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  كليات –فصل اول     )1( 

  ناسي ايران ش جايگاه زمين   )1-1(          

  مقدمه   )1-1-1(               

  بزرگ ناوديس تتيس انگارة   )2-1-1(               

Plate(ساخت ورقي انگارة زمين   )3-1-1(                 Tectonic (  

  هاي پوستة ايرانزمين ويژگي   )2-1(          

  ) Crust(نوع پوسته    )1-2-1(               

  ضخامت پوسته    )2-2-1(               

  ايزوستازي پوسته    )3-2-1(               

ن   )3-1(             ديرينه جغرافياي ايرا

ن   )1-3-1(                  ديرينه جغرافياي ايرا

صلي رسوبي  پهنه(م فصل دو    )2(         )ساختاري ايران –هاي ا

  مقدمه   )1-2(          

  دمهمق   )1-1-2(               

  )زاگرس(ايران جنوبي    )2-2(          

  )زاگرس(ايران جنوبي   )1-2-2(               

  اي زاگرس تاريخچة چينه   )2-2-2(               

  هاي زاگرس هزير پهن   )3-2-2(               

  ) Thrust Zone(ها  زيرپهنة راندگي) الف   )4-2-2(               

  )Folded Zagros(خورده  زيرپهنة زاگرس چين) ب   )5-2-2(               

  ساخت زاگرس زمين    )6-2-2(               

  ساخت زاگرس زمين  لرزه   )7-2-2(               

  توان اقتصادي زاگرس    )8-2-2(               

  خورده فعاليت ماگمايي زاگرس چين   )9-2-2(               

  ايران مياني   )3-2(          

  مقدمه   )1-3-2(               

  شناسي عمومي ايران مياني  زمين   )2-3-2(               

  سيرجان  –سنندج    )4-2(          

  مقدمه   )1-4-2(               

  سيرجان  -نگاري سنندج  تاريخچة چينه   )2-4-2(               

  اني ترياس مي –مجموعة دگرگوني پركامبرين پسين ) الف   )3-4-2(               

  كرتاسه –مجموعة ترياس بالايي ) ب   )4-4-2(               

  مجموعة ترشيري ) ج   )5-4-2(               

  سيرجان  –دگرگوني سنندج     )6-4-2(               

  سيرجان  –ساخت سنندج  زمين   )7-4-2(               

  سيرجان  –توان معدني سنندج    )8-4-2(               

  البرز   )5-2(          

  مقدمه   )1-5-2(               



  اي البرز  تاريخچة چينه   )2-5-2(               

  ساخت البرز  زمين   )3-5-2(               

  ساخت البرز  زمين  لرزه    )4-5-2(               

  آذربايجان  –توان معدني البرز    )5-5-2(               

  قارة ايران مركزي خرد    )6-2(          

  مقدمه    )1-6-2(               

  » بلوك لوت«  -1    )2-6-2(               

  » بلوك طبس «  -2    )3-6-2(               

  » بلوك كلمرد«  - 3    )4-6-2(               

  »بادام بلوك پشت«  -4    )5-6-2(               

  »بردسير –فرونشست بياضه «  -5    )6-6-2(               

  » بلوك يزد «  -6    )7-6-2(               

  بلوك لوت    )7-2(          

  مقدمه   )1-7-2(               

بلوك لوت تاريخچه چينه   )2-7-2(                  اي 

  بحثي دربارة پايداري بلوك لوت   )3-7-2(               

  هاي لوت  بحثي دربارة آتشفشاني   )4-7-2(               

  بلوك لوتساخت  زمين  لرزه    )5-7-2(               

  توان اقتصادي بلوك لوت    )6-7-2(               

نحوضة فليشي خاور ا   )8-2(             يرا

  مقدمه   )1-8-2(               

  پيدايش  چگونگي و زمان   )2-8-2(               

  اي حوضة فليشي خاور ايران  تاريخچة چينه   )3-8-2(               

  ساخت حوضة فليشي خاور ايران  زمين   )4-8-2(               

  ساخت حوضة فليشي خاور ايران  زمين لرزه    )5-8-2(               

  هاي خاور ايران توان اقتصادي كوه    )6-8-2(               

  توان هيدروكربني ايران مياني    )7-8-2(               

  ايران شمالي   )9-2(           

  توضيح   )1-9-2(               

  داغ  كپه    )10-2(          

  مقدمه    )1-10-2(               

  داغ  بحثي در بارة موقعيت ساختاري كپه    )2-10-2(               

  داغ  اي كپه تاريخچه چينه    )3-10-2(               

  داغ  ساخت كپه زمين    )4-10-2(               

  داغ  ساخت كپه زمين لرزه     )5-10-2(               

  داغ  توان اقتصادي كپه    )6-10-2(               

  فرونشست خزر    )11-2(          

  مقدمه    )1-11-2(               

  حاشية جنوبي خزر    )2-11-2(               

  اي حاشية جنوبي خزر تاريخچة چينه    )3-11-2(               



  خزر جنوبي     )12-2(          

  مقدمه    )1-12-2(               

  اي خزر جنوبي  تاريخچة چينه     )2-12-2(               

  زمان و چگونگي تشكيل     )3-12-2(               

  مكران    )13-2(          

  مقدمه    )1-13-2(               

  اي مكران تاريخچة چينه    )2-13-2(               

  ساخت مكران زمين    )3-13-2(               

ن    )4-13-2(                  فرورانش مكرا

  ميزان فرورانش مكران     )5-13-2(               

  ختي مكرانسا واحدهاي زمين    )6-13-2(               

  توان معدني مكران    )7-13-2(               

  ساخت مكران زمين لرزه    )8-13-2(               

  فرونشست زابل    )14-2(          

  توضيح    )1-14-2(               

ن - فصل سوم    )3(         پركامبرين در ايرا

  مقدمه   )1-3(          

  توضيح   )1-1-3(               

  هاي اقيانوسي پركامبرين پوسته   )2-3(          

  توضيح   )1-2-3(               

  اي پركامبرين قاره  پوسته   )3-3(          

  توضيح   )1-3-3(               

  هاي دگرگوني پركامبرين  سنگ   )4-3(          

  مقدمه   )1-4-3(               

  هاي دگرگوني پركامبرين پراكندگي جغرافيايي سنگ   )2-4-3(               

  پركامبرين در ايران مركزي    )3-4-3(               

  سنگ پركامبرين ايران مركزي دگرگوني و گرانيتي شدن پي   )4-4-3(               

  هاي آناتكسي  ميگماتيتي شدن و تشكيل گرانيت   )5-4-3(               

  سيرجان  –پركامبرين در سنندج      )6-4-3(               

  پركامبرين در البرز    )7-4-3(               

  پركامبرين در زاگرس    )8-4-3(               

  هاي نا دگرگوني پركامبرين سنگ    )5-3(          

  مقدمه   )1-5-3(               

  هاي دريايي نادگرگوني پركامبرين  رسوب   )2-5-3(               

  )پركامبرين پسين(اي پركامبرين  هاي كنار قاره رسوب   )3-5-3(               

  آذربايجان  –پركامبرين پسين در البرز    )4-5-3(               

  پركامبرين پسين در ايران مركزي    )5-5-3(                

  پركامبرين پسين در زاگرس     )6-5-3(               

  هاي ماگمايي پركامبرين   سنگ    )6-3(          

  مقدمه    )1-6-3(               



  قليايي پركامبرين  - هاي كلسيمي  نفوذي    )2-6-3(               

  هاي قليايي پركامبرين  نفوذي    )3-6-3(               

  هاي آتشفشاني پركامبرين  سنگ    )4-6-3(               

  منابع معدني پركامبرين     )5-6-3(               

  پالئوزوييك در ايران - فصل چهارم    )4(      

  مقدمه   )1-4(          

  توضيح   )1-1-4(               

  يرانكامبرين در ا   )2-4(          

  مقدمه   )1-2-4(               

  آذربايجان -برز كامبرين در ال   )2-2-4(               

  كامبرين در ايران مركزي    )3-2-4(               

  كامبرين در زاگرس    )4-2-4(               

  اردويسين در ايران   )3-4(          

  مقدمه   )1-3-4(               

  آذربايجان -اردويسين در البرز    )2-3-4(               

  اردويسين در ايران مركزي   )3-3-4(               

  اردويسين در زاگرس   )4-3-4(               

  سيلورين در ايران   )4-4(          

  مقدمه   )1-4-4(               

  سيلورين در ايران مركزي   )2-4-4(               

  سيلورين در البرز   )3-4-4(               

  سيلورين در زاگرس   )4-4-4(               

  دونين در ايران   )5-4(          

  مقدمه   )1-5-4(               

  دونين در ايران مركزي   )2-5-4(               

  آذربايجان –دونين در البرز    )3-5-4(               

  دونين در البرز مركزي    )4-5-4(               

  )ماكو ( دونين در آذربايجان    )5-5-4(               

  سيرجان –دونين در سنندج     )6-5-4(               

  دونين در زاگرس   )7-5-4(               

ن    )6-4(             كربنيفر در ايرا

  مقدمه    )1-6-4(               

  كربنيفر در البرز    )2-6-4(               

  كربنيفر در ايران مركزي    )3-6-4(               

  كربنيفر در زاگرس    )4-6-4(               

  كربنيفر در مشهد    )5-6-4(               

  سيرجان –كربنيفر در سنندج     )6-6-4(               

  پرمين در ايران   )7-4(          

  مقدمه   )1-7-4(               

  آذربايجان -پرمين در البرز    )2-7-4(               



  پرمين در جلفا   )3-7-4(               

  پرمين در ايران مركزي   )4-7-4(               

  پرمين در آباده   )5-7-4(               

  پرمين در بلوك كلمرد    )6-7-4(               

  پرمين در شهرضا   )7-7-4(               

  فريمان  –پرمين در مشهد    )8-7-4(               

  ان سيرج –پرمين در سنندج    )9-7-4(               

  پرمين در زاگرس    )10-7-4(               

ن مرز    )11-7-4(                  پرمين ترياس در ايرا

  ماگماتيسم و دگرگوني پالئوزوييك   )8-4(          

  مقدمه   )1-8-4(               

  هاي آتشفشاني پالئوزوييك سنگ   )2-8-4(               

  هاي نفوذي پالئوزوييك توده   )3-8-4(               

  دگرگوني پالئوزوييك    )4-8-4(               

  منابع اقتصادي پالئوزوييك   )5-8-4(               

  مزوزوييك در ايران - فصل پنجم    )5(      

  مقدمه   )1-5(          

  توضيح   )1-1-5(               

  ترياس در ايران   )2-5(          

  مقدمه   )1-2-5(               

  ترياس در البرز   )2-2-5(               

  ترياس در ايران مركزي   )3-2-5(               

  ترياس در زاگرس   )4-2-5(               

  هاي استثنايي ترياس ايران رخساره   )3-5(          

  مقدمه   )1-3-5(               

  دربند  ترياس در آق   )2-3-5(               

  ترياس در نخلك   )3-3-5(               

  ماگماتيسم و دگرگوني ترياس   )4-5(          

  مقدمه   )1-4-5(               

  هاي آتشفشاني ترياس  سنگ   )2-4-5(               

  هاي نفوذي ترياس  توده   )3-4-5(               

  دگرگوني ترياس    )4-4-5(               

  ژوراسيك در ايران   )5-5(          

  مقدمه   )1-5-5(               

  ژوراسيك در صفحة ايران   )2-5-5(               

  ژوراسيك در ايران مركزي   )3-5-5(               

  مركزي ژوراسيك در ايران   )4-5-5(               

  ژوراسيك در زاگرس   )5-5-5(               

  داغ  ژوراسيك در كپه    )6-5-5(               

  كرتاسه در ايران - مرز ژوراسيك    )7-5-5(               



  ماگماتيسم و دگرگوني ژوراسيك    )6-5(          

  مقدمه    )1-6-5(               

  هاي آتشفشاني ژوراسيك  سنگ    )2-6-5(               

  هاي نفوذي ژوراسيك توده    )3-6-5(               

  دگرگوني ژوراسيك    )4-6-5(               

  كرتاسه در ايران   )7-5(          

  مقدمه   )1-7-5(               

  كرتاسه در البرز   )2-7-5(               

  كرتاسه در ايران مركزي   )3-7-5(               

  كرتاسه در زاگرس   )4-7-5(               

  داغ كرتاسه در كپه   )5-7-5(               

  كرتاسه در مكران    )6-7-5(               

  ماگماتيسم و دگرگوني كرتاسه   )8-5(          

  مقدمه   )1-8-5(               

  هاي آتشفشاني كرتاسه سنگ   )2-8-5(               

  هاي نفوذي كرتاسه توده   )3-8-5(               

  دگرگوني كرتاسه   )4-8-5(               

ن -فصل ششم    )6(         سنوزوييك در ايرا

  مقدمه    )1-6(          

  توضيح    )1-1-6(               

  ترشيري در البرز    )2-6(          

  مقدمه    )1-2-6(               

  پالئوسن در البرز    )2-2-6(               

  ائوسن در البرز    )3-2-6(               

  اليگوسن در البرز    )4-2-6(               

  ميوسن در البرز    )5-2-6(                

  پليوسن در البرز    )6-2-6(               

  ترشيري در جنوب درياي خزر و مغان     )3-6(          

  مقدمه    )1-3-6(               

  ائوسن - پالئوسن     )2-3-6(               

  )ازند زيوهس(ميوسن  –اليگو     )3-3-6(               

  ميوسن پسين    )4-3-6(               

  يوسنپل    )5-3-6(               

  ترشيري در ايران مركزي    )4-6(          

  مقدمه    )1-4-6(               

  پالئوسن در ايران مركزي    )2-4-6(               

  ركزيائوسن در ايران م    )3-4-6(               

  ميوسن در ايران مركزي –اليگوسن     )4-4-6(               

  پليوسن در ايران مركزي –ميوسن     )5-4-6(               

  پليوسن در ايران مركزي    )6-4-6(               



  گنبدهاي نمكي ترشيري ايران مركزي    )7-4-6(               

  ترشيري در زاگرس    )5-6(          

  مقدمه    )1-5-6(               

  )ميوسن پيشين –پالئوسن (ترشيري پاييني     )2-5-6(               

  )ميوسن پيشين –پالئوسن (ترشيري پاييني     )3-5-6(               

  حوضة نمكي جنوب خليج فارس    )4-5-6(               

  داغ ترشيري در كپه    )6-6(          

  مقدمه    )1-6-6(               

  داغ پالئوژن در كپه    )2-6-6(               

  نئوژن در كپه داغ    )3-6-6(               

  ترشيري در مكران    )7-6(          

  مقدمه    )1-7-6(               

  پالئوسن در مكران    )2-7-6(               

  ائوسن در مكران    )3-7-6(               

  اليگوسن در مكران    )4-7-6(               

  ميوسن در مكران    )5-7-6(               

  پليوسن در مكران    )6-7-6(               

  پليوسن در مكران    )7-7-6(               

  ماگماتيسم و دگرگوني ترشيري    )8-6(          

  مقدمه    )1-8-6(               

  دگرگوني ترشيري    )2-8-6(               

  هاي نفوذي ترشيري توده    )3-8-6(               

  آتشفشاني ترشيري    )4-8-6(               

  كواترنري در ايران    )9-6(          

  مقدمه    )1-9-6(               

  هاي آبرفتي كواترنري نهشته    )2-9-6(               

  هاي دريايي كواترنري نهشته    )3-9-6(               

  هاي بادي كواترنري نهشته    )4-9-6(               

  هاي كويري كواترنري نهشته    )5-9-6(               

  شاني كواترنري هاي آتشف سنگ    )6-9-6(               

  هاي ايران افيوليت -فصل هفتم    )7(      

  مقدمه   )1-7(          

  كليات   )2-7(          

  مقدمه   )1-2-7(               

افيوليتي ايران هاي سازنده مجموعه سنگ   )2-2-7(                  هاي 

  هاي ايران چگونگي تشكيل و جايگيري افيوليت   )3-2-7(               

  هاي رنگين  آميزه   )4-2-7(               

  هاي رنگين يل آميزهزمان و چگونگي تشك   )5-2-7(               

ن پراكندگي جغرافيايي و سن افيوليت   )3-7(             هاي ايرا

  مقدمه   )1-3-7(               



  هاي پركامبرين  افيوليت   )2-3-7(               

  هاي پالئوزوييك افيوليت   )3-3-7(               

  هاي مزوزوييك افيوليت   )4-3-7(               

  هاي ترياس افيوليت   )5-3-7(               

  هاي كرتاسه  افيوليت     )6-3-7(               

ن رخدادهاي زمين - فصل هشتم    )8(         ساختي ايرا

  توضيح   )1-8(          

  مقدمه   )1-1-8(               

  )Katanganكاتانگايي(ساختي پركامبرين  رخدادهاي زمين   )2-1-8(               

  ساختي پالئوزوييك  رخدادهاي زمين   )3-1-8(               

  ساختي مزوزوييك رخدادهاي زمين   )4-1-8(               

  ساختي سنوزوييك رخدادهاي زمين   )5-1-8(               

ن ينساخت و لرزه زم نوزمين    )6-1-8(                  ساخت ايرا

  هاي ايران گسل -فصل نهم    )9(      

  مقدمه   )1-9(          

  توضيح   )1-1-9(               

  هاي ايران هاي عمومي گسل ويژگي   )2-9(          

  توضيح   )1-2-9(               

ن بندي گسل دسته   )3-9(             هاي ايرا

  توضيح   )1-3-9(               

  هاي زاگرس  گسل   )4-9(          

  هاي زاگرس گسل   )1-4-9(               

  هاي ايران مركزي  گسل   )2-4-9(               

  هاي خاور و جنوب خاوري ايران گسل   )3-4-9(               

  هاي البرز باختري و آذربايجان گسل   )4-4-9(               

  اي لرزه هاي زمين گسل   )5-4-9(               

  ها و درياهاي ايران درياچه -فصل دهم    )10(      

  مقدمه    )1-10(          

  توضيح    )1-1-10(               

  هاي ايران درياچه    )2-10(          

  درياچة اروميه     )1-2-10(               

  طَشك  –درياچة بختگان     )2-2-10(               

  هاي تار و هوير  درياچه    )3-2-10(               

  )فامور(درياچة پريشان     )4-2-10(               

  )جزموريان(درياچة جازموريان     )5-2-10(               

  سلطان  درياچة حوض    )6-2-10(               

  )وار زره(درياچة زريوار     )7-2-10(               

  )گاوخاني(باتلاق گاوخوني     )8-2-10(               

  گهَر درياچة     )9-2-10(               

  درياچة مهارلو     )10-2-10(               



  درياچة نمك     )11-2-10(               

  درياچة درياچة هامون     )12-2-10(               

  هاي ايران  ديگر درياچه    )13-2-10(               

  درياهاي ايران     )3-10(          

  درياي خزر    )1-3-10(               

  درياي خليج فارس     )2-3-10(               

رفچال  ها يخچال -فصل يازدهم   )11(         هاي ايران و ب

  پراكندگي يخچالها و برفچالهاي ايران    )1-11(          

  توضيح    )1-1-11(               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل اول

  كليات

  جايگاه زمين شناسي ايران

هيماليـا   –شناسي ايران، اين باور وجود دارد كه سرزمين ايـران در بخـش ميـاني كـوهزاد آلـپ       زمين 

 هـاي  است، كه از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از تركيه، ايران، افغانستان تـا تبـت و شـايد تـا نزديكـي     

هـا در فصـل مشـترك دو قـارة      شناختي ويژة اين كوه جايگاه زمين).1شكل (برمه و اندونزي ادامه دارد 

خـورده دو انگـارة بـزرگ نـاوديس      ر چيناوراسيا و گندوانا سبب شده تا در بارة چگونگي پيدايش اين نوا

بررسـي دو انگـارة يـاد شـده و گفتمـان در ايـن زمينـه        . ساخت ورقي مورد بحـث باشـد   تتيس و زمين

  . شناسي ايران كارساز باشد تواند در بيان جايگاه زمين مي

  

  انگارة بزرگ ناوديس تتيس

زرگ ناوديسي وجـود داشـته اسـت كـه     هيماليا، ب –هاي آلپ  بر اساس اين نظريه، در جايگاه كنوني كوه

در . هيماليـا اسـت   –خـوردة آلـپ    شكل گرفته و زادگـاه نـوار چـين    Pangea((آ  از اشتقاق ابرقارة پانگه

هـاي آتشفشـاني    بارة بخش ايراني اين بزرگ ناوديس فرض بر آن است كه البرز، به دليل داشتن سـنگ 

ــوعي ايوژئوســينكلينال   ــنگ  و  Eugeosynclinal((فــراوان، ن ــل نداشــتن س ــرس بــه دلي ــاي  زاگ ه

اســت كــه بــه وســيلة تــودة مقــاوم  )  Miogeosynclinal(آتشفشانــي نــوعي ميوژئوسينكليـــنال  

)Median Mass  (    شـناختي   هـاي زمـين   بـا آغـاز پـژوهش   .انـد  ايران مركـزي از يكـديگر جـدا بـوده

شـناختي ايـران    مـين هـاي ز  گسترده، اين يقين به دست آمد كه انگارة بزرگ ناوديس تتيس با ويژگـي 

 :آهنگي ندارد و ايرادات زير بر آن وارد است همخواني و هم



هـاي   هاي منسـوب بـه پركـامبرين ايـران، بـا وجـود دگرگـوني و دگرشـكلي پيشـرفته، آواري          سنگ* 

  .هاي كم ژرفايند انباشته شده در حوضه

) Epicontinental(اي  تريـاس ميـاني ايـران، رسـوبات كنـار قـاره       –هاي پركامبرين پسـين   رديف* 

هاي رسـوبي متعـدد    ايست  در ضمن، در اين توالي. اند هاي پلاتفرمي انباشته شده هستند كه در محيط

هـاي سـنگي و    ميليـون سـال اسـت بنـابراين ويژگـي      70و حتـي   40وجود دارد كه گاهي به بزرگـي  

  .ها ندارد يسترياس مياني ايران شباهتي به بزرگ ناود –هاي رسوبي پركامبرين پسين  محيط

هـاي زغالـدار انـد كـه در      رسـوب ) بـه جـز زاگـرس   (ژوراسيك مياني ايـران   –هاي ترياس بالا  رديف* 

  .اند مردابي نزديك به ساحل انباشته شده –باتلاقي ) Fore land(بوم هاي پيش حوضه

يـن  توصيف تودة مياني براي ايران مركزي پذيرفتني نيسـت، چـرا كـه فازهـاي گونـاگون آلپـي بـر ا       * 

  .بخش اثر درخور توجه دارند و حتي در مقايسه با البرز و زاگرس پوياترند

هاي بـزرگ ناوديسـي البـرز باشـد چـرا       تواند از ويژگي هاي آتشفشاني سنوزوييك نمي فراواني سنگ* 

دهنـد و ويژگـي    اي گواهي مي هاي رسوبي بر قاره ها بر محيط كه از يك سو بخشي بزرگ از اين سنگ

هاي آتشفشاني ياد شـده محـدود بـه البـرز نيسـتند و       ها را ندارند و از سوي ديگر، سنگ بزرگ ناوديس

  .هايي وسيع از ايران مركزي ديد توان در گستره ها را مي گونه سنگ اين

دهـد كـه در بسـياري از     مقايسة رسوبات پالئوزوييك و مزوزوييك البرز و ايران مركـزي نشـان مـي   * 

بـه  . انـد و رخسـارة سـنگي هماننـد دارنـد      در شرايط يكساني انباشته شده زمانها، رسوبات اين دو پهنه

  .گفتة ديگر نه ايران مركزي تودة مياني بوده و نه البرز بزرگ ناوديس

هـاي رسـوبي ايـران و رويـدادهاي      هـاي يـاد شـده ديـده ميشـود كـه تكـوين حوضـه         با تكيه برگفته

 . ها مقايسه كرد و سنجيد ين ناوديسهاي پيچيدة زم توان با ساخت ساختي آن را نمي زمين

  



  

  

  

  

  

  ) Plate Tectonic(ساخت ورقي انگارة زمين: عنوان

شناسـي   شناسـان، جايگـاه زمـين    هاي اقيانوسي سبب شده است تا گروهي از زمين وجود بعضي پوسته

ن شناسـا  بـه بـاور ايـن زمـين    . ساخت ورقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهنـد  ايران را در چارچوب زمين

، در محل كنوني راندگي اصـلي  )0000و  1972، تكين، 1972، كرافورد، 1970اسميت، هاميلتون، (

و ) گنـدوانا (عربسـتان   –اي به نام تتـيس وجـود داشـته كـه دو قـارة آفريقـا        زاگرس اقيانوسي گسترده

لبـرز و ايـران   هـاي ا  بـر پايـة ايـن انگـاره، كـوه     . كـرده اسـت   را از يكديگر جدا مي) اوراسيا(آسيا  –اروپا 

سـه دليـل عمـدة    . عربسـتان هسـتند   –مركزي، بخشي از قارة اوراسيا و زاگرس لبة شمالي سپر آفريقا 

 :اين ديدگاه عبارتست از

  .ساختي رسوبات دوران دوم و سوم زاگرس با ساير نواحي ايران هاي سنگي و زمين تفاوت رخساره* 

  .زاگرسهاي افيوليتي در امتداد راندگي اصلي  وجود سنگ* 

دهنـد كـه انگـارة     ساختي ايران نشان مـي  هاي نوين زمين يافته.بزمان –وجود نوار آتشفشاني اروميه * 

ساختي ايران نيست و الگوي توصيف شده به ويـژه تعلـق    ساخت ورقي بيانگر جايگاه واقعي زمين زمين

:* زيـرا . ناهمـاهنگي اسـت  هـاي ملمـوس در    اي از واقعيـت  ايران مركزي و البرز به قارة اوراسيا بـا پـاره  

هـا، شــرايط پيـدايش و زمــان    سـنگ پركــامبرين ايـران مركــزي و عربسـتان از نظــر نـوع ســنگ      پـي 

  .شدگي شباهت زياد دارند سخت



سنگ پركامبرين، از زمان پركامبرين پسين تا ترياس ميـاني، شـرايط حـاكم     پس از سخت شدن پي* 

هماننــدي . عربســتان هماننـد بــوده اسـت   هــاي رسـوبي البــرز، ايـران مركــزي، زاگـرس و    بـر محـيط  

عربسـتان،   –ايـران مركـزي از زاگـرس     –هاي سنگي مورد سخن، ضـمن نفـي جـدايي البـرز      رخساره

هاي پركامبرين پسين، كامبرين و حتـي اردويسـين تمـام نـواحي      دهد كه دست كم در زمان نشان مي

سـاخت ورقـي خـود،     ن انگارة زمـين ، در بازپسي)1973(اسميت .است بوده   ياد شده سرزميني يكپارچه

بر اين باور است كه اقيانوس تتيس در زمان پرمين شكل گرفته و همزمان بـا پيـدايش اقيـانوس هنـد     

هـاي بوكسـيتي    هاي پرمين زاگرس، به ويژه افق آهك سنگ) 1359(ولي، افتخارنژاد . بسته شده است

نشـانگر شـرايط آب و هـوايي يكسـان در ايـن      داند كه  آن را مشابه البرز، ايران مركزي و آذربايجان مي

  .نواحي و يكپارچگي آنهاست

هاي ماگمايي حاصـل از فـرورانش بايـد داراي تركيـب شـيميايي       ساخت ورقي، كمان در انگارة زمين* 

بزمـان، بيشـتر، فـرآورد تكـاپوي      –قليايي باشـند در حـالي كـه، كمـان ماگمـايي اروميـه        -كلسيمي 

  .اي است هاي درون قاره ت كه يادآور كافتماگمايي از نوع قليايي اس

شناسان بر اين باوراند كه برخورد نهـايي دو ورق زاگـرس و ايـران مركـزي بـه سـن        بسياري از زمين* 

چنانچه اين فرض درسـت باشـد در آن صـورت فرآينـدهاي ماگمـايي      . پالئوسن است –كرتاسة پسين 

اي دانسـت كـه وابسـته بـه      بعـد از برخـورد قـاره   توان نوعي ماگماتيسم  بزمان را مي –ترشيري اروميه 

  ).1984عميدي، امامي، (پديدة فروروانش نيست 

شناسان بر اين باوراند كه زمان به هم رسـيدن و چفـت شـدگي آغـازين دو ورق ايـران       بيشتر زمين* 

 –به همـين دليـل، كمـان ماگمـايي اروميـه      . عربستان در اواخر كرتاسه بوده است –مركزي و زاگرس 

در حـالي كـه   . زمان كه حاصل فرورانش و چفت شـدگي اسـت، بايـد بـه سـن كرتاسـة پسـين باشـد        ب

تكاپوهاي آتشفشاني اين كمربند در ائوسن آغاز شده و در ميوسن بـه بيشـترين مقـدار رسـيده اسـت،      

  .ها صورت گرفته است رود فرورانش به پايان رسيده و برخورد نهايي ورق يعني زماني كه گمان مي



هـاي افيـوليتي در محـل رانـدگي اصـلي زاگـرس، وجـود يـك اشـتقاق درون           ظ وجود رخنمونبه لحا

ولـي، محـل و زمـان اشـتقاق، ميـزان      . عربسـتان حتمـي اسـت    –اي بين ايران مركزي و زاگـرس   قاره

هــا و چگـونگي بســته شــدن آن   جـدايش بــين دو ورق و حتـي زمــان بـه هــم رســيدن دوبـارة ورق     

  .ور نهايي پاسخ داده نشده استهايي است كه هنوز به ط پرسش

شناسـان، محـل اشـتقاق را منطبـق      اند تا گروه بزرگي از زمين هاي كرمانشاه و نيريز باعث شده افيوليت

، محـل زمينـدرز را در   )1991(، علـوي  )1967(در حـالي كـه فـالكن    . بر راندگي امروز زاگرس بدانند

  .دانند بزمان مي –اختري كمان اروميه كيلومتر به سوي شمال خاور و در لبة جنوب ب 130حدود 

عربسـتان محـل جـدايش دو قـارة اوراسـيا و گنـدوانا        –چنانچه اشتقاق بين ورق ايران و ورق زاگرس 

بـه زمـان پـرمين بـاور دارد و     ) 1973(باشد، پديدة اشتقاق بايد بسيار كهن باشد در حالي كه اسميت 

  .شواهد مستند دال بر ترياس پسين است

انـد در حـالي كـه     ، اشتقاق دو ورق را بـه پهنـاي هـزاران كيلـومتر دانسـته     )1970(يلتون اسميت، هام

داننـد و بـر ايـن باورانـد كـه       اشتقاق مورد نظر را از نوع درياي سرخ مي) 1355(گروهي از جمله نبوي 

اي اسـت   هـا، پديـده   هاي سراسري و بوجود آمدن كافت هايي از ايران، در طول شكاف بازشدگي قسمت

و لذا، مقدار پوسـتة اقيانوسـي آن   . هاي اقيانوسي باشد توانسته است موجب بوجود آمدن پوسته ه ميك

نيـز، تتـيس جـوان    ) 1984(بـه نظـر اشـتوكلين    . چنان نبوده كه بتواند در مراحل فرورانش عمل كنـد 

ه در گـاه پوسـتة اقيانوسـي زيـادتري نسـبت بـه آنچـه امـروز         توانسته يك گودال باريك باشد و هيچ مي

سـاخت   بـا انگـارة زمـين   ) 1976(و يـا، كشـفي   . بينـيم، توليـد نكـرده اسـت     كمربندهاي افيوليتي مـي 

اي در جنوب ايران موافق نيست و بر اين باور است كه ديـدگاه زمـين ناوديسـي، بـراي توضـيح       صفحه

  .هاي تتيس سازگاري بيشتر دارد زاگرس و ديگر رشته كوه



دگرشـيبي ميـان   . توانـد قابـل بحـث باشـد     ها همچنان مي رة ورقزمان و چگونگي به هم رسيدن دوبا

راديولاريتي نيريز سبب شـده اسـت تـا     -هاي افيوليتي  ، و مجموعه)به سن ماستريشتين(سازند تاربور 

) كرتاسـة پسـين  (شناسان بسته شـدن كافـت زاگـرس را بـه سـن پـيش از ماستريشـتين         بيشتر زمين

ميوسـن منـاطق نطنـز، سرچشـمه و      –هاي نفـوذي اليگوسـن    توده) 1983(ولي، پورحسيني . بدانند

بارز را با روند زميندرز زاگرس همروند و به دليل پايين بودن بنيـادين ايزوتـوپ استرانسـيوم ايـن      جبال

گيـرد كـه بسـته شـدن زمينـدرز زاگـرس        داند و نتيجه مي ها را منشاء گرفته از گوشتة بالايي مي توده

  . اي، در نئوژن انجام گرفته است ، و به گفتهخيلي ديرتر از كرتاسة پسين

در ايـران، پوسـته از   . بستگي كامل بـه سرشـت فيزيكوشـيميايي آن دارد   ) Crust(نوع پوسته: عنوان  

اسـت كــه بـه صـورت نـوار و يـا قطعــات       Oceanic((و اقيانوسـي   Continental((اي  دو نـوع قـاره  

، )1973(، ديـويي و همكـاران   )1972(رو نـوروزي   ينبه هم. اند نامتجانس در كنار يكديگر قرار گرفته

از ميـان دو  . داننـد  به هم پيوسته مي Micro – Plates((هاي  اي از خردقاره پوستة ايران را مجموعه

اي كـه بخـش اعظـم پوسـته از نـوع       اي سهم بيشتري دارد، بـه گونـه   نوع پوستة گفته شده، پوستة قاره

 ــ 20اي اســت و از حــدود  قـاره  ســاختي فشــاري،  ال پــيش تـاكنون، در يــك رژيــم زمـين  ميليـون س

با اين وجود، بسـتر دريـاي عمـان از نـوع پوسـتة      . شدگي بر آن تحميل شده است  ستبرشدگي و كوتاه

) 1968لوپيشـون،  (شـود   متر در سال به زير مكران كشيده مي سانتي 8/4اقيانوسي است كه با سرعت 

دار بـه زيـر بخـش     اقيانوسي وجود دارد كه به طـور شـيب   و يا، در بستر درياي خزر، يك پوستة قديمي

جـدا از  ). 1981بربريـان و كينـگ،    – 1962گـالپرين و همكـاران،   (كشيده شده است ) البرز(شمالي 

هاي افيـوليتي موجـود در    ، مجموعه)بستر عمان و خزر) (Authochton(هاي اقيانوسي در جا  پوسته

ينـد كـه بـه     Allochton( (نيز نوعي پوستة اقيانوسـي نابرجـا    هاي عمدة ايران اي از گسل امتداد پاره

انـد و رخنمـون آنهـا،     اي رانـده شـده   اي، بـه روي پوسـتة قـاره    هاي درون قاره دليل بسته شدن اشتقاق

 . كند هاي كهن را ترسيم مي محل تقريبي مرز قاره



  ضخامت پوسته

بـر  . ، قابـل تفسـير اسـت   )1983( سنجي موهو، تهيه شده توسـط دهقـاني و مـاكريس    از نقشه گراني

هـاي ثقلـي بـه حـداقل      هنجـاري  ، بـي )زاگـرس مرتفـع  (اساس اين نقشه، در زيرراندگي اصلي زاگرس 

كيلـومتر ضـخامت، بيشـترين     55تـا   50رسد و در اين ناحيه، پوستة ايران بـا   مي) گال ميلي ± 230(

كيلـومتر اسـت،    40در ژرفـاي  ) Moho(ولي، به سوي جنوب باختر، ناپيوسـتگي موهـو   . ستبرا را دارد

اشـنايدر  . شـود  رسد كه در زاگرس، پوسته از شمال خاور به جنوب باختر نازك مـي  از اين رو به نظر مي

خـوردة زاگـرس، ناپيوسـتگي موهـو، بـه سـمت        نيز نشان دادند كه در كمربند چين) 1986(و برزنجي 

ولـي، در نزديكـي رانـدگي    . ر اسـت كيلـومت  40شمال خاوري، حدود يك درجه شيب دارد و در ژرفاي 

 . كيلومتر است 58-65درجه شيب دارد و در ژرفاي  5اصلي زاگرس ناپيوستگي موهو 

در . كيلـومتر، قابـل شناسـايي اسـت     48تـا   40در خاور ايران هم پوستة به نسبت ستبري به ضخامت 

در . سـتة ايـران اسـت   تـرين بخـش از پو   كيلومتر نازك 25امتداد ساحل درياي عمان پوسته با ستبراي 

دهـد و ضـخامتي كمتـر     اي نشان نمي هاي البرز ريشه  مرز شمالي ايران به سمت درياي خزر، رشته كوه

اي بـا ضـخامت كمتـر از     هاي لوت و كوير، پوستة قـاره  از سوي ديگر، در فرونشست. كيلومتر دارد 35از 

 –در كمـان ماگمـايي اروميـه    . اسـت ) Isostatic equilibrium(كيلومتر، در تعادل ايزوستازي  40

ســيرجان  –كيلـومتر اســت و در جنـوب بــاختري زون سـنندج     50تــا  45بزمـان، ضــخامت پوسـته   

دهند كه ميـانگين سـتبراي    هاي گوناگون نشان مي داده.رسد كيلومتر مي 60ضخامت پوسته به حدود 

ضـخامت پوسـته در    اگرچـه افـزايش  ). 2-1شـكل  (كيلـومتر اسـت    40اي در ايران، حدود  پوستة قاره

سيرجان و زاگرس مرتفع به رانده شدن ورق ايران مركـزي بـه روي ورق عربسـتان و تكـرار      –سنندج 

شـود كـه افـزايش     موهو نسبت داده شده است، ولي بـا توجـه بـه الگـوي سـاختاري ايـران، ديـده مـي        

  .ها است ضخامت پوسته به طور عمده در محل تقريبي برخورد ورق

  



  

سـيرجان را حاصـل    –شدگي پوسته زاگرس مرتفع و سنندج رو دهقاني و ماكريس، ضخيم  به همين 

داننـد و بـر ايـن باورنـد كـه در ايـن منطقـه،         فرآيند فشارشي وابسـته بـه بازشـدن دريـاي سـرخ مـي      

ايـران و زاگـرس     هاي رانده اسـت و برخـورد بـين ورق    دگرشكلي بيشتر در اثر راندگي و جابجايي سفره

گونـه فرورانشـي در زيـر منطقـة رانـدگي زاگـرس وجـود         هيچ قاره است و در حال حاضر –از نوع قاره 

كيلـومتر ضـخامت    10تا  5افزايش حدود ) 1994(بزمان نيز علوي  –در كمان ماگمايي اروميه . ندارد

هـاي خـاور ايـران هـم، برخـورد       در كوه. دهد پوسته را به فعاليت ماگمايي و گسلش راندگي نسبت مي

  .ستبر شدگي پوسته نقش داشته باشد تواند در هاي لوت و افغان مي ورق

  ايزوستازي پوسته

تهيـه   Airy hypothesisايستايي ايران كه بر پاية انگـارة تعـديل شـدة آيـري      هنجاري هم نقشة بي

، چگـالي ريشـه   75/2، چگـالي ميـانگين پوسـته    67/2هـا   دهد كه چگالي بلندي شده است نشان مي



 30بـر سـانتيمتر مكعـب و ضـخامت عـادي پوسـته        گـرم  35/3، چگالي گوشـتة بـالايي   85/2ها  كوه

 ).1983دهقاني و ماكريس، (خلاصه شده است  3-1نتايج اين محاسبات در شكل . كيلومتر است

هـاي كـوير و همچنـين رشـته      مطابق اين شكل، در نواحي بزرگي از ايران همچـون لـوت، فرونشسـت   

ايسـتايي بـين صفـــر تـا      هــاي هـم   اريهنج ـ زاگرس، بي  هاي خـاور ايران و بخش وسيعـي از كوه كوه

   )3-1شكل . (ايستايي كامل اين مناطق است گال و حاكي از تعادل هم ميلي 10±



  

ان و مـرز ميـان رشـته كـوه     ايستايي، بيشتر در منطقة خوزستان، ساحل درياي مازندر هاي هم آشفتگي

در راندگي اصلي زاگرس، هر چنـد كـه مقـادير ايزوسـتازي بسـيار      . شود زاگرس و پهنة مكران ديده مي

  هـاي  رشـته كـوه  . نرسـيده اسـت  )   (Overcompensationكم است، ولي هنوز به حالـت جبـــران  

كـه بـه نظـر دهقـاني و     اي در زيـر آن وجـود نـدارد     البـرز، فراتر از حالت جبـران اسـت و هـيچ ريشـه    

حوضـة خـزر جنـوبي، آنومـال ثقلـي      . هـاي رورانـدة نابرجاسـت    ماكريس، به احتمال زياد حاصل سـفره 



محاسـبات زون شـاين و   . دارد كه نشانة نبود تعادل ايزوستازي است) گال ميلي -250تا  -100(شديد 

متر از فرونشـيني  نشان داده است كـه در حـال حاضـر، در حـدود يـك تـا دو كيلـو       ) 1986(لوپيشون 

 6ساختي در آن جبران نشده و اين امر ممكن اسـت ناشـي از نيروهـاي فشارشـي باشـد كـه در        زمين

  . داشته است ميليون سال گذشته اين ناحيه را تحت تأثير مي

  ديرينه جغرافياي ايران

 زمين يك پارچـه و بـه ظـاهر همگـن اسـت ولـي شـواهد گونـاگون         اگرچه در حال حاضر پوستة ايران

هـاي عمـدة ايـران كـه يـادآور       هـاي افيـوليتي در امتـداد گسـل     شناختي، به ويژه وجود مجموعه زمين

دهند كـه تـا گوشـته ادامـه      اي ژرف گواهي مي هاي درون قاره اند، بر شواهد جدايش زميندرزهاي كهن

 .اند داشته

هـا، اتفـاق نظـر وجـود      دربارة ماهيت، تعداد، جايگاه جغرافيايي و به ويژه اندازة گسترش ايـن جـدايش  

هـا را بسـيار گسـترده و     اين جـدايش ) 1972(و تكين ) 1970(گه اسميت، هاميلتون   در حالي. ندارد

) 1355(دانند، نبود حجـم كـافي پوسـتة اقيانوسـي سـبب شـده تـا نبـوي          به پهناي يك اقيانوس مي

سراسـري پديـد آمـده و    هـاي   هاي پوستة ايران را از نوع درياي سرخ بداند كه در طـول شـكاف   اشتقاق

هـاي   جـدا از پهنـا و انـدازة گسـترش، بـراي جـدايش      . هاي اقيانوسي شده است موجب پيدايش پوسته

ها، شـواهد روشـن وجـود دارد كـه      اي پوستة ايران زمين، به ويژه واگرايي و همگرايي صفحه قاره درون

رونـد تكامـل ژئوديناميـك    تـوان بـر    مـي ) 1981(به استناد آنها و بـا تكيـه بـر نظـر بربريـان وكينـگ       

  ).4-1شكل (زمين مروري خلاصه داشت  ايران

، نـواحي  )ميليـون سـال قبـل    650پـيش از  (، در زمـان پركـامبرين   ) 1981(به باور بربريان و كينگ 

انـد و بـه    سيرجان و زاگرس در حاشية شمالي قارة گنـدوانا قـرار داشـته    –البرز، ايران مركزي، سنندج 

  .اند داغ و به تبع آن از قارة اوراسيا جدا بوده از پهنة كپه) اقيانوس پركامبرين(وسيلة اقيانوس تتيس 



  

اي سـري   چينـه  هاي تبخيري نظير واحدهاي سـنگ  هاي كافتي با سرشت قليايي به همراه نهشته آميزه

و يا مجموعة هرمز در جنـوب خـاوري زاگـرس    ) كرمان(ريزو، سري دسو و سري راور در ايران مركزي 

كـامبرين   –دو قارة اوراسيا و گنـدوانا در زمـان پركـامبرين پسـين      شواهدي هستند مبني بر واگرايي

 –هـايي در ايـران مركـزي، سـنندج      افتـادگي  كه حاصـل آن فـرو  ) ميليون سال 400تا  650(پيشين 

  .سيرجان و زاگرس مرتفع بوده است

ا ، حركـت دو قـارة اوراسـيا و گنـدوانا همگـر     )ميليون سـال  270تا  400(نين  در چرخة رخداد هرسي

انـد كـه يكـي      سيرجان و زاگرس پديدار شـده  –هايي در ايران مركزي، سنندج  بوده و در نتيجه فرابوم

و آغازي بر بسـته شـدن ايـن محـيط     ) نين اقيانوس هرسي(از پيامدهاي آن كاهش پهناي تتيس كهن 



، ضـمن ادامـة   )ميليون سال 220تا  270(از اوايل پرمين تا ميانة ترياس ) 4-1شكل .(آبي بوده است

فرورانش و كاهش گسترة تتيس كهن، در محل تقريبي راندگي اصلي زاگرس، اشـتقاق ديگـري شـكل    

در . ي زاگـرس را برگزيـده اسـت   گرفته كه نام تتيس جـوان دارد و بربريـان بـراي آن نـام اقيـانوس آلپ ـ     

زمـان بـا گسـترش بسـتر      عربستان جدا شده و هم –نتيجة اين اشتقاق، صفحة ايران از صفحة زاگرس

  .تتيس جوان، صفحة ايران به سمت شمال حركت كرده است

، در اثر به هم پيوستن دو صفحة ايران و توران، تتـيس كهـن بـه    )ميليون سال 210(در ترياس پسين 

هاي گنـدوانايي داشـته از ايـن زمـان      بسته شده است و صفحة ايران كه تا اين زمان ويژگيطور كامل 

) ميليـون سـال   90تـا   195(از اوايل ژوراسيك تا آشـكوب سـنونين   .سرشت اوراسيايي پيدا كرده است

تتيس جوان، در اثر عمل فرورانش در دو محل بسـته شـده ولـي، بخـش محـوري آن گسـترش يافتـه        

هاي نوع تتيس جوان در ايـران مركـزي، خـاور ايـران، جنـوب خـاوري ايـران         جدايشدر ضمن، . است

بـه  ) 2003(، وسـتفال و همكـاران   )2000(گلنـي  . اند و به احتمال خزر جنوبي شكل گرفته) مكران(

  ).5-1شكل (اند  داده) 2(هاي هم خانواده تتيس جوان نام نئوتتيس  اشتقاق

، بخشـي از پوسـتة اقيانوسـي بـر روي     )ميليـون سـال   60تـا   85(در كرتاسة پسين تا ميانة پالئوسـن  

هـاي نـوع    ولي در ايران مركزي بـا بسـته شـدن جـدايش    . اند عربستان فرارانش كرده –صفحة زاگرس 

شـكل  .هاي رنگين دور كوچك قارة ايران مركزي به وجود آمـده اسـت   آميزه) 2نوتتيس (تتيس جوان 

  الف -1-5

گيري درياي سـرخ، اقيـانوس تتـيس جـوان      ، هم زمان با شكل)ميليون سال 20تا  55(در زمان نئوژن 

  .به سرانجام خود نزديك شده است

اي سرخ، بـا بـه هـم رسـيدن كامـل      تا به حال، در اثر گسترش دري) ميليون سال 5(از زمان آلپ پاياني 

سـيرجان اقيـانوس آلپـي زاگـرس بـه طـور كامـل بسـته شـده           –هاي زاگرس بـه زون سـنندج    بلندي



شـناختي ايـران همـاهنگي دارد     اگرچه ديرينة جغرافياي گفته شده بـا بسـياري از حقـايق زمـين    .است

  :ولي بايد گفت كه

هـاي پلاژيـك جنـوب بـاختري مشـهد       سـوب مجموعـة افيـوليتي و ر  ) 1991(بـه بـاور افتخـارنژاد    *  

هـا معـرف نـوعي زمينـدرز در      جداكنندة دو قارة اوراسيا و گندوانا نيست بلكه رخنمـون ايـن مجموعـه   

اي ديگر، زميندرز حقيقـي بـين اوراسـيا و گنـدوانا در شـمال       به گفته. كاتانگايي ايران است سكوي اپي

بـه آن تتـيس   ) 1991(و افتخـارنژاد  ) 1977(ين داغ در خارج از ايران اسـت كـه اشـتوكل    هاي كپه كوه

  .اند كهن اول نام داده

زميندرز شمال ايران كه مرز دو صفحة توران و ايران دانسته شده، سن پركامبرين ندارد و بـا توجـه   * 

تـوان   جنوب خاوري مشهد، اشتقاق مفروض به سن پرمين است كه مـي  –به شواهد موجود در جنوب 

هـاي خـاور ايـران و مكـران      زمينـدرز .ن اول، به آن تتيس كهـن دوم نـام دارد  در مقايسه به تتيس كه

اند كه در خـاور ايـران در زمـان ائوسـن ميـاني بسـته شـده         خانواده تتيس جوان هاي هم نوعي جدايش

  .ها ادامه دارد است و در ناحية مكران هنوز پديدة فرورانش و همگرايي صفحه

زمان نئوژن و بـه عبـارتي بـه آخـرين     ) 1(ته شدن تتيس جوان هاي گفته شده، بس اگرچه از ديدگاه* 

نگـاري و سـاختاري، بـه ويـژه      هاي چينـه  هاي آلپي نسبت داده شده است ولي نشانه هاي رخداد حركت

هـاي ريفـي ســازند تـاربور بـه ســن      هـاي افيـوليتي نيريــز بـا سـنگ آهــك     پوشـيده شـدن مجموعــه  

جوان را در زمان پـيش از ماستريشـتين تـداعي     ماستريشتين، شواهدي هستند كه بسته شدن تتيس

  ب -5-1شكل .كنند مي

شواهدي كه به بسته شدن تتـيس جـوان در زمـان نئـوژن اشـاره دارنـد نظيـر پـايين بـودن مقـدار           * 

بـارز بـا زون فـرورانش تتـيس      هاي نفوذي كـركس، سرچشـمه، جبـال    م و هم روند بودن تودهاسترنسي

تـوان   بـه ايـن ترتيـب مـي    .هايي از تكرار فرورانش در زمان نئوژن باشـند  جوان فقط ممكن است نشانه



گيـري،   هاي موقعيـت جغرافيـايي، زمـان شـكل     تري دارد كه از نظر گفت كه واژة تتيس مفهوم گسترده

  .هاي متفاوت زير را دارند شناسي ايران ويژگي شدن، اثر بر زمين  تهزمان بس

 

  )ســـــاختاري ايــــــران  –هــــــاي اصـــــلي رســــــوبي   پهنـــــه (فصــــــل دوم : سرفصـــــل 

ــه: زيِرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل          مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

شناختي ايران نشـانگر آن اسـت كـه فرآينـدهاي درونـي و بيرونـي زمـين، در زمـان و          هاي زمين داده

سـاختي، شـرايط    رو، الگوي ساختاري، تحـولات زمـين   مكان، پيامدهايي متفاوت داشته اند و به همين

ناهمسـاني رسـوبي   . دخـاص دار   شناختي، پيچيدگي هاي گوناگون زمين رسوبي و زيستي ايران در دوره

هاي يكسان را بـراي بسـياري از منـاطق ايـران نـاممكن       ساختي تا بدانجا است كه بيان ويژگي و زمين

سـاختاري گونـاگون    –هـاي رسـوبي    هاي دور، تقسيم ايران به پهنـه  سازد و به همين رو، از گذشته مي

 .مورد توجه بوده است



هاي ساختاري و شرايط متفـاوت رسـوبي، ايـران     يدگي، با توجه به پيچ)1968(نخستين بار اشتوكلين 

تـرين تعبيـر و    بندي كـه بنيـادي   اين تقسيم. ساختاري جداگانه تقسيم كرد –را به چند حوضة رسوبي 

تـري از   هاي بيشتر، حقايق روشـن  بعدها، با آگاهي. تفسير بود، مبنايي براي كار پژوهشگران بعدي شد

اي را  تـر منطقـه   هاي جامع بندي ان به دست آمد كه ارائة تقسيمساختي اير زمين –هاي رسوبي  ويژگي

، )1978(، اشتامفلي )1359(، افتخارنژاد )1355(توان به كار نبوي  ممكن ساخت كه از آن جمله مي

  .اشاره كرد) 1379(، آقانباتي )1991(، علوي )منتشر نشده(، نوگل سادات )1981(بربريان 

انـد، بسـيار    سـاختي جـدا نقـش داشـته     زمـين  –هاي رسوبي  به حوضه بندي ايران، عواملي كه در پهنه

اند كـه از ميـان آنهـا، موقعيـت ويـژة ايـران در محـل برخـورد دو ابرقـارة اوراسـيا و گنـدوانا،             گون  گونا

سـاختي   اي، تحـولات زمـين   هـاي قـاره   اي، بلوكي، جـدايش و برخـورد ورق   ساخت قطعه چيرگي زمين

تـر، عوامـل    با اين حـال، در يـك نگـاه دقيـق    . وامل كارآ، نقش بيشتري دارندوابسته و سرانجام تداوم ع

  .ساختاري جدا، مؤثر دانست –هاي رسوبي  توان در تقسيم ايران، به حوضه زير را مي

  )اقيانوسي –اي  قاره( نوع پوسته * 

  هاي رسوبي گذشته شرايط حاكم بر حوضه* 

  در نواحي گوناگون» همزمان « هاي زيستي ترادف  –هاي سنگي  تفاوت رخساره* 

هـاي   هـا، فعاليـت   خـوردگي  ساختي و پيامدهاي آنهـا، ماننـد شـدت و سـازوكار چـين      تحولات زمين* 

  ...، فرآيندهاي دگرگوني و)بيروني -دروني(ماگمايي 

هـاي گونـاگون و    الگوي ساختاريبا توجه به عوامل ياد شده و همچنين تلفيق و جمعبنـدي ديـدگاه  *  

و ) Paleo – Tethys(عمــدة تتـيس كهـن    ) Geo – Suture(شــواهد دو زمينـدرز   بـه ويـــژه   

ساختاري زيـر تقسـيم    –هاي اصلي رسوبي توان به پهنه ، ايران را مي)Neo – Tethys( تتيس جوان

  ).1-2شكل (كرد



سـاختي   بخشـي از واحـد زمـين   » زابـل  « ها، بايد دو پهنـة زابـل و مكـران را افـزود كـه       به اين بخش

اسـت كـه بـر    ) Accretionary Prism(يـك منشـور برافزايشـي   » مكـران  « رود افغانستان و  داري

جـدا از تقسـيمات اصـلي بـالا كـه بيشـتر بـر پايـة          .فراديوارة يك زون فرو رانش كـم شـيب قـرار دارد   

توان ايران را بـه چنـد واحـد زيـر      ساخت نيز مي زمين ساختاري است، از نگاه لرزه –هاي رسوبي  ويژگي

  )1976بربريان، (يم كرد تقس

  خوردة فعال زاگرس نوار چين -1

  هاي شرق ايران و البرز ايران مركزي شامل مثلث مياني، آذربايجان، لوت، كوه -2

  مكران -3

  داغ  كپه -4

عمـدة ايـران، از نظـر محـدوده،     » سـاختاري   –رسـوبي  « هـاي   هاي عمومي هر يك از حوضـه  ويژگي

  . به شرح زير است 000 ساخت و جغرافياي ديرينه، زمين

  زاگرس(ايران جنوبي

هـاي واقـع در جنـوب بـاختري زمينـدرز تتـيس جـوان اسـت كـه شـامل            مراد از ايران جنـوبي زمـين  

هـاي لرسـتان، خوزسـتان و فـارس را      است و گسـتره ) زاگرس(هاي باختر و جنوب باختري ايران  بلندي

 .در بر دارد

شناسـاني   زمـين . نظـر وجـود نـدارد    وري ايران جنوبي، اتفـاق شناسي، در بارة مرز شمال خا از نگاه زمين

رو  )1974(كـوييلن   ، مك)1961(مانند فالكن  ، بخـش شـمال خـاوري    )1991(، علـوي  )1987(، بـ

شناسـي   دانند كه در فرهنـگ زمـين   هاي دگرگوني مي زاگرس را زوني با ساختار پيچيده همراه با سنگ

و ) 1978(فرهـودي  . شـود  ياد مي» سيرجان  –زون سنندج « ان اي فراگير از آن به عنو ايران، به گونه



بـه نظـر   . داننـد  بزمـان مـي   –مرز شمال خاوري زاگرس را كمربند آتشفشـاني اروميـه   ) 1994(علوي 

فرهودي، اين كمربند بخشي از سيستم كماني كـوهزاد زاگـرس اسـت كـه بـا خـط عمـان از سيسـتم         

، )1968(شناسـي، از جملـه اشـتوكلين     هاي زمـين  گزارشولي، بسياري از . شود كماني مكران جدا مي

ــولات  ) 1379(، آقانبــاتي )1981(، بربريــان )1359(، افتخــارنژاد )1355(نبــوي  ــا اســتناد بــه تح ب

دگرگوني، و شرايط رسوبي متفاوت دو سوي راندگي اصـلي زاگـرس، مـرز     –ساختي، ماگماتيسم  زمين

  . دانند رس منطبق ميشمال خاوري اين پهنه را بر راندگي اصلي زاگ

از حوضـة  ) گسـل زنـدان  (اي مينـاب   قـاره  دنبالة جنوب خاوري پهنة زاگرس توسط گسل تراديس درون

هاي خــاور عـراق و    توان تا بلندي شود، ولي به سمت شمال باختر، زاگرس را مي فليش مكران جدا مي

شـناختي زاگـرس بـا     زمـين هـاي   جنوب باختر، ويژگي –به سوي جنوب . جنوب خاور تركيه دنبال كرد

هاي سنگي و الگوي سـاختاري تـا خلـيج فـارس و سـكوي عربسـتان ادامـه         اندك تغييراتي در رخساره

هـاي متعـدد و بسـيار غنـي از مـواد آلـي، سـنگ         هـاي آذريـن، وجـود مـادر سـنگ      نبود فعاليـت . دارد

ردي را بـراي  هـاي مناسـب، شـرايط منحصـر بـه ف ـ      پوش متخلخل و تراواي متعدد با سنگ  هاي مخزن

هـاي رسـوبي    خيزتـرين حوضـه   توليد و انباشت هيدروكربن در زاگرس فراهم كرده تا اين پهنه از نفـت 

  ).1380افشارحرب، (دنيا باشد 

-2شـكل  : (و فـارس تقسـيم كـرد    لرستان، خوزستان  نواحي  توان به  از نظر جغرافيايي زاگرس را مي

2.(  

اي نمكـي سـري هرمــز، زاگــــرس را بـه دو بخـش جنـوب        ه ـ بر پايــة انباشتــه) 1977(بـربـريان 

كنـد كـه مـرز     تقسـيم مـي  » حوضة اهواز « و بخش شمال باختري، يا » حوضة هرمز « خـــاوري، يا 

شناسـي از شـمال خـاور بـه جنـوب       ريخـت  از نظر زمين.كازرون است –جدايي اين دو، بر خطوارة قطر 

و دشـت  ) زاگـرس بيرونـي  (خـورده   ، زاگرس چـين )يزاگرس داخل(باختر، زاگرس شامل زاگرس مرتفع 



از نظــر الگــوي ســاختاري از شــمال خــاور بــه جنــوب بــاختر، زاگــرس شــامل زون   . خوزسـتان اســت 

  .خورده، فروافتادگي دزفول و دشت آبادان است ها، كمربند چين راندگي

  اي زاگرس تاريخچة چينه

نـه پركـامبرين و پوشـش رسـوبي روي     سـنگ دگرگو  توان به دو گروه پي هاي زاگرس را مي همة سنگ

، مراحـل سـه گانـة زيـر را در تكـوين حوضـة زاگـرس مـؤثر         )1968(اشتوكلين . سنگ تقسيم كرد پي

 .داند مي

  )ترياس مياني –پركامبرين پسين (مرحلة فلات قاره * 

  )پليوسن –ترياس مياني ( مرحلة بزرگ ناوديسي * 

  )زمان حال –پليوسن (مرحلة پس از كوهزايي * 

هـاي زاگـرس    ساختي، سـنگ  هاي سنگي و پيامد رويدادهاي زمين ، با توجه به رخساره)1994(علوي 

زيـر تقسـيم   ) Tectonostratigraphy Units(شـناختي  چينـه  –سـاختي   را بـه واحـدهاي زمـين   

  :كند مي

  ترياس مياني –هاي سكويي قارة گندوانا، به سن پركامبرين پسين  رخساره -1

  كرتاسه –قارة جنوب تتيس جوان، به سن ژوراسيك هاي فلات  رخساره -2

ــا ) غيردريـايي  –دريــايي (ســنوزوييك ) Foreland(خشـكي   هــاي پــيش رسـوب  -3 كــه همزمــان ب

  .اند كوهزايي آلپ و در يك درياي پسرونده به سمت جنوب باختر، انباشته شده

بـه گونـة زيـر تقسـيم     هـاي رسـوبي زاگـرس را     هـا، رديـف   ، بر پاية رفتارشناسي سنگ)1950(اوبراين 

  :كند مي



  )پركامبرين(سنگ  گروه پي -1

 4كـامبرين، بـه ضـخامت تـا      -گروه متحرك زيرين، شامل سري هرمز به سن پركـامبرين پسـين   -2

  هزار متر

  هزار متر 7تا  6گروه مقاوم، شامل سازندهاي زمان كامبرين تا ميوسن ، به ضخامت -3

  متر ضخامت 1600ان، با گروه متحرك بالايي، شامل سازند گچسار-4

  هزار متر 4تا  3گروه نامقاوم، شامل سازندهاي ميشان، آغاجاري، بختياري، به ضخامت -5

پهنة زاگـرس نشـانگر آن اسـت كـه ايـن      ) Sequence Stratigraphy(نگاري ترادفي  بررسي چينه

از . نا بـوده اسـت  تريـاس ميـاني بخشـي از ابرقـارة گنـدوا      –بخش از ايران، در فاصلة زماني پركـامبرين  

از كرتاسـة پسـين   . اي بر آن حاكم بـوده اسـت   ترياس مياني، با تكوين تتيس جوان، شرايط دريايي ويژه

هـاي   به بعد، پس از سرانجام گرفتن تتيس جوان و برخورد دو ورق زاگـرس و ايـران مركـزي، محـيط    

در پليوسـن بـوده اسـت، ولـي     اگرچه پيشينة فـاز كـوهزايي   . اند رسوبي از نوع همزمان با كوهزايي بوده

  . شده است دگرشكلي، همچنان بر زاگرس تحميل مي

  هاي زاگرس زير پهنه

شناسـي و الگـوي    ريخـت  تـوان از تلفيـق دو ديـدگاه زمـين     هاي عمومي زاگرس مـي  براي بيان ويژگي

» خـورده   زاگـرس چـين  « و » هـا   زون رانـدگي « ساختاري ياري جسـت و زاگـرس را بـه دو زيرپهنـة     

 . م كردتقسي

  Thrust Zone(ها  زيرپهنة راندگي) الف



هـاي   كيلومتر، به صورت نواري كم پهنا اسـت كـه بلنـدترين قسـمت كـوه      65، تا 10اين زون با پهناي 

گفتـه  ) High Zagros(دهـد و بـه همـين رو گـاهي بـه آن زاگـرس مرتفـع         زاگرس را تشكيل مـي 

 Imbricated Thrust(پوشـان   هاي هم دگي، زون ران)1968اشتوكلين، (هـا  زون راندگي. شود مي

Zone) ( ،زاگـــرس داخلـي و سـرانجام    )منتشـر نشـده  -نوگـل  (، شمال خاور زاگرس )1969فالكن ،

 .هاي ديگري است كه به اين بخش داده شده است نام) Crushed Zone(زون خرد شده 

بـا يـك رانـدگي مهـم      مرز شمال خاوري اين زير پهنه به راندگي اصلي زاگرس و مرز جنـوب بـاختري  

  ).1374مطيعي، (گذرد  نو و جنوب دهنگان و كوه سبزو مي شود كه از شمال كوه كي بسته مي

هـاي پركـامبرين پسـين     سـنگ . هاي پركامبرين ديده نشده اسـت  در زاگرس مرتفع رخنموني از سنگ

هـاي   ي، سـنگ ول ـ. تا ترياس مياني آن رخسارة گندوانايي دارند و همسان ديگر نـواحي ايـران هسـتند   

دار،  هـاي گلـوبي ژريـن    متـر بيشـتر از نـوع مـارن     3500لياس تـا ائوسـن آن، بـا سـتبراي نزديـك بـه       

اندكـه گـاه بـا فعاليـت آتشفشـاني زيـر دريـايي         هاي آواري از نوع فلـيش  راديولاريت، افيوليت و انباشته

ر زمـان مزوزوييـك تـا    دهند كه اين بخش، بر خـلاف امـروز، د   هاي ياد شده نشان مي سنگ. اند همراه

نمايـد كـه در اثـر نيروهـاي      چنـين مـي  . اوايل سنوزوييك گودترين بخش حوضة زاگـرس بـوده اسـت   

هـا كـاهش يافتـه،     كششي وابسته به رخداد كوهزايي سيمرين پيشين، ستبراي پوسته در زون راندگي

ودي باريـك  كرتاسـه، گ ـ  –در طي تريـاس پسـين   ) كرمانشاه(به طوري كه در بخش شمال باختري آن 

، )بيسـتون   آهـك  سـنگ (هاي شـبه توربيـديت، متشـكل از آهـك      و عميق پديدار شده و در آن رسوب

  . اند هاي آتشفشاني انباشته شده شيل، ماسه سنگ، راديولاريت و روانه

زايـي و   شكسـتگي كامـل پوسـته، موجـب اقيـانوس     ) نيريـز (ولي، در بخش جنوب خاوري اين گـودي  

هـاي افيـوليتي يـاد     گفتني است كه در ناحية نيريز، آميزه. ليتي گرديده استهاي افيو تشكيل مجموعه

پوشـيده  ) سـازند تـاربور  (ريفـي كرتاسـه بـالايي     –آهـك مرجـاني    شده، به گونة دگرشـيب، بـا سـنگ   



خــوردگي و  انـد، در حــالي كـه بخــش شـمال بـاختري در نتيجــةكوهزايي لاراميـد دچــار چـين        شـده 

  :توان نتيجه گرفت كه  يسان م بدين. دگرشكلي شده است

  .اند ساختي يكسان و همزمان نبوده ها، رفتار ساختاري و رويدادهاي زمين در زون راندگي -1

، )1974(گفتنـي اسـت كـه فـالكن     .خوردة آن است تر از بخش چين دگرشكلي زاگرس مرتفع كهن -2

رخ داده اسـت كـه رابطـة    فاز نخست در اواخـر كرتاسـه   . خوردگي در اين بخش باور دارد به دو فاز چين

فـاز دوم را از اواخـر ميوسـن تـا     . هاي كرتاسه با رسوبات ائوسن ميـاني مبـين آن اسـت    ناهمساز فليش

هـاي زاگـرس    يكـي از ويژگـي  .داند كه شدت آن در پليوسن در بيشـترين مقـدار بـوده اسـت     امروز مي

ري اسـت ولـي مقـدار    هـا بـه سـوي شـمال خـاو      شيب راندگي. هاي فراوان است مرتفع، وجود راندگي

هـاي كـامبرين بـر روي     جايي آنها بـه خـوبي دانسـته نيسـت و تنهـا بـا ملاحظـة رانـدگي سـنگ          جابه

  ). 1374مطيعي، (جايي دست يافت  توان به تصوري از مقدار جابه هاي پليوسن مي رديف

در ها در كرتاسة پسين شـكل گرفتـه و سـپس     شود كه در اين محدوده، نخست چين چنين وانمود مي

ولي، بـر خـلاف شـواهد موجـود، هيتـز و      ) . 1974فالكن، (ها به وجود آمده باشند  فاز بعدي، راندگي

هاي كـوهزايي پـس از پليوسـن     خوردگي و راندگي را به حركت هاي چين پديده) 1974(مك كوييلن 

اشـته  هـاي انب  هاي روراندة زاگرس مرتفع را نهشـته  ، فلس)1986(كازمين و همكاران .دهند نسبت مي

دانند كه در محل جدايش ورق زاگرس و ورق ايـران مركـزي    در حاشية غير فعال سكوي عربستان مي

هـاي نابرجـا، بـر     هاي ژرف تتيس انباشته شده و پس از برخورد اين دو ورق، به صـورت سـفره   در بخش

  . اند روي سكوي عربستان رانده شده

  Folded Zagros(خورده  زيرپهنة زاگرس چين) ب

كيلـومتر، نـاوة    250تـا   150، بـا پهنـاي   »زاگـرس بيرونـي  « اي ديگـر   خورده، بـه گفتـه   چين زاگرس

)Trough (اي و كراتوني سپر عربستان است كه در مزوزوييك و سنوزوييك در حـال نشسـت    حاشيه



خـورده،   در گسـترة زاگـرس چـين   . شده اسـت  مي هاي ستبر رسوبي در آن انباشته  پيوسته بوده و ترادف

. پركامبرين پسين تا ترياس مياني، رخسارة گندوانايي و مشابه با ديگـر نـواحي ايـران دارنـد     هاي سنگ

هـاي   هاي همزمان ديگر نـواحي ايـران، رخسـاره    هاي مزوزوييك و سنوزوييك آن، با رسوب ولي، توالي

ايـن نكتـه   . هاي جنوب تتيس جوان اسـت  سنگي و حتي زيستي متفاوتي دارند و بيشتر معرف رخساره

خـورده، نسـبت بـه     دهد كه از ترياس مياني به بعد، شرايط رسـوبي حـاكم بـر زاگـرس چـين      شان مين

 .ديگر مناطق ايران، تفاوت داشته است

هاي نفتـي نيـز تـاكنون     هاي پركامبرين ديده نشده و حفاري خورده، رخنموني از سنگ در زاگرس چين

سـنگ   كـي، بـاور بـر ايـن اسـت كـه پـي       فيزي هـاي ژئـو   با توجـه بـه بررسـي   . است سنگ نرسيده  به پي

 Arabian – Nubian(عربـي  –شـمال خـاوري سـپر نـوبي      –پركـامبرين زاگـرس ادامـة شـمال     

Shield (   پوشـش  . است كه از شمال خاور افريقا تا عربستان و حتي در زير حوضـة زاگـرس ادامـه دارد

هـاي آذريـن    يت سنگآهك، دولوم اي از سنگ نمك، انيدريت، سنگ سنگ، با مجموعه رسوبي روي پي

شود كه تغييرات سني آن از پركـامبرين پسـين تـا كـامبرين ميـاني اسـت و        آغاز مي) مجموعة هرمز(

  .اند گنبد نمكي، از زمان ژوراسيك به بعد به سطح زمين رسيده 115بخشي از آنها به صورت حدود 

نگاشـتي مهمـي وجـود     ينـه ، نبود چ)سازند ايلبيك(و اردويسين ) سازند ميلا(هاي كامبرين  بين سنگ

ميليـون سـال، از اشـكوب     40نگاشتي مهم به بزرگـي حـدود    رسد كه يك نبود چينه به نظر مي. ندارد

ــود . پالئوزوييــك وجــود دارد  ترمادوســين از زمــان اردويســين تــا ميانــة ســيلورين در رديــف  يــك نب

از دونـين، تمـامي كربنيفـر    ميليون سال، بين اواخر فـرازنين   70شناختي ديگر به بزرگي بيش از  چينه

  . از پرمين مشخص است) Sakmarian(تا اشكوب ساكمارين

در پرمين پسين تمامي زاگرس در زير يك پيشروي گسترده قـرار گرفتـه كـه سـازند دالان حاصـل آن      

تبخيـري دارد و شـامل دو سـازند     -خـورده، رخسـارة كربنـاتي    هاي تريـاس زاگـرس چـين    سنگ. است

خـورده چنـد هـزار     رسوبات ژوراسيك تا نئـوژن زاگـرس چـين   . است) در بالا(تك و دش) در زير(كنگان 



در تـوالي  . شـيب بـر روي تـوالي فـلات قـاره پالئوزوييـك قـرار دارنـد         متر ضخامت دارند و به طور هـم 

شـود بـا ايـن حـال، وجـود       اي ديـده نمـي   گونـه دگرشـيبي ناحيـه    نئوژن اين ناحيـه هـيچ   –ژوراسيك 

سـاختي،   هـاي مشـخص زمـين    هاي برآمـده، و بـه ويـژه حركـت     ده با پشتههاي مستقل جدا ش گودي

هـاي   چنـين تغييراتـي بـه حركـت    . موجب تغييراتي در سنگ رخساره و ضخامت رسوبات گرديده است

هـاي   زاي پيش از كوهزايي نسبت داده شده است كه گـاهي سـبب پسـروي كامـل دريـا، نبـود       خشكي

  .است رسوبي و حتي پديدة لاتريتي شدن گرديده

هــاي  خــورده در همـه جــا ويژگـي   هــد كـه زاگــرس چـين   هـاي ديرينــه جغرافيـا نشــان مـي    بررسـي 

توانـد معـرف    هـاي زيـر مـي    ، زيـر پهنـه  )1374(با تخليص از كار مطيعي . شناختي يكسان ندارد زمين

   ).3-2شكل (خورده باشد  هاي بيشتر زاگرس چين ويژگي

اطلاعـات كـافي از آن در   . ان و در خـاك عـراق اسـت   در شمال باختري لرسـت » فروافتادگي كركوك « 

  .تواند با آن همخواني داشته باشد افتادگي دزفول مي هاي فرو دست نيست ولي ويژگي

مـرز  . هـا اسـت   راستا با زون راندگي خورده است كه روند كلي آن هم بخشي از زاگرس چين» لرستان « 

و مرز خاوري آن منطبق بـر خمـش بـالا رود و    ها  شمال خاوري آن محدود به مرز جنوبي زون راندگي

ترين تاقديس زاگرس است كـه بـر نـوار مـرزي ايـران       شمال باختري آن منطبق بر جنوبي –مرز باختر 

  :هاي حاكم بر منطقة لرستان عبارت است از ترين ويژگي مهم. عراق منطبق است –

  .جنوب خاوري –روند شمال باختري * 

  .و كوچك ) 000مانند كبيركوه (هاي بزرگ  قديسساختار متشكل از تناوب تا* 

  . Gravity Collapse Structures((هاي گرانشي فروريزشي  فروريختگي* 

  .هاي بزرگ مانند زمين لغزة سيمره  لغزه زمين* 



  .سنگ باشند هاي پي توانند در ارتباط با گسل جنوبي كه مي –برخورداري از سه خط وارة شمالي * 

هـــايي متشـكل از گـــروه بنگسـتان در جنـوب و سـازند فليشـي اميـران و          قـديس در بر داشتن تا* 

  .در شمال) Garu Formation(سازند گرو 

هـا، از   خـورده اسـت كـه از شـمال بـه مـرز جنـوبي زون رانـدگي         بخشي از زاگرس چين» پهنة ايذه « 

بـه امتـداد فرضـي گسـل     افتادگي دزفول، از خاور با گسـل كـازرون و از بـاختر     جنوب با مرز شمال فرو

كيلـومتر در   115كيلـومتر در بـاختر،    40پهنـاي زون ايـذه از   . شـود  عامل خمش بالا رود، محدود مي

  .كيلومتر در خاور متغير است 70شمال بهبهان و 

هاي اين زون در بر داشتن گسل ايذه است كـه نـوعي گسـل عرضـي، امتـداد لغـز راسـتگرد،         از ويژگي

كه در اثـر آن زون ايـذه بـه دو بخـش شـمال بـاختري و جنـوب خـاوري         همسان گسل كازرون، است 

) كرتاسـه (هـا از سـازندهاي گـروه بنگسـتان      در بخش شمال باختري هسـتة تاقـديس  . شود تقسيم مي

هـاي آسـماري    آهـك  هاي نفتي است ولـي در بخـش جنـوب خـاوري، سـنگ      تشكيل شده و بدون تله

. دهـد  آمدگي و فرسايش كمتري را نشان مـي  كه بالاهاست  سازندة هستة تاقديس) ميوسن -اليگوسن(

  .هاي بارز بخش جنوب خاوري ايذه است هاي نفتي و گازي از ويژگي داشتن ميدان

زاگـرس  ) Fore Deep(گـودال   بخشي از پـيش » ) Dezful Embayment(فرو افتادگي دزفول « 

  :هاي زير است و داراي ويژگي

  .ها قرار دارد اختري زون راندگييك پديدة ساختاري است كه در جنوب ب*  

  .هاي نفتي ايران را در بر دارد بيشتر ميدان* 

  .آن سازند آسماري رخنمون ندارد  خورده است كه در بخشي از زاگرس چين* 



زون خمشـي جبهـة كوهسـتاني،      ، )چپگـرد (زون خمشي بـالا رود  : ميان سه پديدة مهم ساختماني* 

  .جاي دارد )راستگر(گسلي كازرون  –زون خمشي 

مورب نسبت به رونـد كلـي زاگـرس وجـود دارد كـه عبارتنـد         در فروافتادگي دزفول چند ساختمان*  

هـاي بلنـدي هفتگـل،     جنـوبي، بـه نـام    –، بـا رونـد شـمالي    ) Salient(سه برجستگي ساختماني :: از

اي ژرف  هـاي نرمـال قطعـه    بلندي هنديجان و قـوس خـارك مـيش، كنتـرل شـده بـه وسـيلة گسـل        

  سنگ، يپ

  باختري، در شمال فروافتادگي دزفول، –دو خطوارة خاوري : 

  متر پايين افتادگي دارد، 2500يك خطواره در شمال كازرون كه قطعة جنوبي آن : 

زون گسـلي    خمش بالارود، خمـش جبهـة كوهسـتاني،   (افتادگي دزفول و مرزهاي آن  ساختار كلي فرو

بـاختري آن، ممكـن اسـت در ارتبـاط بـا       –و خـاوري   جنوبي –و همچنين روندهاي شمالي ) كازرون

ترين شاهد حركتي اين سـاختارهاي خطـي، متعلـق بـه كرتاسـة بـالا        كهن. سنگ باشند هاي پي گسل

، بـه احتمـال در ژوراسـيك     هاي درون آن هاي پيرامون فروافتادگي دزفول و خطواره ولي، ساختار. است

هـاي خطـي، تـا اليگوسـن يـا ميوسـن        اين سـاختمان . ندا و ترياس و حتي شايد پيش از آن فعال بوده

  .اند مياني همچنان پويا بوده

متر پايين افتادگي دارد، ولي نسبت به منـاطق همجـوار، از    6000تا  3000فروافتادگي دزفول بين * 

  .خوردگي كمتري دارد ساختي پايدارتر و چين نظر زمين

و خطـوارة بـالارود   ) راسـتگرد (كـازرون   –رة قطـر  گيري اين فروافتادگي عملكرد توأم خطوا در شكل* 

  .اند نقش اساسي داشته) چپگرد(



و ) 1374مطيعــي، (، بورديگـالين  )1969آدامـز و بـورژوا،   (تــانين  زمـان فروافتـادگي پـس از آكـي    * 

  .تأييد يكي از اين نظرها دشوار است. دانسته شده است) 1375قلاوه، (كرتاسة پيشين 

و ) Interior Fars(جغرافيـايي، پهنـة فـارس بـه دو بخـش فـارس داخلـي         از نگاه» پهنة فـارس « 

تـر بـه نـام     فارس بيروني بـه دو زيـر پهنـة كوچـك    . شود تقسيم مي) External Fars(فارس بيروني 

تقسـيم  ) Sub- coastal Fars(و فـارس بـه تقريـب سـاحلي     ) Coastal Fars(فـارس سـاحلي  

گسترة واقـع درميـان دو گسـل كـازرون در بـاختر و گسـل        شناسان، فارس را بسياري از زمين. شود مي

شناسـي بخـش خـاوري فـارس را      هـاي زمـين   ، ويژگي)1374(ولي، مطيعي . دانند ميناب در خاور مي

سـان مـرز بـاختري     بـدين ) 3-2شـكل  (داند و به آن پس خشكي بندرعباس نام داده است  متفاوت مي

مرز خـاوري آن خطـي فرضـي اسـت كـه از حـوالي       شود و  پهنة فارس با زون گسلي كازرون بسته مي

مـرز  . يابـد  بندر نَخيلو آغاز و نزديك كوه فينو، شمال بندرعباس، تا رانـدگي اصـلي زاگـرس ادامـه مـي     

هـاي   ترين ويژگـي  مهم. ها و مرز جنوبي آن، خط ساحلي خليج فارس است شمالي فارس، زون راندگي

  :شناختي پهنة فارس عبارت است از  زمين

رسـد و از آن   سنگ عـــربستان كه از قطر به فارس مـي  ن شرايط سكويــي، به دليل تداوم پيداشت* 

  .شود ياد مي» گاوبندي   بلندي« به نــام 

تغييـر رونـد   . ، دارنـد  NE-SWو حتـي   E-W  ،NW –SEگـون،   يافتگي گونـا  ها جهت تاقديس* 

ركت صفحة عربي نسـبت بـه صـفحة    دار ح سنگ و يا چرخش بر هاي پي ساختارها نتيجة عملكرد گسل

  .ايران است

  .فارس از نواحي گازخيز و مشهور دنيا است * 



كيلـومتر، فرجـام سـازوكار دو     750، بر اين باور است كه كمـان فـارس، بـه درازاي    )1977(كومباي *

اي كه قشـر رسـوبي رويـي بـر روي قطعـات       است، به گونه) در باختر(و كازرون ) در خاور(گسل ميناب 

  .سنگ شناوراست رك پيمتح

خوردگي پهنة فارس بيشتر از نـوع هـم مركـز اسـت كـه سـطوح جـدايش زيـرين آن در          الگوي چين* 

هاي هرمز و سطوح جدايش فرعـي و درون سـازندي آن در سـازندهاي تبخيـري دشـتك، شـيل        نمك

  .پابده و گورپي هستند

است كه مـرز خـاوري آن گسـل    اي از پايانة جنوب خاوري زاگرس  محدوده» خشكي بندرعباس  پس« 

مـرز شـمالي   . گـذرد  هاي زاگرس است كه از درون خليج فارس مي  ميناب و مرز جنوبي آن جبهة چين

هـاي   تـرين ويژگـي   مهـم . فينـو اسـت   –نَخليـو    و يا خطـوارة ) 1360برزگر، (آن منطبق بر گسل رازك 

  :خشكي بندرعباس عبارتند از  شناختي پس زمين

  . اند هاي گروه فارس تشكيل شده ز سنگ نهشتهها ا بيشتر تاقديس* 

افتـادگي دزفـول    ها به مراتب بيشتر از ناحية فارس، و از ايـن نظـر شـبيه فـرو     ضخامت سنگ نهشته* 

  .است

) SW-NE(دستة نخست، مـوازي رونـد عمـومي زاگـرس     . اند ها در سه جهت آرايش يافته تاقديس* 

جنـوبي دارنـد ماننـد تاقـديس      –دوم، رونـد شـمالي    دستة. هاي گهگم و فراقون است، مانند تاقديس

جنـوب بـاختري دارنـد كـه در تضـاد بـا        –باختري تا شمال خاوري  –ميناب، دستة سوم، روند خاوري 

سـنگ نسـبت داده    هاي پـي  گيري آنها به كنترل گسل هاي زاگرس هستند و شكل امتداد كلي تاقديس

  .شده است

هـاي   هـاي آبگـرم گـوگردي از ويژگـي     ي، گچ ترش و چشـمه هاي نفت وجود سازند گچساران، چشمه* 

  .هاي احتمالي نفت در اين ناحيه است خشكي بندرعباس و نشانگر ميدان پس



مـرز شـمالي و شـمال    . زون ساختاري واقع در انتهاي جنـوب بـاختري زاگـرس اسـت    » دشت آبادان « 

تيمـور،   وسـنگرد، آب هـاي س  لبـة جنـوبي تاقـديس   ( هـاي زاگـرس    خاوري آن محدود به جبهـة چـين  

مـرز جنـوبي   . شـود  سـفيد وارد خلـيج فـارس مـي     است و پس از عبور از جنـوب ميـدان رگ  ) منصوري

دشـت آبـادان بخشـي از جلگـة ميـانرودان      ). 3-2شـكل  ( دشت آبادان، خليج فارس و عربستان اسـت  

بـه دليـل   .يـد آ  شناختي پايانة شـمالي سـكوي عربـي بـه شـمار مـي       است كه از نظر زمين) النهرين بين(

هاي نفتـي و مطالعـات    شناختي، به نتايج حاصل از حفاري هاي زمين هاي آبرفتي جوان، دانسته پوشش

هـاي   دهنـد كـه در زيـر رسـوبات پوششـي، نهشـته       هـا نشـان مـي    ايـن داده . فيزيكي محدود اسـت  ژئو

انـد و بـه    وردهخ ـ چـين ) روند عربي(جنوبي  –هاي اول و دوم، به طور ملايم و در روندي شمالي  دوران

هاي دريـايي و سـتبر زاگـرس     هاي تخريبي و كم ضخامت دشت آبادان به رخساره ظاهر گذر از رخساره

نـواحي دشـت گونـة خوزسـتان را     ) 1359(بـه همـين دليـل، افتخـارنژاد     . خوردة تدريجي اسـت  چين

بسـيار   خيـزي  ولـي بـرخلاف زاگـرس، دشـت آبـادان تـوان لـرزه       . داند خورده مي بخشي از زاگرس چين

-NWوجود يك شكستگي بزرگ و پوشـيده را، بـا جهـت    ) 1358(پور  رو، حقي پاييني دارد به همين

SE هـا در   لـرزه  تمركز تقريبي كـانون زمـين  . داند خورده و دشت محتمل مي در حد فاصل زاگرس چين

اي زيـر  ه ـ دشت آبـادان داراي ويژگـي  . فصل مشترك تقريبي اين دو زير پهنه، تأييدي بر اين نظر است

  :است 

  .خيز نيست لرزه* 

  .ها اثر سطحي ندارند تاقديس* 

  .متداول در زاگرس در تضاد است SE - NWاست كه با روند  N – Sروند ساختارها * 

فـارس و   هاي جنـوب عـراق، كويـت، شـمال خلـيج      دشت آبادان قابل تعميم به ساختار N - Sروند * 

  .شمال خاوري عربستان است



  . هاي پي سنگ است از منشأ فشارشي نيستند و زايش آنها در ارتباط با گسلها  اين تاقديس* 

  ساخت زاگرس زمين

هـاي سـاختاري نشـانگر آن اسـت      بررسـي . الگوي ساختاري زاگرس در همه جا يكسان و همانند نيست

هـاي فشارشـي واكـنش     سنگ در برابـر تـنش   كه از شمال خاور به جنوب باختر پوشش رسوبي روي پي

هـاي زيـر را در زاگـرس شناسـايي      توان زير پهنـه  اي كه از نظر ساختاري، مي اند به گونه داشته متفاوتي

 .كرد

). 1974فـالكن،  (خوردگي در اين زيرپهنـه وجـود دارد    شواهدي از دو فاز چين: ها زير پهنة راندگي -1

ليوسـن بيشـترين   فاز نخست در اواخر كرتاسه و فاز دوم از اواخر ميوسن تا امـروز، كـه شـدت آن در پ   

هـزار متـر و طـول     5هـايي بـا دامنـة بـيش از      خوردگي، پياپي، چين اين دو فاز چين. مقدار بوده است

دارنـد و   NW - SEهـا رونـد    اين چـين ). 1374مطيعي، ( اند  هزار متر را ايجاد كرده 8موج بيش از 

طور معمـول از انـواع   ها كه به  اين چين. است NEها به سوي  سطح محوري آنها مورب و شيب صفحه

شـوند و جهـت    هـا مـرتبط مـي    هاي پيشين و پسين، از طريق رورانـدگي  بسته هستند، نسبت به چين

هاي موجود در اين زيـر پهنـه بيشـتر رورانـدگي و گـاه       گسل. راندگي آنها به سوي جنوب باختري است

چنـين افـزايش   شناسـي برجسـته و هم   ريخـت . اسـت  NEهاي راندگي به سوي  شيب گسل. اند نرمال 

  .هاست اي در زاگرس مرتفع پيامد عملكرد راندگي ستبراي پوستة قاره

 –خورده، شامل نواحي جاي گرفتـه ميـان رانـدگي گـذر كـرده از جنـوب اشـترانكوه         زير پهنة چين -2

منصـوري اسـت كـه     –آب تيمـور   –هـاي سوسـنگرد    سبزو تا لبة جنوبي تاقديس –دهنگان  –زردكوه 

و كمربنـد  ) 1974فـالكن،  (خورده  ، زون سادة چين)1968اشتوكلين، (خورده  ند چينهاي كمرب به نام

هـاي   داده. شـود  از آن يـاد مـي  ) 1975فاور، ) (Mountain Folded Belt(خوردة كوهستاني  چيـن

سـنگي،   هـاي پـي   خوردگي اين بخش از زاگرس به لحاظ تـأثير گسـل   موجود نشانگر آن است كه چين



اي  ها چندان ساده نيست، بـه گونـه   ها و خمش هاي پنهان، فروافتادگي راندگي حضور گنبدهاي نمكي،

  .خورده و گسليده بهتر است كه نام زاگرس چين

هــاي كشـيده، در    هـا و نـاوديس   سنگ، به صورت تاقـديس  در اين زير پهنــه، پوشش رسوبي روي پي

هـا   خـورده و بـه چـين    ابهاي محوري آنهـا مـارپيچ ماننـد ت ـ    است كه صفحه NW - SEراستــــاي 

هسـتند و رونـد    NW - SEاگرچـه رونـد عمـومي سـاختارها،     . سيماي زيگموييـدال بـاز داده اسـت   

ردار   سـنگ، تغييـر جهـت     هـاي پـي   پذير ميوسن، عملكرد گسـل  هاي شكل زاگرس دارند ولي، رسوب بـ

ي را در حركتي صفحة عربستان نسـبت بـه ورق ايـران و سـرانجام حركـت گنبـدهاي نمكـي، تغييرات ـ       

هاي محلـي در مجـاورت گنبـدهاي     بيشترين دگرشكلي. اند ها به وجود آورده سيستم و روند كلي چين

راسـتگرد آنهـا منجـر      هـاي  شود كه حركـت  نمكي، به ويژه در كنار دو گسل كازرون و ميناب، ديده مي

ــين    ــاختاري در رونــد چ ــديد حركــت چرخشــي و خميــدگي س ــده اســت  بــه تش ــياري از . هــا ش بس

ها را ناشي از عملكرد دو فاز دگرشكلي پـي در پـي و    شناسان، تغيير روند و خميدگي محور چين نزمي

  :دانند  جداگانه مي

  ،NW – SEفاز نخست، مرحلة فشردگي و ايجاد روندهاي * 

هـاي امتـداد لغـز كـه منجـر بـه        فاز دوم، مرحلـة تغييـر شـكل برشـي راسـتگرد مربـوط بـه گسـل        * 

تواننـد فرجـام    هـا مـي   بـاختري شـده اسـت، در حـالي كـه خميـدگي       –ي گيري روندهاي خاور شكل

  .سازوكار دگرشكلي پيوسته باشند

، هيتـز و مـك كـوييلن    )1968(اشتوكلين . خوردگي، نظرها يكسان نيست در بارة سازوكار و زمان چين

 خـوردگي زاگـرس در اواخـر    بر اين باورند كه حركات اصلي مربوط به چـين ) 1976(، شرمن )1974(

هـاي زاگـرس و    ها پس از يكي شـدن مجـدد لبـة ورق    ميوسن پاياني و يا پليوسن آغازين، يعني مدت

نگــاري گويـاي آن اســت كــه   ايـران مركــزي صـورت گرفتــه اسـت، ولــي شـواهد ســاختاري و چينـه      



خوردگي زاگرس، از كرتاسة پسين آغـاز شـده ولـي در زمـان پليوسـن بـه بيشـترين انـدازة خـود           چين

درصـد در   4. (درصـد اسـت   20فرجـام آن كـاهش پهنـاي اوليـه زاگـرس بـه انـدازة         رسيده است، كه

  ).1370خورده، جمالي،  درصد يا كمي بيشتر در زاگرس چين 16فروافتادگي دزفول و 

. خـوردگي زاگـرس ادامـه دارد    اي عربسـتان چـين   گفتني است كه به دليل تداوم حركت پوسـتة قـاره   

هـاي قـائم بـيش از دو ميليمتـر در      سـانتيمتر و حركـت   8/4تا  5/3جايي افقي امروزي در حدود  جابه

 Decollement((هـا از نظـر نـوع، بيشـتر از نـوع دكولمـان يـا جدايشـي          چـين .شـود  سال برآورد مي

. سـنگ و پوشـش سـنگي رويـي اسـت      هستند، پيدايش و توسعة آنها نتيجة حركات متناوب بـين پـي  

. انـد  ن شيب بيشتر در پهلـوي جنـوب بـاختري، نامتقـارن    ها، به دليل داشت گفتني است كه بيشتر چين

  .ترند ها جوان خوردگي، چين در ضمن، از شمال خاور به جنوب باختر، ضمن كاهش شدت چين

هـاي وارده از   يكـي تـنش  ) 1976شـرمن،  (خوردگي نقـش داشـته باشـند     توانند در چين دو عامل مي

از .خاوري و پايـداري ورق ايـران مركـزي    سنگ به سوي شمال سوي ايران مركزي و ديگري حركت پي

تر است، شرمن نتيجه گرفته است كه جدا از فـرورانش كرتاسـة پسـين،     آنجا كه نظرية دوم قابل قبول

سـه مـورد زيـر گـواه     . بايد فرورانش ديگري، هرچند نه به ژرفاي اولي، در زمان پليوسن روي داده باشد

  .اين نظر هستند

روي دادهـاي آتشفشـاني مربـوط بـه     . بزمان –كمان ماگمايي اروميه  هاي جوان در حضور آتشفشان* 

هـاي   بنـابراين آتشفشـان  . انـد  پديدة فرورانش كرتاسة پسين، به ظـاهردر ائوسـن پايـاني خاتمـه يافتـه     

تـر از آن اسـت كـه     اين وقفة زماني، طولاني. اند ميليون ساله شكل گرفته 35كنوني، پس از يك وقفه 

  .آتشفشاني جوان نتيجة باقيماندة گرمايي ترشيري آغازي هستندهاي  تصور شود تكاپو

به سـخن ديگـر،   . هاي عرضي، خليج فارس نامتقارن است در برش. فارس شناسي كنوني خليج ريخت* 

اي كـه در پايانـة شـمالي، خلـيج      شود، به گونه با دور شدن از ساحل عربستان شيب به تدريج زيادتر مي



النهـرين   ژرفا، به سوي شمال باختر و به زير رسـوبات آبرفتـي سـتبر بـين    فارس ضمن داشتن بيشترين 

النهرين چند بـار تكـرار شـده، ولـي آخـرين       بين –فرونشيني در امتداد محور خليج فارس . رود فرو مي

  .خوردگي و فراخاست نهايي زاگرس بوده است بارآن همزمان با چين

ولـي،  . خيـزي بـالايي دارد   خـورده، تـوان لـرزه    س چـين زاگر. ساختي زاگرس زمين بالا بودن توان لرزه* 

هـا، وجـود يـك زون بنيـوف را در ايـن ناحيـه تأييـد         لـرزه  هاي موجود در بارة ژرفاي كـانون زمـين   داده

خورده، الگوي ساختاري دشـت آبـادان، بـه عنـوان پايانـة شـمال        زير پهنة به تقريب چين -3.كنند نمي

  .خورده، چهار تفاوت عمده دارد با زاگرس چين خاوري لبة سكوي عربستان، در مقايسه

خـوردگي مـوجي و پهلوهـاي بسـيار ملايـم و       هاي رسوبي، ضمن داشتن رخسارة آواري، چين رديف* 

  .باز دارند

  .و متفاوت از زاگرس است) روند عربي(جنوبي  –ها، شمالي  روند ساختار* 

  .سنگ است هاي پي ه عملكرد گسلگيري آنها مربوط ب ساختارها منشأ فشارشي ندارند و شكل* 

  . ساختارها رخنمون سطحي ندارند* 

  ساخت زاگرس زمين  لرزه

خورده، در اثر حركت رو به شـمال صـفحة عربـي و برخـورد آن بـا       ساختي، زاگرس چين از نظر نو زمين

بـه همـين دليـل، در حـال     . شـود  جنوب باختري فشرده مـي  –صفحة ايران، در راستاي شمال خاوري 

،  NNE- SSWسـاختي بـا رونـد     زاگرس تحت تأثير دگـر شـكلي، ناشـي از فشـارهاي زمـين      حاضر

هـاي   راسـتاي سـاختارها و شكسـتگي    هـا هـم   دگرشـكلي . اي، قـرار دارد  فرجام همگرايي و برخورد قاره

از ايـن رو، عملكـرد مشـترك ايـن دو، بـر روي      . ، هسـتند N-S((، و پيش از آلپي، )NW-SE(آلپي، 

 .شود خيزي كنوني زاگرس مي ساختي و در نتيجه لرزه زمين ساختي و لرزه ند نوزمينهم، باعث برآي



هـاي زاگـرس    لـرزه  زمـين . ها از آن بالاتر است لرزه دارند و به ندرت بزرگي زمين 7عموم بزرگي كمتر از 

هـا تـا    لـرزه  دهد كه اگر چه ژرفاي برخي زمين ها در عمق نشان مي لرزه مقاطع توزيع زمين. كم ژرفايند

اي كـه   بـه گونـه  . كيلـومتر متمركزنـد   30رسد، ولي بيشتر آنها در ژرفاي حدود  كيلومتر مي 60حدود 

و پهنـاي حـدود    1500لرزه به تقريب در درون منشـوري بـه درازاي حـدود     هاي زمين مجموعه كانون

شـيب  . جنـوب خـاوري، قـرار دارنـد     –روند شمال بـاختري   )2-4شكل (كيلومتـر، 60و ژرفاي 150

شـود كـه،    سان ديده مـي  بدين. درجه به سوي شمال خاور است 20تا  10صفحة زيرين منشور حدود 

تـر و مربـوط بـه     هـاي ژرف  لرزه خورده رخ داده و زمين هاي زاگرس در زير رسوبات چين لرزه بيشتر زمين

  .اي به تقريب وجود ندارند زير پوستة قاره

هـاي شـناخته شـده     اي است كـه گـاهي بـر روي شكسـتگي     ها به گونه لرزه پراكندگي جغرافيايي زمين

تـوان بـه    هـا را نمـي   لـرزه  ولـي بسـياري از زمـين   . گيرنـد  هاي كهن باز پويا قرار مي آلپي و يا شكستگي

و لذا، بايد پذيرفت كـه رابطـة ميـان    . هاي سطحي ربط داد اخته شده و يا روند گسلهاي شن شكستگي

توانـد نتيجـة    خورده بسيار پيچيـده اسـت كـه ايـن موضـوع مـي       ساخت زاگرس چين لرزه و زمين زمين

خيـزي زاگـرس    در بـارة بـالا بـودن تـوان لـرزه     . ساختي باشد زمين شناختي و لرزه كمبود اطلاعات زمين

  .چهار مورد زير اشاره كرد توان به مي

هـاي   ها با گسـل  لرزه ، با توجه به گسترش گنبدهاي نمكي و عدم تطابق كانون زمين)1969(فالكن * 

  .داند هاي زاگرس مؤثر مي لرزه مشخص، گنبدهاي نمكي و حركت آنها را در زمين

هـا موجـب    همـين تـنش  . اثرگـذار اسـت   سـنگ ناحيـه    هاي فشارشي وارد بر زاگـرس، بـر پـي    تنش* 

هـا در   لـرزه  فراوانـي نسـبي زمـين   . شـود  هاي زاگـرس مـي   لرزه دگرشكلي ورق عربستان و فراواني زمين

لار، كـه نتيجــة فشـارهاي اضـافي وارده از بخــش خـاوري ورق عربسـتان اســت       –بنـدرعباس    ناحيـة 

  .تواند دليلي بر اين نظر باشد مي



جنـوبي پركـامبرين    –هـاي شـمالي    ت گسـل توانـد مـديون حرك ـ   هاي زاگرس مي لرزه فراواني زمين* 

هـاي نرمـال و يـا امتـداد لغزنـد در       ها به طور عموم، در سطح، داراي حركت گونه گسل ولي، اين. باشند

  .هايي از نوع رورانده است هاي ژرف زاگرس، گوياي حركت لرزه حالي كه سازو كار زمين

  شـواهد روي زمـين  . سـي بـه درون گوشـته   مانده از پوستة اقيانو باقي) Slabs(هاي  رها شدن برش* 

رانـدگي انجـام گرفتـه و     دهند كه فرورانش احتمالي پوستة اقيانوسي در شمال خـاوري خـط   نشان مي

  .خيزي امروز زاگرس باشد تواند دليلي بر توان لرزه لذا، اين نظر نمي

تواند بـه دليـل    اين امر مي. هاي زاگرس بدون گسلش سطحي هستند لرزه گفتني است كه بيشتر زمين

سنگ و پوشـش رسـوبي رويـي باشـد كـه ضـمن تعـديل         هاي نمكي سري هرمز در مرز پي وجود لايه

 –افزون بر ايـن، وجـود رسـوبات گچـي     . كند ها از رسيدن همة آنها به سطح زمين جلوگيري مي انرژي

ژوراسـيك  ( ، هيـت و گوتنيـا  )تريـاس (، دشتك و كنگان )پرمين(انيدريتي وابسته به سازندهاي دالان 

، از عوامـل مـؤثر در كـاهش انـرژي و جلـوگيري از      )ميوسـن (، به ويژه سازند تبخيـري گچسـاران   )بالا

هـاي كـم    لرزه بنابراين، براي داشتن گسلش سطحي به يكي از دو عامل، زمين. گسلش سطحي هستند

  ).1976بربريان، (نياز است  7با بزرگي بيشتر از   لرزه ژرفا و يا زمين

ساختي پيوسـته قـرار دارد، ولـي مطالعـة      خورده، در يك رژيم لرزه زمين پهنة زاگرس چين اگرچه همة

ها در همه جا يكسـان نيسـت و در بعضـي     دهد كه تمركز كانون ها نشان مي لرزه زمين  پراكندگي كانون

هـا و   ، پهنـه )1976(به باور بربريـان  . ساختي از اهميت بيشتري برخوردار است زمين نواحي، ويژگي لرزه

  .خورده شناسايي كرد توان در زاگرس چين خيز زير را مي يا نواحي لرزه

شـود و تـا نزديكـي جيرفـت، در      اين زون از بندرعباس آغاز مي» جيرفت  –خيز بندرعباس  زون لرزه« 

 150تـا   34(انـد   هـا از نـوع متوسـط تـا ژرف     لـرزه  در ايـن ناحيـه زمـين   . يابـد  ايران مركزي، ادامه مي



آوري است كـه ايـن رونـد بـا هـيچ يـك از        نياز به ياد. در تغيير است 7تا  5/3و بزرگي آنها از  )كيلومتر

  .باشد)Oman High(هاي سطحي همپوشاني ندارد، ولي ممكن است نشانگر بلندي عمان  خطواره

شـود و پـس از گـذر از زاگـرس      اين زون از بنـدرعباس آغـاز مـي   » آباد   حاجي –خيز گهگم  زون لرزه« 

ژرفــاي . رسـد  آبــاد بـه رانـدگي اصـلي زاگـرس مـي      خـورده و زاگـرس رورانـده در ناحيـة حـاجي      نچـي 

ايـن زون  . اسـت  6تا  5/3و بزرگي آنها از ) كيلومتر 100تا  34(هاي اين زون از نوع متوسط  لرزه زمين

  .هاي سطحي شناخته شده منطبق نيست خيز با هيچ يك از گسل لرزه

هـايي پراكنـده در رانـدگي اصـلي زاگـرس       كـانون » جنوب خاوري نيريز شمال خاوري داراب و يا « در 

تـا   1900هـاي   وجود دارند، ولي از اين ناحيه تا شمال خط كازرون، در زاگرس مرتفع، در فاصلة سـال 

  .اند اي نيريز ناميده اي ثبت نشده و لذا اين ناحيه را زون نبود لرزه لرزه هيچ كانون زمين 1976

: تـرين آنهـا عبارتنـد از    خيز وجود دارند كه عمـده  چندين زون لرزه» سل كازرون جنوب خاوري گ« در 

  .لار، بستك، قير و طاهري

  .خيز عمده عبارتند از ميشان، گچساران، دزفول هاي لرزه زون» شمال خاوري گسل كازرون « در 

 –دج در محـل بـه هـم پيوسـتن زاگـرس رورانـده و پهنـة سـنن        » كنگـاور   –خيـز صـحنه    زون لرزه« 

در اين زون كه از پهنة رورانـده تـا ايـران مركـزي     . سيرجان و در بخش شمال باختري زاگرس قرار دارد

  . اند ها بزرگ و ويرانگر بوده لرزه ادامه دارد، زمين

  توان اقتصادي زاگرس

هـاي   خيزتـرين حوضـه   اسـت تـا زاگـرس يكـي از نفـت      هاي عظيم گاز و نفت سبب شـده   وجود ميدان

جدول زير نشانگر نام ميـدان و سـنگ مخـزن ذخـاير نفتـي زاگـرس       ) 5-2شكل (باشد رسوبي جهان 

  ).1380افشارحرب، (است  



» تـر از دهـرَم   جـوان «و » دهـــرَم  گـروه  « توان بـه دو واحـد بـزرگ     هاي گازي زاگرس را مي ميـدان

، بيشـتر از نــوع  )ســازندهاي فراقـون، دالان، كنگــان (هـاي گــازي گـروه دهـرَم     ميــدان. تقسـيم كـرد  

توان بـه ذخـاير پـارس جنـوبي، پـارس شـمالي،        اند كه از آن جمله مي هاي بسيار عظيم و عظيم ميدان

: تـر از دهـرَم عبارتنـد از    هـاي گـازي جـوان    نترين ميـدا  مهم. كنگان، نار، آغار، دالان، وراوي اشاره كرد

هاي تنگ بيجار در سازند سروك، سرخون در سـازند جهـرم و عضـو گـوري، گـورزين در سـازند        ميدان

ــلَخ در ســازندهاي ســروك و فهليــان، گشــوي جنــوبي در ســازندهاي ســروك، پايــده و    آســماري، س

  .آسماري، سورو در سازندهاي گدوان و داريان

هـاي فلـزي و يـا     اي عظيم نفت و گاز، بخشي از توان اقتصادي زاگـرس از نـوع انباشـته   ه جدا از ميدان

  :ترين آنها عبارتند از غيرفلزي است كه عمده

  .ترياس كوه سورمه واقع در جنوب فيروزآباد فارس –هاي رسوبي پرمين  در سنگ» سرب و روي « 

ي از لرسـتان، خوزسـتان، فـارس و    در سازند پابده به سـن پـالئوژن كـه در منـاطق وسـيع     » فسفات « 

  .بوشهر گزارش شده است

  .هاي كرتاسة بالايي ناحية نيريز در افيوليت» كروميت و منگنز « 

رخ   سنگ«  هـاي   سـيرجان كـه بـه صـورت تـوده      –، بـه ويـژه در محـور بنـدرعباس     »آهن و خاك سـ

ي سـازند آسـماري   هـا  آهـك  هاي منيتيت، هماتيت و ليمونيت در حدفاصـل سـنگ   پگماتيتي در پيكره

  .چشمه دوپلان در ناحية هفت» مس « .تشكيل شده است

اگـر چـه عيـار ممكـن     . هاي كرتاسة بالا به ويژه بين دو سازند سـروك و ايـلام   در رديف» آلومينيوم « 

شـناختي ذخـاير كـه از نـوع دياسـپور اسـت،        برسد ولي بالا بودن سيليس و تركيب كـاني % 40است تا 

  .نمايد ها را غير اقتصادي مي فرآوري اين انباشته



ــتيت «  ــه در روي       » سلس ــان ك ــاختر بهبه ــمال ب ــك در ش ــار ليك ــد كانس ــن مانن ــوب ميوس در رس

هـايي از   هـاي تبخيـري سـازند گچسـاران لايـه      گـاهي نيـز در انباشـته   . هاي آسماري اسـت  آهك سنگ

  .سولفات استرانسيوم گزارش شده است

غيـر  ) بكيـت  منگنـز و ريـه  (از نـوع آمفيبـول قليـايي    آبـاد كـه    در گنبدهاي نمكـي حـاجي  » آزبست « 

  .اقتصادي است

لان   –هاي پرمو  در رديف» نسوز  خاك«  جـدا از مـوارد گفتـه شـده در گنبـدهاي نمكـي       .تريـاس دوپـ

. ، اورانيـوم، پتـاس سـنگي وجـود دارد    »سنگ نمـك  « ، »خاك سرخ « هايي از  مجموعة هرمز انباشته

ميليون تن است كـه عيـار آن گـاهي تـا      4سنگي برآورد شده حدود  در گنبد نمكي پهل ذخيرة پتاس

  . رسد كلرور پتاسيم مي% 90حدود 

  خورده فعاليت ماگمايي زاگرس چين

گونـه تكـاپوي آتشفشـاني در پهنـة زاگـرس       هاي ماگمايي موجود در گنبدهاي نمكي هيچ به جز سنگ

هـاي ژرف، دياپيرهـاي داغ بـالاي     در پايان پركـامبرين، بـه لحـاظ كـاري شـدن گسـل      . شود ديده نمي

اي،  گوشته، موجب تشـكيل ماگمـاي بـازالتي شـده و پـس از آن بـه علـت گـداز بخشـي پوسـتة قـاره           

هـاي تبخيـري،    گيـري رسـوب   ماگماي اسيدي به وجود آمده است كه هر دو ماگمـا بـه هنگـام شـكل    

هـاي بـازالتي و گـاه     زهآواري، كربناتي سري هرمز به درون حوضة رسوبي نفوذ كرده و بـه صـورت گـدا   

 . اند بالشي و يا ريوليت و توف اسيدي، سرد شده

بر اين باور است كه ماگماي بازيك برآمده از گوشتة بـالايي، موجـب گـداز بخشـي از     ) 1356(ئي  سبزه

از آنجا كه رويـدادهاي پـس از تشـكيل، بـه ويـژه      . پوسته شده و ماگماي اسيدي را به پديد آورده است

ا و گرمايي موجب تغييرهايي شده است، بنابراين شناسـايي نـوع ماگمـاي اوليـه دشـوار      دگرگوني ايست

هاي بازيك يافت شده در گنبدهاي نمكي كم و بيش از خانوادة قليايي هسـتند، تنهـا يـك     سنگ. است



هـاي اسـيدي بـه صـورت      سـنگ . جـاي گرفتـه اسـت   ) Subalkaline(نمونه در دسـتة نيمـه قليـايي   

هـاي سـطحي    هاي نيمه ژرف، گنبدهاي ريـوليتي و يـا گـدازه    يا سيل) ها گرانيت(هاي نفوذي ژرف  توده

  . هستند

  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

  مقدمه: عنوان           

در (، و تتـيس جـوان   )در شـمال (اي از ايـران كـه ميـان دو زمينـدرز تتـيس كهـن،        به بخش گسـترده 

درز تتـيس كهـن، دربـارة محـل     بـرخلاف زمين ـ . نـام داد » ايـران ميـاني   « تـوان   قرار دارند مي) جنوب

 .زميندرز تتيس جوان اتفاق نظر وجود ندارد

محل زميندرز تتيس جـوان را منطبـق بـر مـرز جنـوب بـاختري       ) 1994(و علوي ) 1978(فرهودي  

شناسـان،   ، و گروهـي بـزرگ از زمـين   )1968(اشـتوكلين  . داننـد  بزمـان مـي   –كمان ماگمايي اروميه 

آميـز بـودن    بـا توجـه بـه پرسـش    . انـد  ن زميندرز تتيس جوان پذيرفتـه راندگي اصلي زاگرس را به عنوا

ئـي،   ، سـبزه 1984، عميـدي و امـامي،   1976كشـفي  (مسئلة فرورانش ورق زاگرس به زير ورق ايران 

و ورق ) ايـران جنـوبي  (، در اين نوشتار هم راندگي اصلي زاگرس، مـرز ميـان دو ورق زاگـرس    ) 1364

  .شده استپذيرفته ) ايران مياني(ايران 

ــا ايـران جنــوبي     –هــاي پركـامبرين   همسـاني كامــل سـنگ    –زاگــرس (پالئوزوييــك ايــران ميـاني ب

هاي ديرينه مغناطيسـي، نشـانگر    ساختي، و همچنين وجود داده ، همساني رويدادهاي زمين)عربستان

انـد   دهآن است كه ايران مياني و جنوبي از زمان پركامبرين پسين تا تريـاس ميـاني سـكويي يگانـه بـو     

ــت، ( ــي تكــوين حركــات      )1977و اشــتوكلين،   1972لاپاران ــي، از اواخــر پالئوزوييــك، در پ ، ول

سـاختي سـيمرين پيشـين، ايـن دو صـفحه از يكـديگر جـدا شـده و در حـالي كـه در زاگــرس            زمـين 

اي پرتكـاپو را در شـمال    گذاري به آرامي و به تقريب پيوسته ادامه داشته، ايـران ميـاني منطقـه    رسوب



ايران مياني پس از جـدايش، بـا سـرعتي بـيش از صـفحة      . داده است ندگي اصلي زاگرس تشكيل ميرا

زاگرس به سوي شمال خـاوري حركـت كـرده و پـس از برخـورد بـا ابرقـارة اوراسـيا و بسـتن اقيـانوس           

در اواخـر پالئوزوييـك و در طـي مزوزوييـك، ايـران      . تتيس كهن، بخشي از صفحة اوراسيا شده اسـت 

هاي كششي بوده ولـي، از كرتاسـة پسـين بـه دنبـال سـرانجام گـرفتن و بسـته شـدن           ر رژيممياني زي

داغ به تلـه افتـاده و از آن زمـان بـه بعـد، زيـر        تتيس جوان، ايران مياني ميان دو كمربند زاگرس و كپه

ايـران ميـاني سـرزميني    ).1983بربريـان،  (قـرار گرفتـه اسـت     N20Eرژيم فشارشي، با راستاي تنش 

هـاي   هـا بـه صـورت قطعـاتي جـدا بـا ويژگـي        چه و همگن نيست، بلكه در نتيجة عملكرد گسـل يكپار

در هر حال، دو ويژگي عمده در اين پهنه حاكم اسـت يكـي   ). 1-2شكل (شناختي متفاوت است  زمين

. خوردگي، دگرگوني و پلوتونيسم شديد مزوزوييك، و دوم، تكاپوي شديد آتشفشـاني سـنوزوييك   چين

گفتني است كـه بـه   .سازد ژگي است كه صفحة ايران مياني را از صفحة زاگرس متمايز ميدو وي  همين

هايي از ايران مياني، ماننـد خردقـارة ايـران مركـزي، بلـوك لـوت و بلـوك بوكـان در اثـر           ظاهر، بخش

  . اند ساختي، پايدار شده تحولات زمين

  شناسي عمومي ايران مياني زمين

يران مياني بخشي از ابرورقي است كه تـا فراسـوي مرزهـاي خـاوري و     اي، ا ساخت صفحه از نگاه زمين

هـاي   هـاي وسـيعي از تركيـه، بـه ويـژه پهنـه       به سوي شمال باختري گسـتره . باختري ايران ادامه دارد

هـاي   تـوان تـا جنـوب كـوه     ادامة خاوري صفحة ايران را مي. آناتولي و توريد، به اين صفحه تعلق دارند

و ) Trans – Himalaya(تراهيماليـا    هـاي مرتفـع   قوروم و حتي تـا سـرزمين   پامير، هندوكش، قره

هـا در ايـن ورق درخـور     گسترش زياد ورق ايـران سـبب شـده تـا مطالعـات و ديـدگاه      . تبت دنبال كرد

هـاي جنـوب دريـاي سـياه، را بـا       اي از بلندي تمامي تركيه، به جز باريكه) 1373(شنگــور . توجه باشد

دانسته و به سبب عملكرد شديد رويـداد كـوهزايي سـيمرين، از ايـن صـفحه بـه        صفحة ايران يكسان

 . نام برده است) Cimmerian Continent(عنوان قارة سيمرين 



، بـراي ايـن ابـر صـفحه، نـام كوچـك قـارة سـيمرين         )1991(ساخت خاورميانه، علوي  در نقشة زمين

Cimmerian) (Microcontinent   را برگزيده اسـت)  در نقشـة  ) 1984(پـور   حقـي  ).6-2شـكل

هـاي پالئوزوييـك، ايـران     هاي سـنگ  پاكستان، با توجه به ويژگي –افغانستان  –ساخت ايران  زمين لرزه

هـاي پالئوزوييـك در    سـنگ ) سـيرجان  –سـنندج  (مياني را به دو بخش تقسـيم كـرده، كـه در يكـي     

تـر بـودن، بـر     زوييك ضمن كامـل هاي رسوبي پالئو توالي) ايران مركزي(هاي گرابني و در دومي  حوضه

  .اند ها انباشته شده روي سكو

، به نواحي واقع بـين دو زمينـدرز تتـيس كهـن     )منتشر نشده(سادات  ساخت ايران نوگل در نقشة زمين

ـــزي    ــران مرك ــت اي ــوان، ايال ــر زون   ) Central Iran Province(و ج ــه زي ــام داده و آن را ب ن

 Median(، مثلـث ميـاني   ) Transitional Zone(گــذاري    زون) Sistan Subzone(سيستان

Triangle(  زيـر زون ماگمــايي مركــزي ،)Central Magmatic ( و زيــر زون دگرگــوني مركــزي

)Central Metamorphic ( تقسيم كرده است) 7-2شكل.(  

يـه  ولـي، بـا تك  . سازد گيري را دشوار مي نتيجه) ورق ايران(ها در خصوص ايران مياني  بيان تمام ديدگاه

سـيرجان،   –هـاي سـنندج    توان بخش ايراني ورق مـوردنظر را بـه زيرپهنـه    و تلفيق نظرهاي چيره، مي

در يـك نگـاه كلـي    .البرز، خردقارة ايران مركزي، بلوك لوت و حوضة فليشي خـاور ايـران تقسـيم كـرد    

  :ساختاري ايران مياني عبارتست از –شناختي  واحدهاي چينه

  سنگ دگرگوني پركامبرين پي -1

  ترياس مياني –هاي سكويي پركامبرين پسين  رديف -2

  ژوراسيك مياني –هاي زغالدار ترياس پسين  انباشته -3

  كرتاسه به همراه تكاپوهاي آتشفشاني –هاي دريايي ژوراسيك مياني  رسوب -4



  هاي همزمان با كوهزايي پالئوژن تكاپوهاي ماگمايي دريايي و رسوب -5 

  كواترنر -اي نئوژن  هاي قاره و رسوب تكاپوهاي ماگمايي خشكي -6

 

  ســــــــــــــــــــــــــيرجان  –ســــــــــــــــــــــــــنندج : زيِرفصـــــــــــــــــــــــــل 

اي از جنـوب بـاختري ايـران ميـاني اسـت كـه در        سـيرجان باريكـه   –مقدمهسنندج : عنوان           

 –هـاي سـنگي و سـاختاري سـنندج      ويژگـي . فصل شمال خاوري راندگي اصـلي زاگـرس قـرار دارد   بلا

و يـا كافـت ميانـة بلـوك در سـپر پركـامبرين ايـران و        ) Trough(سيرجان معرف يـك گـودي ژرف   

. هـاي آشـكار دارد   هاي مجـاور تفـاوت   شناختي آن با پهنه هاي زمين رو ويژگي به همين. عربستان است

شناسـان   هاي دور مـورد توجـه و مطالعـة زمـين     ويژة اين زون سبب شده است تا از گذشتههاي  تفاوت

 .باشد

، زون سـاختاري پيچيـده همـراه بـا     )1929گرگـوري،  (، زون همـدان  )1908پيلگـريم،  (هيتات  سري

، زون دگرگـوني زاگـرس   )1968اشتوكلين، (سيرجان  –سنندج ) 1961فالكن، (هاي دگرگوني  سنگ

، )1976هوشـمندزاده،  (منوجان  –، مريوان )1971تكين، (رضاييه  –، اسفندقه )1971 برو و ريكو،(



ئـي، منتشـر    سـبزه (تريـاس   –، اُلاكوژئوسـينكلينال پروتروزوييـك   )1977نوگـل،  (مريوان  –اسفندقه 

 –سـنندج  « هاي ناهمساني است كه براي ايـن زون گزيـده شـده اسـت كـه از ميـان آنهـا،         نام) نشده

و  1500سـيرجان حـدود    –درازاي زون سـنندج  .تر است و كاربرد بيشتر دارد اخته شدهشن» سيرجان 

شـود و در يـك راسـتاي     كيلومتر است كه از بـاختر درياچـة اروميـه آغـاز مـي      250تا  150پهناي آن 

نيـاز بـه يـادآوري    . يابـد  جنوب خاوري تا گسل ميناب، در شمال بندرعباس، ادامه مي –شمال باختري 

كـال   اي به نام كمپلكس دوركـان وجـود دارد كـه مـك     اي از پوستة قاره پهنة مكران باريكه است كه در

در جهـت شـمال بـاختر، گـودي درون     . دانـد  سيرجان مـي  –آن را ادامة خاوري زون سنندج ) 1985(

سيرجان تـا جنـوب خـاوري تركيـه ادامـه دارد كـه پـس از تغييـري در رونـد آن تـا            –اي سنندج  قاره

برخلاف مرز جنوب بـاختري، كـه بـا رانـدگي اصـلي      ).1968اشتوكلين، (يابد  يس ادامه ميماسيف بيتل

سيرجان با منـاطق ديگـر ايـران ميـاني، بـه       –شود، ارتباط شمال خاوري سنندج  زاگرس مشخص مي

هـاي   هـا و نيـز دگرشـكلي    هاي ترشيري و كواترنر، تغييرات جانبي رخسـاره  دليل پوشش گستردة سنگ

هاي درياچة اروميـه، توزلوگـل، گـاوخوني و جازموريـان      فروافتادگي. بي مشخص نيستپيچيده، به خو

راسـتاي مسـتقيم   ). 1968اشـتوكلين،  (سيرجان با ايران مياني است  –فصل مشترك تقريبي سنندج 

اي  سيرجان در فاصلة ميـان درياچـة اروميـه و اسـفندقه، بـه طـور محلـي نمايـانگر سـامانه          -سنندج 

شـير، شـهربابك و    هـاي مسـتقيمي ماننـدآباده، ده    ر راستاي جنوبي اين ناحيـه، گسـل  د. راستالغز است

جـايي امتـداد لغـز راسـتگرد در رسـوبات كـواترنري        اند كـه بعضـي از آنهـا نشـانگر جابـه      بافت مشخص

  ). 1381الاسلامي،  شيـخ(باشند  مي

ژه پـذيرش الگـوي   هـا بـه وي ـ   همخواني روند ساختـاري، يكساني الگـوي سـاختاري، چيرگـي رانـدگي    

شناسـاني ماننـد فـالكن     هاي برخوردي، سبب شده اسـت تـا زمـين    استاندارد مناطق كوهزادي در زون

، )1994(و علـوي  ) 1978(، فرهـودي  )1974(كـوييلن   ، هينز و مـك )1971(، برو و ريكو )1961(

ــنندج  ــد    –س ــرس بدانن ــوهزاد زاگ ــي از ك ــر زون ــيرجان را زي ــارچوب  . س ــوبات، چ ــب رس ــي، ترتي  ول

دگرگـوني سـبب شـده تـا      –هـاي ماگمـايي    ساختي و فعاليت ساختي و به ويژه رويدادهاي زمين زمين



سيرجان را با منـاطق پرتحـرك مركـز و شـمال      –هاي سنندج  شناسان، ويژگي گروهي بزرگ از زمين

ي از رونـد  هايي ماننـد پيـرو   با اين حال، تفاوت. ايران قياس كرده و آن را زيرزوني از ايران مياني بدانند

هـاي   هاي آتشفشاني دورة ترشيري، محـدوديت گسـترش سـنگ    ساختماني زاگرس، نبود نسبي سنگ

هـاي   ديوريتي مزوزوييك و سنوزوييك، فراواني نسـبي سـنگ   –هاي گرانيتي  ترشيري، فراواني نفوذي

اختي س ـ ، عملكرد احتمالي رويـدادهاي زمـين  )پرمين –دونين  –سيلورين (آذرين بيروني پالئوزوييك 

هـاي   هـاي سـيمرين پيشـين از ويژگـي     پيش از پرمين، و سرانجام دگرگوني به نسبت پيشرفته جنبش

آميـز و مسـتقل دانسـتن آن     هاي مجاور پرسش است كه وابستگي آن را با زون سيرجان  –بارز سنندج 

همـه جـا   سيرجان به ويژه فرآينـدهاي دگرگـوني آن در    –هاي بارز سنندج  ويژگي. كند را پيشنهاد مي

هاي دگرگوني بـه طـور عمـده حاصـل عملكـرد       در نيمة جنوب خاوري اين زون پديده. يكسان نيستند

كوهزايي سيمرين پيشين است در حالي كه در نيمة شمالي آن رويـدادهاي سـيمرين ميـاني بـه ويـژه      

، زون )1359(بـه همـين دليـل افتخـارنژاد     . كوهزايي لاراميد از عوامل پلوتونيسم و دگرگوني هسـتند 

  . كند سيرجان تقسيم مي –همدان و همدان  -سيرجان را به دو بخش سنندج  –سنندج 

  سيرجان –نگاري سنندج  تاريخچة چينه

آهنـگ بـا    ساخت پي در پي و هم هاي دگرگوني، ماگماتيسم و زمين سيرجان، پديده –در زون سنندج 

رو، ايـن زون   بـه همـين  . قدار استساختي شناخته شده در مقياس جهاني در بيشترين م فازهاي زمين

 .ساختي ايران است ترين پهنة زمين اي ديگر پويا ترين و به گفته ناآرام

هــا  اي از گـزارش  در پـاره . سـنگ پركــامبرين ايـن پهنـه، اطــلاع روشـني در دسـت نيســت      دربـارة پـي  

  . سنگ، متشكل از آمفيبوليت، گنيس و آمفيبوليت شيست دانسته شده است پي

سـنگ   سيرجان را با نواحي رودان قياس كـرده و پـي   –سنگ پركامبرين سنندج  ، پي)1373(ئي  سبزه

اي در حـال نشسـت    از اواخر پالئوزوييك پيشين، اين زون به حوضـه . داند را نوعي پوستة اقيانوسي مي



نيروهاي كششي مؤثر در فرونشسـت، موجـب ظهـور و    . هاي آواري انباشته شده است تبديل و با نهشته

هـاي   نبـود سـنگ  . اي شده كه اوج آن در دونين بالايي است ماگماهاي بازالتي از نوع قليايي قارهخروج 

زاي فـلات ايـران همچنـان بـر ايـن زون اثرگـذار        هاي خشكي دهد كه حركت كربنيفر بالايي نشان مي

  . بوده است كه بارزترين اثر آن، ايجاد پستي و بلندي است

مجموعـة  . نين همراه با دگرگوني بـوده اسـت   اين باورند كه فاز هرسيبر ) 1968(ولي، تيله و همكاران 

هـاي شـيلي    سيرجان، كم و بيش با ايـران مركـزي هماننـد اسـت، ولـي سـنگ       –پرمين زون سنندج 

آباد، اقليد، گلپايگان و مريـوان بـا ديابازهـاي     پرمين در اين پهنه بيشترند و در برخي نقاط مانند حاجي

 –هـاي تريـاس بـالا     هـاي پـرمين را شيسـت    بـه جـز مـوارد نـادر، سـنگ     . اسـت  ه قليايي و بازالت همرا

هـاي تريـاس حـوادثي بـس مهـم       اند و شواهد موجود گوياي اين است كـه در ميانـه   ژوراسيك پوشانده

انـد   سيرجان دچـار دگرگـوني ديناموترمـال شـده     –هاي زون سنندج  روي داده كه در نتيجة آن سنگ

از آغـاز تريـاس   . تر به ذوب آناتكتيك رسـيده اسـت   پيشرفته و در اعماق پايينكه تا رخسارة آمفيبوليت 

سـيرجان رسـوبات آواري و گـاه كربنـاتي، همـراه       –پسين تا كرتاسة پسين در فرونشست ژرف سنندج 

انـد كـه    ها، زير تأثير فاز كوهزايي لاراميد قرار گرفته هاي ماگمايي انباشته شده است اين توالي با سنگ

اي  سيرجان است بـه گونـه   –هاي شمال باختري زون سنندج  ن پايداري و سخت شدن بخشحاصل آ

) سـازند قـم  (ميوسن  –كه در نواحي باختر اروميه، مياندوآب، بوكان و مهاباد، رسوبات آهكي اليگوسن 

 –به جـز چنـد ناحيـه، در زون سـنندج     ). 1359افتخارنژاد، (خوردگي ملايم و دامنة كوتاه دارند  چين

  .هاي سيستم ترشيري گسترشي چندان ندارند رجان، سنگسي

  ).8-2شكل (هاي زير را باور دارد  نكته) 1381(الاسلامي  از ديدگاه ژئوديناميكي، شيخ

  اي به سن پالئوزوييك در حاشية شمالي گندوانا بازشدگي درون قاره) الف



ازشـدگي تتـيس جـوان پـس ار     جدا شدن ورق ايران از گندوانا در حاشية جنوبي خود بـه دنبـال ب  ) ب.

  .پرمين مياني

از آغاز ترياس پسين، سنگ كرة اقيانوسي تتيس جوان در اثر فـرورانش در زيـر ورق ايـران، شـروع     ) ج 

سيرجان يك گـوه برافزايشـي را شـكل داده     –از اين زمان به بعد، سنندج . به از ميان رفتن كرده است

  .است

 –سـنندج  (در ايـن زمـان حاشـية قـديمي ايـران      . وييـك بسته شدن تتيس جوان در انتهـاي مزوز ) د

 –هـاي تتيسـي بـر روي حاشـية قـديمي عربـي        بـا مجموعـة دگرگـون همـراه بـا افيوليـت      ) سيرجان

 –توان پـذيرفت كـه زون سـنندج     با توجه به ديرينه جغرافيايي گفته شده مي.اند گندوانايي رانده شده

از پركـامبرين پسـين بـا كـافتن آغـاز شـده و در       سيرجان داراي يك زمينة ساختاري اصلي اسـت كـه   

هـاي توربيـديتي    سـاختي پايـان يافتـه و سـپس حوضـه      كوهزايي سيمرين پيشين بـا وارونگـي زمـين   

همـة  . مزوزوييك در ترياس پسين شكل گرفته و در فاز سيمرين مياني و يا لاراميد بسـته شـده اسـت   

نگاشـتي پركـامبرين    چينـه  –سـاختي   تـوان در سـه واحـد زمـين     سيرجان را مي –هاي سنندج  سنگ

  . كرتاسه و مجموعة ترشيري جاي داد –ترياس مياني، ترياس بالايي  –پسين 

  ترياس مياني –مجموعة دگرگوني پركامبرين پسين ) الف

هـاي   سـيرجان سـنگ   –تـرين مجموعـة سـنگي زون سـنندج      ، كهن)منتشر نشده(ئي  از ديدگاه سبزه

ئـي مجموعـة    سـبزه . ي هستند كه به طور عمده سن پركـامبرين دارنـد  گابرويي دگرگون –اولترامافيك 

 :كند زير تقسيم مي) Complex(همتافت  6ترياس مياني را به  –پركامبرين پسين 

. هـاي ناحيـه جـاي دارد    سيرجان است كه روي افيوليت –هاي سنندج  زيرترين دگرگوني )1(همتافت 

هـا از نـوع گنـيس چشـمي،      ر برخـي نقـاط، سـنگ   د. اين همتافت در همه جا تركيـب همسـان نـدارد   

مجموعــة ياد شده هميشـه بـه يـك لايـة بـه      . كوارتزيت همراه با مقدار بسيار كمي ميكا شيست است



ارز كوارتزيـت   ئي اين كوارتزيـت سـفيد را هـم    سبزه. پذيرد نسبت ضخيم كوارتزيت سفيدرنگ پايان مي

هـاي    ياد شده را حاصل دگرگوني ماسه سـنگ  هاي كامبرين ايران و گنيس) Top Quartzite(رأسي

هـاي بازيـك دگرگونـه ماننـد      هاي يـاد شـده، سـنگ    گاهي در زير گنيس. داند آركوزي سازند لالون مي

دانسـته  ) 1(هـا تغييـر رخسـارة همتافـت      ايـن آمفيبوليـت  . آمفيبوليت و گارنت آمفيبوليت وجود دارند

  .كامبرين مياني دارد - سن وندين) 1(از ديدگاه سني، همتافت . اند شده

باجگان، بـر روي   –، در حد فاصل اقليد ) Rutchun Complex(مجموعة روتشون  )2(همتافت  

هـاي سـياه    ، تناوبي از مرمرهاي دولوميتي، كلسـيتي، ميكـا شيسـت، كوارتزيـت، اسـليت     )1(همتافت 

ديـده نشـده ولـي    در ايـن همتافـت فسـيلي    . شوند كه در زير مرمرهـاي دونـين قـرار دارنـد     ديده مي

هـا را بـه كـامبرين ميـاني تـا سـيلورين        ئي با استناد به شواهد موجود در ناحية داوران، اين سنگ سبزه

  .داند ارز مي زيرين نسبت داده، و آنها را با سازندهاي ميلا، نيور و پادها هم

، بـه طـور كلـي از مرمرهـاي گونـاگون تشـكيل       ) Khabr Complex(مجموعة خبر  )3(همتافت 

ايـن مرمرهـا بـه    . انـد  شده كه گاه حاوي كرينوييد، بازوپايان، مرجان، بريوزوآ و پـالينومورف، دونيـــن  

تخـت و بـي ريشـه، بـا     ) Shear Folds(هـاي برشـي    اند و اغلب به صورت چين طور كامل دگرشكل

تو قيـاس  ندهاي سيبزار، بهـرام و شيش ـ cاين مرمرها با سا. شوند هاي بسيار نزديك به هم ديده مي يال

هـاي جريـاني رسـوبي     ، بـرش ) Cross Lamination(رسـوبي متقـاطع     هـاي  لامينا سيون. اند شده

)Flow Breccia (هاي لغزشي  ، چين)Slump Folds (هايي هستند كـه رسـوبات آشـفته     ساخت

هـا نشـانة نهشـت آنهـا در      آشـفتگي رسـوب  . كننـد  را تـداعي مـي  ) Turbidite Limestone(آهكي

  .زاگرس است –ف و كشيدة سكوي ايران مركزي هاي ژر گودال

، بيشتر از شيست، فيليـت، كوارتزيـت و حجـم    ) Sargaz Complex(مجموعة سرگز )4(همتافت 

اسـت كـه در بخـش پـاييني آنهـا        هـاي بالشـي تشـكيل شـده     زيادي از شيست سـبز همـراه بـا گـدازه    

حـاوي  ) Turbidite(آشـفته    اين مجموعـه، همچنـان نـوعي رسـوب    . هاي كربناتي وجود دارد تناوب



فامنين پيشين است ولي سن كربنيفر پيشين نيـز بـراي آن محتمـل     –هاي فرازنين پسين  پالينومورف

  . است

سـنگ،   ، تنـاوبي از ماسـه  ) Chah Chughuk Complex(مجموعـة چـاه چغـوك     )5(همتافت 

هـاي اسـيدي    ههـاي نـازك لايـه و گـداز     هـاي آشـفتة آهكـي، چـرت     هاي بالشـي، رسـوب   شيل، گدازه

  .هاي كربنيفر پسين تا پرمين پيشين است زيردريايي، حاوي سنگواره

دولـوميتي بـا ضـخامت بـه نسـبت زيـاد اسـت و         –هـاي آهكـي    شامل رديفي از سـنگ  )6(همتافت 

هاي ششگانة يـاد شـده،    با توجه به ويژگي همتافت.محدودة سني از پرمين پسين تا ترياس مياني دارد

تـوان بـه شـرح     سـيرجان را مـي   –ترياس مياني سنندج  –ت پركامبرين پسين محيط رسوبي و تحولا

  .زير تحليل كرد

  .هاي مجاور دارد هاي گسلي بسيار مشخصي با حوضه سيرجان لبه –حوضة سنندج * 

سيرجان با ديگر نواحي ايران گويـاي ايـن اسـت كـه در زون سـنندج       –مقايسة پالئوزوييك سنندج * 

هـاي   زوييك بر يك بستر شكسته و پرتحرك قرار داشته به طوري كـه رسـوب  سيرجان، سكوي پالئو –

سـاختي، پايـداري خـود را از دسـت داده و بـه درون       هـاي زمـين   انباشت شده در لبة سكو، در اثر تكان

  .شدند حوضه سرازير مي

ه از هـاي اولي ـ  هـا، آهـك   دهد كه اين كربنات نشان مي 6تا  2هاي  هاي همتافت بافت رسوبي كربنات* 

رسـوب  ) Turbidity Current(هـاي آشـفته   هستند كه توسط جريـان ) Allodapic(نوع آلوداپيك

  .اند كرده

هـاي ژرفـاي زيـاد     هاي آتشفشاني نشانه هاي ريزدانه، به همراه سنگ هاي سياه و ميكا شيست شيست* 

  .است سيرجان به صورت كافتي ژرف، در ميانة بلوك بوده –اي كه سنندج  اند به گونه حوضه



  .در اين كافت ژرف، رژيم گرمايي بالا، و سست كره، به بسترحوضه نزديك بوده است* 

هـاي   هايي ايجاد شده كه خود در ميـان سـنگ   هاي ماگمايي و ذوب بخشي، گداخته در نتيجة تكاپو* 

هـا،   در سـنگ هاي آناتكتيك، از مواد سيال و فرار، غني بوده و بـا نفـوذ    اين گداخته. اند كرده بالاتر نفوذ 

  . اند شده  گسترده  و دگرگوني  موجب دگرساني

  كرتاسه –مجموعة ترياس بالايي ) ب

 –ژوراسـيك پيشـين، در پهنـة سـنندج      –اي كوتـاه ميـان تريـاس پسـين      ئـي، در فاصـله   از نگاه سبزه

هاي پوياي مزوزوييـك چيـره شـده كـه در      سيرجان، شرايط سكويي برقرار بوده ولي پس از آن، گودال

 –بـه گفتـة ديگـر در محـدودة سـنندج      . اند هاي بسيار گستردة آتشفشاني همراه بوده مواردي با فعاليت

هــاي ژرف،  سـيرجان تـا لبــة زاگـرس، بخشــي بـزرگ از دوران مزوزوييـك گــواه بـر پيــدايش رسـوب        

) ايـران مركـزي   –زاگـرس  (هـاي مجـاور    هاي فليشـي، توربيـديت بـوده در حـالي كـه در زون      رخساره

كرتاسـه در اثـر    -نگاشتي تريـاس بـالا    چينه –ساختي  هاي زمين رديف. سكويي چيره بوده استشرايط 

گرانيـت الونـد همـدان، گرانوديوريـت سـامن و      (هاي نفوذي  فاز كوهزايي لاراميد دگرگون شده و توده

 . اند در درون آنها جاي گرفته) 000هاي سديك بروجرد و  يونس، گرانيت

  مجموعة ترشيري) ج

بـه گفتـة ديگـر، بـه     . هاي سيستم ترشيري چندان گسترش ندارنـد  سيرجان، سنگ –ون سنندج در ز

هـاي فلـيش گونـة     جز چند فرورفتگي در پيرامون ايران مركزي و زاگرس شـمالي كـه در آنهـا رسـوب    

سـيرجان، بـه صـورت فرابـوم      -شـده اسـت، ديگـر منـاطق سـنندج       اليگوسـن انباشـته مـي    –ائوسن 

))Horst هـاي ترشـيري سـنندج     هاي فليش گونه، بخش ناچيزي از سـنگ  جدا از انباشته. اند ، بوده– 

هاي وابسته، به سن ائوسن هستند كه بـه ويـژه در حـوالي سـنندج،      سيرجان از نوع آندزيت و آذرآواري

 –هـاي آذريـن بيرونـي، در مـرز ائوسـن       افزون بر فعاليـت . آباد رخنمون دارند شمال كرمانشاه و حاجي



سـر،   هـاي كاميـاران، كـلاه    دياباز تزريق شده كـه تـوده   –هاي نفوذي بازيك از نوع گابرو  تودهاليگوسن، 

 . از آن شمارند) خرزهره(پنجوين و خارسره 

  سيرجان –دگرگوني سنندج 

ساختي شناخته شده در مقياس جهاني، سـبب شـده تـا     آهنگ با فازهاي زمين هاي مكرر و هم نا آرامي

هاي مزوزوييـك، گـاهي در مـرز رخسـارة      ترياس و همچنين فليش توربيديت –هاي پالئوزوييك  رديف

هـا بـه سـن پركـامبرين و      در گذشته، بخش درخور توجهي از اين دگرگـوني . آمفيبوليت دگرگون شوند

هاي تازه نشـانگر آن اسـت كـه بـه جـز نـواحي كـوچكي از         ولي، يافته. شد سنگ ناحيه انگاشته مي پي

هـاي كـوهزايي    هاي دگرگوني بيشتر در ارتبـاط بـا جنـبش    يگر نواحي، سنگگلپايگان و سيرجان، در د

هـاي   آهـك  هـا و سـنگ   سـنگ   هـا، ماسـه   در سيرجان و اسفندقه، بخش عمدة دگرگوني. تر است جوان

هـاي   در ناحيـة اقليـد، آواري  . دونـين هسـتند   –بازالـت، بـه سـن سـيلورين      –تبلور يافته و متاگـابرو  

دگرگون شـده و بـر روي آنهـا، ژوراسـيك بـالايي نادگرگونـه نشسـته اسـت         مياني  –ژوراسيك پاييني 

هاي دگرگونـه سـن ژوراسـيك دارنـد كـه در فـاز سـيمرين         در همدان شيست). 1357هوشمندزاده، (

مياني نخستين رويداد دگرگوني بر آنها تحميل شـده ولـي، فرآينـدهاي دگرگـوني همچنـان در زمـان       

و سـرانجام، در بخـش شـمال    . هـاي نفـوذي تكـرار شـده اسـت      هكرتاسه و حتي در اثر جـايگيري تـود  

هـاي دگرگـوني نـواحي سـنندج و مهابـاد وابسـته بـه         سيرجان، بخش عمدة سـنگ  –باختري سنندج 

 .ارز رخداد لاراميد است اند و فرآيند دگرگوني يك پديدة آلپي هم كرتاسه

  :ر دو گروه بزرگ زير جاي دادتوان د سيرجان را مي –هاي سنندج  ئي همة دگرگوني از نگاه سبزه

اوايل مزوزوييك كه بيشتر در بخـش جنـوب خـاوري رخنمـون      –هاي دگرگوني پالئوزوييك  سنگ -1

  .دارند



اوايـل سـنوزوييك كـه بيشـتر در بخـش شـمال بـاختري ديـده          –هاي دگرگوني مزوزوييك  سنگ -2

  .شوند مي

آن اسـت كـه از رونـدي ويـژه پيـروي      ويژگي يگانة دگرگوني، در هر دو دگرگـوني، چنـد فـازي بـودن     

اي ايسـتا دگرگـون    خوردگي به گونـه  ها پيش از چين به گفتة ديگر، در هر دو دگرگوني، سنگ. كند مي

خوردگي نيز برگوارگي تازه در آنها به وجـود آمـده كـه پـاراژنز دگرگـوني       اند و سپس در روند چين شده

  . دت تحولات، هنوز پاراژنز اوليه به جا مانده استايستا را تحت تأثير قرار داده است، اما به رغم ش

در پي دگرگوني ديناميك، نوعي دگرگوني گرمايي از نـوع همبـري مشـخص اسـت كـه در نقـاطي بـر        

شـود كـه    هايي مشخص مـي  دگرگوني همبري با تشكيل كاني. روي دو حادثة پيشين اثر گذاشته است

هـا را نفـوذ دياپيرهـاي گـرم بـه       اصلي اين دگرگـوني ئي عامل  سبزه. اند پس از شيستوزيته پديدار شده

  :ترين آثار آن عبارت است از داند كه مهم درون پوستة جامد زمين مي

  شكافتن پوسته و تشكيل كافت،* 

  خوردگي در رسوبات، ايجاد چين* 

  .اي و دگرگوني همبري تأمين حرارت لازم براي دگرگوني ناحيه* 

رخدادهاي دگرگوني حـين كـوهزايي و فازهـاي دگرگـوني پـس از       ئي، گفتني است كه از ديدگاه سبزه

، دگرگـوني و حتـي پلوتونيسـم تريـاس     )1994(امـا علـوي   . آن قابل تفسير با الگوي فرورانش نيسـت 

آن كـه دليلـي ارائـه     داند بـي  پسين را مربوط به فاز كششي حاصل از تشكيل تتيس جوان مي –مياني 

  . دهد 

  سيرجان –ساخت سنندج  زمين



هـاي بسـته و    سـيرجان را از نـوع چـين    –، الگوي ساختاري سنندج )1378(اگرچه محجل و سهندي 

سـيرجان را بـه    –سـاخت سـنندج    ، زمـين )1994(داند، ولي علوي  هم راستا درمقياس كيلومتري مي

هــاي  مركــب بـزرگ مقيـاس و همچنـين سيسـتم    ) Duplex(هـاي دوپلكـس   طـور عمـده از سـاختار   

هـايي   داندكه در اثر آن، ورقـه  كوچك و بزرگ زاويه، با شيب شمال خاوري مي) Imbricated(فلسي

شـواهد  . انـد  جـا شـده   هـاي ناهمسـان، جابـه    هاي فانروزوييك دگرگونه و نادگرگونه، بـه انـدازه   از سنگ

هـا از كرتاسـة    نگاشتي و كنگلومراهاي همزمان با كوهـزايي، نشـانگر آن اسـت كـه ايـن رانـدگي      چينه

ها را از شـمال خـاور بـه جنـوب      جهت راندگيShear Sense( (شواهد ساختاري . اند هپسين آغاز شد

اي  هاي راندگي، سبب افـزايش ضـخامت پوسـتة قـاره     جايي و انباشتگي ورقه جابه. دهد باختر نشان مي

 .هنجاري گراني بوگه منفي، مؤيد اين پديده است كيلومتر شده كه بي 15تا  10به اندازة تقريبي 

هـا بـر روي حاشـية     رويداد گسلش رانـدگي در كرتاسـة پسـين، حاصـل جـايگيري افيوليـت      نخستين 

هـاي نابرجـا بـه     اي بـه صـورت صـفحه    هاي حاشـيه  عربستان و انتقال فلس –اي غيرفعال زاگرس  قاره

هـا كـه حاصـل رويكـرد       اي و فـرارانش افيوليـت   فلسـي شـدن تـوالي حاشـيه    . سوي جنوب باختر است

اي زاگـرس اسـت ممكـن اسـت بـه صـورت منشـورهاي بـر افزايشـي كنـوني در            آغازين برخـورد قـاره  

  ).1994علوي، (هاي برخوردي رخ داده باشد  زون

سـيرجان ارتبـاط    –، در ناحية نيريز، رويداد دگرشـكلي اصـلي سـنندج    )1381(الاسلامي  به باور شيخ

صـلي يـك برگـوارگي    تـر پالئوزوييـك، سـاختار ا    هـاي كهـن   در سـنگ . مستقيم با شدت دگرگوني دارد

هاي متوالي، در اندازة كيلـومتري شـكل    ها و تاقديس مركب برشي است كه همزمان با تشكيل ناوديس

تـر، سـاختار اصـلي بـه صـورت شيسـتوزيته        تر با شدت دگرگـوني پـايين   هاي جوان در سنگ. اند گرفته

 –نـد شـمال بـاختر    هـا بـا رو   پراكندگي و هندسـة تاقـديس  ). الف 9-2شكل (خورده تظاهر دارد  چين

بـر بـا راسـتاي     خوردگي متوالي در يك سامانه راست دهند كه آنها به صورت چين جنوب خاور نشان مي

  ). ب 9-2شكل ( اند  پذير قوي شكل گرفته باختر جنوب خاور، با مؤلفة تراگذر شكل



يـك رژيـم    ها تمام معيارهاي كينماتيكي بررسي شده حـاكي از وجـود   با وجود اين در مقياس تاقديس

هـاي سـنگي پـرمين تحـت تـأثير همـين        لايه). ج 9-2شكل (باشد  ها مي كششي محلي در پال چين

هـاي پـرمين ديـده     هاي دگرگون شده با سنگ اند و اثري از ناپيوستگي بين سري دگرشكلي قرار گرفته

داراي رخ انـد و   هاي ترياس بالا و ژوراسيك با شـدت كمتـر دگرشـكل شـده     و سرانجام، رديف. شود نمي

  .شكستگي موازي با سطوح زيرين خود هستند

، از جنوب بـاختر بـه شـمال خـاور، در پهنـة      )1378(الگوي ساختاري سبب شده تا محجل و سهندي 

  ) :10-2شكل (ها را شناسايي كند  سيرجان، اين زير پهنه -سنندج 

بـرس و از خـاور تـا عمـان     كـه از بـاختر تـا ق   ) كرتاسة پسـين  –ترياس پسين (» زير زون راديوليتي « 

در ايـران، ايـن زون در نـواحي كرمانشـاه، جنـوب ازنـا، شـهركرد، اقليـد و نيريـز          . ادامه دارد) حواسينا(

  .برونزد دارد

اي به سـن تريـاس تـا     هاي ضخيم لايه تا توده كه در ناحية كرمانشاه، شامل آهك» زير زون بيستون « 

هـاي كرتاسـة بـالايي     اسـة پـاييني كـم عمـق و رديـف     كرت –هاي تريـاس بـالايي    رديف. كرتاسه است

  .هاي ميكريتي، پلاژيك ژرف است آهك

تـا   81هـاي كرمانشـاه    سـن افيوليـت  . در دو ناحيـة كرمانشاه و نيريز برونزد دارد» زير زون افيوليتي « 

هـاي نيريـز، پوشـيده شـده بـا       هاي آذريـن افيوليـت   ، و سن سنگ)آشكوب سنونين(ميليون سال،  86

  .است) سنونين(ميليون سال  5/87 ± 2/7ند تاربور، ساز

كرتاسـة زيـرين اسـت     –هاي آتشفشاني با سن ژوراسـيك پسـين    شامل سنگ» اي  زير زون حاشيه« 

  .سيرجان قابل رؤيت است –كه در طول زون سنندج 



. هـاي نفـوذي فـراوان اسـت     هاي به شدت دگرگون و توده شامل سنگ» زير زون دگرشكلي پيچيده « 

كـش و   كمـپلكس توتـك، كـولي   ) محجـل (هاي گونـاگون ماننـد مجموعـة ژان     ها نام ه اين دگرگونيب

  . ، و در اليگودرز مجموعة آب باريك، داده شده است)1975هوشمندزاده، (سوريان 

 

 

  سيرجان –توان معدني سنندج 

اي اسـت كـه تكاپوهـاي     سـيرجان نـوعي كافـت درون قـاره     –همانگونه كـه گفتـه شـد زون سـنندج     

رو تـوان   به همـين . هاي معدني هستند مؤثر در ايجاد نهشته هاي دگرگوني، عواملي ماگمازايي و پديده

هـاي   هاي شـناخته شـده، اميـد دسـتيابي بـه نهشـته       معدني درخور توجه دارد و جدا از ذخاير و نشانه

ــاني . معــدني جديــد در آن دور از انتظــار نيســت  ــادي و  از ديــدگاه زمــين) 1381(قرب شناســي اقتص

 .كند جان را به سه بخش زير تقسيم ميسير –پراكندگي كانسارها زون سنندج 



آهـن  «، »آهـن  « . هـاي اسـفندقه فاريـاب    در اولترامافيـك » كروم « كه به داشتن » بخش جنوبي « 

گـز، قنـات مـروان بـا سـن       ، در چـاه »روي، مـس   -سـرب  « گـوهر، هنشـك، بافـت،     در گـل » منگنز 

  .پركامبرين پسين تا كرتاسة پيشين شاخص است

بـا  (آبـاد   نظـام  –آبـاد   كه در منـاطق شـمس  . سازي اصلي سرب و روي است ، كاني»بخش مياني « در  

سـازي سـرب و روي و نقـره، آهـن و      با كـاني (، آهنگران )سازي سرب و روي و نقره، آهن و منگنز كاني

افزون بر آن، در اين بخش كانسارهاي تالـك، گرافيـت، باريـت    . و موته در بيشترين مقدار است) منگنز

  .ساختماني، اهميت ويژه دارند هاي و سنگ

نقرُ، شـمال     معدن آهن همه(سازي آهن،  ، كاني»بخش شمالي « در  كسي شمال همدان و شـمال سـ

تـوان   هاي آلومينيوسيليكاتي را مـي  ، و كانه)معدن داشكسن(آنيتموان،  –، طلا، طلا )باختري ديواندره

سـيرجان از نظـر اقتصـادي بـا      –ن سـنندج  توانـد در زو  گفتني است آنچه كه پيش از همه مي. نام برد

  . هاي تزييني و نما با ذخاير زياد است اهميت باشد، وجود انواع مختلف سنگ

  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز: زيِرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  مقدمه: عنوان           

هاي شـمال صـفحة ايـران اسـت كـه بـه شـكل تاقديسـي          ساختاري البرز شامل بلندي –پهنة رسوبي 

بـاختري، از آذربايجـان تـا خراسـان      –اي عمـومي خـاوري   ، در يـك راسـت  ) Anticlinorium(مركب

شناسـي، مـرز شـمالي البـرز منطبـق بـر تپـة ماهورهـاي متشـكل از           ريخـت  از نگـاه زمـين  .امتداد دارد

شـناختي، مـرز شـمالي البـرز محـدود بـه        از نگاه زمين. هاي ترشيري و دشت ساحلي خزر است نهشته

اي البـرز بـا سـنگ كـرة      قـاره ) Lithosphere(ة كـر  زميندرز تتيس كهن اسـت كـه از برخـورد سـنگ    

هـاي رانـده    ولي، در بيشتر نقـاط، محـل زمينـدرز بـا ورق    . توران، در ترياس پسين به وجود آمده است

گسـل تبريـز   . حـد جنـوبي البـرز چنـدان روشـن نيسـت      . شده از شمال به جنوب پوشيده شـده اسـت  



، گسـل  )1375بربريـان،  (گسل گرمسار ) 1941ريويه، ) (Anti Alborz(، آنتي البرز )1991علوي، (

ولـي  . انـد  ، مرز جنوبي البرز دانسته شـده )1972ناييني،  علوي(و گسل عطاري ) 1356نبوي، (سمنان 

رسد كه مرز شاخصي در مرز جنوبي البرز وجود نداشـته باشـد و گـذر از پهنـة ايـران       چنين به نظر مي

 .مركزي به پهنة البرز تدريجي باشد

هـاي پاراپـا ميسـوس     نگاري، مرز باختري البرز تا قفقـاز كوچـك و مـرز خـاوري آن تـا كـوه       از نظر كوه 

هاي آتشفشاني و آذرآواري ترشـيري، در دامنـة    فراواني سنگ.گسترش دارد) 1991علوي، (افغانستان 

، البـرز بخشـي از   )1972خـاين،  (سـاخت اروپـا    جنوبي البرز، سبب شده بود تا در نخستين نقشة زمين

هـاي ماگمـايي همسـان بـا آن در ديگـر       ولي، وجـود سـنگ  . تركيه دانسته شود –ناوديس قفقاز  بزرگ

شناسي ايران، يقين شـد كـه بسـياري     هاي بيشتري از زمين نواحي ايران، و به ويژه با دستيابي به يافته

نـد بـه   اي البرز و ايران مركزي، از ديـدگاه رخسـاره و شـرايط تشـكيل، همانندا     چينه از واحدهاي سنگ

گيـري آن برخـورد    اي ايران مركزي دانسـت كـه در شـكل    هاي حاشيه توان چين اي كه البرز را مي گونه

  . اند دو صفحة ايران و توران و پيامدهاي آن نقش اساسي داشته

هـايي   همساني البرز با ايران مركزي به ويژه در دامنة جنوبي بيشتر است ولي در دامنـة شـمالي تفـاوت   

اي البـرز در همـه جـا يكسـان      به ظـاهر، سرگذشـت سـاختاري و چينـه    ) .الف 1968ن، اشتوكلي(دارد 

البـرز بـاختري، البـرز مركـزي، البـرز خـاوري، البـرز        : هـاي جغرافيـايي   رو، جـدا از واژه  به همين. نيست

گرگـان،   –تبريـز، رشـت    –هـايي همچـون مـاكو     شناسي، از زيرزون شمالي، البرز جنوبي، از نظر زمين

بـراي نمونـه، زون   . داغ ياد شـده اسـت كـه نيـاز بـه بـازنگري دارنـد        و حتي كپه) 1355نبوي، (بينالود 

گرگان كه شامل مناطق جنوبي درياي خزر اسـت، در شـمال گسـل البـرز، بـه گفتـة بهتـر در         –رشت 

تتيس كهن قرار دارد و از اين رو، وابستگي آن بـه لبـة جنـوبي ورق تـوران بـه       شمال زميندرز پوشيدة 

شـناختي بيشـتري بـا ايـران مركـزي دارد تـا        تب بيشتر است و يا زون بينـالود، خويشـاوندي زمـين   مرا

داغ بـا البـرز متفـاوت اسـت و از ايـن رو، شـمول        شناختي حاكم بر كپه تر آنكه، شرايط زمين مهم. البرز



البـرز از ايـران   در اين نوشتار با اعتقاد به ضـروري نبـودن تفكيـك    . آنها در البرز توجيه علمي قوي ندارد

ولـي،  . شـود  شناسـي اصـلي، بـه ويـژه سـاختار البـرز، بسـنده مـي         هـاي زمـين   مركزي، تنها به ويژگي

  . شود اي ناديده گرفته نشده و به آنها نيز اشاره مي هاي ناحيه تفاوت

  اي البرز تاريخچة چينه

اي جنـوب گرگـان   ه ـ هـاي البـرز را دگرگـوني    ترين سنگ شناسي، كهن هاي زمين در بسياري از گزارش

كـلارك و همكـاران،   (شـاندرمن   –هاي اسـالم   افزون بر آن، دگرگوني. اند دانسته) هاي گرگان شيست(

اي پركـامبرين البـرز    چينـه  واحـدهاي سـنگ  ) 1962گانسـر و هـوبر،   (و گاهي نيز سازند برير ) 1975

هـاي پالئوزوييـك و يـا     نگها، بيشتر س ـ ولي، امروزه يقين شده است كه اين دگرگوني. اند انگاشته شده

و يـا بـه   ) رويداد سـيمرين پيشـين  (ساخت برخوردي ترياس پسين  مزوزوييك هستند كه در اثر زمين

تـرين   شناختي امروز البـرز، گويـاي آن اسـت كـه كهـن      هاي ديرينه يافته. اند طور همبري دگرگون شده

اي نوپروتروزوييـك  هــ ـ هـاي رخنمـون شـدة البــرز، سـازند كهـر اسـت كـه حـاوي آكريتـارك           سنگ

 . است) Late) Neoproterozoicپسين

ساخت بـر حوضـة رسـوبي البـرز، همـة       ها به ويژه نقش زمين ، با تكيه بر سنگ رخساره)1991(علوي 

  :كند نگاشتي بزرگ و به شرح زير تقسيم مي چينه –ساختي  هاي البرز را به چند واحد زمين سنگ

  يسين،اردو –توالي سكوي پركامبرين پسين  –1چ

  دونين، –اردويسين مياني ) دروني و بيروني(هاي ماگمايي  سنگ -2

  ترياس مياني، –توالي فلات قارة دونين  -3 

  ژوراسيك مياني، –خشكي ترياس بالايي  هاي پيش نهشته -4

  .كرتاسه، با دو رخسارة ناهمسان در البرز جنوبي و شمالي –توالي فلات قارة ژوراسيك مياني  -5



قليـايي در البـرز غربـي     -ماگمايي البرز به سن سنوزوييك، با تركيب شـيميايي كلسـيمي    مجموعة -6

  .مركزي و قليايي در البرز شرقي –

رسوبات همزمـان بـا كـوهزايي سـنوزوييك، بـا دو رخسـارة ناهمسـان در البـرز جنـوبي و شـمالي،            -7

  : گفتني است كه

نـدين سـازند اسـت كـه همگـي در شـرايط       هر يك از واحدهاي ياد شده در بالا شـامل چنـد يـا چ   * 

  . اند ساختي مشابه، انباشته شده زمين –ساختي خاص، با شرايط رسوبي  زمين

اي  اي البـرز جايگـاه تكـاملي دريـاي برقـاره      در حد فاصل پركامبرين پسين تا اردويسين، پوستة قـاره * 

Epicontinental ( (كم عمق بوده است.  

 –هـاي ماگمـايي اردويسـين     ، سـنگ )1981(، بربريـان و كينـگ   )1978(بنا به گزارش اشتامفلي * 

ــدگي   ــكوي ) Break Up(و جــدايش ) Opening Stage(دونــين معــرف يــك مرحلــه بازش س

  .پالئوزوييك پيشين البرز اند –پركامبرين پسين 

البـرز و ورق تـوران برخـورد كـرده و در اثـر      ) Lithosphere(اي  در ترياس پسين، سنگ كـرة قـاره  * 

هـاي فراخاسـت، دگرگـوني، جـايگيري      برخورد، ضـمن پايـان گـرفتن حيـات فـلات قـاره، پديـده        اين

 –تريـاس پسـين     )Foreland(خشـكي   هـاي رسـوبي پـيش    هاي گرانيتوييدي انجـام و حوضـه   توده

  .اند ژوراسيك مياني شكل گرفته

و   لي سـتبرتراند  دهد كـه رسـوبات پالئوزوييـك دامنـة شـما      بررسي ديرينه جغرافياي البرز نشان مي* 

هـاي پـرمين و تريـاس در     اي نقاط همچـون آمـل، كنـدوان ناپيوسـتگي رسـوبي ميـان سـنگ        در پاره

ژوراسـيك ميـاني در دامنـة     –در ضـمن، سـتبراي رسـوبات زغالـدار تريـاس بـالا       . كمترين اندازه است

هـاي   هي سـنگ هاي كرتاسة بالايي حجم قابل تـوج  شمالي، چندين برابر دامنة جنوبي است و يا سنگ

  . آتشفشاني دارند



مزوزوييـك حوضـة رسـوبي دامنـة شـمالي       –هاي پالئوزوييك  دهند كه در زمان ها نشان مي اين نكته

تر از دامنة جنوبي بوده است در حالي كـه از سـنوزوييك بـه بعـد شـرايط ديرينـه جغرافيـا         البرز عميق

ي و فراخاسـت روي داده، در دامنـة   تغيير عمده كرده و در حالي كـه در دامنـة شـمالي گسـلش رانـدگ     

جنوبي البرز، درياي پسرونده، كم ژرفا و در حال فرونشستي وجود داشـته اسـت كـه در آن چنـد هـزار      

  . تخريبي همزمان با كوهزايي بر جاي نهاده شده است –هاي آذرآواري  متر انباشته

  ساخت البرز زمين

هـاي گرگـان،    ناد بـه پركـامبرين بـودن شيسـت    شناسي، با اسـت  هاي زمين اگرچه در بسياري از گزارش

انـد امـا، هـم شـيبي نسـبي و       پيامد رويداد كوهزايي كاتانگايي را در تكامل ساختاري البرز مؤثر دانسته

) سـازند سـلطانيه  (تر نوپروتروزوييـك   هاي جوان حتي تدريجي بودن احتمالي گذر سازند كهر به رديف

در . هـاي البـرز ديـده نشـده اسـت      رويدادكاتانگايي در كوهدهد كه شواهدي روشن از عملكرد  نشان مي

اي فـراوان،   تريـاس ميـاني، بـه رغـم نبودهـاي چينـه       –هـاي پالئوزوييـك    بيشتر نواحي البـرز، رسـوب  

در تريـاس پسـين، همزمـان بـا     . زا اسـت  ساختي از نـوع زمـين   هاي زمين اندكه نشانگر حركت شيب هم

اي فعـال و پويـاي    رويدادهاي ناشـي از برخـورد حاشـية قـاره    رويداد كوهزايي سيمرين پيشين، اگرچه 

هـاي   هـاي رانـدگي و فـرارانش مجموعـه     گيري گسـل  اي ناپوياي البرز موجب شكل توران با حاشية قاره

اقيانوسي تتيس كهن بر روي لبة شمالي البرز شده ولي، نخستين كوهزايي آلپـي واقعـي در پالئوسـن،    

خـوردگي و فراخاسـت، پيـدايش     داده كـه بـا گسـلش رانـدگي، چـين     همزمان با رويـداد لاراميـد، رخ   

خشـكي بـه    هاي همزمان با كـوهزايي و مهـاجرت پـيش    هاي رسوبي ميان كوهي، انباشت آواري حوضه

كوهزايي بعدي در آغـاز اليگوسـن بـوده كـه ماگماتيسـم درونـي، از آب       . سمت جنوب همراه بوده است

بازپسـين فـاز   . ي ميـان كـوهي از پيامـدهاي آن اسـت    ها خارج شدن گستردة زمين و گسترش حوضه

كوهزايي آلپي در اواخر پليوسن يا اوايل پليستوسن صـورت گرفتـه كـه حاصـل آن، گسـلش، رانـدگي،       



هـاي   شـناختي البـرز بيشـتر از نـوع چـين      ساختارهاي زمـين .مرتفع شدن و سيماي امروزي البرز است

 .باختري است –ي خاوري با روند همگان Disharmonic((ملايم و ناهماهنگ 

جنوب خاوري دارند ولـي در بخـش خـاوري،     –در بخش باختري البرز، ساختارها روند شمال باختري  

ايـن دو رونـد ناهمسـان در البـرز مركـزي بـه       . جنـوب بـاختري اسـت    –روند ساختارها شمال خاوري 

واملي ماننـد برخـورد   خـوردة البرزع ـ  گيري ساختارهاي چين گفتني است كه در شكل. رسند يكديگر مي

هـاي امتـداد لغـز شـمال      هاي راندگي و سرانجام عملكـرد گسـل   صفحة ايران و توران، عملكرد گسلش

جنـوب بـاختري در البـرز خـاوري، نقـش       –جنوب خاوري در البرز باختري، و شمال خاوري  –باختري 

بسـيار ســازنده  هـاي رانــدگي همچنـان در سـاختار البـرز اثـر       خـوردگي، گسـلش   جـدا از چـين  . دارنـد 

آمـده   000و ) 1990(، شـنگور  )1983(، بربريان )1968(هايي مانند اشتوكلين  در گزارش. اند داشته

ها به سمت جنوب شيب دارند و حركـت فراديـواره بـه سـمت شـمال       كه در پهلوي شمالي البرز راندگي

اره رو بـه جنـوب   ها به سمت شـمال و حركـت فراديـو    است در حالي كه در دامنة جنوبي، شيب راندگي

در نواحي بينالود، جنـوب گرگـان، منطقـة كياسـر، شـمال      ) 1991(هاي اخير علوي  ولي بررسي. است

  . ها در ساختار البرز را نشان دادند تري از سازوكار و نقش راندگي تهران، ناحية تالش حقايقي روشن

ش رانـدگي اسـت كـه سـبب     الگوي ساختاري چيرة البـرز از نـوع گسـل   :* ها نشان دادند كه اين بررسي

اي  از نـوع گـُرده  ) Duplex(هاي دوپلكـس   هاي ساختاري به مقــدار زياد حمل و سيستم شده تا ورقه

اي مركـب، حاصـل دو    سـاختارهاي گـُرده  . به وجود آيد) Composit Antiformal Stack(مركب

در ارتبـاط بـا   هـا بـه سـن پـيش از ژوراسـيك ميـاني و        نسل يكم راندگي. نسل گسلش راندگي هستند

هـا بـه سـن سـنوزوييك و در ارتبـاط بـا        نسـل دوم رانـدگي  . سـت  حوادث برخوردي، سيمرين پيشين ا

  .كوهزايي آلپي است

  .هاي آلپي ويژگي شكننده دارند هاي سيمرين ويژگي شكل پذير دارند ولي راندگي راندگي* 



،  NW – SEآنهـا   هر دو نسل ياد شده، شيبي بـه سـمت شـمال خـاوري دارنـد و رونـد عمـومي       * 

هـاي گونـاگون از    در نتيجـة عملكـرد دو نسـل رانـدگي مـورد سـخن، ورقـه        -.موازي روند البرز، اسـت 

 -.انـد  جـا شـده   جابـه ) SW) (Foreland(خشكي به سمت پيش) NE) ((Hinterlandخشكي پس

د ولـي  ان ـ تـر حمـل شـده    تر بر روي واحدهاي جوان هاي كهن ها، به طور عموم سنگ در اثر اين راندگي

گـذر چنـدين گسـل طـولي،     .انـد  تـر، بـرده شـده    هاي كهن تر، بر روي سنگ گاهي، نيز واحدهاي جوان

، 1974اشـتوكلين،  (هـاي متفـاوت    هاي البرز ، سـبب شـده تـا بـا ديـدگاه      موازي با روند ساختاري كوه

  . البرز به چند واحد ساختاري متفاوت تقسيم شود) 1968، انگالن، 1964دلنباخ، 

-2شـكل  (ترين آنهاسـت بـه شـرح زيـر اسـت       كه پر استفاده) 1974(پيشنهادي اشتوكلين  تقسيمات

11(،  

هاي دگرگوني اسـت كـه    ناحية به نسبت مقاومي از سنگ: Gorgan Spur((زون برآمدة گرگان  -1 

برآمـدگي و بـه عبـارتي    . متر، مزوزوييـك پوشـيده شـده اسـت     500 – 300با رسوبات كم ضخامت، 

باختري است و محـورآن بـه سـوي بـاختر نشسـت دارد و بـه        –داراي روند خاوري  پيشامدگي گرگان

  .رسد بخشي از منشورهاي فزايندة تتيس كهن باشد نظر مي

هـاي نئـوژن    هـاي مزوزوييـك و مـولاس    خورده از سـنگ  شامل كمربندي چين: زون نئوژن شمالي -2

وژن ايـن زون، رخسـارة خـزر    هـاي نئ ـ  سـنگ . مرز جنوبي آن منطبق بر يك گسل راندگي اسـت . است

  .جنوبي، يعني پاراتتيس، دارند

مشخصة اين زون رسوبات پايابي است كه به تقريـب از پركـامبرين پسـين    : مركزي  –زون شمالي  -3

افزون بر آن كمي رويدادهاي آتشفشـاني صـورت گرفتـه دگـر     . اند تا كرتاسة بالايي در آن انباشته شده

  .دورة ترشيري انجام گرفته است شكلي ساختاري عمدة اين زون در



در اين زون، رسوبات كم عمق پيش از ترشـيري، بـه وسـيلة حجـم زيـادي      : مركزي  –زون جنوبي  -4

  .هاي پس از ائوسن است از ويژگي آن، راندگي. اند هاي ائوسن پوشيده شده از آتشفشاني

. ات خشـكي نئـوژن اسـت   هاي بسيار ضخيم ائوسن و رسـوب  داراي آتشفشاني: زون ترشيري جنوبي  -5

  .هاي ملايم به سمت جنوب مشخص است اين زون با راندگي

مراحــل . هـاي آتشفشـاني اسـت    داراي رسـوبات كـم ژرفـا و سـنگ    : بـالا آمـدگي پيشـاني جنـوبي      -6

. هـاي عـادي و معكـوس در آن مشـهود اسـت      خوردگي از كرتاسة آغازين به بعد و گسل خوردگي چين

، متعلق به بخـش شـمالي ايـران    5ست كه اين زون و حتي بخشي از زون رو، بسيار محتمل ا به همين

  . ايران مركزي باشند –مركزي و يا زون گذري البرز 

 

  ساخت البرز زمين  لرزه

دهد كه شهرهايي مانند، رشت، لاهيجـان، فشـم، جيـرود، دماونـد،      البرز نشان ميخيزي  تاريخچة لرزه

انـد كـه از آن    آمل، بابل، بابلسر، ساري، بهشهر، گرگان و بعضي نواحي ديگر، بارها و بارهـا ويـران شـده   

هـاي پـي در پـي و پرشـمار نشـانة       لـرزه  زمـين . رودبـار اشـاره كـرد    1369لرزة  توان به زمين شمار، مي

 .خيزي البرز است لرزه



بعضـي  . ها كـم ژرفـا هسـتند    لرزه در البرز، زمين) 1976بربريان، (ساخت ايران  زمين بر اساس نقشة لرزه

در سـال  .خيزتـر از البـرز بـاختري اسـت     انواع متوسط نيز وجود دارند و بر روي هم، البـرز خـاوري لـرزه   

-2شـكل  (خيـز زيـر    بـه چنـد ايالـت لـرزه     هاي سدة بيستم، البرز را لرزه ، چالنكو با مطالعة زمين1974

  :تقسيم كرد) 12

دامنة شمالي شامل دو بخش شمال خاوري و شمال باختري و دامنة جنـوبي كـه خـود شـامل بخـش      

  .جنوب باختري و بخش جنوب خاوري است

لـرزه در يـك    ظهـور زمـين  . مدت فعاليت مشخص است هاي كوتاه خيزي البرز با دوره به نظر چالنكو، لرزه

دورة تمركز فعاليت هر حوزه از چهار سـال بـراي بخـش شـمال     . ه با آرامش حوزة ديگر همراه استحوز

هـاي بازگشـت در يـك حـوزه بيشـتر       دوره. سال براي بخش شمال خاوري متفاوت است 12باختري تا 

  . سال باشد 50تواند بيشتر از  هاي بزرگ مي لرزه سال است و دورة بازگشت زمين 50از 

 

  آذربايجان –توان معدني البرز 

هـاي نســوز،   آذربايجـان ذخــايري از سـرب و روي، مــس، كمـي موليبـدن، بوكســيت، رس     –در البـرز  

ترين مـواد معـدني    از مهم 000يت، سيليس و فسفات رسوبي، زغالسنگ، لاتريت، منگنز، فلوريت، آلون



آذربايجـان   –هاي فلزايـي، منـاطق زيـر در البـرز      با توجه به پديده). 1381عابديان، (اند  شناخته شده

 ).1381قرباني، (قابل شناسايي است 

كــامبرين پيشــين و  –، نهشــت مـواد در دو مقطــع زمــاني پركـامبرين پســين    »منطقـة تكــاب  « در 

  :هاي معدني زير است  ه نئوژن، انجام گرفته است كه حاصل آن، كانسارها و نشانهترشيري به ويژ

  سي، قلعه كوه، آي ، مانند كانسارهاي انگوران، علم كندي، پشت»سرب و روي « 

  بابا، ظفرآباد، بلاغ، چهارتاق، كوه ، مانند كانسارهاي آهن شهرك، ميرجان، قاليچه»آهن « 

  دبكلو، اميرآباد،، مانند كانسارهاي »منگنز « 

  .آباد و قوزلو هاي معدني عربشاه، زرين دره و نشانه ، مانند طلاي زرشوران، آق»طلا « 

  .دره ، مانند كانسارهاي مغانلو، آق»آنتيموان، آرسنيك، جيوه « 

افـزون بـر ذخـاير فلـزي، فسـفات،      .باغ كه يـك كانسـار چنـدفلزي اسـت     ، مانند كانسار بايچه»مس « 

هـاي نسـوز و زغالسـنگ از جملـه ذخـاير غيرفلـزي منطقـة         دولوميت، نمك، بر، خاك فلدسپار، تالك،

  .است تكاب 

در ايـن  . هـاي ماگمـايي ترشـيري اسـت     سازي به طور عمده وابسته بـه سـنگ   كاني» منطقة اهر « در 

زايي مس، موليبدن، طلا، نقره، آهن، سرب، روي، آرسنيك و جيوه بـه صـورت پـورفيري،     منطقه، كاني

اي است كـه در بـين آنهـا، كانسـار مـس و موليبـدن سـونگون بـا ذخيـرة بـيش از يـك             ارن و رگهاسك

  .تر است ميليارد تن كانسنگ مس از همه مهم

دهـد كـه    هاي ماگمايي ترشيري تشكيل مـي  ها را سنگ بيشتر سنگ» چين  هشت –منطقة تارم « در 

در تمركـز  . شـود  طلا و مـس ديـده مـي    سازي عناصري چون موليبدن، باريم، سرب، روي، در آنها كاني



قليـايي بـا پتاسـيم بـالا و بـه سـن        -هـاي نفـوذي كلسـيمي     ذخاير معدني گفته شده، جايگيري توده

  . اند هاي آتشفشاني ائوسن نقش اساسي داشته اليگوسن در سنگ

ــرد ــزي  خـــــــــــــــــــ ــران مركـــــــــــــــــــ ــارة ايـــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

ي اسـت كـه بـا زمينـدرزهاي افيـوليتي سيسـتان، نـائين،        خرد قارة ايران مركزي بخشي از ايـران ميـان  

هـاي طـويلي كـه بـه      سبزوار احاطه شده و توسـط گسـل   –هاي كاشمر  بافت، گسل دورونه و افيوليت

انـد، قابـل تقسـيم بـه بلـوك لـوت، فـرازمين         لغـز راسـتگرد   سمت باختر خميدگي دارند و از نوع امتداد

بردسـير و بلـوك يـزد     –افتادگي بياضه  بادام، فرو پشت شتري، فرونشست طبس، فرازمين كلمرد، بلوك

 ). 13-2شكل (است  000

دانسـتند ولـي، بـه بـاور      در گذشته، خردقارة ايران مركزي را بخشي از تودة ميـاني ايـران مركـزي مـي    

سنگ پركامبرين، بخـش يـاد شـده در زمـان پالئوزوييـك       شدن پي ، پس از سخت) 1968(اشتوكلين 

اي پـر تحـرك و پويـا     هاي مزوزوييـك و سـنوزوييك بـه منطقـه     داشته و در زمانهاي سكويي  ويژگي

با وجـود ايـن، بايـد گفـت كـه الگـوي سـاختاري حـاكم بـر ايـن خـرد قـاره از نـوع              . تبديل شده است

هاي عمده است كه هر يك ويژگي جداگانه دارنـد و پويـايي خـرد قـاره در      هاي جدا شده با گسل بلوك

  دهندكه واهد موجود نشان ميش. همه جا يكسان نيست

كوهزايي كاتانگايي در اين ناحيه در پركامبرين پسـين و پـيش از يـك رژيـم سـكويي حـاكم شـده        :* 

  .است

هـاي ماگمـائي ترشـيري برونـزد دارنـد، در سـاير        به جز بلوك لوت و لبة جنوب بـاختري كـه سـنگ   * 

  .هاي ترشيري در كمترين مقداراند نواحي سنگ



تـرين آنهـا    نگـاري مهمـي وجـود دارد كـه مهـم      ئوزوئيك اين ناحيه، نبودهاي چينـه هاي پال در رديف* 

) هيــاتوس اســتفانين(و كربونيفرپســين ) هيــاتوس ايفلــين(اي آغــاز دونــين ميــاني  نبودهــاي چينــه

قـارة ايـران مركـزي را بـه      رسوبي گسترده سبب شده تـا بتـوان خـرد     –هاي ساختاري  ناهمساني.است

  . نواحي زير تقسيم كرد

  »بلوك لوت«  -

در . كيلومتر درازا ميان دو گسـل نايبنـد در بـاختر و گسـل نهبنـدان در خـاور قـرار دارد        900با حدود 

مـرز شــمالي آن گســل دورونـه و در مــرز جنــوبي آن فرونشســت جازموريـان قــرار دارد كــه حوضــة      

ترشـيري و  تكاپوهـاي آتشفشـاني گسـترده و سـتبر بـه سـن       . كماني زون فرورانش مكران اسـت  پيش

هـاي روشـني از پويـايي     هاي كواترنر نمونه هاي امروزي همراه با گسلش در رسوب كواترنري، زمين لرزه

 تواند قابل قبول باشد  بلوك لوت هستند به همين رو پندار همگان دربارة پايداري بلوك لوت نمي

  »بلوك طبس «  -2

بـاختر قـرار دارد بخشـي از يـك قلمـروي      كوهبنـان در   –كه ميان گسل نايبند در خاور و گسل كلمرد 

اي كـه   سـنگ بريـده شـده بـه گونـه      هايي از پي ها و بستر خود توسط گسل ساختاري است كه در كناره

شناسـي متفـاوتي از نـواحي مجـاور داشـته اسـت و از پايـان         در پالئوزوييك و مزوزوييك توالي چينـه 

بـاختري، بـا    –راسـتاي بيشـتر خـاوري     ساختي همگـرا در  هاي زمين مزوزوييك به سبب عملكرد تنش

 ).1381قاسمي و همكاران . (ها به خشكي تبديل شده است ها و فراخاست كوه خروج زمين

ساختي كنوني ايـن بلـوك در گـرو     زمين –شناسي  بدين ترتيب اين باور وجود دارد كه سيماي ريخت 

بلـوك  .ختي آلپـي اسـت  سـا  خوردگي كهـن در چرخـة زمـين    تجديد فعاليت ساختارهاي گسلي و چين

آهنگـي   طبس از جمله مناطقي است كه روند تكاملي پالئوزوييك آن با مناطق مجاور همخواني و هـم 

  :براي نمونه. ندارد 



  .نبود رسوبي ايفلين در اين ناحيه وضوح آشكار ندارد* 

  .هاي كربنيفر بالايي كه در ساير مناطق وجود ندارد، از اين ناحيه گزارش شده است سنگ* 

هـاي پالئوزوييـك بلـوك طـبس      تكاپوهاي آتشفشاني مافيك و حدواسط ، هر چند ناچيز، از ويژگي* 

  .هاي البرز مقايسه كرد توان بلوك طبس را با كوه است و از اين نظر مي

هاي پرمين ترياس و ژوراسـيك البـرز در بلـوك طـبس، نيـر       سازي سرب، روي و مس در سنگ كاني* 

  )13-2شكل . (ر همساني ميان اين دو ناحيه استعموميت دارد كه تائيدي ب

رفـت كـه ايـن     در گذشـته چنـين گمـان مـي    . هاي بلـوك طـبس اسـت    فرونشيني شديد از ويژگي* 

و شيرگشت باشد، اما در حـال حاضـر مشـخص شـده اسـت كـه        هاي شتري فرونشيني محدود به كوه

بخش بيشتر بلوك در پالئوزوييك ، به ويژه مزوزوييك تـا كرتاسـه، نشسـت در خـور توجـه داشـته بـه        

هــاي  هـاي فانروزوييـك وجـود دارنـد كـه رديـف       اي كـه در ايـن بلـوك حجـم بزرگـي از ســنگ      گونـه 

  .متر ستبرا دارند 10000ييك آن گاهي تا هاي مزوزو هزار متر و سنگ 3تا  2پالئوزوييك آن 

كـم قابـل تقسـيم بـه چهـار بخـش        هاي يكسان نـدارد و دسـت   از نگاه ساختاري بلوك طبس ويژگي* 

  :زير است) 14-2شكل (جداگانة 

كيلـومتر، در بخـش شـمال خـاوري بلـوك طـبس،        100، با درازاي بـيش از  »فرازمين شتري «  -الف

تـرين واحـد سـنگي رخنمـون      كهـن . شمالي گسـل نايبنـد قـرار دارد    خاور شهرستان طبس و در پايانة

هـاي   اسـت كـه بـه همـراه سـاير رديـف      ) سـازند شيسـتو  (هاي دونـين   شدة اين فرازمين سنگ نهشته

از . انـد  ترياس ميـاني و هماننـد سـاير نـواحي ايـران، در شـرايط سـكويي انباشـته شـده          –پالئوزوييك 

، بـه لحـاظ فراخاسـت در    )گـروه شمشـك  (آواري زغالـدار  هـاي   هاي ژوراسيك، گسترش نهشـته  رديف

 –هـاي ژوراسـيك ميـاني     باختري است ولي رديـف  –زمان ترياس پسين، محدود به پهلوهاي خاوري 



اي از چكادهـاي فـرازمين شـتري را     اي دريـايي هسـتند كـه پـاره     چينـه  سنگ  ترين واحد بالايي جوان

افتـادة طـبس    ي شتري وابستگي بيشتري بـه كفـة فـرو   ها خوردة باختر كوه ساختارهاي چين. سازند مي

هـاي ايـن فـرازمين از نـوع نابرجـا و بـه شـكل         از نگاه ساختاري، بيشـتر چـين  .دارند تا فرازمين شتري

هـا بـه مـوازات رشـته كـوه شـتري اسـت         نامتقارن و همراه با گسلش هستند و اثر سـطح محـوري آن  

اسـت ولـي در پهلـوي خـاوري      WSWبـه سـوي   ها بيشتر  گرايش چين). 1379فريدي و همكاران (

  . شود هايي با گرايش به سوي خاور ديده مي ها، چين بلندي

هـاي طـولي    ، در فرازمين شتري، الگوي گسلش شامل گسل)1381(بنا به گزارش قاسمي و همكاران 

بـه بـاور   . هـاي بـاختري اسـت    هـاي رانـدگي در بخـش    هاي مياني و خـاوري و گسـل   پرشيب در بخش

ترياس، تـا پـيش از تريـاس تحـت      –، در فرازمين شتري، پوشش سكويي پالئوزوييك )1982(ن بربريا

ساختي كششي و گسلش عادي بوده است ولـي از تريـاس پسـين بـه بعـد، سـازو كـار         هاي زمين تنش

خـوردگي و گسـلش    ها از كششي به فشارشي تبديل گرديده كه اين امر سـبب فراخاسـت، چـين    تنش

پليستوسـن  -اي كـه طـي مراحلـة كـوهزايي پليـو      ي رويي شده است به گونـه معكوس در پوشش رسوب

  ) . 15-2شكل (از پهناي شتري كاسته شده است % 25حدود 

سـاختي   گفتني است كه دگر شكلي و تغييرات ساختاري ياد شده حاصل سه مرحلـه از فعاليـت زمـين   

اشـتوكلين و همكـاران   (سـت  همزمان با كوهزايي آلپي است كه در زمان ترشيري بـه وقـوع پيوسـته ا   

1965.(  

هـاي نزديـك بـه     هاي كويري پوشيده شده است، رخنمـون  ، كه با نهشته»كفة فروافتادة طبس «  -ب 

دهد كه ايـن كفـه در حـدود     هاي اكتشافي نشان مي افقي ژوراسيك پسين در جنوب آن و نيز حفاري

افتـادگي   مون يافته در شمال ايـن فـرو  هاي پالئوزوييك رخن اگرچه رديف. افتادگي دارد متر پايين 600

هـاي ژوراسـيك بـالايي بـه      خوردگي شديد دارد ولي در بخش جنوبي آن رديف چين) ساختار كالشانه(

هاي پس از سيمرين پيشين بر ايـن افتـادگي چنـدان     رسد كه رخداد تقريب افقي هستند و به نظر مي



ساختي اسـت كـه از خـاور     يكي فروافتادگي زمينبه احتمال نزديك به يقين، اين كفه . اند تاثير نداشته

چشمه و از باختر با خطوارة پروده در بـر گرفتـه شـده اسـت     ) راندگي(با گسل طبس، از جنوب با گسل 

  )15-2شكل .(هاي محاط از عوامل فرونشست باشند و شايد راندگي بلندي) 14-2شكل (

، كه مرز شمالي آن به كفة طبس، مرز خاوري آن به نيمة جنـوبي گسـل نايبنـد و    »بلوك نايبند «  -ج

  :جنوبي است كه نشانة روشني ندارد ولي –مرز باختري آن به يك خطوارة شمالي 

  جنوبي دو سوي خطواره، –و شمالي  باختري –مرز ناگهاني ميان ساختارهاي خاوري * 

  جنوبي بلوك كلمرد و كفة طبس، –هاي شمالي  مرز ناگهاني ميان بلندي* 

شواهدي هستند كـه وجـود يـك سـاختار خطـي از      .وجود گسل لكركوه در ادامة جنوبي اين خطواره* 

. شـده اسـت  دهندكـه بـه آن خطـوارة پـروده نـام داده       نوع گسلي را در باختر بلوك نايبند گـواهي مـي  

هـاي نـادگرگوني پركـامبرين ايـران      هاي قابل قياس با نهشـته  هاي بلوك نايبند، رديف ترين سنگ كهن

بـاختري رخنمـون دارد و بـا     –است كه در كوه نايبند، در يك راسـتاي خـاوري   ) سازند كلمرد(مركزي 

، )يل و شـتري سـازندهاي سـرخ ش ـ  (مياني  –و ترياس پائين ) سازند جمال(هاي سكويي پرمين  نهشته

تواند بـه يك فرازمين كاتانگايي با شـرايط سـكويي اشـاره     بدين سان اين بلوك مي. پوشيده شده است

  .داشته باشـد

شـناختي در ميـان دو    چينـه  –سـاختي   كرتاسه اين بلوك يك واحد زمين –هاي ترياس پسين  رديف 

رند و نشانگر فرونشسـت شـديد آن   متر ستبرا دا 6000اند كه حدود  رويداد سيمرين پيشين و لاراميد

هـاي بسـيار پراكنـده در     هاي ترشيري اين بلوك منحصر به رخنمون سنگ. در زمان مزوزوييك هستند

از . رسد كه بلوك نايبند از زمان رخداد لاراميد به بعـد فـرازمين اسـت    بخش جنوبي است و به نظر مي

هـاي رانـدگي در    خـورده و گسـلش   ننگاه ساختاري بايد گفـت كـه در بلـوك نايبنـد سـاختارهاي چـي      

  : باختري، همروند هستند و  –راستاي خاوري 



رانـدگي  (هـا   اي كه در ايـن بلـوك رانـدگي    تري دارند به گونه ها از شمال به جنوب سن جوان راندگي* 

انـد كـه بـر روي سيسـتم      هـاي گونـاگون   بـه نسـل  ) نـادر، رانـدگي قـدير    چشمه، راندگي اناركي، تخت

  .اند تگرد گسل نايبند سوارامتدادلغز راس

هاي رانـدگي و حركـت بلـوك نايبنـد      باختري اين بلوك حاصل عملكرد گسلش –هاي خاوري  چين* 

هـا، سـيماي سـاختاري از نـوع      هـا و چـين   زماني راندگي در نتيجة عملكرد و هم.* به سوي شمال است

  .بلوك جنوبي دارندهاي شمالي همواره بلندي كمتري از  اي كه بلوك پلكاني است، به گونه

جنوب خـاوري تغييـر رونـد     –ها به سمت شمال باختر  از شمال به جنوب ضمن كاهش شدت، چين* 

  .جنوبي است –ها بيشتر شمالي  ترين بخش بلوگ، روند چين دهند به ساني كه در جنوبي مي

و گسـل  بخش بادامي شكل از بلوك طبس است كـه ميـان خطـوارة پـروده     » مزينو  –بلوك راور «  -د

جنـوبي اسـت ولـي بخـش ميـاني       –اگرچه روند كلي اين بلوك شـمالي  . كلمرد جاي دارد –كوهبنان 

بسـياري از  . آن، همانند ساير سـاختارهاي خـرد قـارة ايـران مركـزي، بـه سـوي بـاختر خميـدگي دارد         

هاي اين بلوك نظير نداشتن رخنمون پركامبرين دگرگـون، سـكويي بـودن همـراه بـا نبودهـاي        ويژگي

هـاي تريـاس    تريـاس ميـاني، سـتبراي در خـور توجـه سـنگ       –درپي و طولاني پالئوزوييك  رسوبي پي

هـاي ترشـيري ايـن بلـوك همسـان بلـوك نايبنـد اسـت، تنهـا           كرتاسة پاياني، نداشتن سنگ –پسين 

مزينـو اسـت    –جنـوبي بلـوك راور    –ناهمساني اساسي ميان اين دو بلوك ، الگوي سـاختاري شـمالي   

  . باختري بلوك نايبند تفاوت زياد دارد –دهاي خاوري كه با رون



 

 



 

  »بلوك كلمرد«  -

بخشي كوچك از خرد قارة ايران مركزي است كه رونـد شـمال خـاوري دارد و ميـان گسـل كلمـرد در       

سرگذشت ايـن فـرازمين بـه دو خـروج     ). 13-2شكل (د خاور و گسل پوشيدة نائيني در باختر قرار دار

 .طولاني وابسته به دو رخداد كوهزايي كاتانگايي و سيمرين مياني اشاره دارد

تـرين   كهـن .به سخن ديگر، در دو مقطع زمـاني طـولاني ايـن بلـوك ويژگـي فـرازمين داشـته اسـت         

كلمـرد بـه سـن پركـامبرين      اي ستبر سـازند  سنگ ماسه –هاي شيلي  هاي اين فرازمين انباشته سنگ

هـاي   اي بـا نهشـته   خـورده و بـا دگرشـيبي زاويـه     هستند كه در اثر رخداد كاتانگـايي بـه خـوبي چـين    

در . اند كه گواهي بر نخستين ايسـت رسـوبي طـولاني اسـت     پوشيده شده) سازند شيرگشت(اردويسين 

درپـي و چنــد    سوبــي پـي  هاي ر هاي اردويسين تا ترياس ميانـي، ضمن داشتن ايست اين بلوك رديف

انـد   سـيمرين پيشـين   –نگاشتي محدود ميان رخـداد كاتانگـايي     چينه -ساختي باره، يك واحـد زمين

  .اند و سير تكاملي آن با بلوك طبس تفاوت آشكار دارد ژرفا انباشته هاي سكويي كم كه در محيط



وقفـة رسـوبگذاري ناشـي از    رسـد كـه    هاي ترياس بالايي گزارش نشده و به نظـر مـي   در اينجا، سنگ 

هاي ژوراسـيك ايـن بلـوك محـدود      رديف. تر باشد سيمرين پيشين، در مقايسه با بلوك طبس طولاني

) سـازند بـادامو  (تـر از دوگـر ميـاني     هـاي جـوان   دوگر مياني است و نبود نهشـته  –هاي لياس  به رسوب

عـد بـوده كـه رخـداد كـوهزايي      دهد كه خروج طولاني دوم اين فرازمين از دوگر مياني بـه ب  نشان مي

از نگـاه سـاختاري، در نيمـة شـمالي فـرازمين كلمـرد       . آيـد  سيمرين مياني عامل اصلي آن به شمار مي

هـاي پالئوزوييـك نمـود     جنوب باختري است كه به ويـژه در نهشـته   –ها شمال خاوري  روند كلي چين

ي برگشـته اسـت ولـي در پهلـوي     ها در پهلـوي خـاوري سـاختارها زيـاد و گـاه      شيب لايه. آشكار دارند

هاي طولي برگشـته سـبب گرديـده كـه سـاختارهاي       عملكرد گسل. تر است ها ملايم باختري شيب لايه

  . برشي همروند با بلوك كلمرد در خور توجه باشند كه تاقديس برشي كوه راهدار از آن جمله است

 »بادام بلوك پشت«  -4 -

-2شـكل  ( بـادام در بـاختر قـرار دارد     خـاور و گسـل پشـت   كوهبنـان در   –ميان گسل پوشيدة ناييني 

هاي دگرگوني منسـوب بـه پركـامبرين اسـت كـه بيشـتر از نـوع         نكتة اساسي اين بلوك رخنمون). 13

. هـاي آهكـي و دولـوميتي اسـت     آواري و آذر آواري به همراه مرمر –هاي آتشفشاني، آتشفشاني  سنگ

. آفـريكن نـام دارد   تان اسـت كـه مجموعـة پـان    سـنگ پروتروزوييـك عربس ـ   سـنگ شـبيه پـي    اين پي

كـامبرين   –هاي پركامبرين پسـين   هاي ماگمايي اين بلوك محدود به پركامبرين نيستند، رديف سنگ

هـاي قليـايي و    ، بـه ويـژه در شـمال كرمـان، همراهـاني از گـدازه      )سري ريزو، سري دسو( پيشين آن 

 .هاي اين بلوك باشد افتي شدن از ويژگيرسد كه پديدة ك خاستگاه كافتي دارند و به نظر مي

انـد و بـه    ژوراسيك گسـترش محـدود دارنـد و دگرگونـه     -هاي پالئوزوييك بالايي در اين بلوك، سنگ 

هـاي پركـامبرين پسـين، تريـاس پسـين و       ن رسـد كـه تكـرار فرآينـدهاي دگرگـوني در زمـا       نظر مـي 

بـادام   هـاي بلـوك پشـت    ترين سـنگ  جوان. هاي آن باشد توانند همچنان از ويژگي ژوراسيك مياني مي



سـنگ ناحيـه را در زمـان     اند و تصور دگرگون شدن پي دگرگونه هاي كوه ساز كرتاسه است كه نا كربنات

  . سازند آميز مي ترشيري پرسش

 

. بـادام در خـاور و گســل انـار در بـاختر قـرار دارد       ميـان گسل پشت»بردسير –فرونشست بياضه «  -5

سـنگ پركـامبرين دگرگـوني،     هاي اين فرونشسـت، نظيـر پـي    اگرچه بسياري از ويژگي) 13-2شكل (

 –اي تريـاس بـالايي    ماسـه  سـنگ  –هاي شـيلي   ترياس مياني و نهشته-هاي سكويي پالئوزوييك رديف

ژوراسيك مياني مشابه ساير نواحي خرد قاره است ولـي ايـن فرونشسـت دو ويژگـي دارد، يكـي تـاثير       

هـاي   دوم، حوضـه . تر رخداد سيمرين مياني كه با خروج گسـتره و دگرگـوني همـراه بـوده اسـت      شديد

ا هاي كرتاسـة بـالايي آن ر   اند و به ويژه رديف هاي با فرونشست شديد فليشي كرتاسه كه معرف حوضه

 . توان از خاور انار تا شمال بردسير كرمان ديد مي

  »بلوك يزد «  -6

قارة ايران مركزي است كه از شمال به گسـل دورونـه و از بـاختر بـه نـوار افيـوليتي        بخش باختري خرد

هـاي   يكـي دگرگونـه  . نكتـة ويـژة بلـوك يـزد دو تـا اسـت      ). 13-2شكل ( بافت محدود است  –نائين 



خـور از آن يـاد    –در ناحية انارك كه گاهي به نام ماسـيف انـارك   . ترياس نخلك هاي انارك، دوم رديف

هـاي كربنـاتي و آتشفشـاني متعلـق      پساميتي به همراه سنگ –اي از رسوبات پليتي  شود، مجموعه مي

هـاي شيسـت سـبز و شيسـت آبـي       اي و در رخسـاره  به شيب قاره وجود دارنـد كـه بـه صـورت ناحيـه     

هـاي   هـاي پلاژيـك و رسـوب    آهك ها، سنگ هاي بر خورده با افيوليت صورت ورقاند و به  دگرگون شده

هـاي انـارك را بخشـي از پوسـتة اقيانوسـي       افيوليـت ) 1981(زاده و لـنچ   اگرچه داود. اند آشفته همراه

دانند كه پس از چرخش خردقاره در مكان فعلـي رخنمـون يافتـه ولـي بـه بـاور        تتيس كهن هرات مي

توان آنهـا را در ارتبـاط بـا     هاي انارك سن پروتروزوييك بالايي دارند و مي ، افيوليت )1977(الماسيان 

 .نواحي پشت كمان اقيانوسي دانست

اي در خـور تـوجهي بـا سـاير نقـاط       تفـاوت رخسـاره  ) گـروه نخلـك  (هاي تريـاس ناحيـة نخلـك     رديف

هـاي تريـاس نخلـك رخسـارة      ليتـوا ) 1969(زاده و همكاران  به باور داود. خردقاره ايران مركزي دارند

دارند كه در نتيجـه چـرخش خـرد قـارة ايـران مركـزي، بـه ميـزان         ) اوراسيا(دربند  مشابه با ترياس آق

بايـد گفـت كـه مسـئله     . اند درجه در جهت خلاف عقربة ساعت، به محل كنوني تغيير مكان داده 135

 ــ    دار چــرخش خردقــاره تريـاس نخلــك و ســازندهاي ســازندة گـروه نخلــك و حتــي ســازو كـار و مق

  . آميز است و نياز به بازنگري جامع دارند پرسش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت   ــوك لـ   بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

مـرز  . تـرين بخـش خردقـارة ايـران مركـزي اسـت       كيلومتر، خـاوري  900بلوك لوت، با درازايي حدود 

و بلـوك   خاوري آن با گسل نهبندان و حوضة فليشي خاور ايـران و مـرز بـاختري آن بـا گسـل نايبنـد      

، مـرز شـمالي   )1973اشـتوكلين و نبـوي،   (ساخت ايـران   در روي نقشة زمين. شود طبس مشخص مي

شـود   اين بلوك به فروافتادگي جنوب كاشمر و مـرز جنـوبي آن بـه فرونشسـت جازموريـان بسـته مـي       

، اشتوكلين اين بلوك را به دو بخش خـاوري و بـاختري تقسـيم كـرد كـه بـا       1968در ). 16-2شكل (



شناسـي   هـاي زمـين   هاي بعدي نشان داد كه ويژگي يافته. شد هاي شتري از يكديگر جدا مي ه كوهرشت

) متـر  3000تـا   2000(هـاي آذريـن بسـيار سـتبر      براي نمونه، روانه. اين دو بلوك قابل قياس نيستند

ساختي سـيمرين پيشـين، بـه     هاي زمين سنوزوييك بلوك لوت در بلوك طبس وجود ندارد و يا حركت

يژه سيمرين مياني كه با دگر شـكلي و پايـداري نسـبي بلـوك لـوت همـراه اسـت، در بلـوك طـبس،          و

هـاي نـوين، در گسـترة بلـوك      به همين دليل، به ويژه به دليل يافتـه . زايي ملايم دارند هاي زمين نشانه

از  هـاي بزمـان ، بـه عنـوان كمـان ماگمـايي،       جازموريان و كوه  لوت بازنگري و بلوك طبس، فرونشست

 . اين بلوك حذف شده است

  اي بلوك لوت تاريخچه چينه

ولـي، چهـار   . اي بلوك لوت بسيار نزديك با ديگر نـواحي خردقـارة ايـران مركـزي اسـت      تاريخچه چينه

 .نگاري بلوك لوت حاكم است ويژگي بر چينه

هـاي   نگبـر س ـ ) 1972ير و محافظ،  ري –پالئوبلوچ (تأثير درخور توجه كوهزايي سيمرين پيشين  -1

  .تر از ترياس مياني كهن

بـه ويـژه   ) سيمرين ميـاني (خوردگي، آتشفشاني و پلوتونيسم به نسبت شديد ژوراسيك مياني  چين -2

  .شدگي و پايداري نسبي بلوك همراه است سلم، چهارفرسخ كه با سخت در نواحي ده

ضـخامتي حـدود    هاي آتشفشاني سيستم ترشيري، به ويـژه ائوسـن، كـه بـا داشـتن      فراواني سنگ -3

  .پوشاند متر، بيش از نيمي از بلوك لوت را مي 2000

كـه نشـانگر   » سـازند لـوت   « پليستوسن بـه نـام    –اي، به تقريب افقي، پليوسن  هاي درياچه نهشته -4

  . خوردگي در اين بلوك است عملكرد ضعيف بازپسين رخداد چين

  بحثي دربارة پايداري بلوك لوت



بـراي ايـران مركـزي مـردود دانسـته شـده اسـت ولـي         ) Median Mass(اگرچه فرضية تودة مياني 

شناسان بر اين باورند كه در اثر رويداد كوهزايي سـيمرين پيشـين، و بـه ويـژه رخـداد       گروهي از زمين

اي  انـد بـه گونـه    شـده )  Stable(  هاي وسيعي از بلوك لوت دگرگون و پايـدار  سيمرين پسين، گستره

 :ولي. اند پس از كرتاسه، بر اين بلوك اثر چنداني نداشتهساختي  هاي زمين كه حركت

افقي و بـه دور از دگرشـكلي اسـت امـا، همـين سـازند در حاشـية بـاختري         » سازند لوت « اگرچه *  

هـاي پرشـيب    هاي نامتقارن با دامنـه  هاي گسليده، داراي چين بلوك لوت، به ويژه در همبري با قسمت

  ).1977كاران، كنراد و هم(و گاهي برگشته است 

ولـي، گسـلش بـه    . اي بـه دور از دگرشـكلي انـد    هاي آتشفشاني حاشية باختري لوت تـا انـدازه   سنگ* 

هاي آبرفتي كواترنر، نشانة جنبا بـودن بخـش بـاختري     ها در انباشته نسبت شديد و به ويژه تداوم گسل

  .بلوك لوت است

در ايـن ناحيـه، بـه ويـژه در مـرز      . رتر اسـت پويا بودن بلوك لوت، به ويژه در حاشية خاوري آن آشـكا * 

در . هاي خاور ايران، گسلش، راندگي، خردشدگي و دگرگوني درخـور توجـه اسـت    تماس با پهنة فليش

هاي مزوزوييك، دگرشكلي فشـرده و پرشـيب    هاي پالئوزوييك و به ويژه پرمين، و سنگ اين جا، سنگ

  .اند دارند و كم و بيش دگرسان شده

  .مخروط آتشفشان كواترنر وجود دارد 40لوت، حدود در سطح بلوك * 

هـاي مهمـي بـوده     هـاي مخـرب و گسـلش    لـرزه  هاي گذشته بلوك لوت جايگاه رخداد زمين در سال* 

  .است

دهـد كـه    هاي ساختاري نشـان مـي   ولي بررسي. خوردگي پس از نئوژن، به نسبت پيچيده است چين* 

جنـوب بـاختري    –هايي در راسـتاي شـمال خـاوري     نشاين بلوك از نئوژن به بعد، همچنان پذيراي ت



شواهد ياد شده و همچنـين وجـود چنـد گسـل و خطـوارة جديـد در بلـوك لـوت، دلايلـي          .بوده است

  . كنند آميز مي اي پرسش هاي حاشيه هستند كه سختي و پايداري اين بلوك را به ويژه در قسمت

  هاي لوت  بحثي دربارة آتشفشاني

جنـوبي نايبنـد و نهبنـدان جـاي      –، بلوك لوت، ميان دو گسـل بـزرگ شـمالي    همانگونه كه گفته شد

هـا از   جـايي  هـا، جابـه   اند تا در امتداد اين گسـل  نيروهاي فشاري وارد بر ناحيه، سبب شده. گرفته است

در چنـين رژيمـي، سـازوكار تغييـر شـكل در كمتـرين شـدت ولـي         . نـوع امتـداد لغـز و برشـي باشـند     

رو، پديدة آتشفشاني شديد و پيوسـته بـوده و    به همين. در بالاترين ميزان استها  بازشدگي شكستگي

هـاي آتشفشـاني گسـتردة     هاي پيشين را پوشانده و سنگ تر، به طور پي در پي، سنگ هاي جوان گدازه

 ).1978نوگل سادات، (اند  بلوك را پديد آورده

 5ميليـون سـال پـيش، آغـاز شـده و       77فعاليت ماگمايي لوت شمالي از كرتاسة پسين، يعني بيش از 

هـاي بـازالتي، آنـدزيتي، داسـيتي،      هـاي ماگمـايي از نـوع گـدازه     ميليون سال ادامه داشته است سـنگ 

شـيميايي ايـن    هـاي ژئـو   ويژگـي . هـاي نيمـه عميـق هسـتند     ريوليتي همچنين مقدار كمتري نفـوذي 

هـاي آتشفشـاني كنـارة قـاره،      لقليايي هستند و همة شك -رساند كه همه از نوع كلسيمي  ها مي سنگ

استرونسـيم   -تعيين سن پرتوسـنجي بـا روش روبيـديم    . شوند هاي همگرا در آنها ديده مي  مرز صفحه

تنهـا در  . ها از گوشته و به دور از هرگونه درآميـزي بـا پوسـته اسـت     رساند كه خاستگاه بيشتر سنگ مي

ــامي، (شــود  اي ديــده مــي پوســته هــاي از آلايــش هــاي پرســيليس، نشــانه برخــي از ايگنيمبريــت ام

تواند حاصل فرورانش بلـوك افغـان بـه     هاي بخش شمالي لوت، مي گفتني است كه آتشفشاني).1379

هاي حاشـية جنـوبي لـوت بخشـي از كمـان ماگمـايي        و آتشفشاني) 1972افتخارنژاد، (زير بلوك لوت 

  . زون فرورانش مكران هستند

   ساخت بلوك لوت زمين  لرزه



كيلـومتر اسـت و از آنجـا بـه سـوي جنـوب        40ة باختري بلوك لوت، ضـخامت پوسـته حـدود    در كنار

مطالعـه  .كيلـومتر برسـد   25تـا   20شود و ممكـن اسـت بـه حـدود      باختري از ضخامت آن كاسته مي

لـرزه ويـران    اي از نواحي اين زون، مانند قائن، در اثـر زمـين   خيزي بلوك لوت گواه آن است كه پاره لرزه

، )1925(هـاي بجسـتان     لرزه توان به زمين هاي ويرانگر سدة بيستم اين بلوك، مي ه لرز از زمين .اند شده

با مطالعة نقشة ).1974بربريان، (اشاره كرد ) 1968(، دشت بياض )1941(، چاهك )1928(نهبندان 

  ز كـانون شود كه همانند ديگر نواحي ايران مركـزي، در بلـوك لـوت ني ـ    ساخت ايران ديده مي زمين لرزه

خيـز ايـن بلـوك، بيشـتر در      هاي لرزه زون. اند ها روندي خاص ندارند و در سطح بلوك پراكنده لرزه زمين

هاي مرز خـاوري، مانندگسـل نهبنـدان، و بـاختري، ماننـد گسـل نايبنـد،         شمال و نيز در امتداد گسل

 ). 1974بربريان، (هستند   ها از نوع كم عمق با بزرگي متوسط  لرزه جاي دارند، بيشتر زمين

  توان اقتصادي بلوك لوت

اي گـزارش   سازي مـس، سـرب و روي، آنتيمـوان، جيـوه و طـلا از نـوع رگـه        در بلوك لوت تاكنون كاني

زري و كانسـار آنتيمـوان، جيـوه شـوراب      توان به كانسار مس طلادار قلعـه  شده است كه از آن جمله مي

 .نگينان اشاره كرد كله –

، واقع در حاشية جنـوبي بلـوك لـوت، بخشـي از كمـان ماگمـايي حاصـل از        » منطقة معدني بزمان« 

در ايـن  . فرورانش پوستة اقيانوسي عمان به زيـر مكـران اسـت كـه از اواخـر كرتاسـه پويـا بـوده اسـت         

سازي مس و طلا از نوع اسكارن و طلا، نقره، جيوه، موليبدن از نوع گرمـابي آتشفشـاني و    منطقه، كاني

قربـاني،  (سـازي طـلا و نقـره در گيابـان از آن جملـه اسـت        شود كـه كـاني   اد ديده ميز گرمابي پلوتون

1381 .(  

ــل ــاور ايــــــــــــــران   : زيِرفصــــــــــــ ــي خــــــــــــ ــة فليشــــــــــــ   حوضــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           



، )در خـاور (و گسـل هريـرود   ) در بـاختر (در پايانة خاوري ايران مياني، در حد فاصل دو گسل نهبندان 

هـاي   هـايي ضـخيم از نهشـته    كيلومتر پهنا، انباشـته  200ر درازا و كيلومت 800اي به وسعت  در گستره

پهنـة مـورد نظـر    . هـاي اقيانوسـي دارنـد    سنگ افيوليتي وابسته به پوسته فليش گونه وجود دارد كه پي

تتـيس  « هـاي نـوع    اي را پـذيرا شـده، يكـي از اشـتقاق     كه مراحل تكوين از پوستة اقيانوسـي تـا قـاره   

، )1991علـوي،  ) ) (East Iran Beltهاي خاور ايـران  هايي همچون كوه نام است كه از آن با» جوان

نبـوي،  (خـاش   –، زون نهبنـدان  )1371سـاماني و اشـتري،   (بيرجنـد   –زون گسُـل برشـي ايرانشـهر    

، )1976كـري،  (، اوروكلـين بلوچسـتان   )1972ير و محافظ،  ري(بيرجند  –، منطقة ايرانشهر )1355

 .شود ياد مي) 1983تيرول و همكاران، ) (Sistan Suture Zone(زون زميندرز سيستان

انـد   اگر چه دو گسل نهبندان و هريرود وضوح روشني بـه مرزهـاي خـاوري و بـاختري ايـن پهنـه داده      

پايانـة شـمالي ايـن پهنـه در اثـر عملكـرد       . ولي مرزهاي شـمالي و جنـوبي آن چنـدان روشـن نيسـت     

تـا جنـوب بيرجنـد و     NWWد و پس از گرايش به سـوي  شو شاخه مي -  هاي امتداد لغز، شاخه گسل

به راستاي جنوب خـاوري متمايـل شـده و در     N-Sدر مرز جنوبي نيز، روندهاي . يابد بصيران ادامه مي

الگوي ساختاري گفتـه شـده سـبب شـده تـا      . يابد باختري، تا پاكستان ادامه مي –يك راستاي خاوري 

 Transform(ر ايران را نوعي حوضة گسـل تـراديس   حوضة فليشي خاو) 1371ساماني و اشتري، (

Fault basin (   هــاي نهبنـدان و هريـرود و همچنــين    گيــري آن عملكـرد گسـل   بدانـد كـه در شـكل

  . اند چرخش بلوك لوت و هيرمند مؤثر بوده

  چگونگي و زمان پيدايش

افتخـارنژاد  ، 1972در سـال  . هاي گذشته حوضة فليشي خاور ايران چندان شناخته شـده نبـود   تا دهه

اي ميـان دو بلـوك لـوت، در بـاختر و بلـوك       پيدايش اين حوضة فليشي را نتيجة يك كافت درون قاره

هيلمند در خاور دانست كه در كرتاسة پيشين شكل گرفته و محلي شايسـته بـراي جـايگيري گوشـتة     

خـاور ايـران،   ولـي، بـا سـرانجام گـرفتن اشـتقاق      . هاي فليش گونه بوده است اقيانوسي، انباشت نهشته



فليشـي خـاور    –هاي افيـوليتي   اي بلوك لوت فرورانش كرده و آميزه پوستة اقيانوسي به زير پوستة قاره

 .ايران به وجود آمده است

زون زمينـدرز  « به حوضة فليشي خاور ايران ) 1983(و تيرول و همكاران ) 1982(كمپ و گريفيس 

بلـوك  (ر اين باورنـد كـه جـدايش بلـوك افغـان،      اند و ب نام داده»  Sistan Suture Zoneسيستان 

هـاي اقيانوسـي و    از بلوك لوت در زمـان سـنومانين انجـام گرفتـه كـه بـا جـايگيري گوشـته        ) هيلمند

 –آبـاد بـه روش پتاسـيم     هـاي جنـوب نصـرت    سن افيوليت. هاي فليشي همراه بوده است رسوب  انباشت

دلالـوا و دسـمونز   (سـنومانين همخـواني دارد،    زايـي  ميليون سال است كه با كافت 100تا  60آرگون، 

هـاي سـنومانين ايـن پهنـه در رخسـارة گلوكوفـان شيسـت         بنا به گزارش نامبردگـان، رسـوب  ). 1980

دگرگـوني و  . انـد  هاي ماستريشتين نادگرگوني پوشـيده شـده   دگرگون شده و به طور دگرشيب با سنگ

نسـبت  ) بـر خـلاف نظـر قبلـي    (بلـوك افغـان    دگرشيبي مورد سخن به آغاز فرورانش بلوك لوت به زير

هــاي  گيــري سـنگ  داده شـده اســت كـه در زمــان ماستريشـتين صــورت گرفتـه و حاصــل آن شـكل      

در ائوسـن ميـاني،   . ائوسن در حوضة فليشي خاور ايران اسـت  –قليايي پالئوسن  -آتشفشاني كلسيمي 

از ائوسـن ميـاني بـه بعـد،     ). 17-2شـكل  (در اثر برخورد نهايي دو بلوك، فرورانش پايان گرفتـه اسـت   

 -هـاي نفـوذي كلسـيمي     ها و تـوده  تكاپوهاي ماگمايي بيشتر از نوع قليايي است، ولي، همچنان گدازه

قليـايي پـس از ائوسـن     -قليايي نيز وجود دارد كه بـه لحـاظ خاتمـة فـرورانش، ماگماهـاي كلسـيمي       

  . مياني، بيشتر بايد نتيجة ذوب گوشتة بالايي باشند

هـاي دگرگـوني در بخـش خـاوري حوضـة       است كه گسترش بيشتر منشورهاي فزاينده و سنگگفتني 

ائوسن دلايلي هسـتند كـه بـه فـرورانش      –قليايي پالئوسن  -فليشي و همچنين برونزدهاي كلسيمي 

هـاي بخـش شـمالي لـوت، بـه مقـدار        با اين حال، آتشفشاني. بلوك لوت به زير بلوك افغان اشاره دارند

پـس،  . قليايي و يا از نوع بايمودال اند و از خـاور بـه بـاختر، سـن كمتـري دارنـد       -كلسيمي  زياد از نوع

  . شايد بتوان يك فرورانش دو سويه را براي زميندرز خاور ايران پيشنهاد نمود



 

  اي حوضة فليشي خاور ايران تاريخچة چينه

هـاي اقيانوسـي،    پوسـته . تر از كرتاسـه رخنمـون نـدارد    هاي قديمي در حوضة فليشي خاور ايران سنگ

هـاي ماگمـايي    ائوسـن و سـرانجام سـنگ    –هاي فليشـي پالئوسـن    هاي كرتاسة بالا، نهشته آتشفشاني

اي ندارنـد و در   ري در يـك زون برخـوردي نظـم چينـه    اين ناحيه، به دليـل قرارگي ـ ) بيروني –دروني (

هـاي ايـن پهنـه را شـامل دو مجموعـة افيـوليتي        سـنگ ) 1983(يك نگاه كلـي، تيـرول و همكـاران    

) ســفيدابه(و يـك مجموعــة رسـوبي   ) در خـاور » نــه « در بــاختر و مجموعـة  » رتـوك « مجموعــة  (

 )18-2شكل .(دانند مي

هـاي دريـايي كرتاسـة      سنگ هاي سنگي بيشتر از نوع شيل و ماسه هاي اقيانوسي، رخساره جدا از پوسته

هـاي كـوهزايي    تر از ائوسن، به حركـت  هاي رسوبي دريايي جوان نبود رديف. پسين تا اواخر ائوسن است

هـاي   تكـاپو . ساختي پيرنه قابـل قيـاس اسـت    شود كه با رخداد زمين اليگوسن نسبت داده مي –ائوسن 

هـاي فليشـي    آتشفشاني كم است ولي مقداري سنگ آذرين بيروني از نـوع آنـدزيت بـا سـنگ نهشـته     

ر هـاي آنـدزيتي، د   افزون بر گـدازه . كنند رسوبي را تداعي مي –هاي آتشفشاني  همراه است كه رخساره

انـد كـه    ها تزريـق شـده   ديوريتي به درون فليش –هاي گرانيتي  پيرامون زاهدان و باختر ميرجاوه، توده



هـاي ماگمـايي ناحيـه از زمـان      فعاليـت . زايي همزمان با كوهزايي پيرنئن اسـت  اين خود نشانگرگرانيت

هـا و   وسـيع از روانـه  هـايي   در شمال باختري و بـاختر زابـل گسـتره   . نئوژن تا كواترنر ادامه داشته است

هـاي بـازالتي    هاي كواترنر كهن سـرتخت  گدازه. ميوسن وجود دارند –آواري اليگوسن  –هاي آذر  سنگ

تـرين تكـاپوي    آتشفشان تفتــان جوان. اند هاي عمده به سطح زمين رسيده هستند كه در امتداد گسل

نيـاز بـه يـادآوري اسـت     ). 14-6شكل (ماگمايي است كه در شرايط كنوني در مرحلة گوگردزايي است 

هاي قليايي و نيمه قليايي ايـن ناحيـه ماننـد كـوه لار، سياسـتراگي، جنجـا و عسـگي ميزبـان          كه توده

گـاهي نيـز   ). 1371سـاماني و اشـتري،   (كانسارهايي از نوع پورفيري مس، سرب، روي و طلا هسـتند  

  . ترمال است سولفات و اپي –سازي به صورت دگرساني اسيد  كاني

 

  ساخت حوضة فليشي خاور ايران زمين

اي لـوت و هيلمنـد، و    الگوي ساختاري حوضة فليشي خاور ايران، به لحاظ جايگيري ميان دو ورق قاره

بـا  . اي اسـت  قـاره   دي، بسيار پيچيـده و نشـانگر يـك كـوهزاد درون    ساخت برخور به ويژه چيرگي زمين

اي كـه   هـا نقـش اساسـي دارنـد، بـه گونـه       رسـد كـه در ايـن ناحيـه، رانـدگي      اين حـال، بـه نظـر مـي    

هـاي امتـداد لغـز     در بخش ميـاني حوضـه، گسـل   . هاست ها پيامد عملكرد راندگي خوردگي سنگ چين



هـاي   ولـي در پايانـه  . بـه سـمت خـاور شـيب زيـادي دارنـد       جنـوبي و  –راستگرد روند تقريبي شمالي 

هـاي راسـتگرد بلـوك لـوت و بلـوك هيلمنـد، ضـمن تغييـر در رونـد           شمالي وجنوبي به دليل چرخش

) Imbricate Thrusts(هـاي همپوشـان   ها به طـور عمـده از نـوع رانـدگي     ساختارها، سرشت گسل

حركـت رو بـه شـمال و شـمال خـاوري ورق      اي از ايـران،   گفتني است كه اگرچه در بخش عمده. است

آفريقا دخالت دارد، ولـي در حوضـة فليشـي خـاور ايـران، حركـت رو بـه شـمال و شـمال           -عربستان 

باختري ورق هندوستان و پيامدهاي ناشي از آن، مؤثر است به گفتـة ديگـر، عمـدة سـاختارهاي ايـن      

  . گيري اقيانوس هند جستجو كرد ناحيه را بايد در شكل

  اي حوضة فليشي خاور ايران ة چينهتاريخچ

هـاي اقيانوسـي،    پوسـته . تر از كرتاسـه رخنمـون نـدارد    هاي قديمي در حوضة فليشي خاور ايران سنگ

هـاي ماگمـايي    ائوسـن و سـرانجام سـنگ    –هاي فليشـي پالئوسـن    هاي كرتاسة بالا، نهشته آتشفشاني

اي ندارنـد و در   برخـوردي نظـم چينـه    اين ناحيه، به دليـل قرارگيـري در يـك زون   ) بيروني –دروني (

هـاي ايـن پهنـه را شـامل دو مجموعـة افيـوليتي        سـنگ ) 1983(يك نگاه كلـي، تيـرول و همكـاران    

) ســفيدابه(و يـك مجموعــة رسـوبي   ) در خـاور » نــه « در بــاختر و مجموعـة  » رتـوك « مجموعــة  (

 )18-2شكل .(دانند مي

هـاي دريـايي كرتاسـة      سنگ هاي سنگي بيشتر از نوع شيل و ماسه هاي اقيانوسي، رخساره جدا از پوسته

هـاي كـوهزايي    تر از ائوسن، به حركـت  هاي رسوبي دريايي جوان نبود رديف. پسين تا اواخر ائوسن است

هـاي   تكـاپو . ساختي پيرنه قابـل قيـاس اسـت    شود كه با رخداد زمين وسن نسبت داده مياليگ –ائوسن 

هـاي فليشـي    آتشفشاني كم است ولي مقداري سنگ آذرين بيروني از نـوع آنـدزيت بـا سـنگ نهشـته     

هـاي آنـدزيتي، در    افزون بر گـدازه . كنند رسوبي را تداعي مي –هاي آتشفشاني  همراه است كه رخساره

انـد كـه    ها تزريـق شـده   ديوريتي به درون فليش –هاي گرانيتي  هدان و باختر ميرجاوه، تودهپيرامون زا

هـاي ماگمـايي ناحيـه از زمـان      فعاليـت . زايي همزمان با كوهزايي پيرنئن اسـت  اين خود نشانگرگرانيت



هـا و   ههـايي وسـيع از روان ـ   در شمال باختري و بـاختر زابـل گسـتره   . نئوژن تا كواترنر ادامه داشته است

هـاي بـازالتي    هاي كواترنر كهن سـرتخت  گدازه. ميوسن وجود دارند –آواري اليگوسن  –هاي آذر  سنگ

تـرين تكـاپوي    آتشفشان تفتــان جوان. اند هاي عمده به سطح زمين رسيده هستند كه در امتداد گسل

يـادآوري اسـت   نيـاز بـه   ). 14-6شكل (ماگمايي است كه در شرايط كنوني در مرحلة گوگردزايي است 

هاي قليايي و نيمه قليايي ايـن ناحيـه ماننـد كـوه لار، سياسـتراگي، جنجـا و عسـگي ميزبـان          كه توده

گـاهي نيـز   ). 1371سـاماني و اشـتري،   (كانسارهايي از نوع پورفيري مس، سرب، روي و طلا هسـتند  

  . ترمال است سولفات و اپي –سازي به صورت دگرساني اسيد  كاني

 

اي لـوت و هيلمنـد، و    الگوي ساختاري حوضة فليشي خاور ايران، به لحاظ جايگيري ميان دو ورق قاره

بـا  . اي اسـت  رهقـا   ساخت برخوردي، بسيار پيچيـده و نشـانگر يـك كـوهزاد درون     به ويژه چيرگي زمين

اي كـه   هـا نقـش اساسـي دارنـد، بـه گونـه       رسـد كـه در ايـن ناحيـه، رانـدگي      اين حـال، بـه نظـر مـي    

هـاي امتـداد لغـز     در بخش ميـاني حوضـه، گسـل   . هاست ها پيامد عملكرد راندگي خوردگي سنگ چين

هـاي   ولـي در پايانـه  . جنـوبي و بـه سـمت خـاور شـيب زيـادي دارنـد        –راستگرد روند تقريبي شمالي 

هـاي راسـتگرد بلـوك لـوت و بلـوك هيلمنـد، ضـمن تغييـر در رونـد           شمالي وجنوبي به دليل چرخش



) Imbricate Thrusts(هـاي همپوشـان   ها به طـور عمـده از نـوع رانـدگي     ساختارها، سرشت گسل

اي از ايـران، حركـت رو بـه شـمال و شـمال خـاوري ورق        گفتني است كه اگرچه در بخش عمده. است

فريقا دخالت دارد، ولـي در حوضـة فليشـي خـاور ايـران، حركـت رو بـه شـمال و شـمال          آ -عربستان 

باختري ورق هندوستان و پيامدهاي ناشي از آن، مؤثر است به گفتـة ديگـر، عمـدة سـاختارهاي ايـن      

 . گيري اقيانوس هند جستجو كرد ناحيه را بايد در شكل

  ساخت حوضة فليشي خاور ايران زمين لرزه

خيزي، بخش مياني حوضة فليشي خاور ايران ، اطراف زاهـدان، در سـدة گذشـته بـه طـور       از نگاه لرزه 

هـا از نـوع    لـرزه  در ناحية نهبنـدان زمـين  . زا است هاي شمالي و جنوبي آن لرزه كامل آرام بوده، اما بخش

 هاي بخش جنـوبي، بـه ويـژه    لرزه زمين. هستند 5/3 – 6و بزرگي متوسط ) كيلومتر 0 – 35(كم ژرفا 

هـاي   اي از كـانون  پـاره . هسـتند  5/3 – 7اطراف تفتان، از نوع نيمه عميق تا نزديك به عميق و بزرگي 

 ). 1976بربريان، (هاي تلاقي بلوك لوت در باختر است  لرزه منطبق بر زون زمين

  هاي خاور ايران توان اقتصادي كوه

تر پوشـيده شـده و بـه     وبات جوانسنگ پوستة اقيانوسي است كه با رس در حوضة فليشي خاور ايران پي

در ايـن حوضـه منـاطق    ) 1381(قربـاني  . تر هم بـرآن اثـر كـرده اسـت     طور معمول، ماگمازايي جوان

 .معدني زير را معرفي كرده است 

سـازي   سنگ اولترامافيك و مافيك كـاني  ، از متاسوماتيسم و دگرگوني پي»منطقة معدني تفتان « در 

در . شـود  ر سرب و روي، مس، موليبدن، نقره، طلا و آرسـنيك ديـده مـي   از نوع چند سولفيدي از عناص

دار كـوه زردان، سـرب و روي    سازي شدة سرب و روي نقـره  هاي كاني توان محدوده ناحية خارستان مي

  .سازي سرب و روي و آنتيموان تيلويي را نام برد مس و طلادار ديو چاه و كاني



. شـود  سازي كروم، مس، آهن، منگنز و طلا ديـده مـي   ، كاني»ايرانشهر  –منطقة معدني نهبندان « در 

  .اند سازي منيزيت اين منطقه متعدد و پر ارزش كاني

هاي افيوليتي همراهاني از كروم، منگنـز و آزبسـت بـا     ، پيكره»بيرجند  –منطقة معدني ميرجاوه « در 

هـاي   ي ماگمـايي و فلـيش  هـا  افزون بر آن در مجموعـة اولترامافيـك، سـنگ   . خاستگاه ماگمايي دارند

گرمـابي   –سازي طلا و نقره، مس و روي، سرب و طلا، طلا و مـس بـا خاسـتگاه اسـكارني      ناحية كاني

  .وجود دارند

هـاي گرانيتوييـدي موجـب     هـاي گرمـابي وابسـته بـه تـوده      ، محلـول »سراوان  –منطقة زاهدان « در 

سازي مس، سرب و روي، طـلا، نقـره و    ياند كه با كان دگرساني، متاسوماتيسم و دگرگوني همبري شده

  . اند موليبدن همراه

  توان هيدروكربني ايران مياني

هاي هيدروكربني شناخته شدة ايران مركزي محدود بـه دو تاقـديس البـرز و     در شرايط كنوني، ميدان

 –در اين سـاختارها، سـازند آهكـي قـم، بـه سـن اليگوسـن        . سراجه، واقع در خاور شهرستان قم است

نگـاري همسـان بـا سـازند آهكـي آسـماري، سـنگ مخـزن و          شناسي و جايگاه چينـه  سن، با سنگميو

بنـا بـر   . دهنـد  پوش سنگ ميدان را تشـكيل مـي   هاي تبخيري بخش پاييني سازند سرخ بالايي،  نهشته

حلقه چاه اكتشـافي در ايـن دو تاقـديس حفـر شـده و ذخيـرة        9، تاكنون )1380(گزارش افشارحرب 

ذخيرة گازي ميدان گـازي سـراجه كـه    . ميليون بشكه است 20ميدان نفتي البرز، حدود  خارج شده از

تـوان  .تريليـون فـوت مكعـب اسـت     3/0در خاور قم و در جنوب خاوري تاقديس البرز قرار دارد، حدود 

سـازند قـم سـاير نـواحي ايـران ميـاني،       . تواند محدود به ناحية قم باشد هيدروكربني ايران مياني نمي

هاي ژوراسيك بلـوك طـبس، از نظـر     سنگي گروه شمشك و همچنين رديف ماسه –هاي شيلي  تهانباش

  توان هيدروكربني شايستة بررسي هستند



ــمالي  ــران شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توضيح: عنوان           

سـازوكار سـاختاري ايـن نـواحي     . ايران شمالي شامل نواحي واقع در شمال زميندرز تتيس كهن اسـت 

» خـزر جنـوبي   « در خاور و پهنـة كششـي   » داغ  كپه« به پهنة فشارشي يكسان نيست و قابل تقسيم 

 . در باختر است

ــه   داغ  كپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

هاي هزار مسجد در شمال خـاور ايـران اسـت كـه در يـك       داغ شامل كوه ساختاري كپه –پهنة رسوبي 

سـتان و ايـران، وارد خـاك    ، از خاور درياي خزر آغاز و پـس از عبـور از تركمن  ESEتا  WNWراستاي 

داغ بـه عنـوان يـك ميـدان گـازي بـزرگ بـين سـه كشـور ايـران،            در نتيجه، كپـه . شود افغانستان مي

آبـاد   هاي گازي بسيار عظـيم خـانگيران در ايـران، دولـت     ميدان. تركمنستان و افغانستان مشترك است

در افغانسـتان، در ايـن حوضـه    دونمز، شاتليك، گازلي، بايران علي و مهري در تركمنسـتان و گـوگر    –

 ).1380افشارحرب، (اند  كشف شده

هـاي   هاي البـرز اسـت، ولـي ويژگـي     داغ بخشي از ادامة خاوري كوه نگاري، كپه از نگاه جغرافيايي و كوه

مـرز شـمالي ايـن    ).1355نبـوي،  (شناختي و ساختاري آن نسبت به نواحي مجاور متفاوت است  زمين

در بـارة مـرز جنـوبي    . درجـه دارد  N 310آباد است كه روند  بر گسل عشق پهنه با فلات توران، منطبق

تتـيس   هاي ناپيوسـتة منشـورهاي برافزاينـدة     ها متفاوت است، ولي اين مرز با رخنمون داغ، ديدگاه كپه

و جنـوب بـاختري مشـهد برونـزد     ) سفيدسـنگ (شود كه در شمال خاوري فريمـان   كهن مشخص مي

  ).1-7شكل (دارند 



گيـري   اي كوهسـتاني اسـت كـه فازهـاي آلـپ پايـاني در شـكل        داغ منطقـه  شناسي، كپـه  ريخت از نگاه

شناسـي منطقـه، جـوان اسـت و توپـوگرافي ناحيـه،        ريخت. اند سيماي امروزي آن نقش اساسي داشته

هـا   ها ارتفاعـات، و نـاوديس   به طور معمول، تاقديس. شناسي دارد اي مستقيم با ساختارهاي زمين رابطه

و تيرگـان  ) ژوراسـيك بـالايي  (سـازند و سـازندهاي كربنـاتي مـزدوران      كـوهي را مـي   اي ميانه دشت

قوچـان و   –هاي سرخس، گرگـان، مشـهد    دشت. واحدهاي سيما ساز منطقه هستند) كرتاسة پاييني(

  .اند داغ بجنورد از نواحي فروافتادة كپه –شيروان 

غ در فصـل مشـترك دو ابرقـارة اوراسـيا و     دا هاي عظـيم گـازي، جـاي گيـري پهنـة كپـه       جدا از ميدان

، شـركت نفـت   )1881(گريسباخ . شناسان باشد گندوانا سبب شده تا اين پهنه مورد توجه خاص زمين

ــرَن )1952(گلُدشــميت  ،)1951(، گانســر )1940(، كــلاپ )1938(اميـرانين   انصــاري )1335(، پ ،

انـد   داغ پرداختـه  شناسي كپه ه به زمينبه بعد افشار حرب، پژوهشگراني هستند ك 1341و از ) 1340(

  .كه از آن ميان افشار حرب بيشترين سهم را دارد

داغ شـباهت بـه پهنـة زاگـرس دارد      ساختي حاكم بر پهنة كپـه  شرايط رسوبگذاري و رخدادهاي زمين 

 هـاي ماگمـايي،   ها، نبود تكاپو خوردگي نهايي، روند عمومي چين توان به زمان چين كه از آن جمله مي

  . اشاره كرد 000هاي فشارشي و  يكسان بودن رژيم

  داغ بحثي در بارة موقعيت ساختاري كپه

داغ را لبـة جنـوبي ورق تـوران و بخشـي از ابرقـارة       شناسي، كپـه  هاي زمين اگرچه در بسياري از گزارش

 .د دارداند، ولي در حال حاضر در بارة جايگاه اين پهنه دو ديدگاه متفاوت زير وجو اوراسيا دانسته

هـاي   دربنـد نهشـته   بر پاية اين نظريه كه طرفداران فراوان دارد، در ناحية آق: نظرية اوراسيايي) الف

هاي آذرآواري بـا سـاخت پيچيـده و بـه سـن تريـاس        لياس با دگرشيبي آشكار بر روي رديفي از نهشته

خامت زيـادي از  بـالايي، خـود بـر روي ض ـ    –هـاي تريـاس ميـاني     رديـف . بالايي جـاي دارنـد   –مياني 



تريـاس زيـرين فـلات     –هاي پرمين بالايي  اند كه ظاهري شبيه به مولاس رنگ نشسته هاي سرخ آواري

 –هـاي كربنـاتي    پوشـانند و بـا رخسـاره    نـين را مـي   سـنگ هرسـي   توران دارند و به طور دگرشيب، پي

داغ را بخشـي از   ، كپـه شناسـان  سـان، ايـن گـروه از زمـين     بدين. دارند  سكوي ديگر نواحي ايران تفاوت

دانند كه دو صـفحة تـوران    هاي اولترامافيك ناحية مشهد را بقاياي اقيانوسي مي ابرقارة اوراسيا و سنگ

را از يكديگر جدا و به سوي خـاور، در امتـداد گسـل هـرات، تـا هنـدوكش       ) گندوانا(و ايران ) اوراسيا(

  .ادامه داشته است

هـاي   سـنگ ) 1370(ان نظريـة اوراسـيايي، افتخـارنژاد    بـر خـلاف طرفـدار   : نظرية گنـدوانايي ) ب

هـاي همزمـان در ايـران     بيل را همسـان سـنگ نهشـته    پالئوزوييك ناحية رباط قره –پركامبرين پسين 

داند و بر اين باور است كه سكوي اپي كاتانگـايي پالئوزوييـك صـفحة ايـران      مركزي و البرز خاوري مي

هـاي دونـين و كربنيفـر     در ضمن رخسـارة سـنگ  . داغ وجود دارد هاي كپه در سرتاسر و يا بخشي از كوه

سـان   دانـد و بـدين   دربند را همسان سازندهاي جيرود و مبارك البرز مركـزي مـي   پنجرة فرسايشي آق

اي  نيسـت، بلكـه دنبالـه   ) اوراسـيا (نين توران  داغ متعلق به هرسي سنگ پهنة كپه گيرد كه پي نتيجه مي

نـين تـوران را در شـمال     ان است و لذا مرز ميان سكوي ايران و پهنة هرسيعربست –سنگ آفريقا  از پي

جــدا از دو نظريــة اوراسـيايي و گنــدوانايي، وجــود   .دانـد  داغ و در خـارج از ايــران مــي  هــاي كپــه كـوه 

هـاي اولترامافيـك خـاور روسـتاي      هاي بالشي و سنگ هاي دانه ريز، راديولاريت، چرت، روانه توربيديت

دهـد   در جنوب خاوري مشهد، به سن پرمين پسين و گاهي پرمين مياني، نشان مـي سفيدسنگ واقع 

اي بـه وجـود    كه در اواخر كربنيفر و اوايل پرمين، در بخش شمال خاوري ايران، يك كافـت درون قـاره  

داغ به عنوان يك حوضـة رسـوبي مسـتقل، شـرايط رسـوبي و       آمده و دست كم از آن زمان به بعد، كپه

  . همساني با ايران مركزي و البرز خاوري داشته استساختي نا زمين

  داغ اي كپه تاريخچه چينه



فريمـان و پنجـرة    –جـام   سنگ پيش از ژوراسـيك، تنهـا، در شـمال فرونشسـت تربـت       داغ، پي در كپه

اي  از اين رو، بررسي رويدادهاي پـيش از ژوراسـيك ميـاني تـا انـدازه     . شود دربند ديده مي فرسايشي آق

از سـوي ديگـر، فرسـايش ژرف در مركـز و بـاختر منطقـه، اطـلاع از رويـدادهاي آشـكوب          . دشوار است

 .نمايد ماستريشتين به بعد را نيز دشوار مي

نـواحي گرگـان، جـاجرم و اسـفراين بخشـي از      ) 1373افشـار حـرب،   (داغ،  شناسي كپه در كتاب زمين

يـايي ديرينـة آن بـه واحـدهاي     داغ دانسته شـده و در توصـيف و تجزيـه و تحليـل جغراف     قلمروي كپه

اي همسـان بـا ايـران مركـزي و البـرز       شود كه رخساره اي، به سن كامبرين به بعد اشاره مي چينه سنگ

  . دارند

اي تـا بــدانجا اســت كــه حتــي بــراي واحــدهاي    چينــه شــناختي واحــدهاي ســنگ همسـاني ســنگ 

ــه ســنگ ــه  چين ــك كپ ــزي  داغ از واژه اي پالئوزويي ــران مرك ــاي ســازندي اي ــده   ه ــتفاده ش ــرز اس و الب

هـاي   ولـي، يافتـه  . داغ اسـت  پـذيرش ديـدگاه افشـار حـرب، تأييـدي بـر نظريـة گنـدوانايي كپـه         .است

داغ، رخنمـون يافتـه در نـواحي     هـاي سـنگي كپـه    اي از رخسـاره  شناسي گوياي آن است كه پـاره  زمين

هـاي آلپـي و در    د حركـت هاي نابرجايي هستند كه در پيام بينالود، جنوب بجنورد، جنوب گرگان، ورقه

  .اند راندگي به روي حاشية شمالي البرز رانده شده  نتيجه گسلش

آهـك و   دار شـامل رديفـي از شـيل، سـنگ     هـاي فسـيل   ترين سنگ دربند، كهن در پنجرة فرسايشي آق

هاي شـاخص دونـين بـالا     رسوبي است كه عضوهاي آهكي آن حاوي كنودونت -هاي آتشفشاني  سنگ

) 1983(هاي دونين، رديفي از مرمرهاي سفيد رنـگ نشسـته كـه بـه بـاور روتنـر        گبر روي سن. است

، مرمرهـاي گفتـه شـده را بـه دليـل      )1366(افتخارنژاد . موقعيت نابرجا، و سن پركامبرين پسين دارند

دانـد   مـي » سازند مبـارك  « كربنيفر و قابل قياس با  –هاي شاخص، به سن دونين بالا  داشتن سنگواره

  .دهد دگرگوني را به سيمرين پيشين نسبت ميو عامل 



هـا را بـه    داند و لذا مرمري شدن كربنـات  دربند را نا دگرگونه مي هاي ترياس آق ، سنگ)1355(نبوي  

داغ از ورق  در زمان پرمين، در ننيجة يك اشـتقاق، كپـه  . دهد ساختي كالدونين نسبت مي رويداد زمين

هـاي ژرف پلاژيـك بـه سـن      هـاي اقيانوسـي و رديـف    پوسـته  ايران جدا و شرايط لازم براي جـايگيري 

تـوان در امتـداد زمينـدرز     هـاي ناپيوسـته و دگرگـوني آن را مـي     پرمين، فراهم شده است كه رخنمون

دربنـد، بـه دليـل     هـاي تريـاس ناحيـة آق    سـنگ .تتيس كهن، در جنوب باختري و خاوري مشـهد ديـد  

گـروه  « رسوبي جداگانه است كه به مجموعـة آنهـا    عملكرد سه دورة فرسايشي كوتاه، شامل سه چرخة

سنگ رخسارة بخش پاييني و مياني ايـن گـروه بـا ديگـر نـواحي ايـران       . نام داده شده است» دربند  آق

هاي ترياس ورق تـوران و نشـانگر چيرگـي شـرايط رسـوبي       تفاوت آشكار دارد و به ظاهر يادآور رخساره

  .ر نواحي ايران استويژه و حوضة رسوبي مستقل و جدا از ديگ

ماسـه   هـاي شـيلي و    داغ، هماننـد ديگـر نـواحي ايـران، از نـوع انباشـته       هاي تريـاس بـالاي كپـه    رديف

هـاي   هماننـدي رديـف  . انـد  تـر نشسـته   هاي كهن هاي زغالدار است كه با دگرشيبي بر روي سنگ سنگ

وانـد نشـانة سـرانجام گـرفتن     ت هاي همزمان در البرز و ايران مركـزي مـي   داغ با رديف ترياس بالاي كپه

رنـگ   هـاي تيـره    سـنگ  ماسـه  شـيل و  . داغ و ورق ايـران باشـد   داغ و پيوند دوبارة كپـه  كافت جنوب كپه

ژوراسـيك ميـاني    –خشـكي ليـاس    هاي پيش باژوسين، يادآور نهشته –رود، به سن لياس  سازند كشف

وت عمـده بـا سـازند شمشـك     رود چنـد تفـا   ولي، كشـف . ايران مياني و شمالي است) سازند شمشك(

  . دارد

هـاي   دانـد كـه بخشـي از آن در حوضـه     رود را نوعي فليش توربيديت مي ، سازند كشف)1977(مدني 

هـاي   نشين شده در حالي كه، سازند شمشك معرف حوضـه  ته) متر 1000گاهي بيش از (ژرف رسوبي 

پايـاني گويـاي آن اسـت     كرتاسـة  –بررسي جغرافياي ديرينة زمان باژوسين پسـين  . خشكي است پيش

داغ از نـوع دريـاي    هاي محلي، در اين فاصلة زماني، محـيط رسـوبي كپـه    كه جدا از پيشروي و پسروي

تـوان بـه همسـاني     بـراي نمونـه مـي   . باز بوده و از اين نگاه، همساني كافي بـا ديگـر نـواحي ايـران دارد    



رد كـه بـا تغييرهـاي نـاچيز، بـا      هـاي كرتاسـه اشـاره ك ـ    بالايي و سـنگ  –هاي ژوراسيك مياني  نهشته

در آغـاز پالئوسـن همـة    . رخسارة سنگي و زيستي مشابه، در بسياري از نقاط صـفحة ايـران وجـود دارد   

  .حوضه، خشكي بوده است

در آغاز پالئوسن پسين دريا به صورت جداگانه از شمال خاور و شمال بـاختر آغـاز بـه پيشـروي كـرده       

افشـار حـرب،   (شمال بجنورد ميان دو دريا وجود داشـته اسـت    ولي خشكي كم شيب و كم ارتفاعي در

نشيني كرده و تنها در نواحي سـرخس و درگـز تـداوم     از اوايل ائوسن پسين، دريا آغاز به عقب). 1373

از اواسط اليگوسن پيشين بـه بعـد، دريـا بـه طـور كامـل       . دريا از ائوسن به اليگوسن گزارش شده است

گفتنـي اسـت كـه ضـخامت     . هاي ميان كوهي، شكل گرفتند وژن حوضهنشسته و فقط در زمان نئ پس

شـود و بـا وجـود تـداوم ظـاهري       متـر بـرآورد مـي    6000داغ، حدود  اليگوسن كپه –هاي لياس  سنگ

دهـد كـه همزمـان بـا فازهـاي كـوهزايي و        داغ، نشان مـي  گذاري، مطالعة ديرينة جغرافياي كپه رسوب

بـار تـرك دريـا     21افشـار حـرب بـه    . وي مكرر دريا وجـود دارد زايي، شواهدي از پيشروي و پسر زمين

هـاي خشـكي و يـا مردابـي      داغ از آب خارج و محـيط  اشاره دارد كه در روند آن همه و يا بخشي از كپه

  .اند چيره شده

داغ را پــس از زاگــرس  هـاي آذريــن، كپــه  هــاي رسـوبي دريــايي و نبــود تكــاپو   ضـخامت زيــاد ســنگ 

هـاي عظـيم    كشـف ميـدان  . تشـكيل و تجمـع هيـدروكربن سـاخته اسـت     ترين حوضـه بـراي    مناسب

  . دهد هيدروكربني در اين حوضه، درستي اين ديدگاه را نشان مي

  داغ ساخت كپه زمين

داغ بـا پهنـة زاگـرس مقايسـه شـده       خـوردگي كپـه   شناسي الگوي چين هاي زمين در بسياري از گزارش

م و بيش بـا يكـديگر مـوازي هسـتند و در يـك رونـد       ها نامتقارن، ممتد و ك است چرا كه، بيشتر چين



NW - SE هـا شـدت بيشـتري     گفتني است كه در پيشـاني جنـوب بـاختري، چـين    . اند آرايش يافته

 .روند ها بازند و سرانجام از بين مي دارند ولي به سمت خشكي توران، چين

همچنـين نامتقـارن و    خـوردگي در جبهـة جنـوبي و    با استناد به شواهدي مانند بالا بودن شدت چـين 

داغ، در  رسد حركت ورق ايـران بـه سـمت كپـه     ها، به نظر مي پرشيب بودن پهلوي جنوب باختري چين

هـاي   چنين حركتي سـبب تغييـر سـازوكار گسـل    . تري داشته است ها نقش اساسي خوردن رسوب چين

داد لغـز شـده   هـاي امت ـ  سنگ از نرمال به راندگي، با شيب به سمت شمال، و همچنين زايش گسـل  پي

  .داغ منطبق است خوردة كپه هاي گسلي با راستاي فشارش بر كمربند چين جايي زوج كه جهت جابه

تـر از   هـاي دريـايي جـوان    زايـي، نبـود رديـف    هاي خشـكي  جدا از پيشروي و پسروي وابسته به حركت

اثـر درخـور توجـه    تواند نشانگر عملكرد رخداد پيرنه باشد كه بـر ديرينـه جغرافيـايي ناحيـه      ائوسن مي

داغ حاصـل عملكـرد رخـداد     خوردگي كنـوني كپـه   ولي، يقين بر اين است كه الگوي چين. داشته است

شدگي پوسته همـراه اسـت كـه ميـزان آن بـا        داغ، با كوتاه فشردگي كپه. كوهزايي اواخر پليوسن است

  .درصد است 15كيلومتر پهناي كنوني، حدود  70در نظر گرفتن 

گـروه  . توان بـه دو گـروه تقسـيم كـرد     داغ را مي هاي كپه كيل و سازوكار حركتي، گسلاز نظر زمان تش

بـاختري و يـا    –هاي همزمان با فرونشست حوضه است كه به طور عمـوم رونـد خـاوري     نخست گسل

انـد ولـي پـس از     جنوب بـاختري دارنـد، و در آغـاز، سـازوكار حركتـي نرمـال داشـته        –شمال خاوري 

هـا،   گـروه دوم گسـل  . انـد  شارشي به انواع برگشته با شيب رو به شمال تبديل شـده هاي ف برقراري رژيم

كنند و از نوع همگرا هستند كه ممكن اسـت امتـداد لغـز راسـتگرد ،بـا رونـد        ها را قطع مي محور چين

هـاي امتـداد لغـز راسـتگرد،      گسل. شمال باختري، و يا امتداد لغز چپگرد ، با روند شمال خاوري، باشند

  . خيزي بيشتر دارند قايسه با انواع چپگرد، طول و توان لرزهدر م

  داغ ساخت كپه زمين لرزه



خـوردة   هاي متعدد همـراه بـا گسـلش سـطحي نشـانگر آن اسـت كـه كمربنـد چـين          لرزه رخداد زمين

و موجـب ويرانـي شـهرهايي ماننـد       هاي آلپي تـاكنون تحـرك داشـته    داغ از زمان بازپسين فعاليت كپه

داغ، ادامـة جنـوب خـاوري نـوار      خيـز كپـه   ، زون لـرزه )1972(بـه عقيـدة مكنـزي    . استقوچان شده 

هـاي   هـاي كـواترنر، آبرفـت    هاي شـناخته شـده و گسـلش    لرزه جدا از زمين. خزر است –خيز قفقاز  لرزه

هـاي جـوان پهنـة     رود، معـرف فعاليـت   هـا، بـه ويـژه رودخانـة كشـف      پلكاني موجود در امتداد رودخانه

 : دهد كه داغ نشان مي هاي كپه لرزه مطالعة كانون زمين. ندا  داغ كپه

  .داغ متمركزند ها بيشتر در مرز جنوبي و مرز شمالي كپه لرزه زمين* 

  .زا نيست داغ چندان لرزه هاي جنوب خاوري و خاور كپه بخش* 

  .داغ بيشتر از نوع كم ژرفاست هاي كپه لرزه زمين* 

هـا بـا    لرزه نشانگر آن است كه اين زمين 1929و  1893، 1871اي ه هاي سال لرزه يابي زمين كانون* 

  .داغ همسويي دارند هاي عمدة راستالغز نواحي مركزي و خاوري كپه گسل

–NEخيـز بـا راسـتاي    نشان دهندة يك زون لـرزه  1972و  1970، 1959هاي  هاي سال لرزه زمين* 

SW هستند.  

گـاه كـه يـك گـروه بـه آسـتانة جنـبش         ، آنهـاي همگـرا متفـاوت اسـت     رها شدن انرژي در گسـل * 

تـا پـيش از سـال    ) 1972(بنـا بـه نوشـتة چـالنكو     . رسند،گروه ديگر در حال انباشت نيـرو هسـتند   مي

هـا، در   لـرزه  اند حـال آن كـه پـس از آن، زمـين     بوده NNWهاي  ها همروند با گسل لرزه ، زمين1945

  . هستند NNEهاي  راستاي گسل

  داغ توان اقتصادي كپه



ارز بـا سـازندهاي مبـارك و شمشـك داراي تـوان هيـدروكربني        هاي هم داغ، رديف ر بخش ايراني كپهد

. ترين افق حفاري و لاية آزمايش شده، سـازند مـزدوران اسـت    ولي، ژرف). 1380افشارحرب، (هستند 

 . هايي از گاز دارند رود نيز دو حلقه چاه حفر شده كه نشانه هاي بالايي سازند كشف در بخش

تپـه، در   دو ميدان گازي خانگيران و گنبدلي در ناحيـة سـرخس و گـاز غيـر اقتصـادي تاقـديس قـزل       

ميدان گـازي بسـيار عظـيم خـانگيران، در تاقـديس      .اند داغ هاي گازي كپه ناحية گرگان، از جمله ميدان

سـنگ مخـزن اصـلي خـانگيران سـازند مـزدوران اسـت و        . كيلـومتر پهنـا دارد   35خانگيران است كه 

سـنگ هـر دو مخـزن را     پـوش . دهنـد  هاي سازند شوريجه مخزني درجه دوم را تشكيل مي  سنگ اسهم

گاز مخزن مزدوران ترش و گـاز مخـزن شـوريجه شـيرين     . دهند رنگ تشكيل مي هاي سرخ رس سنگ

گاز مخزن مزدوران پس از پالايش و گوگرد زدايي سوخت شـهرهاي مشـهد، قوچـان، شـيروان،     . است

، آثـاري از جيـوه در   )دربنـد  معـدن آق (زغالسـنگ  .نمايـد  نيروگـاه نكـا را تـأمين مـي     بجنورد و سوخت

داغ گـزارش شـده كـه در حـال      بيد از كپـه  حاشية شمالي و آثاري از طلا همراه با پيريت در سازند چمن

  . حاضر چندان اقتصادي نيستند

  فرونشســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر

  مقدمه: عنوان           

شناسان، فرو نشست خزر را منحصر بـه محـيط آبـي ايـن دريـا       زمين ، ديگر)1359(به جز افتخارنژاد 

هاي رسوبي جنوب درياي خزر، در حـد فاصـل گنبـد كـاووس تـا دشـت        ولي، بررسي رديف. اند دانسته

متـر سـتبرا،    4500هاي ميوسن مياني به بعد اين نواحي، گاه با حـدود   دهد كه نهشته مغان نشان مي

بـه گفتـة بهتـر،    . هاي هم زمان در البرز چشمگير اسـت  وت آنها با رسوببيشتر آواري و لب شورند و تفا

سـاخت منـاطق مـذكور، مؤيـد عمـل دوگانـة بـر         هاي سنگي و زمين ستبراي رسوبات، سرشت رخساره

از ايـن رو  . بالكـان اسـت   -پايي البرز و فروافتادگي نواحي ميان گسل شمال البـــرز و گسـل آپشـرون    

حوضـة خـزر   « و » حاشـية جنـوبي دريـاي خـزر     « بخـش جـــداگانة    تقسيم فـرونشست خزر بـه دو 



سـنگ گرانيتـي و در دومـي بـازالتي      تر است چرا كه به احتمال در اولي پـي  به منطق نزديك» جنوبي 

 . است

  حاشية جنوبي خزر

هاي آلپ، دريـاي تتـيس بـه     تر از ميوسن مياني، همزمان با تكوين كوه از زمان پالئوسن، به گفتة دقيق

دهـد   حوضة جنوبي، كه درياي مديترانة كنوني را تشـكيل مـي  . و حوضة جدا از هم تقسيم شده استد

حوضـة شـمالي، كـه محيطـي لـب شـور بـوده حوضـة بسـتة          .. با اقيانوس اطلس در ارتباط بـوده اسـت  

ارتبـاطي  ) مديترانـه (آورده كه بـه جـز در مقـاطع زمـاني كوتـاه بـا درياهـاي بـاز          پاراتتيس را به وجود 

حوضة پاراتتيس از درة رودخانة رن در جنـوب خـاوري فرانسـه تـا تركمنسـتان گسـترش       .داشته استن

داغ و البــرز بـه سـه     هاي آلپ، كارپات، بالكان، پونتيـد، قفقـاز، كپــــه    داشته كه با تحول و تكوين كوه

ا تقسـيم شـده اسـت كـه از ميـان آنه ـ     » خـاوري  « و » مركـزي  « ، »باختــــري  « تر  حوضـة كوچك

پاراتتيس خاوري نواحي واقـع در شـمال كريمـه، قفقـاز، دريـاي سـياه، درياچـة خـزر، درياچـة آرال و          

 . تركمنستان را زير پوشش داشته است

سان سراسر درياي خزر به طور اعم، و بخـش جنـوبي آن از گنبـد كـاووس تـا بنـدرانزلي، شـمال         بدين

هسـتند كـه از ميوسـن ميـاني بـه بعـد، بـا        آستارا و حتي دشت مغان، به طور اخص، از جمله نـواحي  

اي و  بخش بيشتر اين نوار سـاحلي بـا رسـوبات دلتـايي، رودخانـه     . اند شده پاراتتيس خاوري پوشيده مي

هـاي محـدود، بخـش درخـور تـوجهي از       ساحلي عهد حاضر پوشيده شده است و لذا، جدا از رخنمـون 

  .هاي نفتي است اطلاعات، مربوط به حفاري

هـاي   نام داد و بـا توجـه بـه شيسـت    » رشت –زون گرگان « ، نبوي به ناحية موردنظر 1355در سال  

  . كم دگرگونة جنوب گرگان، تاريخچة پيدايش آن را پركامبرين دانست



هاي غرب اسـالم و اهـر    ها و افيوليت هاي دگرگون شده، شيست ، نخست آتشفشاني)1359(افتخارنژاد 

هـاي   مجموعـه ) 1371(زر دانسـت ولـي در مطالعـات بعـدي     سنگ خ ـ را به سن ژوراسيك و دنبالة پي

پـرمين و برونـزد آنهـا را محـل زمينـدرز       –هاي رورانـده بـه سـن كربنيفـر      اهر را فلس -اسالم -گرگان

  . تتيس كهن دانست

داغ و لبـة جنـوبي صـفحة تـوران      حاشية جنـوبي دريـاي خـزر را دنبالـة بـاختري كپـه      ) 1991(علوي 

هاي سنوزوييك نـوار جنـوبي دريـاي خـزر متعلـق بـه        دهند رديف ي نشان ميهاي نفت حفاري. داند مي

پاراتتيس خاوري است كه به دليل فرونشيني بستر و به ويـژه افـت سـطح آب، سـاحل قـديمي را رهـا       

  . كرده است

  اي حاشية جنوبي خزر تاريخچة چينه

انـد   ياي خزر تشـكيل شـده  كواترنر حاشية در –هاي پليوسن  بيشتر مخازن نفتي شمال ايران در نهشته

تـوان آنهـا را در نـواحي دشـت گرگـان،       و مـي . هـا ارزش اقتصـادي دارنـد    به همين دليل، اين انباشـته 

هاي درياي ميوسـن و   دشت گرگان، تحت تأثير پيشروي و پسروي.مازندران، گيلان و دشت مغان ديد

خاور دشـت، بـه بـيش از سـه      ها به سرعت از چند ده متر، در خزر قديمي قرار داشته و ضخامت رسوب

انـد ولـي    هاي آشكوب سارماسـين گسـترده   در اين دشت نهشته. رسد هزار متر در خاور درياي خزر، مي

هـاي دو آشـكوب    هـاي پليوسـن دشـت گرگـان شـامل نهشـته       نهشـته . هاي پونسين وجود ندارد رديف

موسـوي روحـبخش،   (اسـت  ) پليوسـن بـالايي  (گيلـين   و آقچـه ) ميـاني  –پليوسن زيـرين  (چلكانين، 

در دشت مغان، به ويـژه در نـواحي گرمـي و    . اند هاي خزري كواترنر پوشيده شده كه با رخساره) 1380

هـاي آشـكوب سارماسـين     در ايـن دشـت، نهشـته   . هاي نئوژن، گسـتردگي زيـاد دارنـد     آباد، رديف پارس

كمـي آهـك اسـت كـه     دار و  هـاي سيليسـي گـچ    اي، مـارن  هاي قهـوه  زيرين و مياني بيشتر از نوع رس

هاي سارماسين بالايي و همچنـين پليوسـن زيـرين در دشـت      رديف. متر ضخامت دارند 2500حدود 



دار  هـاي صـدف   متر ستبرا متشـكل از مـارن   500هاي پليوسن بالايي با  مغان گزارش نشده ولي نهشته

  .دار در بالا هستند كه كمي توف و كنگلومرا نيز دارند هاي ماسه در زير و مارن

هاي عهد حاضـر هسـتند كـه بـه      هاي آبرفتي و مخروط افكنه هاي كواترنري مغان از نوع پادگانه نهشته

بـا توجـه بـه تاريخچـة     . قـرار دارنـد  ) گيل سازند آقچه(هاي پليوسن بالايي  طور مستقيم بر روي نهشته

ن، هـيچ جنـبش   توان نتيجه گرفت كه از آغاز پالئوسن تا ميوسـن پسـين، در ناحيـة مغـا     اي، مي چينه

زمـان بـا رخـداد آتـيكن بـوده كـه در اواخـر         نخستين فـاز كـوهزايي هـم   . كوهزايي وجود نداشته است

گيـل،   هـاي جـوان ، سـازند آقچـه     اند و رسوب خورده هاي كهن چين ميوسن رخ داده و بر اثر آن، رسوب

) سـازند چلكـن  (آغـازين  هاي پليوسن  بر اثر اين فاز، رسوب. اند به صورت دگرشيب روي آنها قرار گرفته

  ). 1379اي و مغفوري مقدم،  زواره(اند  در دشت مغان تشكيل نشده

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي  

  مقدمه: عنوان           

اي از دريـاي پـاراتتيس اسـت كـه در      هزار كيلومترمربع، باقيمانـده  436درياي خزر با وسعتي در حدود 

در . و شـكل كنـوني را پيـدا كـرده اسـت     هزار سال پـيش از دريـاي سـياه و مديترانـه جـدا       11حدود 

انـد كـه    هاي شمالي، مركـزي و جنـوبي تقسـيم كـرده     ها، اين محيط آبي را به بخش بسياري از گزارش

 –بخـش شـمالي بـا رونـد تقريبـي شـمالي       . انـد  سنگي از يكديگر جدا شده هاي عمدة پي توسط گسل

. برين روسـيه توسـعه يافتـه اسـت    سنگ نيمة اقيانوسي است كه در سـكوي پركـام   جنوبي، بر روي پي

در . اي دارد نـين بـا خاسـتگاه قـاره     سـنگ هرسـي   بخش مركزي، ضمن داشتن روند شمال باختري، پي

 .كيلومتر ضخامت دارد 20تا  15سنگ بازالتي است و  پي) خزر جنوبي(بخش جنوبي 

اي  ، قطعـه ) Pull – Apart(شناسي، فروافتادگي خزر جنوبي، نوعي سـاختار كشـيدگي    از نگاه زمين

بالكـان،   –از پوستة اقيانوسي فرورانده نشده با وضعيت نابهنجار است كه از شـمال بـه گسـل آپشـرون     



دبري   ). 19-2شـكل  (و از جنوب به گسل خزر محـدود اسـت   ) تالش(از باختر به گسل آستارا  ر و مـ مـ

تعريـف  )  Failled Rift(، فرونشست خزر جنوبي را به عنوان يـك سيسـتم كافـت وامانـده     )1380(

اند كه در امتداد زميندرز برخوردي ترياس قرار گرفته و تكامل آن به احتمـال، بـه دليـل حركـات      كرده

بـه نظـر   . پايـان يافتـه اسـت   ) داغ قـره  –اكـرا   –بسته شدن اقيـانوس سـوان   (برخوردي كرتاسة پسين 

هـاي تـالش    ا كـوه ، مرز جدايش حاشية باختري و جنوبي فرونشسـت خـزر جنـوبي ب ـ   )1361(بربريان 

عملكرد اين گسل، باعث فراخاسـت رسـوبات دامنـة شـمالي     . شود توسط گسل معكوس خزر كنترل مي

اي كـه رسـوبات پالئوزوييـك دامنـة شـمالي البـرز در كنـار رسـوبات كـواترنر سـاحل            البرز شده به گونه

دگي سـبب  هـاي ران ـ  پليستوسن و عملكرد گسـل  -گفتني است كه فشارش پليوسن . جنوبي خزر است

هـاي پليوسـن    متري و نهشـته  2000هاي ميوسن درياي خزر، در ارتفاع  شده كه در حال حاضر نهشته

ساختي خـزر جنـوبي نشـان دهنـدة چيرگـي       زمين هاي لرزه بررسي ويژگي. متر باشند 1000در ارتفاع 

  . ساختي فشاري بر ناحيه است رژيم زمين

  اي خزر جنوبي تاريخچة چينه

سـنگ بـازالتي، بـه     دهند كه در حوضة خـزر جنـوبي، بـر روي يـك پـي      زيكي نشان ميفي هاي ژئو داده

تـا   15كيلومتر، توالي ستبري از پوشش رسوبي چين نخورده وجـود دارد كـه بـين     20تا  15ضخامت 

 ) . 20-2شكل (كيلومتر ضخامت دارد  25

. شـود  اي ديـده مـي   زهكيلومتري پوشش رسوبي رويي، تغييراتي در طـول امـواج لـر    12تا  8در ژرفاي 

، سـن مزوزوييـك و پـالئوژن    )كيلـومتر  12تـا   8(نمايد كه رسوبات واقع در زير ايـن سـطح    چنين مي

. كيلـومتر اسـت   8تـا   5كـواترنر و ضـخامت آنهـا     –دارند و در روي اين سـطح، سـن رسـوبات نئـوژن     

انباشـته  ) كيلـومتر 2ا ت ـ 5/1(هاي پليوسن و كـواترنر   بيشترين رسوبات گودال خزر جنوبي در طي دوره

هـاي   كـوه  خـوردگي و رورانـدگي   شده است و رسوبگذاري با فرونشيني سريع بستر و با فراخاست، چين

، سـرعت رسـوبگذاري در زمـان سـنوزوييك را     )1978(شـوخرت  . حاشية جنوبي همزمان بـوده اسـت  



اري را ، سـرعت رسـوبگذ  )1380(ميليمتر در سال تعيين كرده ولـي، موسـوي روحـبخش     1/0حدود 

كـواترنر   –گفتنـي اسـت در حـالي كـه سـتبراي رسـوبات نئـوژن        . داند حدود يك ميليمتر و بيشتر مي

متـر ضـخامت    800رسد، رسوبات مذكور در دامنـة شـمالي البـرز تنهـا      كيلومتر مي 10حوضة خزر به 

  . دارند

 

  زمان و چگونگي تشكيل

بـه  . ها بسيار متفاوت و گـاه در تضـاد بـا يكديگرنـد     دربارة زمان و چگونگي پيدايش خزر جنوبي ديدگاه

 . همين دليل، زمان و چگونگي تشكيل خزر جنوبي به درستي دانسته نيست

در اوايـل سـنوزوييك و كمـي پـيش از آن،     ) 1932( از نگاه ديرينه جغرافيا و بر پاية گزارش آندروسف

به جاي درياي سـياه، دريـاي خـزر و آرال كنـوني، دريـاي گسـتردة ديگـري بـه نـام پـاراتتيس وجـود            

هاي آلپ، كارپـات، بالكـان، قفقــاز و     گيــري رشته كوه هاي ميوسن، پس از شكل داشت، ولي، در ميانه

اي تقسـيم شـدكه دريـاي خـزر يكـي از       هـاي جداگانـه   هاي آسياي صغيـــر، پاراتتيس بـه حوضـه   كوه

هاي بين يخبندان، بار ديگر دريـاي خـزر و سـياه بـا يكـديگر       در اوايل كواترنر، همزمان با دوره. آنهاست

  .هاي پرآبي، اين ارتباط دوباره قطع شده است اند ولي پس از سپري شدن دوره پيوند داشته



  :هاي زير اشاره كرد توان به ديدگاه در بارة چگونگي پيدايش خزر جنوبي، مي

، پيدايش خزر جنوبي را نتيجة عملكـرد يـك گسـل چپگـرد در زمـان ژوراسـيك       )1957(آپالوسكي *

داند كه در انتهاي جنوب خاوري آن فرورفتگـي دريـاي خـزر و در انتهـاي      كرتاسة پيشين مي –پسين 

  .شمال باختري آن درياي سياه ايجاد شده است

شناسان روس، ويژگي شـبه پوسـتة اقيانوسـي خـزر جنـوبي را نتيجـة شناورشـدن         نبسياري از زمي* 

  .دانند اي به درون گوشته و غني شدن آن از مواد فرومنيرين مي پوستة قاره

  .داند سنگ بازالتي آن را باقيماندة تتيس كهن مي خزر جنوبي و پي) 1975(اشتوكلين * 

اي و يـك زون بـا كافـت مكـرر      ودة سـخت و قـاره  سنگ خزر جنوبي را يك ت ـ ، پي)1980(رضوانف * 

  .باور ندارد  سنگ را  داند و اقيانوسي بودن پي مي

، فرونشست خزر جنوبي و تشكيل پوسـتة اقيانوسـي را حاصـل دو فـاز كششـي در      )1983(بربريان * 

ن پـذيرفتن آ ) كيلـومتر  20تا  15(سنگ  با وجود اين، ضخامت زياد پي. داند مزوزوييك و ترشيري مي

هـاي اقيانوسـي    نمايد، چــرا كـه پوسـته    اي از يك پوستة سادة اقيانوسي دشوار مي را به عنوان بازمانده

سـتبراي  . ترند و به همين رو از نظـر گرانشـي، ناپايدارنـد    و چگال) كيلومتر 5 – 7(تر  عادي بسيار نازك

هـاي نـوع    را بـا پوسـته  ، پوسـتة بـازالتي خـزر    )1983(زياد و پايداري طولاني سبب شـده تـا بربريـان    

هـاي   ايسلند مقايسه كند و آن را يك پوستة اقيانوسي ستبر شـدة نابهنجـار بدانـد كـه بـا وجـود رژيـم       

  )21-2شكل (فشاري حاكم، به لحاظ وزن مخصوص كم، فرورانش نكرده است

، حوضة خـزر جنـوبي را بخشـي از حوضـة اقيانوسـي قفقـاز بـزرگ        )1986(زونن شاين و لوپشيون * 

، به صورت بازشدگي پشت كمـان و در پشـت   )ميليون سال پيش 180(دانند كه در زمان باژوسين  مي

هـاي قليـايي،    د سـنگ نامبردگان، وجو. جزاير كماني پونتيد خاوري و قفقاز كوچك به وجود آمده است



گفتنـي  . داننـد  سنگ در گودال كركينيسكي را تأييدي بر نظر خـود مـي   رسوبات تبخيري و گسلش پي

گـال   ميلـي  250تـا   100هنجاري گرانشـي شـديد   است كه به باور ايشان حوضة خزر جنوبي داراي بي

د يـك تـا دو كيلـومتر    اي از نبود تعادل ايزوستازي در آن است و در حال حاضر، در حدو است كه نشانه

به همـين دليـل، نامبردگـان بـه دو مرحلـه      . ساختي خزر جنوبي جبران نشده است از فرونشيني زمين

يكي فرونشيني يكنواخت و ثابت كه تا پيش از پليوسن آغـازين برقـرار بـوده و در    . فرونشيني باور دارند

دوم، فرونشـيني  . بـوده اسـت   اين زمان، خزر به صورت يك گودال كشيده و بزرگ در حال فرونشـيني 

بـه علـت   . اي در ارتبـاط اسـت   هـاي حاشـيه   ميليون سال گذشته كه با كوهزايي و فراخاست بلنـدي  6

انـد و رسـوبات ناشـي از آنهـا، بـه داخـل حوضـه         همين فراخاست، ارتفاعات دچار فرسايش شديد شده

  .حمل و اين امر موجب فرونشيني شديدتر حوضه شده است

آمورسـكي،  (هـاي پـيش از ليـاس     زمـان . آميـز اسـت   ر جنـوبي همچنـان پرسـش   سنگ خـز  سن پي* 

هـاي   ، سـن )1980آداميـا،  (سـنومانين   –آلبـين   –و آپسين ) 1980گريگورنف، (، ژوراسيك )1971

  . تر باشد تواند قابل قبول پيشنهادي هستند كه از ميان آنها، ژوراسيك مي

 



  مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران : زيِرفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  مقدمه: عنوان           

باختري است كه از سواحل درياي عمان تـا فروافتـادگي جازموريـان     –هاي خاوري  شامل كوه» مكران 

برخـوردي زاگـرس جـدا     از زون) گسـل مينـاب  (ها توسط خط عمـان   مرز باختري اين كوه. دنباله دارد

. يابـد  ادامـه مـي  ) Las Bela(شود و در خاور پس از گذر از بلوچستان پاكستان تا محـور لاس بـلا    مي

 Ornach(ارُنـاچ نـال   «و » ) Chaman Fault(چمن« هاي چپگرد  در امتداد محور لاس بلا، گسل

Nal ( «   اوراسـيا اسـت   – معرف يك زون تراديسي بين زون فرورانش مكـران و زون برخـوردي هنـد .

هزاركيلومتر مربـع آن در ايـران و    70هزاركيلومتر مربع گسترة مكران، حدود  160گفتني است كه از 

 ) .23-2شكل ( بقيه در پاكستان است 

كهـن    بر اين باور است كه اين رشـته كـوه، يـك زمينـدرز    ) 1974(شناسي، اشتوكلين  از ديدگاه زمين

ايشي، از كرتاسة پسـين يـا ترشـيري پيشـين تـا هولوسـن، در فـرا        است كه به چهرة يك منشور بر افز

شناسـي مكـران پيونـد نزديـك بـا       زمين ريخـت .ديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا و كم شيب قرار دارد

در يك نگاه كلـي، بلنـــدي ايـن رشـته     . ها دارد خوردگي و سنگ رخساره الگوي ساختاري، شدت چين

« ، مكـران را بـه سـه واحـد فيزيـوگرافي      )1970(اسـنيد  . يـرد گ كوه از شمال به جنـوب كاسـتي مـي   

هـا و   تپـه « و » هـــا   هـاي آبرفتـي شـمال پادگانـه    نهشته« به موازات ساحــل، » هاي دريايي  پـادگانه

هـاي   توان بـه آميـزه   شناختي شاخص مكران مي از سيماي ريخت. كند تقسيم مي» هاي مكران  بلندي

سـاختي   هـاي زمـين   ، آميـزه ) Wild Flysch(هـاي وحشـي   فلـيش سـاز   رنگـين، برونزدهـاي چهـره   

)Tectonic Melange ( و سواحل بالا آمدة) )Raised Beach هـاي نعلــي شـكل     پلكاني، خليج

بخش دريايي مكران به علت شيب تنـد فـلات قـاره پهنــــاي     . اشاره كرد) 22-2شكل (ها  فشان و گل

گفتنـي اسـت كـه    . رسـد  متـر مـي   200ژرفاي آب بـه   كيلومتري از ساحل، 25كمي دارد و در فاصلة 



سـاز   هاي راندگي از عوامـل چهـره   خمش سنگ كره اقيانوسي پيش از فرورانش و به ويژه عملكرد گسل

  .اند مكران

 

 

  اي مكران تاريخچة چينه



گلنـي و همكـاران،   (كرتاسـة پيشـين    –اي، به سـن ژوراسـيك پسـين     قاره مكران نوعي اشتقاق درون

سـنگ، بـا    وتي و سـرعت امـواج در پـي   در سكوي ايران است كه با توجـه بـه رفتـار امـواج ص ـ    ) 1990

سـنگ ناحيـه نـوعي پوسـتة اقيانوسـي بـا ميـانگين         به همين دليل، پـي . زايي همراه بوده است اقيانوس

گونـه و گـاه شـبه مـولاس      هـاي فلـيش   كيلومتر است كه با تـوالي سـتبري از رسـوب    7ستبراي حدود 

در يـك راسـتاي شـمال بـه     . باشندهزار متر ضخامت داشته  10پوشيده شده كه ممكن است تا حدود  

 . تر است سنگ، جوان جنوب، پوشش رسوبي روي پي

هـاي اقيانوسـي و رسـوبات پلاژيـك كرتاسـة بـالا        پوسـته  4اي ا ترين بخش مكران مجموعـه  در شمالي

. انـد  ائوسن پوشيده و يـا در آميختـه   –هاي فليشي كرتاسة بالا  رخنمون دارند كه به طور عموم با رديف

هاي اليگوسن، با چند دگرشيبي موازي درون سـازندي و يـك دگرشـيبي     ي مكران با فليشبخش ميان

هاي ميوسن، بـه ويـژه پليوسـن، بيشـتر رخسـارة آواري دارد       رسوب. اي در بالا، پوشيده شده است زاويه

 سـنگ  ماسـه  هاي مكـران،   ترين رسوب جوان. كه بخش مياني تا ساحل درياي عمان را زير پوشش دارند

هـاي   پليستوسن است كه به ويژه در نواحي ساحلي بـا پادگانـه   –سست و كم سيمان به سن پليو  هاي

  .اند دريايي كواترنري پوشيده شده

نگاشتي ياد شـده، گـاهي نظـم     چينه –ساختي  به دليل شرايط حاكم بر زون فرورانش، واحدهاي زمين

هـاي اقيانوسـي وجـود دارد كـه      از پوسـته  اي هاي بشاگرد، آميـزه  در حاشية شمالي كوه. اي ندارند چينه

اي از  هـاي بشـاگرد، آميـزه    در پهلـوي جنـوبي كـوه   . هـاي رنگـين ايـران اسـت      نمونـــة بـارزي از آميـزه   

نـام  » فلـيش وحشـي   « هاي پالئوژن وجود دارد كه به آن  سنگ و فليش هاي وابسته به پي اوليستوليت

خـوردگي   ي رسـوبي اسـت كـه در اثـر گسـلش و چـين      ها آميزة ديگر اين ناحيه، آميزه. داده شده است

هـاي فعـال رخنمـون     گانة ياد شده كه به طـور عمـده در كنـار گسـل     هاي سه آميزه. شكل گرفته است

  . هاي آشفته در حوضة رسوبي هستند هاي شديد و جريان دارند، نشان دهندة ناآرامي

  ساخت مكران زمين



كـه بـا جهـت بيشـينة     ) 23-2شـكل  (بـاختري دارنـد    –ها روند تقريبي خاوري  مكران، چين در ناحية

شـدگي، بيشـتر، بـا رانـدگي      كوتـاه . شدگي و فشار بيشينه در راستاي شمال خاور، هماهنگي دارد كوتاه

. اي از نـوع رانـدگي اسـت    اي كه به تقريب مرز بسياري از واحـدهاي سـنگ چينـه    همراه است، به گونه

هـاي معكـوس پـر     ها با گسل دارد كه فلس) Imabricated(سان، ساختار مكران، الگويي فلسي بدين

) Hinterland (N-NE( (خشكــي   شوند و فرجام آن رانـده شدن فلـس از پـس   شيب مرزبندي مي

 . است) Foreland) (S - SW(خشكي  به سمت پيش

اين ساختار در اثر رويدادي پديد آمده كه اوج آن در ميوسن بوده و از آن پـس نيـز بـا شـدت كمتـري      

انـد و زمـين    ها هنوز فعـال  همچنان ادامه دارد زيرا كه به لحاظ تداوم فرورانش، در ناحية مكران،گسل

شـدگي و بـا پسـروي خـط سـاحلي       خـوردگي، كوتـاه   دهد كه اين عمل با چـين  به بالا آمدن ادامه مي

  :گفتني است كه. همراه است

  .كوتاه شوددرصد  70تا  50اند تا پوستة مكران از  ها سبب شده راندگي -

خوردگي، به طور عمـده، فشـارهاي ناشـي از فـرورانش پوسـتة اقيانوسـي عمـان بـه زيـر           عامل چين -

اي كـه رويـداد گسـل آفرينـي بـا       يابد بـه گونـه   هاي راندگي شدت مي مكران است كه با عملكرد گسل

  .خوردگي شديد پركلينال با برتري الگوي جناغي همراه است چين

خوردگي از كرتاسة پسين آغـاز شـده و هنـوز هـم ادامـه       از فرورانش، پديدة چينبا توجه به زمان آغ -

  .دارد

اي كـه در مكـران سـاحلي     يابـد، بـه گونـه    خـوردگي كـاهش مـي    از شمال بـه جنـوب، شـدت چـين     -

هـاي مكـران،   » گسل«.خوردگي و گسلش معكوس وجود ندارند و يا بسيار ناچيز و اتفاقي هستند چين

  ) :23-2شكل (اند  و نقش، از چند نوعاز نظر زمان پيدايش 



هـاي نرمـال بـوده و همزمـان      كه در آغاز از نوع گسل» ) Longitudinal Faults(هاي طولي گسل«

هـاي رانـدگي بـا     هـاي فشارشـي بعـدي بـه گسـل      اند ولي، در رژيم گيري حوضه به وجود آمده با شكل

هـا در ژرفـا اطلاعـي در دسـت      امة گسلاز اد. اند شيب تند به سمت شمال و شمال خاوري تبديل شده

  .دانند كيلومتر مي 20ها را تا عمق  گسل ، ادامة)1975(نيست ولي كينگ و همكاران 

. انـد  ، كه از نظر روند و نوع بـه دو گـروه قابـل تقسـيم    ») Conjugated Faults(هاي مزدوج  گسل«

گـروه دوم،  . راسـتگرد دارنـد   گروه نخست، داراي روند شمال باختري هستند كه سـازوكار امتـداد لغـز   

 –هـاي مـزدوج، رونـد خـاوري      گسل. داراي روند شمال خاوري با سازوكار حركتي امتداد لغز چپگردند

كنند و به يك همگرايـي بـه طـرف شـمال، در داخـل منشـور برافزاينـده         باختري ساختارها را قطع مي

  .اشاره دارند

زمـان پيـدايش آنهـا    . شـوند  ران ديـده مـي  كه در ساحل مك ـ»  Normal Fault(  هاي نرمال گسل«

هـاي دريـايي و    كواترنر دانسته شده و پذيرفته شـده اسـت كـه خطـي بـودن حاشـية شـمالي پادگانـه        

هـا   هـاي قـائم ايـن گسـل     هاست و حركت همچنين، بالا آمدن سواحل مكران نتيجة عملكرد اين گسل

  . ن گيرندگون ساما هاي دريايي در سطوح تراز گونا سبب شده تا پادگانه



 

  فرورانش مكران

همان گونه كه گفته شد مكران نوعي منشور برافزاينده است كه در فراديـوارة يـك زون فـرورانش كـم     

ل فرورانش از كرتاسـة پسـين آغـاز شـده، ولـي هنـوز برخـورد        در اين ناحيه، اگرچه عم. ژرفا جاي دارد

رو، در حال حاضر عمـل كـوهزايي در    به همين). 1968لوپيشون، (ها صورت نگرفته است  نهايي صفحه

 .مكران همچنان در حال انجام است

كمـان ماگمـايي حاصـل از    . اي اسـت  بايد گفت كه، در ناحية مكران، صفحة رورانـده سـنگ كـرة قـاره    

انش، شامل سه مركـز آتشفشـاني اصـلي كـوه سـلطان در پاكسـتان، تفتـان و بزمـان، بـا ويژگـي           فرور

طـول ايـن كمـان    ) . 24-2شـكل  ) (1354زاده،  و درويش 1976ژيرو، (آتشفشاني جزاير كماني است 

كيلـومتر   400كيلومتر است و فاصلة آن تـا ژرفنـاي مكـران از     150كيلومتر و پهناي آن حدود  450

هـا منحصـر بـه     شـمار مخـروط  . متغير است) در پاكستان(كيلومتر در خاور  600تا ) در ايران(در باختر 

دو . مركز فوران در زمـان كـواترنر اسـت    16هاي هوايي دست كم نشانگر  عكس. سه قلة ياد شده نيست

  . كند ساختي، سه مركز فوران را از هم جـــدا مي راستاي زمين



هـاي خـاور    ن دو آتشفشان بزمان و تفتان است و مرز خاوري كـوه زون گسلي مرز خاوري لوت مرز ميا

هـا جابجـايي افقـي قابـل      ايـن گسـل  . ايران ، به احتمال گسل هريرود، مرز ميان تفتان و سلطان است

) 1971(به همـين لحـاظ بـه گمـان گانسـر      . اثر ندارند هاي كواترنر  اي دارند ولي بر آتشفشان ملاحظه

هـاي بزمـان، تفتـان     آتشفشان.تر تفاوت اساسي وجود دارد يرسطحي ژرفميان ساختارهاي سطحي و ز

بـر ايـن گماننـد كـه     ) 1979(ژاكـوب و كيتميـر   . انـد  و كوه سلطان در يك امتداد خطي سامان نگرفته

ولـي، از محـل خمـش، صـفحة فرورونـده در اثـر       . سنگ كرة فرو رونده تا محل خمش يكپارچه اسـت 

هـاي   گيـري كـانون   سـامان . رفنا به چهار قطعه تقسـيم شـده اسـت   هاي بزرگ تراديس عمود بر ژ گسل

محـل  . هـاي تـراديس دانسـته شـده اسـت      جنـوبي، مؤيـد وجـود گسـل     –لرزه در امتداد شمالي  زمين

ايـن قطعـات بـه    . هاي تراديس به صورت قطع شدگي در زنجيرة آتشفشـاني مشـخص اسـت    شكستگي

-2شـكل  (انـد   گـذاري شـده   و قطعة خاوري نام خاوري –باختري، مركزي  –هاي باختري، مركزي  نام

25.(  

صفحة فـرو رونـده، پويـايي آتشفشـاني     ) درجه 10تر از  كم(، به دليل شيب ملايم )A(قطعة باختري  

، كـه داراي  )Cو ) Bدر دو قطعـة مركـزي  . هاي مركب پيشرفته نـدارد  قطعة خاوري نيز مخروط. ندارد

، مركـزي  50ْ – 38بـاختري ْ  –مركـزي  (بيشتر است  مراكز آتشفشاني هستند، شيب صفحه فرورونده

  ).28ْ – 19خاوري ْ –

اي مجـاور، نسـبت داده شـده     ، به مجاورت و تماس آنهـا بـا سـنگ كـرة قـاره     Dو  Aشيب كم قطعات 

قطعـة  . با خط عمان در تماس است كه محل برخورد صفحة عربـي و ورق ايـران اسـت    Aقطعة . است

D گفتنـي  . هاي هنـد و ايـران اسـت    است كه محل برخورد صفحه نيز محدود به گسل تراديس چمن

  :است كه

 100ترين سيماي لبة فرورونـده زون بنيـوف اسـت كـه بـه طـور عمـوم در ژرفـاي تقريبـي          مشخص -

  .كيلومتر و به طور مستقيم در زير كمان آتشفشاني جاي دارد



م ژرفـا از سـاحل شـروع و در    اي ك ـ هـاي لـرزه   دهد كه فعاليت هاي مكران نشان مي لرزه بررسي زمين -

هـا بـه دليـل     لـرزه  از اين نقطه زمين. يابند كيلومتر از ساحل ادامه مي 70داخل خشكي تا فاصلة حدود 

يابد تـا ايـن كـه در جنـوب كمـان       ها ادامه مي لرزه زمين  ژرف شدن كانون. شوند تر مي  آغاز خمش ژرف

اي بسـيار ضـعيف اسـت و     از اين ژرفـا، زون لـرزه   تر در پايين. رسد كيلومتر مي 80آتشفشاني به ژرفاي 

  .كيلومتر ثبت شده است 100تا  80تنها چند كانون بين 

تـا  ) ايـران (كيلومتر،  400مكران در حدود ) ) Arc Trench Gapژرفناي –پهناي سيستم كمان  -

  . است كه از نظر پهنا، در نوع خود بي همتا است) پاكستان(كيلومتر،  600

 



 

  ميزان فرورانش مكران

بـا فـرض ثابـت    . دانند سانتيمتر در سال مي 5تا  4رانش كنوني را ، ميزان فرو)1979(ژاكوب و كيتمير 

بـدانيم، بايـد در طـول    ) ميليـون سـال   60(بودن مقدار، اگر آغاز فرورانش را دست كم از زمان ائوسـن  

كيلومتر از پوستة اقيانوسـي عمـان در اثـر عمـل فـرورانش از ميـان        2000تا  2400اين زمان، حدود 

ود، اندازة ميزان فرورانش در ائوسن و اليگوسـن كـاهش داشـته ولـي دوبـاره در      ش يادآور مي. رفته باشد

در بـارة جايگـاه فـرورانش بايـد گفـت كـه پنـدار        . ميوسن فزوني يافته و تا زمان حاضر نيـز ادامـه دارد  

درپـي،   همگان بر آن است كه در زمان كرتاسه، گودال فرورانش در جازموريان بوده ولي در مراحـل پـي  

را بـر جـاي گذاشـته     000هاي ائوسن، اليگوسن  رونده به سمت جنوب عقب نشسته و فليشجبهة فرو

 . اي كه در حال حاضر زون فرورانش به مغاك عمان رسيده است است، به گونه

  ساختي مكران واحدهاي زمين: 

 .اند ، تاكنون مكران را به سه روش تقسيم بندي كرده»ساختي  زمين« از نگاه 



و جنـوبي  ) مكـران داخلـي  (بندي، تقسيم مكـران بـه دو بخـش شـمالي      رين تقسيمت نخستين و ساده

اي، بـه نـام    اي از پوسـتة قـاره   سنگ افيوليتي دارند و بـا باريكـه   اين دو بخش پي. است) مكران بيروني(

 250كيلـومتر و درازاي   50اي بـا پهنـاي    پوسـتة قـاره  . انـد  كمپلكس دوركـان، از يكـديگر جـدا شـده    

هـاي افيـوليتي و    هاي كربنيفر، پرمين، ژوراسيك و كرتاسـه اسـت كـه بـا سـنگ      ل سنگكيلومتر، شام

پالئوسـن و   –هـاي افيـوليتي كرتاسـه     مكـران شـمالي بـا بـوم    . هـاي دگرگـوني همـراه هسـتند     سنگ

هاي فليش تا پايـابي كـم عمـق     در مكران جنوبي، رخساره. هاي پلاژيك آن زمان مشخص است نهشته

اي جـدا   پوسـتة قـاره  ) 1982(ارشدي . اند ك ژرفناي اقيانوسي پويا انباشته شدهشوند كه در ي ديده مي

داند كه پس از جدا شـدن بـه درون    كنندة مكران شمالي از مكران جنوبي را لبة جنوبي بلوك لوت مي

اي مـوردنظر را ادامـة جنـوب     ، پوسـتة قـاره  )1985(كـال   مـك . حوضة فليشي مكران رها شـده اسـت  

ايـن پوسـتة   ) گفتـة شـفاهي  (افتخـارنژاد  . دانـد  سيرجان، در پهنـة مكـران مـي    –خاوري زون سنندج 

 Inner(از درونـي  ) Outer Axial Ophiolite Belt(اي را جدا كنندة نـوار افيـوليتي بيرونـي     قاره

Axial Ophiolite Belt ( فرهـودي و كريـگ   . دانـد  مـي)بـا توجـه بـه رونـد فزاينـدة سـن       ) 1977

ل، دگرشكلي موجود و فزوني گرفتن ارتفاع، مكران را نوعي سيسـتم كمـاني   ها از جنوب به شما نهشته

گيري آن، فـرورانش پوسـتة اقيانوسـي عمـان      اند كه در شكل دانسته) Active Arc System(جنبا 

 400بـه نظـر ايشـان، فـرورانش در فاصـلة      ). 24-2شـكل  (به زير مكران نقش بنيـادي داشـته اسـت    

كرة خميـده شـده و ذوب پوسـتة اقيانوسـي      ه و پيش از فرورانش، سنگكيلومتري از ساحل انجام گرفت

  . هاي بزمان شده است هاي ماگمايي بلندي گيري سنگ سبب شكل

يكـي بخـش پـايين افتـادة     .سـاختي تقسـيم شـده اسـت     در اين نظريه، پهنة مكران به دو واحد زمـين 

) Subsiding Fore Arc Basin(جازموريان كـه نـوعي حوضـة پـيش كمـان در حـال فرونشـيني       

هاي بشـاگرد تـا ژرفـاي اقيـانوس عمـان ادامـه دارد و        است و ديگري، بخش بالا آمدة جنوبي كه از كوه

تشـكيل شـده   ) Trench Fill(و پرشـدگي ژرفنـا   ) ) Slope Basinخود از دو بخش حوضـة شـيب  



دود يـك  بنابراين شـيب ورق پاييـــن رونـده ح ـ   . كيلومتر است 300ژرفنا حدود  -پهناي شيب . است

  .شود درجه برآورد مي

  ) .26-2شكل (ساختي جداگانه است  ايالت زمين 4، پهنة مكران شامل )1985(كال  به عقيدة مك

، بـا  ») Jaz – e – Murian Epirogenic Depression( زايي جازموريان گودال خشكي« 

ايـن فرونشسـت را   شناسـي موجـود،    هاي زمين در بيشتر گزارش. هاي كواترنر پوشيده شده است رسوب

فيزيك هـوايي اخيـر، گويـاي     هاي ژئو اند ولي برداشت بخشي از ايران مركزي و دنبالة بلوك لوت دانسته

هـاي   ايـن گونـه حوضـه   . هاي افيوليتي است سنگ اين فروافتادگي جوان، از نوع پوسته آن است كه پي

شـايان توجـه از هيـدروكربن    كـه گـاه تـواني      هاي فرورانش نيز گزارش شـده  كماني در ديگر زون پيش

  . دارند

، اين بخـش در  ») Rift Like Spreading Zone(كافت فرعي يا زون گسترش كافت مانند« 

اواخر ژوراسيك يا اوايل كرتاسـه شـكل گرفتـه و تـا اوايـل ائوسـن حوضـة كـافتي بـاريكي را تشـكيل           

هـاي پلاژيـك كرتاسـة     سـوب هاي افيوليتي به همراه ر اي از سنگ در اين بخش مجموعه. داده است مي

  .هاي آهكي پالئوسن، به صورت مخلوط برونزد دارند بالا و فليش

اي بـا   اي از پوستة قاره ، اين بخش باريكه») Carbonate Fore Arc(كماني زون كربناتي پيش« 

اي است كـه گـاه آن را بخـش جـدا شـدة بلـوك لـوت و گـاه ادامـة زون           هايي از نوع سكوي قاره سنگ

  .دانند سيرجان مي –سنندج 

هـايي از   ، اين بخش، يـك زون فـرورانش واقعـي بـا سـنگ     ») Trench( زون ژرفناي اقيانوسي« 

 –هـاي فليشـي    كه با رسـوب . پالئوسن است –هاي پلاژيك ترياس بالا  هاي افيوليتي و رسوب مجموعه

  .مولاسي پوشيده شده و تا ساحل مكران شامل چهار بخش است



  ،زون فليشي ائوسن) الف

  ميوسن،  –زون فليشي اليگوسن ) ب 

  هاي نريتيك ميوسن، زون رسوب) ج

   .پليوسن  –هاي كم ژرفاي مولاسي ميوسن بالايي  زون ساحلي با رسوب) د 

  توان معدني مكران

هاي گازي، معرف وجود گاز دانسته شده اسـت، ولـي تـاكنون هيـدروكربن      ها و چشمه فشان جود گلو

پاكسـتان  ) Offshore(اي  بـا وجـود ايـن، در ناحيـة بـرون كرانـه      . اي ديده نشده اسـت  قابل ملاحظه

ميليـون بشـكه    16تـا   14هايي از هيدروكربن قابل بازيافت، پيدا شده است كه ذخيـرة آن بـين    نشانه

مينـاب،   –در حاشية شمالي مكران، در حـد فاصـل ايرانشـهر    .شود نفت و يا معادل گازي آن برآورد مي

تـرين   شود كـه مهـم   هاي معدني چندي ديده مي سنگ، كانسارها و نشانه هاي افيوليتي پي در مجموعه

و  هـان، كوشـوك، مختارآبـاد، رمشـگ     كانسـارهاي كروميـت گـوتيج، سـرزه، گنـدتي      -:آنها عبارتند از

در . عـالي و احمـدآباد   اي و گرمـايي ماننـد مـس شـيخ     سازي مس از نـوع سـولفيد تـوده    كاني -.ميرآب

در ) هنـدوباغ (بـاغ   ذخـاير كروميـت اسـلام   . سنگ افيوليتي ذخـايري از كروميـت دارد   پاكستان هم پي

 . نزديكي كويته از آن جمله است

  ساخت مكران زمين لرزه

خيزي بالا است، در حالي كـه، بـه عنـوان     رود، مقدار لرزه يگر مياي به زير صفحة د هنگامي كه صفحه

. ايـن امـر بـه دو دليـل اسـت     . خيزي بسيار ضـعيف اسـت   يك زون فرورانش فعال، در مكران توان لرزه

دوم اين كه در مكران مجموعة برافزايشي درآب اسـت و بـه دليـل وجـود آب     . يكي فرورانش كم شيب

بـه گفتـة ديگـر، وجـود آب، نيروهـاي      . ا پلاستيك است و نه شـكننده ه ها، رفتار سنگ در منافذ سنگ



فشان، نشـانة پويـايي ايـن     گل 9هاي دريايي و وجود  با اين حال، وجود پادگانه. دهد مؤثر را كاهش مي

اشـاره   3/8پاسني اورمـارا پاكسـتان بـا بزرگـي      1945لرزة  توان به زمين پهنه است كه از آن جمله مي

 .كرد

هـاي مكـران كـم ژرفـا      لـرزه  كيلـومتري سـاحل، رومركـز زمـين     70ه گفته شد، تا فاصلة گونه ك همان

تـري   هـا كـانون ژرف   لـرزه  كيلـومتري، زمـين   70ولي پس از فاصلة ) 1979ژاكوب و گيتمير، (هستند 

  ).27-2شكل (رسد  كيلومتر مي 80اي كه در جنوب كمان ماگمايي، به ژرفاي حدود  دارند به گونه

  فرونشســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت زابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  توضيح: عنوان           

رود افغانستان مركزي است كـه بـا گسـل هريـرود      داري)  Trough(دشت زابل بخش كوچكي از ناوة 

هـاي   بخش افغاني اين فرونشست با رسـوب ). 11-9شكل (از حوضة فليشي خاور ايران جدا شده است 

خـوردة كرتاسـه را    هـاي چـين   يـه توان لا كواترنر پوشيده شده است و تنها در پهلوهاي ناوه مي –نئوژن 

هـاي آتشفشـاني بـا سـن كـواترنر       ها و كربناتيت نشين دايك هاي كانه در بخش جنوبي ناوه، در كوه. ديد

ولي در ايران، به جز رخنمــون كم ارتفاع كوه خواجـه، بقيـة دشـت زابـل بـا رسـوبات       . نيز برونزد دارند

رو دانستة چنداني از ايـن فرونشسـت در دسـت     نآبرفتــي پوشيده شده است و به همي –اي  درياچــه

جنـوبي اسـت و حجـم     –دهد كه روند كلي اين دشت شمالي  فيزيكي نشان مي هاي ژئو بررسي. نيست

هـاي كـواترنر آن    انـد كـه تنهـا رديـف     هاي نئوژن تا كواترنر در آن انباشته شـده  درخور توجهي از نهشته

 . متر ستبرا دارد 2500

  در ايـــــــــــــــــــران پركــــــــــــــــــامبرين  -فصــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــوم  

ــه: زيِرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل          مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توضيح: عنوان           



هاي كوهزايي است كـه بـا رخـداد     ساز ايران، حركت ساختي عمده و سرنوشت يكي از رويدادهاي زمين

در قـارة اوراسـيا قابـل    ) Baikalian(در قـارة گنـدوانا و يـا رخـداد بايكـالي       Katangan( (كاتانگايي 

 .قياس است

ي پركامبرين ايران به روش پرتوسنجي، به ويـژه شـواهد سـنگي و حتـي زيسـتي      ها سنجي سنگ سن

در زمـان پروتروزوييـك پسـين و بـه احتمـالي در      ) كاتانگـايي (گوياي آن است كه كوهزايي يـاد شـده   

پيامــدهاي . روي داده اســت) Vendian(و ونــدين ) Riphean(فاصــلة زمــاني دو آشــكوب ريفــئن  

هـاي پركـامبرين ايـران را بـه دو گـروه       د سبب شده تا بتوان همة سـنگ كوهزايي وابسته به اين رويدا

هاي دگرگون و دگرشكل انـد كـه بـه طـور عمـوم از آنهـا بـه         گروه نخست مجموعه. بزرگ تقسيم كرد

شـود و در زيـر ناپيوسـتگي     ايران ياد مي) Precambrian Basement(سنگ پركامبرين  عنوان پي

  .كاتانگايي قرار دارند

اي هســتند كـه پـس از رخـداد كاتانگـايي انباشـته شــده و       هـاي كنـار قـاره    م بيشـتر رديـف  گـروه دو  

تـر از پركـامبرين    هـاي قـديمي   سنگ.نام دارند) Late Precambrian(هاي پركامبرين پسين  سنگ

پسين ايران، به لحاظ نبود و يا كمبود آثار حياتي قابل استناد و به ويـژه تـأثير فرآينـدهاي دگرگـوني و     

ارزي آنهـا در نقـاط مختلـف دشـوار      اي كـه مقايسـه و هـم    به گونه. اند شكلي، با ابهام توصيف شدهدگر 

هـا،   با اين حال، در نقاطي كه تأثير فرآيندهاي كـوهزايي كمتـر بـوده، نتـايج پرتوسـنجي سـنگ      . است

ت كـه  توان نتيجه گرف ـ با استناد به نتايج پرتوسنجي مي. ميليون سال است 1000تا  600نشانگر سن 

بـه گفتـة ديگـر، وجـود     . سنگ پركامبرين ايران، سـن نوپروتروزوييـك دارد   بخش درخور توجهي از پي

هـاي پركـامبرين متشـكل     در بيشتر ايران، سـنگ .آميز است هاي قديمي آركئن در ايران، پرسش هسته

هـاي   پـژوهش . اي اسـت  آذرين دگرگون شده و يا نـادگرگوني بـا خاسـتگاه قـاره     –هاي رسوبي  از سنگ

دهد كه در اين ناحيه و شايد در بعضي نقـاط ديگـر،    شناسي انجام شده در ناحية انارك نشان مي زمين

. هاي افيوليتي با خاستگاه اقيانوسي وجود دارد كـه ممكـن اسـت بـه سـن پركـامبرين باشـند        مجموعه



هـاي خروجـي    ديـف هاي نفوذي آذرين و هم ر توان توده اي و اقيانوسي، مي افزون بر دو نوع پوستة قاره

هـاي   انـد، نـوع سـوم سـنگ     سنگ و يـا پـس از آن شـكل گرفتـه     زمان با سخت شدن پي آنها را كه هم

هاي پركامبرين ايران را به سه دسـتة بـزرگ زيـر، بـا      توان سنگ سان مي بدين. پركامبرين ايران دانست

  ).1368هوشمندزاده و همكاران، (سه خاستگاه متفاوت تقسيم كرد 

  ي اقيانوسيها پوسته -1

  .باشد) جديدتر(و يا نادگرگون ) قديمي(اي كه ممكن است دگرگون  هاي قاره پوسته -2

  . هاي ماگمايي دروني و بيروني سنگ -3

  هــــــــــــــــــاي اقيانوســــــــــــــــــي پركــــــــــــــــــامبرين    پوســــــــــــــــــته 

  توضيح: عنوان           

، )زوليـت هارزبورژيت و كمـي لر (هاي پريدوتيتي  متر، از سنگ 7000جندق، حدود  –در ناحية انارك 

هـاي نـواري وجـود دارد كـه بـه دليـل        هـاي پلاژيـك و چـرت    آهـك  گابرو، دياباز، بازالت، شيل، سـنگ 

آشـكوب  (بـه سـن نوپروتروزوييـك    ) مرمرهـاي لاك (هاي پركـامبرين پيشـين    قرارگيري در زير سنگ

) الااز پـايين بـه ب ـ  (، ايـن رديـف سـنگي را    )1368(هوشـمندزاده و همكـاران   . اند دانسته شده) وندين

 .دانند مشتمل بر چهار واحد زير مي

  هاي پراكندة گابرو، دياباز و پلاژيوگرانيت،  هاي پريدوتيتي همراه با توده سنگ -1

بـا همراهـاني از پريـدوتيت و    ) رنـگ  آهك نازك لايـة سـياه   شيل، چرت، سنگ(هاي پلاژيك  رسوب -2

  بازالت،

  هاي پلاژيك، ايي از رسوبه لايه هاي بازالتي با ميان ، برش ، توف بازالت -3



ــار در    هــاي تيـره  هـاي پلاژيــك، ماننـد شـيل، چــرت و كربنـات     رسـوب  -4 رنـگ،اين مجموعــه يـك ب

هـاي آمفيبوليـت تـا شيسـت سـبز       بعـدي در رخسـاره    ولاستونيت و در رويدادهاي –رخسارةگلوكوفان 

تتـيس كهـن، بـه     ايـاي  هاي افيوليتي انارك را بق ، مجموعه)1981(داودزاده و لنچ .است دگرگون شده 

دانند كه در اثر چرخش خردقـارة ايـران مركـزي بـه ناحيـة       هاي هرات مي سن كربنيفر و ادامة افيوليت

ــي، الماســيان   انــارك نقــل مكــان كــرده  ــر از  ، ايــن مجموعــة افيــوليتي را قــديمي )1997(انــد، ول ت

اط بـا نـواحي پشـت كمـان     كـه در ارتب ـ . دانـد  هاي انارك و به سن قبل از نوپروتروزوييك مي دگرگوني

  .اقيانوسي است

 –داند كـه از انـارك تـا بيابانـك      اي مي ها را مربوط به يك اشتقاق درون قاره هوشمندزاده اين افيوليت 

سـنگ افيـوليتي پركـامبرين     اگرچه تاكنون، پي.كرده است اي را از يكديگر جدا مي بافق دو صفحه قاره

هـايي در نقـاطي از زون    اسـت ولـي وجـود چنـين پوسـته      جندق گـزارش شـده   –ايران تنها از انارك 

  . سيرجان همچنان محتمل است –سنندج 

ــامبرين قـــــــــــــــــــــــــــاره  پوســـــــــــــــــــــــــــته   اي پركـــــــــــــــــــــــــ

  توضيح: عنوان           

هـاي   اي دارنـد كـه از هـوازدگي و فرسـايش سـنگ      هاي پركامبرين ايران، خاسـتگاه قـاره   بيشتر سنگ

به دليـل داشـتن خاسـتگاه    . اند آواري تشكيل شده ماگمايي و دگرگوني قديمي و در رژيمي كم و بيش

  اي به تقريـب مشـابه داشـته    اي پركامبرين بايد سنگ رخساره هاي قاره و شرايط رسوبي يكسان، سنگ

اي پركـامبرين ايـران را    هـاي قـاره   شديد بعدي، سبب شده تا سـنگ   باشند، ولي دگرگوني و دگرساني

 . هاي نادگرگوني تقسيم كرد و سنگ هاي دگرگوني بتوان به دو دستة بزرگ سنگ

  هـــــــــــــــــــاي دگرگــــــــــــــــــوني پركـــــــــــــــــــامبرين   ســــــــــــــــــنگ 

  مقدمه: عنوان           



هـا از   دانستند، چرا كه اين سـنگ  هاي دگرگوني ايران را به سن پركامبرين مي تا اين اواخر، همة سنگ

وت هـاي نـادگرگوني پالئوزوييـك شـناخته شـدة ايـران، تفـا        نظر درجة و رخسارة دگرگوني، بـا سـنگ  

هـاي منسـوب بـه پركـامبرين، بـه واقـع        ولي، امروزه پذيرفته شده كـه بسـياري از دگرگـوني   . داشتند

هاي بعد از پركـامبرين تغييـر شـكل و جـنس      هستند كه در زمان) از پركامبرين(تري  هاي جوان سنگ

اي  هـاي قـاره   فرآيندهاي دگرگوني تحميـل شـده بـر سـنگ    ).1368هوشمندزاده و همكاران، (اند  داده

بـه طـوري كـه از نظـر رخسـارة      . پركامبرين ايران چنـدزادي اسـت و در همـه جـا اثـر يكسـان نـدارد       

گـروه نخسـت، انـواعي از آمفيبوليـت،     .ها را به دو گروه جدا تقسـيم كـرد   توان اين سنگ دگرگوني، مي

. هسـتند   گنايس، شيست و سنگ مرمر هستند كه نشـانگر دگرگـوني از نـوع فشـار زيـاد و دمـاي كـم       

شناختي بالاتري قـرار دارنـد، از نـوع فيليـت، اسـليت، شيسـت و نشـانگر         روه دوم كه در جايگاه چينهگ

بـا وجـود تـأثير دگرگـوني شـديد و مكـرر،       .باشـند  رخسارة دگرگوني از نوع دماي زياد و فشار كـم مـي  

ت اي دگرگون شدة پركـامبرين ايـران نشـانگر آن اس ـ    شناسي و محيط رسوبي پوستة قاره بررسي سنگ

هـاي آذريـن    اند كـه گـاه در بـين آنهـا سـنگ      هاي رسوبي مختلفي بوده ها در اصل سنگ كه اين سنگ

وجـود شيسـت، مرمرهـاي دولـوميتي و آهكـي و وجـود برخــي از       . خروجـي نيـز جـاي گرفتـه اسـت     

هـاي كـم ژرفـاي دريـا تشـكيل       ها در محـيط  هاي دگرگون شده، نشانگر آن است كه اين سنگ گريوك

هـاي   تـر شـده كـه بـا گريـوك      هـاي ژرف  يش ناگهاني ژرفاي حوضه موجب انباشت رخسارهافزا. اند شده

شـود كـه در بخـش بـالايي آن، همراهـاني از       ريز آغاز و سپس تبديل به رسوبات پليتـي مـي   بسيار دانه

شناسي ياد شده، نشانگر افزايش تـدريجي ژرفـاي حوضـه     سنگ. هاي آتشفشاني اسيد وجود دارد سنگ

راد   چينـه  دليـل در ناحيـة كرمـان، واحـد سـنگ      به همين. است راد  (اي مـ حـاوي جلبـك و   ) سـري مـ

گفتنـي اسـت   . هـاي رسـوبي پركـامبرين اسـت     راديولرهاي نواحي ژرف و حاكي از ژرفاي محلي حوضه

 . تواند به شرايط يكسان رسوبي اشاره داشته باشد كه يكنواختي تركيب مي

  امبرينهاي دگرگوني پرك پراكندگي جغرافيايي سنگ



اي پركـامبرين هسـتند كـه هـم در زمـان       هاي قاره هاي ايران مركزي، پوسته بخش بزرگي از دگرگوني

هـاي   اگرچـه برخـي از دگرگـوني   . انـد  هاي بعد دگرگـون شـده   پيش از پركامبرين پسين و هم در زمان

امبرين نسـبت  را بـه پرك ـ ) شاندرمن -هاي گرگان، مجموعة اسالم  شيست(هاي البرز،  درجه بالا در كوه

سـنگي سـبز    هاي شـيلي، تـوفي، ماسـه    هاي البرز رديف ترين سنگ رسد كه كهن اند اما، به نظر مي داده

هـاي زاگـرس،    در كـوه . با سن نوپروتروزوييك است و چندان هم دگرگوني نيسـت » سازند كهر « رنگ 

. هـا حتمـي اسـت    سنگ دگرگوني در ايـن كـوه   ولي، وجود يك پي. سنگ پركامبرين رخنمون ندارد پي

بـادام، بـاختر زنجـان، تكـاب، اروميـه، مهابـاد، مريـوان، جنـدق، فـردوس، تـرود،            نواحي ساغند، پشت

هـاي پركـامبرين    هـايي از ايـران مركـزي هسـتند كـه دگرگـوني       آباد، گلپايگان بخش اسفندقه، حاجي

، بـه سـن   است، در حـالي كـه در بسـياري از حـالات، نـه سـنگ و نـه فرآينـد دگرگـوني           گزارش شده

 . شود هاي چند ناحية زير اشاره مي از بين نواحي ياد شده به دگرگوني. پركامبرين نيست

  پركامبرين در ايران مركزي

هاي دگرگوني درجه بالا و يا كـم دگرگـوني وجـود دارد كـه      از سنگ) هزار متر حدود ده(توالي ستبري 

ــي ــور  حق  ــ   )1974(پ ــنگ رخس ــوني، س ــدهاي دگرگ ــه فرآين ــه ب ــا توج ــاه  ، ب ــين جايگ اره و همچن

 Earlier(هـاي اوليـــه    سـري « هـاي   اي بـه نـام   چينـــه  شناسي، آنها را به چهار واحد سـنگ  چينــه

Series( « ،»ـــدوني ــه« ، ») Chapedony Complex(مجموعـــة چاپـ ــورو  مجموعـــة بنـ شـ

)Bonehshuro Complex ( « سازند تاشك «وTashk Formation ( ( «تقسيم كرده است. 

هـاي   ولـي، وجـود برخـي قطعـات سـنگي و كـاني      . برونـزد نـدارد  » هاي اوليه سري« وسوم به واحد م

تر، حاكي از يك مجموعة دگرگونة قـديمي دانسـته شـده كـه خاسـتگاه       هاي جوان دگرگوني، در رديف

  .اند هاي دگرگوني داشته ماگمايي و يا سنگ



هـاي پركـامبرين    تـرين سـنگ   هـن به دليل داشتن بيشترين درجة دگرگوني، ك» مجموعة چاپدوني « 

ستبراي اين واحد حدود چهارهزار متـر بـرآورد شـده كـه     . بادام دانسته شده است پشت –ناحية ساغند 

تمـام مجموعـه حالـت ميگمـاتيتي داشـته و مقـدار درخـور تـوجهي گرانيـت          . بيشتر آن گنيس اسـت 

هـاي تخريبـي سـبب     مرمر و كاني هاي لايه بندي، وجود ميان حفظ بقاياي لايه. آناتكسي به همراه دارد

  .آتشفشاني دانسته شود –هاي چاپدوني، آواري  شده تا خاستگاه اولية دگرگوني

متـر شـامل تنـاوبي از شيسـت، آمفيبوليـت، گنـيس، كمـي         2000، با ستبراي »شورو  مجموعة بنه« 

. وعـه اسـت  هـاي ايـن مجم   فراوانـي آمفيبوليـت از ويژگـي   . هاي كوارتزي و به ندرت مرمر اسـت  سنگ

تـر از آن اسـت، وجـود دگرشـيبي و      تر از مجموعة چاپدوني و لذا جوان شورو خفيف درجة دگرگوني بنه

شـورو در بـالا مؤيـد ايـن      هاي كنگلومرايي در حد فاصل مجموعة چاپدوني در زير و مجموعة بنـه  افق

از ) Marker Bed(شـورو بـا يـك افـق شـاخص       گفتني است كه مرز بـالاي مجموعـة بنـه   . نظر است

بر اين بـاور  ) 1374(ولي، حمدي . مرمر دولوميتي همراه با كمي شيست و گنيس مشخص شده است

  .است) آشكوب آتابانين(است كه اين مرمرها داراي سنگوارة كامبرين پيشين 

كه به طور ناپيوسته و با حضور يك افـق كنگلـومرايي بـر روي مجموعـة بنـه شـورو       » سازند تاشك « 

سـنگ آركـوزي اسـت كـه      ريز و ماسه هاي همگن، گريوك دانه متر پليت 2000امل حدود قرار دارد ش

رخسـارة    تفـاوت . انـد  در اثر دگرگوني به شيست، فيليت، اسليت، ميكا شيست و متاگريوك تبديل شـده 

بيشـتر  ) تاشـك (بخـش زيـرين   . به دو بخـش تقسـيم شـود   ) تاشك(دگرگوني سبب شده تا اين سازند 

منشـأ پليتـي و درجـة پـايين     ) 2تاشـك  (بخش بـالايي  . ة آمفيبوليت تا شيست استگريوكي با رخسار

ارز و قابـل   ، بـا سـازندهاي كهـر، كلمـرد، تكنـار و سـري مـراد هـم        2تاشك . رخسارة شيست سبز دارد

هـاي   اي مشخص، به وسيلة سـنگ  در خاور ايران مركزي، تاشك بالايي، با دگرشيبي زاويه. قياس است

پوشيده شده اسـت كـه نشـانگر عملكـرد فـاز كـوهزايي       ) سري ريزو –سازند ساغند (پركامبرين پسين 

  .است) مرادين(كاتانگايي 



مجمــوعـــة  «اي  چينـه  بـادام، واحـدهاي سـنگ    پشـت  –جدا از واحدهاي ياد شده، در ناحية ساغند  

انـد   دهبه سن پركـامبرين گـزارش ش ـ  » مجموعة سركوه « و » مجموعة تفكيك نشده « ، »بادام  پشت

هـاي گرانيتــي متعـدد دارد و شــامل دو بخــش    تــوده» بـادام   مجموعـة پشــت « ).1974پــور،  حقـي (

هـاي ضـعيف    ، و دگرگـوني )…آمفيبوليـت، ميگماتيـت، پيروكسـنيت    (هاي دگرگوني درجة بالا  سنگ

هاي پالئوزوييـك سـبب شـده تـا      داشتن همراهاني از سنگ. است) 000هاي متبلور و  فيليت، كربنات(

) 1368(پالئوزوييك بدانـد، در حـالي كـه هوشـمندزاده      -پور اين مجموعه را به سن پركامبرين  حقي

دانـد   هـاي گرانيتـي مـي    به سن پالئوزوييك و مزوزوييك باور دارد و تفاوت در دگرگوني را نتيجة تـوده 

هـاي   شيسـت  از نوع ميكـا » مجموعة سركوه « .اند كه گاه اثر بيشتر و در بعضي نقاط، اثر كمتري داشته

حاوي كيانيت، سيليمانيت، گارنت، آندالوزيت است كه به طور محلي، مقاديري مرمر و چنـد بـين لايـة    

هـاي   هـايي از نـوع اسـيد، دايـك     در ايـن مجموعـه، نفـوذي   . هاي اسكاپوليتي دارد آمفيبوليتي و سنگ

رگـوني مجموعـة   پـايين بـودن درجـه و رخسـارة دگ    . شـود  هاي پگماتيتي ديده مي قليايي و گاهي رگه

  . نسبت به قديمي بودن آن ترديد داشته باشد) 1368(سركوه، سبب شده تا هوشمندزاده 

هـايي پيـدا شـده كـه ممكـن اسـت سـن         هاي مرمري ايـن مجموعـه، جلبـك    از سوي ديگر در تناوب

ميليـون سـال    180هـا،   گفتنـي اسـت كـه سـن پرتوسـنجي ايـن شيسـت       . پالئوزوييك داشته باشـند 

هاي گروه اورانيم در ناحية سـاغند سـبب شـده تـا      وجود كاني: يادداشت.ارش شده استگز) ژوراسيك(

سنگ پركامبرين ناحيه توسط گروه مشترك سازمان انرژي اتمي و كارشناسـان چينـي، بـا اسـتفاده      پي

سنگ پركـامبرين ايـران مركـزي ديـدگاه      هاي نوين راديوايزوتوپي و ژئوفيزيكي بررسي و از پي از روش

ترين واحـد رخنمـون شـده در ايـران      كهن) 1367(بنا به نوشتة آقا ابراهيمي ساماني . رائه شودنويني ا

 Natk(سـازند ناتـك   « اي، بـه نـام    تخريبـي، بـا رخسـارة شـيب قـاره      -هاي فليشي  مركزي، انباشته

Formation ( « سازند ناتك، بـا دگرشـيبي   . ميليون سال دارد 874تا  750است كه سن پرتوسنجي

اي قـرار دارد كـه ميزبـان كانسـارهاي عمـدة آهـن،        هايي با رخسارة كافـت قـاره   دار، در زير سنگ زاويه

. گـذاري شـده اسـت    نـام » سـازند سـاغند   « آپاتيت، مواد پرتوزا و عناصر خاكي كمياب است و بـه نـام   



متـر، داراي ماگماتيسـم بـا سرشـت دوگانـه، رسـوبات        1500تـا   1200سازند ساغند، بـا سـتبرايي از   

عضـو جداگانـه    5رسـوبي بـوده و قابـل تقسـيم بـه       –هاي آواري، آذرآواري و شيميايي   گرمابي، سنگ

سـازند سـاغند در زيـر    . ميليـون سـال اسـت    583تـا   780است كه سن آنها در محدودة زمـاني بـين   

  .هايي قرار دارد كه رخسارة كافتي دارد و هم ارز سازندهاي ريزو، دسو و سلطانيه است لايه

شـورو و سـازند    چاپـدوني، بنـه  (هاي دگرگوني  ، بر اين باورند كه كمپلكس)1367(ي و همكاران سامان

همان طبقـات سـازند ناتـك اسـت كـه در زمـان مزوزوييـك و سـنوزوييك دگرگـون شـده و           ) تاشك

شـورو   هـاي چاپـدوني، بنـــه    در ضمن ايشان، براي مجموعه. ماگماتيسم گرانيتي در آن نفوذكرده است

كنند، مشروط بـر آن كـه سـازند تاشـك بـه سـازند ناتـك         را پيشنهاد مي» گروه تاشك « نام و تاشك 

  . تغيير نام دهد

  سنگ پركامبرين ايران مركزي دگرگوني و گرانيتي شدن پي

بـادام   پشـت  –هاي پركامبرين ناحيـة سـاغند    دگرگوني سنگ» زمان « در بارة فرآيند، پيامد و به ويژه 

تـر،   هـاي احتمـالي قـديمي    ، جـدا از دگرگـوني  )1974(پور  بر پاية گزارش حقي. اتفاق نظر وجود ندارد

تـرين دگرگــوني پركـامبرين ناحيــه، شـامل دو مرحلــة متـوالي اســت كـه حاصــل آن        شـناخته شــده 

 . هاي پركامبرين است دگرشكلي، ميگماتيتي شدن و گرانيتي شدن شديد سنگ

و فـاز دوم، از نـوع دمـاي بـالا اسـت      ) نوع باروين( فاز نخست دگرگوني از نوع فشار متوسط و دماي كم

هـاي همـزاد اسـت     هر يك از دو فـاز، داراي پـاراژنز كـاني   . كه با دگرگوني نوع آباكوما، قابل قياس است

بـادام، جـدا از    پشـت  –هاي پركامبرين ناحية ساغند  در سنگ. كه در شرايط دما و فشار مربوط پايدارند

تـر نيـز وجـود دارد كـه بـه       هـاي دگرگـوني جـوان    كور، برخـي كـاني  هـاي دگرگـوني دو فـاز مـذ     كاني

هـاي پركـامبرين سـاغند     هاي پس از پركامبرين تعلق دارند و لذا پذيرفته شده كه در سـنگ  دگرگوني



فـاز دگرگـوني بـاور     6پور بـه   حقي. است)) Polymetamorphismبادام دگرگوني چندگانه  پشت –

  . تر از پركامبرين اند ن و فازهاي بعدي جواندارد كه دو فاز آن به سن پركامبري

تـرين درجـة    درجة دگرگوني دو فاز دگرگوني پركامبرين از بالاترين درجة رخسارة آمفيبوليت تـا پـايين  

هـاي دگرگـوني نمايـانگر     اما، به جـز تاشـك بـالايي، ديگـر مجموعـه     . رخسارة شيست سبز متغير است

گرگوني پركامبرين را منتفي دانسته و پديـدة دگرگـوني   د) 1367(ساماني .رخسارة آمفيبوليت هستند

، )ma220-180(هاي منطقة ساغند را محصول دگرگوني ديناموترمـال كـوهزايي سـيمري     كمپلكس

ــي از دگرگــوني گرمــايي   ــيري  Thermal((و ميگمــاتيتي، گرانيتــي شــدن را ناش  52(در آغــاز ترش

مـورد سـخن، همـان    ) ترشيري(و گرمايي ) مريسي(شايد فازهاي ديناموترمال . داند مي) ميليون سال

  . تر از پركامبرين نام داده است ها فازهاي جوان پور بدان تري باشند كه حقي فازهاي جوان

  هاي آناتكسي ميگماتيتي شدن و تشكيل گرانيت

در كمربند دگرگوني ايران مركزي، در اثر فرآينـدهاي دگرگـوني، دمـاي ناحيـه بـه حـدي رسـيده كـه         

هـا ذوب و روان شـده كـه     هـا و حتـي كربنـات    هـا، آركوزهـا، آتشفشـاني    وليه مانند گريوكهاي ا سنگ

). 1974پـور،   حقـي (هاي گسترده است  هاي آناتكسي و ديوريت حاصل آن پيدايش ميگماتيت، گرانيت

. در مجموعة چاپدوني دو فاز ميگماتيتي شدن، در ارتباط بـا دو فـاز دگرگـوني، شناسـايي شـده اسـت      

اي  هـاي رگـه   هاي فاز نخست، با دگرگوني فاز نخست پيوند دارند و بيشتر از نـوع ميگماتيـت   ميگماتيت

هـاي فـاز دوم، منشـاء آرنيتـي دارد كـه       ميگماتيـت . اسـت Syntectonic( (سـاخت   همزمان با زمين

هـاي فـاز نخسـت     تـر در ميگماتيـت   هاي جوان ميگماتيت. هاي گرانيتي شده است موجب تشكيل روانه

هـاي مربـوط بـه     و به دليل قرارگيري در برگوارگي جا به جا شده و سطوح محوري ريز چـين  نفوذ كرده

 .است Post Tectonic( (ساخت  زمين فاز دوم دگرگوني، ميگماتيتي شدن از نوع بعد از 



هاي آناتكسي، منحصـر بـه ناحيـة سـاغند و      گفتني است كه پديدة ميگماتيتي شدن و تشكيل گرانيت

نيـز   000و اين پديده در نقاط ديگر ايران مانند تكاب، ترود، باختر اروميـه، ازبكـوه و   بادام نيست  پشت

  . همچنان گزارش شده است

هـاي   هاي منسوب به پركامبرين، بيشتر از نـوع گنـيس، آمفيبوليـت و شيسـت     در ناحية ترود، دگرگوني

بـه  . يبوليـت را دارنـد  گارنت و هورنبلنـددار اسـت كـه از نظـر شـدت دگرگـوني، بـالاترين رخسـارة آمف        

رو، تفريق دگرگوني پيشرفت چشمگير دارد و حاصـل آن، ايجـاد بافـت چشـمي و سـيماي نـوار        همين

ايـن مجموعـه كـه ريخـت گنبـدي دارد، بـه طـور دگرشـيب         . ها است مانند تاريك و روشن در گنيس

ت تفـاو . ، پوشـيده شـده اسـت   )گـروه شمشـك  (ژوراسـيك   –هاي كم دگرگوني تريـاس   توسط رسوب

شناسي و همچنين اختلاف ناگهاني و شديد نوع و درجة دگرگوني سـبب شـده تـا هوشـمندزاده      سنگ

هرچنـد كـه پديـدة    . هـاي درجـة بـالا را بـه پركـامبرين نسـبت دهنـد        دگرگوني) 1357(و همكاران 

  . دگرگوني ممكن است مربوط به رخداد ترياس پسين باشد

بـادام، يـك مجموعـة شيسـتي تيـره رنـگ        پشـت  –غند در ناحية انارك، از شمال نايين تـا حـوالي سـا   

هـاي متبلـور، كلريـت اپيـدوت      هاي گرافيتي، كوارتزيت، سنگ آهك برونزد دارد كه همراهاني از فيليت

. به سن آركـئن دانسـته اسـت   ) 1911(اين مجموعه را اشتال . گنيس دارد شيست، ميكا شيست و اپي

» هاي انـارك  دگرگوني« ن پركامبرين به اين مجموعه ضمن اعتقاد به س) 1969(داودزاده و همكاران 

 5شناسـان شـركت تكنواسـپورت، در ناحيـة انـارك ايـن مجموعـه شـامل          بر اساس كار زمين. اند گفته

كمــپلكس  5ولـي در ناحيـة خـور،    . گربـه، مرغــاب، پتيـار، محمـدآباد و دوشـاخ اســت     كمـپلكس چـاه  

  . است هاي انارك  زندگان دگرگونيبادام سا گربه، پتيار، كبودان، دوشاخ و پشت چاه

« بـا توجـه بـه جـدول زيـر      .كنـد  هاي انارك را بـه شـرح زيـر تقسـيم مـي      ، شيست)1997(الماسيان 

است كه در زمان تريـاس پسـين، و در    كامبرين پيشين  –به سن نوپروتروزوييك » هاي انارك  شيست

    .اند اثر رويداد سيمرين پيشين، دگرگون شده



  سيرجان –نندج پركامبرين در س

رسـوبي ايـران، يـك كافـت ميانـة       –سيرجان به عنوان پرتكاپوترين حوضـة سـاختاري    –زون سنندج 

هـاي موجـود در    از گذشـته بسـياري از دگرگـوني   . هاي آن دگرگـون اسـت   بلوك است كه بيشتر سنگ

مريـوان، تكـاب،    كشُ، شهركرد، بويين، ازنا، گلپايگان، موتـه، مهابـاد،   آباد، كولي مناطق سيرجان، حاجي

دهندكـه چكيـدة آن در جـدول زيـر ارائـه شـده        به پركامبرين نسبت مي 000باختر درياچة اروميه و 

  .است

  پركامبرين در البرز

هـا برونـزد دارنـد كـه      هاي البرز، تنها در دامنة شمالي اين كـوه  امبرين كوههاي منسوب به پرك دگرگوني

شاندرمن در جنـوب بـاختري انزلـي     –هاي اسالم  هاي گرگان، دگرگوني توان به شيست از آن جمله مي

هـاي متعـدد موجـود،     بـر خـلاف گـزارش   . اشـاره كـرد  ) بـاختر كلاردشـت  (كـوه   هـاي علـم   و دگرگـوني 

رسـد كـه در    اي دگرگوني نواحي ياد شده چندان محرز نيست و بـه نظـر مـي   ه پركامبرين بودن سنگ

هاي ايران و توران، در زمـان تريـاس پسـين     ساخت برخوردي صفحه فرآيند دگرگوني اين نواحي زمين

 .اند كه موارد زير از آن جمله است نقش اساسي داشته) كوه در ناحية علمَ(و يا دگرگوني همبري 

كيلـومتري بـاختر ايــن    120، از حــوالي گرگـان تـا حــدود   )هـاي گرگـان   ســتشي(در ناحيـة گرگـان   

هـاي آتشفشـاني بازيـك دگرگـون شـده، كوارتزيـت،        تنـاوبي از سـنگ  ) جنوب خاوري نكـا (شهرستان 

هاي تيره رنگ، برونزد دارد كه مرز شـمالي آن محـدود بـه گسـل خـزر و       كوارتزويك و به ويژه شيست

هاي پالئوزوييك بـالايي رانـده شـده اسـت كـه بخـش        روي سنگ در جنوب به وسيلة همبري گسل بر

  . متر ستبرا دارد 1000قابل رؤيت آنها، حدود 

ــتوكلين )1951(گانســر  ــين 000، و )1968(، اش ــتنباطي،     زم ــور اس ــه ط ــه ب ــتند ك ــاني هس شناس

ضـمن مقايسـة   ) a)1977ژنـي  . انـد  هاي البـرز دانسـته   سنگ پركامبرين كوه هاي گرگان را پي شيست



هـاي گرگـان را بـه سـن پركـامبرين       شورو با ارائة دلايل زير، شيست هاي گرگان با مجموعة بنه يستش

  :دانسته است

  ميليون سال برآورده شده است، 985 ± 100تا  1278 ± 300سن پرتوسنجي، كه در حدود  -1

وارتز آرنيـت،  هاي گـــرگان با تنـــاوبي از كراتوفيـــر، شيست آرنيتــي و ك ـ  پوشيده شدن شيست -2

هـاي آتشفشـاني وابسـته بـه كـوهزايي       ، كه به باور ژني قابل قياس با سنگ»سازند محمدآباد« به نـام 

  .است) داش سازند قره(پركامبرين پسين 

رخ بـا يـك افـق       متـر ماسـه   120هاي گرگان با تناوبي در حـدود   پوشيده شدن شيست -3 سـنگ سـ

ولـي  . دانسـته شـده اسـت   ) كامبرين پيشين(با سازند لالون كوارتزي سفيد رنگ در بالا كه قابل قياس 

هـاي گرگـان را مـردود دانسـته و بـا توجـه بـه         قديمي بودن شيست) 1367(هوشمندزاده و همكاران 

 –تـا رخسـارة پرهنيـت    ) هـاي گرگـان   شيسـت (فرآيندهاي دگرگوني تدريجي از رخسارة شيست سبز 

ام اين مجموعه را متعلق به اواخـر پركـامبرين تـا ميانـة     ييت سازند محمدآباد و سازند لالون، تم پمپلي

هاي گرگـان را بـه    هاي پالئوزوييك، شيست با پيدا كردن فسيل) 1374(حمدي . دانند پالئوزوييك مي

  . داند مي) اوردويسين، دونين، كربنيفر(سن پالئوزوييك 

دونـين و   –دويسـين  هاي ماگمـايي ار  هايي از سنگ هاي گرگان را شامل بخش شيست) 1991(علوي 

داند كـه در تريـاس پسـين و در اثـر برخـورد صـفحة ايـران و         ترياس مياني مي –توالي سكوي دونين 

هـاي   مجموعـة شيسـت  ) 1370(افتخارنژاد و بهـروزي  . توران به شدت دگرشكل و دگرگون شده است

رمين دانسـته و  تتيس كهن مشهد قابـل قيـاس و بـه سـن پ ـ     گرگان را با منشورهاي برافزايندة بقاياي 

هـاي شـبه    ، بر پايـة هـاگ  )1381(ولايتي .داند عامل دگرگوني را با رويداد سيمرين پيشين وابسته مي

هاي گرگان يـك واحـد    رسدكه شيست به نظر مي. داند هاي گرگان را به سن ترشيري مي قارچ، شيست

هـاي   ز اوليسـتوليت هـا، مجموعـة درهمـي ا    اي در مرتبة سازند نيسـت، بلكـه ايـن انباشـته     چينه سنگ



هاي متفاوت است كه به لحاظ قرار گيري اتفاقي در محـل زمينـدرز تتـيس     ها و جنس گوناگون به سن

) بـارير (كوه يك مجموعة دگرگوني بـه نـام سـازند بريـر      در ناحية علم. اند كهن، با يكديگر مخلوط شده

ضـخيم    بـا كمـپلكس  گـزارش شـده كـه     000متشكل از اسليت، كوارتزيـت، تالـك شيسـت، مرمـر و     

هـاي سيليسـي آهكـي پيونـد      هاي بازيك، تالك شيست و سنگ هاي دگرگوني، هورنفلس مرمري، توف

  . پيچيده و نامشخص دارند

هـاي   ولـي، بررسـي  . ، گانسر و هوبر، اين مجموعة دگرگوني را بـه سـن پركـامبرين دانسـتند    1962در 

هاي پالئوزوييك و مزوزوييك هسـتند كـه در    رهكوه داراي سنگوا هاي علمَ بعدي نشان داد كه دگرگوني

ميليـون سـال، دگرگـون     5كوه به سـن حـدود    اثر فرآيند همبري مجاورتي ناشي از تزريق گرانيت علمَ

در جنـوب بــاختري انزلـي در نــواحي اســالم و شـاندرمن، يــك مجموعـة دگرگــوني شــامل      .انــد شـده 

ريـز و آمفيبوليـت بـه نـام      ، گنـيس دانـه  )حاوي اكتينوليت، گارنت، زويسيت و مسكوويت(ميكاشيست 

ــرش  شــاندرمن برونــزد دارد كــه در زون –كمـپلكس اســالم   ماننــد از   هــايي عدســي هـاي گســليده ب

هـا را يـك فـرازمين كهـن      ايـن دگرگـوني  ) 1975(كـلارك و همكـاران   . هاي اولترابازيـك دارد  سنگ

ولـي افتخـارنژاد   . پوشيده شـده اسـت  هاي ژوراسيك  اند كه به طور دگرشيب با سنگ پركامبرين دانسته

، اين مجموعه را نوعي پوستة اقيانوسي وابسـته بـه تتـيس كهـن و بـه سـن       )1991(، علوي )1371(

اي البـرز،   دانند كـه در طـول كـوهزايي سـيمرين پيشـين، بـر روي حاشـية غيرفعـال قـاره          پرمين مي

بـالا بـه سـن پركـامبرين در البـرز      هاي درجة  با آنچه گفته شد، دگرگوني: يادداشت.فرارانش كرده است

اسـت كـه   » سـازند كهـر   « هـاي پركـامبرين البـرز     ترين سـنگ  رسد كه كهن به نظر مي. برونزد ندارند

  . هاي پروتروزوييك پسين است حاوي آكريتارك

  پركامبرين در زاگرس

اي ه ـ گيـري  اي رخنمـون نـدارد ولـي، بـا توجـه بـه انـدازه        سنگ پركامبرين زاگرس در هـيچ نقطـه   پي

سـنگ زاگـرس    شناختي، اين باور وجود دارد كه پي هاي چينه سنجي و بررسي مغناطيس هوايي، گراني



اسـت كـه از شـمال    ) Arabian – Nubian Shiel(نوبي –شمال خاوري سپر عربي  –دنبالة شمال 

ه در دهـد ك ـ  فيزيكي نشان مي اطلاعات ژئو. خاور آفريقا تا عربستان و حتي تا حوضة زاگرس ادامه دارد

در ناحيـة  . كيلـومتري زيـر سـطح دريـاي آزاد اسـت      15سـنگ در عمـق    فروافتادگي دزفول، سطح پي

كيلومتر از سطح دريا قرار دارد ولـي بـه سـمت رانـدگي اصـلي زاگـرس،        6لرستان اين سطح در ژرفاي 

عـدة  سنجي، در فـارس داخلـي قا   هاي گراني گيري بر اساس اندازه. آيد سنگ به سرعت بالا مي سطح پي

تلفيـق نتـايج   . كيلـومتر اسـت   55زردكـوه در ژرفـاي    –كيلومتر و در كوه دينار  35سنگ در ژرفاي  پي

 50تـا   25سـنگ زاگـرس در حـدود     سنجي گوياي آن است كه ضخامت پي مغناطيس هوايي و گراني

 ). 1372مطيعي، (كيلومتر است، 

  هــــــــــــــاي نـــــــــــــــا دگرگــــــــــــــوني پركـــــــــــــــامبرين   ســــــــــــــنگ 

  مقدمه: عنوان           

تـوان   رو مـي  اند و به همين هاي نادگرگوني پركامبرين ايران در شرايط رسوبي نابرابر تشكيل شده سنگ

هـاي دريـايي    تـر بـوده و بيشـتر از نـوع نهشـته      گروه نخست، كهـن .آنها را به دو گروه بزرگ تقسيم كرد

دوم، كـه  گـروه  .است كه با ستبراي زياد و يكنواختي تركيـب در بيشـتر نـواحي ايـران رخنمـون دارنـد      

تشكيل شده كـه گـاهي بـه انـواع      Epicontinental((اي  هاي بر قاره تر و در بالا است، از رسوب جوان

عامـل اساسـي در تفـاوت    .شود و در مقايسه با گروه نخست، ستبراي كمتري دارنـد  تبخيري تبديل مي

ي كاتانگـايي  سـاخت  شرايط رسوبگذاري در مجموعة نادگرگوني پركامبرين ايـران همـان رويـداد زمـين    

هاي ماگمايي اسيد، سـبب شـده تـا شـرايط      هاي بخش زيرين و تكاپو است كه ضمن چين دادن سنگ

 . اي تبديل شود دريايي به شرايط نزديك قاره

  هاي دريايي نادگرگوني پركامبرين رسوب



 هاي دريايي نـادگرگوني ايـران بسـيار يكنواخـت بـوده و گسـترش بسـيار زيـادي         از نگاه تركيب، رسوب

هـاي   هـاي كـم ژرفـا، ماننـد تـوف      هـاي انباشـته شـده در آب    ها شامل رديفي از سنگ اين سنگ. دارند

هـاي   هـايي از آذرآواري، گـدازه اسـيد و يـا لايـه      سنگ است كه بـين لايـه   شيلي، سيلت سنگ و ماسه

بـا  . هـاي آنهـا اسـت    رنگ متمايل به سبز در آنهـا عموميـت دارد و بـه واقـع از ويژگـي     . دولوميتي دارند

هـا در نـواحي گونـاگون، اسـامي متفـاوت       وجود تشابه بسيار زياد سنگ رخساره و رنگ، به ايـن سـنگ  

اي مورد سخن است كه بـه خـوبي بـا يكـديگر      چينه جدول زير معرف واحدهاي سنگ. داده شده است

 :گفتني است كه. اند هم ارز و قابل قياس

كرد رخداد كاتانگايي اسـت ولـي ايـن رويـداد در     هاي دريايي نشانگر عمل دگرشيبي مرز بالاي رسوب* 

هـاي پركـامبرين پسـين     آذربايجان سنگ –همه جا شدت يكسان نداشته به همين رو در البرز مركزي 

شناسـي   شيب بر روي سازند كهر ديده شده است، ولي يـك تغييـر ناگهـاني سـنگ     به ظاهر به طور هم

  .در فصل مشترك آنها وجود دارد

انـد، ولـي    هـاي دريـايي دانسـته شـده     نـادگرگوني يـاد شـده متعلـق بـه محـيط       هـاي  اگرچه رسوب* 

هـاي   هـاي هـوازده، خـاك    هـاي دولـوميتي، افـق    بـرش (هاي استروماتوليتي و رسوبي گوناگون  ساخت

لاسـمي  . انـد  هـاي كشـندي انباشـته شـده     هـا در محـيط   دهد كه بيشتر اين نهشته نشان مي) قديمي

هـاي درون   ش زيرين سـازند كهـر، بـه گمـان قـوي، نشـانگر رخسـاره       بر اين باور است كه بخ) 1370(

هـاي سيليسـي آواري    كراتون است ولي بخش مياني و بالايي اين سازند، بيشـتر، دربرگيرنـدة رخسـاره   

هاي كربناتي سـكويي   و به مقدار كم تر رخساره) دلتايي(و حدواسط ) رودخانة ماندري(اي  محيط قاره

هـاي   رو دريـايي دانسـتن نهشـته    اند و به همـين  آذرين و توف نهشته شدههاي  است كه همراه با سنگ

داراي جلبــك و » ســري مـراد  « در هـر حـال، در ناحيــة كرمـان،    . كهـر نيـاز بــه شـواهد بيشــتر دارد   

دهـد كـه بـه طـور محلـي، حوضـة رسـوبي پركـامبرين          راديولرهاي نواحي ژرف دريا است و نشان مـي 

  .ژرفاي بيشتر داشته است



هـاي شـيلي و اسـتروماتوليت در واحـدهاي كربنـاتي سـازند        هايي از آكريتارك در تناوب نشانه وجود* 

بداننـد،  ) Riphean(، سازند كهر را به سـن ريفـئن  )1374(و حمدي ) 1977(كهر سبب شده تا زگر 

  .دانند هاي بالايي آن محتمل مي ولي سن وندين را براي بخشي از لايه

هـاي   و همچنـين جـنس  ) از خانوادة راديولاريـا ( Laminarites و Spumellariaوجود دو جنس * 

در سـري مـراد،    Sabellarifexماننـد    و آثـار كـرم   Lophododioerodiumميكروسكوپي از نـوع  

) 1374(ولـي حمـدي   ). 1962هوكريـده،  (ها سـن پركـامبرين داده شـود     سبب شده تا به اين نهشته

  .باور دارد) توماتين(شين گاهي به سن اردويسين و گاهي به كامبرين پي

شـناختي، جايگـاه    هـاي زيـاد سـنگ    خوردگي شديد، شـباهت  ولي چين. سازند كلمرد سنگواره ندارد* 

هـاي دريـايي نـا دگرگـوني      هاي فيزيكي سبب شده تا اين سازند بـا رديـف   شناسي و ديگر ويژگي چينه

) 1374(ولـي حمـدي   . سته شـود قياس و به سن پركامبرين دان) 000كهر، مراد و (ديگر نواحي ايران 

ــاخت پـــــاره ــت جــنس    اي س ــة فعالي ـــاي فرسايشــي را نتيج  ,Monomorphichnus spهـ

Cylindrichous sp  وOldhamia antigua        دانسـته و سـازند كلمـرد را بـه ديرينگـي كـامبرين

ته شـدة  هاي كامبرين شـناخ  هاي سازند كلمرد با رديف يك از ويژگي داند، در حالي كه هيچ پيشين مي

  .ايران شباهت ندارد

هـاي دريـايي كـم دگرگـون شـدة       ، حالـت اسـتثنايي از سـنگ   )شـمال طـبس  (در ناحية شيرگشـت  * 

هـايي از   لايـه  هـاي سـيلتي بـا ميـان     پركامبرين گزارش شده كه متشكل از رديـف يكنـواختي از آهـك   

ت در سـطوح  هـاي سريسـي   وجـود پولـك  . هـاي فيليتـي زرد تـا ارغـواني اسـت      هاي سبز يا شيل سيلت

روتنـر و همكـاران   . ها نشانة دگرگوني خفيـف آنهـا اسـت    بندي، ريزچين و خطوارگي در اين سنگ لايه

نام داده و ضمن مقايسـه  » ) ) Shorm Bedsهاي شورم لايه« اي  چينه ، به اين واحد سنگ)1968(

پركـامبرين   هـا را بـه سـن    با سري مراد و سازند كلمرد، تنهـا بـه دليـل نداشـتن سـنگواره ايـن سـنگ       

شـناختي و بـه ويـژه وجـود مقـاطعي از       هـاي سـنگ   ، با توجه به شـباهت )1368(سهندي . اند دانسته



) سـازند درنجـال  (هـاي كـامبرين    ارز نهشـته  هـاي شـورم را بـه حـق، هـم      هاي كامبرين، لايه تريلوبيت

  . داند مي

 

  )پركامبرين پسين(اي پركامبرين  هاي كنار قاره رسوب

سـاختي كاتانگـايي    هايي هستند كه پس از رويداد زمين اي پركامبرين ايران سنگ هاي كنار قاره رسوب

يــري و هـاي كـم عمـق، گـاهي تبخ     انـد كـه بيشـتر از انـواع آواري     و پـيش از كـامبرين تشـكيل شـده    

اسـتفاده  )) Infracambrianبراي اين مجموعه، از واژة اينفراكامبرين   در گذشته. آتشفشاني هستند

هـاي كـم دگرگـوني و يـا      ها در زير رسوبات كامبرين قرار داشتند و از سـنگ  شد، چرا كه اين سنگ مي

كيـب سـنگي جـدا    شناختي، درجة دگرگـوني و تر  دگرگوني پركامبرين، با يك مرز ناگهاني از نظر سنگ

هـاي پركـامبرين پسـين     سنگ«ولي، امروز اغلب از آنها با نام ) 1367هوشمندزاده و همكاران، (بودند 

 .شود ياد مي» 



هاي پركامبرين پسين نه تنها در ايران بلكه دركشورهاي همجوار سـنگ رخسـارة بسـيار همگـن      سنگ

هاي رخسارة سـنگي در جهـت قـائم سـبب      ها، تفاوت در هر حال، به رغم پايداري جانبي رخساره. دارند

سـازند  « ، »سـازند باينـــدور   « هـاي   اي بـه نـام   چينــه  شده تا مجموعة مذكور به چند واحـد سـنگ  

ـــه  ــون  « و » ســازند بــاروت   « ، »سلطانيـ زگــر،  ) 1977(در ســال  . تقســيم شــود  » ســازند زاگ

رخ  هاي كامبرين پسين را در شيل دينوفلاژل ز دو سـازند بـاروت و زاگـون    رنـگ موجـود در مـر    هاي سـ

  . حذف شد) اينفراكامبرين(سان سازند زاگون از مجموعة ياد شده  گزارش كرد و بدين

كـامبرين   –دهد كه مـرز پركـامبرين    ، نشان مي)1374(شناسي امروز ايران، حمدي  هاي ديرينه داده

هـاي   بنـابراين سـنگ  . دگـذر  مـي ) قاعدة عضو دولوميت مياني(هاي ايران از ميان سازند سلطانيه  سنگ

اي پركامبرين پسين ايران محدود به سازند بايندور و بخش زيـرين سـازند سـلطانيه در البـرز،      كنار قاره

هـاي   هـاي ريـزو، دسـو، راور در ايـران مركـزي و يـا انباشـته        آتشفشـاني سـري   –هاي تبخيري  معادل

رسـوبي، بـا تكيـه بـر سـنگ      هـاي   با وجود استقلال نسبي حوضه.تبخيري سري هرمز در زاگرس است

رسـد كـه سـكوي     هاي پركامبرين پسين ايران، چنـين بـه نظـر مـي     رخساره و توزيع جغرافيايي سنگ

شد كه از شمال به جنوب ژرفاي كمتـري داشـت، بـه     ژرفايي پوشيده مي پركامبرين پسين با درياي كم

شـدن پوسـته، بـه ويـژه در     گفتني اسـت كـه كـافتي    . اي كه درياي آزاد در شمال ايران بوده است گونه

  ). 1-3شكل (ها است  منطقة كرمان و جنوب خاوري زاگرس، از عوامل مؤثر در تفاوت رخساره



 

  آذربايجان –پركامبرين پسين در البرز 

آذربايجان منحصـر بـه سـازند باينـدور      -هاي پركامبرين پسين البرز  هاي جديد، سنگ ه يافتهبا توجه ب

سازند هزارچال كه گاه به سـن پركـامبرين پسـين و گـاهي بـه      . و دو عضو زيرين سازند سلطانيه است

 . آميز است كه نياز به بازنگري دارد اي پرسش چينه كامبرين منسوب شده، يك واحد سنگ

در كوه بايندور واقع در جنوب خـاوري زنجـان، بـه    ) 1964(ندور توسط اشتوكلين و همكاران سازند باي

هـاي   هاي ارغواني، شـيل  سنگ اين سازند، شامل ماسه. متر، مطالعه و معرفي شده است 498ضخامت 

اي  هـاي قهـوه   هـايي از دولوميـت   اي دانـه ريـز اسـت كـه ميـان لايـه       هاي ماسه ميكادار سيلتي و شيل

اسـت كـه    هاي موجـود   هاي استروماتوليتي و آركئوسياتيدها تنها سنگواره جلبك. دار دارد وماتوليتاستر

) ونـدين (شوند كه به طور عموم بـه نوپروتروزوييـك پسـين     هاي دولوميتي ديده مي لايه فقط در ميان

پـي اسـت ولـي    مرز زيرين سازند بايندور با گرانيت دوران از نوع دگرشـيبي آذريـن   .اند نسبت داده شده

شـيب و   در بالا، سازند باينـدور بـه طـور هـم    . بايندور با سازند كهر ارتباط ناپيوسته دارد) داغ در قره(گاه 

  .شود پيوسته با سازند سلطانيه پوشيده مي



هـاي سـلطانية زنجـان و شـمال بـاختري آذربايجـان        گسترش جغرافيايي سازند بايندور محدود به كوه

دماونـد،  (اي از نقـاط البـرز مركـزي     اگرچـه در پـاره  . اسـت ) هاباد، غرب اروميههاي مورو، ميشو، م كوه(

انـد، ولـي در ايـن مـورد      هاي سنگي را با سازند بايندور مقايسه كرده بعضي از رديف) كوه، دامغان فيروز

  .اطمنيان چنداني وجود ندارد

دانـد ولـي مطالعـات     ميكرتاسه  –سازند بايندور را به سن ژوراسيك ) 1374(گفتني است كه حمدي 

اسـت كـه   ) Late Riphean(همچنان مؤيد سن نوپروتروزوييك پسين )  1374(پالينولوژي قويدل 

  .تر است قابل قبول

، سـازند سـلطانيه از سـه    )هـاي سـلطانيه   كـوه (، در محل برش الگو »سازند سلطانيه  2و  1هاي  عضو« 

تشـكيل شـده   ) متر790(و دولوميت بالايي ) رمت 247(، شيل چپقلو )متر123(عضو دولوميت پاييني 

عضـو تقسـيم    5تـوان بـه    نشان داد كه سازند سـلطانيه را مـي  ) 1372حمدي، (مطالعات بعدي . است

هاي آغازين سومين عضو ايـن سـازند قـرار     كامبرين به تقريب در لايه -كرد و در ضمن مرز پركامبرين 

 1ن پركـامبرين پسـين دارد، منحصـر بـه عضـوهاي      به همين رو، بخشي از سازند سلطانيه كه س. دارد

  .اين سازند است) شيل پاييني( 2و ) دولوميت پاييني(

اي  متـر دولوميــت لايــه  25، شـامل تــا  ».) )Lower Dolomite Mbrعضـو دولوميــت پـاييني  « 

دار اسـت ايـن عضـو در بيشـتر نقـاط وجـود نـدارد و         هاي پوسته دار، خاكستري تيره حاوي فسيل چرت

  .شود يه با عضو شيل پاييني آغاز ميسلطان

سيلتــي   –هـاي رسـي    متــر شـيل   120، شـامل  ».) Lower Shale Mbr(عضو شـيل پـاييني   « 

دار اسـت   آهـك سيــلت   هـايي از سـنگ   دار ريـز دانـه اسـت كـه حــاوي عدسـي       دار و گاهي ماسه ميكا

Chuaria circularis Walcot ها  و آكريتارك))Acritachs ي شـاخص ايـن عضـو    ها از سنگواره

سـازند سـلطانيه، در    2و 1جـدا از سـازند باينـدور و عضـوهاي     .دهنـد  است كه سن وندين را نشان مي



و سـازند  ) در زيـر (در مـرز ميـان سـازند كهـر     ) مهاباد، تكاب و غـرب اروميـه  (بعضي از نقاط آذربايجان 

متـر   1140مت حـــدود  رسوبي، بـه ضـخا   –اي آتشفشاني  ، يك واحد سنگ چينــه)در بالا (بايندور 

هـاي ريـوليتي قليـايي،     گذاري شده كه بيشـتر شـامل گـدازه    نام» داش سازند قره«وجود دارد كه به نام 

هـا معــادل خروجـــي فـاز      ايـن گـدازه  . اي ميكادار ارغوانــي اسـت   هاي ماسه هاي اسيدي، شيل توف

بـين  (شناسـي   رغـم جايگـاه چينـه    هستند و لذا به» گرانيت دوران « زايي رخـداد كاتانـگايـي  گرانيت

  . ، شايسته است از مجموعة پركامبرين جدا باشند)كهر و بايندور

 

  پركامبرين پسين در ايران مركزي

اي از رسـوبات كنـار    هـاي پركـامبرين پسـين، آميـزه     كرمان، سـنگ  در ايران مركزي، به ويژه در شمال

 Desu(سـري دسـو   « ، » ) Rizu Series(سري ريـــزو»   هـاي اي و رسوبات تبخيـــري به نام قاره

Series (« ، »سري راورRavar Series ( ( « سازند درين« و)Derin Fm (. «است. 

از كوهزايي كاتانگايي اسـت كـه بـه طـور دگرشـيب      اي پس  چينه نخستين واحد سنگ» سري ريزو «  

ساختاري و برونزدهاي گنبـدي سـبب شـده تـا ايـن سـري         پيچيدگي. بر روي سري مراد نشسته است

رش الگـو نـدارد و سـتبراي آن بـين         نظم چينه متـر   600تـا   400اي نداشته باشد، به همـين دليـل بـ



هاي سـري ريـزو هسـتند     ايگنمبريت از سازنده هاي سنگ، كربنات و لايه شيل، ماسه. برآورد شده است

هـاي ريـوليتي    ماسـه در وسـط و سـنگ    هاي كربناتي در زير، شـيل و سـنگ   كه به طور معمول، سنگ

و همچنـين   Medusite, Spriggingهـايي ماننـد    سـنگواره . بنفش رنگ و توف در بالا قـرار دارنـد  

سبب شـده تـا سـري ريـزو بـه      ) در معدن كوشك(ميليون سال  760 ±120تا  595سن پرتوسنجي 

  ) .1962هوكريده، (سن پركامبرين پسين باشد 

استفاده كرده و بـر ايـن بـاور اسـت كـه      » سازند ريزو « ، به جاي سري ريزو از واژة )1990(اشتوكلين 

سـان، از نظـر    بـدين . اي هم ارز زماني سه سازند بايندور، سلطانيه و بـاروت اسـت   چينه  اين واحد سنگ

ريزو منحصر بـه پركـامبرين پسـين نبـوده و تغييـرات سـني آن از پركـامبرين پسـين تـا          سني، سري 

  .كامبرين پيشين است

هـاي گچـي    هاي مشابه با سري ريزو انباشـته  در شمال و شمال باختري كرمان به رديف» سري دسو « 

ا ايـن  هاي تبخيـري و يـا انحـلال آنهـا سـبب شـده ت ـ       ساخت پيچيده، حضور انباشته. اضافه شده است

براي بيان تفاوت بـين سـري بـدون گـچ     ) 1962(هوكريده و همكاران . مجموعه بدون برش الگو باشد

هـاي   دار، از نـام سـري دسـو اسـتفاده كردنـد كـه در بسـياري از گـزارش         ريزو و واحدهاي مشـابه گـچ  

 هـاي بـودار و   آهـك  گـچ، دولوميـت هـوازده، سـنگ    . شـود  شناسي به غلط، سري دزو خوانده مـي  زمين

رخ  سنگ ميكـا  متبلور، ماسه هـاي آذريـن اسـيد و بـازي تجزيـه شـده،        رنـگ، كوارتزيـت، سـنگ    دار سـ

  .هاي اين سري هستند ازسازنده

ولـي، بـر اسـاس    . هاي آهكي نامشخص، فسيل شاخصـي نـدارد   اي به جز جلبك چينه اين واحد سنگ 

ن رو يكـي از واحـدهاي   اي، با سـري ريـزو داراي قرابـت نزديـك اسـت، بـه همـي        هاي منطقه ارزي هم

ايـن واحـد سـنگي را نـوعي     ) 1990(اشـتوكلين  .اي پركامبرين پسين دانسته شـده اسـت   چينه سنگ

ساختي با ساخت پيچيده دانسته و به همـين دليـل بـراي آن از صـفت كمـپلكس اسـتفاده        آميزة زمين

امبرين پيشـين  به باور اشتوكلين تغييرات سني كمپلكس دسـو از پركـامبرين پسـين تـا ك ـ    . كرده است



توان آن را با سازندهاي بايندور، سـلطانيه، بـاروت و زاگـون البـرز و همچنـين سـري هرمـز         است و مي

  .زاگرس قابل قياس دانست

رخ  اي از ماسه اي متشكل از آميزه چينه يك واحد سنگ» سري راور«  رنـگ، سـنگ تبخيـري،     سنگ سـ

يك و اسيدي است كـه بـه ويـژه در جنـوب     هاي آتشفشاني باز آهك تيره رنگ و سنگ دولوميت، سنگ

رو  ها به سطح زمـين رسـيده اسـت و بـه همـين      اي دياپير مانند در اطراف گسل شهرستان راور به گونه

، اشتوكلين ضمن معرفي ايـن واحـد سـنگي،     1961در . متفاوت است  هايي به سن در برگيرندة سنگ

و ) هـاي ريـزو و دسـو    سـري (ر گسـترة كرمـان   هاي مشـابه د  آتشفشاني را با توالي –اين آميزة رسوبي 

سـاختي   ، همبـري زمـين  1962در . مقايسه و به آن سن پركـامبرين پسـين داد  ) سري هرمز(زاگرس 

دار ژوراسـيك بـالا سـبب شـد تـا هوكريـده و        هـاي تبخيـري آهكـي پكـتن     سازند نمكي راور با نهشته

 –گوناگون موجـود در گسـترة كلمـرد    شواهد . همكاران اين مجموعه را به سن ژوراسيك پسين بدانند

شـناختي مشـابه وجـود     هـاي سـنگ   دهد كه در پيرامون راور، دو واحد سنگي با ويژگـي  راور نشان مي

تـري اسـت    دارد كه يكي ساخت دياپيري و سن پركامبرين پسين دارد و ديگري توالي به نسبت مـنظم 

هـا بـه    نسـبت دادن تمـام ايـن سـنگ    رو  ژوراسـيك دارد و بـه همـين     كه جايگاهي در بالاترين رديـف 

  .پركامبرين پسين و يا ژوراسيك نادرست است

اي متشـكل از شـيل دولـوميتي     چينـه  سازند درين در ناحية عقدا، بر روي سازند ريزو، يك واحد سنگ

نبـوي  . هـاي كوچـك ديابـازي وجـود دارد     همراه مقداري گچ عدسي شـكل و تعـدادي دايـك و تـوده    

نام داده و ضمن مقايسة اين مجموعـه  » سازند درين « مي، به اين مجموعه ، به طور غير رس)1978(

با بخش پاييني سازند سلطانيه، ايـن سـازند را نشـانگر تغييـر شـرايط محـيط تشـكيل از سـازند ريـزو          

  ). 1367زاده و همكاران،  هوشمند(دانسته است ) در بالا ( به سازند درين ) درزير(

  پركامبرين پسين در زاگرس



جنوب خاوري زاگرس، به ويژه در حدفاصل ميان گسل كـازرون در بـاختر و گسـل مينـاب در خـاور      در 

تبخيري دارند كه نخستين بـار توسـط    –هاي پركامبرين پسين رخسارة كولابي  ، سنگ)حوضة فارس(

رسـد كـه در پـي فازهـاي      بر اسـاس شـواهد موجـود بـه نظـر مـي      . مطالعه شده است) 1642(تاورنيه 

هـاي تبخيـري تشـكيل شـده      كوهزايي كاتانگايي در نيمة جنوب خاوري زاگرس، حوضه كششي رخداد

زايـي كاتانگـايي در آن انباشـته شـده      هاي آذرين مربوط به فاز گرانيـت  و رسوبات كولابي به همراه روانه

 . است

هـاي قـديمي ايـن مجموعـه      ، نـام )1926ريچارسـون،  (و گروه خمير ) 1919بوسك، (گروه نمكدان 

 115هاي ماگمـايي ايـن حوضـه بـه صـورت حـدود        هاي تبخيري و سنگ ر حال حاضر، رسوبد.است

جزيرة هرمـز يكي از اين گنبدهاي نمكي اسـت و بـه همـين دليـل، بـه ايـن       . گنبد نمكي برونزد دارند

  .نام داده شده است» سري هرمز « اي  چينه واحد سنگ

ا درياهـاي آزاد، از پركـامبرين پسـين تـا     هاي بسيار كم عمـق ولـي در ارتبـاط ب ـ    سري هرمز در حوضه

ايـن سـري نمكـي همچنـين     . كامبرين پيشين بر روي سپر دشتگون شدة زاگرس نهشـته شـده اسـت   

و گسـل اصـلي   ) 40تا  10بين (اند  ها در ناحية اقليمي گرمي قرار داشته دهد كه اين خشكي نشان مي

تركيـب  . دهـد  رسوبگذاري را نشان ميهاي عادي كنترل كنندة  امروزي زاگرس، به احتمال محل گسل

آهـك   ، انيـدريت، ژيـپس، سـنگ   )گـون  هـاي گونـا   بـه رنـگ  (سنگي سري هرمز، شـامل سـنگ نمـك    

رخ، شـيل رنگارنـگ، سـنگ      رنگ، دولوميت بودار چرتي، ماسـه  سياه  –درونـي  (هـاي آذريـن    سـنگ سـ

نگاشـتي هسـتند و بـه     هاي ياد شده فاقد نظـم چينـه   سنگ. دار است هاي آهن و آپاتيت ، كاني)بيروني

متـر، متفـاوت    4000تـا   900در مورد ضخامت نمك، نظرهـا بـين   . رو تاكنون برش الگو ندارند همين

مطيعـي،  (است، ولي در مجمـوع، بيشـترين انباشـت نمـك، در ناحيـة بنـدرعباس و هرمزگـان اسـت         

1372.(  



، )1929لـيس،  (رين ، كـامب )1922پيلگـريم،  (كرتاسه . سن سري هرمز هميشه مورد بحث بوده است

، كـامبرين زيـرين   )1369احمـدزاده و همكـاران،   (، كـامبرين  )1968اشـتوكلين،  (پركامبرين پسـين  

اي بـا كشـورهاي همجـوار و     ولي، مقايسه منطقه. هاي گوناگون پيشنهادي است سن) 1991حمدي، (

احمـدزاده و  .اردكامبرين ميـاني د  –كند كه سري هرمز، سن پركامبرين پسين  ايران مركزي تأييد مي

سـازند  « اي، ايـن مجموعـه را بـه جـاي سـري هرمــز        ، با وجود نداشتن نظم چينه)1369(همكاران 

) 1990(اشـتوكلين  . تقسـيم كردنـد   H4و  H3, H2, H1نام دادند و آن را بـه چهـار عضـو    » هرمز 

نيه، بـاروت،  ، ايـن مجموعـه را بـا سـازندهاي باينـدور، سـلطا      »كمپلكس هرمز « ضمن استفاده از واژة 

زاگون، لالون و عضو نخست سازند ميلا قابل قياس دانسته است كـه ديـدگاهي مطلـوب و تأييـدي بـر      

  ) 2-3شكل .. (كامبرين مياني مجموعة هرمز است –سن پركامبرين پسين 

 

  هـــــــــــــــــــاي ماگمـــــــــــــــــــايي پركـــــــــــــــــــامبرين   ســـــــــــــــــــنگ

  مقدمه: عنوان           

 :توان به سه گروه جدا تقسيم كرد هاي ماگمايي پركامبرين ايران را مي سنگ



اي گرانيتي هستند كه همزمان بـا رويـداد كـوهزايي كاتانگـايي و سـخت شـدن       ه گروه نخست، سنگ

هـاي همزمـان بـا كـوهزايي و بيشـتر بـا تركيـب         بنـابراين از نـوع نفـوذي   . انـد  سنگ به وجود آمـده  پي

  .هستند) كالك آلكالن(قليايي  –شيميايي كلسيمي

هـا در نتيجـه    ايـن نـوع گرانيـت    هاي گرانيتي پس از كوهزايي و از نوع قليايي هستند گروه دوم، سنگ

  .فازكششي بعد كوهزايي به وجود آمده اند 

هاي آتشفشـاني هسـتند كـه در زيـر      هاي قليايي و به صورت سنگ بيروني گرانيت  رديف گروه سوم، هم

اي ايران در يـك يـا چنـد     بوده و نشانگر كشيدگي پوستة قاره  هاي پركامبرين پسين و يا همراه با سنگ

هـاي ماگمـايي مـوردنظر بـه پركـامبرين بـر سـه اصـل سـن           نسبت دادن سنگ. باشند يفاز كششي م

  .نگاشتي آنها، است هاي دگرگوني پركامبرين و جايگاه چينه پرتوسنجي، تزريق در سنگ

زايـي   هاي ماگمايي مذكور، مجموعـة چاپـدوني ايـران مركـزي داراي دو فـاز گرانيـت       افزون بر فعاليت

هـاي   دهد و شامل انواع گرانيت و ديوريـت  چاپدوني را تشكيل مي  مپلكسترين بخش ك است كه پايين

توان شاهد تغيير شكل تدريجي بين گنيس به ميگماتيـت و سـپس    در برخي موارد مي. آناتكسي است

  :گفتني است كه). 1974پور،  حقي(يا گرانيتوييد بود   ديوريت

استرانسـيم   –ركـامبرين بـا روش روبيـديم    هاي پ به لحاظ كمبود مقدار روبيديم، تعيين سن نفوذي* 

  .بخش نبوده است رضايت

  .ميليون سال است 1100تا  560هاي پرتوسنجي داده شده، بين  سن* 

  . گير ناچيز است هاي درون هاي دگرگوني، اثر گرمايي آنها بر سنگ به دليل تزريق در سنگ* 

  قليايي پركامبرين -هاي كلسيمي  نفوذي



قليـايي پركـامبرين ايـران، انـواعي از گـابرو تـا گرانيـت         -هـاي كلسـيمي    وذيشناختي، نف ـ نگاه سنگ

نيـز وجــود دارد و حتـي يـك برونـزد كوچــك از     ) پگماتيـت  –آپليـت  (اي  بعضـي انـواع رگــه  . هسـتند 

 -: تـرين نفـوذي از ايـن نـوع عبارتنـد از      مهـم . بادام گزارش شـده اسـت   پيروكسنيت نيز در ناحية پشت

هـاي   در ناحيـة چاپـدوني، كـه از نـوع گرانيـت     » سـفيد  « قليـايي   -كلسـيمي   گرانيت و گرانوديوريـت 

قليـايي   -گرانيـت كلسـيمي    -.گرانوديوريت ناحية كلمرد در باختر طـبس   -.دار است سفيدرنگ بيوتيت

هـاي   رگـه . هـاي دوميكـايي اسـت    هاي شمال موته نفوذ كـرده و از نـوع گرانيـت    موته، كه در دگرگوني

دار حسـن   گرانيـت بيوتيـت  -.انـد  هاي طلادار در اين گرانيت نفوذ كـرده  وارتز و پيريتآپليتي سرشار از ك

  .كيلومتري شمال گلپايگان 15رباط در 

  هاي قليايي پركامبرين نفوذي

هـاي گونـاگوني داده شـده اسـت، ولـي همگـي آنهـا داراي         هاي قليايي پركامبرين ايران، نام به گرانيت

هـاي   ترين ويژگي آنها كمبـود كـاني   مهم. ي سنگي مشابه هستندشناسي مشخص و ويژگ جايگاه چينه

در ضـمن داشـتن بافـت پورفيروييـد     . فرومنيزين است به همين دليل، به طور عموم رنگ سفيد دارنـد 

هـاي مـذكور بيشـتر از نـوع      دهـد تـوده   هـا اسـت كـه نشـان مـي      هاي اين گرانيـت  اي از ويژگي حاشيه

هــاي قليايـــي  نفــــوذي . كــي سـطح زميـــن هســتند هــاي نيمـه عميــق ســرد شـده در نزدي   سـنگ 

 .تقسيم كرد» زريگان « و » دوران « توان به دو گــروه  پركامبــرين ايران را مي

هـاي   انـد و بـه وسـيلة سـنگ     هاي دگرگوني پركامبرين تزريق شـده  ، در سنگ»گروه گرانيت دوران « 

در » گــــرانيت دوران  « تـوان بـه    ه مـي از ايـن گـرو  . انـد  اي پركامبرين پسين پوشـيده شـده   كنار قاره

گفتنـي  . اشـاره كـرد  » گرانيت قليايي موتـه  « در جنوب سبزوار و » گرانيت بورنوَرد « منطقة زنجــان، 

اوايـل پالئوسـن و قابـل قيـاس بـا گرانيـت        -است كه هوشمندزاده، سن گرانيت موته را اواخر كرتاسـه  

  .داند الوند همدان مي



) دوران(ولـي، بـر خـلاف گـروه قبلـي      . هاي تيره هستند ، همچنان فاقد كاني»ان گروه گرانيت زريگ« 

ماننـد، گرانيـت   . انـد  اي پركـامبرين پسـين را تحـت تـأثير قـرار داده      ها، رسوبات نزديـك قـاره   اين توده

گفتنـي اسـت كـه    .در شمال شهرستان بافق و گرانيت چادرملو در خاور يـزد ) ناريگان(زريگان و نرَيگان 

داش و سـري   هـاي سـازند قـره    ها و تـوف  رديف دروني ريوليت ، هم)گروه زريگان(ها  اين گرانيت اگرچه

هوكريـده،  (انـد   هاي زريگان و نرَيگان، بر سري ريزو اثر گرمايي داشـته  اند ولي گرانيت ريزو دانسته شده

مركـزي كـه بـه    هاي گرانيتي روشن رنگ ايـران   ، بسياري از توده)1367(به باور هوشمندزاده ). 1962

  . اند هاي كرتاسه نفوذ كرده اندبه درون سنگ عنوان گرانيت زريگان دانسته شده

  هاي آتشفشاني پركامبرين  سنگ

نخسـت، كمـان ماگمـايي    . هاي آتشفشاني ايران در سه پهنة جغرافيـايي در بيشـترين مقدارانـد    سنگ

در مـورد خاسـتگاه و منشـأ    . اور ايرانهاي جنوبي البرز، سوم بلوك لوت در خ بزمان، دوم دامنه -اروميه

 .هاي آتشفشاني ايران، دو احتمال عنوان شده است سنگ

بزمـان، وابسـتگي هندسـي     –، بر اين باور است كه در كمـان ماگمـايي اروميـه    )1978(نوگل سادات 

. كيلـومتر اسـت   100عناصر ساختاري گوناگون، منطبق بر سازوكار منطقه برشي راسـتگرد بـه پهنـاي    

هسـتند    شكل و اغلب بـا بازشـدگي همـراه    ها بيشتر از نوع خميده و منحني  اين گونه نواحي، گسلدر 

وضـع مشـابهي   . گردد ها باز و خروج ماگما ممكن مي و در نتيجه، حتي در مراحل فشردگي، شكستگي

مـين  در اين ناحيه نيز دگرشكلي ساختاري از نوع برشـي سـاده اسـت و بـه ه    . در ناحية لوت وجود دارد

ها بيشتر است و در نتيجه پديدة آتشفشاني بـه نسـبت پيوسـته و     رو، امكان بازشدگي دوبارة شكستگي

  .پوشاند هاي پيشين را مي درپي سنگ تر، به طور پي هاي جوان گدازه

بزمان، را نتيجة فرورانش صـفحة زاگـرس    –شناسان، پيدايش كمان ماگمايـي اروميه  بسياري از زمين

هـاي آتشفشـاني    ، پيـدايش سـنگ  )1972(داننـد و يـا افتخـارنژاد     ير صفحة ايران ميعربستان به ز –



در ضـمن  . بـه زيـر بلـوك لـوت دانسـته اسـت      ) افغـان (شمال لوت را نتيجة فـرورانش بلـوك هيلمنـد    

هاي آتشفشاني جنوب بلوك لوت بخشي از كمان ماگمايي حاصل از فـرورانش پوسـتة اقيانوسـي     سنگ

سـاخت   ضـمن همسـو بـودن بـا نظريـة زمـين      )  1972(تكـين  . مكـران اسـت  هـاي   عمان به زير كـوه 

هاي آتشفشاني ايران را مربوط به زمان توقف و يا به حداقل رسـيدن گسـترش    اي، بيشتر سنگ صفحه

  .داند بستر اقيانوس هند مي

وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه      . دانـد  هاي ماگمايي البرز جنوبي را هم خاستگاه نمي سنگ) 1991(علوي 

هـاي   قليـايي و شوشـونيتي امـا سـنگ     -هاي ماگمايي البرز مركزي و باختري، از انواع كلسـيمي   نگس

يكـي از  . آتشفشاني البرز خاوري از نـوع قليـايي اسـت كـه ارتبـاطي بـا البـرز مركـزي و غربـي ندارنـد          

هـاي دگرگـوني    هاي آتشفشاني ايران، پديدة دگرگـوني اسـت كـه بـا تشـكيل كـاني       هاي سنگ ويژگي

شناسـي،   ايـن دگرگـوني، تنهـا همـراه بـا تغييـرات كـاني       . ندآلبيت، زئوليت و آناليسـم همـراه اسـت   مان

هـاي دگرگـوني مـذكور، نشـانگر      مطالعات پاراژنزكاني. و به دور از دگر شكلي است) دگرگوني استاتيك(

تمركـز  . اسـت ) رخسـارة شيسـت سـبز   (و ضـعيف  ) رخسـارة زئوليـت  (دو فاز دگرگـوني بسـيار ضـعيف    

هـاي آذريـن نيمـه عميـق و      ها و همچنـين جـايگيري انـواع تـوده     لي مواد آتشفشاني در فروزمينمتوا

هـاي اصـلي ماگمـايي ناپايـدار و      عميق كه با تحرك و تكاپوي سيالات همراه بوده، سبب شده تا كـاني 

اي اسـت كـه بـا     هاي يوني صورت گيرد كه نتيجة آن، نوعي خـود دگرگـوني در مقيـاس ناحيـه     واكنش

هـا قابـل قيـاس اسـت و ممكـن اسـت بـه شـرايط ژئودينـاميكي در اعمـاق            وني ژرفاي اقيـانوس دگرگ

  . اي ايران اشاره داشته باشد هاي ميان قاره كافت

هـاي   هـاي ماگمـايي موجـود در مجموعـة نمكـي سـري هرمـز، سـنگ         در پهنة زاگرس به جـز سـنگ  

 -: هنه، ممكـن اسـت بـه دو دليـل باشـد     هاي ماگمايي در اين پ نبود روانه. آتشفشاني در جا وجود ندارد

هاي زاگرس، فرورانش بستر درياي تتيس به سمت شمال خاوري اسـت كـه از لبـة قـارة فاصـله       در كوه

گونـه   رو هـيچ  اسـت و بـه همـين    در پهنة زاگرس، نيروهاي فشـاري عمـود، در بيشـترين مقـدار      -.دارد



گمـا راهـي بـراي رسـيدن بـه سـطح زمـين        ها روي نداده و در نتيجه ما بازشدگي در امتداد شكستگي

  .توان براي پهنة مكران پذيرفت استدلال مشابهي را نيز مي. نداشته است

هـاي عميـق پوسـتة     ايران، به طور عمده در ارتباط بـا شكسـتگي  » هاي آتشفشاني پركامبرين  سنگ« 

ورد نظـر بيشـتر از نـوع    هاي م ـ گدازه. اند  است كه در نتيجة كوهزايي كاتانگايي شكل گرفته ايران زمين 

هـاي نفـوذي    هاي ريوليتي و كوارتزپورفير هستند كه هم رديـف بيرونـي تـوده    هاي قليايي، توف ريوليت

گـروه  « هــــاي نفـوذي قليـايي     ولي، با توجه به تأثير گرمايي تـوده . اند قليايي پركامبرين دانسته شده

هـاي آتشفشـاني    يـد بپـذيريم كـه سـنگ    هاي پركـامبرين پسـين ايـران مركـزي، با     بر نهشته» زريكان

هـاي آتشفشـاني    سنگ. باشند مي» گروه دوران« هاي نفوذي  پركامبرين ايران تنها معادل بيروني توده

هـاي قليـايي تكنـار،     تـرين آنهـا عبارتنـد از ريوليـت     گوني دارند كه عمـده  هاي گونا پركامبرين ايران نام

هـاي سـري هرمـز،     هـاي قليـايي سـري ريـزو، ريوليـت      تهاي قليايي اسفوردي، ريولي ها و ريوليت توف

شـود تمـام    گونـه كـه ديـده مـي     همـان . هـاي موتـه   داش و ريوليـت  هـاي سـازند قـره    ها و توف ريوليت

اي  هـاي درون قـاره   تواند حاكي از كافـت  هاي ياد شده، تركيب شيميايي قليايي دارند كه مي آتشفشاني

  . در پوستة كراتوني ايران باشد

  دني پركامبرينمنابع مع

هـاي در خـور    هـا و انباشـته   هاي پركامبرين پسين ايـران نشـانه   هاي پركامبرين به ويژه مجموعه سنگ

 :اي از آنها به شرح زير است هاي عمومي پاره توجهي از منابع معدني دارند كه نام و ويژگي

. انـد  اي پركـامبرين همـراه  ه بيشتر ذخاير آهن ايران، در گسترة ايران مركزي قرار دارند و با سنگ: آهن

ها، كانة اصلي مگنتيت است كه با هماتيت، مارتيـت و بـه طـور فرعـي پيريـت، اسـفن و        در اين كانسار

و معـدن  ) در شـمال بـافق  (، معـدن آهـن چغـارت    )خاور يزد(كانسارآهن چادرملو . آپاتيت همراه است

هـاي موجـود در اردكـان يـزد و      نشـانه تـوان بـه    افزون بر آن مـي . اند از آن جمله) در سيرجان(گهر  گل



هاي آهن منسوب به پركـامبرين نـواحي جنـوب خـاوري علـم       نشانه. اشاره كرد) معدن آرجين(زنجان 

گفتني اسـت كـه در بيشـتر نـواحي يـاد شـده،       . كوه، بندرانزلي و تكاب آذربايجان نياز به بازنگري دارند

بــه طــور عمــده نتيجــة متاسوماتيســم  بـه ويــژه ذخــاير بــزرگ چــادرملو و چغــارت، پيــدايش آهــن   

  .هاي پركامبرين توسط يك ماگماي گرانيتي دانسته شده است آتشفشاني

) جنوب خـاوري گلپايگـان  (سنگ پركامبرين منطقة موته  ترين معدن طلاي ايران در پي  با ارزش: طلا

ده نشـده  گـاه طـلا بـه تنهـايي دي ـ     در اين معدن، طلا به صورت آغشتگي با پيريت اسـت و هـيچ  . است

هـاي پـايين ماگمـا متمركـز شـده ولـي        به ظاهر طلا به دليـل وزن مخصـوص زيـاد در قسـمت    . است

جدا از معـادن موتـه   . اند هاي گرمابي، به سطح زمين رسيده هاي آغشته به طلا، همراه با محلول پيريت

تكـاب،   در منـاطق ماسـوله،  ) …بـاغ، چـاه علامـه، تنـگ زر و      چاه خاتون، سنجده، دره اشـكي، چـاه  (

هايي از طلا به سن پركامبرين گـزارش شـده كـه نيـاز بـه بـازنگري        بولاغ نيز نشانه –دژ، بايچه  شاهين

  .دارد

هـاي پركـامبرين    هاي متعددي از سرب و روي، به ويژه در سـنگ  در منطقة بافق، كانسار: سرب و روي

ركـامبرين ايـران   تـرين كانسـار سـرب و روي پ    معـدن كوشـك بـزرگ   . وجـود دارد ) سري ريزو(پسين 

اي و عدسـي شـكل در لابـلاي     در اين معدن،كانة اصلي گالن است كـه بـه صـورت لايـه    . مركزي است

افـزون بـر آن، در ناحيـة زريگـان،     . دار قـرار دارد  هاي آتشفشاني، به ويـژه رسـوبات شـيلي كـربن     سنگ

هـاي   مجموعـه  دوزخ دره، كاشمر، اردكـان يـزد، اردسـتان نـايين ذخـاير متوسـطي از سـرب و روي در       

هـاي   تـرين انباشـته   در معدن سرب و روي انگوران، به عنوان يكي از غني. پركامبرين پسين وجود دارد

اگرچـه ايـن   . سرب و روي ايران، مادة معدني به صورت اكسيدي و سولفيدي و به شـكل نـواري اسـت   

  .كانسار به سن پركامبرين دانسته شده، ولي سن پالئوزوييك همچنان محتمل است

هـاي آذرآواري زيـر دريـايي قـرار دارد كـه در       اي از سـنگ  در ناحية ساغند، اورانيم در مجموعـه : اورانيم

بـه ايـن   ) 1367(سـاماني  . و سري ريزو قـرار دارد ) سازند ناتك(نگاشتي بين سازند تاشك  فاصلة چينه



ث متاسوماتيسـم  در اين ناحيـه، ماگماتيسـم قليـايي باع ـ   . مجموعة كافتي، سازند ساغند نام داده است

  .سازي از نوع اورانيم، توريم، موليبدن، واناديم، سريم و لانتان شده است  سازند ساغند و كاني

هـاي آتشفشـاني وجـود دارد كـه شـيل،       اي از سنگ مجموعه) شمال بافق(در ناحية اسفوردي : فسفات

هـاي   يشـتر از نـوع ريوليـت   هاي مـذكور، ب  آتشفشاني. اند هاي سري ريزو را بريده سنگ ماسه دولوميت و 

همـين  . هـاي ديابـازي حـاوي آپاتيـت بـه همـراه هماتيـت و مگنتيـت هسـتند          دگرسان شده و دايك

گزسـتان و   –اسـفوردي  (هاي مشابه هستند كه ذخاير فسفات آذرين ايران مركـزي   ها و آپاتيت آپاتيت

داراي مقـادير  ) ژه در اسـفوردي بـه وي ـ (هاي يافت شده در اين ذخاير  آپاتيت. اند را به وجود آورده) 000

  . دهد هستند كه اهميت قابل توجهي به اين كانسارها مي) REE(قابل توجهي عناصر خاكي كمياب 

ــارم ــران  -فصــــــــــــــــــل چهــــــــــــــــ ــك در ايــــــــــــــــ   پالئوزوييــــــــــــــــ

ــه: زيِرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل          مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توضيح: عنوان           

تريــن   طولانــي ) يشميليون سـال پ ـ  230تا  570از (ميليون سال  340پالئوزوييــك با طول مدت 

بـه   Palaios((هاي فانروزوييـك اسـت كـه نـام آن از دو كلمـة يونـاني پـالئوس        ) Earathem(اراتم 

ــون   ــده و هــم   Zoon((معنــي ديرينــه و زئ ــده مشــتق ش ــي موجــود زن ــي آن واژة  بــه معن ارز فارس

 .است» زيستي  ديرينه«

هزايي كاتانگايي، از زمـان پركـامبرين   دهد كه پس از رخداد كو جغرافيايي نشان مي هاي ديرينه بررسي

پسين تا پايان ترياس مياني، سرزمين ايران، به عنوان يك سكوي با ثبات، با دريـاي كـم ژرفـا پوشـيده     

بـه همـين دليـل، بـه جـز      . شـد  كه گاه با حركت رو به بالاي زمين و پسروي دريا به خشكي تبديل مي

هــاي  رجان، در ديگـر نــواحي ايـران سـنگ   سـي  –هـاي كــافتي پرتحـرك ماننـد زون ســنندج     باريكـه 

ولـي، بـا وجـود شـرايط يكسـان      . اسـت ) Epicontinental(اي  پالئوزوييك از نـوع رسـوبات بـر قـاره    



شـود كـه ايـن رسـوبات      اي و تغييرضخامت رسوبات، چنين استنباط مـي  هاي رخساره رسوبي، از تفاوت

  .اند هاي رسوبي مستقل و جدا از هم انباشته شده در حوضه

به گفتة ديگر در تـوالي رسـوبي ايـن دوران، نبودهـاي     . هاي پالئوزوييك ايران كامل نيست والي سنگت

. شناسي زيادي وجود دارد كه ممكن است بر حسب زمان و مكـان بسـيار مهـم و طـولاني باشـند       چينه

 –هـاي اردويسـين    ميليـون سـال بـين سـنگ     40شناسـي حـدود    توان به نبـود چينـه   براي نمونه مي

هاي دونـين پسـين و پـرمين پيشـين در      ميليون سال بين سنگ 70ورين و يا نبود رسوبي حدود سيل

شناسـي مـورد سـخن، بيشـتر بـدون       نبودهـاي چينـه  ). 1372مطيعـي،  (هاي زاگرس اشاره كـرد   كوه

اسـت كـه گويـاي     خوردگي و به تقريب در همه جا سـطوح فرسايشـي از نـوع دگرشـيبي مـوازي       چين

زا و تغييـرات سـطح آب درياهـا، وابسـته بـه دو جنـبش كـوهزايي         تي زمـين سـاخ  هـاي زمـين   حركـت 

پالئوزوييـك ايـران،    –بخـش زيـرين پوشـش سـكوي پركـامبرين پسـين       .نين است كالدونين و هرسي

هـاي همزمـان در كشـورهاي افغانسـتان، پاكسـتان، تركيـه و عربسـتان         رخسارة سنگي مشابه با سنگ

ه از زمان پركامبرين پسين تا پالئوزوييـك پايـاني، ايـران قسـمتي     به همين دليل پذيرفته شده ك. دارد

افـزون بـر   . عربستان بوده كـه در شـمال ابرقـارة گنـدوانا قـرار داشـته اسـت        –اي آفريقا  از سكوي قاره

هـاي   هاي مغناطيسي ايران مركـزي و البـرز بـا قطـب     اي، همخواني و شباهت قطب چينه شواهد سنگ

هـاي مـولاس    گفتني است كـه وجـود رديـف   . ن، دليلي بر اين مطلب استعربستا –مغناطيسي آفريقا 

هاي شمال خاوري ايران سـبب شـده    ترياس صفحة توران در بلندي –هاي پرمين  گونة مشابه با سنگ

داغ لبة جنوبي صفحة توران و بخشي از صـفحة اوراسـيا دانسـته شـود و      كپه –هاي هزار مسجد  تا كوه

ولـي،  . كنـد  داغ را از بقية سكوي ايران جدا مـي  هاي كپه تتيس كهن، كوه چنين تصور شود كه زميندرز

داغ، رخسـارة   هـاي پالئوزوييـك كپـه    دهد به جز پرمين، سنگ شناسي جديد نشان مي هاي زمين يافته

گيـرد كـه در زمـان     بـه همـين رو، ايـن بـاور قـوت مـي      . دارنـد ) گندوانا(ايران   سنگي مشابه با صفحة

عربستان بوده و به احتمـال خـط مفصـلي     –داغ همچنان بخشي از سكوي ايران  پهپالئوزوييك پهنة ك

  ). 1370افتخارنژاد و بهروزي، (داغ قرار داشته است  صفحة ايران و صفحة توران، در شمال كپه



اي از  هـاي ناپيوســته  بـا ايـن حــال، از جنـوب بـاختري مشــهد تـا شــمال خـاوري فريمـان، رخنمــون        

هاي پلاژيك بـه سـن پـرمين وجـود دارد كـه مبـين يـك كافـت درون          رسوبهاي اقيانوسي و  پوسته

هـاي صـفحة    داغ را از ديگـر بخـش   هاي كپـه  زايي، به سن پرمين است كه كوه اي، همراه با اقيانوس قاره

در حـالي  . اي دارنـد  قـاره  –هاي كامبرين زيرين ايران، بيشتر رخسارة كـولابي   سنگ.سازد ايران جدا مي

انـد، نشـانگر رسـوبات     شـده   مبرين مياني و بالايي كه پس از يك وقفة رسوبي انباشتههاي كا كه، سنگ

سـنگي سـبز رنـگ اردويسـين      ماسه هاي شيلي و  گسترش جغرافيايي رديف. هستند  كم ژرفاي دريايي

نبـود ايـن   . سيلورين محدود به البرز خاوري و خاور ايران مركـزي و جنـوب خـاوري زاگـرس اسـت      –

اي از بـاختر و شـمال بـاختري ايـران،      هاي گسترده هاي دونين زيرين در بخش راه تواليها، به هم سنگ

سـاختي   هاي فرسايشي وابسته به رخـداد زمـين   هاي رو به بالاي زمين و چرخه تواند معرف حركت مي

كربنيفـر پـاييني، نشـانگر برقـراري      –هاي دونين بالايي  گستردگي به نسبت زياد سنگ. كالدونين باشد

ارة شرايط سكويي و چيرگي درياهاي كم ژرفاست ولـي، رسـوبات كربنيفـر بـالايي در ايـران وجـود       دوب

  . نين است ساختي هرسي زايي وابسته به رويداد زمين ندارد و نشانگر يك دورة خشكي

هـاي شـيميايي پـرمين، معـرف دريـازا بـودن        بر خلاف كربنيفر بالايي، گستردگي بسـيار زيـاد كربنـات   

در يك نگاه كلـي، در بيشـتر پالئوزوييـك،    . نين دانسته شده است ني چرخة كوهزايي هرسيفازهاي پايا

هـاي رسـوبي دريـايي،     اند و فقط در اواخر اين دوران حوضـه  هاي رسوبي ايران از نوع آواري بوده حوضه

  ).1-4شكل (اند  هاي آهكي شيميايي توسعة بيشتري داشته حاوي رديف

رخ سـازند      سـنگ  مبرين بايد گفت كـه اگرچـه در گذشـته ماسـه    كا –در مورد مرز پركامبرين  هـاي سـ

سـازندهاي باينـدور،   (هاي زير اين سـازند   لالون را آغاز چرخة رسوبي پالئوزوييك ايران دانسته و سنگ

، را با عنوان اينفراكامبرين، به طـور قـراردادي، بـه پركـامبرين پسـين نسـبت       )سلطانيه، باروت و زاگون

، صـالحي، منتشـر نشـده،    1967يـر،   ، مـي 1964اشتوكلين، (هاي فسيلي جديد  يافتهدادند ولي،  مي

هـاي كـامبرين پيشـين     ، نشان داده است كه بخش بالايي سازند سلطانيه داراي فسيل)1367حمدي، 



ــاآرامي گونـه نشــانه  پالئوزوييـك، بــدون هــيچ  –بــه طــوري كـه مــرز پركــامبرين   . اسـت  هــاي  اي از ن

  .گذرد گي از درون سازند سلطانيه ميساختي و ناپيوست زمين

هـاي   اگرچه پـرمين بـه عنـوان يكـي از حركـت     . مرز بالايي پالئوزوييك ايران همچنان قابل بحث است

هـاي سـنگي مـرز پالئوزوييـك و      دانسته شده، ولي رخساره) ) Palatian(رويداد پالاتين(تاريخ زمين 

اي نقاط جهان، مـرز پـرمين و تريـاس فقـط بـا       ارهمزوزوييك تفاوت آشكار ندارند و در ايران، همانند پ

جلفـا، آبـاده، شهرضـا، آمـل،     (اي نـواحي   نبود رسوبي و سطوح فرسايشي مشخص است و حتي در پـاره 

هـاي   ممكن است مرز پرمين به ترياس تدريجي باشد كه با يك زون حدواسط حـاوي سـنگواره  ) 000

دهـد   شناسي پالئوزوييك ايران نشان مـي  هاي چينه واقعيت.شود مشترك پرمين و ترياس مشخص مي

نيــن بـر سـكوي     كه بر خلاف بسياري از نقاط جهان، تأثير رويدادهاي كوهـزايــي كالدونيـن و هرسي

هـاي   هـاي شـاغولي نشـانه    اي كـه بـه جــــز حركـت     پالئــوزوييك ايران بسيار ناچيـز است، بـه گونـه  

هـاي آتشفشـاني    شناخته نشده به همـين رو سـنگ  آميز،  كوهزايي اين رويداد، به جزچند مورد پرسش

هـاي پلوتونيسـم و دگرگـوني نسـبت داده شـده بـه        پالئوزوييك ايران، گسترش چندان ندارند و پديده

تـوان پـذيرفت    ساختي، مي با عنايت به ماهيت رويدادهاي زمين. پالئوزوييك ايران نياز به بازنگري دارد

شـناختي   هـاي زمـين   بـراي بررسـي ويژگـي   .بـوده اسـت   كـه پالئوزوييـك ايـران دوران آرامـش نسـبي     

هـاي وابسـته، و سـپس مسـائل ماگمـازايي و       شـناختي دوره  هاي چينـه  پالئوزوييك ايران، ابتدا ويژگي

  . دگرگوني اين دوران بيان خواهد شد



 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبرين در ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

  مقدمه: عنوان           

هـاي   كاتانگايي ايران، از زمان پركامبرين پسـين شـرايط تشـكيل رسـوب     گيري سكوي اپي پس از شكل

هـاي حاصـل از فرســايش    كـم ژرفـا و هماننـد فــراهم آمـده و محـل مناســبي بـراي انباشـت رســوب       

شـرايط كـولابي   .اسـت   وني حاصل از رخداد كاتانگـايي بـوده  هاي دگرگ هاي گرانيتي و سرزمين فرازمين

ساختي تا كامبرين پيشين ادامـه داشـته بـه     گونه رويداد زمين تبخيري پركامبرين پسين بدون هيچ –

هـاي   آواري اسـت كـه بـا انباشـت رسـوب      –همين رو رسوبات كامبرين آغـازي ايـران بيشـتر كـولابي     

 . يابد رنگ ادامه مي سنگي سرخ ماسههاي شيلي  دولوميتي آغاز و با مجموعه

رخ ارغـواني و     ) سازند زاگون، سازند لالون(هاي كامبرين پيشين ايران  بخش بالايي نهشته بـه رنـگ سـ

دهـد كـه    شناختي موجـود نشـان مـي    شواهد زمين. هاي بسيار كم ژرفاي اكسيدي است نشانگر محيط

اي تبـديل   زمين ايـران بـه خشـكي گسـترده    در پايان كامبرين پيشين، پس از پسروي كامل دريـا، سـر  

بالايي، بار ديگر شرايط درياي كـم ژرفـا فـراهم آمـده و در آن رسـوبات       –شده ولي در كامبرين مياني 

هـاي نـاچيز گـچ و     بـا ايـن حـال، وجـود لايـه     . شد سنگ انباشته  آهك و ماسه دولوميتي، شيلي، سنگ

 –دهد كه محـيط دريـايي كـامبرين ميـاني      مي هاي نمكي، نشان هاي دولوميتي داراي هم ريخت لايه

هـا   هـا، جلبـك   ها، بازوپايان، مرجـان  هايي از خانوادة تريلوبيت بالايي ژرفاي چنداني نداشته است فسيل



) بـالايي  –كـامبرين ميـاني   (  ها نشانگر برتري شرايط دريايي كم ژرفـا در زمـان يـاد شـده      و كنودونت

  .است

هـاي   قاط ايران به ويژه در شمال كرمان و جنوب خـاوري زاگـرس كافـت   اي از ن گفتني است كه در پاره

بـه  . انـد  اي پركامبرين پسين، تا كامبرين پيشيـن و حتي اوايل كامبرين مياني ادامـه داشـته   درون قاره

آتشفشـاني پركـامبرين پسـين ار     –هـاي تبخيـري    گونـه نـواحي، تفكيـك انباشـته     همين دليل در اين

هاي رسوبي كامبرين ايران در بسـياري نقـاط البـرز،     رديف.پذير نيست ين امكانهاي كامبرين پيش رديف

هـاي   به دليـل تغييـر رخسـاره   . زدگي دارند هاي زاگرس بيرون ايران مركزي و همچنين برخي نقاط كوه

هاي كامبرين ايـران بـه صـورت     اي، سنگ چينه سنگي و زيستي و همچنين تفاوت نام واحدهاي سنگ

  .شوند مياي توصيف  ناحيه

  آذربايجان –كامبرين در البرز 

ها و شرايط رسوبي، به ويـژه وجـود يـك ناپيوسـتگي آشـكار،       هاي آشكار در نوع رخساره به دليل تفاوت

 –توان به دو مجموعة كامبرين پيشين و كـامبرين ميـاني    آذربايجان را مي –هاي كامبرين البرز  سنگ

 .بالايي تقسيم كرد

رنـگ سـازند لالـون     هاي سرخ  سنگ ، ماسه1361تا پيش از سال : آذربايجان –ز كامبرين پيشين در البر

نشان داد كـه مـرز پركـامبرين    ) 1989(مطالعات حمدي . دانستند را آغاز رسوبات كامبرين پيشين مي

اي كـامبرين پيشـين    چينـه  به همين رو واحدهاي سـنگ . گذرد كامبرين از درون سازند سلطانيه مي –

سازند سلطانيه، سازند باروت، سـازند زاگـون و سـازند     5و  4، 3عضوهاي : يجان عبارتند ازآذربا –البرز 

. آذربايجـان نيسـت   –گفتني است كه توزيع جغرافيايي سازندهاي يـاد شـده منحصـر بـه البـرز      . لالون

هاي زاگـرس در خـور توجـه اسـت و      هاي مشابه در نقاط مختلف ايران مركزي و حتي كوه وجود توالي

  .واند نشانة شرايط يكسان رسوبي در نواحي ياد شده باشدت مي



سـازند   3به عضــو  . هاي سنگي و سني مشابه ندارند ، ويژگي»سازند سلطانيــه  5و  4، 3عضوهاي « 

نـام داده شـده اسـت كـه شـامل      » .) )Middle Dolomite Mbrعضو دولوميـت ميـاني   « سلطانيه 

هـاي سيليسـي    آهـك  متـر زيـرين آن سـنگ    40است كه ساز  هاي كربناتي چهره متر سنگ 72تا  40

هـايي ماننـد    سـنگواره . خاكستري تيره و بقيـة آن دولوميـت تـا دولوميـت آهكـي روشـن رنـگ اسـت        

سـازند   4عضـو  . از كـامبرين پيشـين اسـت   ) Manykay(كـاي  ها، معرف آشكوب ماني پروتوكونودونت

هـاي   متـر شـيل   212تـا   40شـامل   ».Upper Shale Mbr( (عضو شيل بـالايي  « سلطانيه، به نام 

هـاي رسـي خاكسـتري     آهـك  دار آهكي متمايل به سبز است كه به طرف بـالا بـه سـنگ    سيلت –رسي 

دار  هـايي از شـيل آهكـي فسـفات     در برش دلير، در پاية اين عضـو ميـان لايـه   . شود رنگ تبديل مي تيره

  . متر ضخامت وجود دارد 15رنگ با حدود  خاكستري تيره تا سياه

هـا و   پايـان، هيوليتيـدها، اسـفنج    دار، شـكم  هـاي پوسـته   گـوني از فسـيل   در عضو شيل بالايي انواع گونا

قطعـي  ) Tommatian(هاي ابتدايي وجود دارد كه تعلق اين عضو را بـه آشـكوب تومـاتين    كونودونت

» .) Upper Dolomite Mbr(عضـو دولوميـت بـالايي    « سـازند سـلطانيه بـه نـام      5عضو .سازد مي

ساز، با رنگ روشن تـا خاكسـتري روشـن     اي، متبلور، صخره هاي توده متر دولوميت 790تا  250امل ش

تـرين سـنگوارة ايـن عضـو و نشـانگر       فـراوان  Colleniaهاي استروماتوليتي به ويژه انـواع   جلبك. است

  .است از كامبرين پيشين ) Atdabanian(آشكوب آتابانين 

هـاي كربنـاتي پديـد آمـده كـه در       سـازند سـلطانيه از سـنگ    ، بخـش بيشـتر  )1379(از نگاه لاسـمي  

تـوالي نخسـت بـا پيـدايش     . اند و شامل دو توالي پسروندة بـزرگ اسـت   هاي نوع رمپ نهشته شده سكو

تـر شـدن    هاي دولوميت پاييني آغاز و با بالا آمدن سـطح آب دريـا و ژرف   هاي پيشروندة كربنات نهشته

، وابسـته  ) Chuaria(رنـگ داراي چوآريـا    هـاي تيـره   د را به شيلجاي خو  هاي كربناتي حوضه، نهشته

هـاي كربنـاتي سـكوي     پس از پايين افتادن دوبارة سـطح آب، رخسـاره  . به بخش شيل زيرين داده است



دار عضـو   هـاي تيـره رنـگ و فسـفات     توالي دوم، با شيل. اند بخش دولوميت مياني بر جاي گذاشته شده

  . يابد هاي بالايي پايان مي ولوميتشيل بالايي آغاز شده و با د

هاي مشابهي از سازند سـلطانيه در نـواحي دامغـان،     آذربايجان، رخنمون –گفتني است كه جدا از البرز 

در منطقـة انـارك، بـا    . شيرگشت، كاشمر، ازبكوه، خمين، گلپايگان، اراك، تفـرش گـزارش شـده اسـت    

در ناحيـة  . انـد  ك با سازند سلطانيه مقايسه شـده گربه و مرمرهاي لا وجود دگرگوني پيشرفته، گروه چاه

قابـل  .) Aghda Fm(ساز عقدا  هاي جلبك آهك و سنگ.) Heshem Fm(عقدا، سازند شيلي هشم 

در .) : Barut Fm(سـازند بـاروت  .اسـت  قياس با عضو شيل بالايي و دولوميت بـالايي سـازند سـلطانيه    

سـيلتي و   –هـاي رسـي    متر شـيل  714شامل  )كيلومتري جنوب باختري زنجان 17(محل برش الگو 

خاكســتري و ســياه اســت كــه   -ريــز، بســيار ميكــادار بــه رنــگ ارغـواني، كمــي ســبز    اي دانــه ماسـه 

بـه دليـل داشـتن گـذر     . آهك و دولوميت حـاوي چـرت و اسـتروماتوليت، دارد    هايي از سنگ لايه ميان

هـاي كربنـاتي در پـايين     لايـه  ، مقدار ميـان )در بالا(و سازند زاگون ) در زير(تدريجي با سازند سلطانيه 

تـوان سـازند حدواسـط سـلطانيه و      اي كـه بـاروت را مـي    به مراتب بيشتر از بخش بالايي است، به گونه

  .زاگون دانست

هـاي   شـد، ولـي يافتـه    در گذشته، سازند باروت بخشي از مجموعـة اينفراكـامبرين ايـران دانسـته مـي     

هـا ماننـد    گـوني از سـنگواره   ناسـي و همچنـين وجـود انـواع گونـا     ش شناسي جديد، جايگاه چينه فسيل

Biconulites sp.ها سبب شده كه سـن قطعـي ايـن سـازند آشـكوب       ها و دينوفلاژله ، استروماتوليت

گســترش جغرافيـايي ســازند  ). 1374حمـدي،  (از كـامبرين پيشــين باشـد    Botomian((بوتـومين  

نوب سبزوار، شيرگشت، خاور تهـران از منـاطقي هسـتند    ج. آذربايجان نيست –باروت محدود به البرز 

هاي منسـوب بـه سـازند بـاروت،      در شمال شهميرزاد سمنان، سنگ. كه سازند باروت گزارش شده است

هاي كربناتي به طـور عمـده محـدود     جدا از افزايش درخور توجه ضخامت، تناوب. چهرة متفاوتي دارند



هـاي   هاي مقايسـه شـده بـا سـازند بـاروت، شيسـت       رك، رديفدر ناحية انا. به بخش پاياني سازند است

  ).1997الماسيان (نام دارند » واحد پتيار « اپيدوتي هستند كه  –كلريتي 

دار،  هـاي آهـك   اي همگنـي از شـيل   چينـه  واحـد سـنگ  )  Zagun Shale Fm(سازند شيلي زاگون 

رخ ارغـواني      سنگ ريزدانة آركوزي، سيلت سنگ ميكادار زودفرسا اسـت كـه رنـگ    ماسه متمايـل بـه سـ

گيـري شـده در بـاختر آبـادي      ، ضخامت انـدازه )1963(در برش الگوي معرفي شده توسط آسرتو . دارد

هـاي متفـاوتي از سـازند زاگـون گـزارش شـده        ها، ضـخامت  متر است ولي در ديگر برش 453زاگون، 

غييـر رخسـارة جـانبي و    تغييـر ضـخامت سـازند زاگـون ناشـي از ت     ) 1964(به عقيدة اشتوكلين . است

، نقـش  )لالـون (ولي، به احتمال فاز فرسـايش پـيش از سـازند بـالايي     . تبديل آن به سازند باروت است

رخ           .بيشتري دارد رنـگ،   بخش زيـرين سـازند زاگـون بـه دليـل داشـتن گـل سـنگ و سـيلت سـنگ سـ

ر يـك محـيط   اي خشك و به گمان قـوي د  هاي گلي و قالب بلورهاي تبخيري در يك محيط قاره ترك

هاي بخش بالايي اين سازند، معرف محـيط رودخانـة مانـدري اسـت      سنگ. پلايايي انباشته شده است

  ).1369لاسمي، (

رش كالشـانه      حمـدي  . هـا سـنگواره نـدارد    ، در ديگـر بـرش  )ناحيـة شيرگشـت  (سازند زاگون بـه جـز بـ

و بـه  ) Lenian(لنـين  سن اين رسوبات را معادل كامبرين پيشين و درخور مقايسه بـا سـري  ) 1374(

 –توزيـع جغرافيـايي سـازند زاگـون در البـرز      . دانـد  مي) Toyonian(ارز آشكوب تويونين  احتمال هم

هـاي   در كافـت . هاي زاگـرس درخـور توجـه اسـت     آذربايجان، نواحي گوناگون ايران مركزي و حتي كوه

تي ارغـواني سـازند   سـيل  –هـاي شـيلي    كامبرين ايران مركـزي و زاگـرس، رديـف    –پركامبرين پسين 

هـاي ريـزو، دسـو و هرمـز      شناسي شاخص، از جمله همراهان سـري  زاگون، بدون داشتن جايگاه چينه

  .است

تـرين سـازندهاي كـامبرين     يكي از گسـترده .): Lalun Sandstone Fm(سازند ماسه سنگي لالون 

هـاي ظـاهري بـه     تشباه. شناسي مشابه دارد پيشين ايران است كه به تقريب در همه جا تركيب سنگ



رخ قـديمي   (هاي دونين اروپا   سنگ شناسي اين سازند با ماسه ويژه رنگ و سنگ  Old(ماسه سنگ سـ

Red Sandstone (           ولـي، جايگـاه   . سـبب شـده بـود تـا ايـن سـازند بـه سـن دونـين دانسـته شـود

در .هاي فسيلي موجـود، تعلـق آن را بـه كـامبرين پيشـين حتمـي سـاخته اسـت         شناسي و نشانه چينه

محل برش الگو واقع در دامنة خاوري دره لالون، و ديگـر نقـاط ايـران، سـازند لالـون شـامل ضـخامت        

هاي آركوزي، متوسـط دانـه، كـوارتزي، متـراكم، بـه رنـگ         از ماسه سنگ) متر 400 – 600(متغيري 

ي بـا وجـود گسـتردگ   . اسـت  بندي متقاطع و موج نقش، شاخص  سرخ ارغواني است كه به داشتن چينه

با اين حال، وجـود گارنـت، آپاتيـت، گلوكونيـت     . هاي كوارتزي دانسته نيست سنگ زياد، منشأ اين ماسه

هـاي دگرگـوني    هـاي گرانيتـي و سـنگ    ها نتيجة تخريب تـوده   و فسفات سبب شده تا اين ماسه سنگ

هـاي لالـون     مرز زيرين ماسه سنگ.اند اي اكسيده انباشته شده هاي رودخانه دانسته شوند كه در محيط

اي كه گاهي تفكيـك ايـن دو سـازند دشـوار      شيلي زاگون تدريجي است به گونه –هاي سيلتي  با رديف

) 000بـادام، باختركاشـان، كرمـان و     هاي سلطانيه، پشـت  كوه(اي نقاط ايران  با اين حال، در پاره. است

د زاگون، سبب شـده تـا يـك    تر از سازن هاي كهن هاي كنگلومرايي و يا همبري لالون با رديف وجود افق

  . فاز فرسايشي پيش از لالون حتمي دانسته شود

نـام داده  » ) Zariganian(زريگـانين «به رويداد عامل اين سطح فرسايشي موازي، ) 1974(پور  حقي

مرز بالايي سازند لالون در همه جـا نشـانگر يـك ايسـت رسـوبي سراسـري، وابسـته بـه رخـداد          . است

سـنگ كــوارتزيتي   وجــود يـك عضـو شــيلي ارغـواني و واحـدي از ماســه    .اسـت  Milaian((ميلايـين  

در بالاي سازند لالون سبب شده بـود تـا ايـن سـازند     ) Top Quartzite(كوارتزيت رويي (سفيدرنگ 

ولـي، هـم   . هاي كـوارتزي بيشـترين سـهم را دارنـد      سنگ به سه عضو تقسيم شود كه در بين آنها ماسه

هـاي   هـاي لالـون دارد و رديـف    سـنگ  اي با ماسه ت رويي، مرز ناپيوستهاكنون پذيرفته شده كه كوارتزي

در ضمن عضو شيلي ارغـواني هـم، بـه لحـاظ     . است) سازند ميلا(بالايي  –پيش روندة كامبرين مياني 

« شناسـي ايـران    لـذا، در زمـين  . هاي فرسايشي پيش از كوارتزيت رويي، در همه جا وجود ندارد چرخه

فقـط در ناحيـة كرمـان،    . ارغواني كامبرين پيشين است –هاي آركوزي سرخ  سنگ يادآور ماسه» لالون 



نـام  » ) DahuSeries(سـري داهـو   « هـاي مشـابه،     سـنگ  بـه ماسـه  ) 1962(هوكريده و همكـاران  

هـاي فسـيلي و    بـه جـز نشـانه   . گذاري، چندان مورد اسـتفاده نيسـت   اند، كه با وجود اولويت در نام داده

، سـازند لالـون   ) Cruziana(بـه نـام كروزيانـا   ) Redlichia(هـاي گـروه ردليچيـا     تتريلوبي ـ آثار پـاي 

شناسـي   و بنابراين، سن كـامبرين پيشـين آن بيشـتر بـر اسـاس جايگـاه چينـه       . سنگوارة ديگري ندارد

هاي رسوبي سازندهاي زاگون و لالون نشان دهندة بخشـي از يـك ابرتـوالي     تغييرات قائم رخساره.است

دلتـايي، رودخانـة مانـدري و پلايـايي بـر روي       –هاي گوناگون ساحلي  يگيري زير محيطاست كه از جا

  ).1375لاسمي و همكاران، (اند  يكديگر پديد آمده

اي معــرف  چينــه ، واحــد ســنگ»ســازند مــيلا « : آذربايجــان  –پســين در البــرز  -كــامبرين ميــاني 

. اسـت ) بـه جـز كرمـان   (گـر نـواحي ايـران    آذربايجـان و دي  –بالايي البرز  –هاي كامبرين مياني  سنگ

متـر   585، در ميلا كوه دامغان، به ضـخامت  )1963(برش الگوي سازند ميلا توسط روتنر و همكاران 

عضـو   5هاي موجـود، سـازند مـيلا را بـه      نامبردگان به دليل ناهمگني. گيري و معرفي شده است اندازه

  .يران قابل شناسايي استاند كه كم و بيش در بسياري از نقاط ا تقسيم كرده

هـاي مـارني و شـيلي     لايـه  متر دولوميت بدون فسـيل همـراه بـا ميـان     189: » سازند ميلا  1عضو « 

  . زردرنگ است

اي تـا خاكسـتري    اي بـه رنـگ قهـوه    لايه، كمي ماسه آهك، لايه متر سنگ 89: » سازند ميلا  2عضو « 

تـرين   تريلوبيـت، بازوپـا و هيوليتيـده فـراوان    . اردناچيزي از مارن و آهك مـارني د   تيره است كه تناوب

  .هاي اين عضو هستند سنگواره

آهـك دانـه درشـت     متـر سـنگ   82به عنوان بارزترين عضو اين سازند، شامل : » سازند ميلا  3عضو « 

بـه طـور   (و بازوپايـان  ) Anomocarellaگـروه  (تريلوبيـت  . دار اسـت  روشن رنگ، بلـورين گلوكونيـت  

  .هاي زيرين و يا مياني كامبرين پسين هستند نشانگر قسمت) Billingsellaعمده از جنس 



دانـه و   دار درشـت  آهـك گلوكـوني   سـنگ، سـنگ   متر سيلت سنگ، ماسـه  96: » سازند ميلا  4عضو « 

  .ها و هيوليتيده كامبرين پسين است مارن است كه همچنان حاوي تريلوبيت

هاي نـازك لايـه اسـت     آهك سنگ و سنگ  ل، ماسهمتر شيل بدون فسي 129: »سازند ميلا  5عضو « 

رش الگـو  (در ميلا كوه . كه يك واحد ماسه سنگ كوارتزي سفيد در قاعدة آن وجود دارد ايـن عضـو   ) بـ

بـه همـين   . بـه زمـان اردويسـين حتمـي اسـت      5سنگواره ندارد ولي، در ديگر نقاط ايران، تعلق عضـو  

اي بـه   چينـه  سازند ميلا بـه عنـوان يـك واحـد سـنگ      شناسي از هاي زمين دليل، در بسياري از گزارش

پـس از اردويسـين سـبب      فرسـايش . ياد شـده اسـت  ) اردويسين –كامبرو (اردويسين  –سن كامبرين 

  .شده تا اين عضو در همه جا وجود نداشته باشد 

سـازند مـيلا در    5با توجه به رخساره و محيط رسوبــي، بر اين باور اسـت كـه عضـو    ) 1379(لاسمي 

مطالعـات  . اي نهشـته شـده اسـت    هـاي زيردريـايي و دشـت حوضـه     دريايي به نسـبت ژرف و در پنجـه  

هـاي سـازند    توان به بررسـي تريلوبيـت   شناسي سازند ميلا درخور توجه است كه از ميان آنها مي ديرينه

 در، ابهـر و روسـتاي چپقلـو اشـاره     در نواحي ميلاكوه، شهميرزاد، حسـنك ) 1973(ميلا توسط كوشان 

زون زيستي جداگانـه شناسـايي كـرده كـه مؤيـد سـن        7در اين مطالعات، كوشان در سازند ميلا . كرد

  . است) ترمادوسين(كامبرين مياني تا اردويسين 

. از نظر جغرافيايي، سازند ميلا گسـتردگي زيـادي، در البـرز، آذربايجـان، ايـران مركـزي و زاگـرس دارد       

هاي شمالي البرز، سازند ميلا پس از كاهش ضخامت، بـه تـدريج    رسد كه به طرف دامنه اما، به نظر مي

تواند مؤيد شـرايط يكسـان    هاي سازند ميلا در نواحي گوناگون ايران مي پايداري ويژگي. شود حذف مي

هـاي جديـد    يافتـه . هاي وسـيعي از ايـران باشـد    پسين در گستره –هاي كامبرين مياني  رسوبي حوضه

  : هد كهد شناسي ايران نشان مي زمين



بـه  . با توجه به شواهد روي زمين بستگي كوارتزيت رويي با سازند ميلا بيشتر از سـازند لالـون اسـت   * 

هـاي   شناسي، كوارتزيت رويي از سازند لالون حـذف و رديـف   رو و بنا به توصية كميتة ملي چينه همين

  .فه شودشود و لذا، بايد يك عضو به سازند ميلا اضا آغازين سازند ميلا دانسته مي

بـه  . برش الگو با ديگر عضوهاي اين سازند ناپيوسته و از نوع دگرشـيبي مـوازي اسـت    5همبري عضو * 

شناسـي ايـران بـر آن     همين دليل و همچنين به دليل داشتن سن اردويسين، توصية كميتة ملي چينه

  .، از سازند ميلا حذف شود5است كه عضو 

از ) 5عضـو  (به قاعدة سازند ميلا و حـذف يـك عضـو    ) روييكوارتزيت (با توجه به افزودن يك عضو * 

، 1عضو خواهد بود، مشروط بـر آنكـه از عضـوهاي     5رأس اين سازند، واحد سنگي ميلا كماكان داراي 

  . ياد شود 5و  4، 3، 2هاي  برش الگو، با شماره 4و  3، 2

  كامبرين در ايران مركزي

 –هـاي كـامبرين البـرز     ي كـامبرين همـان ويژگـي   هـا  هاي وسيعي از ايران مركـزي، سـنگ   در گستره

هـاي سـلطانيه، بـاروت، زاگـون، لالـون و       اي در اين نواحي نيز استفاده از نام به گونه. آذربايجان را دارند

هـاي كـافتي نـواحي عقـدا، شـمال كرمـان، بـافق و راور، سـيما و          اما، در حوضه. پذير است ميلا امكان

آذربايجـان اسـت و    –اوت از ديگر نواحي ايـران مركـزي و البـرز    هاي كامبرين متف شناسي سنگ سنگ

 ) .2-4شكل (اي متفاوتي شناسايي و معرفي شوند  چينه همين امر سبب گرديده تا واحدهاي سنگ

متـر ضـخامت بـا دولوميـت آغـاز       650هاي كامبرين با حـدود   ، سنگ)بين نايين و يزد(» عقدا « در  

هـاي گفتـه    بـر روي دولوميـت  . باشد ي سازند سلطانيه قابل قياس ميشود كه با عضو دولوميت ميان مي

اي، رديفي از شيل كربناتي ميكادار به رنـگ سـبز زيتـوني تـا خاكسـتري،       شده، با يك ناپيوستگي چينه

 Heshem(بـه آن سـازند هشـــم   ) نقشـة يـزد  (متر وجود دارد كـه نبـوي    180تا  150به ضخامت 

Fm (. ــت ــام داده اس ــنگ. ن ــك س ـــ آه ــنگواره   هـ ــم س ــازند هش ــة س ــازك لاي ــد   اي ن ـــايي مانن ه



Protohertzina anabarica, Olivoodes multisulcatus   آنهـا را  ) 1374(دارد كه حمـدي

داند و لذا سـازند هشـم را بـا عضـو شـيل بـالايي سـلطانيه قابـل قيـاس           متعلق به كامبرين پيشين مي

هـاي سـياه رنـگ و     آهـك  متشـكل از سـنگ   اي ديگري  چينه بر روي سازند هشم، واحد سنگ. داند مي

متـر متغيـر    400تـا   35وجـود دارد كـه ضـخامت آن از    ) نبوي نقشة يـزد (ساز به نام سازند عقدا  كوه

  .است

هاي كامبرين است كـه سـاختار اسـتروماتوليتي از     هاي عقدا، فراواني جلبك آهك هاي سنگ از ويژگي 

شناسـي   شناسـي و جايگـاه چينـه    د ديرينـه شـواه . دارد Columnaefacta usatica Schenfنوع 

ارز عضـو دولوميـت بـالايي     بر اين باور باشدكه سازند آهكـي عقـدا، هـم   ) 1374(سبب شده تا حمدي 

در ناحيـة عقـدا، سـازندهاي بـاروت و زاگـون وجـود نـدارد و        . سازند سلطانيه است و سن آتابانين دارد

  .عقدا نشسته استهاي  آهك سازند لالون با ناپيوستگي موازي روي سنگ

را بايــد در ) ســلطانيه، بـاروت، زاگـون  (هــاي آغـازين كـامبرين پيشـين     ، رديـف »شـمال كرمـان   « در 

، ضـخامت  )بـافق  –سـاغند  (در ايـن نـواحي   . هاي درهم سري ريزو و سري دسو جستجو كرد مجموعه

. رسـد  صـفر مـي   سازند زاگون به لحاظ تغيير رخساره و تبديل به سازند لالون متغير است و گـاهي بـه  

رخ     گذاري زاگون، حجم بزرگي از ماسـه سـنگ   در دنبالة رسوب ارغـواني تشـكيل شـده كـه      –هـاي سـ

هـا كـه جايگـاه      سـنگ  در شمال كــــرمان بـه ايـن ماسـه    . گاهي درشت دانه و حتي كنگلومرايي است

شـده اسـت    نـام داده » سـري داهـو   «شناختــي مشابه بـا سـازند لالـون دارد،     نگاشتي و سنگ چينــه

اي  هـايي از رس ماسـه   لايه ارغواني و ميان –متر ماسه سنگ سرخ  400كه حدود ) 1962هوكريده، (

اي بـر روي   اي بـه طـور محلـي و بـا دگرشـيبي زاويـه       اين سري با واسطة يك زون برشي قاعـده . است

هـايي   بـا قلـوه   بخش بالايي اين سري با كوارتزيتي سفيدرنگ، اغلب. گيرد هاي سري دسو قرار مي آهك

در كـامبرين ميـاني، پـس    . ارز كوارتزيت رويي ديگر نـواحي اسـت   شود كه هم از چرت سياه پوشيده مي

از يك ايست رسوبي آشكار، در اثر فرونشيني تدريجي كف حوضة رسوبي، درياي كـم ژرفـاي كـامبرين    



كربنـاتي كـامبرين   در شمال كرمـان رسـوبات   . بالايي بر نواحي شمال كرمان حاكم شده است –مياني 

رخ    شناختي و افزايش لايه بالايي با تغييرات ناچيز سنگ –مياني  رنـگ، كـم و بـيش بـا      هـاي شـيلي سـ

هـاي كربنـاتي حـاوي     شـود و بـه دنبـال آن رديـف     سـنگ كـوارتزي سـفيد آغـاز مـي      يك افـق ماسـه  

Redlichia لـي در شـمال   شناسي اين مجموعه شباهت نزديكــي با سازند مـيلا دارد، و  سنگ. آيد مي

انتخـاب شـده اسـت    » .) Kuhbanan Fm(سـازند كوهبنـان   « هـا، نــام    كـرمان بـراي ايـن سـنگ   

  ). 1962هوكريده و همكاران، (

و حمـدي  ) 1974(اگرچه سازند كوهبنـان ناحيـة كرمـان بـا سـازند مـيلا قيـاس شـده، امـا ولفـارت           

كامبرين پيشـين تـا كـامبرين ميـاني     بر اين باورند كه تغييرات سني سازند كوهبنان از اواخر ) 1374(

  .گسترش جغرافيايي سازند كوهبنان محدود به نواحي كرمان، كوهبنان، راور و رفسنجان است. است

هـاي كـامبرين پيشـين مشـابه سـازندهاي سـلطانيه،        ، رديـف )شمال طـبس (» ناحية شيرگشت « در 

، در )1964(، روتنـر و همكـاران   ولـي، در ايـن ناحيـه   . باروت، زاگون و لالون ديگر نواحي ايـران اسـت  

انـد كـه شـامل     اي در مرتبة گروه معرفي كـرده  چينه هاي كامبرين پيشين، يك واحد سنگ روي رديف

 –دو سازند كالشانه و درنجال بـه سـن كـامبرين ميـاني     . سه سازند كالشانه، درنجال و شيرگشت است

  .پسين و سازند شيرگشت به سن اردويسين است

آهـك،   دولوميت، سـنگ (هاي رسوبي  مجموعة درهمي از سنگ.) : Kalshaneh Fm(سازند كالشانه 

اي اسـت بـه    است كه فاقـد نظـم چينـه   ) بيشتر دياباز(هاي آتشفشاني  و سنگ) گچ -سنگ شيل، ماسه

شناسـي   جايگـاه چينـه  . متر برآورد شده است 1000همين دليل، برش الگو ندارد و ضخامت آن حدود 

سبب شده تا اين مجموعة درهم بـه سـن كـامبرين ميـاني دانسـته شـود ولـي        ظاهري سازند كالشانه 

عناصر سازنده، سيماي ظاهري و ساخت پيچيدة آن يادآور مجموعة دسو، بـه سـن پركـامبرين پسـين     

  .كامبرين، است –



 –هـاي نـازك لايـه بـا هـوازدگي كـرم        آهك متر سنگ 823در محل برش الگو، شامل : سازند درنجال 

هاي اسـپاري، مـارن و سـيلت سـنگ اسـت كـه گـاهي         هايي از آهك لايه شن همراه با مياناي رو قهوه

. مرز زيرين سازند درنجال به خوبي توصـيف نشـده اسـت   . هاي گلي و بلورهاي دروغين نمك دارد ترك

متـر، مشـخص    20آهـك، بـه ضـخامت حــــدود      مرز بالايي آن با يك لاية كليدي راهنمــا از سنگ

در ناحيــــة شيــرگشت بـه دليـل     . اشـتن بـازوپـايـــان فـــراوان مشـخص اسـت     شـود كـه بـه د    مي

تدريجــــي بودن گذر كامبــرين به اردويسيـــن، اين لاية كليـــدي حاوي بازوپا، بـه عنـــوان مـرز    

 ,.Saukia sp(هـا   انـواعي از تريلوبيـت  . دو سيستم كامبـــرين و اردويسيـــن انتخـاب شـده اسـت    

Idahoia sp, Iranaspis sp . (هـايي از بازوپايـان    و همچنـين نمونـه  ) 000وObolus sp. 

Billingsella sp . ارزي سـازند درنجـال،    پسين و نشـانگر هـم   –معرف زمان كامبرين مياني ) 000و

  ). 1973كوشان، (سازند ميلا است  4و  3، 2به ويژه با عضوهاي 

 

  كامبرين در زاگرس

 .هاي كامبرين دو رخسارة متفاوت دارند در پهنة زاگرس سنگ

رسـد كـه    هاي تبخيري سري هرمز، سن كـامبرين دارد و بـه نظـر مـي     در منطقة فارس، بيشتر انباشته

اي كـه بـه    اند، به گونـه  ن تا زمان كامبرين ادامه داشتههاي كافتي پركامبرين پسي سكوي فارس باريكه



ارز جـانبي و زمـاني سـازندهاي باينـدور، سـلطانيه،       هـم » كمپلكس هرمـز  « ، )1990(باور اشتوكلين 

بـر اسـاس شـواهد    ) 1359(سازند ميلا است و حتي قويدل سـيوكي  ) 1(باروت، زاگون، لالون و عضو 

. دانـد  هاي هرمز را متعلق به كامبرين بـالايي مـي   مرز بالاي نمك درنگ،) 1(پالينولوژي، در چاه شمارة 

هاي نمك كامبرين مياني را در زاگرس مرتفع گـزارش كـرده اسـت و     نيز وجود نهشته) 1379(زاهدي 

هـاي زاگـرس بـه دو سـن      ها از پركامبرين پسين تا كامبرين سبب شده تا گاهي نمـك  تغيير سن نمك

وم شرايط تشكيل نمك از پركامبرين پسين تا كـامبرين پيشـين بيشـتر    متفاوت دانسته شوند، ولي تدا

  .محتمل است

پـرواري   هاي كامبرين به ويـژه در كـوه دنـا، زردكـوه، اشـترانكوه، سـبزو، چـال        در زاگرس مرتفع، سنگ

 1356هاي كامبرين زاگـرس اسـت كـه حـدود      ترين رديف پرواري يكي از كامل برش چال. برونزد دارند

هـاي كـامبرين، ســنگ    رديــف) زاگـرس مرتفـع  (در ايــن نـواحي  ). 1372مطيعـي،  (دارد متـر سـتبرا   

. هـاي وسـيعي از ايـران مركـزي دارنـد      اي به طوركامـل مشـابه بـا البـرز، آذربايجـان و گسـتره       رخساره

اي كه اسـتفاده از نـام سـازندهاي     شناختي حاكي از شرايط يكسان رسوبي است، به گونه سنگ  شباهت

بـه عنـوان   : سـازند سـلطانيه   .پـذير اسـت    آذربايجان همچنان در پهنة زاگـرس امكـان   – كامبرين البرز

  .هاي آغازين كامبرين، در زاگرس مرتفع گزارش نشده است رديف

سـازند بـاروت   .ارز جانبي سلطانيه باشـد  تواند هم خورده، بخشي از سري هرمز مي ولي در زاگرس چين 

هـايي از   لايـه  نـازك لايـه بـا ميـان      متر دولوميت 152كه شامل بهترين رخنمون را در كوه سبزو دارد : 

شناسـي مشـابهي بـا     متر ضـخامت، سـنگ   512در كوه دنا، سازند باروت با . ارغواني است –سرخ   شيل

اي، بـه   هـاي منطقـه   در اين نواحي، سازند باروت سنگواره ندارد، ولي با توجه به مقايسه. كوه سبزو دارد

  .انسته شده استسن كامبرين پيشين د

هـاي ميكـادار    ، سبزو، كوه لاجين و كـوه گـره شـامل شـيل    )متر 283(در كوه دنا : سازند شيلي زاگون 

اي  بـه گونـه  . شـود  اي مي آبي، است كه به طرف بالا، به تدريج ماسه –رنگارنگ، از سرخ ارغواني تا سبز 



ماننـد ديگـر نقـاط    . انـه و شـيل اسـت   رنـگ و ريزد  هاي سرخ  سنگ هاي پاياني آن از نوع ماسه كه رديف

شناسـي بـه سـن     هاي زاگرس هم زاگون سنگواره ندارد، ولي بـا توجـه بـه جايگـاه چينـه      ايران، در كوه

  .كامبرين پيشين است

اگرچـه در  . در بيشتر نقـاط زاگـرس مرتفـع، بـه جـز زردكـوه، رخنمـون دارد       : سنگي لالون  سازند ماسه

هـاي مشـابه بـا ديگـر نقـاط ايـران        رغواني رنگ لالون شبيه رديفهاي كوارتزي ا سنگ اين نواحي ماسه

هـاي لالـون     سـنگ  بر اين باور است كه، در مقايسـه بـا ديگـر نـواحي، ماسـه     ) 1354(است، ولي نبوي 

  .تري دارد و كمتر كوارتزي است زاگرس رنگ روشن

رش الگـوي آن در البـرز قابـل مقايسـه اس ـ     : سازند ميلا  ). 1372مطيعـي،  (ت در زاگرس به خوبي با بـ

. گفته شده ولي واژة سـازند مـيلا كـاربرد بيشـتري دارد    » سازند بازفت « ها  اگرچه گاهي به اين نهشته

هـايي از زاگـرس مرتفـع     شمال دره بازفت، زردكوه، كوه سبزو، كوه لاجين، كوه گـره و كـوه دنـا، بخـش    

  . هستند كه سازند ميلا رخنمون دارد

  .يلاي زاگرس را به سه عضو تقسيم كرده است، سازند م)1975(نيا  ستوده

  .متر دولوميت با كمي شيل است كه سنگوارة شاخص ندارد 70، حدود )در پايين( Aعضو 

سـبز و سـيلت سـنگ اسـت      –هاي سرخ  شيل) متر 137تا  26(، ضخامت متغيري )در وسط( Bعضو 

  .نگوارة بارز ندارداين عضو هم س. كه در قسمت مياني آن تناوبي از دولوميت وجود دارد

لايــــه و شيــــل اسـت كــه     آهــك نــــازك  ، تنــــاوب منظمــــي از سـنگ   )در بـــالا  ( Cعضـــو  

  . شود سنگـــي و دولوميتــي به آن افــزوده مي هـــاي ماسه گاهـــي لايه

 ,.Billingsella cf. rhombo, Billingsella spهايـــي ماننــــــد    بـــر اسـاس سنگـــواره   

Obolus sp.     ،سن اين عضو، كامبرين مياني تا پسين است، ولي بر اسـاس مطالعـات گـرده شناسـي ،



را به سن كامبرين ميـاني تـا بـالايي و تـا حـدي ترمادويسـين        Cهاي عضو اكريتارك) 1990(قويدل 

  . داند آغازين از اردويسين مي

ــران  ــين در ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اردويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

يسين گسترش محدود دارند و به استثناي ناحيـة شيرگشـت، در ديگـر سـاير،     هاي اردو در ايران سنگ

شـود كـه بـا     هاي كوارتزي سـفيدرنگ آغـاز مـي    سنگ هاي اردويسين با يك واحد آواري از ماسه سنگ

بـا ايـن حـال، در ناحيـة كلمـرد      . تر ارتباط ناپيوستـــه از نوع دگرشيبي فرسايشي دارد هاي كهن سنگ

از نـوع  ) سـازند كلمـرد  (هـاي پركـامبرين    هـاي اردويسـين بـا سـنگ     انباشـته همبـري  ) باختر طـبس (

پـي اسـت    از نـوع دگرشـيبي آذريـن   ) پركـامبرين (هاي ايـن زمـان    اي و با گرانوديوريت دگرشيبي زاويه

هـاي كـامبرين و اردويسـين سـبب شـده تـا همبـري         وجود برونزدهاي مشترك سـنگ  ). 3-4شكل (

هـاي يـاد شـده شـواهدي از يـك       شـود، در حـالي كـه ناپيوسـتگي     هاي ياد شده پيوسته دانسته سنگ

ايست رسوبي پيش از اردويسين است كه به جز فرونشسـت شيرگشـت در ديگـر نقـاط ايـران اثرگـذار       

 . بوده است

هـاي   هاي اردويسين كربناتي است، در ديگر نقـاط ايـران، رديـف    به جز ناحية تالش و لرستان كه سنگ

سنگ است كه به داشـتن رنـگ متمايـل بـه سـبز و       يل، سيلت سنگ و ماسهاردويسين بيشتر از نوع ش

ثابـت بـودن نسبـــي رخسـارة     . هايـي از نوع تريلوبيت، بازوپـا و سيستوييدها شاخص هسـتند  سنگـواره

. هاي دريايي كم ژرفاي كنار قاره در سراسـر ايـران باشـد    تواند حاكي از محيط هاي اردويسين مي سنگ

اي ايـران   نشيني اين رسوبات را به يكي از مسيرهاي عبـور دريـاي برقـاره    حيط تهم) 1978(اشتامفلي 

هاي رسوبي ژرف بـاور دارد كـه بـه     به محيط) 1379(تتيس كهن دانسته است، ولي لاسمي  مركزي با 

  .شده است هاي ساحلي تبديل مي هاي فلات قاره و سپس نهشته تدريج به نهشته



سـيرجان و   –حي مـاكو، اسـفراين، جنـوب خـاوري زون سـنندج      هـاي رسـوبي، در نـوا    جدا از سنگ 

هـاي آذريـن بيرونـي هسـتند كـه       هاي اردويسـين ايـران داراي انـواعي از سـنگ     هاي تالش، سنگ كوه

، )1991(، علـوي  )1981(، بربريان )1978(اشتامفلي . هاي بازيك زيردريايي است بيشتر از نوع گدازه

داننـد كـه در اثـر     سـيلورين مـي   –از مجموعة ماگمايي اردويسين  هاي بازالتي ياد شده را بخشي روانه

هـاي اردويسـين    توزيع جغرافيـايي سـنگ  .اند نخستين شكستگي سكوي پالئوزوييك ايران شكل گرفته

كـوه، مـيلا كـوه، طالقـان،      اسفراين، شمال شـاهرود، علـَم  (آذربايجان  –هاي البرز  در نقاط مختلف كوه

شيرگشـت، كلمـرد،   (، ايـران مركـزي   )اروميه، مهاباد، شمال باختري تبريز آبيك، خلخال، ماكو، تالش،

هـاي محـدود و    دهد كه با وجـود رخنمـون   نشان مي) زردكوه، گهكم، فراقان(و زاگرس ) 000كرمان، 

اي از  پراكنـده، پيشــروي دريـاي اردويســين بســيار گسـترده بــوده اسـت، بــه طــوري كـه حتــي پــاره       

بـا دريـاي   ) بـاختر كلاردشـت  (كـوه   و علـَم ) بـاختر طـبس  (ماننـدكلمرد  هاي كهن پركـامبرين   فرازمين

تـوان حاصـل    هاي اردويسين را مـي  و لذا، نبود و كمبود رخنمون. اند پيشروندة اردويسين پوشيده شده

هاي اردويسـين ايـران بـه طـور كلـي       از نظر سن، سنگ.هاي فرسايشي پس از اردويسين دانست چرخه

  اما، در شمال باختري كرمان و در زاگرس،. اني تعلق دارندبه اردويسين پيشين تا مي

هـاي اردويسـين پايـاني     نبـود سـنگ  . هاي مورد سخن تا اردويسين پسـين اسـت   تغييرات سني رديف 

هـاي   هـاي معـادل كالـدونين باشـد هـر چنـد كـه چرخـه         تواند نتيجة پسروي دريا و آغاز جنـبش  مي

افت سطح دريا در نتيجـة يخبنـدان اردويسـين    . اند ودهفرسايشي بعدي نيز در فرسايش و حذف مؤثر ب

توانـد در پسـروي دريـاي اردويسـين پايـاني       پسين كه به ظاهر عربستان را تحت تـأثير قـرار داده مـي   

گفتني است كه از شواهد يخبندان اواخر اردويسين عربستان، در ايـران اثـري ديـده    . نقش داشته باشد

بـا وجـود يكـي    . تر قرار داشته است هاي شمالي د كه ايران در عرضنشده كه شايد نشانگر اين نكته باش

آذربايجـان، ايـران مركـزي     –هاي اردويسين در سه پهنة البرز  هاي سنگي، بررسي سنگ بودن رخساره

  . ها باشد شناختي اين انباشته هاي چينه تواند بيانگر نام و ويژگي و زاگرس مي



  آذربايجان –اردويسين در البرز 

هاي اردويسين رخنمون متعدد، ولـي گسـترش محـدود دارنـد و در همـه       آذربايجان، نهشته–رز در الب

. تـر قـرار دارنـد    هاي كامبرين و يا قـديمي  شيب، بر روي سنگ جا پس از يك ايست رسوبي، به طور هم

« و » سـازند مـيلا    5عضـو  «، »لشـكرك  « اي  چينه سه واحد سنگ) آذربايجان –البرز (در اين نواحي 

اندكـه از ميـان آنهـا سـازند لشـكرك كـاربرد بيشــتري        هـاي اردويسـين    نشـانگر رديـف  » ازند قلـي  س ـ

شناسـايي و توسـط گـلاس    ) 1962(متر ضخامت، توسط گانسـر و هـوبر    175با : سازند لشكرك .دارد

مطالعـه و معرفـي شـده كـه مـرز      ) شمال طالقـان، بـاختر كلاردشـت   (، در خاور قلة لشكرك )1965(

رش  . شـود  پوشـيده مـي  ) كربنيفـر (سازند لالون گسلي و در بالا با سازند آهكـي مبـارك    زيرين آن با بـ

 .الگوي سازند لشكرك متشكل از سه واحد زير است

دار بـدون فسـيل    متري از دولوميت زرد تا سرخ چـرت  60متر، شيل و ماسه سنگ با يك افق  95 -1 

  .در قاعده

خ همراه با تناوبي از مـارن، داراي تريلوبيـت، سيسـتوييد و    دار به رنگ سر آهك گره متر، سنگ 25 -2 

  .بازوپا

در (آهـك بـي فسـيل     هـاي نـازكي از سـنگ    سـنگ همـراه بـا لايـه     متر، تناوبي از شيل و ماسه 55 -3

شـود و بـا    سـنگ كـوارتزي پوشـيده مـي     دار واحد پـاييني بـا رديفـي از ماسـه     هاي چرت دولوميت).بالا

رش الگـو در همـه جـا وجـود       متر دولوميت چرت 60. يابد ادامه ميسنگ  هاي شيل و ماسه تناوب دار بـ

سـنگ   رود و سـازند لشـكرك بيشـتر بـا افـق ماسـه       ندارد و به دو طرف، پس از نازك شدن از بين مـي 

دار مـورد سـخن بخشـي از     هـاي چـرت   رسـد دولوميـت   بـه نظـر مـي   . شود كوارتزي سفيدرنگ آغاز مي

بـر  . هسـتند و لـذا شايسـته اسـت از سـازند لشـكرك حـذف گردنـد        ) سازند ميلا(هاي كامبرين  سنگ



 ,.Orthia, Michelinoceras sp., Orthoceras spهـاي موجـود، بـه ويـژه      اساس سـنگواره 

Endoceras sp .سن سازند لشكرك اردويسين پيشين تا مياني است .  

ست كـه بـا افقـي از    هاي نازك لايه ا آهك سنگ و سنگ متر شيل، ماسه 129، »سازند ميلا  5عضو « 

. تـر سـازند مــيلا دارد   اي بـا عضـوهاي كهـن    شـود و ارتبـاط ناپيوســته   كوارتزيـت سـفيدرنگ آغـاز مـي    

شناسـي   رو، كميتة ملي چينـه  هاي سنگي و سني اين عضو مشابه سازند لشكرك است به همين ويژگي

ت كـه در تمـام نقـاط البـرز     كند و نظر بر اين اس ـ سازند ميلا را توصيه نمي 5ايران استفاده از واژة عضو 

  .هاي اردويسين، سازند لشكرك گفته شود آذربايجان به سنگ –

هـا و   كيلـومتري جنـوب بـاختري شهرسـتان بجنـورد، در زيـر شـيل        50در ): Qelli Fm(سازند قلـي  

هـاي   متر آگلومرا به رنگ سـبز روشـن همـراه بـا سـنگ      160هاي سبزرنگ اردويسينحدود  سنگ ماسه

از ) 1373(هاي ياد شده سبب گرديده تـا افشـار حـرب      حضور آتشفشاني. ي وجود داردآتشفشاني قلياي

متـر ضـخامت    262بخـش پـاييني بـا    :نام سازند قلي استفاده كند كه شامل سه بخش جداگانـه اسـت  

بخـش ميـاني بـا    .آهك، شيل و شـيل آهكـي اسـت    هاي آتشفشاني قليايي، سنگ شامل آگلومرا، سنگ

اي، سـيلت آهكـي و شـيل ميكـادار      سـنگ، سـيلت سـنگ قهـوه     ماسه ل، متر ضخامت شامل شي 412

سـنگي و شـيل    سنگ، سـيلت ماسـه   ماسه متر ضخامت شامل شيل سيلتي،  224بخش بالايي با .است

تـوان در نـواحي سـالوگ،     سـازند قلـي را مـي   ) باختر اسـفراين  –روستاي قلي (جدا از برش الگو . است

در امتـداد  (آبـاد   در بين روستاهاي خـوش يـيلاق و تيـل   . ديد گزن، جلگة شقان، جنوب خاوري گرگان

سنگ ميكادار به رنگ خاكسـتري زيتـوني وجـود     متر تناوب شيل و ماسه 115) راه شاهرود به آزادشهر

تـوان ايـن    مـي ). 1974اشـتامفلي،  (شـود   متـر بازالـت و آگلـومرا ديـده مـي      65دارد كه در قاعدة آن 

هـاي   بندي تدريجي، قالب حفـر شـدگي   هاي رسوبي، دانه ساخت. كرد مجموعه را با سازند قلي مقايسه

هـاي كامـل و نـاقص     بندي پيچيده و چرخه هاي لغزشي، لايه بندي مورب، چين قاشقي و شياري، لايه

هـاي   ، انباشتگي سازند قلي را در يك دريـاي ژرف و توسـط جريـان   )1379(بوما سبب شده تا لاسمي 



در ناحيـة  . هاي اردويسين محدود به البـرز خـاوري نيسـت    است كه گدازه لازم به ذكر.توربيديتي بداند

هـاي كربنـاتي    هاي زيردريايي، به رنـگ سـبز تيـره، وجـود دارد كـه تنـاوب       كلور از توابع خلخال، گدازه

  ). 1970پور،  حمزه(هاي اردويسين است  درون آن حاوي كنودونت

  اردويسين در ايران مركزي

هـاي دريـايي از نـوع شـيل،      هاي اردويسين شامل نهشته ايران مركزي، سنگهاي وسيعي از  در گستره

اسـت در ناحيـة    000هاي كربناتي با فسـيل تريلوبيـت، بازوپـا، كنودونـت و      سنگ، مارن و سنگ ماسه

انـد كـه سـومين     نـام داده » سازند شيرگشت « ها   به اين انباشته) 1968(شيرگشت، روتنر و همكاران 

تـرين   متـر، ضـخيم   1236برش الگوي سـازند شيرگشـت بـا سـتبراي حـدود      . استسازند از گروه ميلا

دار  هـاي گرهـك   آهـك  متر سنگ 57بخش زيرين اين سازند شامل . هاي اردويسين ايران است انباشته

رخ  هـاي ماسـه   آهـك  هايي از مارن است كه با چند ده متر سـنگ  لايه با ميان دار پوشـيده   فسـيل   اي سـ

سـنگي سـبز رنـگ تشـكيل      هاي شـيلي و ماسـه   اصلي سازند شيرگشت را انباشتهولي، حجم . شود مي

بـر خـلاف ديگـر نقـاط ايـران، در ناحيـة       . هاي كربناتي آهكـي دارد  هايي از سنگ لايه دهد كه ميان مي

تدريجي اسـت و يـك   ) سازند شيرگشت(به اردويسين ) سازند درنجال(شيرگشت گذر كامبرين پسين 

تجمـع  . سـازد  لا اين دو را از همـديگر جـدا مـي    هاي بيلينگ زوپايان به نام لايهآهك داراي با لايه سنگ

جـدا از  .كنـد  هاي گوناگون، سن اردويسين پيشين تا مياني را براي سازند شيرگشت تعيين مي سنگواره

هاي سنگي سازند شيرگشت كم و بيش در سـاير برونزدهـاي    هاي درخور توجه ضخامت، ويژگي تفاوت

حفـظ شـده اسـت و     000ان مركزي به ويژه نواحي كلمرد، ازبكوه، جام، انارك، كرمان و اردويسين اير

اي از ايـران   خـور، تنهـا ناحيـه   . شـود  به همين دليل در همه جا از نـام سـازند شيرگشـت اسـتفاده مـي     

آيسـتوف،  (اسـت   هـاي اردويسـين آن دگرگـوني و بـه سـن اردويسـين پسـين         مركزي است كه سنگ

1984 .( 

  در زاگرس اردويسين



هـاي شـيلي    هاي اردويسـين رديـف   هاي زاگرس، همانند ديگر نواحي ايران، رخسارة چيرة سنگ در كوه

سنگي متمايل به سبز است كه بـه ويـژه در كـوه سـورمه، زردكـوه، چـالي شـه و كـوه فراقـون           ماسه –

 :يسين هستندهاي اردو اي زير نشانگر نهشته چينه هاي زاگرس سه واحد سنگ در كوه. برونزد دارند

شـيب و مـابين    سـنگ اسـت كـه بـه طـور هـم       متر شيل و ماسه 273شامل حدود : سازند ايلبيك  -1

كـوه  (در نواحي كه سازند زردكـوه وجـود نـدارد    . قرار دارد) در بالا(و سازند زردكوه ) در زير(سازند ميلا 

  .شيبي استاز نوع دگر) پرمين(مرز بالايي سازند ايلبيك با سازند فراقون ) شه چالي

ريـز   هـاي دانـه   سـنگ  ها و ماسه كه فقط در امتداد زردكوه رخنمون دارد شامل شيل: سازند زردكوه  -2

 90عضـو پـاييني زردكـوه حـدود     . نيا به دو عضو غير رسمي تقسيم شـده اسـت   است كه توسط ستوده

ار دارد و بـه  متر شيل و ماسه سنگ است كه با همبري ناگهاني و پيوسـته بـر روي سـازند ايلبيـك قـر     

متر ضـخامت همچنـان از نـوع     247عضو بالايي سازند زردكوه با حدود . داشتن تريلوبيت شاخص است

اين عضو، بـه داشـتن   . سنگ است كه در بخش مياني آن يك لاية كنگلومرايي وجود دارد شيل و ماسه

سـازند زردكـوه مبـين    هـاي عضـو بـالايي     هاي عضو پاييني و گراپتوليت تريلوبيت. گراپتوليت، بارز است

متـر   110دهـد كـه    ها نشان مـي  ها، كيتينوزواها و اسكلوكودونت سن اردويسين است، ولي، آكريتارك

قسمت زيـرين سـازند زردكـوه بـه آشـكوب ترمادويسـين پسـين و بخـش بـالايي آن معـرف آشـكوب            

، )1373(يـزان  بـر اسـاس مطالعـات برگر   ).1372مطيعي، (باشد  آرنيگين تا لانويرنين از اردويسين مي

بـزرگ كـم ژرفـا شـونده     ) توالي(هاي اردويسين شمال بندرعباس، گوياي يك چرخة  ستون قائم سنگ

هاي فلات قارة زيـر پايـة امـواج توفـاني      هاي بخش ژرف دريا به تدريج به نهشته است كه در آن، نهشته

يلورين پايـان  شـود و سـرانجام بـه ناپيوسـتگي پـيش از س ـ      هاي ساحلي تبـديل مـي   و سپس به نهشته

لاسـمي،  (هاي پايان اردويسين باشـد   اين ناپيوستگي ممكن است در نتيجةگسترش يخچال. پذيرد مي

1379.(  



سـنگي اردويسـين زاگـرس داده     هـاي شـيلي و ماسـه    نام جديدي است كه به رديف: سازند سياهو  -3

 65، در فاصـلة  در تنـگ زكـين كـوه فراقـون    ) 1373(برش الگـوي ايـن سـازند را قويـدل     . شده است

رش الگـو، سـازند سـياهو بـا      .كيلومتري شمال بندرعباس مطالعه و معرفي نموده اسـت  متـر   807در بـ

هـاي رسـوبي مـوج نقـش      دار داراي ساخت سنگ الوان، دانه درشت و قلوه متر ماسه 30ستبرا، با حدود 

لتي ميكـادار بـه رنـگ    هـاي سـي   شود و با توالي به نسبت همگني از شـيل  بندي متقاطع آغاز مي و لايه

دار ادامـه   اي فسـيل  هـاي قهـوه   آهـك  هاي ريزدانة خاكستري و سـنگ  سنگ خاكستري، ماسه –زيتوني 

در محل برش الگو، همبري پاييني مشخص نيست ولـي، در ديگـر نقـاط، همچـون ارتفاعـات      . يايد مي

بـا  .يبي فرسايشـي اسـت  مرز بالايي اين سازند به يك دگرش ـ. لرستان و خوزستان با سازند زردكوه است

وجود اورتوسراس، تريلوبيت، كرينوييد، بريوزوآ و بازوپاي فراوان، تعيـين سـن سـازند سـياهو تنهـا بـر       

رش الگـو      شناسي گونه مبناي ارزش چينه  100هاي مختلف پالينومورف قرار داردو قويـدل، در محـل بـ

زيسـتي كيتينـوزوآ سـامان     زون 4زون زيسـتي آكريتـارك و    6گونه پالينومورف شناسايي كرده كـه در  

  .اند داده شده

بـراي سـازند سـياهو    ) آشـگيلين  –كارادوسـين  (بر پاية مطالعات ياد شـده، زمـان اردويسـين بـالايي      

منجـر بـه   ) مـيلادي  2000( هاي مطالعه شده توسط ريكـارد و همكـار    گراپتوليت. پيشنهاد شده است

متعلـق بـه آشـكوب آشــگيل از     persculptusزون زيســتي . شناسـايي دو زون زيسـتي شـده اسـت    

. ترين قسمت اردويسـين پسـين اسـت    كه متعلق به جوان concepsاردويسين پسين و زون زيستي 

جدا از برش الگو، سـازند سـياهو همچنـان در كـوه سـورمه، چنـد چـاه اكتشـافي در فـارس، ولـي بـه            

هاي دريايي اسـت، ولـي    يطهاي گوناگون، معرف مح سنگواره.هاي متغير، شناسايي شده است ضخامت

هاي مختلف سازند سـياهو وجـود دارد، حـاكي اسـت كـه دريـاي        هاي رسوبي فراوان كه در افق ساخت

هــاي ســنگي ســازند ســياهو و جايگــاه   ويژگــي. اردويســين زاگــرس ژرفــاي چنــداني نداشــته اســت 

ر نـواحي  سـنگي اردويسـين ديگ ـ   ماسـه  –هـاي شـيلي    شناسي آن به خوبي قابل قياس با نهشـته  چينه

  )3-4شكل . (ايران و معرف شرايط يكسان رسوبي است



  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلورين در ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 

  مقدمه: عنوان           

ان ايـن بـاور را بـه وجـود آورده اسـت      هاي سيلورين در اير جغرافياي ديرينه و چگونگي پراكنش سنگ

هـا و افـت    كه به لحاظ تداوم حركات شاغولي وابسته به رخداد كالدونين و يا گسترش جهاني يخچـال 

رو، در ايـران،   سطح درياها، در زمان سيلورين خشكي ايرانزمين وسـعت بيشـتري داشـته و بـه همـين     

ل، در نـواحي محـدودي از البـرز خـاوري،     بـا ايـن حـا   . دورة سيلورين، يك دورة نبود رسوبگذاري است

بـه همـين   . هايي بـه سـن سـيلورين گـزارش شـده اسـت       ايران مركزي و جنوب خاوري زاگرس سنگ

ساختي كالدوني، بخـش شـمال و    هاي زمين بر اين باور است كه در پيامد جنبش) 1355(دليل، نبوي 

 .درآمده است) خشكي كالدوني(شمال باختري ايران به صورت خشكي 

آبـاد گرگـان آغـاز و پـس از گـذر از سـمنان و محـلات بـه زردكـوه           مرز خاوري ايـن خشـكي از علـي    

آميـز   هاي سيلورين در تالش، محدودة اين خشـكي را پرسـش   ولي، وجود سنگ. بختياري رسيده است

سـنگي حـاوي انـواع     آهـك و ماسـه   هاي سـيلورين ايـران بيشـتر شـامل شـيل، سـنگ        سنگ.سازد مي

هـاي رسـوبي از نـوع كـم      جان، بازوپايان، تريلوبيت و كنودونت است كـه نشـانگر محـيط   گراپتوليت، مر

هـاي آتشفشـاني از نـوع     هـاي سـيلورين ايـران، فراوانـي سـنگ      هـاي سـنگ   يكي از ويژگـي . ژرفا است

در پوسـتة  ) Opening Stage(هاي زيردريايي اسـت كـه تأييـدي بـر يـك مرحلـة بازشـدگي        بازالت

جنـوب گرگـان، جنـوب    (گفتني اسـت در برخـي نقـاط ايـران     . يك ايران استكراتوني سكوي پالئوزوي

هـاي رسـوبي ايـن زمـان      هاي آذرين سيلورين نسبت به سنگ ، سنگ)سيرجان –خاوري زون سنندج 

  . گسترش بيشتري دارند

  سيلورين در ايران مركزي



سـازند  «كـزي نـام   هـاي سيلوريــن ايـران مر    ، براي سنگ)1968(براي نخستين بار، روتنر و همكاران 

 Gushkamar(را انتخاب كردند كه نخستين سازند از گـــــروه گوشـكمر  » .) Niur Fm(نيـــــور

Group ( رش الگواست و در محل ب)متـر   446متشـكل از  ) وار در جنـوب خـاوري ازبكـوه    روستاي ني

دولـوميتي در   هـاي نـاچيز از شـيل و يـك بخـش      لايـه  دار با ميان اي تيرة مرجان  هاي قهوه آهك سنگ

هاي سيلورين برش الگـو در تمـام ايـران مركـزي ثابـت نيسـت، بـه         رخسارة سنگ. قسمت زيرين است

سـنگي سـفيدرنگ همـراه     هاي ماسه متر نهشته 628اي كه در ناحية شيرگشت، سازند نيور شامل  گونه

خته شـنا ) Reference Section(دار اسـت كـه بـه عنـوان بـرش مرجـع        هاي آهكـي فسـيل   با لايه

شود و همين رخسارة آواري سيلورين است كه در بسياري از نـواحي ايـران مركـزي از جملـه جـام،       مي

هــاي آواري حاصــل از  عموميــت دارد و معـرف رخســاره  000تـرود، شــمال بــافق، انـارك، كاشــان و   

 .كوهزايي كالدونين است

رنـگ بـا تركيـب     تيره  ازههاي گد هاي سيلورين ناحية شيرگشت حضور جريان هاي سنگ يكي از ويژگي 

دار است كه بـه طـور عمـوم در بخـش پـاييني سـازند جـاي دارنـد و يـادآور تكاپوهـاي            بازالت اوليوين

هـاي بـازي سـيلورين،     افـزون بـر ناحيـة شيرگشـت، گـدازه     . آتشفشاني سـيلورين البـرز خـاوري اسـت    

رمـان را تشـكيل   هاي سـيلورين نـواحي جـام، تـرود، شـمال بـافق و زرنـد ك        همچنان بخشي از سنگ

آكريتـارك،  (هـاي دريـايي    گوني از پـالينومورف  فراواني مرجان، بازوپايان، كنودونت و انواع گونا.دهد مي

هـا سـبب شـده، تـا ضـمن       در برش الگو و برش مرجع و مطالعة دقيق اين سـنگواره ) 000كيتينوزوا و 

پسـين سـازند نيـور     –اني تأييد محيط رسوبي درياي كم عمق و نزديك به ساحل، سـن سـيلورين مي ـ  

سـازند بزكـوه، علـوي نـاييني،     (در خاور ايران مركـزي بـه ويـژه در نـواحي طـبس، جـام       .مسجل باشد

ــنجان،     )1972 ــد كرمــان، رفس ــمال بــافق، زرن ــابور، خــور، ش ــان، انــارك، نيش ، بــاختر كاشــمر، كاش

  .ارندهاي آتشفشاني سازند نيور گسترش درخور توجه د هاي آواري و گاه گدازه رخساره



آهـك تيـرة    رسـوبات سـيلورين بيشـتر از نـوع سـنگ     ) ناحيـة زرنـد  (با وجود ايـن، در شـمال كرمـان     

هايي از گـچ و دسـت كـم سـه افـق گـدازه        دار همراه با دولوميت، كوارتزيت و شيل است كه لايه فسيل

شناسـي   گگـوني سـن   ها يادآور برش الگوي سازند نيور است، ولـي گونـا   اگر چه رخسارة اين سنگ. دارد

هـاي دگرگـوني    در ضـمن در ناحيـة تـرود، سـنگ    . گوياي شرايط و نوع محيط رسوبي متفـاوت اسـت  

شناسـي شـباهت زيـاد بـه سـازند نيـور دارنـد بـه بـاور           شناسـي و سـنگ   وجود دارد كـه از نظـر چينـه   

دگرگـون  ) سـيمرين پسـين  (در اثـر فـاز كـوهزايي پـيش از آپتـين      ) 1357(هوشمندزاده و همكـاران  

بيشـتر  ) سـيمرين ميـاني  (بـاتونين   –هـا در زمـان باژوسـين     د، ولي احتمال دگرگوني اين سنگان شده

  . است

  سيلورين در البرز

. هـا اسـت   هاي سيلورين البرز منحصـر بـه بخـش خـاوري ايـن كـوه       به جز ناحية تالش، گسترش سنگ

البـرز خـاوري   هـايي از   بيـل، بجنـورد، شـمال شـاهرود، بخـش      نواحي جاجرم، كوه كورخود، ربـاط قـره  

بيـل، جـاجرم و همچنـين در     در نـواحي ربـاط قـره   . هاي سيلورين دارند هستندكه برونزدهايي از سنگ

دار در پـايين، يـك بخـش     هاي سيلورين شامل يك بخش شيلي تريلوبيـت و مرجـان   ناحية قلي، سنگ

ربـاط   در بـرش . كربناتي حاوي مرجان و بازوپايان در وسط و يـك بخـش ماسـه سـنگي در بـالا اسـت      

هـاي بـازالتي وجـود دارد كـه افشـار حـرب        بيل و جاجرم، در بـالاي بخـش كربنـاتي پـاييني، افـق      قره

هـاي   رخسـارة سـنگ  . دانـد  هاي سلطان ميدان ناحية گرگان قابل قيـاس مـي   ، آنها را با بازالت)1373(

هـاي   اي رديـف به همين دليل، در البرز خاوري هم بـر . سيلورين البرز خاوري مشابه ايران مركزي است

 .استفاده شده است» سازند نيور « سيلورين از نام 

هـاي سـلطان    بازالـت « اي سـيلورين البـرز خـاوري     چينـه  جدا از سازند نيور، يكي از واحدهاي سـنگ  

هـاي آن در بخـش    هـاي اردويسـين و دونـين دارد و ويژگـي     است كه جايگاهي بـين سـنگ  » ميدان 

كـلارك،  (در البـــرز بـاختري، بـه ويـژه در ناحيـة فومنـات       .شـد ماگماتيسم پالئوزوييك بيـان خواهـد   



رخ   آهـك ضـخيم   هـايي از سـنگ   رديـف ) 1970پور،  حمزه(و خلخال ) 1975 رنـگ و حـاوي    لايـه، سـ

گـذاري شـده و    نـام » .) Derow Fm(سـازند درو  « سرپايان وجود دارد كه به طور غيررسمي به نـام  

هـاي   توانـد معـرف بخشـي از سـنگ     شين اسـت و لـذا مـي   تغييرات سني آن از اردويسين تا دونين پي

سنگ رخسارة استثنايي و نيز گسترش محدود برونزدهاي يـاد شـده تعلـق آنهـا را     . سيلورين البرز باشد

  . كند هاي رسوبي مستقل و متفاوت از البرز خاوري و ايران مركزي تداعي مي به حوضه

  سيلورين در زاگرس

يلورين به طور عمده دركوه گهكم، فراقون، دامنـة جنـوبي زردكـوه و    هاي س هاي زاگرس، نهشته در كوه

انـد كـه شـامل     گـزارش شـده  ) خلـيج فـارس  (و پـارس  ) فـارس سـاحلي  (هاي اكتشافي زيره  يا در چاه

دار اسـت كـه    رنگ ميكـادار و گراپتوليـت   هاي خاكستري تيره ، شيل)متر 700تا  70(ضخامت متغيري 

آهك دارد و در بيشتر جاها بـا يـك واحـد كنگلـومرايي، بـه       كمي سنگسنگ و  هايي از ماسه لايه ميان

. شـود  هـاي دونـين پوشـيده مـي     هاي اردويسين قرار دارد و با سـنگ  متر، در روي نهشته 5/4ضخامت 

فراوانـي  . همانند ديگر نواحي ايران، مرز زيرين و زبرين ايـن رسـوبات از نـوع دگرشـيبي مـوازي اسـت      

ولـي، در  . دار سـيلورين نـام داده شـود    هـاي گراپتوليـت   گذشته، به آن شيلگراپتوليت سبب شده تا در 

رش الگـوي آن توسـط       معرف سنگ» سازند سرچاهان« حال حاضر  هاي سيلورين زاگرس اسـت كـه بـ

 .مطالعه و معرفي شده است) 1374(قويدل 

متـر   102، حـدود  )كيلـومتري شـمال بنـدرعباس    120(سازند شيلي سرچاهان در محل برش الگـو،  

هـاي   آهـك آغـاز و بـا شـيل     اي و سنگ ، آهك ماسه سنگ كنگلومرايي هاي ماسه ستبرا دارد كه با رديف

اي داراي  آهـك ماسـه   سنگ و كمي سـنگ  هايي از ماسه اي خاكستري تيره و زيتوني حاوي تناوب ورقه

ريـز صـورتي    دانـه  هـاي  در محل برش الگو، مرز زيرين سازند سرچاهان به دولوميت.يابد بازوپا ادامه مي

قيـاس شـده اسـت، ولـي ايـن حـد، وضـعيت ثـابتي         ) كامبرين پيشين(رنگي است كه با سازند باروت 

رش الگـو، ناپيوسـته و بـا ســازند            . نـدارد  مـرز بـالايي سـازند سـرچاهان نيـز ثابــت نيسـت، در محـل بـ



شناسـي انجـام    هاي شاخص مطالعات ديرينـه  به لحاظ سنگواره. سنگي زاكين، به سن دونين است ماسه

آكريتــارك، كيتينــوزوآ، هــاگ، (گونــة پــالينومورف  54شــده بــه روز و قابــل اطمينــان اســت وجــود  

هـاي   قويدل را قادر ساخته است تا در سازند سـرچاهان دو زون زيسـتي، حـاوي گونـه    ) اسكلوكودونت

  . آكريتارك شناسايي كند

هـاي زيسـتي    ـد سـرچاهان شـامل زون  هاي سازن ـ گراپتوليت) ميلادي 2000(به استنـاد كار و همكار 

leptoichcca, conuolutus  وscdgwickii هـاي   سـنگ .انـد  هستند كه معرف سيلورين پيشين

ايـن بـاور وجـود دارد كـه سـنگ منشـأ مخـازن        . دار سيلورين زاگرس غني از مواد آلي است گراپتوليت

  ). 1380افشارحرب، (هاي سيلورين هستند  گازي افق گروه دهرَم، رديف

ــران   دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين در ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جغرافياي دونـين پـايين و دونـين     شناسي سبب شده تا بر خلاف دونين بالا، ديرينه هاي ديرينه نارسايي

شناسـان بـر آن اسـت كـه در آغـاز دونـين شـرايط         تصـور عمـوم زمـين   .مياني ايران در پردة ابهام باشد

سيلورين بوده به اين ترتيب كـه در شـمال و شـمال بـاختري     جغرافياي ديرينة ايرانزمين همانند اواخر 

هـاي   شـد كـه تحـت تـأثير حركـت      ايران خشكي كالدوني و خاور آن با درياي كم ژرفايي پوشيده مـي 

 ).4-4شكل (شاغولي و رو به بالاي رخداد كالدوني قرار داشته است 

هـاي   شـود و سـنگ   ديـده نمـي  هاي دونين پايين در بخش بزرگي از ايرانـزمين   به همين دليل، سنگ 

در دونـين پسـين،   . تـر قـرار دارد   هاي كهن دونين مياني به طور پيشرونده و باناپيوستگي بر روي سنگ

هاي دونين بالايي با گسـتردگي زيـاد و پـس     از وسعت خشكي كالدوني كاسته شده و در نتيجه نهشته

اي نقـاط ايـران    بـا ايـن حـال، در پـاره    . انـد  از يك ايست رسوبي، در نواحي زيادي از ايران نهشـته شـده  

هـاي   رديـف ) 000خـوش يـيلاق، بجنـورد و    (و البرز خـاوري  ) 000طبس، كرمان، اردكان و (مركزي 



شناسـي بـه سـن دونـين      وجود دارد كه بيشتر بـه دليـل جايگـاه چينـه    ) سازند پادها(رنگي  آواري سرخ

مـورد تأييـد قـرار نگرفتـه و حتـي       ولي، سن دونـين پيشـين بـه طـور يقـين     . اند پيشين دانسته شده

چنانچـه  . هاي مورد نظر سـن دونـين پسـين دارنـد     سنگ مطالعات پالينولوژي گوياي آن است كه ماسه

هـاي   حتمي باشد، جـا دارد كـه در مـورد رديـف    ) سازند پادها(هاي سرخ   سنگ سن دونين پسين ماسه

وب بـه دونـين پـايين، وجـود     هـاي منس ـ  جـدا از رديـف  . منسوب به دونين ميـاني هـم ترديـد داشـت    

ژيوسـين   –هـاي ايفلـين    متعلـق بـه آشـكوب    000هايي مانند بازوپايان، مرجـان، كنودونـت و    فسيل

. نشانگر آن است كه شرايط دريايي از دونين مياني آغاز و در دونين بالا به بيشترين حـد رسـيده اسـت   

اين باور باشد كـه در زمـان دونـين    هاي دريايي سبب شد تا قويدل سيوكي بر  ولي، بررسي پالينومورف

و اين خـروج تـا دونـين پسـين ادامـه        پيشين و مياني، درياي آزاد از سراسر سكوي ايران عقب نشسته

  . داشته است

هاي وابسته به رخداد كالدوني است كـه گـاه بـا     هاي دونين ايران، تداوم و تكرار ناآرامي يكي از ويژگي

 –هـاي مرنـد    سـينيت (هاي نفـوذي   يك و زماني با جايگيري پيكرههاي آتشفشاني باز گيري گدازه شكل

هـاي   شناسـي، سـنگ   هـاي چينـه   با تكيه بر نتايج پالينولوژي و توصيف ويژگـي . همراه بوده است) جلفا

هاي به طـور عمـده    هاي آواري به سن دونين پيشين و سنگ توان در دو گروه سنگ دونين ايران را مي

  . پسين جاي داد –ي كربناتي به سن دونين ميان

  دونين در ايران مركزي

، چنـد و چـون ديرينـه جغرافيـاي      زدگـي  دار و كمبـود بيـرون   به لحاظ نداشتن رسوبات دريايي فسـيل 

رسـد   شناسي موجود، چنين به نظـــر مـي   هاي زمين با تكيــه بر داده. دونين پايين ايران روشن نيست

ز آب بيـرون بـوده در حـالي كـه در ايـران مركـزي و البـرز        كه در دونين پايينــي، نواحي باختر ايـران ا 

رخ   سنگ اي دونين پاييني بيشتر به صورت ماسه هاي قاره خاوري، نهشته رنـگ كـوارتزي و بـين     هاي سـ

هـاي   هايي از گچ دارد و يـا بـه طـور جـانبي بـه نهشـته       هاي دولوميتي است كه به طور محلي افق لايه



رخ   مـه جـاي ايـران بـه آواري    در ه. دهد گچي تغيير رخساره مي رنـگ مـوردنظر سـازند پادهـا      هـاي سـ

)Padeha (t) Fm (.نام داده شده است. 

بـه  ) Gushkamar Group(به عنـوان دومـين سـازند از گـروه گوشـكمر     : سنگي پادها  سازند ماسه

هـاي نـاچيز محلـي، بيشـتر      صورتي شاخص است و جدا از تغيير رخسـاره  –داشتن رنگ مايل به سرخ 

رخ و يـا گـچ دارد    هايي از ماسه لايه هاي كوارتزي است كه ميان  سنگ ماسه  مل شا . سنگ سرخ، شيل سـ

بندي مسـطح بـا سـيماي     بندي مورب جناغي و لايه ها بيشتر از نوع لايه سنگ هاي رسوبي ماسه ساخت

هـاي تخريبـي كـه در تنـاوب بـا       دهـد كـه گـل سـنگ     مطالعات پـالينولوژي نشـان مـي   . ورقي هستند

تـر سـكو نهشـته     هـاي ژرف  هاي آرام كشـندي و يـا بخـش    سنگي هستند، در محيط هاي ماسه رخساره

هـاي   هاي تخريبـي هنگـامي كـه سـطح آب دريـا پـايين بـوده اسـت، در محـيط          اند، ولي رخساره شده

گفتني اسـت كـه اگرچـه در بعضـي نـواحي، از جملـه ناحيـة شيرگشـت، گـذر          . اند ساحلي نهشته شده

بدون دگرشـيبي و تـدريجي دانسـته شـده ولـي،      ) سازند پادها(به دونين پايين ) د نيورسازن(سيلورين 

ناگهاني از سيلورين به دونين نشان از يك ايسـت رسـوبي احتمـالي در مـرز سـيلورين        تغييرات رخساره

بـه جـز كـوه    (نداشتن سـنگوارة شـاخص   . تواند در همه جاي ايران سراسري باشد به دونين دارد كه مي

شناسـي، سـازند پادهـا     سبب شده تا در همه جا، با تكيه بر جايگاه چينـه ) ش در ناحية اسفورديسه گو

، )1373(ولي، بر اساس مطالعات پـالينولوژي، قويـدل و همكـاران    . به سن دونين پيشين دانسته شود

انـواع  هـاي دريـايي تنـوع و فراوانـي بيشـتري نسـبت بـه         بر اين باورند كه در سازند پادها، پـالينومورف 

فـرازنين  (هاي مقايسه شده با سازند پادهـا، بـه سـن دونـين پسـين       تر آنكه رديف خشكي دارند و مهم

هـاي دونـين ميـاني     در صورت پذيرش سن دونين پسين، ضروري است بـراي سـنگواره  . است  ) پيشين

تنـي اسـت   گف.كننده داشـت  موجود در روي سازند پادها، پاسخ قانع) 000مرجان، بازوپايان، كنودونت (

كه سنگ رخسارة عمومي سازند پادها در نواحي اسفوردي، بينـالود، دامغـان، سـمنان، شـمال خـاوري      

حيدريـه، بهابـاد، شـمال     ، انارك، كاشان، ترود، جام، گنابـاد، فـردوس، تربـت   )چاريسه –زفره (اصفهان 

توانـد   نـدارد و مـي  بيل، دره راميان، خوش يـيلاق، بجنـورد، تغييـر چنـداني      كوه، رباط قره طبس، ازبك



ولـي، در نـواحي جـاجرم،    . هـاي وسـيعي از خـاور ايـران باشـد      معرف شرايط يكسان رسوبي در گستره

در برخـي نقـاط   .اسـت   بيل و كوه كورخود همراهان گچي ايـن سـازند در خـور توجـه     بجنورد، رباط قره

رخ  سنگ ايران مركزي، بر روي ماسه هـاي   اتي بـا فسـيل  هـاي بيشـتركربن   سـازند پادهـا، رديـف     هاي سـ

به همين رو، پذيرفتـه شـده كـه در دونـين ميـاني، محـيط رسـوبي        . و بالايي وجود دارد  دونين مياني

اي سـيبزار، بهـرام و شيشـتو،     چينـه   واحـدهاي سـنگ  . تر شده و تا دونين پسين ادامه داشته است ژرف

  . بالايي ايران مركزي هستند –معرف سازندهاي زمان دونين مياني 

در ازبكـوه مطالعـه و معرفـي شـده،     )  a 1968(كه توسط روتنر و همكاران : دولوميتي سيبزار  سازند

ترين سازند از گروه ازبكوه، شامل تـوالي همگنـي    به عنوان نخستين واحد سنگي دونين مياني و پايين

ند سـاز (هـاي زيـرين خـود     اي است كه بـا رديـف   هاي خاكستري تيره با رنگ فرسايش قهوه از دولوميت

. گـذر تـدريجي دارد  ) سـازند بهـرام  (هاي كربناتي آهكي روي خود  ارتباط ناپيوسته، ولي با رديف) پادها

ها، به جز مرجان و بازوپايان نامشخص، سنگوارة بارزي وجود ندارد و لـذا سـن دونـين     در اين دولوميت

ز واحـدهاي سـنگي   سـازند دولـوميتي سـيبزار يكـي ا    .شناسي است مياني بيشتر بر مبناي جايگاه چينه

كليدي ايران مركزي است كه تاكنون در نواحي ازبكوه، شيرگشـت، فـردوس، خـواف، بشـرويه، تايبـاد،      

هاي بينالود، انارك، خور، كاشان، جام، ترود گـزارش شـده اسـت، ولـي گزارشـي مبنـي بـر         كاشمر، كوه

  .وجود اين سازند در البرز و زاگرس وجود ندارد

بنـا بـه گـزارش روتنـر و     . ود را از سرتخت بهرام، در جنوب ازبكوه گرفته استنام خ: سازند آهكي بهرام 

خاكستري و سـياه   –هاي آبي  آهك متر سنگ 300هاي بهرام شامل  آهك  سنگ)  a 1968(همكاران 

مـرز زيـرين   . هـاي مـارني تيـره رنـگ دارد     هـايي از شـيل   لايه ها و ميان است كه به طور محلي گرهك

بـه جـز جاهـايي كـه سـازند بهـرام در تـوالي        . هـاي سـيبزار، تـدريجي اسـت     لوميـت سازند بهرام، با دو

شناسي عادي و در زير سازند شيشتو قرار دارد، در ديگر نواحي مـرز بـالايي ايـن سـازند ناپيوسـته       چينه

  .و فرسايشي است



رازنين بـا سـن ف ـ  ) 2(با سـن ژيوسـين و بهـرام    ) 1(در محل برش الگو، سازند بهرام به دو بخش بهرام 

هاي دوگانة مذكور چندان آشـكار نيسـت و بـه مجموعـة      ها، بخش تقسيم شده، ولي در ديگر رخنمون

هـاي تريلوبيـت،    هـا و انـدكي خـرده    هـا، كنودونـت   بازوپايـان، مرجـان  . شـود  آنها، سازند بهرام گفته مي

 –) يـاني دونـين م (هـاي ژيوسـين    هايي هستند كه تعلق سـازند آهكـي بهـرام را بـه آشـكوب      سنگواره

  .سازند مسجل مي) دونين پسين (فرازنين 

رش الگـو،         آهك  سنگ) ازبكوه(جدا از برش الگو  هاي بهرام، با رخسارة سـنگي كـم و بـيش مشـابه بـا بـ

 –كهريزنـو   –تايبـاد   –همچنان در نواحي خور، انارك، تـرود، جـام، سـمنان، دامغـان، بينـالود، گنابـاد       

شـيرين تـرود و در نـواحي     هـاي چـاه   گفتني است كه در كـوه . ستخواف، فردوس، اقليد گزارش شده ا

هاي كربناتي سازند بهرام بـه لحـاظ عملكـرد رخـداد سـيمرين پيشـين، دگرگـون         اقليد و نيريز، رديف

هـاي منسـوب بـه سـازند بهـرام،       آهـك  در بينالود، در سـنگ ). 1357زاده و همكاران، هوشمند(هستند 

كـران   ضـمن، در قسـمت بـالايي سـازند بهـرام، كانسـارهاي چينـه       چهار افق اكسيدآهن وجود دارد در 

  ).1983واشكون و همكاران، (سرب، روي و باريم گزارش شده است 

هـاي   بـه همـين رو، بـه دو زيـر سـازند بـه نـام       . اي دو زمانه است چينه يك واحد سنگ: سازند شيشتو 

هـاي   ين ايـن دو بـا افقـي از شـيل    در بالا تقسيم شده است كه مرز ب ـ) 2(در زير و شيشتو ) 1(شيشتو 

 aروتنــر و همكـاران،   (شـود   مشخص مـي ) Mush Horizone(رنگ به نـام افق موش  زغالي سياه

سـن كربنيفـر پيشـين    ) 2(، و شيشـتو  )فـامنين  –فـرازنين  (سن دونين پسـين  ) 1(شيشتو ). 1968

از شـيل، مـارن و آهـك اسـت      تناوبي) 1(، شيشتو )ازبكوه(در محل برش الگو . دارد) ويزئن –تورنزئن (

متـر ضـخامت، تنـاوبي از شـيل سـبز تيـره،        326، اين زير سازند با )حوض دوراه(ولي، در برش مرجع 

اي راهنمـا بـه     دار است كـه در نزديـك بـه رأس آن، لايـه     هاي فسيل آهك  سنگ كوارتزي و سنگ ماسه

، )دار لايـة گونياتيـت  (ده آهك سرخ و شيل، حاوي سرپايان خـوب حفـظ ش ـ   متر از سنگ 28ضخامت 

  . وجود دارد



هـاي خاكسـتري رنـگ،     اي از رديـف  شود تا لاية مذكور در زمينـه  رنگ سرخ اين لايه كليدي سبب مي

اي غنـي از بازوپايـان، مرجـان، بريـوزوآ،      در همه جا مجموعـه ) 1(شيشتو. سيماي شاخص داشته باشد

گسـترش جغرافيـايي   .فـامنين اشـاره دارنـد    –سرپايان و كنودونت دارد كه همگـي بـه زمـان فـرازنين     

ور  هـايي يـادآ   بيـد فـارس رديـف    در خـاور ده . ازبكوه اسـت  –به طور عمده در نواحي طبس ) 1(شيشتو 

رسـد كـه    سازند شيشتو هستند ولي در ديگر نقاط ايران مركزي، اين سازند گزارش نشده و به نظر مـي 

شيرگشـت، بـه    –حي بيرون از محـدودة طـبس   سنگ،آهكي سازند شيشتو در نوا رخسارة شيلي، ماسه

هـاي   گفتنـي اسـت كـه در شـمال كرمـان رديـف      .دهـد  هاي كربناتي شيميايي تغيير رخساره مي رديف

شناسـي بـه سـن     هـاي زمـين   اي از گـزارش  آواري قابل قياس با سـازند پادهـا وجـود دارد كـه در پـاره     

هـاي   بـا تكيـه بـر اسـتدلال    ) 1996(پـور   انـد، ولـي داسـتان    ژيوسين، دانسـته شـده   –آشكوب ايفلين 

رنگ و واحد كنگلومرايي قياس شده بـا سـازند    هاي سرخ  سنگ شناسي بر اين باور است كه ماسه ديرينه

هـاي كربنـاتي بـا     آباد با سـنگ   پادها، متعلق به دونين پسين است كه در نواحي هوتك، گريك و شمس

  .اند پوشيده شده) دونين پسين(همين سن 

تواند نشانگر اسـتقلال و جـدا بـودن     هاي سنگي و زيستي دونين در ايران مركزي مي رخسارهگوني  گونا

  . هاي رسوبي باشد حوضه

  آذربايجان –دونين در البرز 

هـا بـه    گـوني رخسـاره   گونـا . هاي دونين چند رخسارة سنگي متفـاوت دارنـد   آذربايجان، سنگ -در البرز

هـاي مسـتقل بـا شـرايط      سازد و وجـود حوضـه   نتفي ميها را م حدي است كه تغييرات جانبي رخساره

هـا و حتـي    جـدا از رخسـارة سـنگي، آغـاز و پايـان تـوالي      . تر باشد تواند قابل قبول رسوبي متفاوت، مي

در البـرز خـاوري سـازندهاي پادهـا و خـوش يـيلاق، در       . ها متفاوت است پديدة ماگمايي در اين سنگ

هـاي   سازندهاي مـولي و ايـلان قـره معـرف سـنگ     ) ماكو (ربي البرز مركزي سازند جيرود و در البرز غ

 .دونين هستند



. انـد  هـاي دونـين   يـيلاق معـرف سـنگ    در البرز خاوري دو سازند پادها و خوش: دونين در البرز خاوري 

اي مشـابه بـا ايـران مركـزي بـين       چينـه  هـاي سـنگ   ضمن داشـتن ويژگـي  : سنگي پادها  سازند ماسه

  ).5-4شكل (قرار دارد ) در بالا(ييلاق  و سازند خوش) در زير( هاي سلطان ميدان بازالت

بـالايي البـرز خـاوري، يكـي از      –هـاي دونـين ميـاني     بـه عنـوان الگـوي سـنگ    : يـيلاق   سازند خـوش 

و سـازند آهكـي مبـارك    ) در زيـر (هاي دونين البرز است كه ميان سازند آواري پادهـا   ستبرترين رديف

يـيلاق مطالعـه و معرفـي     در گردنة خوش) 1973(نيا  الگوي آن توسط بزرگقرار دارد و برش ) در بالا(

تـوان بـه    هاي اين سازند را مي جدا از توصيف لايه به لاية برش الگو، در يك نگاه كلي توالي. شده است

  .چهار عضو زير تقسيم كرد

هـاي   ن لايـه سنگ، سيلت سـنگ و شـيل كـه درو    واحد آواري پاييني، شامل تناوب كنگلومرا، ماسه* 

هـاي سـطحي پوشـيده اسـت و لـذا       اين واحد به طـور عمـوم بـا واريـزه    ( آهك دارد  رنگي از سنگ تيره

  ).برونزد محدود دارد

ســيلتي،  –هــاي ارژيلــي  هــاي پرفســيل، آهـك   آهـك  هــاي پـاييني، شــامل ســنگ  واحـد كربنــات * 

  .هاي دولوميتي آواري و آهك هاي زيست آهك سنگ

  .اي كه سيماي لاية كليدي دارد قهوه -سنگ سرخ  تشكل از ماسهواحد آواري بالايي م* 

آواري،  هـاي زيسـت   آهـك   هاي پرفسيل، سـنگ  آهك هاي بالايي، شامل تناوبي از سنگ واحد كربنات* 

  .آهك رسي شيل آهكي و سنگ

ــا ــالينومورف   فراوانــي انــواع گون ــان، كنودونــت، تانتــاكوليتس، تريلوبيــت، مرجــان، پ و  گــوني از بازوپاي

هـاي دريـايي    ولـي سـن لايـه   . داران، تعيين سن دقيق سازند خوش ييلاق را ممكن ساخته است مهره

هـا،    ، با تكيـه بـر كنودونـت   )1984(وديگ . آغازين اين سازند مورد بحث ديرينه شناسان بوده و هست

د ژيوسين را براي بخش زيرين سازند خوش يـيلاق معرفـي كـرده و بـه يـك نبـو       –سن ايفلين پسين 



). ايـن هيــاتــوس در بسـياري نقـاط ايــــران سراسـري اسـت       . ( اي بـه سـن ايفلـين بـاور دارد     چينه

آشـكوب  (ييلاق را بـه سـن دونـين ميـاني      هاي آغازين سازند خوش شناسان لايه گـروهـــي از ديرينـه

كـه آغـاز   شناسـاني هسـتند    ژانويه و گلشني، ديرينه -ولي، احمدزاده هروي، حمدي. دانند مي) ايفلين

ديـدگاه قويـدل سـيوكي    .دانـد  از دونين پيشـين مـي   Emsian((سازند خوش ييلاق را آشكوب امزين 

نـامبرده بـا اسـتناد بـه مطالعـات پـالينولوژي، در       . شناسان تفـاوت آشـكار دارد   ، با ديگر ديرينه)1994(

  :قويدل به باور. سازندهاي پادها و خوش ييلاق سه زون زيستي شناسايي و معرفي كرده است 

  .شود ، به سن فرازنين پيشين است كه بخش زيرين سازند پادها را شامل مي1زون زيستي * 

، به سن فرازنين مياني كه در بخش بالاي پادها و قسمت بيشتر سازند خـوش يـيلاق   2زون زيستي * 

  .شناسايي شده است

يي سـازند خـوش   فـامنين پيشـين كـه شـامل بخـش بـالا       –، به سن فرازنين پسين 3زون زيستي * 

  .ييلاق است

نتايج مطالعات پالينولوژي برش الگوي سازند خـوش يـيلاق مشـابه نتـايج حاصـل از سـازند جيـرود در        

اي از بازوپايـان   در حالي كـه، پـاره  . با سن دونين پسين است) زاده هاشم حسنك در، امام(البرز مركزي 

سـت كـه در سـازند جيـرود هـم وجـود       هـايي ا  دونين مياني گزارش شده در سازند خوش ييلاق همان

رش الگـو نيسـت    .دارد هـاي   رسـوب . از نظر جغرافيايي، گسترش سازند خوش ييلاق محدود به محـل بـ

بيل نيـز بـا سـازند خـوش يـيلاق مقايسـه        دريايي دونين نواحي جاجرم، كوه كورخود، بجنورد، رباط قره

يط رسوبي خوش يـيلاق در كـوه ازُوم   شناسي و مح با بررسي سنگ) 1374(اصيليان مهابادي . اند شده

بيل، بر اين باور است كه سازند خوش ييلاق دو رخسـارة كربنـاتي و تخريبـي دارد كـه در      قره و در رباط

. تـر سـكو اسـت    آواري و بخش ژرف هاي فراكشندي و ميان كشندي، تالاب، سد زيست برگيرندة محيط



هـاي تخريبـي    هنگـام پيشـروي آن، رخسـاره    در اين مدل، در هنگام پايين بودن سطح آب دريـا و يـا  

  .شدند هاي كربناتي مي جايگزين رخساره

  دونين در البرز مركزي 

اردويسـين،   –هـاي كـامبرين    هاي دونين پاييني و مياني وجود نـدارد و سـنگ   در البرز مركزي، سنگ

جيـرود  هـاي پيشـروندة دونـين بـالايي بـه نـام سـازند         پس از يك چرخة فرسايشي طولاني بـا رديـف  

 .اند پوشيده شده

شـمال   –روسـتاي جيــــرود   (در محل برش الگــو ) : Geirud (Jeirud (Fm(سازنـــد جيـــرود 

از عضـوهاي چهارگانـة   . متـر ضـخامت دارد   760و ) D, C, B, A(چهار عضــــو  ) خاوري تهــــران

متـر از   20ضـخامت  به سن دونين پسين است كه با يك واحـد آواري، بـه    Aسازند جيرود فقط عضو 

، بـا واحـد    Aمـرز پـاييني عضـو    . شـود  و به سن كربنيفر پيشـين جـدا مـي   ) D, C, B(ديگر عضوها 

از نوع دگرشـيبي مـوازي و بسـيار شـاخص اسـت ولـي در مـورد مـرز         ) سازند ميلا(چينة پاييني  سنگ

  .بالايي آن اتفاق نظر وجود ندارد

متر ضـخامت، را بـه سـن دونـين پسـين       355، با A ، در مطالعات اوليه، عضو)1964(آسرتو و همكار 

دار در  متـر بازالـت پلاژيـوكلاز    140اي در پايين،  سنگ و آهك ماسه متر ماسه 140دانستند كه شامل 

متـر شـيل    2حضـور حـدود   . دار در بالا بـود  آهك فسيل سنگ، گنگلومرا و سنگ متر ماسه 55وسط و 

در مـرز  ) اسـترونين (علق به آخـرين آشـكوب دونـين    هاي مت خاكستري حاوي اكريتارك، گرده و هاگ

هاي بازالتي مرز دونـين و كربنيفـر دانسـته     ، گدازه1966هاي بازالتي سبب شد تا در سال  زيرين گدازه

  . متر كاهش يابد 140متر به  335هاي دونين بالايي از  شود و ستبراي رديف

يـن باورنـد كـه پيشـنهاد اوليـة آسـرتو       ، بـر ا  B.R.G.Mشناسان  و زمين) 1372(ولي، علوي ناييني 

هاي بازالتي تأييدي بـر ايـن نظـر     اي و حذف جانبي گدازه هاي فسيلي و منطقه داده. تر است پذيرفتني



 Bهـاي عضـو    وجـود نـدارد، كربنيفـر بـا كوارتزيـت     )  Aعضو(چرا كه در نواحي كه سازند جيرود . است

  .شود آغاز مي

» سـازند جيـرود   « شناسي ايـران، در حـال حاضـر واژة     لي چينهگفتني است كه بنا به توصية كميتة م

هـاي دونـين بـالايي البـرز مركـزي و بـاختري        برش الگو است كـه معـرف سـنگ    Aارز با عضو  تنها هم

اسـت و لـذا كــاربرد    بـه سـن كربنيفـر، قابـل قيـاس بـا سـازند مبـارك          Dو  B  ،Cعضـوهاي  . اسـت 

هـاي كربنـاتي كلـردار     هـاي سـازند جيـرود داشـتن آپاتيـت      يلازم به ذكر است كه يكي از ويژگ.ندارند

رنـگ   هـاي تيـره   هـاي آواري و شـيل   اي و يا سيمان به ويژه در لايه است كه به صورت دانه) فرانكوليت(

درصـد   20تـا   8دار  هـاي فسـفات   در درة شمشـك عيـار لايـه   . شـود  هاي زيرين سازند ديـده مـي   لايه

P2O5 جـدا از  . دار اقتصادي است ولي فرآوري آنهـا دشـوار اسـت    سفاتهاي ف اگرچه ذخيرة لايه. است

هـايي از   همچنـان نشـانه  ) آبـاد  كـوه، دليـر، مبـارك    فيـروز (هاي سازند جيـرود   درة شمشك، ديگر برش

اي از كشـورهاي همسـايه    دار ايـران مركـزي، زاگـرس و حتـي پـاره      هاي فسفات فسفات دارد كه با لايه

  . قابل قياس است

  )ماكو ( ربايجان دونين در آذ

رسـد كـه در زمـان     هـاي دونـين اسـت، و بـه نظـر مـي       هاي وسيعي از آذربايجان عاري از سنگ گستره

پلدشـت تـوالي بـه نسـبت      –در ناحيـة مـاكو   . دونين، آذربايجان بخشي از خشكي كالدوني بوده اسـت 

ر نـواحي ايـران   اي به نسـبت متفـاوت از ديگ ـ   هاي دونين وجود دارد كه سنگ رخساره ستبري از سنگ

اي غيـر رسـمي زيـر تقسـيم      چينـه  به دو واحد سـنگ )  1973(دارند و توسط علوي ناييني و بلورچي 

 .اند شده



ــازند مــولي   ــر ســتبرا و دو عضــو دارد   1200حــدود  ) : Muli Fm(س  75(عضــو پــاييني   . مت

ز دولوميـت بـا   به طور عمـده ا ) متر 1175(،كوارتزيت سرخ با سيمان سيليسي است و عضو بالايي )متر

  .هاي دولوميتي ساخته شده است آهك سفيد و سنگ -سنگ كوارتزي سرخ  هايي از ماسه لايه ميان

امـا بـر اسـاس    . قابـل نامگـذاري نيسـتند   ) پايـان، كرينوييـد   بازوپايان، شـكم (هاي سازند مولي  سنگواره

د به سن دونـين پيشـين   اين سازن) زير دونين بالايي –روي اردويسين دگرگوني (شناسي  جايگاه چينه

سـازند مـولي   ) كنـار رودخانـة ارس  (بر خلاف برش الگـو، در ناحيـة پلدشـت    . تا مياني تصور شده است

  .هاي دونين مياني و قابل قياس با سازندهاي سيبزار و بهرام در ايران مركزي است داراي سنگواره

 –دونـين پيشـين   (سـازند مـولي    متر ستبرا، در روي 1300با .) : Ilanqareh Fm(سازند ايلان قره 

اي بـه رنـگ روشـن،     قـرار دارد و شـامل دولوميـت ماسـه    ) پرمين بـالايي (و در زير سازند روته ) مياني

. ايـن سـازند داراي چهـار عضـو اسـت     . اي اسـت  هـاي ماسـه   هاي نازك لاية شيلي، شيل و آهـك  آهك

) d(ونين پسـين و عضـو چهـارم    معرف آشكوب فرازنين از د(  a, b, c) هاي سه عضو زيرين  سنگواره

  . وابسته به كربنيفر پيشين است

  سيرجان –دونين در سنندج 

آبـاد سـن    حـاجي  –سيرجان به ويژه ناحية اسـفندقه   –هاي جنوب خاوري سنندج  بخشي از دگرگوني

هـاي مـورد سـخن را بـه دو      بخـش دونـين دگرگـوني   ) ، منتشـر نشـده  1373(ئـي   سبزه. ارند دونين د

از مرمرهـاي مختلـف   » كمـپلكس خبـر   « .تقسيم كرده اسـت ) در بالا(و سرگزَ ) در زير(كمپلكس خبَر 

هاي كربنوييد، بازوپايان، مرجان، بريـوزوآ و پـالينومورف اسـت كـه      تشكيل شده كه گاهي حاوي فسيل

رگزَ   « .سـازد  تعلق آن را به دونين مسجل مـي  از شيسـت، فيليـت، كوارتزيـت و حجـم     » كمـپلكس سـ

. كربنـاتي وجـود دارد    سبز همراه با گدازة بالشي اسـت كـه در بخـش پـاييني آن تنـاوب     زيادي شيست 



فـامنين   –هاي فـرازنين بـالايي    است كه پالينومورف) Turbidite(آشفته كمپلكس سرگز نوعي رسوب

 . آغازي دارد

  دونين در زاگرس

وه، اشـترانكوه، كـوه   ك ـ بـه ويـژه در نـواحي زرد   ) زاگرس مرتفـع (هايي از شمال خاوري زاگرس  در بخش

هـايي   لايـه  هاي كمي كوارتزي سفيدرنگ بـا ميـان    سنگ دنا، كوه گهكم و فراقون توالي همگني از ماسه

دار سـيلورين و در زيـر رديـف     هـاي گراپتوليـت   رنگ وجود دارد كـه در روي شـيل   هاي كرم از دولوميت

ه ويـژه نداشـتن سـنگوارة شـاخص     شناسـي، ب ـ  جايگـاه چينـه  . قرار دارند) سازند دالان(كربناتي پرمين 

 .پرمين دانسته شوند –هاي مورد نظر به سن كربنيفر  سبب شده بود تا رديف

 –هـاي منسـوب بـه پرمـو      ماسـه  نشان داد كه بخش بيشتر سنگ) 1377(مطالعات پالينولوژي قويدل 

متعلـق بـه    تـري از بخـش بـالايي آن    بالايي داشته و جزء كوچك –كربنيفر، به واقع سن دونين مياني 

هـاي   هاي آواري دونين بالايي و افـق  مطالعات تكميلي قويدل نشان داد كه بين رديف. پرمين زير است

ميليـون سـال، بـين اواخـر فـرازنين از دونـين،        70آغازين پرمين يك ايست رسوبي به بزرگي بيش از 

  . تمامي كربنيفر، تا آشكوب ساكمارين از پرمين وجود دارد

بـه دو عضـو جداگانـه تقسـيم     ) سازند فراقـون (ها  ماسه سخن سبب شد تا اين سنگنا پيوستگي مورد 

بـه سـن پـرمين    » عضـو زاكـين   « در زير و به سـن دونـين پسـين، دوم،    » عضو چاليشه « يكي . شود

ــا     . پيشـين، در بــالا  وجـود يــك ايســت رسـوبي طــولاني در درون ســازند فراقـون و ناهمــاهنگي آن ب

شناسـي ايـران پيشـنهاد تقسـيم      جهاني سبب شـد تـا كميتـة ملـي چينـه     شناسي  استانداردهاي چينه

هـاي آواري دونـين    بـه همـين رو، بـراي رديـف    . سازند فراقون به دو عضو چاليشه و زاكـين را نپـذيرد  

داده » سـازند فراقـون   « هـاي آواري پـرمين نـام     انتخاب شد و بـه نهشـته  » سازند زاكين « بالايي نام 



شناسـي ايـران، در حـال حاضـر      به پيشنهاد قويدل و تائيد كميتة ملي چينـه  بدين ترتيب با توجه. شد

  .هاي دونين زاگرس است معرف سنگ) زاكين(سازند آواري زاكين 

كيلـومتري شـمال بنـدرعباس، توسـط      80، در كـوه فراقـون، در   »سازند آواري زاكـين  « برش الگوي 

متـر سـتبرا، رديـف بـه نسـبت       285ن با در اين محل، سازند زاكي. معرفي شده است) 1377(قويدل 

هـايي از   لايـه  اي است كـه ميـان   هاي سفيدرنگ با رنگ فرسايش متمايل به قهوه سنگ همگني از ماسه

. اي خاكسـتري دارد  هاي تيـرة زغـالي و گـاهي كنگلـومراي ماسـه      اي، شيل هاي دانه ريز قهوه دولوميت

هـاي دولـوميتي بـه صـورت      دارند ولـي تنـاوب  هاي شيلي اغلب پوشيده است و نمود روشن ن لايه ميان

در كـوه  . سـنگ مايـل بـه سـفيد، سـيماي برجسـته دارنـد        اي از ماسـه  اي رنگ در زمينـه  نوارهاي قهوه

همبري پـاييني آن بـا سـازند سـرچاهان     . فراقون، سازند زاكين بين دو سطح ناپيوستگي محدود است

  .است) به سن پرمين پيشين(فراقون  و حد بالايي آن با كنگلومراي قاعدة سازند) سيلورين(

حاصــل مطالعــة . هــاي ســازند آواري زاكــين منحصــر بـه آكريتــارك و ميوســپورها هســتند   سـنگواره 

متـر از   96در سـتبراي   IIو  Iزون زيسـتي  . زون زيسـتي اسـت   5هاي ياد شده شناسـايي   پالينومورف

متـر و   154، در سـتبراي  IVو  IIIهاي زيستي  زون. سازند زاكين قرار دارد و سن دونين پيشين دارد

متـر از ايـن سـازند ظـاهر و سـن نسـبي دونـين         5/35در سـتبراي   Vبيوزون . سن دونين مياني دارد

تـا دونـين   )) Gedinnian(ژدينـين  (سان تغييرات سني اين سازند از دونين پيشين  بدين. پسين دارد

  .است)) Frasnian(فرازنين (پسين 

اي تفـاوت آشـكار بـا ديگـر      دهـد كـه سـازند زاكـين از نگـاه رخسـاره       ياي نشان م ـ هاي منطقه بررسي

بـه  . دارد) جيرود، خوش ييلاق، پادهـا، سـيبزار، بهـرام، شيشـتو    (اي دونين ايران  چينه واحدهاي سنگ

هـاي   اي، هماننـد رديـف   چينـه  هاي آواري زاكين، بـه ويـژه از نگـاه زيسـت     ، رديف)1377(باور قويدل 

اويل، جوف و جبه است و نظر به اين كه سـازندهاي يـاد شـده در عربسـتان     دونين عربستان همچون ت

  . تواند به عنوان مخازن نفت مورد توجه باشد است، بنابراين سازند زاكين مي سنگ مخزن نفت 



ــران  ــر در ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كربنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

نـين پسـين پـس از يـك     هـاي سـكويي دو   به جز آذربايجان و زاگرس، در بيشتر نواحي ايـران، نهشـته  

هـاي دونـين بـالايي،     در نتيجـة همچـون سـنگ   . ايست رسوبي ناچيز، تـا كربنيفـر پيشـين ادامـه دارد    

هاي كربنيفر پاييني گسترش بـه نسـبت زيـادي در ايـران دارنـدو بـه تقريـب در همـه جـا روي           سنگ

) هـاي كلمـرد   تـالش، كـوه   شرق دماونـد، (اي نقاط  در پاره با اين حال، . هاي دونين بالا قرار دارند سنگ

 ).6-4شكل (اند  تر از دونين بالايي ديده شده هاي كهن هاي كربنيفر بر روي نهشته سنگ

آشـكوب  (هاي كربنيفر شناخته شدة ايران، بيشتر به سن كربنيفر پـاييني تـا اوايـل كربنيفـر بـالا       سنگ

هـاي   فـر پسـين، بـا آغـاز جنـبش     هستند و از اين رو، اين باور وجود دارد كـه در اوايـل كربني  ) نامورين

زايـي، بـالا    هـاي خشـكي   اي سبب حركـت  ساخت ناحيه نين، بار ديگر زمين ساختي هم ارز هرسي زمين

هاي محلي شده، به طوري كه نواحي وسيعي از سكوي ايران در معـرض   هاي وسيع و آشفتگي آمدگي

. لئوزوييـك زيـرين شـده اسـت    هاي پا فرسايش قرار گرفته و گاه باعث فرسايش ستبراي زيادي از سنگ

توان پذيرفت كـه نوسـانات سـطح آب دريـا در بيـرون آمـدن سـكو و پـذيرا          اي، مي ولي از نگاه منطقه

اي حـاكي اسـت كـه بـر خـلاف دونـين        هـاي منطقـه   داده. تر داشته است شدن فرسايش، نقش اساسي

مـان نـامورين و در ادامـة آن    پسين و كربنيفر پيشين كه سطح آب درياها در بالاترين مقدار بـوده، در ز 

ايـن  . انـد  هـاي زيـادي از ابرقـارة گنـدوانا را زيـر پوشـش داشـته        ها بخـش  تا آشكوب ساكمارين يخچال

. ترين حد سطح آب درياهاي نامورين پسين و وسـتفالين پيشـين انطبـاق دارد    رخداد يخچالي با پايين

ده ولي احتمـال تـأثير آن بـر اُفـت سـطح      هاي يخچالي ياد شده بر سرزمين ايران بي اثر بو اگرچه دوره

زايـي سراسـري نـامورين، در نـواحي      گفتنـي اسـت كـه جـدا از خشـكي     . تواند پذيرفتني باشـد  آب مي

هـاي   هاي كربنيفر پايين ايـران، بـه ويـژه در بـين رديـف      گوناگون البرز و ايران مركزي، در توالي سنگ



هـــاي فــرسايشي وجــود     و حاكميـت دوره ويزئن مياني، همچنان شواهد روشني از انفصال رسـوبي  

  .را پيشنهاد كرد» البرزين « توان نام  بـراي اين دورة فــرسايشي مي. دارد

هـاي تيـره رنـگ     هاي آهكي است ولي شيل هاي كربنيفر پاييني در بيشتر نقاط ايران كربنات نوع سنگ

 000ياتيـت، تريلوبيـت، برويـوزوآ و    گـوني از بازوپايـان، گون   و مارن نيز وجود دارد كه حاوي انـواع گونـا  

در ايـران  . هاي ياد شـده نشـان از درياهـاي گـرم و كـم ژرفـا دارد       رخسارة سنگي و زيستي سنگ. است

رسـد كـه دريـاي كربنيفـر      هاي سنگي كربنيفر درخور توجه اسـت و بـه نظـر مـي     مركزي تنوع رخساره

وتي را زيـر پوشـش داشـته كـه در     هاي ساختاري بـا شـرايط رسـوبي متفـا     پيشين ايران مركزي، بلوك

  .اند هاي ژرف نقش عمده داشته جدايش آنها، گسل

هـاي   هـاي كـوه   امـا بعضـي از آنـدزيت   . هاي ماگمايي است هاي كربنيفر ايران نبود سنگ يكي از ويژگي

سـيرجان را بـه سـن كربنيفـر      –هاي زيردريايي جنوب خـاوري پهنـة سـنندج     طالش و بخشي از روانه

هاي مافيك و اولترامافيك مشهد كـه بـه    سنگ. لي به احتمال بيشتر سن آنها دونين استاند، و دانسته

  . است كه سن پرمين دارند بود، باقيماندة اقيانوس تتيس كهن   سن كربنيفر دانسته شده

 

  كربنيفر در البرز



هـايي كربنـاتي بـا تغييـرات سـني از آشـكوب        هاي كربنيفر به طور عمده رديف هاي البرز، سنگ در كوه

، سـبب شـده   )فـاز البـرزين  (يك رويداد فرسايشي، به سـن ويـزئن ميـاني    . تورنزين تا نامورين هستند

ي كربنـاتي زيـر سـطح ناپيوسـتگي ويـزئن      هـا  به رديـف . هاي كربنيفر البرز ناپيوسته باشد است تا توالي

« نـامورين در درة چـالوس بـه نـام      –هاي ويزئن مياني  نام داده شده، و رديف» سازند مبارك « مياني 

 .نام دارند» سازند قزل قلعه «و » سازنـد باقرآبـاد « و در ناحية گرگان » سازنــد دزدبنــد 

سـازند جيـرود    Dو  C, Bعضـوهاي  ) ) Isopiqueكمتر ستبرا، ايزوپي 450با : سازند آهكي مبارك 

هـاي   اگرچـه ايـن واحـد سـنگي بـه طـور عمـده رديـف        . هاي كربنيفر پايين البرز اسـت  و معرف سنگ

كند ولـي گسـترش آن در البـرز شـمالي نيـز درخـور توجـه اسـت و          كربنيفر البرز جنوبي را تداعي مي

رش الگـو،    ) 1963(ه گـزارش آسـرتو   ب ـ. حتي در مقايسه با البرز جنوبي ستبراي بيشتر دارد در محـل بـ

قـرار دارد ولـي در ديگـر نـواحي     ) پرمين بالايي(سازند مبارك بر روي سازند ميلا و در زير سازند نسن 

هـاي   هـاي روي آن ممكـن اسـت بـه سـن      سازند مبارك بيشتر با سازند جيـرود همبـر اسـت و رديـف    

هـاي   ورزان كربنـات  احيـة گـدوك و تاقـديس آينـه    در دو ن. باشـد ) پرمين، ترياس، ژوراسيك(گون  گونا

شيب، روي سازند لالـون و در شـمال شـاهرود بـر روي سـازند خـوش يـيلاق         مبارك با ناپيوستگي هم

با وجود همگني نسبي، آسترتو سازند مبارك را به چهار زون سـنگي زيـر تقسـيم كـرده     . شود ديده مي

  .است

  هاي سياه رنگ، تيره و مارن هاي آهكي متر، مارن 80 – 90، 1زون سنگي * 

  هاي نازك لايه به رنگ خاكستري تيره، آهك متر، سنگ 150، 2زون سنگي * 

  هاي متراكم و سخت به رنگ سياه، آهك متر، سنگ 80، 3زون سنگي * 

  هاي خاكستري تيره با رنگ هوازدة زرد، آهك متر، سنگ  130، 4زون سنگي * 



هـاي سـنگي چهارگانـه وضـوح چنـداني ندارنـد و در يـك         ا زونه هم در برش الگو و هم در ديگر برش

مـارني   –هـاي شـيلي    لايـه  اي است كـه ميـان   آهك لايه نگاه كلي، اين سازند، رديف همگني از سنگ 

  . اند هاي شيلي را پوشانده هاي سطحي تناوب ها، واريزه تيره رنگ دارد و به جز در برش دره

شناسـي انجـام    ، مطالعـات ديرينـه  )هـا، بازوپايـان   داران، مرجـان  روزنه(ها  به دليل فراواني انواع سنگواره

، Earlandia  ،Septabrunsiina krainicaچهــــار زون زيستـــــي  . شـده درخـور توجـه اسـت    

Paleaspiroplectammina diversa  وDainella chomatica هـاي سـازند مبـارك     از ويژگي

  .رنزين پيشين تا ويزئن مياني هستندهاي مذكور، نشانگرآشكوب تو زون زيست. است

شناسـي و سـني، سـازند مبـارك قابـل       دهد كه از نظـر جايگـاه چينـه    اي نشان مي هاي منطقه مقايسه

در ايران مركزي است هرچند كـه سـنگ رخسـارة ايـن دو تفـاوت زيـاد       ) 2(قياس با زيرسازند شيشتو 

اي سـاكن، فقيـر از اكسـيژن و غنـي از     ه ، محيط رسوبي سازند مبارك را آب)1370(زاده  درويش.دارد

مهـاري  . ها فاصلة قابل توجه داشـته اسـت   گوگرد توصيف كرده كه به نسبت عميق بوده و از برجستگي

هـاي سـازند    آهـك  گـون، سـنگ   هاي گونا ، با توجه به زيررخساره)1372(و لاسمي و مهاري ) 1370(

نـة كشـندي و همچنـين دريـاي بـاز      آواري، تـالاب، په  هـاي سـد زيسـت    هاي محـيط  مبارك را نهشته

در ناحيـة  . كربنـاتي نهشـته شـده اسـت    ) Ramp(دار ملايـم   دانند كه بـر روي يـك سـطح شـيب     مي

 7، )1370(محمـدي   سـازند مبـارك سرشـت مشـابهي دارد و بنـا بـه گـزارش زاده       ) كوه ازُوم(جاجرم 

نـي اسـت كـه سـازند     گفت. چرخة پسرونده، نشانگر يك توالي بزرگ پسـرونده در سـازند مبـارك اسـت    

، البـرز خـاوري   )خلخـال (رود، كـوه خشـاچال، فـومن، ماسـوله، كلـور       مبارك در نواحي الموت، سـنگ 

 000شـمال شــهميرزاد و  ) 000آبـاد، شـمال شــاهرود، گنبـد كـاووس، نـوده و       خـوش يـيلاق، تيـل   (

  . گسترش دارد

هاي شـاخص، مرمـري    رههاي معادل سازند مبارك، ضمن داشتن سنگوا آهك دربند، سنگ در ناحية آق

داغ را  دربند با البرز، يكي از دلايلي اسـت كـه افتخـارنژاد كپـه     هاي كربنيفرآق شبيه بودن رديف. اند شده



گفتني كه سازند مبـارك داراي پتانسـيل هيـدروكربني    . داند ادامة سكوي پالئوزوييك صفحة ايران مي

هاي ميكريتي غني از مـواد آلـي اسـت     آهكهاي مارني و  هاي زيرين اين سازند داراي لايه بخش. است

  .مناسبي باشند  توانند سنگ مخزن آهك مي هاي ضخيم دولوميت و سنگ و در بخش بالايي آن، لايه

ويـزئن ميـاني    –محـدود بـه تـورنزين    ) سـازند مبـارك  (هاي كربنيفر  در دامنة جنوبي البرز سن سنگ

بـر  . بي تا زمان پرمين بـه درازا كشـيده اسـت   رسد كه خروج ويزئن مياني دامنة جنو است و به نظر مي

دوبـاره  ) رخـداد البـرزين  (خلاف دامنة جنوبي، در دامنة شمالي البرز پس از فاز فرسايشي ويزئن مياني 

« هــاي اين درياي پيشـرونده بـه طــــور غيررسـمي سـازندهاي       به نهشته. دريا پيشروي داشته است

  .نام داده شده است» ند دزدب« و » قلعــه  قزل« ، »باد  باقــرآ

، آهـك زيـرين، ماسـه سـنگ و     )در زيـر (اي  ، با چهار عضو آهك ماسه»سازند باقرآباد « در درة راميان 

« در بـاختر آزادشـهر   .هاي ويزئن تـا باشـكرين نسـبت داده شـده اسـت      به آشكوب) در بالا(آهك بالايي 

اي در زيـر، ماسـه سـنگ و چنـد      متر ضخامت شامل سه عضو آهـك ماسـه   280، با »قلعه  سازند قزل

روسـتاي  (در آبريـز شـمالي درة چـالوس    .لاية زغـالي در وسـط و سـيلت سـنگ و شـيل در بـالا اسـت       

سه سازند ياد شده كـه معـرف پيشـروي دوبـارة دريـاي كربنيفـر پـايين بـر         » سازند دزدبند « ) دزدبند

تنهـايي، قابـل قيـاس بـا      تواننـد بـا يكـديگر و هـر يـك آنهـا بـه        روي سكوي البرز شمالي هستند مـي 

  ). 6-4شكل (هاي آواري سازند سردر در ايران مركزي باشند  رديف



 

  كربنيفر در ايران مركزي

هـاي   ، نهشـته »بلـوك طـبس   « در . انـد  اي متفـاوت ه ـ هاي كربنيفر به رخساره  در ايران مركزي، سنگ

بـه همـين   . هـاي بـا فـرو نشسـت زيـاد اسـت       هاي آواري انباشته شده در حوضـه  كربنيفر بيشتر رسوب

در بلـوك طـبس، زيرسـازند    . ها و تغيير ستبرا و سن رسوبات درخـور توجـه اسـت    دليل، تفاوت رخساره

هـاي كربنيفـر    نشـانگر سـنگ  ) ؟(ر پيشين تا پسين و سازند سردر، با تغييرات سني كربنيف) 2(شيشتو 

، 000در حالي كه، در سكوهاي محاط به بلوك طبس، مانند نواحي يزد، اردكـان، اردسـتان و   . هستند

هـاي سـازند آهكـي مبـارك در البـرز       هاي كربنيفر رخسارة كربناتة آهكي دارند و يـادآور نهشـته   سنگ

 . هستند

فر همچنان رخسارة كربنـاتي دارد ولـي سـتبراي درخـور تـوجهي      هاي كربني سنگ» بلوك كلمرد « در 

هاي كربنيفر اين بلـوك اسـت كـه تـاكنون در ديگـر منـاطق ايـران         ، از ويژگي)متر 120گاهي تا (گچ 

هـاي كربنيفـر بلـوك كلمـرد در ايــران هماننـد        گچـي نهشـته   –رخسارة كربنـاتي  . گزارش نشده است

ارائـة  . گـذاري شـده اسـت    ، نـام »سـازند گچـال   « مي، بـه نـام   ندارد و به همين دليل، به طور غيررس ـ

هـاي كربنيفـر    توانـد معـرف ويژگـي    ، سازند سردر و سازند گچـال مـي  )2(شرحي بر زيرسازند شيشتو 

  .ايران مركزي باشد



برش الگوي اين زيرسازند در ازبكوه است كـه شـرح چنـداني از آن در دسـترس      -) 2(زيرسازند شيشتو 

متر ضـخامت دارد و بيشـتر تنـاوبي     217ع اين واحد سنگي، در برش حوض دو راه، برش مرج. نيست

آهـك در بـالا، تقسـيم     فراوانـي شـيل در پـايين و سـنگ    . آهك خاكستري تيره و شـيل اسـت    از سنگ

، بـر  )2(سن زيرسازند شيشـتو  . سازد ممكن مي) بالا(و كربناتي ) زير(را به دو واحد شيلي ) 2(شيشتو 

رش الگـو    . هـا، از تـورنزين پايـاني تـا ويـزئن آغـازي اسـت        ن، بازوپايان و مرجاناساس سرپايا هـم در بـ

اسـت  » افـق مـوش   « منطبـق بـر   ) 2(مرز زيرين شيشتو ) حوض دوراه(و هم در برش مرجع ) ازبكوه(

ولـي مـرز بـالاي    . دانـد  اين مرز را گسل مي) 1381(كه به ظاهر تدريجي و پيوسته است ولي گرُگيج 

هـاي كنگلـومرايي قاعـدة سـازند      زند با سازند سردر، يك سطح فرسايشي موازي است كه با افقاين سا

شود و معرف ايست رسوبي و چرخة فرسايشي ويزئن مياني است كه در همـه جـاي    سردر مشخص مي

با وجـود تفـاوت زيـاد رخسـارة سـنگي،      . ايران سراسري است و براي آن نام البرزين پيشنهاد شده است

  .توان با سازند آهكي مبارك البرز مقايسه كرد را مي) 2(د شيشتو زيرسازن

هاي شيلي ماسه سنگي كربنيفر ايـران مركـزي اسـت كـه      آور نهشته اين سازند ياد: سازند آواري سردر 

در محـل  . گيـري شـده اسـت    اندازه) دره سردر(هاي شتري  هاي باختري كوه برش الگوي آن در كوهپايه

شـود و لـذا    ردر در يك ساختار تاقديس گونه برونـزد دارد كـه مركـز آن ديـده نمـي     برش الگو، سازند س

بـه همـين رو بـرش كمكـي ايـن      . شناسي بخش زيرين آن دانسـته نيسـت   ستبرا، و چند و چون سنگ

هـاي بيشـتر ايـن سـازند      تواند نشانگر ويژگـي  مي) درة حوض دوراه(سازند در دامنة جنوبي كوه جمال 

هـاي شـيلي    سياري از نقاط بلوك طبس، سازند سردر، ضـخامت متغيـري از نهشـته   به تقريب در ب.باشد

هـاي آهكـي،     هـاي مكـرري از ماسـه سـنگ     سنگي سبزرنگ تـا خاكسـتري اسـت كـه تنـاوب      ماسه –

مجموعة يـاد شـده سـيماي تپـه ماهورهـاي      . اي رنگ دارد اي قهوه هاي ماسه آهك كوارتزيت و يا سنگ

  .سازند كار ساز است رنگ دارد كه در شناسايي تيره



هـاي سـفيدرنگ، بـه     اي راهنمـا از كوارتزيـت   هـاي سـازند سـردر، بـا لايـه       ماسه سنگ  ها و توالي شيل

شود كه به لحاظ داشتن رخسارة آواري، عضوي از سـازند سـردر دانسـته     متر، پوشيده مي 74ضخامت 

هـاي مـورد    كه پيوند كوارتزيـت  هاي جديد روي زمين اين باور را به وجود آورده ولي، يافته. شده است

هـاي كربنيفـر    بـه مراتـب بيشـتر از سـنگ    ) سـازند جمـال  (هاي كربناتي زمـان پـرمين    سخن با رديف

شناسـي، عضـو كـوارتزيتي يـاد      است و به همين رو، بنا به پيشـنهاد كميتـة ملـي چينـه    ) سازند سردر(

  ..شود پرمين مي هاي آواري درياي پيشروندة هاي كربنيفر حذف و نهشته شده از رديف

تقسـيم  »  2سـردر  « و »  1سـردر  « هـــاي يافت شده، اين سازنـد را به دو زيـر سـازند    از روي فسيل

مرز بين اين دو به خوبي روشن نيست و در بيشتر نقـاط تفكيـك يـاد    ). 1372علوي ناييني، (اند  كرده

  .پذير نيست شده امكان

هـاي آغـازين سـردر شـامل      دو سوي رود سردر، لايهو همچنين در ) برش مرجع(در برش حوض دوراه 

هـايي از ماسـه سـنگ اسـت كـه بـا ناپيوسـتگي         لايـه  متر كنگلومراي چرتي، همراه با ميـان  50تا  30

با توجه به سن بخش زيـرين سـازند سـردر    . نشسته است) 2(هاي بالايي، شيشتو  شيب بر روي لايه هم

هـاي فرسايشـي و پـس     زند سردر، تأييدي بـه چرخـه  ، ناپيوستگي فرسايشي پيش از سا)ويزئن پسين(

همبـري بـالاي ايـن سـازند     . نشست درياي كربنيفر پيشين است كه در ايران يك پديدة سراسري است

سـازند  (همچنان به يك دگر شيبي فرسايشي اسـت كـه در زيـر لايـة كـوارتزيتي سـفيدرنگ پـرمين        

شناسـي مشـتركي وجـود     ن سـازند ديـدگاه ديرينـه   با وجود فراواني سنگواره، دربارة اي.قرار دارد) جمال

را بـه سـن كربنيفـر پسـين     ) 2(را ويزئن پسين تا نامورين و سردر ) 1(سردر ) 1967(استپانوف . ندارد

. دانـد  را متعلق بـه پنسـيلوانين پيشـين مـي    ) 2(، سردر )1966(در حالي كه واليسر . داند و پرمين مي

هـاي سـردر، سـبب شـد تـا       در آخـرين لايـه  .) Gasterioceras sp(هاي وستفالين  حضور گونياتيت

گـون، ارائـة    هـاي سـني گونـا    ديـدگاه .مرز بالاي سردر را محدود به آغاز وستفالين بداند) 1996(يزدي 

تصويري روشن از مرز سني سازند سردر و در نتيجـه مـرز كربنيفـر و پـرمين ايـران مركـزي را دشـوار        



دهد كه يك ايست رسوبي در بـالاي سـازند سـردر     اي نشان مي ههاي منطق با وجود اين، داده. سازد مي

دار كربنيفـر پايـاني در قاعـدة پيشـروي بـزرگ بعـدي        هـاي آواري فسـيل   حتمي است ولي وجود افـق 

هـاي كربنيفـر ايـران مركـزي      سبب شده تـا سـازند سـردر، تـوالي كـاملي از نهشـته      ) پيشروي پرمين(

  .دانسته شود

هـاي شـتري و شيرگشـت دارد، در نـواحي      سـردر اختصـاص بـه كـوه     گفتني است كه رخسـارة سـازند  

هـاي كربنيفـر بـا سـازند سـردر، مقايسـه        سـنگ  000ازبكوه، فردوس، گناباد، كرمان، بزمان، انـارك و  

  .اند، ولي تفاوت رخسارة آنها به نسبت زياد است شده

يـزد، اردكـان،   (ي شيرگشـت، در بيشـتر نـواحي ايـران مركـز      –هـاي شـتري    به جز كوه: سازند گچال 

بـاختر  (در فرابـوم كلمـرد   . هـاي كربنـاتي آهكـي هسـتند     هاي كربنيفـر رديـف   نهشته) اردستان، انارك

بـه همـين   . هاي كربنيفر، كربناتي و به داشتن يك عضو تبخيري شـاخص اسـت   رخسارة سنگ) طبس

  تفـاوت انتخـاب شـده كـه    » سـازند گچـال   « هـاي كربنيفـر نـام     دليل، در بلـوك كلمـرد بـراي سـنگ    

رش معرفـي شـده،    . اي آشكاري با سـازند آواري سـردر در حوضـة طـبس دارد     رخساره آقانبـاتي،  (در بـ

  .، سازند گچال چهار عضو دارد)1975

اي مطبـق اسـت كـه بـا      هـاي لايـه   آهـك  متر ضخامت ، شامل سنگ 75، با حدود )در پايين(، Aعضو 

هـاي دونـين و گـاه روي     اهي روي سـنگ شـيب، گ ـ  چند لاية ماسه سنگ كوارتزي وبا ناپيوستگي هـم 

هاي اين عضو، به ويـژه انـواع بازوپايـان آن مشـابه      ريز و درشت سنگواره. هاي اردويسين قرار دارد رديف

  .هاي آغازين سازند سردر است هاي شتري و يا در لايه كوه) 2(انواع موجود در زير سازند شيشتو

در ايـن عضـو   . يم لايـة صـخره سـاز اسـت    هـاي خاكسـتري ضـخ    دولوميـت  90تا  70، حدود Bعضو 

 –سـن تـورنزين    –سنگواره ديده نشده ولي به لحاظ قرارگيري در زير سطح فرسايشـي ويـزئن ميـاني    

  .ويزئن پذيرفته شده است



كنـد كـه    ، به عنوان يك لاية كليدي راهنما، مرحلة پسـروي دريـاي كربنيفـر را مشـخص مـي     Cعضو 

اين عضو بـه طـور جـانبي نـازك     . با كمي دولوميت همراه استمتر گچ و  150تا  120گاهي با نهشت 

دهد كه اين عضو نشـانگر فـاز    اي نشان مي منطقه  ارزي شناسي و هم جايگاه چينه. شود و گاه حذف مي

  ).فاز البرزين(پسروي درياي ويزئن بوده و به تقريب در همه جاي ايران قابل شناسايي است 

هـاي خاكسـتري روشـن رنـگ اسـت كـه حـاوي         آهـك  مل سـنگ متر ستبرا شـا  98تا  22، با Dعضو 

هـاي پيشـرونده    ايـن عضـو بـا رديـف    . ويزئن تا نـامورين اسـت   0000هاي درشت و  كنودونت، مرجان

هـاي   و بـا وجـود تفـاوت   ) قلعـه  آبـاد و قـزل   سـازندهاي دزدبنـد ، بـاقر   (نـامورين البـرز    –ويزئن مياني 

هـاي كربنيفـر    لازم بـه ذكـر اسـت رديـف    . بل قياس است اي زياد با بخش زيرين سازند سردر قا رخساره

دهـد كـه    شناسـي نشـان مـي    هـاي فسـيل   يافتـه . بلوك كلمرد محدود به چهار عضو گفته شده نيست

، كه در گذشته بـه سـن پـرمين دانسـته شـده بـود، كماكـان        Dهاي آواري و كربناتي روي عضو  رديف

عضو بـا تغييـرات سـني ويـزئين      5زند گچال داراي هاي كربنيفر است و بر اين اساس سا داراي سنگواره

  ). 1381، گرگيج، 1379لنگ،  هفت(تا آغاز نامورين است 

  كربنيفر در زاگرس

متـر،   488تـا   30فراقـون، حـدود    –دنـا و همچنـين در نـواحي گهكـم      كوه، زردكـوه، كـوه   در اشتران

رنـگ سـفيد وجـود دارد كـه در     اي، بـه   بنـدي نـازك تـا تـوده     درشت، با لايـه  رسوبات ماسه سنگي دانه

نشـان داده اسـت كـه    ) 1362(مطالعـات پـالينولوژي قويـدل    . شـد  گذشته به سن كربنيفر دانسته مي

بـه  . دارنـد ) سازند فراقـون (و پرمين پيشين ) سازندزاكين(هاي مورد نظر سن دونين پسين  سنگ  ماسه

 70ب و فرسـايش بـه بزرگـي    هاي زاگـرس سيسـتم كربنيفـر يـك دورة خـروج از آ      گفتة ديگر، در كوه

هـاي سـلطانية زنجـان و شـمال بـاختري       وضع مشابهي در بخـش وسـيعي از كـوه   (ميليون سال است 

 ). 1359آذربايجان وجود دارد، افتخارنژاد، 



  كربنيفر در مشهد

اي،  ماســه -هــاي پليتــي اي از ســنگ در جنـوب بــاختري مشــهد تــا شــمال خــاوري فريمـان، آميــزه   

هاي بزرگ اولترامافيـك و مافيـك، بـا خاسـتگاه اقيانوسـي، وجـود        اه با عدسيهاي پلاژيك همر رسوب

مجيـدي،  (كربنيفـر   –هاي مشابه در افغانسـتان و تـوران، بـه سـن دونـين       دارد كه با مقايسه با سنگ

شناسي جديـد،   هاي زمين يافته. اند نين صفحة توران دانسته شده و بخشي از پي سنگ هرسي) 1978

هاي منسوب به كربنيفر، باقيماندة منشـورهاي برافزايشـي تتـيس كهـــن بـه       نگدهد كه س نشان مي

 . هستند» پرمين « سن 

  سيرجان –كربنيفر در سنندج 

هـاي منسـوب بـه كربنيفـر      سيرجان بـه ويـژه در جنـوب خـاوري ايـن زون، سـنگ       –در زون سنندج 

هـاي پالئوزوييـك    رگـوني سيرجان بخشي از دگ –هاي كربنيفر زون سنندج  دگرگوني. دگرگون هستند

. انـد  است كه به دليل تأثير شديد رويداد سـيمرين پيشـين، در زمـان تريـاس پسـين، دگرگـون شـده       

ها نام كمپلكس چاه چغـُوك را انتخـاب كـرده كـه تنـاوبي از       براي اين دگرگوني) منتشر نشده(ئي  سبزه

هـاي   نـازك لايـه و گـدازه   هـاي   هاي آشفتة آهكي، چـرت  رسوب -هاي بالشي سنگ ماسه، شيل، گدازه

 .هاي كربنيفر بالايي تا پرمين زيرين است اسيدي زير دريايي با سنگواره

» گـروه خواجـو   « هـاي متعلـق بـه كربنيفـر را بـه نـام        در نواحي سـيرجان، پـاريز، چهارگنبـد، سـنگ    

چ، ديميتريـوي (متر ستبرا دارد و شامل سـه واحـد جداگانـه اسـت      2000اند كه حدود  نامگذاري كرده

1973. (  

  .واحد پاييني، شامل شيست، ميكاشيست و گابرو كه در رخسارة شيست سبز دگرگون شده است* 

  واحد مياني، شامل فيليت، كالك شيست و دياباز دگرگون شده،* 



هاي مرمري،گروه خواجو سنگواره نـدارد و سـن آن نامشـخص     واحد بالايي، شامل مرمر و دولوميت* 

حد مذكور، واحد بالايي با مرمرهـاي كـوه زيـدان مقايسـه و بـه سـن كربنيفـر        اما، از بين سه وا. است

  تر از كربنيفر باشند دو واحد ديگر ممكن است كهن. پرمين پيشين دانسته شده است –پسين 

مجموعـة  «اي از كوارتزيـت، ميكاشيسـت و كالـك شيسـت بـه نـام        در ناحية بردسير كرمان، مجموعه.

  .اند كربنيفر پيشين دانستهرا به سن » دگرگوني سوريان

ديوريـت در وسـط و مرمـر     –اي در زير، گـابرو   شامل مرمر توده» سازند بوج « در ناحية باغين كرمان، 

اي بـه كربنيفـر نسـبت داده     از اين سه واحد، مرمرهاي لايه) . 1973ديميتريويچ، (اي در بالا است  لايه

  جداكننـدة  اي و دگرگـوني  در پوسـتة قـاره  ) و فنـوج  طاهرويي، ميناب، بشاگرد(در پهنة مكران .اند شده

. هاي كربنيفر گـزارش شـده اسـت    سنگ) دوركان –كمپلكس باجگان (مكران شمالي از مكران جنوبي 

سـيرجان در پهنـة    –اين مجموعة دگرگوني را ، ادامة جنوب خـاوري زون سـنندج   ) 1985(كال  مك

  .داند مكران مي

  پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمين در ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

  مقدمه: نعنوا           

هـاي پـرمين ايران،بسـيار زيـاد اسـت و ايـن بـاور وجـود دارد كـه در زمـان            گسترش جغرافيايي سنگ

هـاي رو بـه    نين و حركـت  ساختي هرسي كربنيفر پاياني و يا پرمين پيشين، با آرام گرفتن رخداد زمين

كـه بسـياري از   اي  پايين زمين، شرايط لازم براي پيشروي گستردة دريا فـراهم آمـده اسـت، بـه گونـه     

سـيرجان و همچنـين زاگـرس     –هاي قديمي در شمال آذربايجان، البرز، ايران مركزي، سـنندج   فرابوم

هـاي   توان بـر روي رديـف   هاي پرمين را مي با درياي كم ژرفا و پيشروندة پرمين پوشيده شده، و سنگ

 . گون كربنيفر، دونين، سيلورين، اردويسين و كامبرين ديد گونا



هاي پرمين ايران گوياي آن است كـه دريـاي    مكرر در توالي سنگ  دد از پيشروي و پسرويشواهد متع

جـدا از  . نـين قـرار داشـته اسـت     هاي ديررس هرسي اي تحت تأثير حركت پرمين به طور قابل ملاحظه

  هـاي بوكسـيت و لاتريـت و يـا نهشـت      هاي رسوبي كوتاه و موقتي كه به طور عموم با تشكيل افق نبود

هـر  . اسـت  هاي تبخيري همراه بوده، رسوبات پـرمين ايـران نشـانگر سـه چرخـة رسـوبي بـزرگ         رسوب

هـاي   شـود و بـه دنبـال آن، بـا افـزايش ژرفـا، رديـف        هاي آواري پيشـرونده آغـاز مـي    چرخة با رخساره

هـاي پســرونده، چرخـة رسـوبي ســرانجام     آواري  دولـوميتي و ســرانجام بـا نهشـت    –كربنـاتي آهكـي   

  : م به ذكر است كهلاز. گيرد مي

تـر،   هاي فرسايشي پيش از چرخـة رسـوبي جـوان    هاي پسرونده، به دليل دوره در بيشتر موارد، رسوب* 

  .اند فرسوده و حذف شده

  .هاي رسوبي سه گانة ياد شده از نوع دگرشيبي موازي است مرز زيرين چرخه* 

توان يك و يـا دو چرخـة    فقط ميگاهي . هاي رسوبي سه گانه در همه جاي ايران وجود ندارد چرخه* 

  .رسوبي را ديد

هـاي   تواننـد بـر روي سـنگ    هاي رسـوبي دوم و سـوم هـم مـي     جدا از چرخة رسوبي نخست، چرخه* 

  .تر از پرمين قرار گيرند كهن

آخرين دورة پسروي درياي پرمين در پايان اين سيستم صـورت گرفتـه، بـه همـين دليـل، مـرز بـالاي        

بـا ايـن حـال، در    . طور عموم ناپيوسته ولي از نـوع دگرشـيبي مـوازي اسـت     هاي پرمين ايران به رديف

شـواهدي از رسـوبگذاري پيوسـته از پـرمين     ) جلفا، كندوان، آمل، شهرضا و آبـاده (چند ناحيه از ايران 

  . به ترياس گزارش شده است

جان سـير  -هاي پـرمين زون سـنندج    هاي رسوبي گسترده، بخش درخور توجهي از سنگ جدا از سنگ

آهكـي بـا تغييـرات     –هاي فلـيش گونـة تخريبـي     هاي قليايي همراه با رسوب از نوع ديابازها و يا بازالت



هـاي   ديابازهـا و رسـوب  (هاي سنگي و شيميايي مجموعة ياد شـده   ويژگي. زماني و مكاني زياد هستند

كم بـر سـكوي   اي شـكل گرفتـه از نيروهـاي كششـي حـا      هاي درون قاره تواند نشانگر كافت مي) آشفته

چنـين بـه نظـر    . باشـد ) تتيس جـوان (گيري اقيانوس آلپي زاگرس  پالئوزوييك ايران، به ويژه آغاز شكل

سـيرجان نبـوده، و    –رسد كه كافتي شدن پلاتفـرم پالئوزوييـك ايـران منحصـر بـه زون سـنندج        مي

تـر آنكـه،    مهـم . ممكن است زون منشورهاي برافزايشي مكران نتيجة كافتي شدن سكوي پرمين باشد

بقاياي پوستة اقيانوسي تتيس كهن در شمال خاوري ايران حاكي است كـه كافـت پالئوزوييـك پسـين     

شمال خاوري ايران در زمان پرمين به تكامل رسيده است و لذا شايد بتوان گفـت كـه پـرمين يكـي از     

  . شناسي ايران بوده است هاي اثرگذار بر زمين دوره

  آذربايجان –پرمين در البرز 

در ايـن منـاطق، سـه    . هـاي پـرمين وجـود دارد    اي از سـنگ  آذربايجان برونزدهـاي گسـترده   –در البرز 

معـرف  ) در بـالا (و نسـن  ) در وسـط (، روتـه  )در زيـر (هـاي سـازند دورود    اي بـه نـام   چينه واحد سنگ

اسـت كـه ميـان دو     اين سازندها هر يك به تنهايي يك چرخـة رسـوبي كامـل    . است هاي پرمين  توالي

 –هاي رسـوبي سـه گانـة پـرمين البـرز       هاي استثنايي، چرخه به جز حالت. سطح فرسايشي جاي دارند

 –اي نـواحي البـرز    دهـد كـه پـاره    شناسـي موجـود نشـان مـي     آذربايجان،كامل نيست و شواهد زمـين 

 بـه همـين دليـل، قرارگيـري    . اند تر درياي پرمين پوشيده شده هاي بعدي و جوان آذربايجان با پيشروي

در (تـر از پـرمين دور از انتظـار نيسـت      هـاي كهـن   در روي رديـف ) سازند نسن(هاي چرخة سوم  سنگ

در بين سه سازند ياد شده، بـه ويـژه در البـرز    ). آباد، سازند نسن، روي سازند آهكي مبارك است مبارك

سـتنباط  بيشـترين رخنمـون را دارد و چنـين ا   ) سـازند روتـه  (باختري و آذربايجان، چرخة دوم پرمين 

گفتنـي  . شود كه در زمان رسوبگذاري سازند روته، درياي پرمين بيشترين گسترش را داشـته اسـت   مي

 :آذربايجان –است كه در البرز 



هـاي پيشـروندة سـازند روتـه سـاده نيسـت و در        هاي پسـروندة سـازند دورود از افـق    تفكيك رديف* 

ه و ديگـري پيشـرونده، از يكـديگر تفكيـك     رنـگ، يكـي پسـروند    اي نقاط اين دو واحد آواري سرخ پاره

  .اند نشده

هـاي آواري آغـازين سـازند روتـه، قابـل       هاي آواري سازند دورود و لايـه  در جاهايي كه آخرين رديف* 

  .، سازند روته يك واحد كربناتي محض فرض شده است)اند نشده(اند  تفكيك نبوده

هـاي   شـود، رسـوب   آغـاز مـي  ) چرخة رسـوبي  دومين(هاي پرمين با سازند روته  در نقاطي كه رديف* 

سـازند  : سـازند دورود  .انـد  رنگ آغازين سـازند روتـه، بـه عنـوان سـازند دورود فـرض شـده        آواري سرخ

، توسـط آسـرتو، در   1963آذربايجان، در سـال   –دورود، به عنوان نخستين چرخة رسوبي پرمين البرز 

رش الگـو، سـازند    . ه و معرفي شده استمطالع) شمشك –دوراهي دورود (بالا دست درة جاجرود  در بـ

  :متر ستبرا، شامل بر چهار واحد سنگي است، كه از پايين به بالا، عبارتند از 150روته با 

هـاي نـازكي    هاي مارني و لايه آهك خاكستري، همراه با سنگ –، رديفي از مارن رسي زرد )1(واحد * 

  .رنگ است از كوارتزيت سرخ

  .هاي رنگين است متر كنگلومراي ضخيم لايه و شيل 25، حدود )2(واحد * 

دار، متـراكم و ضـخيم لايـه اسـت      هاي فوزولين آهك متر ستبرا دارد و شامل سنگ 50، تا )3(واحد * 

را ) سـاكمارين  –آسـلين  (هاي آن، سن پـرمين پيشـين    ها و جلبك داران، بازوپايان، كنودونت كه روزنه

  .دهند نشان مي

رخ    متر، سيلت سنگ سرخ همراه با شيل 55 ، حدود)4(واحد *  هـاي   سـنگ  سـبز و ماسـه   –هـاي سـ

سـنگ كـوارتزي سـفيدرنگ پايـان      از ماسـه ) متـر  سـانتي  120تـا   70(رنگ است كه با يك افـق   سرخ

  :گفتني است كه برش الگوي سازند دورود نياز به بازنگري دارد زيرا. يابد مي



  .شود ندارد و به دو سو، پس از نازك شدن، حذف مي برش الگو، در همه جا وجود) 1(واحد * 

هـاي آغـازين پـرمين دانسـته شـده ولـي داراي كنودونـت نـوع          ، اگر چه به عنـوان رديـف  )1(واحد * 

Prioniodoniagela )  ،1971احمدزادة هـروي ( داران نـوع   و روزنـهGlobivalvulina ) نيـا،   بـزرگ

  .سازد مسجل مي) كربنيفر(زيرين  است كه تعلق آن را به ويزئن تا نامورين) 1973

آغـاز  ) 2(قـُل چشـمه، سـازند دورود بـا واحـد       هاي موجود، در درة كرج و در باختر قلُ بر پاية گزارش* 

، ارتبـاط ناپيوسـته دارد و   2بـا واحـد   ) هاي كربنيفر رديف( 1دهد كه واحد  اين نكات نشان مي.شود مي

رش الگـو حـذف شـود     ين ترتيـب سـازند دورود، دو واحـد آواري دارد كـه     بـد . لذا شايسته است تا از بـ

  .اند دار از يكديگر جدا شده آهك فوزولين توسط واحدي از سنگ

هـاي تـوف و بازالـت گـزارش شـده اسـت،        در اين محل در قاعدة سـازند دورود، لايـه  ( مناطق راميان 

هـاي   وزكـوه، كـوه  درة علياي چالوس، خوش يـيلاق، آوج، زنجـان، سـمنان، فير   )،)1370زاده،  درويش(

آذربايجـان هسـتند كـه     –مناطقي از البـرز   000سلطانيه، كبودرآهنگ، مهاباد، باختر درياچة اروميه و 

  .سازند دورود گزارش شده است

هـاي   ، با توجه بـه همراهـي كربنـات   )1370(شناسي، عليزاده كتك لاهيجاني  بر اساس مطالعات سنگ

هـاي ايـن سـازند را     كـوارتزي، محـيط پيـدايش تخريبـي    هـاي    سنگ بخش مياني سازند دورود باماسه

شناسي و توالي قـائم، بيشـتر    ، با توجه به رنگ، سنگ)1379(ولي لاسمي . دريايي مشخص كرده است

  .داند را متعلق به محيط غيردريايي و زير نفوذ رودخانه مي) زيرين و زبرين(ها  اين آواري

، توسـط  1963آذربايجـان، در سـال    –بي پرمين البرز به عنوان دومين چرخة رسو: سازند آهكي روته 

متـر، مطالعـه و معرفـي شـده      230، بـه ضـخامت   )شمال خاوري روستاي روتـه (آسرتو، در درة روته 

آبـاد،   خـوش يـيلاق، تيـل   (هـاي وسـيعي از البـرز خـاوري      توان در گستره سازند آهكي روته را مي.است

و آذربايجـان  ) 000چـاي، دربندسـر، آمـل، گـدوك و     روتـه، دلي (، البرز مركـزي  )000خاور گرگان و 



در بيشـتر ايـن نـواحي،    . ديـد ) 000دژ، زنجان، بوكـان، اروميـه، مهابـاد و     ماكو، مراغه، تكاب، شاهين(

هـاي بـه نسـبت همگنـي از      هـاي آواري پايـه، سـازند آهكـي روتـه رديـف       بدون در نظر گرفتن رديـف 

  . هاي نازك مارن دانسته شده است هايي از لايه ناوباي، خاكستري تا تيره با ت هاي لايه آهك سنگ

سـاز اسـت، در حـالي كـه      هاي خاكستري چهـره  فقط يادآور سنگ» روته « به طور معمول در همه جا 

، مـرز زيـرين   )1964(بر خـلاف بـاور آسـرتو    .هاي آواري به پاية اين سازند، ضروري است افزودن رديف

شـيب   هـم . گـوني باشـد   هاي گونا شيب و ممكن است به سنگ مسازند روته در همه جا ناپيوسته ولي ه

بـي شـهربانو، بـه     هـاي بـي   و روته، در برش الگو و كوه) در زير(و تدريجي دانستن مرز دو سازند دورود 

هاي آواري سازند روته و نسبت دادن آنهـا بـه سـازند     طور يقين نتيجة نداشتن شناخت روشن از رديف

و روته، يك واحد لاتريتـي وجـود دارد   ) در زير(سايشي، بين سازند درود جدا از سطوح فر. دورود است

هـاي روتـه    آهـك  سطوح پاياني سـنگ  . داند آن را به نبود آرتنسكين مربوط مي) 1978(كه اشتامفلي 

درة (هـاي آتشفشـاني    كارستي است كه ممكـن اسـت بـا گـدازه     –همواره نشانگر يك سطح فرسايشي 

مشـخص  ) بـي شـهربانو   هنـگ، بـي   بوكـان، آوج، كبـودرآ  (لاتريت  –كسيت هاي بو و يا عدسي) چالوس

و يـا سـازند   ) تريـاس (در بيشتر نواحي البرز جنوبي، سطح بالايي سـازند روتـه، بـه سـازند اليكـا      . باشد

تـر   هـاي جـوان   هاي روته با رديف آهك است، ولي در البرز شمالي، سنگ) ژوراسيك –ترياس (شمشك 

شناسـي، ســازند روتـه يكــي از    از نظـر ديرينــه .مشـترك ناپيوســته دارد  فصــل) ســازند نسـن (پـرمين  

هـا، بازوپايـان،    آذربايجان است به همـين دليـل، مرجـان    –ترين واحدهاي سنگي پرمين البرز  پرفسيل

) مرغـابين (داران سازند به خوبي مطالعه شده و معرف بخـش زيـرين پـرمين بـالايي      ها و روزنه جلبك

متر آخر اين سازند به سن جلفـين اسـت و بايـد آن     25، )1973(نيا  ه باور بزرگولي ب. اند دانسته شده

هـاي   توان با سـازند جمـال در ايـران مركـزي و يـا لايـه       سازند روته را مي.را معادل سازند نسن دانست

  ).8-4شكل (هاي جلفا مقايسه كرد  گنيشيك در كوه



هـاي كربنـاتي عهـد حاضـر، بـه ويـژه        ، محيط رسوبي سازند روته را همسان محـيط )1379(لاسمي 

هـاي   داند كه چهار رخسـارة دريـايي بـاز، سـدي، تـالابي و پهنـه       فارس مي سواحل جنوبي كنوني خليج

  .كشندي دارد

، برش الگـوي سـازند آهكـي نسـن را، بـه عنـوان سـومين چرخـة         )1964(گلوس : سازند آهكي نسن 

 230در برش الگـو، سـازند نسـن بـا     .عه و معرفي كردآذربايجان، در درة نور، مطال –رسوبي پرمين البرز 

هـاي منسـوب بـه تريـاس      هاي ملافيري سازند روته و در زير نخسـتين رديـف   متر ضخامت روي گدازه

  .شيب است هر دو مرز زيرين و زبرين آن ناپيوسته ولي هم. قرار دارد) سازند اليكا(

 85بـا  » نسـن پـاييني   « . قسـيم كـرده اسـت   گلوس برش الگوي نسن را به دو بخش پاييني و بالايي ت

 –آهك سـياه رنـگ مـارني     متر سنگ 64سنگي در پايين و حدود  هاي ماسه متر ضخامت شامل رديف

  . شيلي ريزدانه در بالا است

هـاي   آهـك  رنـگ و سـنگ   هـاي مـارني سـياه    متر ستبرا شامل تناوبي از شيل 144، با »نسن بالايي « 

نسـن  .هـاي چـرت در بـالا اسـت     لايه حاوي قلـوه  هاي ضخيم آهك و سنگ رنگ در پايين دار تيره گرهك

دارانـي اسـت كـه زون زيسـتي پارافولينـاي بـالايي را از زمـان گودالـوپين پســين          پـاييني داراي روزنـه  

) بـالا : (هـاي  زون نسـن بـالايي از پـايين بـه بـالا، شـامل زيسـت       . كننـد  مشخص مـي ) مرغابين پسين(

Permophricodothyris – Ohdhamina, Tylopecta, Spinomarginifera  و

Reichellia )سـان، تغييـرات    بـدين . اين چهار زون زيستي، نشـانگر آشـكوب جلفـين هسـتند    )پايين

ارزي  هـاي نسـن پـاييني و هـم     سـن گوادالـوپين لايـه   . سني سازند نسن از گوادالوپين تا جلفين اسـت 

شناسـان بـر ايـن بـاور باشـند كـه نسـن         يرينـه زماني آن با بخش بالايي روته سبب شده تا گروهي از د

متـر نسـن بـالايي اختصـاص      144پاييني همان سازند روته است و لـذا واژة سـازند نسـن را تنهـا بـه      

ولي، با توجه به اين كه نسن پاييني در روي ناپيوسـتگي روتـه قـرار گرفتـه و همچنـين بـه       . دهند مي

سـاز نيسـت، لـذا شايسـته اسـت كـه        ن سرنوشتاي، زمان چندا چينه لحاظ اين كه در واحدهاي سنگ



، )تريـاس (هاي بين دو ناپيوسـتگي روتـه و اليكـا     نسن پاييني از برش الگو حذف نشود و به تمام سنگ

  .نسن نام داده شود

هـاي شـمالي البـرز اسـت، بـا ايـن حـال، در گردنـة          گسترش جغرافيايي سازند نسن، بيشـتر در دامنـه  

هـاي   ، ضخامت)1977بلورچي، (اد و همچنين منطقة آوج و كبودرآهنگ آب زاده هاشم، درة مبارك امام

  .ناچيزي از سازند نسن گزارش شده است

اي و  هاي رسـوبي، در سـازند نسـن دو دسـته رخسـارة گلسـنگ حوضـه        شناسي و محيط از نگاه سنگ

و رخسـارة دسـتة اول معـرف دريـاي بـاز      ). 1376مختارپور، (كربنات سكويي تشخيص داده شده است 

از نظـر  ). 1379(هـاي دريـايي بـاز، سـدي و تـالابي اسـت لاسـمي         رخسارة دستة دوم نشانگر رخساره

تـوالي نخسـت   . شناسي توالي، بر اين باور است كه در سازند نسن، دو توالي قابل تشـخيص اسـت   چينه

مـپ  تـر ر  هاي آواري پاية سازند نسن آغاز و پس از يـك پيشـروي ناگهـاني رخسـارة بخـش ژرف      با لايه

تـوالي دوم دربـر   . انـد  هاي پسرونده سـدي و تـالابي شـكل گرفتـه     كربناتي پديد آمده و سپس رخساره

اي تا سـكويي اسـت كـه بـا مـرز پيوسـته از تـوالي زيـرين جـدا           گيرندة دستة رسوبي پيشروندة حوضه

  . پذيرد پايان مي) ترياس(كارستي زير سازند اليكا / شود و به ناپيوستگي لاتريتي  مي

  مين در جلفاپر

هـاي   از ويژگـي . هاي پرمين ايران در منطقة مـرزي جلفـا مطالعـه شـده اسـت      ترين برش يكي از كامل

بـه همـين رو، مطالعـات    . آشكار ايـن بـرش، تـداوم ظـاهري رسـوبگذاري از پـرمين بـه تريـاس اسـت         

بـه   بـا توجـه  .تـاكنون در خـور توجـه اسـت     1878شناسي انجام گرفتـه در ايـن بـرش از سـال      ديرينه

هـاي پـرمين    ، جدا از توصيف لايه به لايـه، سـنگ  )1969(مطالعات بسيار جامع استپانوف و همكاران 

 Dو  Cبـه واحـدهاي   ) 1374(پرتوآذر   .توان به شرح جدول زير خلاصه كرد بالايي ناحية جلفا را مي

 . داند دورآشامين مي –نام داده و آن را به سن جلفين پسين » سازند الَي باشي« 



 

  پرمين در ايران مركزي

هاي پـرمين در نـواحي طـبس، شيرگشـت، كلمـرد، كرمـان،        وجود برونزدهاي به نسبت گسترده سنگ

 000حيدريـه، كاشـمر، نايبنـد، بيرجنـد، بزمـان و       تربتجام، ازبكوه،  بهاباد، بيابانك، انارك، بافق، تربت

هـاي رسـوبي    گستــردة درياي پرمين در ايران مركزي است كه در همه جـا بـه رديـف     گوياي پيشروي

« هـاي   اگرچه سازند جمـال يـادآور رديـف   . نام داده شده است» سازند جمال»   اين درياي پيشرونــدة

هـاي آغـازين ايـن سـازند بـا       ه جـاي ايـران مركـزي، لايـه    زمان پرمين اسـت، ولـي در هم ـ  » كربناتي

سـازند  (هـاي آواري كربنيفـر    هـا بـا نهشـته    شباهت رخسـارة ايـن آواري  . شود هاي آواري آغاز مي رديف

در حـالي كـه وجـود    . هاي موردنظر بخش انتهايي سازند سردر دانسته شـوند  سبب شده تا آواري) سردر

هـاي پـرمين    آهـك  ها و به ويژه گذر تدريجي آنهـا بـه سـنگ    ارييك ناپيوستگي رسوبي در پاية اين آو

 .حتمي و نشانگر پيوند آنها با سازند جمال است



هاي آواري پايه سازند جمـال نشـانگر آن اسـت كـه پـس از       هاي كربنيفر پسين در رديف وجود سنگواره

يا، بـه ويـژه بلـوك    در) قزلين –مسكووين (هاي پاياني كربنيفر  نين، در آشكوب چرخة فرسايشي هرسي

در حال نشست طبس را فرا گرفته و رسوبگذاري آغاز شده در كربنيفر پاياني، بـدون انفصـال تـا زمـان     

لذا شايسته است تا دسـت كـم در ناحيـة طـبس، سـازند جمـال را بـه دو        . پرمين ادامه پيدا كرده است

مسـكووين  (از كربنيفـر پسـين    تقسيم و تغييرات سـني آن را ) در بالا(و كربناتي ) در زير(بخش آواري 

  .تا پرمين بدانيم) قزلين –

، در پهلـوي  )1965(برش الگـوي سـازند جمـال، توسـط اشـتوكلين و همكـاران       : سازند آهكي جمال 

در ايـن محـل، مـرز زيـرين سـازند      . جنوبي كوه جمال، در جنوب طبس، مطالعه و معرفي شـده اسـت  

رخ    شـيب بـا واحـد سـنگ چينـه      وسـتگي هـم  جمال به سازند سردر است و در بالا، با ناپي اي سـازند سـ

  .شود شيل، به سن ترياس پيشين، پوشيده مي

متـر بـالاي    60هاي كربناتي است كـه حـدود    متر سنگ 473در برش الگو، سازند آهكي جمال شامل 

اي ريفـي، بـه رنـگ خاكسـتري      هاي ضخيم لايه تا تـوده  آهك آن دولوميت كرم رنگ و بقية آن، سنگ

اسـت كـه بـه ويـژه در بخـش       هاي سازند جمـال   ترين سنگواره از مهم  مرجان به ويژه فوزولينيده. است

شـوند و تغييـرات سـني آنهـا از بخـش بـالايي پـرمين پيشـين تـا جلفـين            مياني اين سازند يافت مي

دهد كه بر خلاف شرح بيان شده براي برش الگـو، سـازند    شناسي جديد نشان مي هاي زمين يافته.است

هـاي   آهـك  هـاي زيـر سـنگ    متر آواري 74به عبارت ديگر . هاي كربناتي نيست جمال منحصر به رديف

  . هاي آواري پيشروندة اين سازند هستند سازند جمال به واقع رديف

هاي مورد سـخن از سـازند سـردر حـذف و      شناسي، آواري رو، بنا به پيشنهاد كميتة ملي چينه به همين

رش  . شوند انسته مينخستين عضو سازند جمال د هـاي كامـل، سـازند جمـال يـك       بدين ترتيـب، در بـ

آهك مرجاني در وسط و يك عضـو دولـوميتي در بـالا     سنگ كوارتزي در زير، يك عضو سنگ عضوماسه

  .دارد



« هـاي سـازند جمـال،     و كربنات) در زير(هاي آواري حد فاصل سازند سردر  ، به رديف)1381(طاهري 

آ و شناسـايي دو زون زيسـتي بـه تغييـرات      و با توجـه بـه پراكنـدگي فوزوليناسـه     نام داده» عضو زلَدو 

هـاي   رديـف ) كـوه جمـال  (ايشـان، در بـرش حـوض دوراه    . آسـلين اعتقـاد دارد   –سني قزلين پسـين  

  . داند دورآشامين؟ مي –جلفين  –پرمين را شامل چهار زون زيستي و به سن بلورين » كربناتي«

  پرمين در آباده

هـاي پـرمين پـاييني تـا بـالايي وجـود        از سنگ) متر 1190(نوب آباده، توالي به نسبت ضخيمي در ج

هـا و   رخسـارة متفـاوت ايـن سـنگ    . دارد كه به لحاظ داشتن گذر تدريجي به تريـاس، شـاخص اسـت   

هـاي پـرمين ناحيـه را بـه      ، رديـف )1969(همچنين گذر تدريجي آنها به ترياس سبب شـده تـا طـراز    

   .نامگذاري و معرفي نمايد كه نتيجة آن در جدول زير خلاصه شده است اي ديگر گونه



 

  پرمين در بلوك كلمرد

رش الگـوي      هاي پرمين تفاوت رخساره در بلوك كلمرد، واقع در باختر طبس، سنگ اي محسوسـي بـا بـ

هـاي پـرمين متشـكل از سـه چرخـة       ، سـنگ )كلمـرد (در اين ناحيـه  . ها در كوه جمال دارند اين سنگ

 Cو  B, Aبـه سـه عضـو    ) پـرمين (يـاد شـده   هـاي   به همين لحـاظ سـنگ  . است رسوبي دانسته شده 

سـازند  « ) كيلـومتري بـاختر طـبس    90(خـان   تقسيم و به مجموعة آنها، با اقتباس از نام روستاي رباط

 ).1975آقانباتي، (نام داده شده است » خان 

سـازند   Aنشـان داده اسـت كـه عضـو     ) 1379لنـگ،   آقانباتي و هفت(شناسي جديد  هاي ديرينه يافته

 ,Pseudoepimastopora sp. Globivalvulina cf. sphaerica (Abich)ي خـان حـاو  



Pseudostaffella sp .به همين دليل، با توجـه بـه بـازنگري انجـام شـده،      . به سن مسكووين است

  .باشد جلفين، مي –سازند غيررسمي خان متشكل از دو عضو، با تغييرات سني مرغابين 

  پرمين در شهرضا

باغبـاني  . هـاي پـرمين برونـزد دارد    تان شهرضا، رديف رسوبي كـاملي از سـنگ  در شمال خاوري شهرس

گـذاري كـرده كـه بـا      نـام » گـروه شورجسـتان   « ، رسوبات پرمين ناحية شهرضا را بـا عنـوان   )1375(

اي در زيـر   شـيب و بـدون نبـود چينـه     ناپيوستگي فرسايشي بر روي رسـوبات كربنيفـر و بـه طـور هـم     

گيرد و از نظـر تـداوم رسـوبگذاري از پـرمين بـه تريـاس مشـابه نـواحي          مي رسوبات ترياس زيرين قرار

   .هاي پرمين شهرضا در جدول زير خلاصه شده است رديف. جلفا و آباده است

 



  فريمان  –پرمين در مشهد 

سـكويي دارد، در جنـوب    –اي  هـاي پـرمين خاسـتگاه قـاره     بر خلاف تمام گسترة ايران زمين كه سنگ

فيك و اولترامافيك وجود دارد كـه  هاي ما اي از سنگ باختري مشهد تا شمال خاوري فريمان مجموعه

هـاي مافيــك،   مجموعـة ســنگ . هــاي رسـوبي پلاژيـك، بــه سـن پــرمين دارنـد     همراهـاني از سـنگ  

شناسـان بـر    اولترامافيك و همراهان رسوبي آنها، سيماي منشورهاي برافزاينـده دارنـد و بيشـتر زمـين    

نگر زميندرز تتـيس كهـن اسـت    اين باورند كه مجموعة ياد شده، ضمن داشتن خاستگاه اقيانوسي، نشا

 .سازد كه دو صفحة توران و ايران را از يكديگر جدا مي

در ناحية مشهد، اين مجموعه، دگرگوني و بدون سنگواره شاخص است كه گاهي بـه سـن پركـامبرين    

در ناحيـة سـفيد سـنگ از درجـة دگرگـوني      . كربنيفـر دانسـته شـده اسـت     –و زماني به سـن دونـين   

. هاي آهكـي ديـد   هاي پرمين را به ويژه در سنگ هايي از سنگواره توان نشانه و ميها كاسته شده  سنگ

كيلـومتري جنـوب    20در دره انجيـر، واقـع در   ) 1370(بهترين رخنمون ايـن مجموعـه را افتخـارنژاد    

ــر، مجموعــه. اســت دربنــد گــزارش كــرده  بــاختري آق ــوف،   اي از ســنگ در دره انجي هــاي ديابــازي، ت

. هاي مافيك و اولترامافيك پيونـد گسـلي دارنـد    آهك وجود دارد كه با سنگ و سنگ راديولاريت، چرت

هـاي جلفـين    گـوني از سـنگواره   هاي آهكي اين مجموعه حاوي انـواع گونـا   هاي موجود در افق سنگواره

هاي پلاژيك اين مجموعه، بـه ويـژه در ناحيـة فريمـان،      هاي كربناتي، چرت جدا از بخش. پيشين است

  . هاي اواخر پرمين زيرين هستند دونتداراي كنو

  سيرجان  –پرمين در سنندج 

سـيرجان و ايـران مركـزي وجـود دارد، سـبب شـده تـا         –هايي كه در تعيين مـرز سـنندج    پيچيدگي

هـاي   ، سـنگ )1370(باغبـاني  . هاي پرمين اين پهنه، متفاوت باشـد  هاي موجود در مورد سنگ ديدگاه

) 1371(لاسـمي  . دانـد  سـيرجان مـي   –ا را متعلق به زون سنندج پرمين نواحي سورمق، آباده، شهرض



تفـاوت  . شهرضـا رخسـارة تتـيس جـوان دارد     –هـاي پـرمين نـواحي آبـاده      بر اين باور است كه تـوالي 

ولـي، در يـك نگـاه    . سـازد  سيرجان را دشوار مي –هاي پرمين سنندج  ها، اراية شرحي بر سنگ ديدگاه

دولـوميتي   -هـاي كربنـاتي آهكـي    هاي پرمين اين ناحيـه سـنگ   گرسد كه بيشتر سن كلي به نظر مي

هـاي   در ناحيـة مريـوان، سـنگ   . هـاي آتشفشـاني آلكـالن دارنـد     هستند كه همراهاني از شيل و سنگ

دگرگـوني و  . دهنـد  هـاي پـرمين ناحيـه را تشـكيل مـي      آتشفشاني بازي تا متوسط، حجم اصلي سنگ

سـيرجان اسـت كـه در ايجـاد آن رويـداد       –سـنندج   هاي پرمين هاي سنگ دگرشكلي، يكي از ويژگي

  ساختي سيمرين پيشين نقش داشته است زمين

  پرمين در زاگرس

هـاي فرسايشـي    شناسي زاگرس گوياي آن اسـت كـه ايسـت رسـوبي و چرخـه      هاي جديد ديرينه يافته

ن هـاي آغـازي   اي كـه لايـه   ميليـون اسـت، بـه گونـه     70پيش از پرمين اين پهنه دست كم بـه بزرگـي   

فـامنين  (با دگرشـيبي مـوازي سـطوح فرسايشـي دونـين پسـين       ) آشكوب ساكمارين(سيستم پرمين 

 .پوشانند هاي كامبرين را مي و گاهي سنگ) پيشين

هـاي پـرمين زاگـرس از نـوع      هاي آواري دريـاي پيشـروندة پـرمين، سـهم بيشـتر سـنگ       جدا از رديف

بـه  . اي همزمـان در عربسـتان دارد  ه ـ هاي كربناتي آهكـي اسـت كـه شـباهت كـافي بـه رديـف        نهشته

.) Khuff Fm(سـازند خـوف   « هاي پرمين زاگرس از نام  ، براي سنگ1977رو تا پيش از سال  همين

  .شد كه از واحد سنگي پرمين عربستان اقتباس شده بود استفاده مي» 

اي  نـه چي ، در حـال حاضـر دو واحـد سـنگ    )1988(و قويدل ) 1978(بر پاية مطالعات زابو و خرد پير 

گفتني اسـت كـه مجموعـة دو    . است هاي پرمين زاگرس  ، معرف سنگ)دربالا(و دالان ) درزير(فراقون 

اي در مرتبـة   چينـه  ، يـك واحـد سـنگ   )تريـاس پـاييني  (سازند فراقون و دالان، همراه با سازند كنگان 

  .نام دارد» ) Deheram Group(گروه دهرَم «است كه  گروه 



برش الگوي سازند فراقون زيـر سـطحي اسـت و در چـاه شـمارة يـك كـوه        :  سنگي فراقون سازند ماسه

تـوان در كـوه فراقـون     برونزدهاي سطحي اين سازند را مـي ). 1372مطيعي، (سياه انتخاب شده است 

چاليشه، اشترانكوه، كوه گوگرد، كوه دنـا، كـوه گهگـم و كـوه سـورمه      ) كيلومتري شمال بندرعباس 80(

  .ديد

هـاي   كربنيفر و زمـاني هـم يـادآور رديـف     –هاي پرمو  هاي فراقون نشانگر سنگ  سنگ در گذشته ماسه

هـاي پيشـروندة پـرمين     اي تنهـا نشـانگر رديـف    چينـه  ولي در حال حاضر اين واحد سـنگ . دونين بود

هـاي آغـازين ايـن سـازند بيشـتر كنگلـومراي كـوارتزي بـا          شناسـي، لايـه   از نگـاه سـنگ  . پيشين است

انـد، ولـي بيشـتر     سنگي و سيمان سيليسي در بر گرفته شـده  ت كه با آژندي ماسههاي نيم گرد اس قلوه

هـايي   اي است كـه تنـاوب   رودخانه –بندي متوسط تا دانه ريز دلتايي  سنگ كوارتزي با دانه سازند ماسه

بيشـتر ايـن سـازند شـامل     ) 1(و هليان ) 1(، كبيركوه )1(در چاه انجير . هاي آهكي دارد از شيل و لايه

  ).1372مطيعي، (ل است شي

در بيشـتر  . متـر در چاليشـه متغيـر اسـت     500متـر در كـوه فراقـون تـا      53ستبراي سازند فراقـون از  

اردويسـين  ) كـوه دنـا  (هاي فراقون ناپيوسته و ممكن اسـت بـه كـامبرين      سنگ نواحي مرز زيرين ماسه

جـا، مـرز بـالايي ايـن سـازند بـا       باشد ولي در همه ) كوه فراقون و كوه گهكم(و يا دونين ) كوه سورمه(

  .تدريجي است) پرمين(هاي سازند دالان  كربنات

اگرچـه در گذشـته   . سن سازند فراقون، بـه لحـاظ نداشـتن سـنگوارة شـاخص چنـدان روشـن نيسـت        

هـاي ايـن سـازند     اند ولي مطالعه پـالينومرف  كربنيفر دانسته –هاي آواري فراقون را به سن پرمو  رديف

هـاي زاگـرس    بدين ترتيـب در كـوه  . رف آشكوب ساكمارين از پرمين پيشين استمع) 1988قويدل، (

شناسي از فرازنين بالايي و فـامنين، تمـامي كربنيفـر تـا پـرمين پيشـين حتمـي         وجود يك نبود چينه

  .است



و ) سـازند دورود (هاي درياي پيشـروندة پـرمين در البـرز     توان با آواري سنگي فراقون را مي سازند ماسه

  .مقايسه كرد) ايران مركزي(هاي كوارتزي موجود در پاية سازند جمال   سنگ هيا ماس

. هاي پرمين بـالايي زاگـرس اسـت    هاي كربناتي رديف سازند دالان نشانگر رخساره: سازند آهكي دالان 

بهتـرين رخنمـون   . كـوه سـياه اسـت   ) 1(متر ضـخامت، در چـاه شـمارة     748برش الگوي اين سازند با 

  .برونزد دارد) كيلومتري جنوب شيراز 110(متر ستبرا، در كوه سورمه  638سطحي آن با 

 Gubergendinian((سازند دالان را بـه سـن گوبرگنـدينين    ) 1981(در يك ديد سراسري، باغباني 

مرز زيرين سازند دالان، از نـوع پيوسـته و تـدريجي و بـه     . داند مي Dorashamian( (تا دورآشامين 

در بسياري از نواحي زاگرس يك دگرشـيبي در مـرز پـرمين و تريـاس قابـل      . استسازند آواري فراقون 

  .شناسايي است

سازند دالان در شرايط رسوبي مشابهي انباشته نشـده بـه همـين رو، ايـن سـازند در نـواحي گونـاگون        

) 1372(به سه سـنگ رخسـاره و مطيعـي    ) 1369(باغباني ). 7-4شكل (سنگ رخسارة متفاوت دارد 

هـاي   تـوان بـه رخسـاره    از تلفيق اين دو ديدگاه، سـازند دالان را مـي  . نگ رخساره باور دارندبه چهار س

  .زير تقسيم كرد

هـاي   كـه معـرف ويژگـي     ايـن رخسـاره  : هاي تبخيـري  رخسارة كربناتي محدود همراه با سنگ

 هـاي كـم   عمومي برش الگو است به ويژه در نواحي فـارس و لرسـتان گسـترش دارد و نشـانگر محـيط     

  .در اين نواحي، سازند دالان شامل سه عضو زير است. انرژي تا انرژي متوسط است

متـر سـتبرا، شـامل     300تـا   250، با ») Lower Carbonate Member(كربناتي پاييني « عضو 

ايـن  . داران كوچك، جلبك و به نـدرت فوزولينيـد اسـت    هاي دولوميتي و دولوميت با روزنه آهك سنگ

در ) 1981(شناسـي جـامع باغبـاني     هـاي ديرينـه   بررسـي . دارد Bو  Aهـاي   نـام بخش دو افق گچ به 

: نواحي مختلف زاگرس، گوياي آن است كه عضو كربناتي پـاييني داراي چهـار زون زيسـتي زيـر اسـت     



- Kahlerina – Globivalvulina - Eopoly diexodina -Eoverbeekina)بــالا(

Neaendothyra -)ــن ز )پــايين ــتناد بــه اي ــا اس ــن    ونب ــاتي پــاييني، س ــتي، عضــو كربن هــاي زيس

  .گوبرگندينين و مرغابين دارد

هـاي ضـخيم لايـه در تنـاوب بـا       متـر ضـخامت، شـامل انيـدريت     227تا  80، با »عضو تبخيري نار « 

از فارس به سـمت زاگـرس مرتفـع، بخـش تبخيـري نـار ابتـدا بـه         . هاي ائوليتي و گچي است دولوميت

هاي زيسـتي زيـر سـبب     زون. دهد هاي كربناتي تغيير رخساره مي يهآهك تبخيري و سپس به لا سنگ

 Discospirella)بـالا  .(شده تا باغباني، بخش انيدريتي نار را به سن مرغابين بالايي و آبـاديين بدانـد  

-Palaglobivalvulina -Schwagerina -Kahlerina – Globivalvulina- )پايين(  

متـــر ضــخامت، شـــامل   300، بـــا حــدود  ») Upper Carbonate(كربنـــاتي بــالايي  « عضــو  

عضـو كربنـاتي   . هاي ميكريتي و دولوميت در بـالا اسـت   آهك هاي ائوليتي در پايين و سنگ آهك سنگ

يكي تخلخل بسيار زياد كه سبب شده تا اين عضو سـنگ مخـزن ذخـاير گـازي     . بالايي دو ويژگي دارد

هـاي   زون. نـام داده شـده اسـت    Cآنهـا افـق   هاي متعدد گچ كه بـه سـتبرترين    دوم داشتن افق. باشد

  )پايين(-Paradagmarita -Rectostipulina - Shanita)بالا :(زيستي اين عضو عبارتند از

متـر   1000در زاگـرس مرتفـع، سـازند دالان بـا حـدود      : درياي آزاد –رخسارة كربناتي ساحلي 

آهـك دولـوميتي و دولوميـت     آهـك،  هايي از سـنگ  ستبرا، رخسارة كربناتي محض دارد و شامل رديف

هـاي چـرت در    هـا و گرهـك   عدسـي . كنـد  اي تغييـر مـي   بنـدي آن از متوسـط تـا تـوده     است كه لايه

در كـوه گـره، زردكـوه، قلعـه كـوه و اشـترانكوه       .هـاي وجـود دارد   هاي مياني و بالايي ايـن رديـف   بخش

هـاي   ن فوزولينيدها، نشانگر رخسارهداراني چو ها، بازوپايان و روزنه وشان، جلبك ها، لاله فراواني مرجان

هـاي گهكـم و فراقـون، فراوانـي فوزولينيـد، بازوپايـان و        ولـي، در كـوه  . هاي آلي ساحلي اسـت  كربنات

  .باشد جلبك، بيانگر رخسارة كربناتي درياي آزاد با انرژي متوسط تا كم مي



هـاي فوزولينيـدار    هكدر كوه دنا، سازند دالان شامل آ: آواري نزديك ساحل –رخسارة كربناتـي 

وجــود يك بخش آواري سبب شده تا در اين ناحيـه سازند دالان قابـل تقسـيم بـه سـه عضـــو      . است

سـه عضـو يـاد    . باشـد » دولـوميتي بـالايي   « و » دار ميـاني   سنگ گياه ماسه« ، »آهك پاييني  سنگ« 

حي، عضـو تبخيـري نـار بـا     ولـي در ايـن نـوا   . تواند نشانگر عضوهاي سه گانة برش الگو باشـند  شده مي

  .سنگي جايگزين شده است هاي ماسه رديف

هاي رسوبي سـازند دالان را   سنگ) 1374(كاووسي : شناسي و محيط رسوبي سازند دالان سنگ

بـر اسـاس ايـن    . هاي دنا و سورمه بررسي كـرده اسـت   هاي رسوبي در كوه ها و محيط از ديدگاه رخساره

آواري و ائوييـدي، تـالابي    هاي درياي بـاز، زيسـت   الان در زير محيطهاي سازند د مطالعات، ريز رخساره

هاي كشندي و در يك سكوي كربناتي نـوع رمـپ، بـا آب و هـواي خشـك، همسـان بـا خلـيج          و پهنه

بر پاية تغييرا ت قائم، هشت چرخـة رسـوبي پسـرونده    ) 1379(لاسمي .اند فارس امروزي، نهشته شده

كوه دنا شناسايي كرده است كه سه تـوالي در عضـوكربناتي پـاييني،     هاي سازند دالان در سنگ) توالي(

  . نار و دو توالي در عضو كربناتي بالايي جاي دارد سه توالي در عضو انيدريتي 

 

  س در ايرانمرز پرمين تريا

هـاي آشـكوب دورآشـامين و بخـش بـالايي آشـكوب        هاي حاوي سنگواره در بيشتر نواحي ايران، سنگ

جلفين وجود ندارد و مرز پرمين و ترياس ناپيوسته و از نوع دگرشـيبي مـوازي اسـت كـه ايـن ديـدگاه       

تريـت مسـجل   هـايي از بوكسـيت و لا   هاي آهني تيره رنگ و يـا عدسـي    سنگ هاي هوازده، ماسه با افق



با وجود اين، در چند ناحية ايران مانند جلفا، شهرضا، آبـاده، كنـدوان، آمـل، مـرز پـرمين بـه       . شود مي

دهـد كـه حتـي در نـواحي      شناسي جديد نشان مي هاي فسيل ترياس تدريجي دانسته شده، ولي يافته

 –رش پـرمين  بـراي مثـال در ب ـ  . تريـاس وجـود نـدارد    –هاي زيسـتي پـرمين    ياد شده، بعضي از زون

تريـاس ايـران معرفـي شـده نبـود       –هاي مرز پـرمين   ترين برش ترياس ناحية جلفا كه به عنوان كامل

شناسي مشـترك ايـران و ژاپـن،     سبب شده تا گروه ديرينه Otoceras wood wardiزون زيستي 

جلفـا وجـود    بر اين اعتقاد باشند كه به احتمال يك ناپيوستگي رسوبي در گذر پرمين به ترياس ناحيـة 

  8-4شكل .دارد

  ماگماتيســـــــــــــــــــــــم و دگرگـــــــــــــــــــــــوني پالئوزوييـــــــــــــــــــــــك   

  مقدمه: عنوان           

و ) كاتانگـايي ( دهـد كـه پـس از كـوهزايي پركـامبرين پسـين       هاي ديرينه جغرافيايي نشان مي بررسي

اي، از زمان پركامبرين پسين تا ترياس مياني، پوستة ايران به عنـوان سـكويي    سخت شدن پوستة قاره

هـاي   شد كـه گـاه در اثـر حركـت رو بـه بـالاي زمـين و يـا دوره         با ثبات، با دريايي كم ژرفا پوشيده مي

همـين دليـل، تـوالي    بـه  . نشسـته  يخبندان، دريـا وسـعت كمتـري داشـته و يـا بـه طـور كامـل پـس          

هـاي   هاي رسوبي مكرر و گـاه بسـيار طـولاني، رديـف     پالئوزوييك ايران كامل نيست ولي با وجود ايست

توانـد گويـاي شـرايط     شـيبي نسـبي مـي    اين هم. شيب هستند اي هم پالئوزوييك به طور قابل ملاحظه

نـين   الـدونين و هرسـي  ساختي ك رسوبي به نسبت آرام و ضعف فرآيندهاي وابسته به رخدادهاي زمين

، )مزوزوييـك و سـنوزوييك  (هـاي بعـد    به همين دليل، در مقايسه با زمـان پركـامبرين و زمـان   . باشد

هاي نفـوذي و پديـدة دگرگـوني در پالئوزوييـك ايـران در كمتـرين        هاي آتشفشاني به ويژه توده سنگ

بـر سـرزمين ايـران حـاكم      مقدار است و اين باور وجود دارد كه در زمان پالئوزوييـك، آرامشـي نسـبي   

 –گرانيتـي  (شناسـي اسـيدي    هـاي ماگمـايي بـا تركيـب سـنگ      در هـر حـال، انـواع سـنگ    . بوده است

و حتـي اولترامافيـك از   ) بازالـت، گـابرو، ديابـاز   (و بـازي  ) آنـدزيت  –تراكـي آنـدزيت   (، ميانه )ريوليتي



ون پوسـته جـايگير   هـاي ژرف بـه سـطح زمـين راه يافتـه و يـا در       مناطق ضعيف پوسـته و شكسـتگي  

هـاي آتشفشـاني بـازالتي ناشـي از ذوب بخشـي گوشـتة بـالايي، سـهم          اند كه در ميان آنها، تكـاپو  شده

هـاي   با توجه به شواهد موجود، از نظر محيط تشـكيل و شـرايط ترموديناميـك، سـنگ    . بيشتري دارند

 .توان به دو گروه تقسيم كرد ماگمايي پالئوزوييك ايران را مي

) سـكو (دريـايي   –اي  هـاي نيمـه قـاره    هاي ماگمايي آلكالن هستند كـه در محـيط   سنگگروه نخست 

اسـت كـه از آن    هـاي رسـوبي ژرف تـا نيمـه ژرف      گروه دوم نشانگر ماگمـازايي محـيط  . اند شكل گرفته

سيرجان و مناطق شـمال خـاوري    –هاي ماگمايي پالئوزوييك در زون سنندج  توان به سنگ جمله مي

هـاي دينـاميكي، موجـب دگرگـوني      هاي گرمايي و تكاپو اشاره كرد كه جريان) فريمان –مشهد (ايران 

  ). 1379امامي، (هاي ماگمايي شده است  اي ديناموترمال در سنگ ناحيه

  هاي آتشفشاني پالئوزوييك سنگ

كربنيفـر و   –سـيلورين، دونـين    –هاي آتشفشاني به سن اردويسـين   در توالي پالئوزوييك ايران سنگ

كاتانگـايي ايـران    ن وجود دارد كه دست كم نشانگر سه فاز كششي و شكسـته شـدن سـكوي اپـي    پرمي

بخـش نداشـته، جايگـاه     هاي پرتوسنجي كـه نتـايج رضـايت    بر خلاف نتايج حاصل از سن سنجي. است 

جـدا از  . هاي آتشفشاني مذكور كمـك شـاياني بـه بـرآورد سـن آنهـا داشـته اسـت         شناسي سنگ چينه

شناسي مشخص، در نواحي جنگلي دامنة شـمالي البـرز، بـه ويـژه      ني با جايگاه چينههاي آتشفشا سنگ

هـاي پالئوزوييـك مقـدار درخـور تـوجهي سـنگ آتشفشـاني و يـا آذرآواري          هاي طالش، سـنگ  در كوه

هـاي   تـر، از نـوع روانـه    هاي كهـن  دهد كه گدازه ها نشان مي شناسي اين آتشفشاني مطالعة سنگ. دارند

هـاي آتشفشـاني مـورد سـخن، بـه       حضـور سـنگ  . اسـت  تر از نوع آندزيتي  هاي جوان انهاسپيليتي و رو

همراه ستبراي زياد رسوبات پالئوزوييك وجود يـك كافـت پـر تحـرك را در دامنـة شـمالي البـرز قـوت         

 ).1975كلارك و همكاران، (بخشد  مي



اي ماگمـايي  ه ـ تـرين فعاليـت   رسـد، يكـي از مهـم    بـه نظـر مـي   :  هاي آتشفشاني سيلورين سنگ

پالئوزوييك، در سيلورين رخ داده باشد، زيرا در نقاطي از ايران، به ويژه در البـرز خـاوري و خـاور ايـران     

) سـازند نيـور  (اي ايـن زمـان    چينـه  هاي رسوبي سيلورين برونزد دارند، واحـد سـنگ   مركزي، كه رديف

  :گفتني است كه. هاي بازالتي است داراي همراهاني از گدازه

تـا شـمال شـاهرود    ) دشت سلطان ميدان درجنـوب بـاختري گرگـان، مينودشـت    (وب گرگان، از جن* 

متـر ضـخامت دارنـدو ژنـي      700تـا   250هاي سـيلورين حـدود    ، گدازه)آباد ييلاق، تيل گردنة خوش(

سـن  ). 5-4شـكل  (را انتخاب كرده است » هاي سلطان ميدان  بازالت« ها نام  براي اين گدازه) 1977(

) كـامبرين، كربنيفـر، اوايـل ژوراسـيك، آغـاز تريـاس      (هـاي گونـاگون    ها به زمان ن گدازهپرتوسنجي اي

  .شناسي آن هماهنگي ندارد اشاره دارد كه با جايگاه چينه

سـيرجان، بـه ويـژه در ناحيـة سـيرجان از نـوع        –هاي سيلورين زون سـنندج   بخش بزرگي از سنگ* 

 –كـه فـاز كششـي سـيلورين، در زون سـنندج      رسـد   هاي اسپيليتي است و چنين بـه نظـر مـي    گدازه

  .سيرجان، بيشترين اثر را داشته است

هـاي آتشفشـاني سـيلورين وجـود دارد كـه بـه احتمـال نتيجـة          آثار دگرگوني ضعيف در همة سنگ* 

  .اند تر نيز مؤثر بوده هاي جوان عملكرد فاز كالدونين است، هرچند حركت

م تيـره رنـگ بـوده و سـاخت بالشـي دارنـد كـه نشـانگر         هاي بـازالتي سـيلورين بـه طـور عمـو      گدازه* 

  .هاي آتشفشاني زيردريايي است تكاپو

هـاي مـورد نظـر حاصـل نخسـتين       ها قليايي اسـت، بـه همـين رو روانـه     تركيب شيميايي اين گدازه* 

به دليل بـالا بـودن مقـدار تيتـانيم و     ) 1977(ژني . اند شكستگي سكوي پالئوزوييك ايران دانسته شده

  .داند اي مي ها را از نوع قاره يي بالا، اين بازالتقليا



هـاي   شمال شاهرود، جنوب بـاختري اسـفراين، سـنگ    –اي نقاط ايران به ويژه جنوب گرگان  در پاره* 

  .هاي رسوبي گسترش و ستبراي بيشتر دارند آتشفشاني سيلورين، در مقايسه با سنگ

هـاي آنـدزيتي و تراكـي آنـدزيتي نيـز       كه انواع سـنگ هاي سيلورين تنها از نوع بازالت نيست بل گدازه* 

  .وجود دارد

تـر از سـيلورين    هـاي كهـن   رنـگ موجـود در واحـد    هاي بازالتي تيـره  رسد كه سنگ چنين به نظر مي* 

نتيجـة همـين فـاز    ) 000كامبرين و به احتمال اردويسين نواحي شيرگشـت، مـاكو، قلـي، تتَـَورود و     (

  .آتشفشاني باشند

، در نـواحي شيرگشـت، تـرود،    )000بيـل و   گرگان، شاهرود، اسفراين، رباط قره(ز خاوري جدا از البر* 

هـاي بـازالتي    داراي روانـه ) سـازند نيـور  (هـاي سـيلورين    نيـز سـنگ  ) انـارك (و خور ) كاشان(جام، سه 

  .هستند

هـاي پيشـروندة دريـايي     هاي سـيلورين و پوشـيده شـدن آنهـا بـا رديـف       شناسي گدازه جايگاه چينه* 

سـاختي تـاكونين در ايـران     به رويداد زمـين ) 1356(و شهرابي ) 1978(دونين سبب شد تا اشتامفلي 

  .اعتقاد داشته باشند

هـاي رسـوبي دونـين، همراهـاني از      اي نقـاط ايـران، نهشـته    در پـاره : هاي آتشفشاني دونين سنگ

اي دونـين بـالاي    ينـه چ ترين واحد سنگ سازند جيرود شناخته شده. هاي آتشفشاني بازيك دارند سنگ

رش  (جـدا از درة جـاجرود   . متـر سـتبرا دارنـد    150ايران است كه همراهان بازالتي آن، گاه تا حدود  بـ

هـاي طـالش و نـواحي     كـوه، كـوه   هاي دونين نواحي آمـل، شـمال قـزوين، علـم     ، سنگ)الگوي جيرود

  .همراهان بازالتي دارند) برش شاه گنبد(لكركوه، انارك 



داراي ) كمـپلكس سـرگز  (هـاي دونـين    سـيرجان، سـنگ   –آباد، واقع در پهنة سـنندج   در ناحية حاجي

هـاي بازيـك    هـاي متفـاوت بـا برتـري سـري سـنگ       هاي بازالتي به ضـخامت  هاي مكرر از گدازه تناوب

اوج . تواند نشـانة تكـرار فازهـاي كششـي باشـد      هاي بازالتي مي تكرار روانه. است آلكالن با روند سديك 

هـاي ماگمـايي را بـه صـورت      اي از سـنگ  در دونين بالايي است كـه حجـم قابـل ملاحظـه    ماگماتيسم 

هـا، پديـدة دگرگـوني     در ايـن آتشفشـاني  . گدازه، برش آتشفشاني و توف در ميان رسوبات جا داده است

شناسـي و   انـد كـه جـز بـا مطالعـات سـنگ       به طوري كه بيشتر آنها چنان متحول شـده . پيشرفته است

هـاي مـذكور ضـمن حفـظ بافـت       با اين حال، سـنگ . توان به اصل آنها پي برد قيق، نميشيميايي د ژئو

اند، هرچند كه در حال حاضـر خصـلت آمفيبوليـت     اوليه، سرشت ماگمايي خود را به خوبي حفظ كرده

  .و شيست سبز دارند

رز و سيرجان، به ويژه در نواحي گلپايگـان، اليگـود   –در زون سنندج : هاي آتشفشاني پرمين سنگ

هـاي پــرمين از نـوع بازالـت و يـا ديابازهـاي قليـايي بـا ســتبرا و         آبـاد، بخـش بزرگـي از سـنگ     حـاجي 

هـاي   بـر اسـاس فراوانـي سـنگ    . هسـتند   گستردگي زياد اسـت و گـاه بـا رسـوبات نـوع فلـيش همـراه       

سـيرجان ايـن بـاور بـه وجـود آمـد كـه فازهـاي ديـررس           –آتشفشاني قليايي پرمين در زون سنندج 

سـيرجان شـده كـه خـود      –اي در سـنندج   هـاي درون قـاره   نين موجب تجديد فعاليـت كافـت   هرسي

  .اي براي نازك شدگي پوسته و جدايش صفحة ايران از عربستان بوده است مقدمه

هـاي البـرز، بـه ويـژه در درة چـالوس و درة جـاجرود، در مـرز         سيرجان، در كـوه  –جدا از پهنة سنندج 

هاي بازي وجـود دارد كـه اغلـب در اثـر      لايه در سازند نسن، گدازه صورت ميانبالاي سازند روته و يا به 

  .اند هاي بوكسيت ولاتريت تبديل شده دار و يا عدسي هاي آهن دگرساني به افق

هـاي   انـد ولـي وجـود افـق     هاي آتشفشاني پرمين گزارش نشـده  در آذربايجان و در ايران مركزي سنگ

هـاي آتشفشـاني    احي مذكور، ممكن است حاصل هوازدگي سنگبوكسيت ولاتريت در نقاط مختلف نو

  .اند هاي كربناتي نيز نقش داشته هرچند هوازدگي سنگ. پرمين باشد



هاي پـرمين و تريـاس زاگـرس، رديـف      در استان چهارمحال و بختياري، در نزديكي دوپلان، بين سنگ

امـامي،  (شـود   روشـن ديـده مـي    شناسي بسـيار  به نسبت ضخيمي از بازالت و ريوليت با موقعيت چينه

1379.(  

هـاي   از جنوب باختري مشهد تا شمال خـاوري فريمـان، تكاپوهـاي آتشفشـاني پـرمين از نـوع گـدازه       

هـاي بـازي يـاد شـده      گـدازه . اسـت  بازالتي و يا ديابازي است كه به رنگ تيره و ساخت بالشي شـاخص  

  .ندرز تتيس كهن حتمي استبخشي از منشورهاي برافزايشي هستند كه تشكيل آنها در زمي

، به يك فاز فلززايي به سن پـرمين بـاور دارد كـه مـواد معـدني قابـل توجـه آن در        )1360(زاده  مؤمن

اليكـا در البـرز مركـزي و     –كانسـار سـرب و نقـرة دونـا     . البرز از نوع سـرب، روي، باريـت و نقـره اسـت    

هـايي از كانسـارهاي همـزاد آتشفشـاني       مونهانجيرة يزد و به احتمال، سياه كوه عقدا در ايران مركزي، ن

  . پرمين هستند

  هاي نفوذي پالئوزوييك توده

هـاي نفـوذي چنـدان درخـور      ساختي به نسبت آرام پالئوزوييك ايران، جـايگيري تـوده   در شرايط زمين

شناسـي، سـن پرتوسـنجي و يـا از راه مقايسـه بـا        با اين حال، بر اسـاس موقعيـت چينـه   . انتظار نيست

. انـد  هاي نفوذي ايران به سـن پالئوزوييـك دانسـته شـده     هاي كشورهاي همسايه، بعضي از توده نفوذي

تـرين   عمـده . تـوان پيشـنهاد داد   هـا را مـي   هرچند كه در بسياري از حالات، بـازنگري سـني ايـن تـوده    

 :هاي منسوب به پالئوزوييك ايران عبارتند از نفوذي

جـام، برونزدهـاي    ب باختري مشهد تا شمال دشـت تربـت  جنو –در جنوب : » گرانيتوييدهاي مشهد « 

جنـوب   –هاي گرانيتوييدي وجود دارد كه در يك راستاي تقريبـي شـمال بـاختري     اي از توده ناپيوسته

  )9-4شكل . (اند خاوري آرايش شده



هاي مشابه در افغانستان، توران و قفقـاز مقايسـه    ، گرانيتوييدهاي مشهد را با نفوذي)1978(مجيدي 

هـاي مـذكور را بـه سـن كربنيفـر و جـايگيري آنهـا را مـديون          گيري از سن پرتوسنجي، تـوده  با بهره و

) . انـد  ژوراسـيك ميـاني   –گرانيتوييدهاي مشهد به سن ترياس پسين (نين دانسته است  رخداد هرسي

از تـوان آنهـا را    تركيب سنگ، بافت و سن نسبي گرانيتوييدهاي مشهد با يكديگر متفاوت اسـت و مـي  

  . سه نوع متفاوت دانست

ها، با بيشـترين رخنمـون، از نـوع پـورفيري      اين گرانيت:  »هاي پورفيري  انواع قديمي يا گرانيت« 

هـاي طرقبـه و    تـوده (تـا توناليـت   ) مـراد  تـودة خواجـه  (، گرانوديوريـت  )تـودة سـنگ بسـت   (دار  بيوتيت

رسـد كـه نخسـتين     ارنـد و بـه نظـر مـي    دار بوده و سيماي گنيسي د است و بيشتر آنها جهت) آباد وكيل

هـاي   شواهد موجـود، بيـانگر عملكـرد همزمـان دگرشـكلي     . دهند زايي مشهد را تشكيل مي فاز گرانيت

رنـگ مجـاور،    هـاي پليتـي تيـره    وجود ميكاي سياه و يا هضم سنگ. ها است ساختي با تبلور كاني زمين

رنگـي، وسـيلة مناسـبي     ند و ايـن تيـره  ها به رنگ خاكسـتري تيـره باش ـ   سبب شده است تا اين گرانيت

آرگـون، در   –هـا بـه روش پتاسـيم     هـاي ايـن نفـوذي    سن پرتوسنجي بيوتيت. براي شناسايي آنها است

  .ميليون سال است 215 ± 9و  256 ± 16حدود 

هـاي سـفيدرنگي وجـود دارد كـه در      در ناحيـة مشـهد گرانيـت   :  »انواع جديد يـا لكُوگرانيـت   « 

هـاي   تـوان ايـن گرانيـت    رو، مـي  انـد و بـه همـين    ر و تيره رنگ قديمي تزريق شـده هاي ميكادا گرانيت

هـا   گيـري كـاني   نداشتن پورفيروبلاست، نبود جهت. زايي مشهد دانست رنگ را دومين فاز گرانيت روشن

هـاي   سـن پرتوسـنجي گرانيـت   . و كمبود ميكاي سياه، بهترين شاخص براي شناخت اين گرانيت اسـت 

  ).1978مجيدي، (يليون سال است م 245 ± 10جديد 

هـاي نفـوذي دو فـاز     هـاي آپليتـي متعـددي تـوده     در ناحيـة خواجـه مـراد، رگـه    :  »اي انواع رگه«  

زايـي   ها حاكي از دو مرحلـه آپليـت   سن نسبي و تركيب شيميايي آپليت. اند زايي مشهد را بريده گرانيت

هاي فاز بعدي بـه داشـتن تورمـالين     آپليت هاي مرحلة نخست به داشتن فلدسپار فراوان و آپليت. است



هـا در برابـر    هاي مشهد از نظر ميزان قليـايي  ، گرانيتوييد)1379(به باور امامي . فراوان شاخص هستند

هـا،   در نورم غالب ايـن سـنگ  . روند قليايي به شمار مي -هاي كلسيمي  اكسيد سديم، جزو سري سنگ

شـايد بتـوان ذوب پوسـتة سـياليك را در     . رسـد  رصد ميد 8كرندوم ظاهر شده و در مواردي به حدود 

»  S« هـا بـه انـواع گرانيتوييـدي نـوع       ماگمايي مسئول دانست و در نتيجه اين سنگ  تشكيل اين تودة

  . شوند نزديك مي

با توجه به سن پرتوسنجي و مقايسه با افغانسـتان و تـوران، گرانيتوييـدهاي مشـهد     ) 1978(مجيدي 

را بـه سـن كربنيفـر و رخـداد هرسـي نـين مشـهد را نـوعي كـوهزايي همـراه بـا             به ويژه انواع قديمي

و ) 1370(زاده  شناسـاني ماننـد درويـش    هـاي مجيـدي، زمـين    بر پاية يافته. زايي دانسته است گرانيت

ولـي، آلبرتـي و   . اند نين را پذيرفته ها و عملكرد كوهزايي هرسي نيز سن كربنيفر توده) 1382(شهرابي 

 120± 3تـا   146 ± 3آرگـون،   –هاي گرانيت مشهد را با روش پتاسيم سن بيوتيت) 1974(همكاران 

كرتاسـه اسـت ولـي وجـود      –سن ياد شده بيانگر مرز تقريبـي ژوراسـيك   . اند ميليون سال برآورد كرده

سنگي زغالـدار ليـاس و يـا در     ماسه –هاي شيلي  هاي فرسوده شدة گرانيت مشهد در درون رسوب قلوه

اي پيشروندة ژوراسيك مياني، سن سنجي انجام شده توسط آلبرتـي را پرسـش آميـز كـرده و     پاية دري

  .هاست نشانگر سن پيش از لياس براي گرانيت

هاي پلاژيك دگرگون شـده و همراهـان اولترابـازي جنـوب بـاختري       گرانيتوييدهاي مشهد در رسوب* 

در مجموعـة پلاژيــك و   هـاي موجــود  آهــك در ناحيــة سفيدسـنگ، سـنگ  . انـد  مشـهد جـاي گرفتــه  

ارند و لذا گرانيتوييـدهاي مـورد نظـر بايـد سـني پـس از پـرمين و         هاي پرمين د اولترامافيكي سنگواره

  .پيش از لياس داشته باشند

ها و تضادهاي موجود در سن پرتوسنجي به ويژه با تكيـه بـر شـواهد روي زمـين      با توجه به نارسايي* 

فاز كوهزايي سيمرين پيشـين و در نتيجـه زمـان برخـورد نهـايي      سن ترياس پسين، با ) پس از پرمين(



تـوان نـوعي نفـوذي     صفحة ايران و توران همزمان و هماهنگ است و لذا گرانيتوييدهاي مشهد را مـي 

  .برخوردي و حاصل برخورد دو صفحة ياد شده دانست

هـاي پـورفيروي    گرانيـت  زايي، اين احتمال نيز وجود دارد كه اي بودن گرانيت با توجه به چند مرحله* 

ژوراسـيك  (هاي جوان، وابسته بـه رويـداد سـيمرين ميـاني      قديمي به سن ترياس پسين و لكوگرانيت

  . در هر حال به مطالعات بيشتري نياز است. باشند) مياني

هاي مشهد شامل دونيت، ورليت، بازالت و گابرو اسـت كـه    اولترابازيك:  »هاي مشهد  اولترابازيك« 

هاي جنـوب   ، ضمن مقايسه اولترابازيك)1978(مجيدي . هاي مشهد تناوب دارند ا دگرگونيبه ظاهر ب

كربنيفـر   –هاي مذكور را بـه سـن دونـين     هاي كربنيفر شمال افغانستان و توران، سنگ مشهد با سنگ

  :گفتني است كه. اند داند كه در اثر رخداد هرسي نين، گاهي تا رخسارة آمفيبوليت دگرگون شده مي

هـاي رسـوبي    اولترامافيك مذكور تركيب شيميايي تولئيتي دارنـد و تنـاوب ظـاهري آنهـا بـا سـنگ      * 

اي همزمـان بـا رسـوبگذاري دانسـته      هاي گدازه هاي ياد شده نوعي جريان پيرامون سبب شده تا سنگ

هاي رسوبي دگرگون شـده را حاصـل    هاي اولترامافيك و رديف تكرار سنگ ) 1991(شوند، ولي علوي 

  .داند ها در يك منشور برافزاينده مي كرد راندگيعمل

زايـي دانسـته شـده كـه در پالئوزوييـك       هاي مشهد حاصل يـك پديـدة اقيـانوس    اگرچه اولترابازيك* 

، محـيط  )1373(ئـي   انـد، ولـي سـبزه    پسين در اثر جدايش دو صـفحة ايـران و تـوران جـايگير شـده     

  .هاي اقيانوسي شباهتي ندارد ند كه به كافتدا ژئوديناميكي اين مجموعه را نوعي اولاكوژن مي

هـاي نفـوذي، درجـة     از جنوب باختري مشهد به سمت تربـت جـام، بـه ويـژه بـا دور شـدن از تـوده       * 

هـاي   هـاي آهكـي پلاژيـك همـراه بـا سـنگ       در ناحية سفيدسنگ، بين لايـه . يابد دگرگوني كاهش مي

 –است و لذا، سـن دونـين     پسين –اني هاي مشخص پرمين مي مافيك و اولترامافيك، حاوي سنگواره

  .نين پذيرفتني نيست كربنيفر و دگرگوني هرسي



هـاي توربيـدايتي دارنـد،     هـاي يـاد شـده كـه سـيماي آلوكتـون       امروزه اين باور وجود دارد كه سنگ* 

هاي اقيانوس تتيس كهن هستند كه در تريـاس پسـين بـه صـورت يـك مجموعـة برافزايشـي         بازمانده

)Accretionary Complex (       در زون فرورانش ورق تـوران تشـكيل و پـس از دگرگـون شـدن بـه

  .اند كرده Obduction( (روي زون غير فعال ورق ايران فرارانش 

هـاي نفـوذي از نـوع ديوريـت، گـابرو،       در ناحية ماسوله و تـالش، بعضـي تـوده   :  »هاي تالش  نفوذي« 

تـر   حوالي ماسوله به دونين مياني و يـا قـديمي   هاي گرانيتي خاور گشترودخان و پريدوتيت مانند توده

  .ولي در بسياري از حالات سن آنها قطعي نيست) 1975ديويس و همكاران، (اند  نسبت داده شده

در ناحية مرند و جلفا چند تودة سينيتي ريز دانه وجـود دارد كـه بـه    :  »جلفا  –هاي مرند  سينيت« 

هـاي دونـين تزريـق     هـا در سـنگ   اين نفـوذي . گون دارند لحاظ داشتن ارُتوكلازهاي گلُي سيماي سرخ

انـد و لـذا جـايگيري آنهـا در      هاي پرمين پوشيده شـده  شده و به ظاهر با دگرشيبي آذرين پي، با رديف

  ).1368قرشي، (ارتباط با رخداد كوهزايي هرسي نين دانسته شده است 

اي از  شـده در كـوه مـورو، مجموعـه     هـاي يـاد   افزون بر سينيت:  »هاي باختر تبريز  اولترامافيك« 

علـوي  . دانـد  آن را يـك تـودة اولترابـازي مـي    ) 1369(دونيت تا گرانوديوريت وجود دارد كه مجتهـدي  

دختـر و كمـان ماگمـايي البـرز      –، گسل شمال تبريز را زميندرز بين كمان ماگمـايي اروميـه   )1991(

  .مورو برونزد دارند هاي ميشو و داند كه در فصل مشترك آنها، اولترا بازي مي

هـايي بـا تركيـب     در جنـوب بـاختري سـيرجان، نفـوذي    :  »هاي جنوب باختري سيرجان  نفوذي« 

ايـن مجموعـه   . هاي دگرگـوني بـه سـن پـيش از پـرمين وجـود دارد       لرزوليت تا گرانيت همراه با سنگ

نبـوي  . سـته نيسـت  ها دارد ولي سن آنهـا بـه درسـتي دان    شباهت به جزاير كماني و يا حاشية فعال قاره

اما، بربريـان بـر   . اند ها را با كوهزايي كالدونين مرتبط دانسته اين توده) 1977(و هوشمندزاده ) 1976(

  . اين باور است كه اين ناحيه از كمربند كوهزايي كالدوني فاصله دارد



 

  دگرگوني پالئوزوييك 

هــاي  هـاي پالئوزوييـك دگرگـون شـده و بـه طـور دگرشـيب بـا سـنگ          در برخـي نقـاط ايـران سـنگ    

اي از نقـاط،   رو، بـه رغـم آرامـش نسـبي، در پـاره      بـه همـين  . انـد  نادگرگوني همان دوران پوشيده شده

هـاي منسـوب بـه     دگرگـوني . همـراه بـوده اسـت    ساختي به ظاهر بـا دگرگـوني   عملكرد نيروهاي زمين

 .توان در نواحي زير ديد پالئوزوييك را مي

، )در زيـر (هـاي آتشفشـاني اسـيد دگرگـوني      اي از سـنگ  در ناحيـة مـاكو مجموعـه   :  »ناحية ماكو « 

وجـود دارد كـه بـا    ) در بـالا (آهك و دولوميت بلـورين شـده    و سنگ) در وسط(شيست، فيليت، اسليت 

هـاي   اگرچـه دگرگـوني  . قرار دارنـد ) سازند مولي(هاي نادگرگوني دونين  شيب در زير سنگهمبري دگر

اند ولي، بازوپايان، كنودونـت و كرينوييـدهاي پيـدا     موردنظر در گذشته به سن پركامبرين دانسته شده

، قـرار داشـتن   )1977(به همين دليل، حمـدي و بربريـان   . شده، گوياي سن اردويسين براي آنها است

هاي اردويسين در زير رسوبات دونين نـادگرگوني را نتيجـة عملكـرد فـاز كـوهزايي كالـدونين        گرگونيد

  .اند دانسته

هـاي اولترابـازي    اي از رسـوبات پليتـي و سـنگ    در جنوب باختري مشهد مجموعه:  »ناحية مشهد « 

د سـن سـنگ و   در مـور . انـد  دگرگون شده وجود دارد كه با رسوبات دگرگون نشدة لياس پوشيده شـده 



سنگ و دگرگـوني را بـه پركـامبرين نسـبت     ) 1968(اشتوكلين . زمان دگرگوني اتفاق نظر وجود ندارد

كربنيفـر   –هـاي دگرگـون شـده سـن دونـين       بر اين باور است كه سـنگ ) 1978(مجيدي . داده است

) 1375(ها توسـط مجيـدي    بازنگري دوبارة دگرگوني. نين است داشته و عامل دگرگوني رخداد هرسي

نـين   هاي پرمين در ناحية سفيدسنگ همراه بـود و لـذا، طـرح دگرگـوني هرسـي      با پيدا شدن سنگواره

قابل قبول دانسته نشد و مسلم شد كه عامل دگرگوني را بايد در فاصلة زماني پـس از پـرمين و پـيش    

اصـل يـك   امروزه اين باور وجـود دارد كـه پديـدة دگرگـوني در ناحيـة مشـهد ح      . از لياس محدود كرد

رويداد برخوردي است كـه بـا برخـورد دو صـفحة ايـران و تـوران شـكل گرفتـه و لـذا، كليـة فازهـاي            

سـيمرين  (تـر   دگرگوني منسوب به پالئوزوييك مشهد، مربـوط بـه سـيمرين پيشـين و فازهـاي جـوان      

  .است) مياني

وب لاهيجـان را  هاي دگرگوني جن ها و فيليت ، شيست)1975(آنلز و همكاران :  »ناحية لاهيجان « 

هـا در محـل تقريبـي     قرارگيـري اتفـاقي ايـن دگرگـوني    . انـد  نين دانسته پيامد رخداد كوهزايي هرسي

در ايــن مجموعــه، تصــور ) گرانيــت لاهيجـان (هــاي تريــاس  زمينـدرز تتــيس كهــن و نفــوذ گرانيـت  

  .بخشد ساخت برخوردي ترياس پسين و عملكرد فاز سيمرين پيشين را قوت مي زمين

در جنـوب باختـــــري فـــــومن و خــاور مــاسولـــه يــك مجموعــــة    :  »ـــــة طــالش ناحيـ« 

كـلارك و همكـاران   (وجـود دارد  » Gasht Complex( (كمـپلكس گشـت   « دگرگونــي بـه نـــام   

هـاي   بخش پاييني از نوع ميكا شيسـت و گنـايس  .اين مجموعه داراي دو بخش جداگانه است). 1975

بخش بالايي كه با يك دگرشـيبي فرسايشـي بـر روي واحـد پـاييني قـرار       . دار است دانه درشت بيوتيت

هـاي   دار اسـت كـه بيشـترين سـهم را شيسـت      هاي مسـكويت  هاي شيستي، شيست دارد، شامل فيليت

هـاي دگرگـوني    در مجموعة بـالايي بلورهـاي كيانيـت تخريبـي وجـود دارد كـه از سـنگ       . پليتي دارند

رفتـه شـده كـه مجموعـة گشـت دسـت كـم در دو زمـان متفـاوت          اند و لذا پذي تر منشأ گرفته قديمي

  .دگرگون شده است



. ميليـون سـال يعنـي دونـين ميـاني دارد      375 ± 12بخش پاييني مجموعة گشت سـن پرتوسـنجي   

ترياس نادگرگوني قرار دارنـد ولـي بـه بـاور      –دار پرمو  هاي ميكروفسيل آهك بخش بالايي در زير سنگ

هاي پركامبرين هستند كه در اثر رويـداد كالـدونين دگرگـون     ني سنگ، مجموعة پايي)1975(كلارك 

  .نين است اند و پيامد دگرگوني در مجموعة بالايي مديون رخداد هرسي شده

هاي پالئوزوييـك شـناخته شـدة البـرز شـباهتي نديـده و        بين مجموعة گشت و سنگ) 1991(علوي 

شـده تـا نـامبرده بـر ايـن بـاور باشـد كـه         قرارگيري اتفاقي آنها در محل زميندرز تتـيس كهـن سـبب    

نـين تـوران هسـتند كـه در نتيجـة عملكـرد        سـنگ دگرگـوني هرسـي    هاي مورد سـخن پـي   دگرگوني

  .اند هاي راندگي بر روي صفحة غيرفعال البرز رانده شده گسل

سيرجان بـه عنـوان يـك     –هاي آشكار پهنة سنندج  يكي از ويژگي:  »سيرجان  –ناحية سنندج « 

هـاي   مجموعـه . هـاي آتشفشـاني اسـت    هاي پالئوزوييك بـا سـنگ   اي، همراهي سنگ ون قارهكافت در

رسـوبي و همراهــان آتشفشـاني پالئوزوييــك ايــن پهنـه، بــه ويــژه در حـوالي ســيرجان، اســفندقه و      

هـاي بـازالتي بـه     اند و در مواردي پيشرفت دگرگوني به حدي است كـه گـدازه   آباد دگرگون شده حاجي

  .اند هاي كربناتي به مرمر تبديل شده گآمفيبوليت و سن

. سـيرجان اتفـاق نظـر وجـود نـدارد      –هاي پالئوزوييك سـنندج   در مورد عامل و زمان دگرگوني سنگ

هـاي پالئوزوييـك    در دگرگوني نخست سـنگ . دانند گروهي فرآيند دگرگوني را در دو زمان متفاوت مي

تريـاس، در   –هـاي پـرمين    وني دوم، سـنگ در دگرگ ـ. انـد  پايين در رخسارة شيست سبز دگرگون شده

هـر دو دگرگـوني، بـا رسـوبات دگرگـون      . انـد  مرز بالاي شيست سبز تا دگرگوني ملايم دگرگـون شـده  

نـين و دگرگـوني دوم    اند و لذا، دگرگوني نخست مربوط به رويداد هرسـي  نشدة ژوراسيك پوشيده شده

  .حاصل رخداد سيمرين جوان است



آميـز اسـت و    نـين پرسـش   ديد اين باور را به وجود آورد كه دگرگوني هرسيشناسي ج هاي زمين يافته

دو فاز دگرگوني ياد شده به سن ترياس پسـين و وابسـته بـه رخـداد سـيمرين پيشـين اسـت كـه بـه          

  . صورت دگرگوني ديناموترمال عمل كرده است

  منابع اقتصادي پالئوزوييك

و بـه سـه سـن      زايـي جهـاني   رويـداد فسـفات  هاي پالئوزوييك ايران بخشـي از يـك    فسفات: فسفات

 ).1373هلالات و بلورچي، (است  متفاوت 

هـاي شـيلي سـازند     هـاي فسـفاتي در بخـش    بـه صـورت پلـت    :» هاي كامبرين پيشين  فسفات« 

دليـر،  (سلطانيه، در حد فاصل عضو دولوميت ميـاني و عضـو شـيل بـالايي بـه ويـژه در البـرز مركـزي         

زمـان كنـدي، حـاجي    (دژ  هـاي سـلطانيه، تكـاب و شـاهين     ، طالقـان، كـوه  )000آباد، فيروزكوه و  ولي

ذخاير شناخته شده، به طور كلي از نوع فسفات كم عيـار بـا ناخالصـي فـراوان     . اند شناخته شده) كندي

  .برداري آنها، هم اكنون مقرون به صرفه نيست است كه بهره

ماسه سنگي سازند شيرگشـت در ايـران   – هاي شيلي به ويژه در نهشته:  »هاي اردويسين  فسفات« 

و از ديـدگاه    هاي اردويسين زردكـوه بختيـاري شـناخته شـده     و يا رسوب) 000كلمرد، زرند و (مركزي 

  .اقتصادي مورد توجه نيستند

ارزهـاي آن   سـنگي سـازند جيـرود و هـم     در رديف رسـوبي شـيلي و ماسـه   :  »هاي دونين  فسفات« 

 –مرنـد  (توان به ذخاير مناطق جيرود، فيروزكوه، دامغـان، آذربايجـان    تكوين يافته كه از آن جمله مي

هـاي آپاتيـت و كـوارتز و نسـبت      اشاره كرد كه بيشتر به دليـل آميختگـي كـاني    000، شاهرود و )ماكو

هـا و نسـبت بازيافـت صـرفة      آرايـي پيچيـده بـوده و از لحـاظ عيـار، ناخالصـي       بالاي آهن، از نظـر كانـه  

  .اقتصادي ندارند



هاي متعدد عدسـي شـكل از    ساختي زمان پرمين موجب تشكيل افق هاي زمين ناآرامي:  »لاتريت  «

، يـزد، شـمال جـاجرم،    )كردسـتان (هاي اطراف بوكـان   بوكسيت، لاتريت و كائولينيت شده كه بوكسيت

ذخـاير بيشـتر از نـوع    . مقدار بوكسيت چندان زياد نيسـت . البرز مركزي و غرب طبس از آن جمله است

لان و شـاهين    . هاي فرآوري دارند ياسپور است كه پيچيدگيد دژ در صـنايع   ولـي، ذخايركائولينيـت دوپـ

  .نسوز كاربرد دارند

هـايي از سـرب و روي    جدا از ذخاير سرب دونين منطقة ازبكوه، در معدن دونا رگـه :  »سرب و روي « 

ي بوده ولي در فازهـاي جـوان آلپـي    به همراه باريت، به سن پرمين وجود دارد كه منشأ اولية آنها رسوب

  .اند اي يافته سيماي رگه

پـرمين  (و فراقـون  ) دونـين (هـاي آواري دو سـازند زاكـين     هاي زاگرس رديف در كوه:  »نفت و گاز « 

بـه عنـوان سـنگ    ) پـرمين بـالايي  (هاي كربناتي سـازند دالان   به عنوان سنگ مخزن و رديف) پاييني

بخشـي از ذخـاير گـازي ميـدان كنگــان در     . مـورد توجـه هسـتند   منشـأ از نظـر ذخـاير هيـدروكربني     

هـاي   جـدا از مـوارد يـاد شـده، در جنـوب كاشـمر، كـوه       .است) پرمبن پسين(هاي سازند دالان  كربنات

هاي سـرب، آهـن، باريـت و     هاي آتشفشاني زيردريايي موجب تشكيل كاني بينالود و ناحية انارك، تكاپو

شـوند   ديـده مـي  ) دونـين (ن با رسوبگذاري با سازند آهكي بهرام مس شده كه به صورت انباشت همزما

  ولي چندان گسترده نيستند

ــنجم  ــل پــــــــــــــــ ــران  -فصــــــــــــــــ ــك در ايــــــــــــــــ   مزوزوييــــــــــــــــ

ــه: زيِرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل          مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توضيح : عنوان           

 – 225(ميليون سال از تاريخ كـرة زمـين    160مزوزوييك، به عنوان دومين ائون فانروزوييك، حدود 

در اين دوران، تحولات ژئودينـاميكي كـرة زمـين    . دهد را به خود اختصاص مي) پيشميليون سال  65



هـا نـام    ها و گسـترش كـف اقيـانوس    اي كه مزوزوييك را دوران اشتقاق قاره درخور توجه است، به گونه

قطب جنوب، صـفحة هنـد و    –هاي ترياس، با نخستين اشتقاق گندوانا صفحة استراليا  در ميانه.اند داده

 . اند گاسكار از ابرقارة گندوانا جدا شدهمادا

در اشتقاق دوم گندوانا، كه در ژوراسيك پاياني صـورت گرفتـه، آفريقـا و آمريكـاي جنـوبي از يكـديگر       

در زمـان كرتاسـة پايـاني پهنـاي     (اند كه در اثر آن اقيانوس اطلس جنوبي پديدار شـده اسـت    جدا شده

كيلومتر است و كماكان در حـال گسـترش    5000اضر كيلومتر بوده و در حال ح 3000اطلس جنوبي 

گفتني است كه اقيـانوس اطلـس شـمالي نيـز از زمـان كرتاسـة پسـين، ميـان دو قـارة اروپـا و           ). است

  .آمريكاي شمالي شكل گرفته ولي در دورة ترشيري كامل شده است

پالئوزوييـك بـي    دهد كه شرايط سكويي بررسي جغرافياي ديرينه مزوزوييك ايران در مكان، نشان مي

هـاي اوايـل    رو، سـنگ  از همـين . ساختي مهم تا ترياس مياني ادامه يافتـه اسـت   گونه رويداد زمين هيچ

داغ، كـم و بـيش در    اي هستند كه بـه جـز نخلـك و كپـه     مزوزوييك ايران همچنان از نوع نزديك قاره

سـاختي معـادل    يندر تريـاس پسـين، پـس از رخـداد زم ـ    . بيشتر نقاط ايران رخسـارة همسـان دارنـد   

هـاي رسـوبي ايـران تغييـر كـرده و از ايـن        ، چهـرة حوضـه   Early Cimmerianسـيمرين پيشـين   

هـاي   اند كه شرايط جغرافياي ديرينه و رسوبي آنها بـا حوضـه   هايي جداگانه شكل گرفته هنگام، حوضه

  . رسوبي مجاور متفاوت بوده است

تا پايان مزوزوييك سه پهنـة آبـي مسـتقل دائمـي     توان گفت كه از ترياس پسين  در يك نگاه كلي، مي

، رخسـارة سـنگي   )زاگـرس (جنـوب بـاختري ايـران     –در باختر . داشته است و يا موقتي در ايران وجود 

هـاي دريـايي بـا ژرفـاي متوسـط و گـاه        كرتاسة بالايي معرف نهشته –هاي پس از ترياس مياني  رديف

هـاي مـوردنظر بـا سـاير نـواحي       تفاوت رخسارة سنگ. نداند كه رخسارة درياي تتيس جوان را دار عميق

. سـازد  ايران آن چنان است كه وجود يك حوضة رسوبي از نوع تتيس جوان را در زاگـرس مسـجل مـي   

ژوراسـيك   –هـاي تريـاس بـالا     داغ، نهشـته  در گسترة واقع در شمال خاوري زاگرس تا لبة جنوبي كپـه 



هـاي   كرتاسة پاياني رديـف  –هاي ژوراسيك مياني  و سنگسنگي زغالدار  هاي شيلي، ماسه مياني رديف

هـاي زغالـدار يـاد     رديـف . اند هاي دريايي با ژرفاي متوسط نهشته شده اند كه در محيط مارني و كربناتي

تركمنسـتان، افغانسـتان و   (هـاي همزمـان در آسـياي مركـزي      گير با سـنگ  شده همساني بسيار چشم

البـرز بـا آسـياي مركـزي و سـرانجام گـرفتن نهـايي         –ان مركزي دارند كه نشانة يكپارچگي اير) 000

كرتاسـة   –هـاي ليـاس    ، تـرادف )داغ كپـه (در شمال خـاوري ايـران   . درياي موسوم به تتيس كهن است

اي هستند كه وجود يك حوضـة رسـوبي مسـتقل بـا رسـوبگذاري بـه ظـاهر پيوسـته را          پاياني به گونه

هـا بـا البـرز و حتـي      نگي و حتي گاهي، زيستي ايـن رديـف  ولي، همساني رخسارة س. كنند تداعي مي

آميـز   داغ پرسـش  اي است كه وجود يك حوضة رسـوبي مسـتقل را در پهنـة كپـه     ايران مركزي به گونه

شناسي ايران اين پندار وجـود دارد كـه در گسـترة زمـاني مزوزوييـك،       نمايد، با اين وجود در زمين مي

افـزون بـر رخـداد    .ه است، كـه ايـن پنـدار نيـاز بـه بـازنگري دارد      اي بود داغ حوضة رسوبي جداگانه كپه

، سـيمرين پسـين   )بـاتونين  –باژوسـين  (ساختي سـيمرين ميـاني    هاي زمين سيمرين پيشين، جنبش

هريك به تنهايي بـر جغرافيـاي ديرينـه    ) كرتاسة پاياني(، فاز اتريشي و رخداد لارامين )كرتاسة آغازي(

هـايي از پيامـد    هـاي زيـر نشـانه    اند نمونه مزوزوييك ايران اثرگذار بوده ساختي و به ويژه تحولات زمين

  .رخدادهاي ياد شده بر ژئوديناميك ايران است

جدا شدن كامل صفحة ايران از صـفحة زاگـرس در آغـاز تريـاس پسـين، همـراه بـا تكـوين دريـاي          * 

  .تتيس جوان، در محل راندگي اصلي زاگرس

توران و برخـورد ايـن دو همـراه بـا بسـته شـدن كامـل تتـيس          حركت صفحة ايران به سوي صفحة* 

  .كهن

هاي رسـوبي   گيري حوضه ترياس مياني و شكل –هاي پلاتفرمي پالئوزوييك  سرانجام گرفتن محيط* 

  .ژوراسيك مياني –بوم ترياس پسين  پيش



تــداد زايـي در ام  اي از نـوع تتـيس جـوان همـراه بـا اقيـانوس       هـاي درون قـاره   گيـري اشـتقاق   شـكل * 

  .هاي طولي و عمدة ايران مركزي گسل

هـاي   هاي كافتي تتيس جوان در زمان كرتاسة پسين همراه با فرارانش مجموعـه  بسته شدن سيستم* 

  .ها و يكي شدن دوبارة صفحة زاگرس و صفحة ايران افيوليتي ايران، به روي لبة ورق

لئوزوييـك، در زمـان مزوزوييـك    هاي ياد شده نشـان از آن دارد كـه بـر خـلاف آرامـش نسـبي پا       نكته

زايـي همـراه بـا جـدا شـدن       ماگمازايي، دگرگوني، كافـت . پوستة ايرانزمين بسيار پويا و جنبا بوده است

هاي جدا شده و يكي شدن دوبـارة آنهـا، گـواه     هاي اقيانوسي، همگرايي صفحه صفحات، تشكيل پوسته

  . بر پويايي مزوزوييك صفحة ايران است

  تريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس در ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

  مقدمه: عنوان           

از تـاريخ زمـين را بـه خـود     ) ميليـون سـال پـيش    195تا  230(ميليون سال  35دورة ترياس حدود 

هـاي تريـاس در اروپـاي مركـزي و آلمـان، بـراي        به دليل سه قسمتي بودن سـنگ . دهد اختصاص مي

شناسـي ايـران    زمـين در . استفاده شده است» ترياس « هاي نخستين سيستم مزوزوييك از واژة  نهشته

ميـاني   –هاي پلاتفرمي تريـاس پـاييني    هاي ترياس ايران به ويژه كربنات اين باور وجود دارد كه سنگ

هستند بـه همـين رو، در ايـران هـم تريـاس بـه سـه زيـر سيسـتم            هاي ترياس آلپ همانند با رخساره

تر نقـاط ايـران رخسـارة سـنگي     به جز كپه داغ و نخلك، در بيش.شود پاييني، مياني و بالايي تقسيم مي

هـاي سـنگي،    با اين وجـود، بـا توجـه بـه ويژگـي     . اند هاي ترياس يكسان و حتي رخسارة زيستي سنگ

 . توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد هاي ترياس ايران را مي رديف

هـاي   هـاي دريـايي از نـوع سـكو     هاي كربناتة آهكي و دولـوميتي، معـرف محـيط    گروه نخست، نهشته

هـاي تيـره رنـگ شـيلي و      گـروه دوم نهشـته  . دارنـد   ميـاني  -اند كه سن ترياس پيشين  ك به قارهنزدي



انـد و سـن تريـاس پسـين      هـاي تريـاس ميـاني نهشـته شـده      سنگي زغالداراند كه در پـيش بـوم   ماسه

سـاختي از نـوع    گون از يك رخداد زمين مرز دو گروه سنگي ياد شده شواهدي گونا). 1-5شكل (دارند

رخـداد  . ارز دانسـته شـده اسـت     شناسي ايران با رويداد سيمرين پيشين هم كوهزايي دارد كه در زمين

هـاي   جـايگيري تـوده  خـوردگي، گسـلش، ماگمـازايي و     هـاي چـين   ساختي ياد شده كه با پديده زمين

هـاي   ميـاني بـه حوضـه    –هـاي دريـايي تريـاس پـاييني      نفـوذي همـراه بـوده سـبب شـده تـا محـيط       

هـاي تريـاس    جدا از دو گروه سنگي ياد شده، بخشي از سـنگ . خشكي ترياس بالايي تبديل شوند پيش

. شـوند  ديـده مـي   هـاي تريـاس بـالايي    هستند كه به ويژه در پاية رديـف   هاي قليايي ايران از نوع گدازه

) سـيرجان  –سـنندج  (توان به ويژه در لبة جنوب باختري صفحة ايـران   هاي گرانيتي ترياس را مي توده

تـر و   هـاي تريـاس ميـاني و كهـن     دگرگون شـدن سـنگ  . ديد) البرز شمالي(و يا در حاشية شمالي آن 

  .ن استزايي از جمله پيامدهاي وابسته به رويداد سيمرين پيشي همچنين پديدة كاني

تـوان ناهمسـاني در    با وجود يكسان بودن نسبي شرايط رسوبي در البرز، ايران مركـزي و زاگـرس، مـي   

دربنـد   هـاي تريـاس پـاييني و ميـاني ناحيـة آق      بيشترين تغييـر در سـنگ  . هاي ترياس ايران بود رديف

مـان يـاد شـده    شود كه گواهي بر شرايط رسوبي متفاوت و شايد استقلال حوضة كپه داغ در ز ديده مي

. هاي سنگي و اقتصادي مشابه با ساير نقـاط ايـران دارنـد    هاي ترياس بالا دركپه داغ ويژگي سنگ. باشد

اين همساني تا بدانجا است كه بسـته شـدن دريـاي تتـيس كهـن را پـيش از تريـاس پسـين مسـجل          

  . نمايد مي

  ترياس در البرز

رمين موجـب پـس نشسـت كامـل دريـا از سـكوي       ساختي اواخر پ ـ هاي زمين هاي البرز، ناآرامي در كوه

ميـاني بـا    –هـاي كربناتـة تريـاس پـاييني      اي كه به جز چنـد ناحيـه، رديـف    پرمين شده است به گونه

سـازند  (و يـا پـرمين بـالايي    ) سـازند روتـه  (دگرشيبي فرسايشي، سطوح فرسوده شدة پـرمين ميـاني   

لاتريتـي   –هـاي بوكسـيتي    گـاهي عدسـي  هاي اكسـيده و   هاي فسيل، افق خاك. پوشانند را مي) نسن



تـوان در   هـاي تريـاس البـرز را مـي     با توجه به رخساره و سن، رديف. اند مؤيد ناپيوستگي پيش از ترياس

 .مياني و ترياس پسين بررسي كرد –دو زمان ترياس پيشين 

اتي هـاي كربن ـ  ميـاني البـرز، رديـف    –هاي ترياس پـاييني   سنگ:  مياني در البرز –ترياس پيشين 

در درة نـور،  ) 1964(هستند كه برش الگـوي آن را كـلاوس   » سازند اليكا « دولوميتي به نام  –آهكي 

  .متر، مطالعه و معرفي كرده است 295كيلومتري پايين دست روستاي اليكا، به ضخامت  5و در 

هـاي   آهـك  در محل برش الگو و ساير نقاط البرز، بخش پاييني سازند اليكا، ضـخامتي متغيـر از سـنگ   

بنـدي   لايـه . هـاي نـازك دولوميـت دارد    لايه هاي مارني است كه كمي مارن و يا ميان لايه و آهك نازك

هـاي بخـش پـاييني     هاي كرم مانند از ويژگـي  نازك، رنگ متمايل به خاكستري روشن، فراواني ساخت

لايي فـراهم  هـاي ضـخيم لايـة بخـش بـا      سازند اليكا است كه شناسـايي و تفكيـك آن را از دولوميـت   

هاي نوع كلارايـا، گاسـتروپودهاي كوچـك     اي هاي بخش ياد شده دو كفه ترين سنگواره فراوان. سازد مي

هـاي ديگـر    داران و بـه نـدرت آمونيـت، سـنگواره     و آثار كرم مانند هستند، مقدار ناچيزي جلبك، روزنه

رو در بيشـتر جاهـا بـه     به همـين . لايه است هاي لايه فراواني آثار كرم، ويژگي آشكارآهك. اند اين بخش

 Vermiculate limestoneهـاي ورميكولـه    بخش پاييني سازند اليكا، بـه طـور غيـر رسـمي آهـك     

هاي اين بخش چندان بارز نيستند ولي بـاور همگـان بـر سـن تريـاس پيشـين        سنگواره. شود گفته مي

  .است

ي، ضـخيم لايـه، روشـن رنـگ و     آهك ـ –هاي دولـوميتي   بخش بالايي سازند اليكا، در همه جا، كربنات

« سـاز دارنـد و بـه     كـه سـيماي برجسـته و كـوه    .انـد ) متر 1000تا (هاي متفـاوت  متراكم به ضخامت

هـاي اليكـا سـنگوارة     هاي ميكروسكپي ناچيز، دولوميت به جز سنگواره. اند معروف» هاي اليكا  دولوميت

بـا ايـن وجـود، در برخـي نقـاط البـرز       . هاي ترياس مياني البرز هستند شاخص ندارند ولي معرف سنگ

) آغـاز تريـاس پسـين   (هاي آشكوب كـارنين   هاي بازپسين دولوميت اليكا ميكروفسيل ، لايه)شهميرزاد(

تـوالي   000در بعضي نقاط البرز به ويـژه در نـواحي ورسـك، شـهميرزاد، تاقـديس آينـه ورزان و       .دارند



گونـه نـواحي، جـدا از دو بخـش آهكـي و       ايـن  در. هاي كربناتي تريـاس وجـود دارد   تري از رديف كامل

هـاي سـفيدرنگ، ريزدانـه و     آهكي شود كه شامل سنگ دولوميتي، بخش سوم به سازند اليكا افزوده مي

» بخـش آهكـي ورسـك   « رو،  ستبرلايه است كه به ويژه در نزديك پل ورسك شاخص است و از همين

خـاور  (در ناحيـة آرو  ) 1973(همكـاران  تنـي و   زانـي . سن آهك ورسك چندان روشن نيست. نام دارد

شناسـي   را به سن نورين زيـرين دانسـته ولـي سـاير مطالعـات ديرينـه       Involutinaدار  روزنه) دماوند

  . اند بيشتر معرف آشكوب كارنين

آهنـگ، البـرز مركـزي و البـرز خـاوري       سازند اليكا گسترش جغرافيايي وسـيعي در آذربايجـان، كبـودر   

 295متـر در درة هـراز،    1000شناختي ناچيز اسـت ولـي سـتبرا از     تغييرات سنگدر اين نواحي . دارد

هـاي رسـوبي اليكـا در چنـد      تحليل حوضـه . متر در برش الگو و در بعضي نقاط چند ده متر متغير است

هـاي سـازند اليكـا     بر اين باور باشد كه نهشـته ) 1379(برش جداگانة البرز مركزي سبب شد تا جهاني 

هـا اسـت كـه در سـه      الي قارة سيمري نهاده شـده و شـامل طيفـي گسـترده از رخسـاره     در حاشية شم

دسته رخسارة كربناته وابسته به شرايط آرام، رخسـارة كربناتـة وابسـته بـه شـرايط توفـاني و رخسـارة        

ها نشانگر آن اسـت كـه بخـش زيـرين سـازند اليكـا در يـك         همين بررسي. بندي است آواري قابل گروه

هـاي آغـازي بخـش ميـاني سـازند در يـك سـكوي رمـپ          شيب، نهشـته  از نوع رمپ هم سكوي كربناته

  .اند اي تبديل شده گذاشته شده و به سوي بالا به حاشيه) ريك پلاتفرم اپي(گسترده 

كـت در   توان با مجموعة دو سازند سرخ شيل و شتري در ايران مركزي و سـازند خانـه   سازند اليكا را مي

آور  يــاد) داغ كپـه (درينـد   هـاي آغــازين تريـاس آق   رديـف ). 2-5شـكل  (ســت زاگـرس قابـل قيـاس دان   

اي  دربنـد ناهمسـاني رخسـاره    هـاي تريـاس آق   هاي ورميكوله است ولي بخش بيشتر رديـف  آهك سنگ

  .گير با سازند اليكا دارند چشم

كـه  ) 1380دبيري، (و جنوب گلندرود ) 1364وحدتي، (به جز ناحية پالند :  ترياس پسين در البرز

سنگي زغالدار تريـاس بـالايي تـدريجي     ماسه -هاي شيلي  هاي سكويي سازند اليكا به نهشته گذر رديف



است، در ديگـر نقـاط البـرز، گـذر تريـاس ميـاني بـه تريـاس بـالايي ناپيوسـته و نشـانگر شـواهدي از             

بـالا آمـدن   ساختي سيمرين پيشين است كه با پايان گرفتن شرايط سكويي ترياس مياني،  رويدادزمين

با پيشـروي دوبـارة دريـا پهنـة     ) نورين(ولي در ترياس پسين . نشست دريا همراه بوده است زمين و پس

البرز به يك خليج به نسبت باريك تبديل شده كـه بـه سـوي خـاور گسـترش زيـاد داشـته و از سـمت         

يـاد شـده رژيـم     در خلـيج ). 1372السـادات،   رضـوي و معـين  (باختر با درياي آزاد در ارتباط بوده است 

اي كـه بـراي انباشـت مقـداري در      هيدروديناميكي ضعيف ولي فرونشست كف، زياد بوده است به گونه

  . گل و لاي شرايط لازم فراهم بوده است) متر 1000گاهي (خور توجه 

دلتـايي و سـپس در زمـان     –در زمان نورين پسين با پس نشست دريا، البرز نخست بـه دشـت آبرفتـي    

زار شــكل  هـاي تـورب   بـه يـك دشـت آبرفتـي تبـديل شــده كـه گـاه در آن مـرداب        Rhaetianرتـين  

هـاي بـه    هـاي تريـاس بـالاي البـرز نهشـته      به دليل شرايط جغرافياي ديرينة حاكم، رديف. اند گرفته مي

هـاي زغالـدار    تـرادف . انـد  هاي زغـال شـاخص   سنگ است كه به داشتن لايه نسبت همگن شيل و ماسه

ميـاني دارنـد    –هاي ژوراسـيك پـاييني    سنگ رخسارة به طوركامل همسان با سنگ ترياس بالايي البرز

هاي زغالـدار تريـاس بـالا از ژوراسـيك      و اين همساني تا بدانجا است كه در بيشتر موارد تفكيك نهشته

هــاي زغالـدار تريـاس بــالايي از    رو، در نقـاط زيــادي از البـرز، نهشـته    از همـين . پـايين نـاممكن اســت  

هـاي   انـد و حتـي گـاه سـنگ     مياني، تفكيك نشـده  –مشابه، ولي به سن ژوراسيك پاييني  هاي رسوب

  . اند ترياس بالايي به سن ژوراسيك دانسته شده

نـام داد و تغييـرات سـني آن    » سازند شمشك « هاي زغالدار البرز  آسرتو به مجموعة رسوب 1963در 

شـناختي جديـد    هاي زمـين  ولي، يافته. دانست )آشكوب باتونين(تا دوگر ) آشكوب هتانژين(را از لياس 

در Tectonostratigraphyشـناختي   چينـه  -سـاختي  نشان داد كه سازند شمشك يك واحد زمـين 

مرتبة گروه است كه در فاصله زماني دو رخـداد كـوهزايي سـيمرين پيشـين و ميـاني نهشـته شـده و        

اضر بـراي ايـن چرخـة رسـوبي بـزرگ      تواند مشتمل بر چند سازند باشد، به همين دليل، در حال ح مي



باتونين است كه در البرز شـمالي بـا يـك بخـش      –انتخاب شده كه به سن نورين » نام گروه شمشك «

شـود ولـي، در البـرز جنـوبي،      اي آغـاز مـي   قهوه –هاي فلينيتي به رنگ سرخ  بوكسيتي و رس –آهني 

ــا بازالـت     هـاي زغالـدار ادامــه    بــا رسـوب رنــگ زيردريـايي اسـت كـه     هـاي تيـره   آغـاز گـروه شمشـك ب

انـد بـه    هاي ترياس بالايي اين گروه، در شـرايط رسـوبي نـابرابر، بـر جـاي گذاشـته شـده        بخش.يابد مي

اگرچـه در نقـاط بسـياري از البـرز،     . هاي سنگي و نـام همسـان ندارنـد    همين لحاظ در همه جا ويژگي

فسيلي وضوح چندان ندارنـد، ولـي، در   هاي  هاي ترياس بالايي از گروه شمشك به دليل فقر داده رديف

هـاي گيـاهي و يـا جـانوري در تفكيـك       خيز البرز، مطالعه سنگواره اي از نقاط زغال ناحية سمنان و پاره

  . هاي ترياس بالا كمك شايان كرده است كه نتايج آن در دو جدول زير خلاصه شده است رسوب

ا سـازند طـزره در همـة جـا تركيـب      ناهمساني شرايط حاكم بر حوضة رسـوبي سـبب شـده اسـت ت ـ    * 

متر و در ناحية ورسك و نزديـك پـل اريـم     50جان حدود  در حوضة بايي. سنگي يكسان نداشته باشد

  .متر گچ در پاية طرزه وجود دارد 60حدود 

هـاي كنگلـومرايي    در دامنة شمالي البرز، رخسـارة چيـرة طـزره از نـوع نهشـته     ) 1361(به باور نبوي * 

هـاي كنگلـومرايي ناحيـة     نهشـته . سنگي درشـت دانـه و شـيل اسـت     هايي از ماسه چينههمراه با ميان 

ارزي بـا طـزره    متـر شايسـتة هـم    1000متر و جنـوب گرگـان بـه سـتبراي      1200رامسر به ستبراي 

  .اند دانسته شده

در هـايي از سـازندهاي نايبنـد     توان با همـه و يـا بخـش    هاي زغالدار ترياس بالايي البرز را مي رسوب* 

  . ارز دانست دهرود دركرمان، قدير در نايبند، فردوس در لوت هم –طبس، پرسفيد در كاشان، درة گرُ 

 



 

  ترياس در ايران مركزي

بـه  . هـاي تريـاس ايـران مركـزي، بـا البـرز در خـور توجـه اسـت          هاي سنگي و زيسـتي رديـف   شباهت

هـاي كربنـاتي نـواحي     مياني از نوع نهشته –هاي ترياس پاييني  هاي البرز، نهشته رو، همانند كوه همين

تر ارتباط ناپيوسته دارند و مـرز بـالايي آنهـا نيـز      هاي كهن اند كه به طور عموم با سنگ ه ساحلنزديك ب

ساختي سـيمرين پيشـين    همچنان معرف سطوح فرسايشي و پس نشست دريا، وابسته به رخداد زمين

 . است

وم سـنگي زغالدارانـد كـه در پـيش ب ـ     هـاي شـيلي ماسـه    هاي ترياس بالاي ايران مركزي، رديف نهشته

هـاي گونـاگون    هاي سـنگواره  اين رسوب. اند هاي حاصل از رخداد سيمرين پيشين نهشته شده فرازمين

هـاي رسـوبي تريـاس بـالا ايـران       دريايي دارند، پس اين امكان وجود دارد كه در مقايسه با البرز، حوضه

شـده   يده مـي هـاي كوتـاه مـدت دريـا پوش ـ     مركزي ژرفاي بيشتر داشته و يا به طور مقطعي با پيشروي

مياني البرز، جدا از نوسـانات مـوقتي كـف دريـا، يـك چرخـة        –هاي كربناتي ترياس پاييني  رديف.است

انـد ولـي،    اند كه در فاصـلة زمـاني دو رويـداد پـالاتين و سـيمرين پيشـين نهشـته شـده         رسوبي بزرگ

ين پيشـين  هاي ترياس بالايي بخشي از يك ابر سيكل رسوبي هستند كه پـس از رويـداد سـيمر    سنگ

  .ادامه داشته است) باتونين(آغاز و تا سيمرين مياني ) پيش از نورين(



شرايط به نسبت يكسان رسـوبي سـبب شـده اسـت تـا      :  مياني در ايران مركزي –ترياس پاييني 

هـاي دولـوميتي تريـاس ميـاني، در همـه جـاي        هاي سكويي ترياس پاييني و همچنين نهشـته  كربنات

كربناتــــي تريـاس    –هـاي شـيلي    شيرگشت، به رديف –در ناحية طبس . اشندايران مركزي، هم نام ب

هـاي تريـاس    معرف سـنگ » سازند دولوميتـي شتري « نام داده شده و » سازنــد سرخ شيل« پاييني 

  .مياني است

سازند سرخ شيل يك واحد سـنگي بـارز بـه سـن تريـاس پـاييني اسـت كـه بـه          :  سازند سرخ شيل

اي كليـدي در ميـان    آجري شاخص است به همين رو شناسـايي آن بـه عنـوان لايـه    داشتن رنگ سرخ 

هـاي خاكسـتري سـازند شـتري در بـالا بسـيار        هاي دولوميتي سازند جمال در زيـر و دولوميـت   كربنات

  .آسان است

رخ (شيرگشت، به ويژه در محل برش الگو  –در گسترة طبس  ايـن سـازند ضـخامت متغيـري     ) گدار سـ

رخ   –آهكي هاي  از شيل رنـگ و   آهـك روشـن   هـايي مـنظم از سـنگ    رنـگ اسـت كـه تنـاوب     رسـي سـ

انـد   هاي كربناته به ويژه در بخـش بـالايي سـازند بيشـتر     لايه ميان. كرم دارد -هاي خاكستري  دولوميت

هـاي   دولوميـت (چينـة رويـي    اي كه سازند سرخ شيل با يك گـذر تـدريجي، بـه واحـد سـنگ      به گونه

رخ شـيل ناپيوسـته اسـت و مـي        بر. رسد مي) شتري توانـد بـه    خلاف مرز زبرين، مرز زيـرين سـازند سـ

همبـري زيـرين ايـن سـازند بـا      ) گدار سرخ(سازندهاي متفاوت باشد، با وجود اين، در محل برش الگو 

ــود ) . 1965اشــتوكلين، (تــدريجي دانســته شــده ) ســازند جمــال(هــاي پــرمين  كربنــات ولــي، وج

هـاي بوكسـيت ولاتريـت     دار، همـراه بـا عدسـي    هاي سيليسي آهن سنگ ماسه هايي ناپيوسته از عدسي

شـودكه ناپيوسـتگي    تواند نشانگر ناپيوستگي رسوبي ميان دو سازند باشد ولي، چنين اسـتنباط مـي   مي

ترياس نيست بلكه يك ناپيوسـتگي درون سـازندي در بخـش پـاييني سـازند       –موردنظر در مرز پرمين 

  . سرخ شيل است



شـناختي، رنـگ    هاي كهن، تغييـرات سـنگ   از بلوك طبس، به ويژه در نواحي مشرف به فرازمينبيرون 

رخ شـيل، بيشـتر        در ايـن . و ستبراي سازند سرخ شيل در خـور توجـه هسـتند    گونـه نـواحي سـازند سـ

  .رخسارة آواري دارد و در بسياري از حالات، در مقايسه با برش الگو، ضخامت كمتري دارند

هـاي پيرحاجـات    هـايي از كـوه   و همچنـين در بخـش  ) شـمال بهابـاد  (كوه، معدن پودانـو  در جنوب لكر

رخ شـيل، افـق    ) باختر شيرگشت( متـري رسـوبات تبخيـري و     هـاي چنـد ده   به بخش زبرين سـازند سـ

خـورده   هاي تبخيـري زاگـرس چـين    آور حوضه شرايط تبخيري ياد شده، ياد. تخريبي اضافه شده است

است كه به احتمال فرجام پس نشست دريـاي تريـاس ميـاني در اثـر رخـداد       )سازند دشتك و كنگان(

  .سيمرين پيشين است

ــرخ شـيل بيشــتر از نـوع دو كفــه      سـنگواره  هـا   اي هـاي موجــود در سـازند س)Pseudomonotis, 

Claraia ( ــا اثـر كــرم    و گاسـتروپودهاي كوچــك هـاي شــبيه سـرپولوس در ســطوح    انـد كــه همـراه ب

هاي موجود چندان شاخص نيسـتند، بـا ايـن همـه، بـر پايـة بعضـي         سنگواره. وندش بندي ديده مي لايه

نگاشتي، اين سازند به سن تريـاس پيشـين و قابـل     هاي ميكروسكپي و همچنين جايگاه چينه سنگواره

رخ شـيل       . شود قياس با بخش آهكي سازند اليكا در البرز دانسته مي افزون بـر ناحيـة طـبس، سـازند سـ

  .بادام، گناباد، لكركوه، شمال كرمان نيز گزارش شده است شير كشت، پشت در نواحي كلمرد،

هاي دولوميتي تريـاس ميـاني ايـران     سازند دولوميتي شتري، معرف سنگ:  سازند دولوميتي شتري

نگـاري بـه خـوبي بـا بخـش       شناسـي و هـم از نظـر جايگـاه چينـه      مركزي است كه هـم از نظـر سـنگ   

كـت در   هـاي دولـوميتي سـازند خانـه     هايي از كربنات ز و همچنين با بخشدولوميتي سازند اليكا در البر

رش الگـو    .زاگرس مرتفع قابل قياس است ) كمـر زرك (حجم اصلي سازند دولوميتي شتري، در محـل بـ

پـذيري آن   رنگ، ريزدانه و متراكم است كه فرسـايش  لاية خاكستري هاي لايه متر دولوميت 820حدود 

در سـاير نـواحي ايـران    . سـازد  سـياري از چكادهـاي بلنـد كـوه شـتري را مـي      ناچيز است به همين رو ب

سـاز ايـن سـازند     هـاي چهـره   مركزي، اين سازند همچنـان سـيماي خشـن و بلنـد دارد كـه از ويژگـي      



پيوند زيرين سازند شتري در همه جا به سازند سرخ شيل است كـه بـا يكـديگر گـذر تـدريجي و      .است

  . پيوسته دارند

رخ اسـت      هاي شتري به گونه اني دولوميتهاي پاي لايه اي فراگير فرسوده شده و به رنگ گراييـده بـه سـ

بـا  . شـود  هاي پيشروندة ترياس بـالايي پوشـيده مـي    شيب و با دگرشيبي خفيف، با رديف كه به طور هم

تـــر اسـت، سـازند شتـــــري داراي      هاي ترياس مياني كامـل  اين همه، در نقاطـــي كه توالي كربنات

عضـو آهكـي اسـپهك واحـد شاخصـي از      . اسـت » هـاي اسـپهك    آهك سنگ« يك عضو آهكي به نام 

شـتري، بهابـاد، راور و   (اي نقاط ايـران مركـزي    هاي ضخيم لاية سفيدرنگ است كه در پاره آهك سنگ

كيلـومتري جنـوب خـاوري شـهرك      14(در برش الگو . هاي شتري است سنگپوشي بر دولوميت) 000

و در ساير نقـاط ايـران مركـزي، ايـن عضـو رخسـارة ثابـت دارد و در        ) ب خاوري طبساسپهك در جنو

 152لايه، سفيدرنگ و متراكم اسـت ولـي، سـتبراي آن از     آهك ضخيم همه جا شامل رديفي از سنگ

آهـك اسـپهك    ارتبـاط سـنگ  . متغير است به همين دليل اين عضو در همه جا وجود ندارد) برش الگو(

دار  تري به ظاهر پيوسته است ولي وجـود افقـي چنـد ده سـانتيمتري از مـواد آهـن      هاي ش با دولوميت

. آهــك اســپهك ســنگوارة درشــت نــدارد  ســنگ. دهــد كــه مــرز ايــن دو ناپيوســته اسـت   نشـان مــي 

). صنوبري مـذاكرة شـفاهي  (هاي مطالعه شدة اين سازند به سن كارنين دانسته شده است  ميكروفسيل

اي است كه قياس آن را با عضو آهكـي ورسـك سـازند اليكـا در      به گونهجايگاه و رخسارة آهك اسپهك 

  .سازد البرز مسجل مي

تـوان   هاي اين سـازند را مـي   رخنمون. هاي پايدار ايران مركزي است سازند دولوميتي شتري از رخساره

ان ديـد كـه   در نواحي جام، آباده، كلمرد، راور، كاشان، تفرش، كوه نايبند، لكركوه، بهابـاد، بـافق و كرم ـ  

بـه طـور مثـال، در كـوه نايبنـد، سـازند شـتري        . شناسي همراه اسـت  گاهي با تغييرهاي ناچيزي سنگ

اي دارد و يا در نواحي شيرگشت و لكركوه ممكن است همه و يـا بـه طـور بخشـي آهكـي       سيماي توده

  .شود چند افق گچ به آن اضافه مي) شمال بهاباد(باشد و يا در معدن پودانو 



پس از رويداد سيمرين پيشين، با پيشـروي دوبـاره دريــا بـر روي     :  ين در ايران مركزيترياس پس

هـاي بيشـتر شـيلي     به نسبت ستبر از سنگ  ترياس مياني، رديفي Foreland Basinsهاي  پيش بوم

سنگي و گاهي كربناته بر جاي گذاشته شده است كه تغييـرات سـن آنهـا از تريـاس پسـين تـا        و ماسه

معـرف يـك چرخـة رسـوبي كامـل اسـت        ها،  هاي ترياس بالاي اين نهشته رديف. ني استژوراسيك ميا

  .رتين دارند –و سن نورين » سازند نايبند « متر ستبــرا، نام  2195كه پيش از 

اي گـروه شمشـك ايـران مركـزي اسـت كـه        چينه ترين واحد سنگ سازند نايبند كهن:  سازند نايبند

) در زيـر (در ناحية نايبند شناسايي و به سـه سـري حـوض شـيخ     )1929(نخستين بار توسط داگلاس 

هـاي يـاد شـده توسـط      بازنگري سري. تقسيم شد) در بالا(و سري حوض خان ) در وسط(سري نايبند 

، 1355در سـال  . تـر از سـري نايبنـد اسـت     نشان داد كه سري حوض شيخ جـوان ) 1961(اشتوكلين 

كـه در پهلـوي جنـوبي كـوه نايبنـد      ) 1971(كـاران  برش الگوي معرفـي شـده توسـط بـرونيمن و هم    

شناسـي ايـران قـرار گرفـت كـه از پـايين بـه بـالا          گيري شده بود مورد تصويب كميتة ملي چينـه  اندازه

  :شامل چهار عضو است

هـاي   هـاي مـدادي بـه شـدت هـوازده و سـيلت سـنگ        متـر شـيل   915، شـامل  »عضو گلكان « * 

نقـش  . شـود  سنگ بـه آن افـزوده مـي    هاي ماسه ي آن، لايهخاكستري بيرنگ است كه در يك سوم بالا

) مگالـدون ؟ (هـاي نـازك پوسـته     اي هاي رسوبي و صـدف دو كفـه   بندي متقاطع از ساخت موج، چينه

  .هاي اين عضواند اثرات گياهي، سنگواره

سنگ اسـت كـه همراهـاني     متر، شيل، سيلت سنگ و كمي ماسه 450شامل   ،»عضو بيدستان « * 

تنـان از جـنس    هـاي كـروي كيسـه    اي نـازك لايـه و مـارن حـاوي سـنگواره      هـاي ماسـه   آهك از سنگ

Heterastridum بـه همـين   . اي دارند هاي آهكي عضو بيدستان رنگ متمايل به قهوه لايه ميان. دارد

رو اين عضو رنگ زمينة گراينده به كرم صورتي دارد كـه بـه شناسـايي و تفكيـك آن از سـاير عضـوها       



انـد ولـي    هـاي بيدسـتان   تـرين سـنگواره   اي، به ويژه ايندوپكتن، فراوان تنان دو كفه نرم. كند كمك مي

  .تراند كه معرف آشكوب نورين هستند هاي كروي شاخص هترآستريديوم

هاي مدادي است كه به تـدريج، بـه    متر، رديفي همگن از شيل 365شامل   ،»عضو حوض شيخ « * 

. شـوند  اي تبـديل مـي   هـاي متمايـل بـه قهـوه     سـنگ  ه ماسـه طرف بالا، به سيلت سـنگ و سـرانجام ب ـ  

كننـد،   هاي موجوداند كه كمكي به تعيـين سـن نمـي    ترين سنگواره ها و هيدروزويرها فراوان اي دوكفه

  .ولي سن نورين قابل قبول دانسته شده است

سـاز اسـت    هاي ريفي، بيشتر مرجـاني و صـخره   آهك متر سنگ 465شامل   ،»خان  عضو حوض« *  

گـاهي ايـن عضـو رخسـارة چيـرة      . سـنگ دارد  اي و ماسـه  هاي ورقه كه به طور عموم همراهاني از شيل

هـايي از   خـان سـنگواره   عضـو حـوض  . سـنگ و شـيل اسـت    مرجاني را ندارد و حجـم بيشـتر آن ماسـه   

ها، شكم پايان و گـاهي خارپوسـتان دارد كـه جملگـي بـه       اي ها، هيدروزوا، براكيوپودها، دوكفه مرجان

چهار عضو يـاد شـده، رخسـاره و سـتبراي ثابـت ندارنـد و بنـابراين تغييـرات         .كوب نورين تعلق دارندآش

بـه همـين دليـل    . تواند درخور توجه باشد ها و ستبرا، حتي در فواصل نه چندان دور مي جانبي رخساره

  .پذير نيست امكان ها، شناسايي و تفكيك عضوها،  در بيشتر حالت

در ايـن  . هاي ترياس بالاي ايران مركزي بـود  خان، پايان بخش رديف حوض ، عضو آهكي1978تا سال 

سال، كلايور و همكاران سه عضو جديد به سازند نايبنـد افزودنـد و بـدين سـان، سـازند نايبنـد داراي       

، در پـايين و سـه عضـو    ( )خـان   ، حـوض ( )، حـوض شـيخ   ( )، بيدسـتان  ( )چهار عضو رسمي گلكان 

رخ   ماسـه  –) ، )آهـك مرجـاني    سنگ –(، )سنگ غالدارو ماسههاي ز شيل –(غيررسمي  در ) سـنگي سـ

  .بالا شد



در . داننـد  كارشناسان شركت فولاد، ارتباط عضو هفتم را با ساير عضوهاي سـازند نايبنـد ناپيوسـته مـي    

و بـدين سـان، نامبردگـان بـر ايـن      . اند نام داده» عضو قدير « ضمن به مجموع دو عضو پنجم و ششم 

  .دارد) خان و قدير گلكان، بيدستان، حوض شيخ، حوض(عضو  5كه سازند نايبند  باورند

نمـودار  ) در پـايين (و سـازند شـتري   ) در بـالا (گفتني است كه در همه جا، فصل مشترك سازند نايبند 

يك كارست كهن و آغشته به اكسيد آهن فراوان است كـه بـه طـور محلـي مقـاديري باريـت و گـالن        

هـاي تريـاس بـالا     اي سـنگ  تشـابه رخسـاره  . بالايي اين سازند اتفاق نظـر وجـود نـدارد    دربارة مرز. دارد

اظهـارنظر روشـن را نــاممكن   ) حـاجي  سـازند آب (هـاي ژوراســيك پـاييني    ، بـا رديـف  )سـازند نايبنـد  (

  .سازد مي

 نـامبرده بـا  . تري از سازند نايبنـد اسـت   بيانگر شواهد سني دقيق) 1381(مطالعات پالينولوژي موسوي 

نـورين پيشـين،    –زون زيستي، بر اين باور است كه عضو گلكـان بـه سـن كـارنين پسـين       9شناسايي 

خـان بـه سـن نـورين      عضو بيدستان به سن نورين مياني، عضو حوض شيخ نورين پسين و عضو حوض

 –آكريتـارك  (هـاي دريـايي    از طـرف ديگـر فراوانـي و تنـوع پـالينومورف     . رتين پيشين اسـت  –پسين 

دهد كه محيط رسوبي اين سـارند دريـاي    نشان مي) پولن و اسپور(نسبت به انواع خشكي ) ژلهداينوفلا

  .اند روييده كم عمق بوده كه در ساحل آن گياهان متنوعي مي

هـاي زغالـدار تريـاس بـالايي      سازند نايبند، به عنوان بخشي از نهشـته :  هم ارزي و گسترش جغرافيايي

هاي كم ژرفـا ولـي    با كوهزايي سيمرين پيشين دارد كه در حوضه ايران رخسارة شبه مولاسي همزمان

  .اند با نشست زياد نهشته شده

هـاي شـتري، بشـرويه، گنابـاد،      از نواحي يزد، خرانق، اردكان، كوه) نايبند(در ايران مركزي، اين سازند  

  . بافق، كلمرد، اصفهان، كاشان، تفرش، گلپايگان و لكركوه گزارش شده است –بيابانك 



« هــاي   هــاي هـم رخسـاره و هـم سـن سازنـــد نـايبنــــد نـام         در ناحيــة كـرمـــــان بـه رسـوب   

بنـد،   در البرز سه واحد سـنگي غيررسـمي اكراسـر، الله   . داده شده است» داربيـدخون « و » دهــــرود 

در . اننـد نـدارد  هاي زاگـرس ايـن سـازند هم    در كوه. اي سازند نايبنداند وكلاريز هم ارز زماني و رخساره

  .اي مشابه با سازند نايبند دارد داغ، سازند ميانكوهي شرايط زماني و رخساره كپه

هـاي تريـاس بـالا هـم      شود كه به جز پهنة زاگـرس، در سـاير نقـاط ايـران سـنگ      سان، ديده مي بدين

ن بـوم بـا ژرفـاي نـه چنـدا      هـاي پـيش   اندكه اين همانندي حاكي از حاكميت حوضه رخساره و هم سن

هـاي زمـان مشـابه در آسـياي مركـزي       زياد و آب و هواي به نسبت گرم است كه از هر جهت بـا رديـف  

بـا آسـياي   ) صـفحة ايـران  (قابل قياس و نشانة يكپارچگي نواحي شمال خاوري راندگي اصلي زاگـرس  

در ضـمن، اجتمـاع پـالينولوژيكي سـازند نايبنـد بيشـترين شـباهت را بـا         . است) صفحة توران(مركزي 

بـر ايـن بـاور اسـت     ) 1381(به همين رو، موسـوي  . فغانستان، آلمان، شمال آمريكا و شمال اروپا داردا

  . كه در زمان ترياس پسين، ايران مركزي در حاشية جنوبي خشكي اوراسيا بوده است

  ترياس در زاگرس

هـاي   هـاي منسـوب بـه تريـاس رخسـارة كربنـات       هاي زاگرس به ويژه در زاگرس مرتفع، رديـف  در كوه

هـاي تبخيـري بـه آن     آهكي دولوميتي دارند كه به سمت زاگرس چين خـورده و خلـيج فـارس رديـف    

ها از تريـاس پيشـين تـا تريـاس ميـاني اسـت و        تغييرات سني اين نهشته). 2-5شكل (شود  اضافه مي

هاي شاخص ترياس پسين باشـند ديـده نشـده اسـت هرچنـد كـه        هايي كه داراي فسيل تاكنون سنگ

  .داند وجود آن را منتفي نمي) 1978(يا ن ستوده

لايـه و دولوميـت اسـت     هاي لايـه  آهك هاي ترياس، بيشتر، از نوع سنگ ، سنگ»زاگرس مرتفع «  در

هـاي يـاد شـده شـباهت كـافي بـا        رخسـارة سـنگ  . اي و آمونيـت دارد  هكه اثرات كرم فـراوان، دو كف ـ 

هـاي   شـباهت . تـر اسـت   هاي ترياس پاييني و مياني البرز و ايران مركزي دارد ولي از آنها پرفسيل رديف



سنگي گفته شده تا بدانجا است كـه شـرايط رسـوبي يكسـان و حتـي حوضـة رسـوبي مشـترك را در         

كند و شايد بتوان نتيجه گرفت كه يكپارچگي دو صـفحة يـاد    مي صفحة زاگرس و صفحة ايران تداعي

آشكار است كه حوضـة يـاد شـده در همـه جـا ژرفـاي يكسـان        . شده تا ترياس مياني ادامه داشته است

زاگـرس چـين   (ژرفاي بيشينه در زاگـرس مرتفـع بـوده ولـي بـه سـوي جنـوب بـاختري         . نداشته است

گفتنـي اسـت كـه انباشـت     . شرايط تبخيري حاكم بوده است، در اثر كاهش ژرفا، )خليج فارس -خورده

اي نقـاط ايـران مركـزي     هاي تبخيري ترياس منحصر بـه زاگـرس چـين خـورده نيسـت، در پـاره       رديف

  .هاي تبخيري ترياس را ديد توان افق هم مي) 000شمال بهاباد، راور، (

كـاهش ژرفـاي دريـاي    . انـد  ميـاني  –هاي تريـاس زاگـرس معـرف تريـاس پيشـين       از نظر سني، سنگ

توانـد گويـاي عملكـرد رويـداد سـيمرين       هاي ترياس بالايي مي ترياس مياني، انباشت گچ و نبود سنگ

  .پيشين و جدايش زاگرس از ايران مركزي باشد

هـاي تريـاس زاگـرس را بـه دو نـوع زيـر        هـاي سـنگي، رديـف    بر پاية ويژگـي ) 1978(زابو و خردپير،  

  . اند تقسيم كرده

سـازند  «در زيـر و  » سـازند كنگـان   « سوبات كربنـاتي و رسـوبات تبخيـري كـه شـامل دو      نخست، ر* 

  .خورده و خليج فارس رخنمون دارند در بالا است، كه بيشتر در زاگرس چين» دشتك 

كـه در زاگـرس مرتفـع    » سازند خانه كت « همراهان تبخيري، به نام  هاي كربناتي بدون  دوم، رديف* 

  .رخنمون دارد

كـت   سـازند دولـوميتي خانـه   « هاي ترياس نام  در زاگرس مرتفع، كربنات:  ر زاگرس مرتفعترياس د

ري،    . ارز مجموعة دو سازندكنگان و دشتك است ، دارند كه هم» برش الگوي اين سـازند، در تنـگ قمُبـ

  .، و برش مرجع آن در اشترانكوه است)كيلومتري خاور شيراز 110(كت  واقع در تاقديس خانه



هـاي خاكسـتري رنـگ     متـر دولوميـت   364كـت شـامل    شناسي، برش الگوي سازند خانـه  ر سنگاز نظ

متر بـالاي آن حالـت فروريختگـي و     122تيره، بسيار ريزدانه، سيليسي، متوسط تا نازك لايه است كه 

در . شـوند  اي ديـده مـي   اي متبلور و متخلخل به رنگ قهوه هاي توده برشي دارد و در رأس آن، دولوميت

سي و شيل در بخش پايين و بـاقي رديـف شـامل آهـك و      رش مرجع، اين سازند شامل كربناتبهاي ر

هـاي اسـتروماتوليتي و    هاي گلي، ساختمان اند كه واجد ترك هايي از محيط رسوبي كم عمق دولوميت

  .شناختي برش اشترانكوه فراواني تركيبات رسي است هاي سنگ از ويژگي. هاي انحلالي است برش

لايـه،   هـاي لايـه   آهـك  كت چندان روشن نيست ولي در اشترانكوه سـنگ  در برش الگو، مرز زيرين خانه

هـاي   مـرز زبـرين دولوميـت   . هاي سازند دالان، با ناپيوستگي، جاي دارند حاوي اثر كرم، بر روي كربنات

  .ناپيوسته و فرسايشي است) سازند نيريز(هاي لياس  كت با شيل و دولوميت خانه

نامگذاري شـده اسـت    Trocholina Zoneكت به نام  هاي خانه اي دولوميت هاي زيست چينه يويژگ

هـاي نـوع    اي وجـود دوكفـه  . دار ترياس پايينـــي جــاي دارد   اي هـــــاي دوكفـــــه كه در روي رديف

Claraia هاي نـوع   در پايين، آمونيتCeratites   هـاي نـوع    اي در وسـط و دو كفـهHalobia   در بـالا

كـت را متعلـق بـه تريـاس و يـك سـوم        دو سوم پاييني سازند خانـه ) 1969(بب شده است تا وايند س

كـت از تريـاس    ، سـازند خانـه  )1372(ولـي، بـه بـاور مطيعـي     . بالايي را متعلق به رتين تا لياس بداند

حي كـت همچنـان در نـوا    جدا از برش الگـو، سـازند دولـوميتي خانـه    . آيد پاييني تا رتين به حساب مي

كـوه، دزدان، بروجـرد نيـز گـزارش شـده اسـت، ولـي، در بيشـتر نقـاط           ، قالي)كوه ميش پرور(بروجرد 

به لحـاظ فازهـاي فرسايشـي پـيش از ژوراسـيك همـه و يـا        ) كوه دنا، كوه گره، زردكوه(زاگرس مرتفع 

بـرز و  كـت يـادآور سـازند اليكـا در ال     رخسارة سـنگي خانـه  . كت فرسوده شده است بخشي از سازند خانه

  ).3-5شكل (شيل در ايران مركزي است   مجموعة دو سازند شتري و سرخ

هـاي   به جز كوه سورمه، در ساير نقاط زاگرس چين خـورده سـنگ  :  ترياس در زاگرس چين خورده

دهـد كـه    هاي اكتشافي زاگرس چين خورده و خليج فـارس نشـان مـي    حفاري. ترياس رخنمون ندارند



از . هـاي تريـاس همراهـان درخـور تـوجهي از رسـوبات تبخيـري دارنـد         يـف هاي ياد شده، رد در گستره

در ايـن نـواحي دو واحـد    . كـت متفـاوت اسـت    رو، رخسارة سنگي آنها با سازند دولـوميتي خانـه   همين

  .اند هاي ترياس شاخص سنگ) در بالا(و دشتك ) درپايين(سنگي كنگان 

كيلـومتري   175در حاشية خليج فـارس، در   نام كنگان از ميدان عظيم گازي كنگان، :سازند كنگان 

رش الگـوي آن در چـاه شـمارة        كـوه سـياه واقـع در    ) 1(جنوب خاوري بندر بوشهر گرفته شـده ولـي بـ

  ).1372مطيعي، (خاور تاقديس و گنبد نمك خورموج است 

  ).1978خردپير،  –زابو (شناختي، سازند كنگان سه رخسارة متفاوت دارد  از ديدگاه سنگ

هـاي ائُوليتيـك، پليتـي و     ، شامل گرين استون» Clean Carbonateة كربناتي تميز رخسار« 

  .گل سنگ است كه گاهي كمي انيدريت دارد و به طور بخشي و يا همة آن دولوميتي شده است

، اين رخساره گسترش جغرافيايي محدود دارد و شامل شـيل  »اي  رخسارة ارژيلي شيلي قاعده«  

لايه و خاكستري تيـرة ايـن    هاي نازك آهك سنگ. هايي از دولوميت است لايه هاي رسي و آهك و سنگ

هاي نوع كلارايا هستند به همين دليـل شناسـايي آنهـا، در     اي رخساره حاوي اثرات فراوان كرم و دوكفه

  .روي زمين، ساده است

ديـده  ، رخسارة چيرة سـازند كنگـان اسـت كـه بـه ويـژه در لرسـتان        »رخسارة كربناتي تبخيري « 

، سـن سـازند كنگـان، آشـكوب     Claraia ouritaو  Claraia elegansبـه دليـل وجـود    . شـود  مـي 

هـاي سـازند    از نظـر مهندسـي مخـازن نفتـي، ويژگـي     . اسكيتين از ترياس پيشين دانسته شـده اسـت  

در ضمن در روي زمين هـم تفكيـك ايـن دو سـازند دشـوار      . است) پرمين(كنگان مشابه سازند دالان 

  .است» گروه دهرَم« ين دليل، سازند كنگان سومين واحد سنگي از است به هم



گفتني است كه گروه دهرَم، افقي بسيار مهم از نظر تجمع گـاز اسـت و ذخـاير عمـدة گـاز زاگـرس در       

سنگ مخزن اصـلي گـروه دهـرَم را سـازند كنگـان و بخـش بـالايي سـازند دالان         . اين گروه قرار دارند

در مخـزن پـاييني   . ين سازند دالان نيز مخزن درجـه دومـي جـاي دارد   در بخش زير. دهند تشكيل مي

هـاي تبخيـري دشـتك و شـيل آغـار، سـنگ        عضو انيدريتي نار، از سازند دالان و در مخزن بالايي لايه

  .پوش هستند

. شـد  ناميـده مـي   Sudair Shaleتر به نام شـيل سـودير    اين سازند پيش :سازند تبخيري دشتك 

مـرز زيـرين و زبـرين ايـن سـازند      ) كيلـومتري بـاختر شـيراز    75تاقديس دشتك، (در محل برش الگو 

متـر، بـه عنـوان الگـو      814كـوه سـياه، بـه ضـخامت     ) 1(به همين رو، برش چـاه شـمارة   . گسله است

رو از پـايين بـه بـالا، بـه شـش       سازند دشتك رخسارة سنگي ناهمگن دارد از همـين . انتخاب شده است

  .عضو زير تقسيم شده است

دانسـتند و امـروزه    ، در گذشته اين عضو را واحد جداكنندة پرمين و ترياس مي»عضو شيلي آغار « 

آيـد كـه نـام آن از تاقـديس آغـار، در حـوالي فيروزآبـاد فـارس          عضوي از سازند دشتك به حساب مـي 

بـا   اي تيـره  متر شـيل قهـوه   40تا  10اين عضو شامل . گرفته شده كه از ذخاير گازي عظيم كشور است

هـاي نـازك    هاي سرخ و سبز است به همين دليل سيماي رنگارنـگ دارد و بـا تيغـه    هايي از شيل تناوب

گسترش جغرافيايي عضو شـيلي آغـار درخـور توجـه     . دولوميت، آنيدريت و سيلت سنگ در تناوب است

  .است و به تقريب در همه جا گسترش دارد

آهك و دولوميـت رسـي در پـايين، آنيـدريت      متر، شامل سنگ 220، به ضخامت » Aعضو تبخيري « 

  .اي در وسط و يك رديف شيلي در بالا است ضخيم لايه تا توده

متـر، رديفـي از آنيـدريت و دولوميـت اسـت كـه گسـترش         40، بـه ضـخامت   » Bبخـش تبخيـري   « 

  .جغرافيايي زياد دارد



اسـت كـه بـه طـور      از دولوميـت و آنيـدريت  ) متـر  250تـا   0(، ضخامتي متغير » Cعضو تبخيري « 

  .شود جانبي يكي با ديگري جانشين مي

اي  هاي سخت و برجسته بـه رنـگ قهـوه    شامل يك لاية راهنما از دولوميت ،»عضو دولوميت سفيدار « 

 60سـفيدار، واقـع در   ) 1(هاي درشت تا متوسط اسـت كـه نـام آن از چـاه شـمارة       تيره، متبلور، با دانه

در كـوه  . عضو دولوميـت سـفيدار در همـه جـا وجـود نـدارد      . است كيلومتري جنوب شيراز، گرفته شده

سورمه، در قاعدة اين عضو يك طبقه كنگلومراي آهكي وجود دارد كه شايد بتواند نشـان دهنـدة يـك    

  .فاز فرسايشي باشد

، شـامل تنـاوبي از دولوميـت، آنيـدريت و شـيل اسـت كـه گسـترش جغرافيـايي          » Dعضو تبخيري « 

ست كه، از ميان عضوهاي يـاد شـده دو عضـو شـيلي آغـار و دولوميـت سـفيدار،        گفتني ا. محدود دارد

. عضوهاي شش گانة ياد شده رخسـاره، ضـخامت و دوام هميشـگي ندارنـد    .اند رسمي و بقيه غيررسمي

ها و تبديل يك عضو به عضـو ديگـر و يـا حـذف شـدگي فرسايشـي در سـازند         تغييرات جانبي رخساره

. در نواحي فارس و لرسـتان بسـيار گسـترده اسـت    ) دشتك(ها، اين سازند  با همة اين. دشتك زياد است

  :لازم به گفتني است كه

بـالايي،   –بـه سـن تريـاس ميـاني     ) 1360(برزگـر  . در بارة سن سازند دشتك اتفاق نظر وجود ندارد* 

ر دارنـد  به ترياس پاييني، خردپير و زابو به سن ترياس پـاييني تـا ميـاني بـاو    ) BP(شركت نفت بريتانيا 

  .تر است كه قابل قبول

» سـازند نيريـز   « دومين سازند ايـن گـروه   . است» گروه كازرون « سازند دشتك نخستين سازند از * 

  . به سن ژوراسيك پاييني است



 

ــار ــاس ايــــــــــــــران    هرخســــــــــــ ــتثنايي تريــــــــــــ ــاي اســــــــــــ   هــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

هــاي تريــاس پــاييني و ميــاني   ، ســنگ)ايــران مركــزي(و نخلــك ) داغ كپــه(دربنــد  در دو ناحيــة آق

اسـتثنايي  . هاي سنگي و زيستي ويژه دارند كه بـا سـاير نقـاط ايـران شـباهت چنـدان ندارنـد        رخساره

بـه احتمـال حاشـية    (انباشت در حوضة شمال خاوري ايـران   دربند با نگرش به بودن رخسارة ترياس آق

هـاي   ولي در ناحية نخلـك ايـن بـاور وجـود دارد كـه سـنگ      . دور از انتظار نيست) جنوبي صفحة توران

هاي نابرجا هستند كه از صفحة تـوران بـه روي لبـة خـرد قـارة ايـران مركـزي منتقـل و          ترياس فلس

هاي ساعت، به محـل امـروزي نقـل مكـان پيـدا       عقربه سپس در اثر چرخش خردقاره، در خلاف جهت

 . اند كرده

  دربند ترياس در آق

هـاي   كيلـومتري جنـوب خـاوري مشـهد، و در لبـة جنـوبي كـوه        100دربنـد، در   پنجرة فرسايشـي آق 

شناختي متفاوت با ساير نواحي ايـران سـبب شـده     هاي زمين اي از ويژگي وجود پاره. داغ جاي دارد كپه

 . داغ لبة جنوبي صفحة توران دانسته شود و بالمعال كپه دربند تا آق

هـاي تريـاس اسـت كـه رخسـارة       هايي از سـنگ  دربند رخنمون شناسي آق هاي بارز زمين يكي از تفاوت

كيلـومتر، بـا رونـدي بـاختر      4تا  2و پهناي  20سنگي و زيستي ويژه دارد و به صورت نواري به درازاي 

هـاي تريـاس ايـن     رو چند و چون رديـف  به همين. سي رخنمون دارندشمال باختري، در يك زون فل –



در منطقة سـفيدكوه، در نزديكـي آبـادي كوچـك     . ناحيه، به ويژه بخش زيرين آن چندان شفاف نيست

هاي سيليسـي وجـود    سنگي دانه درشت، شيل اي رنگ از كنگلومرا، ماسه هايي قهوه قيطان رخنمون قره

  .شوند سازند سفيدكوه، به سن اسكيتين پسين پوشيده مي هاي آهك دارند كه بوسيلة سنگ

نـام  ) سـازند سـفيدكوه  (هـاي اسكيتيـــن پسيــن     آهـك  رنگ زير سنگ اي هــاي آواري قهوه به نهشته

سـازند  ) 1983(روتنـر  . داده شده ولي سـن آن مـورد بحـث اسـت    » قيطان  سازند قره« غيررسمـــي 

اي  داند كه به صورت انباشتگي مخـروط افكنـه   نين مي هرسيهاي پس از كوهزايي  قيطان را ملاس قره

انـد، در حـالي كـه     شـده   مجـاور آن نهشـته  ) اقيانوسـي (در لبة جنوبي صـفحة تـوران و يـا در گـودال     

هـاي اسـكيتين پسـين     هـاي مـورد نظـر در زيـر سـنگ      ، به لحاظ قرارگيـري آواري )1984(افتخارنژاد 

سـاختار فلسـي و پيچيـدة ناحيـه سـبب شـده تـا        .بـاور دارد سن اسكيتين پيشين را ) سازند سفيدكوه(

دربنـد   هـاي تريـاس آق   به ويژه پيوند آن با سـنگ » قيطان  سازند قره« هاي كنگلومرايي  معماي نهشته

  .نياز به مطالعات بيشتر داشته باشد

روه گ ـ« دربنـد   هـاي تريـاس ناحيـة آق    به مجموعــة سنگ) 1991(قيطان، روتنر  جــدا از سازنـد قره

هـاي آتشفشـاني شـديد شـاخص      نام داده كه شامل چهار سازند اسـت و بـه داشـتن تكـاپو    » دربند  آق

  .است

را انتخـاب كـرد   » دربنـد   سازند آق« دربند نام  ، روتنر، براي ترياس آق1983در سال : دربند گروه آق

گـروه  « دربنـد را بـه    ، سازنــد آق )1991(در بازنگري بعدي روتنر و همكاران . كه شامل چهار عضو بود

، سـازند نظـر كـرده، سـازند     )در زيـر (تغيير مرتبه دادندكه شـامل سـازند آهكـي سـفيدكوه     » دربند  آق

  .بود) در بالا(آتشفشاني سينا و سازند شيلي ميانكوهي 



در حـالي كـه،   . سازندهاي سفيدكوه، به ويژه نظر كرده و سينا در ايران مركزي و البـرز هماننـد ندارنـد   

يلي سازند ميانكوهي، با سن نورين هـم از نظـر سـني و هـم از نظـر رخسـارة سـنگي يـادآور         نهشتة ش

  .هاي زغالدار ترياس بالاي البرز و ايران مركزي هستند نهشته

داغ  تواند گواهي بر استقلال حوضـة كپـه   هاي ترياس پاييني و مياني مي انحصاري بودن رخسارة سنگ 

رياس بالايي ايـن پهنـه حـاكي از يكپـارچگي صـفحة ايـران و       هاي ت باشد در حالي كه همانندي سنگ

دربنـد، يـك فـاز     در تـوالي گـروه آق  .اند صفحة توران است كه در زمان پيش از نورين به يكديگر رسيده

اي به سن كارنين پسـين و رويـدادي ديگـر بـه      فرسايشي موقت در زمان آنيزين پسين، يك نبود چينه

دربنـد قابـل تقسـيم بـه سـه       هاي ترياس آق ست به همين رو سنگسن نورين پيشين قابل شناسايي ا
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 نگـاري ايـران، شايسـته اسـت تـا      هاي ياد شده، بنا به توصية كميتة ملي چينـــه  با توجه به ناپيوستگي

حذف و سازندهاي چهارگانة يـاد شـده هـر يـك بـه تنهـايي معـرف بخشـي از         » دربند  گروه آق« واژة 

  .دربند باشند هاي ترياس ناحية آق سنگ

رش سـازند آهكـي سـفيدكوه را مـي       كامـل : سازند آهكي سفيدكوه تـوان در بخـش شـمال     تـرين بـ

اي زردرنـگ اسـت كـه     تا توده لايه آهك ضخيم  متر سنگ 200باختري سفيدكوه ديد كه شامل حدود 

در . آهك خاكستري روشن تا خاكستري آبي حاوي گرهـك و آثـار كـرم دارد    هاي نازك سنگ لايه ميان

رنـگ بـا تركيـب آنـدزيتي و      آواري دانـه درشـت سـياه    -هـاي آذريـن   ده متر قاعدة ايـن سـازند سـنگ   



بنـدي   وجـود لايـه  . شـود  هـاي ائـوليتي دنبـال مـي     آهـك  رنگ وجود دارد كه با سـنگ  كنگلومراي سياه

هـا در ژرفـاي    آهـك  هاي نزديك به قاعدة سازند، تأييدي بر رسوب ايـن سـنگ   چليپايي در كالك آرنيت

هـاي سـازند سـفيدكوه بـه آشـكوب اسـكيتين پسـين تعلـق          داران، كنودونت بازوپايان، روزنه. كم است

  .دارند

 5/1ي كوهي به همـين نـام، واقـع در    برش سازند نظر كرده در دامنة جنوب باختر:  سازند نظر كرده

متـر شـيل و مـارن     10در پايـة سـازند   . گيـري شـده اسـت    دربنـد، انـدازه   كيلومتري باختر روستاي آق

متـر   12دار گلوكـونيتي،   آهـك گـره   متر سـنگ  9سنگي توفي وجود دارد كه بر روي آن  سيلتي، ماسه

دهـد كـه داراي    اري تشـكيل مـي  آهـك زيسـت آو   هـا را سـنگ   بقيـة رديـف  . اي جـاي دارد  مارن ماسه

تغييـرات  . انـد  پايان، بريوزوآ و آمونيت است و نشان دهندة زمان آنـزين پيشـين   سنگوارة بازوپايان، شكم

  .متر است و گاهي هم وجود ندارد 50تا  20ستبراي اين سازند از 

ر كـرده و  متر ستبرا، گاهي بـر روي سـازند نظ ـ   700تا  400اين سازند با :  سازند آتشفشاني سينا

هـا، ايـن سـازند رخسـارة متغيـر دارد و       در بيشتر برش. گاهي بر روي سازند آهكي سفيدكوه جاي دارد

سـنگ، شـيل و مـارن     در يك نگـاه كلـي، سـازند سـينا از ماسـه     . به شدت چين خورده و گسسته است

كي سـينا شـامل   تر، سازند ولكاني ولي در نگاهي دقيق. هاي كنگلومرايي دارد توفي تشكيل شده كه لايه

سـنگي تـوفي و    متر تنـاوب ماسـه   350تا  270حدود » سنگي پاييني  عضو ماسه« . دو عضو زير است

. آهـك تـوفي اسـت    هاي توفي به رنگ سبز و سرخ ارغواني، شيل آهكي و سـنگ  تر شيل هاي نازك لايه

چـرت،   هـاي  هـاي كنگلـومرايي متشـكل از قلـوه     به طور محلـي، در نيمـة زيـرين ايـن بخـش نهشـته      

  .سنگي ليتارنيت وجود دارد هاي دگرگونه، گرانوفيري، در يك سيمان ماسه سنگ

هـاي نـازك    متر ضـخامت شـامل تنـاوب شـيل تـوفي بـا لايـه        500تا  300، با »عضو شيلي بالايي « 

هاي آهكي پرفسيل است كه رنگ سبز تيـره تـا خاكسـتري مايـل بـه سـبز        ريز و شيل سنگي دانه ماسه

قـرار دارد كـه داراي سـنگوارة فـراوان و     » مارن فقيـر  « اي كليدي بنام  اين بخش، لايه در قاعدة. دارد



هاي كليـدي فقيـر بـا     لايه. سازد به رنگ صورتي و سبز روشن است كه آن را از بقية واحد مشخص مي

  .داران، به ويژه سفالوپودهاي اواخر لادنين پسين است متر ستبرا داراي روزنه 25تا  20

متـر سـتبرا شـامل رديفـي همگـن از شـيل بـا         200اين سازند با حـدود  :  ي ميانكوهيسازند شيل

بـه  . اي شـاخص اسـت   ريـز اسـت كـه بـه داشـتن رنـگ قهـوه        سنگي دانه هاي سيلت سنگ و ماسه لايه

در يـك نگـاه كلـي، سـازند     . هاي سبزرنگ سازند سـينا قابـل تفكيـك اسـت     رو، به آساني از شيل همين

ترين واحد، يك لاية زغالي كارپـذير و اقتصـادي اسـت     پايين. تشكيل شده استميانكوهي از سه واحد 

اي  هـاي ماسـه   در روي لاية زغالي كمي لايه. كه حدود يك متر ستبرا دارد) دربند معدن زغالسنگ آق(

بخـش بيشـتر سـازند ميـانكوهي از     . هاي آتشفشاني وجـود دارد  و نيز يك لاية كنگلومرايي، حاوي قلوه

وجـود  . هـاي تـوفي و مـواد آتشفشـاني اسـت      اي، همگـن و بـدون لايـه    ي گراييده به قهوهها نوع شيل

  .اي دانسته شده است اي نشانگر محيط غيرقاره زي با پوستة ماسه داران كف روزنه

 –ناپيوستگي مـرز زيـرين بـه سـن لادنـين      . سازند ميانكوهي در ميان دو ناپيوستگي رسوبي جاي دارد

مرز بالايي حاصل عملكـرد كـوهزايي سـيمرين پيشـين دانسـته شـده كـه در         ناپيوستگي. كارنين است

  ).1991روتنر، (زمان نورين پسين تا رتين پيشين اتفاق افتاده است 

هاي زغالـدار البـرز، ايـران     توان با نهشته هاي گياهي و جانوري سازند ميانكوهي را به خوبي مي سنگواره

هـاي سـازند ميـانكوهي داشـتن ذخـاير       از ويژگـي . كـرد  مركزي، افغانستان و آسياي مركـزي مقايسـه  

كارشناسـان  . دربنـد و در پايـة آن جـاي دارد    شو است كه به ويژه در پهلوي ناوديس آق  زغالسنگي كُك

لايـة زغـالي كارپـذير     5اند كه شامل  كيلومتر برآورد كرده 8شركت فولاد طول منطقة زغالدار را حدود 

  .متر است 2تا  1به ستبراي 



دربنـد يــادآور   ذخـاير زغالســنگي آق .ميليـون تــن بـرآورد شـده اســت    30خيـرة زغالسـنگ حــدود   ذ 

هاي زغالي ترياس بالا در البرز و ايران مركزي است و خود تأكيـدي بـر شـرايط يكسـان رسـوبي       نهشته

  .در همة نواحي واقع در شمال خاوري ابر گسلة زاگرس است

تـر از سـازند ميـانكوهي     اي جـوان  چينـه  بري، واحد سنگهاي قلعه گَ شيل :قلعه گَبري   سازند شيل

هـاي گيـاهي    هاي زغـالي و سـنگواره   سنگي كوارتزي حاوي لايه است كه در پاية خود يك افق از ماسه

هاي قلعـه گبَـري دو واحـد سـنگي      ، سازند ميانكوهي و شيل)1991(به باور روتنر . به سن رتين دارد

نامبرده با تكيه به ناپيوسـتگي يـاد شـده، زمـان رويـداد      . يوسته دارنداند كه با يكديگر ارتباط ناپ مستقل

دانـد، در حـالي كـه در سـاير      داغ را پس از نورين و پيش از رتين مي ساختي سيمرين پيشين كپه زمين

هـاي قلعـه    گفتني است كه شـيل . به سن پيش از نورين است) سيمرين پيشين(نقاط ايران اين رخداد 

  . آميز است كه نياز به مطالعة بيشتر دارد پرسشگبري يك واحد سنگي 

  ترياس در نخلك

متـر، بـا هيچيـك     2701هاي ترياس ناحية نخلك، با بيشينه سـتبراي   شناختي، سنگ از ديدگاه سنگ

ولـي داودزاده و همكـاران   . هاي سنگي شناخته شدة ترياس ايران مركزي قابل قيـاس نيسـتند   از رديف

هاي تريـاس نخلـك    بر اين باورند كه رخسارة سنگي رديف) 1375( ، وزيري)1997(، علوي )1972(

هـاي   شباهت پذيرفته شـده و همچنـين داده  . دربند است هاي همزمان در ناحية آق قابل قياس با سنگ

شناسـي ايـران مطـرح باشـد      مغناطيس ديرينه سبب شده است تا مسايل ژئوديناميكي خاصي در زمين

 .شود ياد مي» ة ايران مركزي چرخش خردقار« كه از آن به نام 

مـرز زبـرين آن نيـز در فرجـام     . هاي تريـاس بـه يـك رانـدگي اسـت      در ناحية نخلك، مرز زيرين سنگ

جـدا از دو مـرز زيـرين و    . هـاي كرتاسـه اسـت    عملكرد يك گسل تراستي، بريـده و پوشـيده بـا سـنگ    

سايي كرد، بـه سـاني كـه    توان درون اين مجموعه شنا زبرين، شواهدي چند از گسستكي گسلي را مي



ــت    ــوبي ســاختار پيچيــده و دس ــاهري، ايــن مجموعــة رس ــا وجــود نظــم ظ ــود . خــورده دارد ب ــا وج ب

هاي ترياس نخلـك را بـه سـه واحـد      ، نهشته)1972(هاي چندباره، داودزاده و همكاران  خوردگي دست

و ) در وسـط (» قـُرق   د بـاغ سازنــ« ، )در زير(» سازند علمَ « هاي  اي در مرتبة سازند، به نام چينه سنگ

  .اند نام داده» گروه نخلك « تقسيم كرده و به مجموعـة آنها ) در بالا(» سازنــد آشين « 

مياني، در يـك محـيط فـلات     –هاي ترياس پاييني  بر خلاف ديگر نقاط ايران كه نهشته:  سازند علَم

، بـه طـور كامـل دريـايي و داراي     متـر سـتبرا   873انـد، سـازند علـَم بـا      اي بر جاي گذاشـته شـده   قاره

هـاي   سـنگ، كنگلـومرا و شـيل    دار با چند لايـه ماسـه   هاي ماسه آهك سنگ. آمونوييدهاي فراوان است

هاي سازند علمَ سـبب شـده اسـت تـا      سنگي داراي آثار گياهي در بالاترين افق بنفش و يك واحد ماسه

ربوط بـه فـلات قـاره و بخـش بـالايي آن را      هاي م ، بخش پاييني سازند علمَ را كربنات)1375(وزيري 

قاره، به صـورت فنگلـومراي زيردريـايي بـر جـاي گذاشـته         رخسارة آواري توربيديتي بداند كه در شيب

  .اند شده

لادنين مياني است كه به طـور عمـده    –متر ضخامت، به سن آنزين پسين  1251با :  قرُق سازند باغ

تـر   هـاي كهـن   سنگ و شيل تشكيل شده كه با رديف همراه ماسه هاي دانه درشت، كنگلومرا به از آواري

بنـا بـه   . ارتبـاط ناپيوسـته از نـوع دگرشـيبي فرسايشـي دارد     ) سـازند آشـين  (تـر   و جـوان ) سازند علمَ(

هـاي مئانـدري    هاي آبرفتي، رودخانه اي توسط بادزن اين سازند در محيط قاره) 1375(گزارش وزيري 

  .بريده بريده نهشته شده است

سـنگي   كـارنين پيشـين بيشـتر ماسـه     –نين پسين  متر، به سن لادي 281با ستبراي :  سازند آشَين

در مقايسـه بـا سـازند    . اي دارد هـاي ماسـه   سنگ و آهك هايي از ماسه لايه ريز و شيل است كه ميان دانه

اي نزديـك   قـاره هاي فـلات قـاره تـا     هاي دريايي كمتري دارد و به احتمال به رخساره علمَ، آشين فسيل

محيط رسوبي سازند آشين را بخـش پايـاني سـاختارهاي فنگلـومراي     ) 1380(شده است ولي، وزيري 

گفتنـي اسـت كـه گـروه     .دانـد  هاي كف اقيانوسي مـي  اي تا پهنه زيردريايي در انتهاي محيط شيب قاره



بـودن شـديد در   هاي درون تشكيلاتي بـه ويـژه گسـله     نخلك و سازندهاي وابسته، به دليل ناپيوستگي

هـاي   هـا پرسـش   بـازنگري ايـن رديـف   . نگاشتي استاندارد ندارند هاي چينه سطوح زماني متعدد، ويژگي

  . شناسي ايران را پاسخ خواهد داد ديگري از زمين

ــاس  ــوني تريـــــــــــــــــــــــ ــم و دگرگـــــــــــــــــــــــ   ماگماتيســـــــــــــــــــــــ

  مقدمه: عنوان           

وزوييـك تـا تريـاس پسـين ادامـه      پالئ –ساختي پركامبرين پسـين   زمين –در ايران، رژيم آرام رسوبي 

بـا  ) سـيمرين پيشـين  (هـاي آلـپ آغـازي     ولي، در زمان پيش از آشـكوب نـورين، جنـبش   . داشته است

خـورده و دگرگـوني    هـاي چـين   سنگ. خوردگي، گسلش، دگرگوني و ماگماتيسم همراه بوده است چين

ــا  سـاختي مــوردنظر بـه طـور دگ    هـاي آذريـن مربــوط بـه حركـات زمـين      و همچنـين سـنگ   رشـيب ب

انـد كـه نشـانگر سـرانجام گـرفتن حركـات سـيمرين         لياس پوشـيده شـده   –هاي ترياس پسين  رسوب

 . پيشين در زمان پيش از آشكوب نورين است

  هاي آتشفشاني ترياس سنگ

ايـن  . هاي آتشفشاني ترياس ايران بيشتر از نوع بازي، گاهي ميانـه و بـه نـدرت اسـيدي هسـتند      سنگ

هـاي قليـايي ايـن     ريوليـت . ا سن ترياس پسين و تركيب شيميايي قليايي دارنـد ها در بيشتر جاه گدازه

ولـي، در  . هاي ژرف پوسته و ذوب آنهـا اسـت   زمان نشانگر نفوذ و هجوم ماگماي بازالتي در ميان سنگ

ــازالتي تريـاس بـدون ذوب پوسـته جــايگير شـده      بسـياري از حـالات گـدازه    هــاي  شـباهت . انـد  هـاي ب

هاي ترياس بالا و ژوراسيك پايين سبب شـده اسـت تـا در بسـياري از      ان سنگشناسي موجود مي سنگ

 .اسپليتي ترياس، به سن لياس دانسته شوند –هاي بازالتي  موارد روانه

دار هسـتند   اسـپليتي بادامـك   –هاي بازالتي  هاي آتشفشاني ترياس بالا از نوع گدازه ، سنگ»البرز « در 

از خـاور شهرسـتان   . پوشـانند  تـر را مـي   و يـا كهـن  ) ترياس مياني(كه سطوح كارستي شدة سازند اليكا 



ها، سيمايي از يـك لايـة كليـدي تيـره رنـگ دارنـد كـه         دماوند تا فيروزكوه و شمال سمنان اين گدازه

در بسـياري از حـالات، پـس از    . پوشـانند  را مـي ) سـازند اليكـا  (هاي روشن رنگ تريـاس ميـاني    كربنات

هـاي بوكسـيت و لاتريـت     دار و يـا عدسـي   هاي آهـن  ها به افق رساني، گدازهجايگيري، در اثر پديدة دگ

و سـنگرود  ) بـاختر دامغـان  (دروار  –، تويـه  )سـمنان (اند كه در بعضي نقاط نظير سنگسـر   تبديل شده

« هــاي بازالتــــي يـاد شــده     به روانه) 1964(دلنبــاخ . شوند به عنوان نسوز استفاده مي) لـــوشان(

گفتنـي اسـت كـه،    . اند نام داده» واحد پرور « دار  هاي آهن به افق) 1361(و نبوي » جابان  هاي گدازه

 –، كنـدوان  )1966آلنبـاخ،  (جابـان   –، فيروزكـوه  )1975آنلـز و همكـاران،   (هاي شمال قـزوين   كوه

  .هاي ترياس بالا گزارش شده است مناطقي از البرزاند كه گدازه) 1965گلاوس، (بيشه  سياه

هاي آتشفشاني همـراه بـا    ترين فعاليت ماگمازايي ترياس شامل سنگ ، عمده»سيرجان  -سنندج « در 

هـاي   هـا از نـوع ريوليـت و تـوف     ايـن سـنگ  . انـد  هـاي ديابـازي قطـع شـده      اند كه توسط دايك شيست

 در خـاور ). 1977آلريـك و همكـاران،   (اند كه به ويژه در نواحي سـورمق، اقليـد برونـزد دارنـد      وابسته

هـاي   افزون بر ريوليت، انواعي از آنـدزيت، بازالـت و سـنگ   ) سر راه شيراز –كشُ  گردنة كولي(خونخوره 

هـاي بالشـي نشـانگر يـك      گـدازه . انـد  هاي توفي و شيل در تناوب سنگ شوندكه با ماسه توفي يافت مي

دگرگونـه   انـد ولـي خـود    هـاي دگرگونـه را قطـع كـرده     هـا سـنگ   اين گدازه. ولكانيسم زيردريايي است

هـا در ميـان    كنند و قطعـات ايـن سـنگ    هاي ژوراسيك پاييني را قطع نمي نيستند و در هيچ جا سنگ

در جنـوب خـاوري دهكـدة گوشـتي از     ). 1972طـراز،  (كنگلومراي قاعدة ژوراسيك بالايي وجود دارد 

ه بـه شـدت   دار ك ـ هاي آهـن  هاي بزرگ و كوچك در ميان دولوميت توابع اقليد، ريوليت به صورت پشته

، نتيجـه  )1379(بـا توجـه بـه نسـبت عناصـر اصـلي و كميـاب، امـامي         . است  اند، نفوذ كرده خرد شده

سـيرجان، مظـاهر سـطحي فرآينـد آناتكسـي مـواد        –هـاي تريـاس سـنندج     گرفته است كـه ريوليـت  

  .اند شدهدار، حاصل  دار و يا پتاسيم ها، خواه سديم ناهمگون هستند كه از ماگمايي پرمايه از آلكالن



 –هـاي شـيلي    و رديـف ) سـازند شـتري  (هاي ترياس ميـاني   در حد فاصل دولوميت» ناحية ترود « در 

، )1357هوشـمندزاده،  (هاي سـتبر آنـدزيتي وجـود دارد     ، گدازه)سازند نايبند(سنگي ترياس بالا  ماسه

نـد ولـي در بيشـتر    هـا حضـور دائمـي دار    در ساير نقاط ايران مركزي به ويژه در پهنة لـوت، ايـن گـدازه   

  . اند جاها، به ناروا، به زمان ژوراسيك نسبت داده شده

  هاي نفوذي ترياس توده

و يـا زون  ) لاهيجـان، ماسـوله، تـالش، مشـهد    (هاي نفوذي ترياس بيشتر در دامنـة شـمالي البـرز      توده

دي و هـاي نفـوذي تريـاس شـمال ايـران بيشـتر از نـوع برخـور         تـوده . سيرجان برونزد دارنـد  –سنندج 

 –هـاي تريـاس سـنندج     نفـوذي . اند حاصل تصادم صفحة ايران و صفحة توران، در زمان ترياس پسين

هاي گـَرم باشـند انـواع     سيرجان ممكن است نتيجة نيروهاي كششي حاكم بر ناحيه و جايگيري هسته

 .اند هاي ترياس ايران ترين نفوذي زير عمده

دار  لبرز شمالي است كه از انـواع دانـه متوسـط بيوتيـت    ترين تودة نفوذي ا بزرگ »گرانيت لاهيجان « 

هـاي دگرگونـة كربنيفـر بـا      در جنوب لاهيجان، تزريق گرانيت ياد شـده در سـنگ  . و گرانوديوريت است

هـاي   ايجاد يك هالـة دگرگـوني در رخسـارة هورنبلنـد هـورنفلس همـراه اسـت و از سـوي ديگـر قلـوه          

گفتني است كـه گرچـه   ). 1975آنلز و همكاران، (سيك ديد توان درون كنگلومراي ژورا گرانيتي را مي

، گرانيـت  )1373(نگاشتي گرانيت لاهيجان بـه سـن تريـاس تأكيـد دارد ولـي، موسـوي        جايگاه چينه

نـامبرده، عمـدة   . نين نسبت داده اسـت  لاهيجان را، با كمي ترديد، به مراحل پاياني فار كوهزايي هرسي

هـاي   دانـد كـه ويژگـي    از نـوع مونزوگرانيـت و گرانوديوريـت مـي    هاي نفوذي ناحية لاهيجـان را   سنگ

هـا متاآلومينـه و از يـك ماگمـاي      ايـن سـنگ  . دهنـد  را نشـان مـي  ) I(هـاي گرانيتوييـدي نـوع     سنگ

هـاي   توانـد گـواهي بـر ذوب پوسـته     هاي موسـوي، مـي   جداي از سن، يافته. اند كالكوآلكالن ناشي شده

  .پسين باشداقيانوسي تتيس كهن، در زمان ترياس 



هـاي آواري و   هاي ديـوريتي و گـابرويي در نهشـته    ، به همراه پيكره»دار ماسوله  گرانيت تورمالين« 

هـاي زغالـدار گـروه شمشـك بـه سـن        هاي تالش تزريق شده و بوسيلة نهشته دگرگونة پالئوزوييك كوه

انـد كـه از    نـد زمانـه  هـاي ماگمـايي چ   هاي نفوذي نتيجة تـپش  اين پيكره. اند لياس پوشيده شده –رتو 

استرانسـيم نشـانگر سـن     –هاي گرانيت ماسوله به روش روبيـديم    ميان آنها، سن راديومتري مسكويت

ســن راديـومتري يــاد شــده و همچنــين جايگــاه   ). 1977كرافــورد، (ميليـون ســال اســت   180+  5

  .اند هاي ياد شده تأييدي بر زمان ترياس پسين نگاشتي توده چينه

هـاي   هـاي موجـود در زيرآهـك    ، واقع در شمال خاوري ايران، سـنگ نهشـته  »دربند  ناحية آق« در 

تـأثير   هـاي آنيـزين بـي    آهـك  ها بر سنگ اند ولي، اين دايك هاي پرشمار قطع شده بوسيلة دايك  آنيزين

  .هاي نفوذي نيمه ژرف ترياس دانست توان از فعاليت ها را مي اين دايك). 1984روتنر، (مانده 

اي رنـگ و   ، شواهدي از يـك ماگماتيسـم نفـوذي از نـوع گرانيـت پـورفيري قهـوه       »ة قائن ناحي«  در

. انـد  آتشفشاني و دگرگـوني دربـر گرفتـه شـده     –هاي رسوبي  گنيس وجود دارد كه با پوششي از سنگ

هـاي ژوراسـيك ميـاني     اند ولي ممكن است با نفـوذي  ها به سن ترياس دانسته شده اگر چه اين نفوذي

  .هم خانواده باشند) كوه، چهار فرسخ شاه(پهنة لوت 

هاي ماگمايي چند فازه هستند كه از ميـان آنهـا انـواع لكوگرانيـت،      تپش »گرانيتوييدهاي مشهد « 

تر ايـن گرانيتوييـدها بـه     انواع كهن. ميليون سال، از آن ترياس پسين است 211±8به سن راديومتري 

نگـاه شـود بـه    (ياس پسين آنهـا بيشـتر محتمـل اسـت     اند، هرچند كه سن تر سن كربنيفر دانسته شده

  ).هاي پالئوزوييك نفوذي

وجـود دارد، كـه داراي   » آبـاد   گرانيـت اسـماعيل  « گرانيتي صورتي رنگ به نـام   »ناحية ساغند « در 

هـاي پـرمين تزريـق و بـا كنگلـومراي       و به ندرت دو ميكايي است اين گرانيـت، در سـنگ    ميكاي سياه

ميليـون   240استرانسـيم حـدود    –سن راديومتري آن بـه روش روبيـديم   . ه استكرتاسه پوشيده شد



، )هـاي پـرمين   تزريـق در سـنگ  (نگاشـتي   ولي، اين سن با جايگاه چينـه ). 1977كرافورد، (سال است 

  .داند آباد را به سن ترياس مي گرانيت اسماعيل) 1974(پور  حقي. تودة هماهنگي ندارد

بيـد، بـاختر و جنـوب سـيرجان      بـه ويـژه در نـواحي اسـفندقه، ده     »سيرجان  –زون سنندج « در 

هـاي نفـوذي كوچـك از نـوع گرانيـت، گرانوديوريـت، مونزونيـت،         تـوده ) نواحي قوري و چشمه انجيـر (

تريـاس ميـاني و    –هاي دگرگونـة پالئوزوييـك    ديوريت و گابرو وجود دارند كه به دليل تزريق در سنگ

در ناحيـة اسـفندقة   .نگاشتي تريـاس پسـين دارنـد    يك، جايگاه چينهپوشيده شدن با كنگلومراي ژوراس

لايه تفريق يافته از اولترابازيك تا گرانيـت اسـت كـه     هاي لايه كمپلكس دروني سيخوران، از نوع نفوذي

تولييتي فقير از مواد آلكالن و غني از اكسيد كلسيم منشـاء گرفتـه اسـت كـه      –از يك ماگماي بازالتي 

). 1974ئـي،   سـبزه (شـود   اي، از نوع درياي سرخ، جـايگير مـي   هاي بين قاره ير در كافتاي فراگ به گونه

مافيـك، گابروهـاي ايزوتـروپ و     –اين مجموعه از سه بخش اصلي متشكل از مجموعـة اولترامافيـك   

گابروهاي ايزوتروپ، به پيكر يـك مجموعـة   . هاي متفاوت تشكيل شده است هاي ديابازي به سن دايك

هـاي پالئوزوييـك دگرگـوني     اند و در دگرگونـه  ي، واحد كومولاي اولترامافيك را قطع كردهسترگ نفوذ

هـا و   اولترامافيـك (هاي پراكنـدة ديابـازي نيـز واحـدهاي پيشـين       دايك. اند همبري شديد ايجاد نموده

بـاور  بر ايـن  ) 1377(نتايج راديومتري سبب شده است تا قاسمي و همكاران . اند را قطع كرده) گابروها

ها به سـن   باشند كه واحدهاي اولترامافيك به سن پالئوزوييك پسين ولي گابروهاي ايزوتروپ و دايك

هـاي افيـوليتي شـباهتي ندارنـد و ناشـي از       گفتني است كه اين مجموعه به مجموعه. اند ترياس مياني

زون  هـاي نفـوذي تريـاس    گفتنـي اسـت كـه بـه تـوده     . تكتونيك كششي و بالا آمدن گوشته هسـتند 

هـا در دگرشـكلي ديناميـك ناحيـه       سيرجان بهاي چنداني داده نشده ولي بي شك اين توده –سنندج 

  . اي را فراهم آورند هاي لازم براي دگرگوني مجاورتي و ناحيه اند تا حرارت اند و توانسته نقش داشته

  دگرگوني ترياس



اي نقـاط ايـران،    سـت تـا در پـاره   ساختي ترياس پسين، سبب شده ا هاي ناشي از رخداد زمين فشردگي

تـر دگرگـون    هاي ترياس مياني و كهـن  سيرجان، سنگ –به ويژه در بخش جنوب خاوري زون سنندج 

پيامد دگرگوني تريـاس پسـين از نـوع    ) پركامبرين(تر  هاي دگرگونة كهن براي سنگ. و دگرشكل باشند

هاي دگرگـوني تريـاس را بيشـتر در    پيامـد . بازگشتي و قهقرايي و همراه با كاهش درجة دگرگوني است

 .توان ديد مي) 000سيرجان، ايران مركزي، لوت و  –سنندج (صفحة ايران 

آبــاد و اسـفندقه در اثــر   ، بـه ويـژه در نــواحي سـيرجان، حـاجي    » ســيرجان –زون سـنندج  « در 

  . اند تر در طي دو فاز دگرگون شده هاي ترياس مياني و كهن دگرگوني سيمرين پيشين سنگ

هـاي بـه شـدت     ايجـاد چـين  ) كه از نوع فشار بـالا و دمـاي پـايين بـوده    (امد نخستين فاز دگرگوني پي

در پايـان  . بـاختري اسـت   –فشرده، شيستوزيته سطوح محوري و يك جهت يـافتگي بـا رونـد خـاوري     

. اين فاز تغييرات متاسوماتيك شديد به سيليسي، اسكاپوليتي شدن مجموعة دگرگونه انجاميـده اسـت  

بيد، يكي از پيامدهاي فاز يكم دگرگوني تشـكيل گرانيـت مـونزونيتي اسـت كـه       من، در ناحية دهدر ض

  ).1977آلريك، . (زير تأثير فاز دگرگوني بعدي قرار گرفته است

 N4OEفاز دوم دگرگوني، فشار كمتري داشته است كه فرجام آن جهت يـافتگي جديـد در راسـتاي     

اي بـه وجـود    هـاي آلكـالن اسـت كـه خـود از آناتكسـي پوسـته        ريـزي ريوليـت   و در بعضي نقاط بيرون

آبشـور، چـاه چغـوك،     –هـاي سـرگز    دگرگون و دگرشكل شدن كمـپلكس :* گفتني است كه. اند آمده

  .حاصل عملكرد دو فاز ياد شده است 000خبَر و 

و  هـاي گـرم   ئـي بـه جـايگيري هسـته     سـبزه . در بارة عامل دگرگوني دو ديدگاه متفـاوت وجـود دارد  * 

  .علوي به فازهاي كششي باور دارند



سـيرجان   –هاي ناشي از رخداد سيمرين پيشين در بخش جنـوب خـاوري سـنندج     فراواني دگرگونه* 

شايد اين ويژگي مـديون بالاآمـدگي و فرسـايش بيشـتر     . بيشتر از بخش شمال باختري اين زون است

  .سيرجان باشد –بخش جنوب خاوري سنندج 

ژوراسـيك ميـاني    –فته شده، پيش از پيشـروي چرخـة رسـوبي تريـاس پسـين      دو فاز دگرگوني گ*  

  .پايان يافته است) گروه شمشك(

ادام  پشـت  –ناحية سـاغند  « در  تـر، در نتيجـة يـك فـاز      هـاي تريـاس بـالا و كهـن     ، سـنگ » بـ

. انــد هــاي فـراوان دگرگــون شـده   خـوردگي، گســلش و رانـدگي   دينامومتامورفيسـم، همــراه بـا چــين  

. انـد  اي مورد سخن، به گونة دگرشيب بـه وسـيلة رسـوبات ليـاس نادگرگونـه پوشـيده شـده       ه دگرگوني

  .داند نتايج فاز دگرگوني ترياس را بشرح زير مي) 1974(پور  حقي

هاي پركامبرين كـه بـا دگرسـاني و كلريتـي شـدن همـراه        كاهش درجة دگرگوني در برخي از سنگ* 

  .ترياس مياني در رخسارة شيست سبز –ن پسين هاي پركامبري دگرگون شدن رديف.* بوده است

  .دار هاي گارنت، كلريت و اپيدوت به ميكا شيست) سازند نايبند(هاي ترياس بالا  تبديل پليت* 

  .باختري با شيب زياد –ايجاد جهت يافتگي جديد با روند خاوري * 

  .هاي فاز دگرگوني سازي سرب در بازپسين گامه كاني* 

دگرگـوني تريـاس پـس از تريـاس پسـين و پـيش از ليـاس        ) 1974(پـور   ر حقيگفتني است كه به باو

گـزارش  ) 1973زاهدي، (، كاشان )1970حاجيان، (هايي مشابه نيز ار تفرش  نمونه. انجام گرفته است

هــاي تريـاس بــالا، را مـديون رويــداد    شـده ولـي، شــواهدي وجـود دارد كــه دگرگـون شــدن رديـف     

. دارد) فـاز موسـوم بـه سـيمرين ميـاني     (ه سـن ژوراسـيك ميـاني    نمايدك ـ تري مي ساختي جوان زمين

  .بازنگري انجام شده در ناحية تفرش تأييدي بر اين نظر است



سه فاز دگرگوني شناسايي كـرده اسـت كـه، دو فـاز نخسـت      ) 1978(، مجيدي » ناحية مشهد« در 

هـاي   دادن دگرگونـه  ايـن بـاور بـه دليـل نسـبت     . مربوط به پالئوزوييك و فاز سوم از آن تريـاس اسـت  

ولي، در حال حاضـر ايـن بـاور نيـز     . نين است كربنيفر و عملكرد رخداد هرسي –مشهد به زمان دونين 

اند كـه در زمـان تريـاس     هاي مشهد و همراهان اولترامافيكي آنها به سن پرمين وجود دارد كه دگرگونه

جـدا از دگرگـوني برخـوردي، اثـر     . انـد  پسين، و در اثر تصادم دو صفحة ايران و تـوران دگرگـون شـده   

در ضـمن فيليتـي شـدن    . توانـد قابـل مطالعـه باشـد     جايگيري گرانيتوييدهاي مشهد بر دگرگوني مـي 

هاي نادگرگونـة ژوراسـيك ميـاني     ژوراسيك مياني و پوشيده شدن آنها با رديف –هاي ترياس بالا  پليت

نـام  » رويـداد سـيمرين ميـاني   « يـران  شناسـي ا  تر از ترياس است كه در زمين مربوط به فازهاي جوان

  .دارد

هـاي همـراه آن    و نفـوذي ) پركـامبرين (هاي سازند تكنار،  ، سنگ)جنوب سبزوار(» ناحية تكنار« در 

يليـت تـا شيسـت     پمپـي  –هايي از درجة خفيفي از دگرگوني رخسـاره پرهنيـت    نشانه) گرانيت بورنورد(

) 1983(را مؤثر دانسته ولـي مطالعـات مـولر و والتـر     رويداد كاتانگايي ) 1968(منش  رزاق. سبز دارند

تـوان نتيجـه    سـان، مـي   و بـدين . هاي پركامبرين و پرمين اسـت  نشانگر يكساني درجة دگرگوني سنگ

گرفت كه دگرگوني سازند تكنـار در زمـاني پـس از پـرمين و پـيش از ژوراسـيك و بـه گفتـة ديگـر در          

  .زمان ترياس پسين رخ داده است

هاي دگرگونة تيره رنگـي وجـود دارنـد كـه در گذشـته سـنگ و عامـل         ، شيست» ناركناحية ا« در 

ــات زمــين). 1969داودزاده، (داننــد  دگرگــوني را بــه پركــامبرين نســبت مــي  ــد  مطالع شناســي جدي

هـاي پالئوزوييــك   هـاي انـارك سـنگ    نشـان داده كـه بخشـي بـزرگ از دگرگونــه    ) 1997الماسـيان،  (

هـا نشـانگر عـدد     راديـومتري ايـن دگرگونـه   . انـد  پسـين دگرگـون شـده   اند كه در زمـان تريـاس    پايين

  .كه با زمان ترياس پسين مطابقت دارد) 1972ير و محافظ،  ري(ميليون سال است  13±203



وجـود دارد كـه بـا    » سـلم   هـاي ده  دگرگونـه « اي به نام  ، مجموعة دگرگون شده» لوت خاوري «در  

. انـد  دار كرتاسة پايين، به طور دگرشيب، پوشـيده شـده   يتولينهاي اورب آهك هاي پيشروندة سنگ رديف

  «:اند سلم را به دو بخش تقسيم كرده هاي ده ، اشتوكلين و همكاران، دگرگونه1972در سال 

  .، بيشتر از نوع مرمر با همراهاني از شيست و آمفيبوليت»بخش پاييني يا واحد قديمي  

  .يليت و ميكا شيست گرونادار، شامل ف»تر  بخش بالايي يا واحد جوان« 

ولـي، در هـر دو   . نياز به يادآوري است كه، رخساره و درجة دگرگوني در هر دو مجموعه يكسـان اسـت  

اي كـه در حاشـية بـاختري،     يابـد، بـه گونـه    مجموعه، شدت دگرگوني از باختر بـه خـاور افـزايش مـي    

هـاي   شيسـت  نوع سبز است و يا ميكـا هاي بخش پاييني از نوع آبي ولي در حاشية خاوري از  آمفيبوليت

  .بخش بالايي در باختر، دانه ريزتر از خاوراند

هـا را بـه    اشـتوكلين ايـن دگرگـوني    1968در . سلم اتفاق نظر وجود نـدارد  هاي ده در بارة سن دگرگونه

ميليـون سـال    210ير و محافظ با دستيابي به سن راديـومتري   ، ري1970در . سن پركامبرين دانست

سـلم را   هـاي ده  ، اشتوكلين و همكاران بخش پـاييني دگرگـوني  1972در . ترياس اشاره داشتندبه سن 

ميـاني دانسـتند و بـا     –و بخش بالايي را به سن ژوراسيك پاييني ) سازند نايبند(به سن ترياس پسين 

هـاي   سـلم رديـف   هـاي ده  شيبي و هماهنگي درجة دگرگوني نتيجه گرفتنـد كـه دگرگونـه    توجه به هم

هستند كه در زمان پـس از ژوراسـيك ميـاني دگرگونـه     ) گروه شمشك(ژوراسيك مياني  –ياس بالا تر

  .اند شده

زايـي، بـه سـن     شناختي جديد نشان داده كـه يـك فـاز دگرشـكلي همـراه بـا گرانيـت        هاي زمين يافته

د هاي وسيعي از صفحة ايران به ويـژه نـواحي يـزد، اصـفهان، طـبس وجـو       ژوراسيك مياني، در گستره

هـاي سـنگي و دگرگـوني مجموعـة      ويژگي. نام دارد» سيمرين مياني « شناسي ايران  دارد كه در زمين



هـاي گـروه    كوه در اين مجموعه يادآور نواحي شيركوه يزد است كـه سـنگ   سلم و تزريق باتوليت شاه ده

  . اند اي و مجاورتي دگرگون شده به دو روش ناحيه) ژوراسيك مياني -ترياس پسين(شمشك 

  

  فصل پنجم

  مزوزوييك در ايران

  ژوراسيك در ايران 

  مقدمه

هـاي ژورا در مـرز فرانسـه و     ميليـون سـال، نـام خـود را از كـوه      60سيستم ژوراسيك، به طول حدود 

و ) دوگــر(، ژوراسـيك ميـاني   )ليـاس (سـويس گرفتـه و شـامل ســه زيـر سيسـتم ژوراسـيك پــاييني       

هـاي   اوايـل دوگـر ايـران، پيونـد نزديكـي بـا نهشـته        هاي ليـاس و  سنگ. است) مالم(ژوراسيك بالايي 

هـاي كرتاسـة    هاي ژوراسيك بالاي ايران نيز به نـوعي بـا نهشـته    از سوي ديگر، سنگ. ترياس بالا دارند

هاي ديرينه جغرافيـاي ژوراسـيك ايـران، گويـاي ايـن اسـت كـه در ايـن          بررسي.است آغازي در ارتباط 

ستقل بوده كه در امتداد محل تقريبي رانـدگي اصـلي زاگـرس    زمان، سرزمين ايران شامل دو گسترة م

 ).5-5شكل (اند  از يكديگر جدا بوده

ها و زيسـتواران ايـن دو گسـتره تفـاوت آشـكار دارد و لـذا بررسـي ژوراسـيك ايـران در دو           نوع سنگ 

شناسـي   ههاي چين ـ تواند بيانگر ويژگي و صفحة زاگرس، مي) داغ البرز، ايران مركزي، كپه(صفحة ايران 

هـاي آتشفشـاني    سـنگ . هاي ژوراسيك ايران خاستگاه ماگمايي دارد بخشي از سنگ. اين سيستم باشد

هـاي آتشفشـاني    رسـد كـه بسـياري از گـدازه     شناسي ثابتي ندارد و به نظـر مـي   ژوراسيك جايگاه چينه

ماننـد  هـاي نفـوذي ايـران     برخـي از تـوده  . ارنـد  منسوب به ژوراسيك، در واقـع سـن تريـاس پسـين د    

بـه سـن ژوراسـيك     000كـوه لـوت و    هاي شيركوه يزد، آيركان انارك، كلاه قاضي اصفهان، شاه گرانيت



 –هـاي ژوراسـيك پـاييني     ها تنهـا در سـنگ   اند ولي به تقريب در همه جا، اين نفوذي بالا دانسته شده

  .است هاي ژوراسيك بالا گزارش نشده اند و تاكنون نفوذ آنها در سنگ مياني تزريق شده

هـاي پرتوسـنجي نيـز نشـانگر سـن ژوراسـيك ميـاني اسـت و نـه           شناسـي، داده  جدا از جايگـاه چينـه  

هـاي   سـيرجان و بلـوك لـوت، سـنگ     –اي نقـاط، بـه ويـژه در زون سـنندج      در پـاره .ژوراسيك پسـين 

بـه طـور عمـوم، فرآينـد     . انـد  سبز و به ندرت آمفيبوليـت دگرگـون شـده     ژوراسيك در رخسارة شيست

هـاي   ني به سن ژوراسـيك پسـين و نتيجـة رخـداد سـيمرين پسـين دانسـته شـده، ولـي داده         دگرگو

مياني، پوشـيده شـدن    –هاي ژوراسيك پاييني  گوناگون، مانند محدود بودن پديدة دگرگوني به سنگ

، بيشـتر بـر زمـان ژوراسـيك ميـاني و      000هاي نـادگرگوني ژوراسـيك بـالا و     ها با رديف اين دگرگوني

  .رين مياني تأكيد داردعملكرد سيم

هـايي از بوكســيت   هـاي ژوراسـيك ايـران داراي ذخـاير غنـي زغالسـنگ، هيـدروكربن و نشـانه         سـنگ 

هـاي ايـن زمـان، در صـنايع سـاختماني و سـيمان كـاربرد         اسـت در ضـمن بخشـي از سـنگ     ولاتريت 

بـه  . اسـت  هـاي رسـوبي ژوراسـيك ايـران درخـور توجـه       ساختي بر حوضـه  تأثير دو رويداد زمين.دارند

ــاتونين –باژوســين (نخسـتين رويــداد كــه تـاكنون ناشــناخته بــوده و در اواسـط دوگــر      روي داده، ) ب

خـوردگي،   سـاختي ايـن رويـداد، چـين     پيامـد تحـولات زمـين   . سـيمرين ميـاني نـام داده شـده اسـت     

زون  توان آن را كوهزايي دانست كـه اثـرات آن بـه ويـژه در     ماگماتيسم و دگرگوني است و به نوعي مي

سـاختي ژوراسـيك ايـران،     دومين رويداد زمـين . سيرجان و بلوك لوت بيشترين مقدار است –سنندج 

كرتاسـه و آن را نـوعي    –اگرچـه زمـان ايـن رويـداد را مـرز ژوراسـيك       . رويداد سيمرين پسين اسـت 

جديـد   شناسـي  هـاي زمـين   اند، ولي با تكيه بر داده خوردگي ماگماتيسم دانسته كوهزايي همراه با چين

كرتاسـه، كـه    –توان گفت كه بر خلاف باور عموم اين رويداد نه در مرز ژوراسـيك   ژوراسيك ايران، مي

زا  در ضـمن، ايـن رويـداد ماهيـت خشـكي     . رخ داده اسـت ) پـيش از بـارمين  (در زمان كرتاسة پيشين 

ن پسـين،  ساختي منسوب به زمان ژوراسيك پسين و رويداد سـيمري  داشته و بسياري از تحولات زمين



جـدا  . خوردگي و ماگمازايي سيمرين مياني است كه تاكنون ناشناخته بـوده اسـت   در واقع حاصل چين

هاي ژوراسيك بالاي ايران شواهدي از يك ناپيوسـتگي رسـوبي وجـود     از دو رخداد گفته شده در سنگ

  .دارد كه به آن رخداد طبسين گفته شده است

  

  ژوراسيك در صفحة ايران 

هـاي ژوراسـيك نشـانگر     ، سـنگ )سيرجان، ايران مركزي، البرز، آذربايجان –سنندج (ن، در صفحة ايرا

نخسـتين  . سـاختي اسـت   دو چرخة رسوبي بزرگ و جداگانه هستند كه مرز آنها بـه رويـدادهاي زمـين   

هـاي زغالـدار    سـنگ  مياني و شـامل شـيل و ماسـه   / سيكل رسوبي ژوراسيك به سن ژوراسيك پاييني 

اند و سـتبراي آن از چنـدين متـر تـا      ولابي و مردابي نزديك به ساحل نهشته شدهاست كه در محيط ك

هاي مشابه ولـي بـه سـن     هاي زغالدار ياد شده، به همراه رديف رسوب. بيش از سه هزار متر متغير است

  ترياس پسين، چرخة رسوبي واحدي در 

  

 

مـرز زيـرين ايـن گـروه بـا      . انتخـاب شـده اسـت   » گروه شمشك« مرتبة گروه هستند كه براي آنها نام 

  .شود ناپيوستگي سيمرين پيشين و مرز بالايي آن با رويداد سيمرين مياني مشخص مي

دار اسـت كـه بـا     هـاي آمونيـت   آهك و سنگدومين چرخة رسوبي ژوراسيك صفحة ايران، از نوع مارن 

هـاي ايـن چرخـة رسـوبي      سنگ. رسد هاي تبخيري به پايان مي رنگ و يا نهشته هاي آواري سرخ رديف



كرتاسـة  (و سـيمرين پسـين   ) ژوراسـيك ميـاني  (ساختي سيمرين مياني  نيز در فاصلة دو رخداد زمين

  .است» گروه مگو « وه با نام غيررسمي اند، لذا يك چرخة رسوبي در مرتبة گر نهشته شده) آغازي

ــا وجــود چيرگــي شــرايط يكســان رســوبي بــر حوضــه   هــاي ژوراســيك صــفحة ايــران، واحــدهاي   ب

سـيرجان هـم نـام     –داغ و زون سـنندج   اي اين زمان در نواحي البرز، ايـران مركـزي، كپـه    چينه سنگ

  . نيستند

  ژوراسيك در ايران مركزي

هـاي   هـا و نيـز شـرايط محيطـي، سـنگ      شناسـي، نـوع رخسـاره    چينهساختي،  با نظري بر روابط زمين

اي كـه بـه جـز     هاي البرز دارد، بـه گونـه   ژوراسيك ايران مركزي تاريخچة سنگي و زيستي مشابه با كوه

) البـرز و ايـران مركـزي   (اي ژوراسيك در ايـن دو پهنـه    چينه موارد استثنايي، تفكيك واحدهاي سنگ

هـاي   تـوان سـنگ   سخن ديگر، همانند البرز، در ايران مركـزي هـم مـي   به . چندان ضروري نبوده است

گـروه  (هـاي دريـايي    و چرخـة رسـوب  ) گروه شمشـك (زمان ژوراسيك را در دو چرخة رسوبي زغالدار 

 ).4-5شكل (ساختي است  جاي داد كه مرزهاي زيرين و بالايي آن منطبق بر رويدادهاي زمين) مگو

دوگـر   –هاي زغالدار ايران مركزي، به سن ليـاس   رسوب:  كزيهاي زغالدار ايران مر چرخة رسوب

كـولابي بـا شـرايط بـه تقريـب يكسـان        –مردابـي   –اي  بوم كم ژرفاي قاره هاي پيش مياني، در حوضه

با وجود ايـن، در برخـي نقـاط،    . به همين دليل، رخسارة همگن و تفكيك نشدني دارند. اند نهشته شده

هاي موردنظر را بـه چنـد واحـد سـنگي      توان رسوب اي مي نگي و سنگوارههاي س گيري از تفاوت با بهره

اي، دشـت   رخسارة آبرفتـي، رودخانـه  ) پلينسباچين –هتانژين (هاي ژوراسيك پايين  رسوب.تقسيم كرد

باژوسـين   –هـاي زمـان توآرسـين     نهشته. دارند» حاجي  سازند آب« مردابي و نام  -اي  سيلابي درياچه

سـازند  « ، مرجـان و آمونيـت بـه نـام      اي هاي ائوليتي حاوي بلمنيـت، دوكفـه   آهك پيشين از نوع سنگ



هاي فراهم شده در درياي باز، كم ژرفا، گرم بـا محـيط زيسـت مناسـب بـراي       است كه كربنات» بادامو 

  .دهد رشد زيستوران فراوان و شوري عادي را نشان مي

اي بـر جـاي گذاشـته شـده كـه       رديف پسروندهاز آغاز باژوسين، با پسروي دريا و كاهش ژرفاي حوضه، 

زارهـا و رويـش گيـاه در نـواحي نزديـك بـه        هاي زغالي آن نشان از گسترش كوتاه مـدت تـورب   نهشته

« هاي پسـرونده باژوسـين بـه نـام      هاي دريايي نشانگر آن است كه نهشته داشتن سنگواره. خشكي دارد

اي نقـاط   اگرچـه در پـاره  . انـد  نهشـته شـده  هـاي دريـايي كـم ژرفـا      بيشتر در محـيط » سازند هجدك 

پذير اسـت، ولـي ايـن كـار، در همـه جـا شـدني         شناخت و تفكيك سازندهاي سه گانة ياد شده امكان

شـود كـه از آن    اسـتفاده مـي  » گروه شمشك « لذا، براي مجموعة تفكيك نشدني آنها از عنوان . نيست

اختري كرمان، كاشان، رفسـنجان، بلـوك   توان به نواحي شتري، شيرگشت، فردوس، جنوب ب جمله مي

  .اشاره كرد 000لوت و 

سـنگي،   هاي شيلي ماسـه  ، در ايران مركزي، به كلية رسوب1354تا پيش از سال :  حاجي سازند آب

بـا ايـن وجـود، در    . شـد  ، سازند شمشـك گفتـه مـي   )سازند بادامو(آهك بادامو  گاهي زغالدار زير سنگ

هـاي ليـاس    از رسـوب ) سـازند نايبنـد  (موجود، بخش ترياس پسين  هاي بعضي نقاط، به كمك سنگواره

  .گرفت شد، ولي در بيشتر موارد چنين كاري نيز صورت نمي جدا مي

اي و سـني، تنهـا بـا بخـش      سنگي زغالدار زير سازند بـادامو، از نگـاه رخسـاره    هاي شيلي و ماسه رسوب

از . همخوان اسـت و نـه بـا همـة آن    ) نيسنگ پاييني و سري زغالدار پايي ماسه(پاييني سازند شمشك 

 –توآرسـين  (، و سـازند بـادامو   )تريـاس پسـين  (هاي ميان دو سـازند نايبنـد    ، براي نهشته1354سال 

سـنگي و شـيلي اسـت     هاي ماسه انتخاب شد كه بيشتر از نوع نهشته» حاجي  سازند آب« نام ) باژوسين

  .سنگ كوارتزي در پاية آن وجود دارد و يك بخش ماسه



هـاي   سـنگ  متـر از نـوع ماسـه    180تا  20سنگ كوارتزي پايه، رديف شاخصي به ستبراي  بخش ماسه

بنـدي سـتبر اسـت كـه بـه طـور معمـول، بخـش ميـاني آن           هاي سفيد با لايـه  سنگ كوارتزي و ماسه

هـاي سـبز رنـگ جـاي دارد و      رنگ عمومي اين بخش، سفيد است و در ميان نهشته. كنگلومرايي است

اطـراف  (در بلـوك كلمـرد   . پـذير اسـت   هاي دور به سادگي امكان شناسايي آن حتي از فاصلهاز اين رو، 

  .هاي نسوز اين بخش قابل استخراج و اقتصادي است افق) رباط خان

هـايي از   اي مايـل بـه سـبز بـا ميـان لايـه       هاي ماسـه  متر شيل و شيل 140تا  50بخش شيل بالايي، 

هـاي زغـالي ايـن بخـش، سـن       هاي موجود در لايه هاگ. سنگ آهكي، گاهي صدف سنگي است ماسه

تـوان دسـت كـم بـا سـري زغالـدار پـاييني         حاجي را مـي  سازند آب. دارد) آآلنين –مورين  سينه(لياس 

» طُغراجـه  « در ناحيـة كرمـان، واحـد سـنگي     . برش الگــوي شمشك در البرز درخور قيـاس دانسـت  

سـنگ چنـدزادي روشـن رنـگ      متغيري از ماسه بخش پاييني طُغراجه، ضخامت. شامل دو بخش است

هـا   ايـن آواري . جـاي دارد ) واحـد دره گـُر  (هـاي رتـين    است كه پس از يك ايست رسوبي، روي سـنگ 

بخـش بـالايي طُغراجـه از نـوع آرژيليـت و      . حاجي اسـت  هاي كوارتزي پاية سازند آب سنگ ارز ماسه هم

دار اسـت كـه بـا توجـه بـه       سـنگ سـنگواره   هـاي نـاچيز از ماسـه    هاي سبز رنگ بـا تنـاوب   سيلت سنگ

  .باشد حاجي مي هاي سنگي و سني، معادل بخش شيلي سازند آب شباهت

تـوان در   شناسـي مـي   حاجي را با تغييرات ناچيز سـنگ  ارز سازند آب هاي هم جدا از ناحية كرمان، رديف

  .نواحي مزينو، جنوب كفه طبس و بلوك لوت ديد

اوايـل دوگـر،    –سياري از ايران مركزي، همانند البرز، در اواخر ليـاس  در نقاط ب:  سازند آهكي بادامو

  . هاي رسوبي دريايي حاكم شده است با پيشروي گستردة دريا، محيط

نـام داده شـده كـه بـه     » سازند بـادامو  « هاي كربناتي اين درياي پيشرونده،  در ناحية كرمان، به نهشته

اي، ائـوليتي اسـت كـه بـه داشـتن آمونيـت فـراوان         ههاي خاكستري تيره، ماس ـ آهك طور عمده، سنگ



كيلـومتري بـاختر كرمـان، گرفتـه شـده،       24نام سازند بادامو از كوه و آبـادي بـادامو، در   . شاخص است

گيـري   رو بـرش انـدازه   بـه همـين  . ولي برش مطالعه شده در اين محل، گسترش و ستبراي كافي ندارد

به عنـوان بـرش الگـو دانسـته شـده اسـت       ) ال خاوري زرندكيلومتري شم 17(شده در كنارآبادي تيتو 

متـر   163در ايـن محـل، سـازند بـادامو     . هاي زيستي توآرسين تا باژوسين ميـاني اسـت   كه داراي زون

متـر، در   12متـر، در ناحيـة هجـدك     90در نـاوديس زرنـد،   . ستبرا دارد، ولي اين ستبرا ثابـت نيسـت  

  ).1971سيد امامي، (گاهي نيز وجود ندارد  متر است و 50تا  20شمال ناوديس زرند 

در مناطقي كه رخسارة بادامو آهكي است، شناسايي مرز زيرين و بـالايي آن بسـيار سـاده اسـت، ولـي      

سنگي اين سازند زياد اسـت، مرزهـاي زيـرين و بـالايي سـازند       ماسه –هاي شيلي  در نقاطي كه تناوب

آغــاز سـازند بـادامو را بـا پيــدايش    ) 1971(دامامي شناسـي، سـي   از نگــاه ديرينـه . بـادامو گويـا نيسـت   

را پايـان   Stephanoceratoidهـاي   هاي داراي آمونيت و لايه Grammoceratidهاي نوع  آمونيت

  .داند بخش اين سازند مي

درصـد بـالاي   . هاي جانوري سازند بادامو آشكارا نشانگر آن است كه ايـن سـازند دريـايي اسـت     سنگواره

هـاي رسـوبي نزديـك بـه سـاحل       بندي چليپايي نشانة محـيط  هاي كنگلومرايي ولايه ماسه، برخي لايه

هاي فـراوان بـه تحـرك و انـرژي زيـاد حوضـه اشـاره دارنـد و سـرانجام وجـود بريـوزوآ و             ائوليت. است

ها، همچنان به پايين بـودن ميـزان رسـوبگذاري نسـبت داده شـده       هاي كرم موجود در روي صدف لوله

  .است

هاي زيستي اين سازند بسيار فشرده و نزديـك بـه    دهد كه زون نشان مي) 1971(امامي مطالعات سيد

در ضـمن،  . اي كـه تعـداد زيـادي آمونيـت در واحـدهاي كـم سـتبرا جـاي دارنـد          هم اسـت، بـه گونـه   

هاي سازند بادامو از هر جهـت بـا انـواع موجـود در قفقـاز و اروپـاي بـاختري تطـابق دارنـد كـه            آمونيت

در . باژوسين صفحة ايران بـا دريـاي تتـيس در شـمال اسـت      -هميشگي حوضة توآرسين گوياي ارتباط

بسياري از نقاط كرمان، سازند آهكي بادامو، واحد سنگي مشخصي بـا نقـش كليـدي اسـت كـه تـوالي       



در شـمال كرمـان،   . كنـد  مياني ناحية كرمان را از يكديگر جدا مي –اي ژوراسيك پايين  ماسه –شيلي 

در چنـين  . شـود  سنگي و شيلي تبـديل مـي   هاي ائوليتي سازند بادامو به انواع ماسه هكرخسارة چيرة آ

شـوند و   هـم رخسـاره مـي   ) در بـالا (و هجـدك  ) در وسط(بادامو ) در زير(حاجي  حالتي، سه سازند آب

گونـه نـواحي اسـت كـه كـاربري گـروه شمشـك         در ايـن . تفكيك آنها از يكديگر دشوار و ناممكن است

در نواحي طبس، شيرگشت، جام، لكركوه و نايبندان، يـك لايـة راهنمـا از    .كند ري پيدا ميمفهوم بيشت

اند، در حالي كه لاية منسـوب بـه سـازند بـادامو در نـواحي       آهك را به عنوان سازند بادامو دانسته سنگ

 تري به سن بـاتونين اسـت كـه ارتبـاطي بـه سـازند بـادامو نـدارد و بنـا بـه           مذكور، واحد سنگي جوان

  . ناميده شده است» سازند پروده « شناسي،  تصويب كميتة ملي چينه

هـاي توآرسـين    خيز كرمان، كارشناسان شركت زغالسنگ كرمان به رديـف  گفتني است در نواحي زغال

تغييـرات  .انـد  نـام داده » بـاب نيـزو   « و به واحدهاي باژوسـين آن، واحـد   » نيزار « سازند بادامو، واحد 

 –دهد كه دريـاي پيشـروندة ليـاس پايـاني      از توآرسين تا باژوسين مياني، نشان مي سني سازند بادامو،

هـاي   سـنگ  اي كـه ماسـه   دوگر پيشين ناحية كرمان در مقايسه با البرز، پايدارتر بوده و است، بـه گونـه  

گروه شمشك البرز فقط با بخش زيرين سازند بـادامو قابـل قيـاس اسـت و     ) آآلنين –توآرسين (بالايي 

  .هاي انتهايي آهك بادامو، فاقد معادل دريايي در البرز است بخش

هاي دريايي سـازند بـادامو، تـوالي     در بيشتر نقاط ايران مركزي، بر روي رديف:  سازند آواري هجدك

هاي آواري زغالدار وجود دارد كه نشانگر برقراري دوبـارة شـرايط كـم ژرفـاي      به نسبت ستبري از رسوب

ســري . هـاي زغالسـنگي ناحيـة كرمـان را در بـر دارنـد       تـرين نهشــته  مهـم  رسـوبي اسـت كـه يكـي از    

هـاي قـديمي    هاي بالايي، سري زغالدار نـام  سنگ هاي سبز، سري گياهدار ژوراسيك، ماسه سنگ ماسه

سـازند هجـــدك   « ، با اقتباس از دهكده و معادن زغال هجدك، نام 1964در سال . هاست اين نهشته

» خمُـرود  « شناسي رسيده، هرچند كارشناسان شركت فولاد از اسـامي   چينهبه تصويب كميتة ملي » 



بـا وجـود گسـتردگي و سـتبراي زيـاد، سـازند هجـدك بـرش الگـو          .كند استفاده مي» دشت خاك « و 

  .ندارد

هـاي سـبز و    كوارتزي و شـيل  –هاي آركوزي  سنگ شناسي سازند هجدك تناوبي از ماسه از نگاه سنگ 

هـاي   ها و عدسـي  رنگ لايه هماتيتي سرخ –هاي رسي  اي است كه به داشتن سنگال خاكستري تا قهوه

تـا   150، در فاصـلة  » D« زغالسنگ شاخص است كه در بين آنها لاية زغالي ) لايه 30حدود (متعدد 

هـاي ديگـر سـازند هجـدك،      از ويژگـي . تـر اسـت   ها، از همه بـاارزش  متر بالاتر از پاية اين نهشته 200

شـود و نشـانگر چيرگـي     هـاي آهكـي ديـده مـي     هاي دريايي است كه تنهـا در تنـاوب   سنگواره فراواني

مرز پاييني سازند هجدك، به سازند بـادامو اسـت كـه ظـاهر تـدريجي      .هاي دريايي كم ژرفاست محيط

مــرز بــالايي ايــن ســازند در همــه جــا فرسايشــي و نشــانگر عملكــرد رويــداد ســيمرين ميــاني    . دارد

 ــ.اسـت  هــا، و  اي هـاي جـانوري، بــه ويـژه دوكفـه     اي غنـي از ســنگواره  دك داراي مجموعـه سـازند هج

اگرچـه بـه   . بـاتونين پيشـين دارنـد    –هاي گياهي است كه به طور عموم سن باژوسين پسـين   سنگواره

 –توآرسـين  (شناسي هجـدك بـين سـازند بـادامو      سن كالووين هم اشاره شده است، ولي جايگاه چينه

آميـز   سـن كـالووين سـازند هجـدك را پرسـش     ) بـاتونين پسـين  (آهك پروده  سنگو ) باژوسين مياني

  .سازد مي

. هـاي زغالسـنگي اسـت    هاي زغالدار و به ويژه افـق  هاي بارز سازند هجدك، داشتن شيل يكي از ويژگي

لايـة زغـالي اسـت كـه از ميـان       30داراي حـدود  »  D« در ناحية كرمان، افق زغالدار موسوم به زون 

اسـت كـه   »  E« زون دوم زغالدار سازند هجـدك، افـق زغـالي    . لايه ارزش اقتصادي دارند 4 – 6آنها 

ثابت نيسـت و پـس از نـازك     Eضخامت افق زغالي . لاية اقتصادي است 5تا  3لاية زغالي با  13شامل 

. ذخاير زغالسنگي هجدك، محدود بـه ناحيـة كرمـان نيسـت    . شود شدن، به آرژيليت زغالي تبديل مي

مزينـو   –نيروگـاه حرارتـي طـبس    . شـوند  هاي حرارتي از اين سازند استخراج مي ر بلوك كلمرد، زغالد

  .بر اساس ذخاير زغالسنگي هجدك در بلوك كلمرد طراحي شده است) در حال مطالعه(



در ايـران مركـزي، هماننـد البـرز و     :  هاي دريايي ژوراسـيك در ايـران مركـزي    چرخة رسوب

هاي دريـايي هسـتند كـه     آهك هاي مارني و سنگ بالايي، رديف –وراسيك مياني هاي ژ داغ، سنگ كپه

كرتاسـة پيشـين سـرانجام     –هاي تبخيري ژوراسيك پسـين   هاي آواري گاه ضخيم و يا نهشته با رديف

در مرز پاييني اين مجموعة به نسبت ستبر، شواهد وابسته بـه رويـداد سـيمرين ميـاني و در     .گيرند مي

هـاي مـوردنظر    لـذا، سـنگ  . توان ديـد  هاي آشكار رويداد سيمرين پسين را مي نيز نشانهمرز بالايي آن 

سـاختي بـزرگ محـدود     اسـت كـه بـه دو رويـداد زمـين     » گـروه مگـو   « چرخة رسوبي بزرگي به نـام  

هاي آهكي درياي بـاز هسـتند    سنگ آهك، ماسه هاي گروه مگو از نوع مارن، سنگ بيشتر سنگ.هستند

تغييـرات زمـاني و مكـاني    . تبخيـري اسـت   –هـاي آواري   اين چرخة رسـوبي، رديـف  ولي پايان بخش 

  ).6-5شكل (هاي اين گروه به چند واحد سنگي تقسيم شوند شود تا همة سنگ ها سبب مي رخساره

آهك خاكسـتري رنـگ اسـت كـه بـا داشـتن تركيـب         نخستين واحد سنگي گروه مگو، رديفي از سنگ

ــاي  اي از گــزارش اگــر چــه در پــاره. ار، ســيماي كليــدي داردســنگي و ســتبراي كــم و بــيش پايــد  ه

آهـك   سـنگ « به اين واحد سـنگي  ) شيرگشت، شتري، نايبندان و لكركوه(شناسي ايران مركزي  زمين

اي نادرسـت   دهد كه چنيــــن مقايسـه   اي نشان مي هاي جديد ناحيـــه گفته شده ولي يافته» بادامو 

  .نام داده شده است» سازند آهكي پروده « نگي راهنمــا بوده و از اين رو به اين واحد س

اي ريزدانـه اسـت كـه     هاي كمي سيلتي تـا ماسـه   واحد سنگي دوم گروه مگو، بيشتر از نوع شيل، مارن

رنگ متمايل به سبز روشن دارد و به لحاظ زودفرسا بودن، بيشتر سـيماي تپـة ماهورهـــاي پشتــــه     

در همه جاي ايران مركزي، مـرز بـالاي سـازند بغمَشـاه بـا يـك       . دارد» اه سازند بغمَش« مانند و نـــام 

توانـد بـا رخــــداد     هاي فرسايشي مشـخص اسـت كـه رويـداد عامـل، مـي       ايست رسوبـــي و چـرخه

  .گفته شده است» رويداد طبسين « درخور قياس باشد كه در اين نوشتار به آن » نوادين « جهاني 

اند و بـه همـين دليـل،     يران مركزي در شرايط رسوبي متفاوت نهشته شدههاي ژوراسيك بالاي ا سنگ

هـاي ژوراسـيك    هاي شتري تا شمال خـاوري بلـوك لـوت، رسـوب     در خاور كوه. رخسارة همانند ندارند



آواري نـازك لايـه اسـت كـه رخسـارة جلــوي        –آهـك ائوليتـــي    سنگ، شيل و سنگ بالا از نوع ماسه

ــه« ريــف و نــام  ــاي شــتري، ســنگ  در كــوه. دارد»  تــردخ ســازند قلع ــوع   ه ــاي ژوراســيك بــالا از ن ه

سـاز، رخسـارة ريفــــي و نـام      اي روشن رنگ است كه سيمــاي كــــوه  هاي ريفـــي، توده آهك سنگ

هــاي  ، سـنگ )كرمـان  –ناحيـة كلمـرد   (هـاي شـتري    در بـاختر كـوه  . دارد» آهـك اسـفنديار    سـنگ « 

هاي آهكي است كـه بـه داشـتن     هايي از مارن لايه لايه با ميان ههاي لاي آهك ژوراسيك بالا بيشتر سنگ

بـه دليـل   . اسـت ) هــاي اسفنــديار   ريـف (هاي پشت ريف  پكتن فراوان شاخص است و نشانگر رخساره

گفتـه شـده   » دار  آهـك پكـتن   سنگ« فراواني پكتـن، به اين رخسارة ژوراسيك بالايي ايران مركـزي، 

  ).5-5شكل (است 

آهك ميكريتي وجـود داردكـه بـا افقـي      دار، دو افق سنگ آهك پكتن بهاباد، بر روي سنگبين كلمرد و 

. شـود  خوانده مـي » سازند آهكي نـار « اين واحد سنگي، . اند دار از يكديگر جدا شده هاي آهك از مارن

اي حـاكم شـد    قـاره  –هاي سيمرين پسين، شرايط تبخيري  از اواخر آشكوب كيمريجين، با آغاز حركت

هـاي   لايـه « رنگ بـه نـام    آواري سرخ  و يا رديف» گـچ مگــو « هـاي گچـي به نام  ه با رسوب انباشتهك

  .همراه است» دوو  سرخ گرَه

هـاي دريـايي    در بعضي نقاط ايران مركزي مانند تفرش، محلات، اصـفهان، اردسـتان و كاشـان، رديـف    

 –هـاي زغالـدار تريـاس بـالا      اين نـواحي، رديـف  در . وجود ندارد) گروه مگو(بالايي  –ژوراسيك مياني 

هـاي آواري پيشـروندة كرتاسـة پـايين      ژوراسيك مياني در بيشتر جاهـا بـه طـور دگرشـيب بـا رسـوب      

دهـد كـه بخشـي از     دار، نشان مـي  هاي گروه مگو و به ويژه دگرشيبي زاويه نبود رديف. اند پوشيده شده

خـورده و پسـروي دريـا     باتونين، چـين  –ر زمان باژوسين ايران مركزي در اثر رويداد سيمرين مياني، د

 –هـاي ژوراسـيك ميـاني     از طبس تا كرمان، سنگ.تا پيشروي آن در كرتاسة پاييني، ادامه داشته است

اي كـه تفكيـك واحـدهاي سـنگي      بالايي، ضمن دريايي بودن، بيشتر رخسـارة آواري دارنـد، بـه گونـه    



سـري بيـدو   « بـالايي   –هاي ژوراسيك مياني  مجموعة سنگ در شمال كرمان به. گوناگون دشوار است

  .نام داده شده كه معادل تمام سازندهاي گروه مگو است» 

سـيمرين پسيــن،    –هاي ميان دو رويـداد سيمــرين ميانــي   كارشناسان شركت فولاد، به تمام سنگ

هـا، آنهـا را بـه سـه      دن نهشـته اند و با توجه به نـاهمگن بـو   نام داده» سازند اسدآباد « در شمال كرمان 

شناسـي مشـابه بـا     سـازند اسـدآباد، جايگـاه چينـه    . انـد  مياني و بـالايي تقسـيم كـرده    –بخش پاييني 

هـا   شناسي و سني، به ويـژه نـوع رخسـاره    با نظري به روابط چينه.دارد» گروه مگو « واحدهاي سنگـي 

از ايــران مركــزي، شــرايط هــاي وسـيعي   تـوان چنــين پنداشــت كـه گســتره   و شـرايط رســوبي مــي 

. بـالايي، تفـاوت چنـدان آشـكاري نــدارد     –هـاي زيسـتي ژوراســيك ميـاني     گـذاري و محـيط   رسـوب 

اي و اسـتفاده   ها، تنها به دليل مطالعـات ناحيـه   اي از گزارش شناسي موجود در پاره هاي چينه پيچيدگي

  .هاي جغرافيايي گوناگون است از نام

از دومـين چرخـة رسـوبي      پـروده، نخسـتين واحـد سـنگي     سـازند آهكـي  :  سازند آهكـي پـروده  

در . هاي ژوراسيك ايران مركزي است كه پس از يك ايست رسوبي، برجاي گذاشـته شـده اسـت    نهشته

اي راهنمـا،   گسترة وسيعي از طبس، شيرگشت، كلمرد، آبدوغي و راور اين واحد سنگي به صورت لايـه 

  .دارد) در بالا(هاي بغمَشاه  و مارن) در زير(دك هاي سازند هج سنگ جايگاه ثابتي ميان ماسه

شناختي، به جز بخش آواري پايه، سـازند آهكـي پـروده رديـف كـم و بـيش يكنـواختي از         از نگاه سنگ

سـنگي زيـرين    هاي شيلي و ماسه گيري با نهشته هاي خاكستري رنگ است كه تفاوت چشم آهك سنگ

اي كـه بـه صـورت     دارد، به گونـه ) سازند بغمَشاه(يي خاكستري بالا –هاي سبز  و مارن) گروه شمشك(

بـه دليـل يكنواخـت بـودن تركيـب      . كنـد  رديفي آشكار، دو واحد سنگي ياد شده را از يكديگر جدا مي

بـاوجود ايـن، بـالاترين    . بندي فيزيكي، شيميايي و زيستي سازند نـاممكن اسـت   شناسي، تقسيم سنگ

  .رداي دا تر و نماي قلوه بخش آن، رنگ روشن



اقتبـاس شـده ولـي بـرش الگـوي آن در شـمال       ) جنوب كفة طـبس (نام اين سازند از روستاي پروده  

متـر زيـرين آن    7گيـري شـده اسـت كـه      متر اندازه 46، به ضخامت )خاور كوه اشلون(باختري طبس 

بنـدي سـتبر و بـه نـدرت      سـاز بـا لايـه    آهك خاكستري تيره، متراكم، ضـخره  كنگلومرايي و بقيه سنگ

دار بخـش پـاييني حـذف     هاي گـچ  از محل برش الگو به سمت جنوب، كنگلومرا و مارن. زوليتي استپي

اي و بازوپـا   شـود كـه داراي مرجـان، دوكفـه     اي جـايگزين مـي   آهك به شدت ماسـه  و با افقي از سنگ

  )  6-5شكل  .(است

متـر و دگرشـيبي    7در محل برش الگو، مرز زيرين سازند با حضور يك واحد كنگلومرايي بـه سـتبراي   

در نـواحي  . هـاي پايـه از نـوع كنگلـومراي كـوارتزي اسـت       در شمال بهاباد، آواري. خفيف مشخص است

مـرز  . تـر از ژوراسـيك همبـر اسـت     هاي كهن آهك پروده با سنگ شتري، شيرگشت، ترود و جام، سنگ

اي آشــكار، ناگهــاني و همســاز  ايـن مــرز بــه گونــه . بـالاي پــروده هميشــه بــه ســازند بغمَشــاه اســت  

شـوند   هاي آغازين و به ويژه در مرز بـالايي آن يافـت مـي    هاي سازند پروده بيشتر در لايه سنگواره.است

هـاي سـازند پـروده، توسـط سـيد       آمونيت. است سيل كه بيشتر از نوع مرجان، آمونيت و اندكي ميكروف

  .شند با مطالعه شده و نشانگر باتونين مياني تا آغاز باتونين پسين مي( 1974(امامي و اني 

سازند بغمَشاه يك واحد سنگي نرم و زود فرسا، به سن ژوراسـيك ميـاني اسـت كـه     :  سازند بغمَشاه

، )خـاور سـمنان  (لكركـوه، نايبنـدان، شيرگشـت و جـام     به ويژه در نواحي طبس، يـزد، قـاين، كلمـرد،    

  .ستبرا و گسترش در خور توجه دارد

اي بـه نـام لشَـت بغمَشـاه، در      ، در ناحيـه )1965(برش الگوي اين سازند، توسط اشتوكلين و همكاران 

هـاي كـم و بـيش     گيري شده و بيشتر از نوع شـيل، مـارن   متر اندازه 496خاور شهرطبس، به ضخامت 

آهك است كه مقدار بسـيار نـاچيزي گـچ،     سنگ و سنگ به رنگ سبز روشن و مقدار كمي ماسه شيلي

تـرين بخـش،    تركيب مارني اين سازند به ويـژه در پـايين  . آهني دارد -هاي رسي  نمك، زغال و سنگال

ال در شـم . پوشـيده باشـد    سبب شده تا سيماي برونزدها، تپه ماهوري و در بسياري از مناطق، با واريزه



سازند بغمَشاه قابل تقسيم به سـه عضـو غيـر رسـمي اسـت، عضـو پـاييني        ) كوه اشلون(باختري طبس 

هـاي آمونيـت دار اسـت و     آهـك  عضو مياني تناوب منظمي از مارن و سنگ. هاي سبز است بيشتر مارن

هاي ضخيم لايه و صخره ساز با گسـترش كمـي اسـت كـه در نقشـه       آهك سرانجام، عضو بالايي سنگ

  .نامگذاري شده است» آهك اشلون  سنگ« به نام  طبس

از جنـوب طـبس تـا شـمال     .هـاي كـالووين پيشـين اسـت     هاي آهكي عضو مياني داراي آمونيت تناوب 

هـاي ژوراسـيك،    هاي آواري دارد و همانند بسـياري از رديـف   كرمان، سازند بغمَشاه مقدار زيادي نهشته

رخسارة آواري سازند بغمَشاه كرمان سـبب شـده تـا ايـن     . دگي دار رخسارة آواري بر رخسارة مارني چير

آهـك پـروده و    در همه جا همبري زيرين سازند بغمَشاه بـه سـنگ  . سازند در رخسارة بيدو توصيف شود

مرز بالاي سـازند بغمَشـاه،   . هستند  هاي آواري آن است كه به طور عموم، ناگهاني ولي همساز يا معادل

معرف يك ايسـت رسـوبي و سـطحي فرسايشـي     ) تري، شيرگشت، كلمردش(دست كم در ناحية طبس 

هـاي   در حوضـة جلـوي ريـف، كـوه    . تر از بغمَشاه در همه جا يكسان نيسـت  هاي جوان است، ولي رديف

هـاي پشـت ريـف     هـاي شـتري سـازند آهكـي اسـفنديار و در حوضـه       دختر، در كـوه  شتري سازند قلعه

. ر روي سـطح فرسـوده شـدة سـازند بغمَشـاه قـرار دارنـد       دار د هـاي پكـتن   آهـك  كرمان، سنگ -كلمرد

اسـت كـه از    هـاي سـازند بغمَشـاه     تـرين سـنگواره   ها، فراوان اي آمونيت، بازوپايان نوع ترابراتولا و دوكفه

هـاي   هـا، آمونيـت   در بيشـتر بـرش  . انـد  ها در تعيين سن بغمَشاه بسـيار كارسـاز بـوده    ميان آنها، آمونيت

تركيـب سـنگي و جايگـاه    .هاي باتونين بـالايي تـا كـالووين بـالايي اسـت      عرف آشكوبسازند بغمَشاه، م

هـاي   هاي سـازند دليچـاي در البـرز و رسـوب     شناسي سازند بغشماه، به خوبي قابل قياس با نهشته چينه

اي اسـت   هـا بـه انـدازه    در اين نواحي، يكساني رخسـاره . است) سازند چمن بيد(مارني دوگر دركپه داغ 

  .كند ايط رسوبي بسيار يكسان را تداعي ميكه شر

ارز جانبي سازند هجـدك دانسـته شـده،     ها، سازند بغمَشاه هم اي گزارش گفتني است كه اگرچه در پاره

  .و لذا اين مقايسه نادرست است. شناسي مشابه و همزمان ندارند ولي اين دو سازند جايگاه چينه



كيمـريجين سـه    –ي ژوراسيك بالا، بـه سـن كـالووين    ها در ناحية طبس، سنگ:  سازند قلعه دختر

و پشـت ريـف   ) سـازند آهكـي اسـفنديار   (، ريـف  )سـازند قلعـه دختـر   (رخسارة متفـاوت جلـوي ريـف    

شناسـي مشـابه دو سـازند     اي نشانگر جايگـاه چينـه   هاي ناحيه بررسي. دارند) دار هاي پكتن آهك سنگ(

هـاي شـتري تبـديل جـانبي ايـن دو سـازند        ال كـوه اي كه در شـم  دختر و اسفنديار است، به گونه قلعه

هـاي ريفـي    ولي، به دليل پوشـش آبرفتـي دشـت طـبس، ارتبـاط رخسـاره      . بسيار روشن و آشكار است

رش الگـوي سـازند    .دار، قابل رؤيـت نيسـت   آهك پكتن هاي پشت ريف سنگ سازند اسفنديار با نهشته بـ

م، در بـاختر شهرسـتان بشـرويه، بـه ضـخامت      اي به همـين نـا   كيلومتري شمال قلعه 7قلعه دختر، در 

دختر رديفي ناهمگن و قابل تقسـيم بـه سـه عضـو      در اين برش، قلعه. گيري شده است متر اندازه 974

  .جداگانه است

اي  هاي كوارتزي خاكستري يـا قهـوه   سنگ متر ستبرا، شامل ماسه 194، با »سنگ پاييني  عضو ماسه« 

  .بندي متقاطع است با چينه

اي اسـت كـه    اي و سيليتي به رنـگ سـبز تـا قهـوه     متر شيل مارني، ماسه 458، »شيلي مياني  عضو« 

  .سنگ دارد آهك و ماسه هايي از سنگ لايه ميان

هاي آهكي است كه رنگ روشـن دارنـد    آهك نازك لايه و شيل متر سنگ 322، »عضو آهكي بالايي « 

  .هستنداي رنگ  و به طور محلي، به دليل دولوميتي شدن، قهوه

بـه همسـاز و   ) 1965(اشـتوكلين  . دختـر پوشـيده اسـت    در محل برش الگو، مـرز زيـرين سـازند قلعـه    

اي، عضـو   هـاي منطقـه   دختر باور دارد ولي داده و سازند قلعه) در زير(تدريجي بودن مرز سازند بغمَشاه 

رسـوبي در مـرز پـاييني    سنگي آن، نشانگر يك ناپيوستگي  دار و تخته هاي قلوه سنگي پايه و رديف ماسه

  .مرز بالايي اين سازند گسليده است. دختر است سازند قلعه



ايـن سـن بـا حضـور     . اسـت  كيمـريجين   –هاي بخش بالايي برش الگو بيانگر سن آكسـفوردين   آمونيت

ناحيـة  (تـر از آكسـفوردين    هاي كهـن  سن. تأييد شده است e.g.cyathophora kobyiهاي  مرجان

  .بازنگري دارد ، نياز به)شير گشت

دختر تنها محدود به نـواحي قـاين، فـردوس، بـاختر بشـرويه و ناحيـة        گسترش جغرافيايي سازند قلعه

ولي حتي در اين نواحي نيـز تغييـر رخسـارة تـدريجي و جـانبي ايـن سـازند در خـور         . شيرگشت است

رش الگـو   (براي نمونه در ناحيـة شيرگشـت   . توجه است دارد و يـا در   دختـر دو عضـو   ، قلعـه )بـرخلاف بـ

دختـر و اسـفنديار ارتبـاط جـانبي بـين       هـاي شـتري، دو سـازند قلعـه     ناحية شير گشت و نيـز در كـوه  

  .انگشتي دارند

و نيـز  ) زاگـرس (، قسمتي از سازند سـورمه  )البرز(دار، سازند لار  پكتن  آهك سازندهاي اسفنديار، سنگ

  .نددختر هست هاي هتروپيك سازند قلعه سازند مزدوران رخساره

سـازند آهكـي اسـفنديار نشـانگر رخسـارة ريفـي ژوراسـيك بـالاي ايـران          :  سازند آهكي اسفنديار

، توسـط اشـتوكلين   )هـاي شـتري   بخش جنوبي كوه(مركزي است كه برش الگوي آن در كوه اسفنديار 

  .، بررسي شده است)1965(و همكاران 

توصيف لايه به لايـة سـازند اسـفنديار،    . دمتر ستبرا دار 690در محل برش الگو، سازند اسفنديار حدود 

اي  هـاي تـوده   آهـك  سـان كـه بيشـتر آن شـامل سـنگ      بـدين . نشانگر دو قسمتي بودن برش الگو است

سـنگ،   رنگ با ساخت ريفي است ولي نزديـك بـه يـك چهـارم بخـش پـاييني آن از نـوع ماسـه         روشن

سـاز ايـن سـازند     سـيماي كـوه  . اشـد ب هـاي كنگلـومرايي مـي    اي و نيز لايه آواري ماسه هاي زيست آهك

اي كـه بسـياري از    هـا اسـت، بـه گونـه     آهـك  اي و نيز تـراكم زيـاد سـنگ    توده –مديون رخسارة ريفي 

هـاي ايـن سـازند درسـت شـده       آهك هاي شتري، از سنگ چكادهاي بلند در خاور و شمال باختري كوه

  .است



رش الگـو، سـازند اسـفنديار بـر روي سـازند بغمَشـاه        ايـن مـرز همسـاز ولـي از نظـر      . اسـت  در محل بـ

اي  هاي دريايي سازند بغمَشـاه بـه رخسـارة ماسـه     تغيير ناگهاني مارن. شناسي بسيار ناگهاني است سنگ

در خـاور طـبس، مـرز بـالايي     . پاية اسفنديار، گوياي كاهش ژرفا و به احتمال زياد ايست رسـوبي اسـت  

كرتاسـه و يـا    –هـاي پالئوسـن    از، بـا سـنگ  سازند اسفنديار سطحي فرسايشي است كه به طور همس ـ

هاي شتري و نيز در ناحيـة شيرگشـت، مـرز     ولي در شمال كوه. تر، پوشيده شده است هاي جوان رسوب

  .دو است هاي سرخ گره رنگ و آواري لايه هاي سرخ هاي اسفنديار به نهشته آهك بالايي سنگ

تي گـاهي بـين انگشـتي دانسـته شـده، ولـي       دو هم شيب و ح اگرچه ارتباط دو سازند اسفنديار و گره

هاي متفاوت، نشانگر يك چرخـة فرسايشـي    هاي گوناگون به سن دو بر روي سنگ قرارگيري سازند گره

  .دو است پيش از گره

افـزون  . هاي اسفنديار سهم بسزايي دارنـد  ها، در ساخت ريف ها و گاهي نيز مرجان به طور كلي، جلبك

هـاي ايـن    ها، شـكم پايـان و خارپوسـتان از ديگـر سـنگواره      اي ها، دو كفه جداران، اسفن بر جلبگ، روزنه

در ناحيـة ازبكـوه،   . دهنـد  نشـان مـي    باشند كه زمان ژوراسيك مياني تا ژوراسـيك پسـين را   سازند مي

رخ  آهك ماسه آهك اسفنديار از نوع سنگ بالاترين بخش سنگ بينـي   هـاي ذره  رنـگ، بـا سـنگواره    اي سـ

  .سن تيتونين در ناحية شيرگشت نيز گزارش شده است. ستآشكوب تيتونين ا

هـاي شـمالي    گسترش جغرافيايي سازند اسفنديار، به طور عمده، محدود بـه پهلـوي بـاختري و دامنـه    

اي اسـت كـه بـه     ترين رخنمون اين سازند شامل برونزدهاي باريـك و كشـيده   جنوبي. كوه شتري است

تـوان بـا    سـازند ريفـي اسـفنديار را مـي    .شـود  نايبند ديده ميطور پراكنده و ناپيوسته در راستاي گسل 

قيـاس كـرد كـه    ) زاگـرس (و بخش بـالايي سـازند سـورمه    ) داغ كپه(سازند مزدوران ) البرز( سازند لار 

  .هاي ياد شده است نشانگر شرايط رسوبي به نسبت يكسان در گستره



ن مركـزي از شـمال كرمـان تـا     هـاي طـويلي از ايـرا    در گستره:  ژيپس –دار  هاي پكتن آهك سنگ

هـاي روشـن رنـگ نـازك لايـه، مـارن و        آهـك  هاي ژوراسيك بالا، رديفي از سنگ شمال كلمرد، رديف

، بـه  )1962(هوكريـده و همكـاران   . است اي به ويژه از نوع پكتن  ژيپس با مقدار در خور توجهي دوكفه

« ـي، بهابـاد، راور و شـمال كــرمان،    اين رخسارة استثنايــي ژوراسيك بالايي نواحــي كلمـرد، آبدوغ ـ 

  .اين سازند بدون برش الگو است. اند گفته» ژيپس  –دار  رخسارة آهك پكتن

رش چينـه   در ناحية كلمرد، در اين نهشته  توانـد معـرف    گيـري شـده كـه مـي     شناسـي انـدازه   ها يك بـ

، تـوالي همگنــي از  دار آهـك پكــتن  در ناحيـة كلمــرد و در ديگـر برونزدهـا، ســنگ   .آنهـا باشــد   ويژگـي 

هـاي فرسـوده، بـا     رنـگ يـا كـرم و سـيماي از نـوع دشـت       اي با رنگ سبز بسـياركم  هاي لايه آهك سنگ

هـاي خـرد شـده، پوشـيده      آهـك  هـايي از سـنگ   پستي و بلندي ناچيز است كه به طور معمول با ورقه

اي كـه در ناحيـة    ه گونـه شود، ب هاي گچ افزوده مي از كلمرد به سمت كرمان، به اين واحد، افق. اند شده

هـا نشـانگر انـواعي     آهك هاي اين سنگ ريز رخساره. هاي تبخيري است راور، حجم بيشتر سازند، نهشته

هاي رسـوبي بسـيار    هاي بدون عناصر آواري و ائوليت است كه به ظاهر در محيط از گلسنگ و ميكريت

نزدها پايدار اسـت و پايـداري رخسـاره،    اين رخساره در تمام برو. اند آرام و محصور بر جاي گذاشته شده

هـاي آهكـي سـازند     هاي رسوبي مستقلي اسـت كـه از خـاور بـه ريـف      نشانگر پايداري شرايط و حوضه

  .بادام محدود بوده است اسفنديار، و از باختر به فرابوم كهن پشت

بـه رغـم   . سـت سـاز بـر روي سـازند بغمَشـاه ا     دار، به طور هـم  هاي پكتن آهك در بيشتر برونزدها، سنگ

هـاي سـازند بغمَشـاه و حضـور      تدريجي بودن ظاهري مرز، وجود سطوح فرسوده در سطح آخرين لايـه 

توانـد بـه يـك چرخـة      دار، مـي  هـاي پكـتن   آهـك  اي رنگ در پاية سـنگ  قهوه –هاي آواري سرخ  رديف

مـرز بـالاي   تـا شـمال بهابـاد،    ) كلمـرد (از بـاختر طـبس   . فرسايشي و ايست رسوبي، اشاره داشته باشـد 

ولـي در  . اسـت » آهـك نـار    سـنگ « اي شاخص بـه نـام    چينـه دار، با يك واحد سنگ آهك پكتن سنگ



هـاي   آهـك  دار به طور دگرشيب، بـا سـنگ   هاي پكتن آهك شمال كرمان، سازند نار وجود ندارد و سنگ

  .دار كرتاسه پوشيده شده است دار و روديست  اوربيتولين

دو . دار دشـوار اسـت   هـاي پكـتن   آهـك  ص، تعيـين سـن دقيـق سـنگ    به دليل نداشتن سنگوارة شـاخ 

در ناحيـة كرمـان،   . دهنـد  هـا، سـن عمـومي ژوراسـيك پسـين را نشـان مـي        ها و ميكروفسيل اي كفه

  ).1962هوكريده، ( اند  نئوكومين دانسته شده –دار به سن مالم  هاي پكتن آهك سنگ

گنبـدهاي  . كلمـرد اسـت   –مستقل كرمان  دار محدود به حوضة  آهك پكتن گسترش جغرافيايي سنگ

هـاي حـاوي پكـتن     همراهاني از آهـك ) 1961اشتوكلين، ( نمكي و گچي ژوراسيك بالاي شمال راور 

هـاي تبخيـري    دار بـه رخسـاره   هـاي پكـتن   آهك رسد كه به سمت خاور، سنگ دارد و چنين به نظر مي

هـا بـا    شـناختي مقايسـة ايـن سـنگ     نـه با وجود تفاوت رخساره، از نظر زمـاني و جايگـاه چي  . رسند مي

) زاگـرس (و بخشـي از سـازند سـورمه    ) البـرز (، لار )داغ كپـه (دختر، اسفنديار، مزدوران  سازندهاي قلعه

  .منطقي است

نـام داده  » سازند آهكـي نـار   « در ناحية كلمرد، به آخرين توالي دريايي ژوراسيك، :  سازند آهكي نار

  :توان آن را به سه عضو تقسيم كرد ارد و ميمتر ستبرا د 90تا  60شده است كه 

ايـن  . اي ريـز دانـه و كمـي دوبـاره بلـورين اسـت       آهك توده متر سنگ 24حدود » عضو آهك پاييني «

 Pseudocyclamina, Calpionella alpinaهـايي از نـوع    ميكروفسيل. بخش، ماكروفسيل ندارد

  .دنشانگر بالاترين آشكوب ژوراسيك هستن Calpionella spو 

بنـدي   رنـگ بـا لايـه    آهك خاكستري تا سبز كـم  متر سنگ 36حدود» آهك مارني مياني  عضو سنگ« 

به طـور محلـي، ايـن عضـو بـا واحـدي از گـچ        . هاي بسيار ظريف لايه است هايي از مارن نازك با تناوب

  .شود اي جايگزين مي توده



آهـك پـاييني اسـت و تنهـا      آهك ريز دانه و مشـابه سـنگ   متر سنگ 31حدود » عضو آهك بالايي « 

دارد كـه سـن ژوراســيك    Thaumatoporella parvovesiculiferaهـايي از نـوع    ميكروفسـيل 

شـناختي ناگهـاني اسـت     مرز بالايي اين بخش، همواره نمايـانگر تغييـر سـنگ   . دهند پسين را نشان مي

هـاي   گـاهي بـه نهشـته    دو، و ارز سـازند گـره   رنگ مارني، كنگلومرايي، هم هاي سرخ كه گاهي به نهشته

گو(كرتاسة پاييني  –گچي ژوراسيك بالايي  تـوان   جدا از ناحية كلمرد، سـازند نـار را مـي   . است) گچ مـ

بـا وجـود فاصـلة    . ارز نـدارد  تا بهاباد و شمال راور نيز دنبال كرد، ولي در ديگر نقاط ايران، اين سازند هم

عربستان مقايسه كرد كـه سـنگ مخـزن ذخـاير نفتـي       در» سازند عرب « توان با  زياد، سازند نار را مي

آهـك نـار    كنكـاش در امكـان وجـود هيـدروكربن در سـنگ     . دهـد  ژوراسيك آن كشور را تشـكيل مـي  

  .شود پيشنهاد مي

الا     نهشته هـاي وسـيعي از طـبس تـا كرمـان، هماننـد        در گسـتره :  هـاي تبخيـري ژوراسـيك بـ

حجـم زيـادي رسـوب      ايي ژوراسيك بالا با نهشـت هاي وسيعي از زاگرس و عربستان، چرخة دري گستره

هـاي تبخيـري ژوراســيك بـالاي ايـران مركـزي، بيشــتر از       نهشـته . تبخيـري بـه پايـان رسـيده اســت    

  .هاي نمكي نيز گزارش شده است هاي گچي است، ولي نهشته سنگ

ور ديـد  توان از بـاختر طـبس تـا شـمال را     هاي گچي ژوراسيك ايران مركزي را مي ترين نهشته گسترده

هـاي آواري   هـاي مگـو بـا مـارن     به طور معمول گچ. استفاده شده است» مگو   گچ« كه براي آنها از نام 

هـاي   يابـد تـا در نهايـت بـه نهشـته      شود و به تدريج ميزان گچ افـزايش مـي   دار شروع مي رنگ گچ سرخ

هـاي كربنـاتي    تنـاوب  داران موجـود در  استراكدها و روزنـه . تبديل شود) متر 600گاهي تا (ضخيم گچ 

در نـواحي دربنـد و راور، در   . پيشـين اسـت   اين مجموعه، نشـانگر سـن ژوراسـيك پسـين تـا كرتاسـة       

گنبـد   6كرتاسـه،   –رنگ ژوراسـيك   هاي سرخ سنگ جنوبي، در ميان ماسه –راستاي يك گسل شمالي 

. يك بـالايي دارنـد  هـاي ژوراس ـ  ريشه در رسوب) 1961(نمكي و گچي وجود دارد كه به باور اشتوكلين 

رغـم   در گنبـدهاي گچـي، بـه    . انـد  به سمت باختر، گنبدهاي نمكي با گنبـدهاي گچـي احاطـه شـده    



. دار وجـود دارد  هـاي شـيلي پكـتن    آهـك  هـايي از سـنگ   هاي ناشي از گنبدي شدن، تنـاوب  پيچيدگي

منـدي   دربنـد، نشـانگر قـانون    -هـاي تبخيـري ژوراسـيك بـالايي ناحيـة راور       گفتني است كـه سـنگ  

 –راور (سان كـه بخـش مركـز حوضـه بـا گنبـدهاي نمكـي         بدين). 1962هوكريده، . (اي است منطقه

هـاي نمكـي ابتـدا بـه      مشخص است، در حالي كه به سمت باختر، شمال و شمال خـاور، سـنگ  ) دربند

دار و  گـچ  -دار  هـاي پكـتن   آهـك  ، به تدريج بـه سـنگ  )به سمت باختر(هاي گچي و كمي دورتر  نهشته

ـگو   « .رسـد  هاي بدون گچ ژوراسيك بـالا مـي   انجام به رسوبسر  –هـاي آواري   و هـم رديـف  » گـچ مـ

. تبخيـري و گويـاي پسـروي دريـاي ژوراسـيك پسـين اسـت        –تبخيري آن، نشـانگر شـرايط كـولابي    

داغ و زاگـرس ديـد كـه     توان در نقاط زيادي از ايران، از جمله البرز جنوبي، كپه شرايط گفته شده را مي

كرتاسه و اقليم گـرم ايـن زمـان، در كشـورهاي عربسـتان       –هاي تبخيري ژوراسيك  خوبي با حوضهبه 

  . هماهنگي دارد) انيدريت گوتنيا(كويت و عراق ) انيدريت هيث(

رخ گـَره   لايه:  دو هاي سرخ گرَه لايه هـاي آواري   دو يكـي از واحـدهاي سـنگي معـرف رديـف      هاي سـ

مركزي است كه در بيشـتر جاهـا بـه طـور ناپيوسـته و گـاه دگرشـيب،        رنگ اواخر ژوراسيك ايران  سرخ

را ) هـاي نـار   آهـك  دختـر، بغمَشـاه و سـنگ    سـازندهاي قلعـه  (تـر   هاي ژوراسيك بالايي و يا كهن سنگ

ولـي، در نـواحي شيرگشـت، كلمـرد، راور و     . هاي شتري اين واحد سنگي وجود ندارد در كوه.پوشاند مي

رخ گـره   در ناحية شيرگشت لايه. ان ديدتو دربند اين سازند را مي دو رديـف بـه نسـبت سـتبري      هاي سـ

رخ تيـره     هاي آهكي ارغواني رنگ و سيليت سنگ سنگ از كنگلومرا، ماسه) متر 500 – 100( هـاي سـ

هـا،   تـرين بخـش ايـن لايـه     در پـايين . آبي دارد –هاي خاكستري  آهك هايي از سنگ لايه است كه ميان

) 1968(تـر، بـا ديـدگاه روتنـر      ها كهـن  اي، و همبري ناهمساز آن با سنگ قاعدهواحدي از كنگلومراي 

دختـر و يـا گـذر تـدريجي آن بـا سـازندهاي        دو بـا سـازند قلعـه    جانبي گـره  –مبني بر ارتباط انگشتي 

  .دختر هماهنگي ندارد اسفنديار و قلعه



كـزي وجـود دارد، بـراي مثـال     هاي وسيعي از ايران مر رنگ در گستره هاي سرخ گفتني است اين آواري

رخ قـاره  « هاي مشابه،  دربند به آواري –در ناحية راور  نـام داده شـده كـه شـامل تـوالي      » اي  سازند سـ

رخ مايـل بـه سـياه بـا لايـه         از ماسه) متر 500بيش از (ضخيمي  بنـدي   سنگ به رنگ سرخ تيـره تـا سـ

بـه بـاور   . اين دو به ظاهر تـدريجي اسـت  پوشاند و همبري  هاي ژوراسيك بالا را مي منظم است و نمك

رخ   اشتوكلين مرز بالايي اين آواري هـاي   سـنگ  رنـگ از ماسـه   ها، فرسايشي است كه ابتدا به رديفـي سـ

  .رسد دار كرتاسه مي آهك اوربيتولين دار و سنگ هاي ژيپس درشت دانه و سپس به مارن

كنـد كـه تـوالي     را ايجـاد مـي   كرتاسـه ايـن تصـور    –شناسي شـاخص در مـرز ژوراسـيك     جايگاه چينه

در . هـاي پيشـروندة كرتاسـة آغـازين هسـتند      هاي پسروندة درياي ژوراسيك و انباشـته  موردنظر رديف

اي  سـنگ دانـه درشـت قهـوه     جنوب معدن زغالسنگ پروده، يك لاية راهنما از ماسه –حد فاصل بهاباد 

  .ني و كرتاسة آغازي باشدتواند تداعي كنندة ژوراسيك پايا تيره با رنگ فرسايش سياه مي

در شمال كرمان، به ويژه در پيرامون منطقة زغالدار هجـدك، رديفـي از   :  اي بيدو چينه واحد سنگ

رخ   كنگلومرا، ماسـه (هاي آواري  رسوب هـاي   آهـك و مـارن   سـنگ (هـاي دريـايي    و نهشـته ) سـنگ سـ

و » سـازند بيــدو   « ، »يـدو سري ب« ، »رخسارة بيـدو « هايي همچون  وجود دارد كه به نام) سبزرنگ

سـري بيـدو از سـه بخـش     ) 1954(از نظر هـوبر و اشـتوكلين   . از آن ياد شده است» هاي بيدو  لايه« 

آهـك بيـدو،    و سـنگ ) در وسـط (سـبز و مـارن    –هاي سرخ  سنگ ، ماسه)در زير(اي  كنگلومراي قاعده

رخ و ماسـه       شـامل سـنگ   تقابـل  . كيل شـده اسـت  سـنگ در بـالا تش ـ   آهـك مـارني در زيـر و مـارن سـ

. آميـز باشـد   به عنوان يك واحـد سـنگي پرسـش   » بيدو « هــاي گوناگـون سبب شده است كه  ديدگاه

هـاي آواري و   دهـد كـه واحـد كنگلـومرايي زيـرين در واقـع نهشـته        اي نشان مي هاي منطقه ولي داده

. پوشـاند  ا مـي آهـك پـروده اسـت كـه بـه طـور پيشـرونده واحـدهاي گونـاگون ر          پيشرونده پاية سنگ

آهـك بيـدو بـه     سـنگ . ارز آواري سازند بغمَشاه اسـت  هاي واحد مياني هم هاي سبز و مارن سنگ ماسه

اي، كنگلـومرايي   دار، و سـرانجام عضـو مـارني، ماسـه     هـاي پكـتن   آهـك  خوبي درخور قياس بـا سـنگ  



پايينـــي  كـــرتاسة   –هـاي آواري ژوراسـيك بـالايي     هــا، همـان نهشـته    آهـك  رنگ روي سـنگ  سرخ

اي در مرتبة گروه و شامل سازندهاي پـروده، بغمَشـاه،    چينه يك واحد سنگ» بيدو « باشند و لــذا  مي

« توانـد پـارا تايـپ     كرتاسه است كه مـي  -مرز ژوراسيك   هاي آواري سرخ دار و رديف آهك پكتن سنگ

  . باشد» گروه مگو 

 

 

  

  

  ژوراسيك در ايران مركزي

هـاي دگرگـوني،    شـتن پديـده  اي، بـه دليـل دا   سيرجان، به عنوان يك كافت درون قاره –زون سنندج 

تـرين پهنـة    سـاختي شـناخته شـده، نـاآرام     ساخت مكرر و منطبق بـر فازهـاي زمـين    ماگمايي و زمين

اين زون داراي يك آشكوب ساختاري اصلي است كه از پركـامبرين پسـين بـا    . ساختي ايران است زمين

در . ه پايـان رسـيده اسـت   ساختي ب كافتش شروع شده و در كوهزايي سيمرين پيشين با وارونگي زمين

هاي توربيديتي مزوزوييك شكل گرفته كه به احتمال، در فـاز سـيمرين پسـين و     ترياس پسين حوضه

 .به احتمال بيشتر در فاز لاراميد سرانجام گرفته است



هـاي   سـيرجان هـم سـنگ    –در زون سـنندج  ) البـرز، ايـران مركـزي   (همانند ديگر نقاط صفحة ايران 

. اند و در بيشتر موارد، تفكيك آنها بـه آسـاني ممكـن نيسـت     يك پايين هم رخسارهژوراس –ترياس بالا 

ئي، در فاصلة كوتاهي بين ترياس بالا و ژوراسيك پايين شرايط سـكويي برقـرار بـوده ولـي      از نگاه سبزه

بـه همـين دليـل، در پهنـة     . انـد  هاي پوياي مزوزوييك تا اوايـل كرتاسـه چيـره شـده     پس از آن، گودال

هـاي   هـاي عميـق، رخسـاره    سيرجان تـا لبـة زاگـرس، در دورة ژوراسـيك جولانگـاه رسـوب       – سنندج

و يـا شـرايط   ) زاگـرس (هاي مجـاور شـرايط فـلات قـاره      فليشي، توربيديتي بوده، در حالي كه در زون

جـدا از رخسـاره و شـرايط رسـوبي متفـاوت،      .چيـره بـوده اسـت   ) ايران مركزي(مردابي آرام  –كولابي 

سـيرجان قابـل قيـاس     –ساختي ژوراسيك بر زون سـنندج   كرد و پيامد رخدادهاي زمينچگونگي عمل

سـاختي سـيمرين ميـاني بـا      براي نمونه در ناحيـة همـدان، رويـداد زمـين    . با ديگر نواحي ايران نيست

هاي نفوذي همراه بوده است و يا در ناحيـة اسـفندقه، رويـداد     اي و حتي جايگيري توده دگرگوني ناحيه

اثـر بـوده و يـا     بيشترين اثر را داشته است، در حالي كه رويداد سيمرين پسين بر اين زون، بـي طبسين 

  .اثر ناچيز داشته است

هاي رسـوبي ژوراسـيك ديگـر نـواحي ايـران در       هاي پويا، تفكيك چرخه به دليل چيرگي شرايط گودال

اي  ناحيــه هــاي ژوراسـيك بــه صـورت   ولـي توصــيف نهشـته  . ســيرجان دشـوار اســت  –زون سـنندج  

  .پذير است امكان

هـاي ژوراسـيك بـالا بـا      سـنگ . هـاي ژوراسـيك پـاييني وجـود نـدارد      ، سـنگ »گهـر   ناحية گـل « در  

هـاي آهكـي و سـپس بـه      سـنگ  هاي توربيدايت آغاز و بـا يـك گـذر تـدريجي، ابتـدا بـه ماسـه        نهشته

اي آهكـي و  ه ـ سـنگ  ماسـه  –آهـك ريفـي    اي از سـنگ  اي و در پايـان بـه مجموعـه    هاي ماسـه  آهك

هاي ژوراسيك پسين تـا اواخـر نئوكـومين و اوايـل      رسد كه داراي سنگواره اي مي هاي ماسه آهك سنگ

  .است  بارمين



كرتاسـة   –هـاي ژوراسـيك تنهـا نشـانگر زمـان ژوراسـيك پسـين         ، سـنگ »خبَـر   -ناحية باغات « در 

سـاختي   رفتـار زمـين  شـناختي و بـه ويـژه بـه لحـاظ       هـاي سـنگ   پيشين هستند، ولي به دليل تفاوت

ئـي و همكـاران    بـه همـين رو سـبزه   . اي دشـوار اسـت   هـاي چينـه   پيچيده شـناخت و توصـيف رديـف   

  .اند رسوبي جداگانه دانسته –هاي ساختاري  هاي ژوراسيك را متعلق به حوضه ، سنگ)1373(

راسـيك بـالا   هـــــاي ژو  به سنگ. هاي ژوراسيك پاييني و مياني وجود ندارد ، سنگ»ناحية نيريز « در 

ــام داده شــده » گــروه گلــو معــدن «  ــيل ) 1974ريكــو، (ن ــه بيشــتر از نــوع ش ــرخ ك ــگ،  هــاي س رن

اي سـياه بـا رنـگ فرسـايش زرد، در بـالا       كرانـه  –هـاي آواري   آهـك  هاي سبز در زير و سـنگ  كوارتزيت

  .ندداران ژوراسيك پسين تا كرتاسة پيشين هست هاي اين مجموعه، جلبگ و روزنه سنگواره. است

هـاي ژوراسـيك بـا     در اينجا سنگ. هاي ژوراسيك رخسارة ناهمگن دارند ، سنگ»ناحية اسفندقه « در 

هـايي بـه    هـاي رسـوبي آغـاز و بـا آواري     هاي آتشفشاني، قليايي زيردريايي، با همراهاني از سنگ فوران

هـاي   آهـك  نگهاي ژوراسيك ناحية اسفندقه، از نوع س ـ بالاترين بخش سنگ. شود سن دوگر دنبال مي

را ) ژوراسـيك ميـاني  (تـر   هـاي كهـن   كالپيونلا و راديولردار مالم پسين است كه به طور دگرشيب سنگ

هـاي تريـاس    دگرشيبي بين رسـوب . ها درخور توجه است وجود دو دگرشيبي در اين نهشته. پوشاند مي

يـاني و بـالايي،   ژوراسيك مياني نشانگر رويداد سـيمرين ميـاني و دگرشـيبي بـين ژوراسـيك م      –بالا 

  .ساختي طبسين است هاي زمين گوياي حركت

و كـوه خواجـو   ) گـز  معدن چاه(هاي ژوراسيك در دو رخنمون كوه معدن  ، سنگ»ناحية سيرجان « در 

در . هاي موردنظر دگرگوني بوده و سن ژوراسـيك آنهـا حتمـي نيسـت     در كوه معدن سنگ. برونزد دارند

كرتاسـة   –هاي كالپيونلادار ژوراسـيك بـالايي    آهك ود به سنگهاي ژوراسيك محد كوه خواجو، نهشته

هـاي   آهـك  هـاي پـرمين قـرار دارنـد و شـامل سـنگ       پاييني است كه به طور دگرشيب بـر روي آهـك  

اي مايـل   هاي توفي قهـوه  سنگ هايي از ماسه خاكستري رنگ و همگن هستند كه به طور محلي تناوب

  .به سرخ دارند



هـاي برشـي و    هاي ژوراسيك پـاييني، آتشفشـاني اسـت كـه بـه اسـليت       نگ، س»ناحية شهركرد « در 

اي  مقايسـة منطقـه  . رسند كرتاسة پسين مي –هاي سياه راديولردار به سن ژوراسيك پسين  آهك سنگ

هاي تيره رنگ قسمت بالايي پس از يك ايسـت رسـوبي و يـك رويـداد      آهك گوياي آن است كه سنگ

انـد و رسـوبگذاري آغـاز شـده، در ژوراسـيك پسـين تـا         ه شـده برجاي گذاشـت ) طبسين(ساختي  زمين

  .كرتاسة پيشين ادامه يافته است

هاي ژوراسيك بيشتر رخسـارة فلـيش آتشفشـاني كـم و بـيش       ، سنگ»كرمانشاه  -ناحية همدان « در 

آتشفشـاني واقـع در شـمال، شـمال      –هـاي رسـوبي    به همـة سـنگ  ) 1369(برو . دگرگون شده دارند

سـري آتشفشـاني   « هاي شمال و بـاختر كنگـاور    ر سنقر تا دشت اسدآباد و همچنين تپهخاوري و خاو

بـه نظـر اشـراقي و جعفريـان     . هاي همدان ارتبـاط جـانبي دارد   نام داده كه با شيست» آهكي سنقر  –

هاي آتشفشاني و بخـش بـالاي آن بيشـتر     ، بخش پاييني اين مجموعه، به طور عمده از سنگ)1373(

توان در همه جـا، نظـم يـاد شـده      ساختي، نمي هاي زمين ولي به دليل تنش. ي رسوبي استها از سنگ

و همچنـين   Merinees, Laeollibranchesهاي آهكي ايـن مجموعـه داراي    اگرچه بخش. را ديد

Pseudocyclammines     رو هـاي كـم    رديـف ) 1369(متعلق به ژوراسيك پسين هسـتند، ولـي بـ

) به احتمال از لياس تا بـه يقـين مـالم پايـاني    (كنگاور را به سن ژوراسيك دگرگون شدة ناحية سنقر و 

ژوراسـيك و   –اين مجموعه را به دو بخش ترياس پـاييني  ) 1373(ولي، اشراقي و جعفريان . داند مي

رويـداد  (هـايي از يـك ناپيوسـتگي     اند كه در بـين ايـن دو نشـانه    كرتاسه تقسيم كرده –ژوراسيك بالا 

  .توان ديد را مي )سيمرين مياني

. هاي ژوراسيك بـه دو حوضـة سـاختاري زاگـرس و سـنندج تعلـق دارنـد        ، سنگ»ناحية سنندج « در 

اند، بخـش پـاييني    سيرجان اين ناحيه از دو قسمت تشكيل شده –هاي ژوراسيك بخش سنندج  رديف

بـاد تـا جنـوب    آ هاي خاوري رشته كـوه صـلوات   سنگ است كه به ويژه در دامنه كوارتزيت، شيل و ماسه

هـاي بـه نسـبت     هاي خاكستري، عدسي سنگ واحد بالايي شامل شيل، ماسه. باختري قروه برونزد دارد



هـاي   هـاي يافـت شـده در عدسـي     سـنگواره . هاي آتشفشاني آنـدزيتي اسـت   آهك و سنگ بزرگ سنگ

با سـن  Rhapydionina desertaو . Pseudocyclammina sp. , Lenticulina spآهكي، 

  ). 7-5شكل (پيشين تا مياني است  ژوراسيك

  

  ژوراسيك در زاگرس

هاي دريـاي تتـيس جـوان، در مقايسـه      هاي ژوراسيك صفحة زاگرس، به عنوان بخشي از نهشته سنگ

بـه همـين رو،   . انـد  با ديگر نواحي ايران، در شرايط رسوبي به طوركامل متفاوت بر جاي گذاشـته شـده  

بـا وجـود ايـن، در گسـترة وسـيع      . سـاير نـواحي ايـران اسـت    زيستي آنها متفاوت از  –رخسارة سنگي 

هـا را بـه    توان اين سـنگ  هاي ژوراسيك در همه جا هم رخساره نيستند، به ساني كه مي زاگرس، سنگ

 ) :1372مطيعي، (سه گروه مجزا با سه رخسارة متفاوت زير تقسيم كرد 

انـد، ولـي    مـرز عـراق نهشـته شـده     هاي كم ژرفاي تبخيري كه به ويژه در لرستان و نزديـك  رخساره* 

  .رخنمون سطحي ندارند

خـورده بـه ويـژه سـكوي فـارس بـر جـاي گذاشـته          هاي ژرف كربناتي كـه در زاگـرس چـين    رخساره* 

  .اند شده

هـاي ژرف زاگـرس رورانـده اسـت كـه بـه        راديولاريتي كه معرف بخـش  –هاي ژرف كربناتي  رخساره* 

بـا توجـه بـه    . هاي رانده شدة نا برجا رخنمون دارنـد  ه صورت فلسويژه در دو ناحية نيريز و كرمانشاه، ب

هاي ژوراسيك زاگرس در سـه ناحيـة لرسـتان، فـارس و زاگـرس مرتفـع        سه رخسارة گفته شده، سنگ

  ).8-5شكل (قابل شناسايي است 



هـاي ژوراسـيك پـايين     در لرستان و شمال فروافتادگي دزفول، سـنگ : ژوراسيك در ناحية لرستان

هاي ژوراسيك ديگر نواحي زاگرس تفـاوت كلـي دارنـد و     كم ژرفا و تبخيري دارند كه با رسوبرخسارة 

اي ايـن   چينـه  به همين رو براي واحدهاي سـنگ . هاي هم زمان در عراق شبيه هستند بيشتر به رسوب

  .هاي معرفي شده در عراق استفاده شده است از نام) ژوراسيك پاييني(زمان 

وييدي ژوراسيك پايين لرستان كه در چاه شمارة يـك تاقـديس امـام حسـن     كل –هاي تبخيري  نهشته

و »  Musمــوس  « ، » Adaiyahعدايـــه  « اند، شامل سه سازند  شناسايي شده) خاور قصرشيرين(

هـاي رسـي    آهـك  هاي ژوراسيك مياني لرستان بيشتر از نوع شيل و سـنگ  رسوب. است»  Alanعلن« 

همبـري  . نـام دارد » سـازند سـرگلَو   « رفـاي متوسـط اسـت كـه     هـاي رسـوبي بـا ژ    متعلـق بـه حوضـه   

دار  هـاي ژوراسـيك بـالا، از نـوع دگرشـيبي زاويـه       با سـنگ ) سازند سرگلو(هاي ژوراسيك مياني  نهشته

در لرستان، بـا پيشـروي دوبـارة دريـاي ژوراسـيك بـالا،       . اي است است كه نشانگر يك فاز فرسايش قاره

آخـرين  . بـر جـاي گذاشـته شـده اسـت     » سازند نَجمـه  « دار به نام  هاي متورق جلبك  رديفي از سنگ

هـــاي نـاچيز از شـيل     هـاي گچـــي همـراه بـا لايـه      اي ناحيـة لرسـتان، نهشـته    چينـــه  واحد سـنگ 

هـاي تبخيـري و پسـروي دريــاي     اسـت كـه برقـراري حوضـه    » سـازند گوتنيـا   « خاكستــري بـه نـام    

  .دهد ژوراسيك را نشان مي

هاي تيره رنگ اسـت كـه بـرش الگـوي      در تناوب با دولوميت و سنگ  زندي انيدريتيسا: سازند عدايه

هـاي سـازند مـوس تـدريجي و همسـاز       آهـك  مرز بالايي آن با سـنگ . متر ستبرا دارد 60آن در عراق، 

هـاي خاكسـتري تيـره، بـا سـن نامشـخص همبـر         آهك ها و سنگ در پايين، سازند عدايه با شيل. است

شناسـي، بـه سـن ليـاس      ارزي چينـه  اين سازند شاخص نيستند، ولي بر اساس هـم هاي  سنگواره. است

  .پسين دانسته شده است

آهك است كه بـه صـورت تـدريجي     متر سنگ 55نشانگر چرخة پيشروي دريا و شامل :  سازند موس

تـر انيـدريت علـن،     مـرز بـالايي آن بـا سـازند جـوان     . و همساز روي سازند انيـدريتي عدايـه قـرار دارد   



سـن ايـن سـازند چنـدان مشـخص نيسـت و تنهـا بـر         . مچنان تدريجي و همساز توصيف شده استه

  .اي و به احتمال، لياس پسين دانسته شده است هاي ناحيه اساس انطباق

سـازند علـَن   . آهـك اسـت   اي در تناوب با سنگ متر انيدريت لايه 90در ايران، نزديك به :  سازند علنَ

هـاي   ارزي هد كافي نيز براي تعيين سـن آن وجـود نـدارد ولـي بـا هـم      رخنمون سطحي نداشته و شوا

  .اي، سن سازند علَن لياس پسين پذيرفته شده است ناحيه

هاي ژوراسيك مياني لرستان اسـت كـه بيشـتر از نـوع شـيل       سازند سرگلو معرف رديف: سازند سرگلو

هـاي رسـوبي بـا ژرفـاي      وضـه هاي رسي نازك لايه و بـودار، متعلـق بـه ح    آهك خاكستري تيره و سنگ

هـاي نـازك پوسـتة فـراوان از نـوع       اي هـاي سـازند سـرگلو، داراي دوكفـه     بالاترين لايـه . متوسط است

Posidonia   هـاي رسـوبي ژرف اسـت و بـه يـك       با اندكي سنگوارة راديولاريا است كه نشـانگر محـيط

. هـاي ژوراسـيك ميـاني اسـت     در حوالي كرمانشاه، سازند سرگلو داراي آمونيت. شود دگرشيبي ختم مي

هـاي نفتـي اسـت و از هـر تـُن آن حـدود        كوه و زردكوه، سرگلو داراي ويژگي شيل كوه، اشُتران در قالي

  ).1380افشارحرب، (توان به دست آورد  گالن نفت با حرارت دادن سنگ مي 25تا  20

يـاس بـا سـازند    هـاي سـنگي و سـني سـازند سـرگلو، در خـور ق       ها، ويژگـي  با وجود جدا بودن حوضه 

  .، و سازند چمن بيد است)البرز(سازند دليچاي ) ايران مركزي(بغمَشاه 

در ايران، سازند نجمه، بـه عنـوان معـرف    . برش الگوي اين سازند در عراق است:  سازند آهكي نجمه

آهـك پليتـي و جلبگـي متـورق اسـت كـه        متـر سـنگ   18هاي ژوراسيك بالايي لرستان، حدود  رديف

هـاي   از نـوع دگرشـيبي فرسايشـي و بـا رديـف     ) سازند سرگلو(هاي ژوراسيك مياني  با سنگارتباط آن 

ترين سنگوارة سازند آهكـي نجمـه اسـت     فراوان  جلبك. تدريجي است) سازند گوتنيا(ژوراسيك بالايي 

هاي پيدا شده در عراق، سن ژوراسيك پسـين ايـن سـازند را     كه چندان شاخص نيستند، ولي سنگواره

  .سازد مسجل مي



اي ژوراسـيك بـالاي ناحيـة لرسـتان و از نـوع       چينـه  آخرين واحـد سـنگ  :  سازند آنيدريتي گوتنيا

كـولابي   –هـاي تبخيـري    گيري حوضه هاي انيدريتي است كه نشانگر كاهش ژرفاي دريا و شكل نهشته

ود در هـاي انيـدريتي موج ـ   در ايران اين سازند رخنمون سطحي ندارد ولي رديف. پايان ژوراسيك است

. انـد  مسجد سليمان با سازند قوطنيه عراق مقايسـه شـده   306چاه شمارة يك امام حسن و چاه شمارة 

هـاي خاكسـتري تيـره اسـت،      هايي از شـيل  متر انيدريت و لايه 137در دو چاه ياد شده، سازند گوتنيا 

. نحلالـي اسـت  متر دولـوميتي برشـي ا   3، اين سازند شامل )تنگ ايستگاه هفت(ولي در شمال لرستان 

  . براي آن برآورد شود) تيتونين(نداشتن سنگواره سبب شده تا سن ژوراسيك پسين 

هـاي تبخيـري ژوراسـيك     هاي انيدريتي سازند گوتنيا بـه خـوبي بـا نهشـته     شناسي نهشته جايگاه چينه

اي ه ـ و سـنگ ) گـچ مگـو  (، ايران مركزي )واحد گچ و ملافير(، البرز )سازند هيث(بالايي فارس داخلي 

هـاي مشـابه در    آور رديـف  هاي تبخيري يـاد  اين نهشته. نمكي ژوراسيك ناحية راور در خور قياس است

هـاي وسـيع خاورميانـه     عربستان و نشانگر چيرگي شرايط آب و هوايي گرم ژوراسيك پسين بر گسـتره 

  ).9-5شكل (است 

هـاي ليـاس از نـوع     در نـواحي فـارس و جنـوب فروبـار دزفـول، رسـوب      :  ژوراسيك در ناحية فارس

هـاي   وجود مـوج نقـش، تـرك   . است» سازند نيريز « آهك و دولوميت به نام  سنگ –هاي سيلتي  شيل

هـاي   ژرفـا و يـا محـيط    اي رسوبي از نوع كـم ه هاي آهكي و انيدريت نشانگر محيط گلي، استروماتوليت

هـاي   در ناحية فارس، از اواخر ليـاس و در زمـان ژوراسـيك ميـاني، نهشـت رديـف      . پهنة كشندي است

گونـه ايسـت رسـوبي تـا      آغاز شده كه به ظاهر، بـدون هـيچ  » سازند سورمه « كربنـات دريايي به نــام 

يك پسين، ژرفـاي حوضـة فـارس بـه شـدت كـاهش       در ژوراس. اوايل آشكوب تيتونين ادامه يافته است

در . شـود  پوشـيده مـي  » هاي هيـث   انيدريت« هاي كربناتي سازند سورمه، با  يافته به ساني كه رخساره

ولـي، در  . اواخر ژوراسيك، يك چرخة خروج از آب با ظهور دگرشيبي در جنوب فـارس مشـخص اسـت   

ف، بـدون انقطـاع از ژوراسـيك تـا كرتاسـه ادامـه       حوالي شيراز، رسوبگذاري كربناتي از منشأ دريايي ژر



هاي اين لايه گذر، به ويـژه انـواع كالپيونليـده، شـباهت كامـل بـه بخـش جنـوب          سنگواره. داشته است

  .داغ دارد سيرجان حتي شمال البرز و پهنة كپه –خاوري پهنة سنندج 

معـرف  » وه كـازرون  گـر « سـازند نيريـز، بـه عنـوان يكـي از سـازندهاي       :  سازند دولوميتي نيريـز 

دريـايي زمـان ليـاس در ناحيـة فـارس       –زا  هاي مرز ميان خشكي زاد و رسوب هاي آواري خشكي سنگ

پـذيري، داراي فرسـودگي    شـناختي خـاص و فرسـايش    ، به دليل ماهيت سنگ)نيريز(اين سازند . است

ده و لـذا شناسـايي   بـو ) در زيـر (و خانه كت ) در بالا(ساز سورمه  عميق در بين دو واحد سخت و صخره

  .آن آسان است

در ناحية فارس، سازند نيريز بيشتر شيلي و سيلتي است، در حـالي كـه در كـوه دنـا و زردكـوه بـه طـور        

متر ستبرا دارد و شـامل سـه بخـش     200در محل برش الگو، سازند نيريز ، حدود . كامل كربناتي است

  .جداگانه است

هـاي متمايـل بـه رنـگ سـبز،       نازك لاية خرد شده و شـيل هاي  يك سوم بخش پاييني آن از دولوميت

اي و سـيلتي و   هـاي ماسـه   اي و دولوميـت  يك سوم بخش مياني از نوع دولوميت با رنگ هـوازدة قهـوه  

  .شيلي است –هاي نازك لاية رسي  آهك يك سوم بالايي، سنگ

) كـت  سـازند خانـه  (يـاس  هـاي تر  هاي ترياس بالا، مرز پاييني سازند نيريز بـا سـنگ   به دليل نبود سنگ

، از ســازند  Lithiotisهـاي داراي   نمايـانگر يـك مرحلـة خــروج از آب و مـرز بـالايي آن در زيــر لايـه      

يـك سـوم بخـش    . دو سوم بخش زيرين سـازند نيريـز، فسـيل شـاخص نـدارد     .شود سورمه، انتخاب مي

ســيك اسـت كــه زمـان ژورا   Orbitopsella proecursosangeبـالايي آن معــرف زون زيسـتي   

، سـازند نيريـز را بـه سـن تريـاس      )1974(بر خلاف ديگران، ريكو . كند را مشخص مي) لياس(پيشين 

هـاي رسـي،    هاي استروماتوليتي، لايـه  ، وجود دولوميت)1976(زابو و خردپير . داند لياس مي –پسين 

ز در هـاي بسـيار ريزدانـه و همچنـين بـرش همـراه مـواد تبخيـري را نشـانة نهشـت سـازند نيري ـ            برش



ارز زمـاني بخشـي از    اگرچـه سـازند نيريـز، هـم    . داننـد  هاي دريايي كم ژرفا تا پهنة كشندي مي محيط

  .اي با آن ندارد گونه شباهت رخساره گروه شمشك است، ولي هيچ

بـالايي از نـوع    –هـاي ژوراسـيك ميـاني      هـاي وسـيعي از فـارس، سـنگ     در گسـتره :  سازند سورمه

در بـالاترين بخـش، داراي   ) فـارس سـاحلي  (اي  ن است كه به طور ناحيههاي كربناتي بسيار همگ سنگ

رش الگـو   . است) سازند هيث(هاي انيدريتي  نهشته كيلـومتري جنـوب    120كـوه سـورمه،   (در محل بـ

آهـك دولـوميتي و دولوميـت اسـت كـه يـك        متر سـتبرا، سـنگ   762، سازندسورمه با )باختري شيراز

ــنگ ــه و    بخــش از س ــازك لاي ــي ن ــك رس ــاني دارد  آه ــعيف، در قســمت مي ــت ض ــا مقاوم ــر . ب در اث

قسمت آغـازين سـازند سـورمه بـا     .هاي رسي مذكور، سازند سورمه سيماي سه قسمتي دارد آهك سنگ

. همبري بـالايي سـازند سـورمه يكسـان نيسـت     . شود اي ليتيوتيس مشخص مي هاي داراي دو كفه لايه

هـاي سـازند    آهـك  است و گـاهي بـه سـنگ   ) ييژوراسيك بالا(گاهي اين مرز به سازند انيدريتي هيث 

در حالت دوم، گذر از ژوراسيك بالا به كرتاسـة پـايين تـدريجي اسـت و     . است) كرتاسة پاييني(فهليان 

، كـه معـرف محـيط دريـايي     Thintinnidهاي حـاوي   هاي ائوليتي سازند فهليان و يا لايه آهك سنگ

  .شود ژرف است، به عنوان مرز انتخاب مي

هـاي زيسـتي    بـالايي اسـت، ولـي زون    –سني، اگرچه سازند سورمه نشانگر ژوراسيك ميـاني   از نظــر

Radiolaria, Kurnubia jurassica, Trocholina, Pfenderina, Lithiotis  و

Callpionella spicules     ــيك ــام دورة ژوراس ــورمه معــرف تم ــازند س ــتند كــه س ــانگرآن هس نش

در عربسـتان و ديگـر كشـورهاي عربـي اسـت كـه مخـازن         »سازند عـرب  « ارز  سازند سورمه هم.است

  .بسيار عظيم نفت را در خود دارد

هـاي انيـدريتي    از فارس ساحلي به سوي خليج فـارس و عربسـتان، نهشـته   :  سازند آنيدريتي هيث

گـذاري   هاي مشابه در عربستان، به نام سـازند هيـث نـام    بالاي سازند سورمه، به دليل شباهت با نهشته

هـاي كربنـاتي، بـه     لايـه  هاي سطحي اين سازند شامل انيـدريت بـا ميـان    در ايران، رخنمون. شده است



سـن تيتـونين و يـا سـن     . متر است كه به طـور دقيـق تعيـين سـن نشـده اسـت       150تا  30ستبراي 

هـاي   تـوان انيـدريت   در كوه عسلويه و كوه گاوبست مـي .كرتاسة پيشين قابل پذيرش است –ژوراسيك 

از فـارس بـه   . متر دولوميت برشـي وجـود دارد   23ر كوه سورمه به جاي انيدريت، حدود د. هيث را ديد

هـاي   سـازند انيـدريتي هيـث، يـادآور نهشـته     . شود خوزستان، رخسارة انيدريتي به دولوميت تبديل مي

اي از كشـورهاي همسـايه اسـت و     كرتاسة پاييني ديگر نواحي ايران و پـاره  –تبخيري ژوراسيك بالايي 

  .ها باشد هاي سطح آزاد آب در اقيانوس هاي شاغولي مثبت و يا حاصل نوسان اند معرف تنشتو مي

هـاي ژوراسـيك، بخشـي از يـك مجموعـة       در زاگرس مرتفع، سـنگ :  ژوراسيك در زاگرس مرتفع

هـا   در ناحيـة نيريـز بـه ايـن سـنگ     . رسوبي ژرف با تغييرات سني از ترياس تا كرتاسـة پسـين هسـتند   

آهـك   هـاي مـارني سـياه رنـگ، سـنگ      اي از رسـوب  گفته شده كه مجموعه) پيچلون(سازند پيچاكون 

هـاي   هـاي مـوردنظر شـامل راديولاريـت     در ناحية كرمانشاه، سنگ. سيليسي ائوليتي و راديولاريت است

هـاي يـاد    در هر دو ناحيه، سـنگ . هرسين است –هاي صحنه  آهك بيستون و افيوليت كرمانشاه، سنگ

ها، به احتمـال در ژرفنـاي حاشـية     اگرچه تشكيل اين سنگ. هاي رو رانده هستند شده به صورت فلس

سـيرجان و رانـده شـدن     –بوده ولي تشكيل آنها در زون سـنندج  ) بلند زاگرس(شمال خاوري زاگرس 

  . پذير است آنها بر روي لبة صفحة زاگرس همچنان امكان

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  داغ ژوراسيك در كپه

هـاي همزمـان در    هاي استثنايي، رخسارة يكسـان بـا سـنگ    داغ، به جز حالت هاي ژوراسيك كپه سنگ

داغ و البـرز خـاوري را    ميان كپـه اي است كه تعيين و حتي برآورد مرز  اين شباهت به اندازه. البرز دارند

 .سازد دشوار مي

سـنگ   از شـيل و ماسـه  ) متـر  1800گاهـــي بـيش از   (در اين ناحيـــه، توالي بـه نسـبت ستبـــري    

شناسي و سـيماي عمـومي برونزدهـاي سـازند      سنگ. وجود دارد» رود  سازند كشَفَ« رنگ به نــام  تيره

هـاي   يك ديگر نـواحي ايـران اسـت، ولـي بـر خـلاف نهشـته       هاي زغالدار ژوراس رود يادآور نهشته كشَفَ

رود از نوع فلـيش توربيـدايت اسـت كـه      اي ديگر نواحي ايران، سازند كشَفَ اي، كولابي، درياچه رودخانه

بـا وجـود   . انـد  نهشـته شـده  ) متـر  1000گـاهي بـيش از   (هـاي رسـوبي ژرف    بخشـي از آن در حوضـه  

  .داغ دانست توان نخستين چرخة رسوبي ژوراسيك كپه يرود را م هاي آشكار، سازند كشَفَ تفاوت

به سن باژوسين مياني تا ژوراسيك پسـين و حتـي   ) داغ كپه(دومين چرخة رسوبي ژوراسيك اين پهنه 

دگرشـيبي پـيش از   . پوشـاند  كرتاسة پيشين است كه به طور دگرشـيب، سـطوح فرسـوده كهـن را مـي     

بنـابراين، هماننـد ديگـر نقـاط     . ديگر نواحي ايران است باژوسين، يادآور عملكرد رويداد سيمرين مياني

شـود و   داغ، با رويداد سـيمرين ميـاني آغـاز مـي     ايران، مرز پاييني دومين چرخة رسوبي ژوراسيك كپه

هايــي كـه در ايـن فاصـلة زمـاني       سـنگ . ساختي سيمرين پسين اسـت  مرز بالايي آن به رويداد زمين

و بخـش پـاييني   » سازند مـزدوران  « ، »زو  سازند خانه« ، »بيد  سازند چمن« اند،  برجاي گذاشته شده



هـاي رسـوبگذاري    بيد و مزدوران، نشانگر محـيط  زو، چمن سازندهاي خانه. هستند» سازند شوريجه « 

سن بخـش پـاييني سـازند شـوريجه، ژوراسـيك پسـين       . از نوع درياي باز با ژرفاي متوسط تا زياد است

ــه .پســروندة دريــاي ژوراســيك اســت هــاي  بــوده و نشــانگر رخســاره داغ  مطالعــة ديرينــه جغرافيــا كپ

گوياي آن است كـه بـه دليـل نداشـتن شـواهد سـني، بحـث دربـارة جغرافيـاي          ) 1373افشارحرب، (

داغ، بـر اثـر    ديرينة باژوسين پيشين دشوار است، ولي در نيمة دوم ايـن آشـكوب، در مركـز و باختركپـه    

ولـي در خـاور حوضـه يعنـي در     . بيد نهشته شـده اسـت   د چمنهاي سازن هاي آهكي، رسوب تجمع گل

) رود قسـمت بـالاي سـازند كشَـَف    (هاي نـوع فلـيش    هاي ژرف، رسوب دربند، در حوضه شمال فرابوم آق

داغ پسـروي كـرده    شده و در اواخر باژوسين با پر شدن حوضة خـاوري، دريـا از خـاور كپـه     تشكيل مي

  .است

هـاي آهكـي در محـيط احياكننـده و بـه نسـبت        ختر حوضه، رسوب گـل در زمان باتونين، در مركز و با

وجود زياي دريايي به ويژه آمونيـت فـراوان، ارتبـاط ايـن دريـا      . ادامه يافته است) بيد سازند چمن(ژرف 

بـاختري، نـواحي سـرخس و گرگـان،      –برخلاف حوضة ژرف مركـزي  . دهد را با درياهاي آزاد نشان مي

  .معرض فرسايش ملايم قرار داشتبه صورت خشكي بوده كه در 

بـاختري نبـوده    –بيد محـدود بـه بخـش مركـزي      هاي آهكي سازند چمن در زمان كالووين، تجمع گل

اي محصور ميان دو سـكوي كـم ژرفـا تـا شـمال خـاوري مشـهد         بلكه حوضة مذكور، به صورت باريكه

ر انـرژي پوشـيده   هـاي كـم ژرفـا و پ ـ    در ضمن، دشت سرخس با سكوي كربنـات . گسترش داشته است

  .شد در حالي كه دشت گرگان، همچنان به صورت خشكي بوده است مي

در آغاز آكسفوردين، در نواحي سـرخس، بجنـورد، قوچـان، مشـهد، بينـالود و آلاداغ، سـكوي كربنـاتي        

ولــي در ). 10-5شــكل (عميقـي وجــود داشـت كــه مركـز بيشــينة آن در ناحيــة كـلات بــوده اسـت       

در ايـن  . قعر و مركز بيشينة رسوب به خـاور حوضـه تغييـر مكـان داده اسـت     ال آكسفوردين پسين، خط

تـر، بـه    هـاي كـم ژرفـا و پـر انـرژي      بيد و يا در بخش سكوي كربناتي، گل كربناتي به شكل سازند چمن



در زمـان كيمـريجين پيشـين، سـكوي     . صورت آهك با رخسارة مزدوران بر جاي گذاشـته شـده اسـت   

هـاي كربنـاتي آن يـا در     لات، بجنورد، شيروان و قوچان قرار داشت و گـل كربناتي همچنان در ناحية ك

در ضمن با پيشروي دريـا بـه سـمت بـاختر،     . كرد محيطي احيا كننده و يا در محيط كم ژرفا رسوب مي

دشت گرگان نيز پوشيده شد ولـي در دشـت سـرخس مـرداب كـوچكي وجـود داشـت كـه در آن گـچ          

تر شـد و ورود مـواد آواري بـه ويـژه در ناحيـة       سين، دريا كم عمقدر آغاز كيمريجين پ. كرد رسوب مي

در كيمريجين پسـين، بـا پسـروي دريـا از خـاور بـه       . قوچان و مشهد، به ميزان درخور توجه بوده است

باختر، نواحي جنوبي و خاوري حوضه به خشكي تبديل شد، ولـي در پايانـة بـاختري حوضـه، محـيط      

هاي سازند مزدوران تـا آشـكوب تيتـونين و حتـي      كه رسوبگذاري آهكاي  دريايي تداوم داشت به گونه

  . بريازين به درازا كشيده است

دهـد كـه    داغ نشـان مـي   پهنة كپـه ) 11-5شكل (تيتونين  –بررسي جغرافياي ديرينة باژوسين پسين 

هاي محلي، محيط رسوبي دومـين دورة رسـوبي ژوراسـيك، از نـوع محـيط       جدا از پسروي و پيشروي

  .يي باز بوده و از اين نگاه، همانندي كافي با ديگر نواحي ايران دارددريا

نامگـذاري شـده،   ) 1911گلُداشـميت،  (رود  هايي كه بـه نـام سـازند كشَـَف     نهشته:  رود سازند كَشفَ

آهك و كنگلومرا اسـت كـه از نگـاه رخسـارة      سنگ و كمي سنگ رنگ، ماسه هاي تيره بيشتر از نوع شيل

  .هاي زغالدار ژوراسيك البرز و ايران مركزي دارد نزدها، شباهت زيادي به رسوبسنگي و سيماي برو

سـر راه  (كيلـومتري خـاور روسـتاي بغبغـو      15توسط مدني در  1977برش الگوي اين سازند در سال 

رود  بـر پايـة ايـن مطالعـات سـازند كشَـَف      . گيري شده اسـت  اندازه) دربند مشهد به معدن زغالسنگ آق

هـاي آواري   هـا از نـوع رسـوب    بخـش پـاييني ايـن نهشـته    . شناسي همگـن و پايـدار دارد   تركيب سنگ

هـا نيـز    تغييرهـاي جـانبي رسـوب   . هـاي ژرف اسـت   دانه و بخش بالايي آن نشانگر نهشت در آب درشت

ها از جنوب و خاور بـه سـمت شـمال و بـاختر      ولي، به طــور معمـول، اندازة دانه. همچنان ناچيز است

رود حاصـل فرسـايش    هـاي سـازند كشَـَف    به همين دليل اين باور وجود دارد كه نهشته. ابدي كاهش مي



داغ قـرار داشـته و    تر اسـت كـه در جنــــوب حوضـة كپــه      هاي كهن هاي ترياس و يا فرابوم برجستگي

بـاختري، بـه درازاي    –مواد آواري حاصل از فرسايش از سمت جنـــوب به داخل فرونشسـتي خـاوري   

هاي برجاي گذاشته در ايـن حوضـه، سـه     نهشته) 1977(به باور مدني . شد متر، منتقل ميكيلو 500

دارنـد   Pro - deltaدلتـايي   رخسارة رسوبـي شاخص از نوع شـيل سـياه، توربيـدايت و رخسـارة پـيش     

بـه گفتـة ديگـر، بيشـتر سـازند از نـوع       . اند كه در دو محيط به طور كامل متفاوت بر جاي گذاشته شده

هـاي غيـر توربيـدايت     وربيدايت و معرف نواحي ژرف مغاكي است و سهم ناچيزي از آن، نهشـته فليش ت

رود مواد آلـي فراوانـي دارد و پذيرفتـه شـده      هاي شيلي كشَفَ لايه. هاي دريايي كم ژرفا هستند محيط

يـك  رود بـا دگرشـيبي آشـكار و     سـازند كشَـَف  .رود اسـت  كه منشأ گاز ميدان خانگيران از سازند كشَفَ

رود ممكـن اسـت بـا     در بـالا، سـازند كشَـَف   . پوشاند هاي ترياس بالا را مي كنگلومراي پيشرونده، رسوب

همبـر  ) ژوراسـيك بـالايي  (هـاي سـازند مـزدوران     آهـك  و يا سنگ) ژوراسيك مياني(سازند چمن بيد 

د نـدارد  بيد و مـزدوران وجـو   در خاور ناحية سرخس، سازندهاي چمن. شيب است اين ارتباط هم. باشد

  .رنگ سازند شوريجه است هاي سرخ رود به آواري و مرز بالاي كشَفَ

اسـت كـه سـن ژوراسـيك     ) 1940(رود، از كـلاپ   نخستين گزارش مستند در بارة سن سـازند كشَـَف   

رود داراي  بـر پايـة همـين گـزارش، بخـش بـالايي سـازند كشَـَف        . كنـد  را بيان مـي ) توآرسين(پيشين 

ســازند ) 1994(و سـيدامامي  ) 1977(ولـي مــدني  . ژوراســيك ميـاني اســت  داران آمونيـت و روزنـه  

ايـن تفـاوت ديـدگاه، حاصـل تغييـر      . انـد  رود را به سن باژوسين پسين تا باتونين پيشين دانسـته  كشَفَ

هـاي   داغ بـراي بيشـتر رديـف    بيد به انواع آواري اسـت كـه در بخـش خـاوري كپـه      رخسارة سازند چمن

رود در نظـر گرفتـه    بيـد بـه جـاي سـازند كشَـَف      سبب شده تا سازند چمـن  مزوزوييك عموميت دارد و

  .شود

رود را از  سـازند كشَـَف  ) 1373(افشار حـرب  . نظر وجود ندارد ارزي، اتفاق اي و هم منطقه  از نظر مقايسه

بـر  ) 1994(دانـد، ولـي سـيدامامي     نظر سن و رخساره، با بخش بالايي گروه شمشك قابل قياس مـي 



توانـد معـادل    رود، يك واحد سنگي دريايي و توربيدايت اسـت كـه نمـي    ست كه سازند كشَفَاين باور ا

اي بيشتر مؤيد نظـر افشـارحرب اسـت و آنچـه      هاي منطقه داده. تمام و يا بخشي از گروه شمشك باشد

هـاي پيشـروندة سـازند     رود دانسته شده، در واقع رديـف  كه در ناحية سفيدسنگ به عنوان سازند كشَفَ

مايل به سـبز دارد و حتـي از نظـر سـيماي ظـاهر بـا         داغ رخسارة آواري بيد است كه در خاور كپه نچم

  .رود قابل قياس نيست سازند كشَفَ

داغ، از  آكسفوردين بخـش بـاختري پهنـة كپـه     -هاي باژوسين بالايي  رسوب:  بيد سازند مارني چمن

لايـه بـا    هـاي نـازك   آهـك  دار به همـراه سـنگ   رنگ، قيري، پيريتي و آمونيت هاي مارني تيره نوع نهشته

بيـد،   زايي و گاززايي است و در كنار راه اصلي بجنورد به گنبد كاووس، اطراف روسـتاي چمـن   توان نفت

» بيـد   سـازند چمـن  « هـا   ، به اين نهشـته )1970(رو افشارحرب  به همين. بيشترين گستردگي را دارد

 60(كيلومتري بـاختري روسـتاي چمـن بيـد      5/3يد را در ب وي برش الگوي سازند چمن. نام داده است

گنبـدكاووس   –اصـلي بجنـورد    مطالعه كرده است كـه فاصـلة آن تـا كنـار راه    ) كيلومتري باختر بجنورد

دار  آهـك ريـز بلـور و پيريـت     سـنگ  1722در اين محل، سـازند چمـن بيـد    . حدود يك كيلومتر است

اگرچـه رخسـارة سـنگي سـازند     . ل تيره رنگ و مـارن اسـت  هايي از شي خاكستري تيره تا سياه با تناوب

كيلـومتري جنـوب    18بـراي نمونـه در   . تغيير چنداني ندارد، ولي تغيير ستبراي آن درخور توجه اسـت 

ايـن  ) بيـد  برش درخـت (گاهي نيز . يابد متر كاهش مي 316متر به  1722برش الگو، ستبراي سازند از 

  .متر ستبرا دارد 70سازند فقط 

همبـري همسـاز و   » كلاتـه   سـازند بـاش  « هـاي شـيلي    بيد بـا نهشـته   محل برش الگو، سازند چمندر 

تـر از ليـاس همبـر اسـت، مـرز       هـاي كهـن   بيد بـا سـنگ   تدريجي دارد، ولي در نقاطي كه سازند چمن

داغ،  در برش الگـو و ديگرنقـاط كپـه   . كنگلومرايي است –هاي آغازين آن آواري  پاييني دگرشيب و لايه

شناسـي بـين دو    بيد با سـازند مـزدوران همسـاز اسـت ولـي تغييرهـاي سـنگ        مرز بالايي سازند چمن

هـاي آهنـي وجـود دارد كـه ممكـن اسـت         گاهي در ايـن مـرز سـنگال   . سازند، به نسبت ناگهاني است



تـوان   بيـد را مـي   هاي سازند چمن بهترين رخنمون.نشانگر ناپيوستگي رسوبي محلي بين دو سازند باشد

گـاهي سـازند   . داغ خـاوري ايـن سـازند تنهـا در دو محـل برونـزد دارد       در كپـه . داغ باختري ديد كپهدر 

هاي كـم عمـق، آواري و سـتبرلاية سـازند مـزدوران       آهك  دهد و به سنگ بيد تغيير رخساره مي چمن

بيد قابل تشـخيص نيسـت و سـازند مـزدوران بـه طـور كامـل جـايگزين آن          رسد و گاهي نيز چمن مي

بيد در برش الگـو، باژوسـين پسـين     دهد كه سن سازند چمن شناسي نشان مي مطالعات ديرينه.ودش مي

هـاي بـاتونين و كـالووين زيـرين وجـود نـدارد و        داغ، آشـكوب  ولي در خـاور كپـه  . تا آكسفوردين است

شناسـي و نيـز رخسـارة سـنگي سـازند       جايگـاه چينـه  . بيد سن آكسفوردين دارد هاي آغازين چمن لايه

اسـت  ) ايـران مركـزي  (و نيـز سـازند بغمَشـاه    ) البرز(هاي سازند دليچاي  بيد درخور قياس با مارن نچم

توانـد بـا بخـش پـاييني      ، همچنان مي)بيد چمن(اي است كه اين سازند  ولي تغييرات سني آن به گونه

  .ارز باشد هاي اسفنديار هم آهك سازند لار و يا سنگ

هـاي سـتبر لايـه و     آهك داغ خاوري، رديفي از سنگ چكي از كپهدر بخش كو:  زو سازند آهكي خانه

هـاي   رود و در زيـر نهشـته   هـاي سـازند كشَـَف    ساز وجود دارد كه در روي فلـيش توربيـدايت   گاه صخره

شناسي متفاوت، سـيماي ظـاهري ايـن     با وجود جايگاه چينه. بيد قرار دارند آهكي سازند چمن –مارني 

ايـن  ) 1373(رخسارة كربناتي سازند مـزدوران اسـت، ولـي افشـارحرب      ها به طور كامل همانند سنگ

. نـام داده اسـت  » زو  سـازند خانـه  « هاي كربناتي را يك واحد سنگي مسـتقل دانسـته و بـه آن     نهشته

بيـد   هاي كم عمق درياي چمن زو، واقع مربوط به بخش هاي خانه آهك رسد كه سنگ چنين به نظر مي

  .باشد

اي كربنـاتي   چينـه  داغ، سـازند مـزدوران آخـرين واحـد سـنگ      در ناحية كپه:  سازند آهكي مزدوران

ژوراسيك و سنگ مخزن اصلي ميدان گازي خانگيران اسـت كـه بـرش الگـوي آن در خـاور روسـتاي       

. كيلومتري خاور مشهد و سر راه مشـهد بـه سـرخس قـرار دارد     80در ) مرزداران –مزداوند (مزدوران 

هاي ميكريتي ستبر لايـه و كوهسـاز    آهك متر است و بيشتر از سنگ 420د در اينجا ستبراي اين سازن



بخـش  . هـاي مـارن و شـيل نيـز دارد     ولـي لايـه  . هاي چـرت تشـكيل شـده اسـت     ها و يا گرهك با رگه

بـه نظـر آدابـي    ). 1373لاسـمي،  (ترين بخش درياي ژوراسيك  دار سازند مزدوران مربوط به ژرف چرت

هـاي اسـكلتي و غيـر     هاي مزدوران شـامل بسـياري زيـادي از دانـه     كآه ، مقاطع نازك سنگ)1369(

هـاي   ، مقدار فراواني سيمان اسپاري، ميكرايت، دولوميـت )ها، كمي پلت آواري ها، درون ائوليت(اسكلتي 

هاي تشـكيل شـده در مراحـل آخـر ديـاژنز و سـرانجام        تشكيل شده در مرحلة نخست دياژنز، دولوميت

است كه دو نوع فشردگي مكانيكي و شيميايي بر آن تحميـل شـده   ) گچ( هاي تبخيري مقداري رسوب

دريـاي مـزدوران را   ) 1370(آدابـي  . هاي مزدوران دو نظر وجـود دارد  در مورد روند دياژنز كربنات.است

هـا و   ، بـا توجـه بـه بافـت سـيمان     )1373(در حالي كه لاسمي . داند براي رسوب آراگونيت مناسب مي

داغ را بـراي رسـوب    ها، شرايط حاكم بر درياي ژوراسيك بـالايي كپـه   مركز ائوليتساختار شعاعي و هم 

به باور لاسمي، سـازند مـزدوران در يـك سـكوي كربنـاتي كـم ژرفـا بـر         . كلسيت مناسب دانسته است

اي اسـت   هـا بـه گونـه    جاي گذاشته شده كه در مجاورت دريايي ژرف قرار داشته، است و نـوع رخسـاره  

ندي، لاگوني پشـت سـد، سـد حاشـية فـلات قـاره و دريـاي بـاز قابـل شناسـايي           كه چهار محيط كش

كيمـريجين اسـت ولـي مرزهـاي بـالا و       –ها، سن سـازند مـزدوران، آكسـفوردين     در بيشتر برش.است

  . پايين آن در همه جا همزمان نيست

رش خـاور گنبـد كـاوو       ) نئوكـومين (تـر از كيمـريجين    هاي جوان سن س و در بـرش كـوه كورخـود و بـ

سـازند مـزدوران   .در خاور تاقديس خور گـزارش شـده اسـت   ) كالووين(تر از آكسفوردين  هاي كهن سن

است و به همـين رو از نگـاه   ) ميدان خانگيران(هاي گازي شمال خاور ايران  سنگ مخزن اصلي ميدان

  .اقتصادي در خور توجه است

هـاي   هـاي ژوراسـيك بـالاي كـوه     آهـك  از نگاه رخسارة سنگي، سازند مزدوران شباهت كامل بـا سـنگ  

سازند اسفنديار در ايران مركـزي و حتـي بخـش بـالايي       آهك تشابه آن با سنگ. دارد) سازند لار(البرز 

سنگ رخسارة برش الگوي سـازند مـزدوران ثابـت    .هاي زاگرس در خور توجه است سازند سورمه در كوه



) گـچ و انيـدريت  (هـاي تبخيـري    ي آن تنـاوب در بعضي نقاط در نيمة پاييني و يا در بخش بالاي. نيست

بيشـترين تغييـر   . دهـد  وجود دارد و يا گاهي سازند مزدوران به سازند چمـن بيـد تغييـر رخسـاره مـي     

متـر و بيشـتر از نـوع     200در اينجـا سـتبراي سـازند كمتـر از     . داغ ديد توان در خاور كپه رخساره را مي

موسـوي حرمـي   ). 1369شبستري، (آثار گياهي است بندي متقاطع و  هاي تخريبي داراي چينه رسوب

» تبخيـري   –آواري « ، »دولوميتــي   -آهكـي  « رخسارة آواري سازند مزدوران را از سه نوع ) 1368(

، در ناحيـة شـوريجه، تنهـا زبانـة     )1373(به گزارش افشار حـرب  . داند مي» سنگي  ماسه –آهكي « و 

سـنگ تبـديل    اقي مانده و بخش عمـدة سـازند، بـه ماسـه    كوچكي از رخسارة كربناتي سازند مزدوران ب

هـاي كربنـاتي سـازند مـزدوران      در حالي كه، بـه سـمت شـمال بـاختري، سـتبراي نهشـته      . شده است

  . رسد متر مي 1400يابد، تا جايي كه در روستاي سيبزار، ضخامت به  افزايش مي

  

  

 



 

  

  

  كرتاسه در ايران -مرز ژوراسيك 

جـود نـدارد، ولـي بـا اسـتناد      اگرچه در حال حاضر در مورد مرز ژوراسيك و كرتاسه اتفاق نظر جهاني و

كرتاسـه   –، حـد ژوراسـيك    IUGSالمللي علوم زمـين   به جدول زماني تهيه شده توسط اتحادية بين

 .است) در بالا(و آشكوب بريازين ) در زير(در مرز دو آشكوب تيتونين 

. شـود  به باور عموم، در ايران، مرز ژوراسيك و كرتاسه با رويداد كوهزايي سيمرين پسين مشـخص مـي  

شناسي جديد بيانگر آن است كه در بيشتر نواحي ايران، گـذر از آشـكوب تيتـونين     هاي زمين ولي يافته

سـاختي و پيوسـتگي رسـوبگذاري بـوده      با آرامش نسبي زمين) كرتاسه(به آشكوب بريازين ) ژوراسيك(

فـاي حوضـه در   هاي رسوبي پلاژيك در اين مرز نشـانگر بيشـينة ژر   اي نقاط، سنگ است و حتي در پاره

  .مرز ژوراسيك به كرتاسه است



، به جز حوالي شيراز كه رسوبگذاري كربنـاتي از منشـأ دريـايي بـه نسـبت عميـق،       »پهنة زاگرس « در 

تـداوم داشـته،   ) سـازند فهليـان  (تا آغاز كرتاسه ) سازند سورمه(بدون ايست رسوبي، از اواخر ژوراسيك 

 -جـود يـك مرحلـة خـروج از آب، در مـرز ژوراسـيك       در ديگر نـواحي زاگـرس، در اواخـر ژوراسـيك و    

كرتاسـه در همـه جـا يكسـان      –، مـرز ژوراسـيك   »گسـترة ايـران مركـزي    « در .كرتاسه، قطعي است

هــاي  هــاي آواري پيشــرونده و كربنــات در اصــفهان، كاشــان، اردكــان، خرانــق و يـزد، رديــف  . نيسـت 

 –تريـاس بـالايي   (سـنگي گـروه شمشـك     هـاي شـيلي، ماسـه    دار كرتاسة پاييني بـا رديـف   اوربيتولين

  .به همين دليل، دو نتيجة اشتباه گرفته شده است. ارتباط دگرشيب دارند) ژوراسيك مياني

  .رويداد سيمرين پسين در ايران مركزي از نوع كوهزا است -1

  .هاي ژوراسيك و كرتاسه دگر شيب است در ايران مركزي همبري سنگ -2

ژوراسـيك  « هـــاي   دهـــد كه دگــرشيبي يـاد شده بـين سـنگ   مي ولـي، شواهـد گـوناگـون نشان

. هاي ژوراسيك بالا ديـده نشـده اسـت    و كرتاسة پاييني است و تاكنون اين دگرشيبي با سنگ» مياني 

هـاي   هاي ژوراسـيك بـالا وجـود دارد، همبـري نهشـته      در ضمن، در تمام نقاط ايران مركزي كه رديف

بـراي نمونـه، بـه    . حتي گاهي گذر از ژوراسيك به كرتاسه پيوسته استشيب و  كرتاسه هم –ژوراسيك 

آشـكوب  (هـاي اسـفنديار بـه ژوراسـيك پايـاني       آهـك  ، سـن سـنگ  )1968(گزارش روتنر و همكاران 

دار به سـن مـالم    هاي پكتن آهك رسد و يا، در شمال كرمان، سنگ و حتي كرتاسة پيشين مي) تيتونين

، رسـوبگذاري پيوسـتة مشـابهي بـين     )كرمـان (در ضمن، در همين ناحيه . ند ا نئوكومين دانسته شده –

رخ   نهشـته  هــاي  آهـك  هـاي حـاوي گـچ و پكـتن بـا سـنگ       رنـگ سـازند بيـدو، رسـوب     هـاي آواري سـ

تـدريجي بـودن رسـوبگذاري از ژوراسـيك بـه      ).1962هوكريده و همكـاران،  (دار وجود دارد  اوربيتولين

سـيدامامي و  (، جنـوب سـبزوار   )1964نيـا ،   بـزرگ (طـبس   كرتاسه همچنان در نـواحي بـافق، بـاختر   

نـاظر،   خان حسين(، ناحية ميامي شاهرود )1356نبوي و پرتوآذر، (، ناحية بيارجمند )1972همكاران، 

  .گزارش شده است) 1373



رخ   –، در مرز ژوراسيك »داغ  پهنة كپه« در  رنگـي بـه    كرتاسه، با پسروي دريا به سمت باختر، تـوالي سـ

كيلـومتري خــاور   80سـازند شـوريجه بــر جـاي گذاشـته شــده اسـت كـه از مـرز افغانســتان تـا         نـام  

هاي يـاد شـده، آشـكارا بـه يـك كـاهش ژرفـا ولـي          رخسارة سنگي آواري. گنبدكاووس رخنمون دارند

شـود   داغ، سازند شوريجه ديـده نمـي   با وجود اين، در باختر كپه. خوردگي اشاره دارد بدون هرگونه چين

ــو ــت     و در ن ــته اس ــين پيوس ــة پيش ــه كرتاس ــين ب ــيك پس ــوبگذاري از ژوراس ــدكاووس، رس احي گنب

  ).1373افشارحرب، (

كرتاسـه در البـرز شـمالي و البـرز جنـوبي متفـاوت        –، چگـونگي مـرز ژوراسـيك    »هاي البرز  كوه« در 

تـالش، رشـت،   (دانسته شده است و باور همگـان بـر ايـن اسـت كـه در نقـاط زيـادي از البـرز شـمالي          

هـاي پلاژيـك    كرتاسـه تـدريجي اسـت و بـا نهشـته      –، مرز ژوراسيك )000الوس، گرگان، ساري و چ

ولـي در البـرز جنـوبي، يـك ايسـت رسـوبي مهـم، شـامل         . شـود  نئوكـومين مشـخص مـي    –تيتـونين  

نئوكـومين   –هـاي تيتـونين و حتـي تيتـونين      سـنگ . هاي تيتـونين و نئوكـومين، وجـود دارد    آشكوب

و ناحيـة فيروزكـوه   ) 1972علـوي نـاييني،   (ز نقاط البرز جنوبي ماننـد ناحيـة جـام    اي ا موجود در پاره

بريـازين بـه    –هـاي تيتـونين    نشـانگر آن اسـت كـه اگرچـه در البـرز جنـوبي سـنگ       ) 1361كشاني، (

كرتاسه حتمـي اسـت، بـه احتمـال،      –گستردگي البرز شمالي نيست، ولي پيوسته بودن مرز ژوراسيك 

هـاي   ش از بارمين در البرز جنوبي عملكرد شديدتر داشته و باعـث حـذف رديـف   هاي فرسايشي بي دوره

  .نئوكومين و تيتونين شده است

آشـكوب  (هايي است كه به طور عمـوم گـذر از ژوراسـيك     ، از جمله گستره»سيرجان  -سنندج « زون 

هـاي   كآه ـ در آن تـدريجي اسـت و در بيشـتر جاهـا بـا سـنگ      ) آشكوب بريـازين (به كرتاسه ) تيتونين

منـاطق  . شـود  هـاي ژرف، مشـخص مـي    ميكريتي داراي سنگوارة كالپيونلا و راديولر متعلق بـه حوضـه  

ديميتريـويج،  (، سـبزواران  )1974ريكـو،  (، نيريـز  )1373ئـي و همكـاران،    سبزه(گهر، خبر، باغات  گل



 سـيرجان هسـتند كـه    –هـايي از زون سـنندج    بخـش ) 1374اشـراقي و جعفريـان،   (، سنقرُ )1973

  .رسوبگذاري از ژوراسيك به كرتاسه، پيوسته گزارش شده است

هـاي وسـيعي از البـرز، ايـران      كرتاسه در ايـران، بيـانگر آن اسـت كـه در بخـش      –مرور مرز ژوراسيك 

سيرجان و زاگرس، رسـوبگذاري در مـرز ايـن دو سيسـتم پيوسـته بـوده و        –داغ، سنندج  مركزي، كپه

سـاختي سـيمرين پسـين، پـيش از بـارمين صـورت گرفتـه و         زمينناپيوستگي رسوبي ناشي از رويداد 

زا بـوده و شـواهد كـوهزايي     بـه طـور عمـده از نـوع خشـكي     ) سيمرين پسـين (مهم آن كه اين رخداد 

سـيمرين  (تـري اسـت كـه در ژوراسـيك ميـاني       ، حاصل رخداد كهـن )سيمرين پسين(منسوب به آن 

  . روي داده است) مياني

  

  راسيكماگماتيسم و دگرگوني ژو

  مقدمه 

ساختي اسـت كـه در بـين آنهـا      هاي سنگي و زيستي ژوراسيك ايران نشانگر چند ناآرامي زمين ويژگي

باتونين، طبسين به سـن ژوراسـيك پسـين و سـيمرين      –سه رويداد سيمرين مياني، به سن باژوسين 

ي در بــين رويــدادها. تـر اســت  پيشـين از همــه مهــم   كرتاســة –پسـين بــه ســن ژوراسـيك پســين   

. خـوردگي، ماگماتيسـم و دگرگـوني دارد    هايي از چـين  ساختي ياد شده، فاز سيمرين مياني نشانه زمين

شواهد رويداد طبسين بيشتر بـه صـورت ناپيوسـتگي در رسـوبگذاري اسـت كـه گـاه بـه ويـژه در زون          

و ولـي رويـداد سـيمرين پسـين، تنهـا بـا پسـروي دريـا         . سيرجان، با ماگمازايي همراه است –سنندج 

رو، بخـش درخـور تـوجهي از تكـاپوي      بـه همـين  . اي همراه بوده اسـت  هاي رسوبي قاره برقراري حوضه

ماگمايي و دگرگوني ژوراسيك ايـران، در ارتبـاط بـا رويـداد سـيمرين ميـاني اسـت و بـر خـلاف بـاور           

زايـي اثـر نـاچيزي داشـته      موجود، فاز سيمرين پسين در اين مهـم بـي نقـش بـوده و يـا در آتشفشـان      



هاي نفوذي و توالي دگرگـوني ژوراسـيك ايـران،     هاي آتشفشاني، توده پراكندگي جغرافيايي سنگ.است

سيرجان و بلوك لـوت در بيشـترين مقـدار     –ها، به ويژه در زون سنندج  نشانگر آن است كه اين پديده

  . است

 

  هاي آتشفشاني ژوراسيك سنگ

، )خـاور تهـران  (شه، فيروزكـوه، دماونـد، تـركمن دره    اي از نواحي ايران از جمله قزوين، سياه بي در پاره

هـاي گـاه    رنگـي از بازالـت   هـاي تيـره   گدازه 000گهر، اسفندقه، سيرجان، شهركرد، ترود، دامغان و  گل

دهـد كـه    اي نشـان مـي   هـاي منطقـه   داده. انـد  زيردريايي وجود دارد كه به سن ژوراسيك دانسته شده

هـاي   اي بـين كربنـات   شناسـي ويـژه   به ژوراسـيك، جايگـاه چينـه   هاي بازالتي منسوب  بسياري از گدازه

امـروزه ايـن   . سنگي، گاه زغالدار، صفحة ايران دارنـد  ماسه –هاي شيلي  سكويي ترياس مياني و رسوب

ها، پيوند نزديكي با رويداد سيمرين پيشين داشـته و سـن تريـاس پسـين      باور وجود دارد كه اين گدازه

هـاي يـاد    شابه بين توالي ترياس بالا و ژوراسيك پايين سبب شده تا گـدازه ارند ولي رخسارة سنگي م د

هـاي   شناسـي سـنگ   با وجود اين، در برخي نقـاط، جايگـاه چينـه   . شده به سن ژوراسيك دانسته شوند

تـوان بـه    سازد كـه از آن جملـه مـي    اي است كه تعلق آنها را به ژوراسيك قطعي مي آتشفشاني به گونه

، آندزيت، اسـپليت نـواحي سـنقر    )روستاي سهل(اي ژوراسيك مياني در خاور ترود ه پيروكسن آندزيت

هــا و  ، بازالـت )جـواهرده  –رامسـر  (لايـه شـمال كـوه خاشــاچال     هـاي بازيـك لايــه   كاميـاران، تـوف   –

افـزون بـر   . انـد  هاي اسپيليتي ناحية اسفندقه اشاره كرد كه به رويداد سيمرين ميـاني دانسـته   آذرآواري

هـاي بازيـك    سـيرجان روانـه   –روميه، مهاباد، سنندج، دماونـد، راور، و در طـول نـوار سـنندج     آن، در ا

 –جنـوب خـاوري سـنندج     هاي تبخيري و گاه ماننـد   وجود دارد كه گاه مانند دماوند و راور با مجموعه

. كرتاسـه پيشـين دارنـد    –هاي پلاژيـك همـراه هسـتند و سـن ژوراسـيك پسـين        سيرجان، با رسوب

هاي آتشفشـاني را بـا گنبـدي شـدن زمـين،       ، همراهي رسوبات تبخيري با سنگ)1370(زاده  درويش

  .داند اي، دور از ذهن نمي قاره هاي درون پيش از كافت



  

  

  هاي نفوذي ژوراسيك توده

هـاي نفـوذي    سـيرجان تـوده   –اي نواحي ايران، به ويژه البرز، ايران مركزي، لوت و زون سنندج  در پاره

هـاي   هـاي رسـوبي ژوراسـيك تزريـق شـده و بـا رسـوب        شناسايي شده كه در نهشـته  كوچك و بزرگي

بـه همـين دليـل،    . انـد  ، با دگرشيبي آذرين پي پوشـيده شـده  )آلبين –آپتين (پيشروندة كرتاسة پايين 

انـد،   هاي نفوذي به سن ژوراسيك پسين و در ارتباط با رخداد سـيمرين پسـين دانسـته شـده     اين توده

 :ولي

هـاي تريـاس    هاي پيش از ژوراسيك بالايي به ويـژه سـنگ   ها، تنها در رسوب يب همة اين تودهبه تقر* 

هـاي ژوراسـيك بـالا     گاه نفوذ آنها در سنگ اند و هيچ تزريق شده) گروه شمشك(دوگر پاييني  –بالايي 

  .ديده نشده است

ا معـرف زمـان   ه ـ سـن پرتوسـنجي تـوده   ) 000گرانيت آيركـان، گرانيـت شـيركوه و    (در چند مورد * 

  .ژوراسيك مياني است

داراي ) باتوليـت شـيركوه  (هـا   هـاي رسـوبي روي يكـي از ايـن تـوده      در ناحية يزد، بخشـي از نهشـته  * 

  .هاي ژوراسيك پسين است سنگواره

  .اند ها با توالي رسوبي ژوراسيك بالا پوشيده شده در ناحية ميامي شاهرود، يكي از اين نفوذي* 

رويـداد  (بـاتونين   –ساختي مهم به سن باژوسين  سي نو نشانگر يك رخداد زمينشنا هاي زمين يافته* 

، تكـاپوي ماگمـايي   )يـزد، طـبس و اقليـد   (خـوردگي   اي نقاط با چـين  است كه در پاره) سيمرين مياني

  .همراه است) اقليد و همدان(و نيز دگرگوني ) ترود و ميامي(



هـاي مـورد    هاي نفوذي ژوراسيك بـازنگري و نفـوذي   هبا تكيه بر موارد ياد شده بايد در سن پيشين تود

سـاختي سـيمرين ميـاني دانسـت كـه در       نظر را به سن ژوراسيك مياني و در پيونـد بـا رويـداد زمـين    

  .سيرجان گزارش شده است –مناطق البرز، ايران مركزي، بلوك لوت و سنندج 

آميـز اسـت و بـه طـور      رز پرسشهاي نفوذي ژوراسيك در الب وجود توده:  هاي ژوراسيك البرز نفوذي

بـا وجـود ايـن،    . هاي ژوراسيك اسـت  هاي آشكار با ايران مركزي، نداشتن نفوذي معمول يكي از تفاوت

هـاي خـاور    ، دايـك )در مسـير انزلـي بـه آسـتارا    (هاي البرز شـمالي ماننـد گرانيـت لياسـر      برفاز نفوذي

بنـا بـه   . انـد  ژوراسـيك نسـبت داده  را بـدون داشـتن شـاهد مطمـئن بـه      ) جان بايي(شهرستان دماوند 

تواند با رويـداد   ميليون سال است كه مي 175سن پرتوسنجي گرانيت تالش ) 1977(گزارش كرافورد 

  .سيمرين مياني در ارتباط باشد

هاي ژوراسيك مياني ايران مركـزي عبارتنـد    ترين نفوذي مهم:  هاي ژوراسيك ايران مركزي نفوذي

نزديــك (كيلــومتري جنـوب بــاختري يـزد    40يــت بزرگـي اســت كـه در   باتول» گرانيـت شـيركوه   « :از

درشت است كـه بـه داشـتن بيوتيـت فـراوان و       هاي دانه رخنمون دارد و از نوع گرانيت) شهرستان تفت

توانـد بـه منشـأ آنـاتكتيكي ايـن تـوده اشـاره داشـته باشـد           فراوانـي گارنـت مـي   . گارنت شاخص است

  شـيركوه بــه ســن ژوراسـيك بــالا معرفــي شـده، ولــي ســن     اگرچــه گرانيــت). 1363زاده،  درويـش (

) 1972ير و محافظ،  ري(ميليون سال  186تا  159و ) 1975فورستر، (ميليون سال 176پرتوسنجي

شناسي اين باتوليت نشانگر آنندكـه گرانيـت شـيركوه، سـن ژوراسـيك ميـاني        و همچنين جايگاه چينه

  .دارد و حاصل عملكرد رخداد سيمرين مياني است

سـنجي ايـن گرانيـت متفـاوت      نتـايج سـن  . بيابانـك برونـزد دارد   –در شمال خـور  » گرانيت آيركان « 

) ژوراسـيك ميـاني  (ميليون سـال   168 ± 8استرانسيم  –پرتوسنجي گلسنگ، به روش روبيديم . است

 113 ± 9آرگـون، در حـدود    –هـاي آن بـه روش پتاسـيم     است، در حالي كه سن بيوتيت و فلدسـپار 

  .است) كرتاسة پيشين(ن سال ميليو



هـاي گـروه    كيلـومتري جنـوب خـاوري اصـفهان بـه درون سـنگ       50در » قاضـي   گرانوديوريت كلاه« 

رخ   تزريق شده و با آواري) ژوراسيك مياني –ترياس پسين (شمشك  رنـگ كرتاسـة    هاي پيشـروندة سـ

توييدي بـوده و سـه گـروه    تركيب اين دو توده، گراني. پيشين با دگرشيبي آذرين پي پوشيده شده است

نمودارهــاي ژئوشــيميايي نشــانگر . گرانوديوريـت، مونزوگرانيــت و ســينوگرانيت در آن مشــاركت دارنـد  

در . بـراي ايـن تـوده اسـت     Sقليايي و سرشـت پرآلومينيـوم بـا خاسـتگاه نـوع       -ماگماي نوع كلسيمي 

د از كـوهزايي را بـراي ايـن    ساختي بع ـ اي، محيط زمين هاي ژئوشيميايي و شواهد منطقه ضمن نمودار

  ).1374ييان،  نقره(كند  ها تأييد مي سنگ

هــاي فلدسـپار قليـايي و دو ميكــايي اسـت كـه در ناحيــة      از نـوع گرانيـت  » آبــاد گرانيـت اسـماعيل  «  

. هاي پرمين تزريق شده و با رسوبات پيشروندة كرتاسة پـايين پوشـيده شـده اسـت     بادام در سنگ پشت

و  268، 267سـن پرتوسـنجي ايـن گرانيـت     . ت شواهد و نظرهـا يكـي نيسـت   در مورد سن اين گراني

برخــي . هـاي پــرمين نبايـد درسـت باشـد     ميليـون سـال اسـت كـه بــه دليـل تزريـق در سـنگ        240

) 1974(پـور   داننـد و حقـي   هاي نفوذي ژوراسيك مـي  آباد را جزو توده شناسان، گرانيت اسماعيل زمين

  ). 12-5شكل (ا براي آن پذيرفته است سن ترياس و رويداد سيمرين پيشين ر

ـوت   نفوذي « در بلــــوك لـــوت دو باتـــوليت بـزرگ گرانيتــــي      :  هـاي ژوراسيك بلــوك لـ

  .ارند ، سن ژوراسيك مياني د»چهــارفرسخ « و » كـــوه  شـاه

نـوع   هـاي ايـران اسـت كـه از     تـرين باتوليـت   كيلـومتر درازا، يكـي از بـزرگ    45بـا  » كوه  گرانيت شاه« 

دار و دانـه درشــت بـوده و داراي بلورهــاي بـزرگ صــورتي رنـگ از فلدســپار پتاســيم       گرانيـت بيوتيــت 

در حاشـية شـمالي باتوليـت، اثـر گرمـايي ايـن تـوده، منحصـر بـه سيليسـي شـدن            . است) اورتوكلاز(

اي از  سـلم حاشـيه   هـاي ده  در حاشـية جنـوبي در همبـري بـا دگرگـوني     . هـاي ژوراسـيك اسـت    سـنگ 

هـا بـه سريسـيت و     در همبري تـوده، كرُديريـت  . شود دار به رنگ سبز تيره ديده مي س كرُديريتهورنفل

ها به طور كامـل تـازه بـوده و     متري از توده، كرُديريت 200اند، ولي در فاصلة حدود  كوارتز تجزيه شده



كلـي، تـودة    در يك نگـاه . سازي مس همراه است حاشية جنوبي هاله دگرگوني، با كاني. اند تجزيه نشده

گرانوديوريـت و سـينوگرانيت تشــكيل شـده كــه     –كــوه، از دو واحـد مونزوگرانيــت   گرانيتوييـدي شـاه  

تعــداد كمــي دايــك داســيتي، آنــدزيتي و آپليتــي و  . ميانبارهـاي بــزرگ ميكروگرانيتــي را دربــر دارد 

بـه نظـر اسـماعيلي و     .انـد  دار، اين تودة گرانيتي را قطع كرده تورمالين كانه –هاي كوارتز  همچنين رگه

اسـت و پرتوسـنجي    Iهـاي نـوع    شناسي اين توده مشابه با گرانيت هاي كاني ويژگي) 1380(همكاران 

ميليـون سـال    165 ± 1/3آرگـون، گويـاي سـن ميـانگين      –نمونه به روش پتاسـيم   13هاي  بيوتيت

  .است) ژوراسيك مياني(

فـرورانش  « سـلم، وجـود    هـاي دگرگـوني ده   نگكوه، همراه بـا س ـ  ، گرانيت شاه)1983(به نظر بربريان 

كنـد و گسـترش    كرتاسـه پيشـنهاد مـي    –با شيب به سوي باختر را دست كـم در ژوراسـيك   » نهبندان

اي از ادامـة فـرورانش نهبنـدان در     هاي نفوذي پالئوژن در پهنة لوت، نشانه هاي آتشفشاني و توده سنگ

  . پالئوژن است

كيلـومتر   2كيلـومتر و عـرض حـداكثر     40بزرگي به طول حـدود   تودة نفوذي» گرانيت چهارفرسخ « 

 –كيلومتري جنوب بيرجند و در بخش خاوري بلـوك لـوت، در بـين رسـوبات شـيلي       165است كه در 

شكل كشيدة اين تـوده نشـانگر جـايگيري در    . مياني، تزريق شده است –سنگي ژوراسيك زيرين  ماسه

شـناختي گرانيـت    هاي سنگي و جايگاه چينـه  ويژگي. ستهاي اصلي و طولي منطقه ا امتداد شكستگي

  .ساختي سيمرين مياني باشد تواند حاصل فاز زمين كوه است و مي چهارفرسخ مشابه شاه

هـاي نفـوذي    سيرجان، تركيب توده –در زون سنندج :  سيرجان –هاي ژوراسيك سنندج  نفوذي

پالئوسـن عجـين    –وذي اسيدكرتاسـة بـالا   هـاي نف ـ  است كه گاه با تـوده  ژوراسيك بيشتر از نوع بازيك 

 -هاي ژوراسـيك سـنندج    ترين نفوذي مهم. كند هاي حلقوي را تداعي مي است و مجموعة آنها، نفوذي 

، در ناحيـة شـهربابك، از نـوع گـابرو     »هاي نفوذي چاه دزدان و چاه بازرگـان   توده« : سيرجان عبارتند از

هـاي كرتاسـه،    و تنها با توجه بـه پوشـيده شـدن بـا سـنگ      زدگي روشني ندارد است و بيرون تا گرانيت 



 ± 15هـاي كـوه چـاه دزدان، سـن پرتوسـنجي       مسـكوويت . اند هاي ژوراسيك دانسته شده جزو نفوذي

ميليـون سـال سـن     164+  4گنيس چاه بازرگـان،   -هاي گرانيت  ولي بيوتيت. ميليون سال دارد 118

ــاران،  ســبزه(دارنــد  ــي تــودة بــز). 1970ئــي و همك ــي   –رگ گرانيت گرانوديــوريتي چــاه دزدان ويژگ

  ).1381الاسلامي،  شيخ(قليايي دارد  -ژئوشيميايي كلسيمي 

هـاي كرتاسـه و ترشـيري بـي      هاي ژوراسيك نفوذ كرده و بر سـنگ  در سنگ» بيد  ديوريت شمال ده« 

بيـد   شـمال ده  ديوريـت . دانـد  اين توده را به سن ژوراسيك مـي ) 1974(اثر است به همين دليل، طراز  

  .است و دگرگوني خفيف ديناميكي را تحمل كرده است Shearedبه شدت برش خورده 

را ) دوگـر  –ليـاس  (هـاي ژوراسـيك    به صورت چنـدين تـودة نفـوذي سـنگ    » هاي اليگودرز  گرانيت« 

ه بـا توجـه ب ـ  ) 1968(تيلـه و همكـاران   . ها يكي نيسـت  ها، ديدگاه در مورد سن اين توده. اند قطع كرده

هـاي مشـابه در كنگلـومراي پايـة كرتاسـة پـايين، زمـان جـايگيري را پـيش از           اي از گرانيت وجود قلوه

هاي قـديمي باشـد،    وجود يك قلوة گرانيتي را كه ممكن است از گرانيت) 1369(برو . دانند كرتاسه مي

پالئوسـن اعتقـاد    هاي اليگودرز با گرانيت الوند همدان، بـه سـن   داند و ضمن مقايسة گرانيت كافي نمي

را از نـوع گرانيـت، گرانوديوريــت و   ) شــمال اليگـودرز (، تـودة منطقـة ملاطالـب    )1380(باقريـان  . دارد

شناسي و ژئوشـيميايي، تـودة مـذكور را     شناسي، سنگ داند و با توجه به مطالعات كاني مونزوگرانيت مي

  .داند مي) لاراميد(و از نوع پس از كوهزايي  Sهاي نوع  از نوع گرانيتوييدي

  .سنگي ژوراسيك ناحية همدان را بريده است هاي ماسه ، آشكارا نهشته»گابروي چشمه قصابان « 

ميليـون سـال سـن     144+  7) كيلومتري شمال غرب همـدان  30در (» ديوريت آلموقولاق  -گابرو « 

). 1977 زاده، ولـي (دارد و حاصل تفريق ماگمايي است كه خود از گوشـتة بـالايي نتيجـه شـده اسـت      

ديوريــت ژوراسـيك، بخــش بزرگـي از تــودة آلموقـولاق از جــنس سـينيت پــورفيري       –جـدا از گـابرو   



پالئوسـن اسـت كـه بخـش گـابرويي را در برگرفتـه و سـاختاري         –كوارتزدار بـه سـن كرتاسـة پسـين     

  . حلقوي به وجود آورده است

 

  

  دگرگوني ژوراسيك

هـاي   سـيرجان، سـنگ   –رسوبي ايـران، بـه ويـژه در زون سـنندج      –هاي ساختاري  در برخي از حوضه

شناسي، پديدة دگرگـوني بـه سـن ژوراسـيك      هاي زمين اي گزارش در پاره. ژوراسيك دگرگوني هستند

ساختي سيمرين پسين دانسته شده است، ولـي مشـاهدات صـحرايي     زمينپسين و در پيوند با رويداد 

 :دهد كه نشان مي

هـاي رســوبي و يـا همراهــان    در بيشـتر منـاطق، تــوالي دگرگـوني ژوراســيك، محـدود بـه نهشــته     * 

  .دوگر پيشين هستند –آتشفشاني لياس 

يـا دگرگـوني نيسـتند     مالم وجود ندارد و در صورت وجـود،  –هاي دوگر بالايي  در اين نواحي، سنگ* 

  .دوگر پاييني است –تر از لياس  ها و درجة دگرگوني آنها بسيار ضعيف و يا رخساره



) 000وارگـي و   خطـوارگي، شيسـت  (ها و ساختارهاي خطي  دهد كه كاني شواهد گوناگون نشان مي* 

هـا   يـن نكتـه  ا.اند حاصل از فرآيند دگرگوني ژوراسيك در بيشتر جاها تغيير جنس داده و دگرشكل شده

  :دهد كه بر خلاف باور عمومي نشان مي

  . پديدة دگرگوني، ژوراسيك به سن ژوراسيك مياني است و نه ژوراسيك پسين * 

در ايـن  .تـر از سـيمرين پسـين اسـت     در اين دگرگوني نقش و اثر رويداد سيمرين مياني فراتر و قوي* 

لـذا جـدا   . زايـي همـراه اسـت    ي با گرانيت، رويداد سيمرين ميان)سيرجان، بلوك لوت –سنندج (نواحي 

  .اي، همچنان دگرگوني همبري در اين مهم نقش داشته است از دگرگوني ناحيه

تغيير درجه و رخسارة دگرگوني ژوراسيك و يا دگرشكلي سـاختارهاي خطـي وابسـته بـه دگرگـوني      * 

اي و  صـورت ناحيـه  است كـه بـه   ) كرتاسة پسين(هاي پس از ژوراسيك  ژوراسيك مياني، نتيجة پديده

  .اند هاي ژوراسيك اثر گذاشته يا همبري بر سنگ

سـيرجان، پديـدة دگرگـوني     –در زون سـنندج  :  سـيرجان  –دگرگوني ژوراسـيك در سـنندج   

  .است  ژوراسيك، در مقايسه با ترياس، كمي به سمت شمال باختري حركت كرده

هـاي آهكـي كـم دگرگـوني      و مـارن  هاي تخريبـي ريزدانـه، شـيل    در ناحية سبزواران، رديفي از سنگ

). 1974ديميتريـويچ،  (انـد   هاي ژوراسيك مياني پوشيده شـده  وجود دارد كه به طور دگرشيب با سنگ

توانـد حاصـل    هاي ليـاس اسـت و دگرشـيبي و دگرگـوني يـاد شـده، مـي        ارز سنگ توالي دگرگوني هم

يك پـايين دگرگـوني اسـت و روي    هاي آواري ژوراس در ناحية اقليد، سنگ.رويداد سيمرين مياني باشد

). 1369هوشـمندزاده،  (پوشـاند   اي ناپيوسته و با كنگلومرا مـي  هاي ژوراسيك بالا، به گونه آنها را رسوب

سـاختي پـس از ليـاس     است، به رويداد زمـين ) شيست سبز(اين دگرگوني كه از درجة به نسبت پايين 

از (رمانشـاه، گلپايگـان، خمـين، ملايـر و ازنـا      در نواحي همدان، ك.و پيش از ژوراسيك بالا مربوط است

سـنگي   هـاي شـيلي و ماسـه    ، آندزيت و به ويـژه رسـوب   آهك ، تناوبي از سنگ)سيرجان –نوار سنندج 



زمـان ايـن دگرگـوني،    ). 1973بربريان، (خاكستري تيره وجود دارد كه از يك دگرگوني آشكار متأثرند 

گـورمز مجموعـة دگرگـون شـدة مـوردنظر را       ر كوه خـان به ژوراسيك بالا نسبت داده شده است، ولي د

هـاي نـادگرگوني    آهـك  وجـود سـنگ  . پوشـاند  هاي ژوراسيك بالايي نادگرگونه مي آهك رديفي از سنگ

هاي دگرگون شدة همدان نشانگر سـن ژوراسـيك ميـاني و بيـانگر عملكـرد       ژوراسيك بالا بر روي شيل

وارگي به خـوبي گسـترش دارد ولـي     رمانشاه، شيستك –هاي همدان  در دگرگونه. سيمرين مياني است

بـا  ) كرتاسـة بـالا  (وارگي توسط يك فاز جديدتر دگرشكلي  اين شيست. خطوارگي چندان آشكار نيست

سـان   بـدين . ها موازي زاگـرس اسـت   الگوي تك چين و ساختار شكنجي، تغيير كرده و محور تك چين

فاز نخست، بـا فشـار متوسـط اسـت     . وجود دارد در ناحية همدان، دست كم دو فاز دگرشكلي ديناميك

كه در شرايط مناسب شيميايي و ترموديناميكي، بلورهاي كيانيت را ايجاد كـرده و فـاز ديگركـه از نظـر     

وارگـي فـاز نخسـت شـده و خـود يـك        دادن شيسـت   دگرگوني چندان اهميت ندارد ولي موجب چين

  ،)1971وي تهراني، بربريان و عل(وارگي جديد به وجود آورده است  شيست

  :گفتني است كه. فاز نخست ژوراسيك مياني، و فاز دوم متعلق به كرتاسة پسين است 

  .رود پيرامون ملاير و بروجرد، درجة دگرگوني از شيست سبز بالاتر نمي* 

هـاي بـزرگ و بـه نسـبت      هـاي ژوراسـيك، داراي عدسـي    اي مناطق مانند ازَنا، تالك شيسـت  در پاره* 

  .ستخالص تالك ا

هـاي ژوراسـيك در صـنايع شيشـه و      هاي كوارتز موجـود در دگرگـوني   در ناحية همدان و ازَنا، از رگه* 

  .شود فروسيليس استفاده مي

تـوان از آنهـا بـه عنـوان      هـاي حاصـل از فرآينـد دگرگـوني، ارزش اقتصـادي دارنـد و مـي        آنـدالوزيت * 

  .ديرگداز استفاده كرد



سـنگي   دگرگون شدن رسوبات شيلي و ماسـه :  و بلوك لوتدگرگوني ژوراسيك در ايران مركزي 

در بخـش  (سـلم، آبگـرم    در نواحي چهارفرسـخ، ده . سيرجان نيست –ژوراسيك، محدود به نوار سنندج 

، خـاور ازبكـوه، ناحيـة گنابـاد، جنـوب خـاوري نهبنـدان جنـوب خـاوري          )خاوري و شمال بلـوك لـوت  

  . ني سرگذشت مشابهي دارندميا –هاي ژوراسيك پاييني  سمنان و ترود، سنگ

  

  كرتاسه در ايران

  مقدمه

ميليـون   75هاي گل سفيدي اروپـاي شـمالي گرفتـه شـده كـه بـا        نام سيستم كرتاسه از سنگ نهشته

 .ترين دورة مزوزوييك است سال عمر، طولاني

 كرتاسه به خوبي توصيف نشده و باور همگان بـر آن اسـت كـه ايـن مـرز بـا       –در ايران، مرز ژوراسيك 

هـاي نـوين    ولي، يافتـه . شود كه از نوع كوهزايي است ساختي سيمرين پسين مشخص مي رخداد زمين

هـاي تيتـونين    دهند كه بر خلاف پندارهاي موجود، در بسياري از نقـاط ايـران، مـرز آشـكوب     نشان مي

ديگـر،  به سـخن  . هاي ژرف است تدريجي و از نوع محيط) غازي كرتاسة آ(و بريازين ) ژوراسيك پاياني(

رويداد نامگذاري شده به سيمرين پسين، در اوايـل كرتاسـة پيشـين و پـس از آشـكوب بريـازين و بـه        

رويداده كه موجـب خــــروج گستــــردة زمـين از     ) پيش از بارمين(احتمال قوي در زمان نئوكـومين 

شـي خـاور   رو است كه به جز زاگـرس، حوضـة فلي   به همين. اي شده است آب و برقـــراري شرايط قاره

هــاي آواري سـرخ رنـگ اسـت كـه      هاي پس از رخداد سيمرين پسين انباشتــه ايران و مكران، نهشته

هـاي آواري   رديـف . رسـد  آپتين مـي  –دار بارمين  هاي كربناتــي ارُبيتولين با يك گذر تدريجي به رديف

سـنگوارة شـاخص    )000شوريچه در كپه داغ، سنگستان در ايران مركزي، سـازند نقـره و   (مورد سخن 

  .اند ندارند و بيشتر به لحاظ چينه نگاشتي به سن نئوكومين دانسته شده



سـازند  (هاي كرتاسـه پـاييني ايـران هسـتند كـه در البـرز        دار بارزترين رديف هاي ارُبيتولين آهك سنگ

گـرس  هـاي زا  و كـوه ) كـوه  سازند تفـت و سـازند شـاه   ( ، ايران مركزي )سازند تيرگان(داغ  ، كپه)تيزكوه

بـه  (هـاي وسـيعي    در گستره). 13-5شكل (گسترش در خور توجه دارند ) سازندهاي فهليان و داريان(

آپتـين بـا گـذري تـدريجي،      –دار بـارمين   هاي ارُبيتولين آهك ، سنگ)مكران –جز حوضة فليشي زابل 

هـاي   ونيـت رسند كـه آم  خاكستري مي –مارني، سبز  –هاي شيلي   به انباشته) زاگرس(گاهي ناپيوسته 

نوع بودانتي سراس و سن آلبـين دارنـد كـه در زاگـرس سـازند كژدمـي، در ايـران مركـزي سـازند درة          

بـا وجـود ايـن، در منـاطقي كـه      . انـد  گذاري شده داغ سازندهاي سرچشمه و سنگانه نام زنجير و در كپه

  .اردهاي آلبين وجود ند  هاي فرسايشي وابسته به رخداد اتريشي شديد باشند، شيل چرخه

در بسياري از نقاط ايران، به جز زاگرس، در مرز تقريبي كرتاسة پيشـين و كرتاسـة پسـين شـواهدي از     

بيشـتر از نـوع   ) شـرق تهـران ، يـزد   (شود كـه بـه جـز مـوارد نـادر       ساختي ديده مي نوعي رخداد زمين

  .زا و قابل قياس با رخداد جهاني اتريشي است زمين

رسـد كـه بـر     اي يكسان ندارند و به نظر مـي  هاي رخساره ران ويژگيهاي كرتاسة بالايي اي سنگ نهشته

هـاي رسـوبي كرتاسـة بـالايي از يكـديگر جـدا        خلاف شرايط يكسان رسوبي كرتاسـة پـاييني، حوضـه   

اي  چينـه  بـه همـين لحـاظ، واحـدهاي سـنگ     . اي حاكم بوده اسـت  اند و بر هر حوضه شرايط ويژه بوده

يكـي از  . هـاي محلـي دارنـد    اند و يا نـام  س و كپه داغ، نامگذاري نشدهكرتاسة بالايي ايران، به جز زاگر

هـاي قابـل قيـاس بـا      ساختي وابسته به رخداد هاي زمين هاي كرتاسه پسين ايران، تكرار حركت ويژگي

هـاي فرسايشـي درون    هاي رسـوبي و چرخـه   به همين رو است كه وقفه. چرخة ساب هرسي نين است

بازپسين ايست رسوبي كرتاسـه در زمـان پـس    . سة بالاي ايران مكرر استهاي كرتا تشكيلاتي در رديف

از ماستريشتين صورت گرفته كه قابل قياس با رخداد لارامين است و كه سيستم كرتاسـه را بـه پايـان    

هاي خروجـي و يـا    هاي كرتاسة ايران از نوع روانه هاي رسوبي، بخشي از سنگ جدا از انباشته.برده است

  .ي استهاي نفوذ توده



سـيرجان   –توان كمـي در البـرز و بيشـتر در زون سـنندج      هاي آتشفشاني كرتاسه پاييني را مي سنگ 

هاي آتشفشاني كرتاسـة بـالايي بـه     سنگ. ديد)  000آهنگ، اروميه، مهاباد و   آباد، كبودر اقليد، حاجي(

بزمـان و خـاور    –روميـه  سيرجان، كمان ماگمايي ا –ويژه در نواحي البرز شمالي، اهر، زنجان، سنندج 

كاشمر، تربت حيدريـه، بـاختر اروميـه و حوضـة      –در نوارهاي افيوليتي سبزوار . اند ايران بسيار گسترده

هاي آتشفشاني كرتاسة بالايي خاستگاهي از گوشـته دارنـد كـه در بازپسـين      فليشي خاور ايران، سنگ

هـاي افيـوليتي    بخشـي از مجموعـه  انـــد و   هـاي ژرف تشـكيل شـده    زايي و در گـودي  مراحل افيوليت

تـا   64هاي نفوذي منصوب به كرتاسة پسـين، سـن راديـومتري     توده. دهند كرتاسة ايران را تشكيل مي

برونـزد  ) 000همدان، بروجـرد، اراك و  (سيرجان  –ميليون سال دارند كه به ويژه در زون سنندج  70

تودة نفوذي بزمان نيز نشانگر آغاز فـرورانش پوستة اقيانوسي عمان بـه زيـر مكـران ايـران اسـت      . دارند

  .فعال بوده است) ميليون سال پيش 64(كه از زمان كرتاسة پسين 

شـدن   ي اقيانوسـي، بسـته  هـا  زايـــي، تشـكيل پوسـته    جدا از تكاپوهـاي ماگمايـــي، پديـدة اقيـانوس    

هـاي اقيانوسـي بـر روي     زميندرزهاي تتيس جـــوان در زاگرس و ايران مركـزي، رانـده شـدن پوسـته    

زايـي بـا خاسـتگاه ماگمــايي جملگـي بـه پويــايي       هـاي كــاني  هـا و سرانجـــام پديـده   حاشيــــة قـاره  

  . ژئوديناميك ايران در زمان كرتاسه اشاره دارند

 

  



  كرتاسه در البرز

و ) ژوراسـيك پسـين  (هاي تيتـونين   هاي پلاژيك همگني با سنگواره در بيشتر نقاط البرز شمالي، سنگ

ر آنهـا تنهـا بـه كمـك     كرتاسـه د  –وجود دارد كه تعيـين مـرز ژوراسـيك    ) كرتاسة پيشين(نئوكومين 

دهد كه در البرز شـمالي، گـذر از ژوراسـيك     نكتة ياد شده نشان مي. پذير است هاي فسيلي امكان يافته

به كرتاسه، آرام و تدريجي است و به جز ناحية كلور كه رسـوبگذاري دريـايي از ژوراسـيك تـا كرتاسـة      

مالي، رويـداد سـيمرين پسـين در    ، در ديگر نـواحي البـرز ش ـ  )1972سيد امامي، (پسين پيوسته بوده 

هـاي موجـود كـه بـه يـك       در البـرز جنـوبي، بـر خـلاف گـزارش     .زمان پيش از بارمين عمل كرده است

هـاي تيتـونين و حتــي    كرتاسـه اشـاره دارد، وجـود ســنگواره   -ناپيوسـتگي رسـوبي در مـرز ژوراســيك    

ريويـه،  (، جنوب تهران )1933ريويه، (و ) 1922كرومبرگ، (پايه  هاي سه نئوكومين در كوه –تيتونين 

گويـاي آن اسـت كـه در مــرز    ) 1367كشـاني،  (كـوه   و فيـروز ) 1972علـوي نـاييني،   (، جـام  )1941

اي البـرز جنـوبي، تفـاوت چنـداني بـا البـرز        چينـه  اي و سـنگ  چينه كرتاسه، شرايط زيست -ژوراسيك 

فـاز فرسايشـي سـيمرين    (هـاي فرسايشـي پـيش از بـارمين      شمالي نداشته، ولي در البرز جنـوبي دوره 

هـاي نئوكـومين و تيتـونين شـده      تر بوده و به طور محلي موجب فرسايش بيشتر نهشـته  شديد) پسين

هـاي وسـيعي از البـرز بـا      ، گسـتره )سيمرين پسـين (هاي فرسايشي پيش از بارمين  پس از چرخه.است

ا تكاپوهـاي  درياي پيشروندة نئوكومين پوشـيده شـده اسـت ولـي شـرايط رسـوبي متفـاوت همـراه ب ـ        

هـاي   هاي كرتاسه البرز، بـه ويـژه البـرز جنـوبي و البـرز شـمالي تفـاوت        آتشفشاني سبب شده تا سنگ

پـذير   اي امكـان  هـاي منطقـه   آشكار داشته باشد و اراية شرحي بر كرتاسة البرز تنها با تكيـه بـر ويژگـي   

 .است

  كرتاسه در البرز جنوبي



هـاي   شناسـي موجـود نشـانگر آن اسـت كـه در دامنـه       مينهاي ز داده:  كرتاسه پيشين در البرز جنوبي

سـاختي   هاي گسـترده دارد، ولـي حركـات زمـين     جنوبي البرز مركزي، رسوبات كرتاسة پاييني رخنمون

  .اند هاي اين زمان اثرگذار بوده حين و پس از رسوبگذاري، بر سنگ

، در محـيط  )ر و آب نيـك سـازندهاي لا (نشست رسوبات ژوراسيك بالايي  ، ته)1378(به نظر صادقي  

عميق، تا نئوكومين ادامه يافتـه اسـت، ولـي بـه سـمت بـالا، ايـن         تا نيمه Sub – Tidalفروكشندي 

 Inter - Tidalكشـندي   تر دريايي با شـرايط فروكشـندي تـا ميـان     رسوبات به توالي نواحي كم عمق

ــده ــد تبــديل ش ــوبات نئوكــومين . ان ــتگي زاويــه  –رس ــا ناپيوس ــارمين، ب ــر   دار و ب ــوازي، در زي ــاه م گ

اگرچـه دريـاي پيشـروندة آپتـين بسـيار گسـترده بـوده        . دار آپتين قرار دارنـد  هاي ارُبيتولين آهك سنگ

اي نقـاط البـرز جنـوبي ماننـد منطقـة الـرم و        دار آپتـين در پـاره   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  ولي نبود سنگ

  .ساختي پيش از آپتين است ينآباد نشانة فراخاست پيش از حد اين مناطق در اثر حركات زم سيد

پايـه، در ديگـر نـواحي البـرز جنـوبي، رسـوبات آلبـين برونـزد          هاي سـه  به جز دو ناحية خرسنگ و كوه

در منطقة خرسنگ، رسوبات آلبين در محيط دريايي بـه نسـبت ژرف، بـا انـرژي ضـعيف شـكل       . ندارند

نامگـذاري  » بخـش هشـترَ  « بـه نـام    آنها را بخش بالايي سـازند تيزكـوه و  ) 1966(اند كه آسرتو  گرفته

متـر شـيل سـبز بـا      96دار، حـدود   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  در منطقة سه پايه، بر روي سنگ. كرده است

سطح شكست تاره خاكستري تيره وجود دارد كه فاقد هر گونه سـنگوارة شـاخص اسـت ولـي بـه سـن       

بنـابراين، جـدا از   . نـواحي ايـران باشـد    هاي آلبـين ديگـر   آور شيل تواند ياد اند كه مي آلبين دانسته شده

ارنـد، پـس از فـاز فرسايشـي      هـاي ژوراسـيك د   اي با سنگ توالي كرتاسة آغازي كه رسوبگذاري پيوسته

سيمرين پسين، پيشروي دريـاي كرتاسـه در دامنـة جنـوبي البـرز در منـاطقي ماننـد خـاور تهـران از          

كـوه از آپتـين رخ داده ولـي     ، آبيك قزوين و علـَم كوه بارمين و در مناطقي مانند سمنان، دماوند، فيروز

كـل البـرز جنـوبي از آب خـارج     ) ميليون سال 100(در اواخر آلبين، تحت تأثير فاز كوهزايي اتريشين 

  . اي بر آن چيره شده است و شرايط قاره



ه دار اسـت كـه ب ـ   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  هاي كرتاسة پـايين سـنگ   در البرز جنوبي، رخسارة چيرة سنگ

دار  هـاي ارُبيتـولين   آهـك  ريزرخسـارة سـنگ  . تقريب در همه جا رخسارة سنگي همگن و همانند دارنـد 

هـاي دريـايي كـم ژرفـا بـا شـرايط فروكشـندي تـا          ها در محـيط  آپتين گوياي آن است كه اين رسوب

هـاي   آهـك  اند و به طور دگرشيب بـر روي سـنگ   كشندي، با انرژي ضعيف تا متوسط نهشته شده ميان

دار البـرز جنـوبي از    مؤلفان مختلف بـراي تـوالي ارُبيتـولين   . تـر قرار دارد هاي كهن زند لار، و يا سنگسا

ــاي  نشــانه ــرتو، ( U1ه ــاخ، ( K1، )1964آس ــتايگر، ( C1، )1964دلنب ــوه  ) 1966اش ــازند تيزك و س

ده و نشـانگر  تـر بـو   انـد كـه در بـين آنهـا سـازند تيزكـوه رايـج        استفاده كـرده ) 1964آسرتو و ايپوليتو، (

  .هاي كرتاسة پايين البرز جنوبي است سنگ

در نزديكـي آبـادي پلـور،    » تيزكـوه  « ، بـا اقتبـاس از نـام    )1964(را آسرتو و ايپوليتو :  سازند تيزكوه

متـر ضـخامت،    170در اين محل سازند مورد نظـر، بـا   . اند ولي اين سازند برش الگو ندارد معرفي كرده

آهـك   سـنگ و سـنگ   واحـد آواري متشـكل از كنگلـومرا، ماسـه    . ي اسـت شناخت شامل دو واحد سنگ

لايه و صـخره سـاز در    رنگ، مايل به صورتي، ضخيم هاي روشن آهك اي زردرنگ در پايين و سنگ ماسه

 –دهنـد كـه مـرز زيـر آن بـا ژوراسـيك بـالايي         مجموعة اين دو، يك توالي رسوبي را تشكيل مي. بالا

بـر خـلاف   .دار اسـت  هاي سنومانين دگرشـيبي زاويـه   مرز بالاي آن با رديف و) سازند لار(كرتاسه آغازي 

هاي آواري پايه كه چندان نمود ندارد، بخش كربنـاتي سـازند تيـز كـوه سـيماي شاخصـي دارد و        رديف

هـاي   آور سـتيغ  يـاد » تيزكـوه  « بـه طـور معمـول،    . سـازد  اي از چكادهاي بلند البرز جنوبي را مــي پاره

به همـين دليـل، بـه طـور عمـوم از ايـن       . است كه به داشتن ارُبيتوليــن شاخص استكربناتي خشني 

  .شود ياد مي» هاي تيزكوه  آهك سنگ« واحد سنگي به نــام 

. اسـت  تـر   هـاي نـوع روديسـت شـاخص     اي داران ارُبيتـولين و دوكفـه   هاي فراوان، روزنه در بين سنگواره

رش )b) 1966بخش بالايي سبب شده تـا آسـرتو   فراواني ارُبيتولين در پايين و روديست در  هـــاي   ، بـ



در بـالا  » هشـترَ « در پـايين و  » خرَسـنگ  « ميان درة كرج و درة هراز را به دو بخش غيررسمي به نام 

  .تقسيم كند

سـنگ كـوارتزي و    زادي، ماسـه  هـاي تـك   متر ستبرا شـامل بـرش   300تا  250با » بخش خرَسنگ « 

ــا لايــه بيتــولينرنـگ ارُ  هــاي تيــره آهــك سـنگ  بنـدي نامشــخص اســت كــه بـه ســمت بــالا بــه     دار ب

هـاي   سـنگ  در قاعدة ايـن بخـش و بـر روي ماسـه    . رسد هاي ميكرايتي خاكستري تيره مي آهك سنگ

ايـن بخــش  . دار بـه رنـگ سـبز وجـود دارد      متـر بازالـت اوليــوين   40كـوارتزي ضـخامتي نزديـك بـه     

قرار گرفته و سـن آن آپتـين تعيـين شـده     ) بالايي – ژوراسيك مياني(نيك  روي سازند آب) خرَسنگ(

  .است

ــا    170شــامل » بخــش هشــترَ«  متــر ميكرايــت نــازك لايــه بــه رنــگ خاكســتري روشــن همــراه ب

دار صورتي رنـگ اسـت كـه بـه داشـتن روديسـت فـراوان و سـن          هاي چرت هايي از ميكرايت لايه  ميان

هاي سـازند تيزكـوه نشـانگر آشـكوب      لگو، سنگوارهها، از جمله برش ا در بيشتر برش.آلبين شاخص است

ها، تغييرات سني اين سازند از بارمين تا اوايل آلبين اسـت و حتـي بـه     ولي در برخي برش. است آپتين 

هاي پاياني اين سازند ممكن است به سنومانين تعلق داشته باشـد، ولـي ايـن     لايه) 1964(باور دلنباخ 

درة كـرج، بـاختر   (ز تغييرات سـتبرا، در بيشـتر نقـاط البـرز جنـوبي      به ج.سن مورد تأييد همگان نيست

هـاي سـنگي و    ويژگـي . سازند تيزكوه رخسارة سنگي همگن و پايـدار دارد ) 000سفيدرود، درة هراز و 

داغ و ايـران مركـزي اسـت كـه      دار زاگرس، كپه هاي ارُبيتولين زيستي اين سازند همچنان يادآور كربنات

  .زمين است رسوبي زمان كرتاسة پيشين در گسترة ايران نشانگر شرايط يكسان

هاي كرتاسة بالاي البرز جنوبي در شـرايط رسـوبي متفـاوتي نهشـته      رديف:  كرتاسة بالا در البرز جنوبي

هـا در خـور توجـه اسـت و تـاكنون رديفـي كـه نشـانگر          انـد و بـه همـين دليـل، تغييـر رخسـاره       شـده 

از نـواحي  . ز جنوبي باشد قابـل نامگـذاري و معرفـي نبـوده اسـت     هاي عمومي كرتاسة بالاي البر ويژگي

هـاي شـمال و خـاور تهـران، نسـبت بـه ديگـر         گوناگون البرز جنوبي، مطالعات انجام شده بر روي برش



هاي كرتاسـة بـالايي را بـه سـه واحـد       ، رسوب)1966(كوه، اشتايگر  در منطقة فيروز. نقاط، بيشتر است

C3, C2  وC4هاي نـاهمگن كرتاسـة    براي رسوب) 1964(در منطقــة لار، آسرتو . تتقسيم كرده اس

، دلنبـاخ  )هـاي سـپايه   كـوه (در خاور تهران . استفاده كرده است U5و  U2 U4 ,U3, هاي  بالا از نشانه

در . تقسـيم كـرده اسـت   K3و  K2c, K2b, K2aهاي كرتاسـة بـالا را بـه واحـدهاي      رديف) 1964(

شـود، در   گونـه كـه ديـده مـي     همـان . ، تقسيمات اشتايگر را باور دارد)1367(كوه، كشاني  جنوب فيروز

هاي سنگي و بـه ويـژه زيسـتي و بـه تبـع       شناسان مختلف نسبت به ويژگي شمال و خاور تهران، زمين

هاي به طوركامل متفاوت و گاه متنـاقض دارنـد،    هاي كرتاسة بالا ديدگاه هاي محلي رديف ارزي آن، هم

  ). 14-5شكل (ها دشوار و حتي ناممكن است  بندي نظراي كه جمع به گونه

با فـاز كـوهزايي اتريشـين و    ) به جز زاگرس(كرتاسة بالا، همانند ديگر نقاط ايران  –مرز كرتاسة پايين 

دريـاي  ) اتريشـين (در پي ايـن كـوهزايي   . هاي آتشفشاني مشخص است ناپيوستگي رسوبي و گاه تكاپو

اي كـه تـوالي    دامنـة جنـوبي البـرز مركـزي را پوشـانده بـه گونـه        پيشروندة سنومانين بيشـتر منـاطق  

دار و يـا مـوازي    هـاي ارُبيتـولين را بـا دگرشـيبي زاويـه      آهـك  اي سـنگ  سنومانين، با كنگلومراي قاعده

اي كـه در زمـان تـورونين،     از اواخر سنومانين، بر ژرفاي حوضة رسوبي افزوده شده، به گونه. پوشاند مي

شـد كـه محـل مناسـبي      فشم با درياي به نسبت ژرفي پوشيده مـي  –ل گسل مشا به ويژه نواحي شما

تـورونين بـوده اسـت،     -دار نواحي نيمه عميق و عميق، سـنومانين پسـين    هاي چرت براي نهشت آهك

تورونين ژرفاي كمتري داشته كه منجـر بـه نهشـت     –كوه، حوضة سنومانين پسين  ولي در باختر فيروز

زي و گاه پلانكتون، در محيطي دريايي با شـرايط فروكشـندي    داران كف روزنه هاي آهكي حاوي ب رسو

هاي سپايه، محيط دريايي تورونين بسـيار كـم عمـق و ناپايـدار و بـا        تا نيمه عميق شده و حتي در كوه

رش سـيد  (كوه  انرژي متوسط تا زياد بوده و سرانجام در نواحي جنوب باختري فيروز هـاي   سـنگ ) آبـاد  بـ

اي مزبـور در نـواحي بـه نسـبت نزديـك، بـه احتمـال نتيجـة          تغييـرات رخسـاره  . ن وجود نـدارد  توروني

  ).1378صادقي، (ها و ايجاد شرايط ناهمسان در نواحي مختلف حوضه است  عملكرد گسل



 –اي كـه در شـمال گسـل مشـا      شرايط رسوبگذاري در درياي كنُياسين مشابه تورونين بوده، بـه گونـه  

هـاي ميكرايتـي متوسـط     آهك بيشتري داشته و رسوبات تورونين به آرامي به سنگفشم حوضه ژرفاي 

رسـد، ولـي بـه سـمت خـاور در غـرب        تا سـتبرلاية خاكسـتري محـيط آرام و بـه نسـبت عميـق مـي       

هاي فاقد چرت انتهاي تـورونين جـاي خـود را بـه يـك متـر        آهك كوه، ضمن كاهش ژرفا، سنگ فيروزه

دهد كه در محيط دريايي با شـرايط فروكشـندي تـا     هايي مي آهك آهكي و سپس به سنگ سنگ ماسه

فشم، دريـاي كنياسـين، هماننـد دريـاي تـورونين،       –در جنوب گسل مشا . اند نيمه عميق شكل گرفته

اي كه در منطقـة سـه پايـه و دربنـدك، ضـخامتي از       ژرفاي كمتر و انرژي بيشتري داشته است به گونه

هـاي   سنگ و سيلت سنگ، بـا ريـتم   اي، ماسه آهكي، آهك ماسه سنگ رسوبات تخريبي متشكل از ماسه

داران  بنـدي متقـاطع همـراه بـا روزنـه      شـيار و گـاه چينـه    نقش، نقـش  تكراري همراه با آثاري مانند موج

در .زي نهشـته شـده كـه تفكيـك آنهـا از رسـوبات تخريبـي سـانتونين ممكـن نيسـت           پلانكتون و كـف 

فشم به طور كامـل مشـابه كنُياسـين     –در شمال و جنوب گسل مشا سانتونين، شرايط رسوبي به ويژه 

فشـم از ناحيـة لار تـا     –اي كه دريـاي سـانتونين در تمـامي نـواحي شـمالي گسـل مشـا         بوده، به گونه

  . كوه حضور و گسترش داشته و از شرايط به نسبت نيمه عميق برخوردار بوده است فيروز

كوه، ايـن منـاطق كـه از نئوكـومين تـا سـانتونين        تري فيروزدر ضمن با فرونشيني تدريجي جنوب باخ

اين پيشروي، بـه احتمـال تحـت تـأثير     . اند، با درياي سانتونين پوشيده شده است اي داشته شرايط قاره

  . رخداد ساب هرسي نين كه از تورونين تا سانتونين تداوم داشته، رخ داده است

سـانتونين بـا نـواحي شـمالي آن بـه طوركامـل        فشم، شـرايط محيطـي دريـاي    –در جنوب گسل مشا 

اي كه در ايـن نـواحي، در زمـان سـانتونين دريـاي كـم عمـق و پـر انـرژي           متفاوت بوده است، به گونه

بـه همـين دليـل، در    . نشـين كـرده اسـت    حضور داشته است و رسوبات تخريبي با ضـخامت زيـاد را تـه   

كنياسـين، رژيـم رسـوبگذاري تخريبـي ادامـه      منطقة سه پايه تا دربندك، در ادامـة رسـوبات تخريبـي    

تـري داشـته كنگلـومراي ضـخيم تـا       بنـدي درشـت   يافته و با نزديك شدن زمان سانتونين، حتـي دانـه  



اي را بر جاي گذاشته است كه نشانگر عمق كم و انـرژي بيشـتر دريـا نسـبت بـه زمـان كنياسـين         توده

تـا اواسـط   ) ؟(و به سن اواسط كنياسـين   K2bاين رسوبات تخريبي را با نشانة ) 1964(دلنباخ . است

دريـاي كامپـانين در بيشـتر    .سـن كامپـانين پيشـين را بـاور دارد    ) 1378(، ولي صـادقي  )؟(سانتونين 

در منـاطق  ) كامپـانين (رسـوبات ايـن زمـان    . مناطق دامنة جنوبي البرز مركزي گسترش داشـته اسـت  

 –در شـمال گسـل مشـا    . اري همـراه اسـت  فشم با اختلاف رخسارة آشك –شمالي و جنوبي گسل مشا 

فشم، درياي كامپانين با شرايطي در مرز فروكشندي تـا نيمـه عميـق بـوده و در گـذر از سـانتونين بـه        

  . كامپانين تغييرات آشكاري مشهود نيست

فشم درياي كامپانين ضمن گسترش در خـور توجـه، شـرايط متفـاوتي      –در نواحي جنوبي گسل مشا 

هـاي واحـد    دلنبـاخ، در نـواحي شـرق تهـران بـر روي آهـك      . گسل مزبور داشته استبا نواحي شمالي 

K2c واحد (هاي  هاي داراي گلوبوترونگاناييد هاي گل سفيدي و مارن آهكK3 (   كامپـانين را معرفـي

هـاي   اگرچـه در دامنـه  .هـاي شـاخص ماستريشـتين را يافتـه اسـت      فسيل) 1378(كرده، ولي صادقي 

) 1378(بات ماستريشـتين چنـدان گـزارش نشـده ولـي مطالعـات صـادقي        جنوبي البرز مركزي رسـو 

اي كـه در   بـه گونـه  . كـوه اثبـات كـرده اسـت     حضور درياي ماستريشـتين را در درة لار و نـواحي فيـروز   

آهـك، آهـك مـارني در     متر شامل سنگ 200محدودة الرم، رسوبات ماستريشتين، به ضخامت حدود 

آهكي به رنگ خاكستري روشن تا متمايـل بـه سـبز و زرد داراي     –تناوب با مارن آهكي و شيل مارني 

هـاي آرام و عميـق دريـايي را     هـاي فـراوان پلانكتـون اسـت كـه رسـوبگذاري در محـيط        ميكروفسيل

 –دهد كه در نواحي جنوبي گسـل مشـا    نشان مي) 1378(هاي جديد صادقي  يافته. كند مشخص مي

هـاي   درياي ماستريشتين تحـت تـأثير حركـت   . اشته استفشم نيز دريا در طول ماستريشتين حضور د

زودرس فاز كوهزايي لارامين قرار داشـته و سـرانجام در اواخـر ماستريشـتين، ايـن منـاطق همـراه بـا         

فشم تحت تأثير فاز كوهزايي لارامـين قـرار گرفتـه و بـه خشـكي تبـديل        –مناطق شمالي گسل مشا 

اي كـه در   دار آشكاري برجا مانـده اسـت، بـه گونـه     زاويه آثار اين پديده به صورت دگرشيبي. شده است

دار  دار و نوموليـت  هـاي آلوئـولين   منطقة الرم رسوبات ماستريشتين بـا دگرشـيبي آشـكار در زيـر آهـك     



آباد در زير كنگلومراي فجن و در دربنـدك و جنـوب زره در زيـر رسـوبات      ائوسن و در تخت علي و سيد

  .رفته استائوسن قرار گ –تخريبي پالئوسن 

   كرتاسه در البرز شمالي

بـه كرتاســه  ) تيتـونين (در بيشـتر نـواحي البـرز شــمالي، بـه جـز جنــوب چـالوس، گـذر از ژوراســيك        

تـوان ناپيوسـتگي رسـوبي وابسـته بـه       اي نقاط مـي  در هر حال، در پاره. آرام و تدريجي است) بريازين(

گـوني   گونـا . تـر نئوكـومين ديـد    هاي جـوان  هاي بريازين و رديف رويداد سيمرين پسين را در بين سنگ

هـاي سـنگي و زيسـتي ايـن      هاي رسوبي كرتاسـة البـرز شـمالي، بيـان ويژگـي      شرايط حاكم بر حوضه

سازد و لذا مسائل كرتاسـة البـرز شـمالي را، از بـاختر بـه خـاور، در        سيستم را در البرز شمالي دشوار مي

، )ماسوله، جنوب رشـت، ناحيـة لاهيجـان    -رانزلي نواحي بند(سه گسترة محدودة باختري البرز شمالي 

تـوان   مـي ) گنبـد  –گرگـان  (و محدودة خاوري البـرز شـمالي   ) چالوس(محدودة مركزي البرز شمالي 

  .مورد بررسي قرار داد

در محـدودة بـاختري البـرز شـمالي، تـوالي كرتاسـة پـايين،        :  كرتاسه در محدودة باختري البرز شمالي

هـايي از   هـاي كربنـاتي دارنـد كـه نشـانه      نواحي سـاحلي، ريفـي و يـا رمـپ     رخسارة سنگي متنوعي از

ماسـوله شـواهدي از يـك     –براي نمونه در پايانة باختري منطقة انزلـي  . ساختي دارد هاي زمين ناآرامي

اي از ايـران گـزارش    فاز كوهزايي ميان رسوبات بارمين و آپتين وجود دارد كـه تـاكنون در هـيچ نقطـه    

ميليـون   100اتريشـين،  (در اواخر آلبين، دومين فاز كـوهزايي كرتاسـه   ). 1378دقي، صا(نشده است 

. پيشروي درياي كرتاسـة بـالا، در همـه جـا همزمـان نيسـت      . بر محدودة موردنظر اثر كرده است) سال

در ناحية بندرانزلي، پيشروي بعـدي دريـا در آغـاز سـنومانين بـوده، در حـالي كـه در ناحيـة لاهيجـان          

) كـوه درفـَك  (رياي كرتاسة بالا در سـنونين پيشـين صـورت گرفتـه و يـا در جنـوب رشـت        پيشروي د

انـد و سـرانجام در ناحيـة انزلـي      هاي آلبين، به طور دگرشيب با رسوبات سانتونين پوشيده شـده  بايوهرم

منـاطق لاهيجـان و جنـوب رشـت در     . ماسوله، پيشروي بعدي تا ماستريشتين به تعويق افتاده است –



 –انـد، در حـالي كـه در ناحيـة انزلـي       يشتين پسين، بر اثـر رخـداد لارامـين، از آب خـارج شـده     ماستر

شـرحي  .رسـند  مـي ) پالئوسـن (هاي دانين  آهك ماسوله، رسوبات آهكي ماستريشتين به آرامي به سنگ

توانـد بيـانگر ويژگـي ايـن      ماسوله، جنوب رشت و ناحيـة لاهيجـان، مـي    –بر كرتاسة نواحي بندرانزلي 

  .ها در محدودة باختري البرز شمالي باشد گسن

هـاي تـالش، بـه ويـژه از      كـوه   هـاي شـمالي رشـته    در دامنـه :  ماسـوله  –كرتاسه در نـواحي بنـدرانزلي   

هـاي ژوراسـيك پايـاني و     هـاي سـنگي و زيسـتي سـنگ     النهار بندرانزلي به سمت بـاختر ويژگـي   نصف

هـاي البـرز، نـوع و شـرايط رسـوبي       ر با ديگر بخشهاي آشكا اي است كه به دليل تفاوت كرتاسه به گونه

، بـدون  )1975(ديويس و همكـاران  . كند تداعي مي) تالش(ها  به طور كامل استثنايي را در اين بلندي

. انـد  هـاي كرتاسـة ايـن ناحيـه نوشـته      رسوبي، شرح كاملي بـر سـنگ   –هاي ساختاري  اشاره به حوضه

موردنظر منطبق بر بخشي از فرونشسـت پـاراتتيس اسـت    دهد كه گسترة  اي نشان مي هاي منطقه داده

 –در گسـترة انزلـي   . خـزر اسـتفاده كـرده اسـت     –بـراي آن از واژة كاسـپين   ) منتشـر نشـده  (كه نوگل 

  .ريف و ريفي دارند پشت –دلتايي، كولابي  –هاي كرتاسه سه رخسارة متفاوت ساحلي  ماسوله، سنگ

تـوان ديـد    هاي تـالش مـي   شتر در منطقة شمال خاوري كوهكرتاسه را بي» دلتايي  –رخسارة ساحلي « 

هاي آنـدزيتي تـا قليـايي، بـه      هاي آواري است كه مقدار درخور توجهي توف و يا گدازه كه شامل سنگ

تـوالي  . آذريـن دارد  –اي كـه سـيماي دوگانـة رسـوبي      شود، به گونـه  ويژه در بخش بالايي آن ديده مي

هـايي اتفـاقي از    لايـه  سنگ هستند كه ميان اي سيلتي و ماسهه آواري، از جنس سيلت سنگ، گلسنگ

هـاي ايـن رخسـاره     هاي گياهي و زغـالي فـراوان ويژگـي    خرده. آهك دريايي و يا كنگلومرا دارند سنگ

متر ستبرا دارنـد، ولـي    2000تا  1500دلتايي حدود  –هاي ساحلي  در نزديكي هشتپر، رخساره.است

هـاي   لايـه  هـاي موجـود در ميـان    سنگواره. مت درخور توجه استبه سمت باختر و جنوب، كاهش ضخا

قرارگيـري ايـن تـوالي بـر     . آهكي اين رخساره، نشانگرآشكوب سنومانين تا ماستريشـتين پسـين اسـت   



تواند نشانة يك فرابوم كهن و فرسـايش طـولاني پـيش     تر از ژوراسيك پسين، مي هاي كهن روي سنگ

  .از سنومانين باشد

تپـه  (هـاي تـالش    هـاي شـمالي كـوه    به ويژه در بخش مركزي دامنـه » ريف  پشت – رخسارة كولابي« 

رخسـارة  . هـاي محـدود و پراكنـده دارنـد     ، رخنمون)ماهورهاي پيرامون شهر ماسوله و در منطقة شال

سـنگ و   هايي از شـيل، ماسـه    لايه هاي آهكي است ولي اين رخساره پايدار نيست و ميان چيره، كربنات

هـاي تـوفي بـه ويـژه در بخـش       لايه ميان. شود ها افزوده مي ان و چه در مكان به كربناتتوف چه در زم

. داران آشـكوب بريـازين اسـت    بخش پاييني اين رخساره، داراي آمونيـت و روزنـه  . تر است بالايي فراوان

ي هـا  هـاي پايـاني ايـن رخسـاره اينوسـراموس      هاي بارمين و حتي در لايـه  هاي بالاتر، آمونيت در رديف

هـاي ريفـي    ها ممكـن اسـت بـا رخسـاره     آهك مرز زيرين اين سنگ. آپتين گزارش شده است –بارمين 

خاكسـتري رنگـي اسـت     –هاي آهكـي سـبز    مرز بالايي آنها به شيل. باشد) ژوراسيك بالايي(سازند لار 

 هـاي  در بخـش مركـزي دامنـه   .تـورونين اشـاره دارد   –كه سن سنونين دارد و به ايست رسـوبي آلبـين   

هــاي كرتاســة بــالا، رخسـارة پيشــرونده دارد و بــه طــور دگرشــيب    هــاي تــالش، سـنگ  شـمالي كــوه 

پيشروي درياي كرتاسه در همـه جـا همزمـان نيسـت و     . پوشاند آپتين را مي –هاي بريازين  آهك سنگ

هـاي پيشـرونده در همـه جـا تركيـب       لايـه . تغييرات سني آن از آشكوب كنياسين تـا سـانتونين اسـت   

هـاي   لايـه  سنگ و شـيل اسـت كـه ميـان     ن ندارد، ولي بخش عمدة توالي تركيبي از ماسهسنگي همگ

هـاي ماستريشـتين پسـين     رسد كه ريز سنگواره اي مي هاي قلوه آهك آتشفشاني دارد و در بالا به سنگ

  .دانين دارد –

ر و شـمال  ماسـوله رخنمـون دارد و بـه طـرف خـاو      –كرتاسه، بيشتر در باختر انزلي » ريفي  رخسارة « 

شـود و يـا بـا     ها به تدريج نازك مـي  ولي در ديگر جهت. رسد پشت ريفي مي –خاور به رخسارة كولابي 

  .شود تر از كرتاسه پوشيده مي هاي جوان رسوب



متر ستبرا دارد و تغييرات سني آن از نئوكـومين تـا كامپـانين بـالايي      500اين رخسارة ريفي، بيش از 

هـاي بـارمين    سـنگ . هاي آهكي است هاي مارني و شيل رخساره، آهك هاي نئوكومين اين سنگ. است

هـاي   آهـك  هايي از سنگ لايه هاي توف با ميان هاي آندزيتي و لايه سپس گدازه. چندان مشخص نيست

هـاي كرتاسـة بـالا سـتبراي چنـداني ندارنـد و        سـنگ . آلبـين وجـود دارد   –دار به سن آپتين  ارُبيتولين

 –داران پلانكتـون بـه سـن سـنومانين      دار بـا جلبـك و روزنـه    ور و صـدف هـاي متبل ـ  آهك بيشتر سنگ

  .كامپانين هستند

هـاي ژوراسـيك بـالا     اي از سـنگ  ، توالي پيوسـته )كوه درفَك(در جنوب رشت :  كرتاسه در جنوب رشت

ايـن  . يابـد  بارمين وجود دارد كـه بـا سـه ناپيوسـتگي رسـوبي تـا آشـكوب ماستريشـتين ادامـه مـي           –

آنلـز و همكـاران،   (هـاي زيـر اسـت     متر ضخامت دارد قابل تقسيم به رديـف  3500حدود  مجموعه كه

هاي همگن، خاكسـتري رنـگ و    آهك متر ستبرا، سنگ 700با حدود » هاي تيتونين  سنگ« ) :1975

  .هاي چرت است داراي قلوه

آهـك   اي، سـنگ  ماسـه  –هاي سـيلتي   آهك متر ستبرا، سنگ 800با حدود » هاي نئوكومين  سنگ« 

هـاي بـارز    و ديگـر سـنگواره   Berriasellidaeهاي نوع  سنگ است كه داراي آمونيت نازك لايه و ماسه

تـر كرتاسـة پـايين     هاي جـوان  رسوبات تخريبي است كه با سنگ» هاي بارمين  سنگ« .است نئوكومين 

  ) .تنها دگرشيبي معرفي شده بين بارمين و آپتين(ارتباط دگرشيب دارد ) آپتين(

هاي محدود و پراكنـده دارنـد كـه بـا      متر ستبرا، رخنمون 800با حدود » آلبين  -هاي آپتين  گسن« 

  .يابد دار ادامه مي هاي بايوهرمي ارُبيتولين آهك ، كنگلومرا، ماسه سنگ آغاز و با سنگ دولوميت

هـاي گلوبوترونكانـادار اسـت كـه در ميـان دو       آهـك  تـوالي همگنـي از سـنگ   » هاي سـنونين   سنگ« 

  .قرار دارند) گرشيبي پس از آلبين و پيش از ماستريشتيند



اي اسـت كـه بـه     هاي ماسـه  آهك متر ستبرا، از نوع سنگ 1200با حدود » هاي ماستريشتين  سنگ« 

تـوالي ماستريشـتين، بـه طـور     . هاي كـوارتز در آن عموميـت دارد   شود و قلوه طور محلي گلوكونيت مي

  .قياس شده است) پالئوسن(گيرد كه با سازند فجن  دگرشيب در زير كنگلومرايي قرار مي

 –، در ناحيـة لاهيجـان   )1975(بنا بـه گـزارش آنلـز و همكـاران     :  اَملشَ –كرتاسه در ناحيه لاهيجان 

ولـي در اينجـا،   . اَملشَ، همانند ديگر نقاط البـرز شـمالي گـذر ژوراسـيك بـه كرتاسـه تـدريجي اسـت        

دارنـد كـه بـا    ) سـنگ، گلسـنگ   سيلت سنگ، ماسـه (آواري  كرتاسة رخسارة –هاي گذر ژوراسيك  لايه

  .آشكار دارد  ديگر نقاط البرز شمالي تفاوت

  .هاي قليايي است متر گدازه 200اين ناحيه حدود » هاي بارمين  سنگ« 

يـك ناپيوسـتگي   . شـود  هاي حاوي ارُبيتولين مشـخص مـي   آهك با سنگ» آلبين  -هاي آپتين  سنگ« 

  .دار بين آلبين و سنونين قابل شناسايي است زاويهرسوبي از نوع دگرشيبي 

هـاي آذريـن قليـايي زيردريـايي از نـوع       متـر سـتبرا، سـنگ    1300بـا حـدود   » هاي سنونين  سنگ« 

هـاي داراي ارُبيتـولين، ارتبـاط     آهك هاي قليايي است كه با سنگ اي، توف، گدازه وگدازه آگلومراي لايه

  .اين مجموعه داراي گلوبوترونكاناهاي سنونين استهاي آهكي  لايه ميان. دارد  دگرشيب 

رود،  هـاي چـم   در بـرش . اَملـَش نيسـت   –هاي آتشفشاني سنونين، منحصر به ناحية لاهيجان  مجموعه

هـاي سـنونين همچنـان از نـوع      رود و شـمال پرنكـوه، بخـش بزرگـي از سـنگ      پل رود بالايي، خشـكه 

  .است 000آگلومرا، گدازه، توف و 

متـر سـتبرا    300سنگ است كـه حـدود    آواري و از نوع كنگلومرا و ماسه» تريشتين هاي ماس سنگ« 

سـازند  (دارد و مرز پايين آن با مجموعة آتشفشاني سنونين و مـرز بـالاي آن بـا كنگلـومراي پالئوسـن      

  .ار است د دگرشيبي زاويه) فجن



هـاي كرتاسـه    ز سـنگ اي ا در جنـوب چـالوس، تـوالي ويـژه    :  كرتاسه در محدودة مركزي البرز شـمالي 

، در )1971(بـه گـزارش كارتيـه    . هـاي آتشفشـاني دارد   وجود دارد كه ضخامت درخور توجهي از سنگ

سـازند  (و ژوراسـيك بـالايي   ) سازند دليچــــاي (هاي ژوراسيك مياني  پايانة شمالي درة چالوس، سنگ

هـاي كرتاسـه    سـنگي گـروه شمشـك را تـوالي سـنگ      ماسـه -هـاي شيلــي    وجود ندارد و نهشـته ) لار

هاي رسوبي بزرگ، تغييـرات سـني آن از بريـازين تـا كامپـانين       پوشاند كه ضمن داشتن ناپيوستگي مي

  .است

اي  رنـگ و تـوده   آهـك ائـوليتي، روشـن    هاي كرتاسه، رديفي از سـنگ  ترين بخش رديف در اينجا، پايين

 –نلاهـاي بريـازين   رسـي و مـارن اسـت كـه جلبـك و كالپيو      –هاي نـازك شـيل آهكـي     همراه با لايه

نـام داده  » سـازند چـالوس   « هاي كرتاسة جنوب چـالوس،   كارتيه به بخش مياني سنگ. والانژنين دارد

والانـژنين را   –هاي بريـازين   آهك متر ستبرا دارد و با ناپيوستگي، سطح هوازدة سنگ 1800كه حدود 

  :عضو دارد  5سازند چالوس . پوشاند مي

هـاي سـيلتي    اي و لايـه  متر ضخامت شامل دياباز سرخ تيره تا قهوه 325 با» عضو آتشفشاني زيرين « 

  .بارمين است –مارني و به احتمال به سن والانژنين 

اي بـا سـن بـارمين     هـاي ماسـه   دار و شيل آهك ارُبيتولين متر سنگ 170شامل » عضو آهك زيرين « 

  .آپتين است –پسين 

هـاي سـيلتي    هـاي آذرآواري و مـارن   ي ديابازي، سنگها گدازه 120شامل » عضو آتشفشاني مياني « 

  .رنگ است سرخ

دار اسـت كـه بخـش     اي ارُبيتـولين  آهك سيليسـي و ماسـه   متر سنگ 70شامل » عضو آهك بالايي « 

. ســنونين دارد –آپتـين ولــي بخـش بـالايي آن سـن سـنومانين؟       –پـاييني آن سـن بـارمين پسـين     



ن سرنوشت روشني ندارند و وجـود يـك ناپيوسـتگي بـين     هاي آلبي سان در جنوب چالوس، سنگ بدين

  .سنونين محتمل است –آپتين 

آذريـن، از   –متـر ضـخامت، شـامل يـك تـوالي رسـوبي        500بـا حـدود   » عضو آتشفشـاني بـالايي   « 

 –و كنگلـومرا در بالاسـت كـه سـن سـنومانين ميـاني       ) در وسـط (دار  ، بازالت اليوين)در زير(كنگلومرا 

آهـك و مـارن گلوبوترونكانـادار بـه سـن       ترين تـوالي كرتاسـة جنـوب چـالوس، سـنگ     بـالا . پسين دارد

رسـد و   شيب و پيوسته به رسوبات دانـين مـي   ها، به طور هم اين نهشته. ماستريشتين است –سانتونين 

اين نشانگر آن است كه در جنوب چالوس، عملكرد رخداد كوهزايي لارامـين منطبـق بـر مـرز كرتاسـه      

هـاي سـنگي كرتاسـه، مشـابه      گفتني است كه در بخش شـمالي درة هـراز، ويژگـي    .ترشيري نيست –

هـاي كرتاسـه در روي    ، در درة هـراز، سـنگ  )1976(جنوب چالوس است، ولي بنا به گـزارش سوسـلي   

  .شوند ديده مي) نئوكومين –ژوراسيك بالايي (ملافير  –مجموعة گچ 

اي از نـواحي   نـوده، هماننـد پـاره    –گرگـان   –نبد در نواحي گ:  كرتاسه در محدودة خاوري البرز شمالي

توان شاهد يك گذر تدريجي ولي همراه با تغييـر رخسـاره، از تيتـونين     البرز شمالي و البرز جنوبي، مي

اي كـه   بـود، بـه گونـه   ) كرتاسـة پـاييني  (هوتريـوين   –هـاي بريـازين    بـه آشـكوب  ) ژوراسـيك پسـين  (

آهكـي   –رسـي   –شوند و بـه تـدريج بـه رخسـارة مـارني       يهاي سازند لار در انتها مارني م آهك سنگ

رسـد كـه در ايـن نـواحي، ناپيوسـتگي       بـه نظـر مـي   . رسـد  سازند پاقلعه به سن والانژنين تا بارمين مي

. ساختي سيمرين پسين پس از آشـكوب هوتريـوين اثرگـذار بـوده اسـت      رسوبي وابسته به رخداد زمين

بـدكاووس را در قالـب سـه واحـد سـنگي غيررسـمي       هـاي كرتاسـة جنـوب گن    ، سنگ)1977(فونتن 

  :معرفي كرده است 

متـر كـه بـه سـه بخـش زيـر قابـل         500هوتريوين و ضخامت تـا   –به سن والانژنين :  سازند پاقلعه

  .تقسيم است



آبـي بـه سـن والانـژنين پيشـين بـا        –هاي خاكسـتري   متر مارن، رس 250تا  200» بخش پاييني « 

  .ازك لايه در بالا استآهك ن هايي از سنگ تناوب

هوتريـوين   –اي به سـن والانـژنين پسـين     آهك تخريبي قهوه متر سنگ 190حدود » بخش مياني « 

  .سنگي مشخص است ماسه–هاي رسي  لايه است كه به داشتن صدف فراوان و ميان

بـارمين   –متر دولوميت و ميكرايت گلي رنگ به سن هوتريـوين پسـين    120حدود » بخش بالايي « 

مرز پايين آن با سـازند لار تـدريجي، و مـرز بـالاي     . سازند پاقلعه ويژگي يك چرخة پسرونده دارد.ستا

  .، ناپيوسته است)آلبين –آپتين (آن با كنگلومراي چندزادي سازند جامي شوران 

. آپتين ديگر منـاطق ايـران اسـت    –دار بارمين  هاي ارُبيتولين آهك يادآور سنگ:  شوران سازند جامي

متـر آغـاز و بـه تـدريج بـه       30تا  20سازند همچنان با يك واحد آواري ماسه سنگي به ضخامت اين 

رسـد كـه در بخـش     متـر مـي   270تـا   260دار با رخسارة اورگونين به ضخامت  هاي روديست ميكرايت

  .اي و ريفي است سنگي، و در بالا توده پايين، نازك لايه و ماسه

ازند پاقلعه، از نوع دگرشيبي مـوازي اسـت ولـي مـرز بـالايي آن بـا       شوران با س مرز پاييني سازند جامي

بـا توجـه بـه    . دار خفيـف اسـت   ، دگرشـيبي زاويـه  »سـازند قلعـه مـوران    « هاي كرتاسـة پسـين    رديف

آپتـين ايـران اسـت     –هاي كربناتي بـارمين   شوران يادآور رمپ هاي سنگي و زيستي، سازند جامي داده

  .ديگر سازندهاي همزمان درخور قياس است كه با سازند تيزكوه البرز و

اي  دار و تـا انـدازه   اي، گلوكونيـت  هاي ماسه آهك نشانگر يك واحد سنگي از سنگ:  موران سازند قلعه

هـاي سـنونين ديگـر     دارد و بـا رديـف  ) كامپانين –سانتونين (گل سفيدي است كه سن سنونين پسين 

  .نقاط ايران قابل قياس است



سـنگي اسـت    دار و يا بيوميكرايـت ماسـه   متر ماسه سنگ گلوكونيت 10زند حدود بخش پاييني اين سا

متـر سـتبرا،    70تـا   60بخـش بـالايي، بـا    . ها، خارپوسـتان و اينوسـراموس دارد   كه بقايايي ازپلانكتون

دار  سـنگ گلوكونيـت   ماسه.هاي گرهكي، گل سفيدي و سرشار از قطعات اسفنج است آهك شامل سنگ

هاي قديمي، شاهدي بر يك ايست رسوبي از نوع دگرشيبي بـه سـن آلبـين تـا      ستبخش پاييني و كار

را از يكـديگر جـدا   ) در بـالا (و قلعـة مـوران   ) در زيـر (شـوران   سنونين پسين است كه دو سازند جـامي 

  .سازد مي

  .در اواخر كرتاسه، حوضة البرز خاوري، تحت تأثير كوهزايي لارامين از آب خارج شده است

   ذربايجانكرتاسه در آ

دار،  هـاي كربنـاتي ارُبيتـولين    هاي كرتاسـه، رديـف   ترين سنگ هاي وسيعي از آذربايجان، كهن در گستره

هـاي   آپتين با رخنمون محدود و بسيار پراكنـده اسـت كـه بـه طـور دگرشـيب زمـين        -به سن بارمين

  .پوشانند هاي زغالدار و دگرشكل شدة گروه شمشك را مي گوناگون به ويژه رسوب

مـارني فلـيش گونـه هسـتند      –هاي شـيلي   تر بيشتر نواحي آذربايجان نهشته هاي آلبين و جوان ديفر 

هـاي   هـاي بازيـك زيردريـايي دارنـد و بـه نهشـت آنهـا در گـودال         كه به طور عموم، همراهاني از گدازه

 –هاي گسلي، اشـاره دارنـد كـه از ميـان آنهـا، سـه فرونشسـت زنجـان          پوياي فروبوم، محدود به زون

در . تـر اسـت   بـارز ) مهابـاد  -مـاكو (جلفـا و فرونشسـت بـاختر اروميـه      -مراغه، فرونشست شمال تبريز 

هاي فروبومي، به ويژه در شـمال تبريـز و بـاختر درياچـة اروميـه، در زمـان سـنونين         بيشتر فرونشست

  .هاي فليشي، شرايط آرام و سكويي، دوباره چيره شده است پسين با سرانجام گرفتن حوضه

دار  هـاي ارُبيتـولين   آهـك  بخش ناچيزي از توالي كرتاسه شامل سنگ» مراغه  –فرونشست زنجان « ر د

و همچنـين   )متـر  600تـا   500(است كه به طور عمده در جنوب خاوري سلطانيه، باختر زنجان  آپتين 

در ايــن فرونشســت، . برونــزد دارنــد 000در بخـش خــاوري درياچــة اروميــه ماننــد دربنـد، ديــزج و    



همچنين از خاور مياندوآب تـا بنـدر رحمـانلو    ) حد فاصل كرَسَف تا سعيدآباد(هاي باختر زنجان  سترهگ

هـاي شـيل و    هـاي كرتاسـه از تنـاوب لايـه     داغي و اشك، سـنگ  لو و نيز در جزاير اسپير، قويون و زينت

ه كـه  خـورده تشـكيل شـد    ماسه سنگ كوارتزي به رنگ هوازده خاكستري تيره تا سياه به شـدت چـين  

بـه نظـر شـهرابي    . شـود  هـاي آتشفشـاني از نـوع نيمـه بازيـك تـا بازيـك ديـده مـي          در بين آنها سنگ

سـازند  (دار آپتـين   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  هاي شبه فليشـي كرتاسـه بـا سـنگ     ، همبري رديف)1373(

) ناحيـة مراغـه  (در كـوه محمـود   . در اين رسوبات فليشي، سنگواره كمياب است. تدريجي است) تيزكوه

شـهرابي،  (بـه سـن آلبـين دانسـته اسـت      . Pusania spتنهـا آمونيـت موجـود را سـيدامامي از نـوع      

اي موجـود در رسـوبات    هاي مارني و آهك ماسـه  ، در ميان آهك)فلتوق(ولي در باختر زنجان ). 1373

هـاي پلانكتـون شـاخص، سـن تـورونين را بـراي ايـن         شبه فليشي، آمونيـت، بلمنيـت و ميكروفسـيل   

  ).1378صادقي، (كند ولي سن بالايي اين توالي دانسته نيست  ها اثبات مي نهشته

رخ    توالي كرتاسة پيشين، به ويژه در كوه مورو، با رسـوب » فرونشست شمال تبريز « در  هـاي آواري سـ

هـاي   آهـك  متـر سـنگ   45شـود و بـه تـدريج بـه حـدود       متر آغـاز مـي   30روشن به ستبراي حدود 

آلبـين   –فـراوان، بـه سـن آپتـين       اي و ارُبيتـولين  دي مـنظم، داراي دوكفـه  بن ـ خاكستري رنگ با لايه

هـاي آهكـي    سـنگ همـراه بـا لايـه     در شمال تبريز، توالي فليش كرتاسة بـالا از شـيل و ماسـه   .رسد مي

اسـديان  . دهنـد  هاي زيردريايي نيز بخش مهمـي از ايـن تـوالي را تشـكيل مـي      تشكيل شده و آندزيت

در . دانـد  هاي مختلف اين واحد گرفته، به سـن ماستريشـتين مـي    ا كه از بخشهايي ر ، نمونه)1372(

رسـوبات  . هـاي عميـق فروبـوم شـده     كرتاسة پسين، شرايط دريايي كم عمق نوع سكو، جانشين حوضه

 6000تـا   700اين درياي كم عمق، به ويژه در شمال آذربايجان در منطقة بين خوي و جلفـا، حـدود   

هاي ريفي بـا فسـيل    آهك هايي از سنگ رني داراي گلوبوترونكا است كه عدسيهاي ما متر مارن و آهك

هاي گلوبوترونكادار نيز خود بـا دگرشـيبي مهـم در     مارن و آهك. روديست، اينوسراموس و آمونيت دارد

  ).1363شميراني، (گيرد  زير توالي پالئوژن قرار مي



سـيرجان اسـت كـه     –كـوژن سـنندج   بخش شـمال بـاختري اولا  » فرونشست باختر درياچة اروميه « 

هـاي   رو، نهشـته  انـد بـه همـين    هاي پويـاي مزوزوييـك شـكل گرفتـه     هاي كرتاسة آن در گودال رديف

هـاي   هـاي كربنـاتي، جريـان    كرتاسة آن رخسارة فليش توربيدايت دارنـد كـه بـه داشـتن اوليسـتوليت     

هـاي كرتاسـة    از رديـف بخشـي  . هاي آتشفشـاني شـاخص اسـت    هاي زياد سنگ آشفته و به ويژه حجم

اسـت كـه بـا     هـاي پلاژيـك كرتاسـة بـالايي، بـه ويـژه ماستريشـتين         بالايي ايـن فرونشسـت، رسـوب   

هـاي فليشـي    ، رخسـاره )1367(پـور   در باختر درياچـة اروميـه، حقـي   .اند هاي افيوليتي همراه مجموعه

ي آنهـا را بـيش از   هـاي سـنندج قابـل قيـاس دانسـته و سـتبرا       هاي بيابانـك و شـيل   كرتاسه را با شيل

اسـليتي و كـوارتزيتي    –هـاي سـيلتي    كندكه به طور عمده شـامل شـيل، شـيل    متر برآورد مي 2000

آهـك،   هاي سـنگ  ها و لايه سنگ، سيلت سنگ، عدسي هاي ماسه و ميان لايه) دگرگوني خفيف(شده 

اي آتشفشـاني  ه ـ هـايي از سـنگ   آهك كنگلومرايي يا كنگلومرا با سيمان كربناتي است كه تناوب سنگ

  .داسيتي نيز به همراه دارد/ آندزيتي 

رسـد   تا آپتين دارد و به نظـر مـي  –هاي كربناتي، تغييرات سني از ترياس پسين  هاي لايه ميكروفسيل 

هـاي كرتاسـة بـالاي     سـنگ .كه شرايط فليشي آغاز شده از ترياس پسين، تا كرتاسه ادامه داشته اسـت 

مهابـاد اسـت كـه ويژگـي عمـومي       –زة افيـوليتي محـور مـاكو    باختر درياچـة اروميـه، بخشـي از آمي ـ   

 1000بـيش از  (هاي رنگين كرتاسة پسين ايران را دارند و به طـور دگرشـيب بـا تـوالي سـتبري       آميزه

رخ تيـره پوشـيده         از ماسه سنگ، شيل و كنگلومرا به رنگ) متر هاي سـبز تيـره، خاكسـتري تيـره و سـ

هاي متنوعي از گلوبوترونكانـا، بـه سـن ماستريشـتين هسـتند ولـي        اينها به دليل داشتن گونه. اند شده

هـاي افيـوليتي و    آميـزه . ائوسن نيـز باشـند   –تر مانند پالئوسن  هاي جوان احتمال دارد كه داراي بخش

فليشـي   –هـاي افيـوليتي    هاي فليشي كرتاسة پسين باختر درياچة اروميـه، يـادآور مجموعـه    مجموعه

  .خاور ايران است



ر خــورده از شـيل   تـوالي كرتاســة پـايين، مجموعـه   » ونشسـت سـنندج   در فر«  رنــگ،  هـاي تيـره   اي بـ

هـاي آتشفشـاني از گونـة حدواسـط تـا بازيـك و        هاي داراي ارُبيتولين و سنگ آهك ، سنگ سنگ ماسه

. كننـد  هاي آشـفته را تـداعي مـي    ها و محيط اي هستند و حتي به طور محلي رسوب بدون نظم چينه

سـيدامامي دو آمونيـت پيـدا شـده     . ترين سنگوارة واحدهاي كربناتي است اي آپتين شاخصه ارُبيتولين

و  Prodeshaysites tenuicostatms (KOENEN(در واحدهاي شيلي اين مجموعه را از نـوع 

Pseudohaploceras sp  هاي كرتاسـة بـالايي    نهشته). 1985زاهدي (به سن آپتين دانسته است

رنـگ   هـاي تيـره   از شـيل ) متـر  1700(ش گونه و شامل مجموعة سـتبري  ناحية سنندج، همچنان فلي

آهك، كنگلـومرا و آتشفشـاني دارنـد و شـهر سـنندج بـر روي آن        هاي چندي از سنگ هستند كه لايه

  . ناميده شده است» شيل سنندج « رو  ساخته شده است و به همين

آهك، اتشفشـاني و شـيل    ، سنگواحدهاي كنگلومرايي توصيف شده در اين مجموعه، شامل كوارتزيت

خميـرة كنگلـومرا،   . هاي آتشفشاني بيشـتر گوشـه هسـتند    ها كمي گرد شده و سنگ آهك سنگ. است

هـاي   هاي شيل سياه فـراوان اسـت كـه بـه روشـني بـه جريـان        هاي كوارتزيت و تكه آهك رسي با دانه

هـاي   پسـين، بـه دليـل تنـاوب    ها به زمـان كرتاسـة    نسبت دادن اين شيل. آشفته زيردريايي اشاره دارد

هاي اينوسـراموس، آمونيـت اسـت كـه همگـي آنهـا از آن        داران گلوبوترونكانا، دوكفه آهكي داراي روزنه

  . اند) سنونين(كرتاسة پسين 

  

  كرتاسه در ايران مركزي

ترين واحدهاي سنگي ايران مركـزي اسـت    داركرتاسة پاييني، يكي از شاخص هاي ارُبيتولين آهك  سنگ

تـر را   هـاي كهـن   رنگ آغاز و به طور پيشرونده و گاه دگرشـيب سـنگ   هاي آواري سرخ غلب با رديفكه ا



ها، در نواحي گوناگون ايـران مركـزي، گويـاي پيشـروي گسـتردة       گستردگي زياد اين سنگ. پوشاند مي

 .ها، با درياي پيشروندة كرتاسة پايين است دريا و پوشيده شدن بسياري از كهن پشته

قـرار  » ژوراسـيك بـالا   « تر از  هاي كهن لي، در مناطقي كه توالي كرتاسة پايين بر روي سنگبه طور ك

هـاي   هـايي كـه سـنگ    ولي در محـل . پي است دار و گاه آذرين دارند، همبري آنها از نوع دگرشيبي زاويه

، هاي ژوراسيك بـالا همبـر اسـت، ماننـد جنـوب بـاختري كرمـان، جنـوب راور         كرتاسة پاييني با رديف

شيب و حتـي ممكـن اسـت تـدريجي      ، همبري آنها هم000ناحية بافق، منطقة خور، جنوب سبزوار و 

، بـه  »سـيمرين پسـين   « هاي كرتاسة پايين بـه رخـداد كـوهزايي     دار پاية سنگ دگرشيبي زاويه. باشد

سـاختي   سن ژوراسيك پسين نسبت داده شده است، در حالي كه اين دگرشيبي، پيامـد رويـداد زمـين   

ــا توجــه بــه داده . بــه ســن ژوراســيك ميــاني اســت ) ســيمرين ميــاني(تــري  نكهــ ــاي  بنــابراين، ب ه

انـد كـه    هاي كرتاسة پايين پس از يك ناپيوستگي رسـوبي برجـاي گذاشـته شـده     شناسي، رديف ديرينه

) پـيش از بـارمين  (از ژوراسـيك ميـاني تـا نئوكـومين     ) 000اصفهان، يزد، اردكان و (در برخي مناطق 

هـاي آغـازين نئوكـومين     بعضي نقاط، اين ناپيوستگي نـوعي هيـاتوس محـدود بـه آشـكوب      است و در

به دنبال اين هياتوس، درياي كرتاسه بـه تـدريج در منـاطق مختلـف     . باشد مي) هوتريوين –والانژين (

اي كه اين پيشـروي در منطقـة گلپايگـان از زمـان هوتريـوين، در       ايران مركزي پيشروي كرده، به گونه

گز، هفت تومـون، طـبس و گنابـاد از زمـان      ن، زفره، انارك از زمان بارمين، در نواحي كاشان، كوهاصفها

صــادقي، (ســاغند از زمـان آلبــين، و در جنـدق از ســانتونين رخ داده اسـت     –بـادام   آپتـين، در پشــت 

1378.(  

اي وسـيعي  ه ـ در گسـتره . هاي كرتاسة پايين ايران مركزي دو رخسارة به طوركامل متفـاوت دارد  سنگ

ــنگ   ــارة س ــه، رخس ــن پهن ــي در      از اي ــت، ول ــاتي اس ــكوهاي كربن ــانگر س ــايين نش ــة پ ــاي كرتاس ه

رو در  هاي گسلي، حوضة فرونشست درخور توجـه داشـته و بـه همـين     هاي محدود به زون فروافتادگي

هـاي فروبـوم كرتاسـة     رخسـاره . هاي كرتاسة پايين رخسارة فلـيش گونـه دارنـد    اين گونه نواحي، سنگ



هـاي سـبز، بـا سـتبراي زيـاد       سـنگ  يين ايران مركزي، رخسارة به نسـبت همگنـي از شـيل و ماسـه    پا

رخسـارة كربنـاتي   . باشـد  معـرف آنهـا مـي   » سـازند شـيلي بيابانـك    « است كه ) متر 3000تا  2000(

  :كرتاسة پايين شامل سه واحد سنگي زير است 

 –سـنگي، بـه سـن هوتريـوين      يي و ماسـه هاي كنگلومرا متشكل از نهشته» هاي آواري زيرين  رديف« 

آهـك دارد و در شـمال    هـايي از مـارن و يـا سـنگ     لايه ارغواني كه گاهي ميان –بارمين، به رنگ سرخ 

تـا حـدود   ) متـر  10تا  15(ستبراي اين واحد از خيلي كم . شود هاي گچ به آن افزوده مي كرمان، افق

  . چند صد متر متغير است

سـاز اسـت    هاي ستبرلايه بـا سـيماي كـوه    واحدي بسيار آشكار از كربنات» ني هاي كربناتي ميا رديف« 

رخسـارة سـنگي   . اوايـل آلبـين شـاخص اسـت     –هـاي بـارمين    كه به داشتن ارُبيتولين و ديگر سنگواره

هاي دريايي گـرم بـا ژرفـاي كـم و گـاهي نشـانگر        دار ايران مركزي نشانگر محيط هاي ارُبيتولين كربنات

هـاي   آهـك  دارد و بـا سـنگ   Orogonian Faciesاسـت كـه رخسـارة اورگـون      هـاي ريفـي   محيط

  .هاي سنگي و زيستي زيادي دارد دار ديگر مناطق ايران، شباهت ارُبيتولين

رنـگ بـا رنـگ هـوازدگي       هـاي رسـي تيـره    و مارن  رديفي از شيل» مارني بالايي  –هاي شيلي  رديف« 

، 000در اصـفهان، يـزد، خـاور سـمنان، كاشـان، انـارك و        زرد است كه به ويژه –مايل به سبز زيتوني 

اين واحد سـنگي، سـيماي فرسـوده و تپـه مـاهوري دارد و      . پوشاند دار را مي هاي ارُبيتولين آهك سنگ

بـه  . اسـت  هاي نـوع بـودانتي سـراس معـرف آشـكوب آلبـين        هاي گوناگون آن، به ويژه آمونيت سنگواره

گسـترش  . شـود  يـاد مـي  » هـاي آلبـين    شـيل « لـب بـا عنـوان    هـاي شـيلي اغ   رو، از اين رديـف  همين

داغ و  هـاي زاگـرس، البـرز، كپـه     در پهنـه . هاي آلبين محدود به ايـران مركـزي نيسـت    جغرافيايي شيل

توانـد بيـانگر شـرايط يكسـاني رسـوبي       هاي سبزرنگ هسـتندكه مـي   هاي آلبين، شيل ، نيز رديف000

تـوان در   هـاي شـيلي آلبـين ايـران مركـزي را مـي       ين نهشتهتر شاخص. زمان آلبين در تمام ايران باشد



هـاي رسـوبي    ولـي چرخـه  . باختر گسل چاپدوني ديد كه از جنوب خور تا بياضه و خاور يزد ادامـه دارد 

  .ها در همه جا ديده نشود گونه شيل پس از آلبين سبب شده تا اين

بـا وجـود ايـن،    . اند گذاري نشده نام هاي سه گانة كرتاسة پايين ايران مركزي هنوز به طور رسمي رديف

، بــه »سـازند سنگســتان  « تفـت، بــه طـور غيررســمي، بـه رســوبات تخريبـي پايــه       -در ناحيـة يــزد  

نـام  » سـازند درة زنجيـر   « هـاي آلبـين    ، و به شـيل »سازند تفت « دار مياني  هاي ارُبيتولين آهك سنگ

ارز سـه سـازند يـاد شـده در ناحيــة       يـب هـم  و يا در ناحيـة خور به ترت) 1972نبوي، (داده شده است 

  .استفاده شده است» بازياب « و » كوه  شاه« ، »نقــره « هاي  تفت از نام –يـزد 

، مرز كرتاسة پايين و كرتاسـة بـالا ناپيوسـته    )به جز زاگرس(در ايران مركزي، همانند ديگر نقاط ايران 

رسـد كـه از    چنين به نظر مـي . تي اتريشين استساخ ارز با رخداد زمين همراه با فازهاي فرسايشي، هم

ساختي موجب تغييرات زيادي در وسـعت، ژرفـا و شـرايط زيسـتي      اوايل كرتاسة پسين، تحولات زمين

هاي مستقلي به وجود آمـده كـه از نظـر     هاي رسوبي شده، به ساني كه در اثر اين رويداد حوضه حوضه

ف عمده داشـته و آغـاز و پايـان آنهـا در همـه جـا       گذاري و محيطي با هم اختلا رخساره شرايط رسوب

هـاي كـم    هاي كرتاسـة بـالا بـا رسـوب     رو، در بيشتر نقاط ايران مركزي، رديف به همين. همزمان نيست

هـاي هيپوريـت و    آهـك  دار، سـنگ  سنگ كلوكونيت شود ولي در مجموع ماسه ژرفاي سنومانين آغاز مي

ــار  . عموميـت دارد مــارني  –هــاي شــيلي  دار و نهشــته اينوسـراموس   –در حــالي كــه در فرونشســت ان

و يـا در  . انـد  هـاي كـم عمـق تـا نيمـه عميـق انباشـته شـده         هاي سنومانين در حوضـه  بردسير، نهشته

. هـاي كرتاسـة بـالا اسـت     هاي آشكوب سانتونين آغازگر رديـف  مناطقي مانند گلپايگان و تفرش، رديف

ــتبراي رســوبات    ــاره و س ــوط بــه رخس ــدادهاي   در تغييــرات مرب ــزي روي ــالايي ايــران مرك ــة ب كرتاس

براي نمونه در باختر گسـل نـايين، تـوالي    . اند ها نقش اساسي داشته ساختي و فعاليت دوبارة گسل زمين

هاي پلاژيك و ژرف است، در حالي كـه در خـاور همـين گسـل، رسـوبات       آهك كرتاسة بالا از نوع سنگ

  .ها وجود ندارد ژرفا دارند و يا اين گونه سنگ كرتاسة بالاي نخلك، چوپانان و جندق رخسارة كم



هـاي   شـواهد ناپيوسـتگي  . در بيشتر نقاط ايران مركـزي، تـوالي كرتاسـة بـالا كامـل و پيوسـته نيسـت       

هاي رسوبي بين توالي كرتاسة بالاي ايران مركـزي و يـا حـذف     ناپيوستگي. رسوبي متعدد و مكرر است

ساختي همزمان با رسـوبگذاري اسـت كـه از آن جملـه      اي زمينه ها، نيز پيامد ناآرامي قسمتي از توالي

تـوان بـه ناپيوسـتگي دگرشـيب بـين رسـوبات سـانتونين و كامپـانين در جنـدق و هفـت تومـون،             مي

دگرشيبي بين رسوبات كامپانين و ماستريشتين مياني با بـالايي و سـرانجام خـروج گسـتردة زمـين در      

اواخر ماستريشتين اشاره كـرد كـه عامـل آن رويـداد لارامـين       نواحي اصفهان، زفره، گلپايگان و يزد در

  . است

رسوبي ايـن زمـان اسـت     –هاي افيوليتي  هاي بسيار شاخص كرتاسة بالاي ايران مركزي، آميزه از سنگ

هاي ژرف درون قاره تشكيل شده و در حال حاضر، به دليل بسـته شـدن كافـت، بـه      كه در محل كافت

هـاي طـولي و    هاي پلاژيـك در امتـداد برخـي گسـل     اي اقيانوسي، و رسوبه اي از پوسته صورت آميزه

عمدة ايران مركزي برونزد دارند و رخنمـون آن، نشـانگر محـل تقريبـي زمينـدرزهاي كهـن پيرامـون        

  .هاي ايران مركزي است صفحه

هـاي كرتاسـة    هاي سنگي سـبب شـده تـا رديـف     ساختي بر رخساره تأثير شديد و سريع تحولات زمين

هـاي   بـه همـين دليـل، ويژگـي    . هاي غيررسمي داشته باشـند  ان مركزي يا نامگذاري نشوند و يا ناماير

ساختي جداگانة زيـر قابـل بررسـي اسـت      زمين شناسي كرتاسة ايران مركزي، در واحدهاي ريخت چينه

  ).15-5شكل (

  شهرضا -اصفهان  –كرتاسه در فرونشست اراك 

هـاي دگرگـوني    ي از زون ساختاري پيچيده و همراه سـنگ شهرضا، بخش –اصفهان  –فرونشست اراك 

آن را حاشية شـمال  ) 1994(است كه علوي ) 1962كويلن،  مك(و يا زون خرد شده ) 1961فالكن، (

هـاي نابرجـا دارنـد     هاي كرتاسه بيشتر سيماي ورق در اين محور، سنگ. داند خاوري كوهزاد زاگرس مي



هـاي   ولـي در منـاطقي ماننـد اصـفهان، كـه تـنش      . اند جا شده كه از شمال خاور به جنوب باختر جا به

مطالعـة  . هاي كرتاسة پـايين و بـالا را ديـد    هاي كاملي از سنگ توان برش فشارشي كمتر اثر داشته، مي

هـاي   توانـد بـه عنـوان الگـويي از رديـف      هاي كرتاسة اصـفهان مـي   هاي سنگي و زيستي سنگ رخساره

شهرضا باشد، هرچند اين توالي در همه جـا ديـده    –اصفهان  –راك كرتاسة پايين و بالاي فرونشست ا

  .شود نمي

هـاي فلـيش گونـة شـيلي و      هـاي كرتاسـه، تـوالي سـتبري از نهشـته      در فرونشست يـاد شـده، سـنگ   

پوشاند كه تغييــرات سني آنهـا از تريـاس پسـين تـا ژوراسـيك ميــاني اسـت و در         سنگي را مي ماسه

هـاي    در نـواحي مـورد بحـث، سـنگ    . نام داده شده است» گروه شمشك « شناسي ايــران به آن  زمين

اي  خـوردگي پيشـرفته   اند و بـه همـين دليـل، چـين     گروه شمشك دستخوش دگرگوني ديناميك شده

رش      دارند و همبري آنها با سـنگ  هـاي دسـت نخـورده از نـوع دگرشـيبي       هـاي كرتاسـه، بـه ويـژه در بـ

رشيبي مورد سخن پيامـد رويـداد سـيمرين پسـين دانسـته شـده       اگرچه دگرگوني و دگ. دار است زاويه

هـاي رخـداد    خــــــوردة گروه شمشك، فرابوم اي نشانگر آن است كه توالي چين هاي منطقه ولي داده

سيمرين مياني هستند كه پس از يك دورة فرسايشي طـولاني، بـا دريـاي پيشـروندة كرتاسـة پيشـين       

هـاي كرتاسـه يـك     شهرضـا، سـنگ   –اصـفهان   –فرونشسـت اراك  به اين ترتيب، در . اند پوشيده شده

است كه مرز پايين آنها به رويداد سـيمرين ميـاني و مـرز     شناختي شاخص  چينه –ساختي  واحد زمين

، سـيدامامي و  )1976(با استناد به كار زاهـدي و همكـاران   . بالاي آن به رخداد كوهزايي لاراميد است

توان از پايين بـه بـالا،    ، توالي كرتاسة ناحية اصفهان را مي)1977(و خسرو تهراني ) 1971(همكاران 

  :به واحدهاي سنگي زير تقسيم كرد 

رنـگ اسـت كـه بـه طـور دگرشـيب بـر          هاي سرخ شامل رديفي از آواري» رنگ پايه  هاي سرخ آواري« 

سـيمرين  ) اضـي ق گرانيـت كـلاه  (هـاي نفـوذي    ژوراسيك مياني و يا توده –هاي ترياس بالا  روي نهشته

رخ از ويژگـي  . شود مياني قرار گرفته و به سمت بالا ريزدانه مي هـاي ايـن واحـد اسـت      رنگ مايل به سـ



هـاي   آهـك  را از سـنگ ) گـروه شمشـك  (رنـگ ژوراسـيك    اي راهنما، واحدهاي تيـره  كه به صورت لايه

) متـر  15تـا   10(در جنوب اصفهان ستبراي ايـن واحـد از چنـد متـر     . كند ساز كرتاسه جدا مي صخره

هـا بـه    اين آواري. رسد متر مي 400ستبراي آن تا ) زفره(رود، ولي در شمال خاوري اصفهان  فراتر نمي

هاي قاعـدة سـازند تيزكـوه و     بخش بالاي سازند شوريجه، آواري(هاي مشابه  خوبي قابل قياس با نهشته

  .در بسياري از نقاط ايران است) 000

رخ اسـت كـه بـا        هاي قهوه متر دولوميت 25امل حدود ش» هاي گذر دولوميتي  لايه«  اي مايـل بـه سـ

هـاي   در لايـه . گذر تـدريجي دارد ) در بالا(دار  هاي ارُبيتولين آهك و سنگ) در زير(هاي پايه  سنگ ماسه

تنهـا  . شـود  ها، خارپوستان و آثـار كـرم ديـده مـي     اي هايي از بازوپايان، دوكفه پاياني اين واحد، سنگواره

و بـه   Matheronites soulieri (ATHERON( از نـوع ) 1350(اين واحد را سيدامامي  آمونيت

سن بارمين پسين يافته و نتيجه گرفته است كه در منطقة اصفهان، پيشروي دريـاي كرتاسـه پـيش از    

  .بارمين پسين بوده است

دار بـه ويـژه    بيتوليناي ارُ توده  آهك متر، سنگ 400تا  350شامل » دار پاييني  آهك ارُبيتولين سنگ« 

 Dictyoconus arabicus(و BLUMENBACN) Orbitolina lenticularis( انــواع 

(HENSON پايـان، روديسـت و خارپوسـتان     هاي ضخيم، شكم اي دوكفه. به سن بارمين پسين است

فه، ريخـت        آهـك  اين سنگ. هاي ديگر اين واحد است سنگواره شناسـي   در همـه جـا از جملـه كـوه صـ

تـوان بـا سـازند فهَليـان      اين واحـد را مـي  (كند  ساز دارند كه به شناسايي آن كمك مي خرهخشن و ص

  ).ارز دانست زاگرس هم

رنـگ و ويژگـي آن    مـارن خاكسـتري   –متر شـيل   150تا  100، حدود »دار  شيل ارُبيتولين –مارن « 

 Deshayesites cf. deshayesi (ORBIGNY)داشـتن ارُبيتـولين فــراوان، كمـي آمونيـت      

Prodeshayesites tenuicostatus )KOENEN (   ايـن  . به سن آپتين پيشـين و ميـاني اسـت

دار  آهـك ارُبيتـولين   اي كليدي زودفرسا است كه در همه جا وجود نـدارد و دو واحـد سـنگ    واحد، لايه



يـك  در جايي كه اين واحد سنگي وجـود نـدارد، تفك  . كند اي پاييني و بالايي را از يكديگر جدا مي توده

هـاي گـَدوان    تـوان بـا شـيل    اين واحـد را مـي  (دار پاييني و بالايي دشوار است  آهك ارُبيتولين دو سنگ

  ).ارز دانست زاگرس هم

هـاي   آهـك  از سـنگ ) متـر  100حـدود  (شامل ضخامت متغيـري  » دار بالايي  آهك ارُبيتولين سنگ« 

پايـان درشـت نرينيـا     اي، شـكم  سـاز اسـت كـه مقـدار زيـادي مرجـان، دوكفـه        اي كوه لايه و توده ستبر

Nerinea  هـاي نـوع    اي هـا، دوكفـه   جـدا از ارُبيتـولين  . پسـين دارد  –هـاي آپتـين ميـاني     و ارُبيتـولين

Pseudotoncasia تـوان بـا سـازند داريـان در      اين واحـد را مـي  . (همچنان مؤيد سن ياد شده است

ــولين ســنگ).ارز دانســت زاگــرس هــم ــاني و  شــيل ارُبيتــولين -دار پــاييني و مــارن  آهــك ارُبيت دار مي

دار ايـران مركـزي    هـاي ارُبيتـولين   آهـك  دار بالايي بر روي هم نشـانگر سـنگ   هاي ارُبيتولين آهك سنگ

و خـامي بـالايي   ) داغ كپـه (، سـازند تيرگـان   )البـرز (تواند با بخش كربناتي سازند تيزكوه  هستندكه مي

  .اشددر زاگرس قابل قياس ب) فهَليان، گَدوان، داريان(

آهـك سيليسـي خاكسـتري     قاضـي، ايـن واحـد شـامل سـنگ      در برش كلاه» آهك ليمريلادار  سنگ« 

رش زفـره، بـه سـنگ     هـاي مـارني بـه     آهـك  بسيار تيره تا سياه، با هوازدگي آجري رنگ است، ولي در بـ

، كـه  )1350سـيدامامي،  (دهـد   متر، تغيير رخساره مي 80رنگ خاكستري روشن، به ضخامت حدود 

ــدارد  البتــ ــود ن ــا وج ــه ج ــت. ه در هم ــاي  آموني  SCHLITHEIM), D. aequinodum(ه

(QUENTEDT (تـر آلبـين پيشـين تـا بخـش قـديمي آلبـين پسـين تعلـق دارنـد            به بخش جوان

  ).1375سيدامامي، (

خاكسـتري مايـل بـه سـبز زيتـوني        متر شيل 150تا  100شامل » دار  سراس هــاي بـودانتــي شيل« 

سـراس بـه    هـاي بــودانتـــي   آمونيـت . پـايـــان اسـت   هــاي شكم آهك زكــي از سنگهاي نا لايه ميان

تـرين سـنگوارة ايـن     شـاخص  Beudanticerace beudanti (BRONGNIARI( ويــژه نـــوع 

شناسي تپـه مـاهوري سـبزرنگ، و سـن آلبـين       ريخت. مياني دارد –هاست كه سن آلبين پيشين  شيل



، در »سـازند كژدمـي   « لبين ديگر منـاطق ايـران اسـت كـه در زاگـرس      هاي آ ها، يادآور شيل اين شيل

هـاي گفتـه شـده     شـباهت . نام دارنـد » سازند درة انجير « و در ناحية يزد » سازند سرچشمه « داغ  كپه

  .درخور توجه است و به شرايط رسوبي بسيار يكسان زمان آلبين در ايرانزمين اشاره دارد

واحدي بارز به رنگ سبز تا خاكسـتري و ضـخامت كـم اسـت كـه      » اي گلوكونيتي  آهك ماسه سنگ« 

سـيدامامي  (هاي بودانتي سراس و مرز بالايي آن از نوع ناپيوستگي مـوازي اسـت    مرز زيرين آن با شيل

هـاي شـاخص آلبـين     داران، بازوپايان و به ويـژه آمونيـت   اين واحد سرشار از روزنه). 1971و همكاران، 

هاي سنگي و زيستي اين واحـد، يـادآور    شناسي و ويژگي جايگاه چينه. استپسين تا سنومانين پسين 

  . داغ است سازند آيتامير در كپه

اي پلاژيك به رنـگ خاكسـتري    آهك لايه متر سنگ 100شامل حدود » دار  آهك اينوسراموس سنگ« 

ياري از بس ـ. كنُياسـين دارد  –هاي نوع اينوسراموس اسـت كـه سـن تـورونين      اي روشن و حاوي دوكفه

هـاي   مـارن « .داغ قابـل قيـاس باشـد    تواند بـا سـازند آب دراز در كپـه    هاي اين واحد سنگي، مي ويژگي

آهـك   هايي ناچيز از سـنگ  لايه خاكستري مايل به آبي با ميان  متر مارن 120شامل حدود » اكينيددار 

اين واحد بـه سـن سـانتونين و     هاي داران به ويژه گلوبوترونكانا، خارپوستان و ديگر سنگواره  روزنه. است

تلـخ در   اي زيستي اين واحد، قابـل قيـاس بـا سـازند آب     هاي سنگي و تا اندازه ويژگي. كامپانين هستند

  .داغ است كپه

اي رنـگ و پايـان    اي و قهـوه  تخريبي توده –هاي زيستي  آهك شامل سنگ» هاي زيستي  آهك سنگ« 

دارانـي ماننـد    وجـود روزنـه  . ان روديسـت دارد بخش تـوالي كرتاسـة اصـفهان اسـت كـه قطعـات فـراو       

ــنس ــين     ج ــانين پس ــن كامپ ــانگر س ــا، نش ــاخص گلوبوترونكان ــاي ش ــتين –ه ــت  ماستريش ــن . اس اي

هـاي   لازم به ذكر است كـه تـوالي  .داغ دانست توان قابل قياس با سازند كلات در كپه ها را مي آهك سنگ

هـاي سـكويي كرتاسـة پـايين      ا رخسـاره شهرضـا، هـم ب ـ   –اصـفهان   –كرتاسة پاييني فرونشست اراك 

داغ رخسارة سنگي و گـاهي زيسـتي مشـابه     هاي همزمان در كپه زاگرس در ناحية فارس و هم با سنگ



هـاي هـم سـن در منطقـة اصـفهان هماننـد        هاي كرتاسة بـالاي زاگـرس بـا سـنگ     اگرچه رديف. دارند

سـة بـالايي اصـفهان را بـه آسـاني      هـاي كرتا  شناسي نهشـته  اي و به ويژه سنگ نيست، ولي توالي چينه

  .داغ مقايسه كرد توان با واحدهاي مشابه در كپه مي

   بادام پشت –كرتاسه در بلوك يزد 

هـاي طـولي امتـداد     بادام بخش باختري ريز قارة ايران مركزي است گه توسط گسـل  پشت –بلوك يزد 

  .شود جدا مي هاي ايران مركزي لغز راستگرد با تحدب به سمت باختر از ديگر قسمت

خـورده و نشـانگر    به خوبي چـين ) گروه شمشك(ژوراسيك مياني  -هاي ترياس بالا در اين بلوك، رديف

) گرانيـت شـيركوه  (دگر شكلي ياد شده و ماگمـازايي ژوراسـيك ميـاني    . است نوعي دگرگوني ديناميك 

هـاي دوگـر    رديـف  رو، در ايـن بلـوك   به همـين . ساختي از نوع كوهزايي است مديون يك رويداد زمين

تـر از ژوراسـيك    هـاي كهـن   دار، رديف هاي كرتاسه، با دگرشيبي زاويه مالم وجود ندارد و سنگ –مياني 

ساختار بلوكي ناشـي از رويـداد سـيمرين ميـاني سـبب شـده تـا در ايـن         . پوشاند بالايي را مي –مياني 

هـاي فليشـي كـه در     نخسـت رخسـاره  . هاي كرتاسـه دو رخسـارة متفـاوت داشـته باشـند      بلوك، سنگ

هاي سكويي كـه نشـانگر درياهـاي     دوم، رخسارة كربنات. اند هاي فروافتادة فروبومي نهشته شده حوضه

  . باز ولي كم ژرفا است

هـاي سـكويي    پشت بـادام، رخسـاره   –در بلوك يزد : بادام پشت –رخسارة سكويي كرتاسه در بلوك يزد 

هـاي   هـاي سـنومانين، سـنگ    اسـت و بـه جـز سـنگ     كرتاسه به طور عمده محدود به كرتاسة پـاييني 

دار، كنگلـومرا و   هـاي ارُبيتـولين   آهك هاي آواري پايه سنگ در اين بلوك، رديف. كرتاسه بالا وجود ندارد

) سـازند تفـت  (هـاي كربنـاتي    است كه به تدريج به رديف) سازند سنگستان(رنگ  هاي سرخ  سنگ ماسه

  .رسد مي) سازند دره زنجير(دار آلبيـن  يتهاي آمون هاي كامل به شيل و در برش



رخ   سنگسـتان يـك سـازند غيـر رسـمي متشـكل از آواري      :  سازند آواري سنگستان رنـگ   هـاي سـ

هـاي پيشـروندة كرتاسـة     هـا را رديـف   ، ايـن آواري )1972(نبوي . است) 000سنگ و  كنگومرا، ماسه(

. آلبـين ارتبـاط پيوسـته دارد    –دار بارمين  هاي ارُبيتولين آهك داند كه با سنگ پاييني ايران مركزي مي

هـاي مـورد نظـر، تـوالي پسـروندة ژوراسـيك بـالا         ، بر اين باورنـد كـه آواري  )1360(پرتوآذر و ابوتراب 

هـاي   دار روي سـنگ  پي روي گرانيت شير كـوه و يـا بـا دگرشـيبي زاويـه      هستند كه با دگرشيبي آذرين

رش الگـوي آن را      ) 1972(نبـوي   اگر چه اين سـازند توسـط  .گون قرار دارد گونا معرفـي شـده، ولـي بـ

ــي  ) 1360(آذر  پرتــو ــاوري خــاركوه در جنــوب عل ــت  20آبــاد در  در پهلــوي جنــوب خ كيلــومتري تف

رش، سـازند سنگسـتان    . گيري كرده است اندازه متـر سـتبرا دارد و در يـك نگـاه كلـي       1100در اين بـ

  .توان آن را به سه عضو تقسيم كرد مي

هـاي كنگلـومرايي    اين عضو با افـق . متر ستبرا، توالي آواري به رنگ سرخ است 975با » ي عضو پايين« 

هـاي   چرخـه . رسـد  مـي   سـنگ   هـاي ماسـه   شـود و بـه رديـف    هاي گرانيت شيركوه آغاز مـي  داراي قلوه

  .شود سنگ چند بار تكرار مي دوتناوبي كنگلومرا و ماسه

ـــاني  «  ـــو مي ـــدود »عض ــنگ  35، حــ ـــر س ــ متــ ــتن    آه ــل داش ــه دلي ــه ب ــت ك ـــل اس ك و شيـ

ـــواره ـــد   سنگــ ـــي ماننــ  Textularia sp . ،Boueina sp.  ،Torinosuellaهـايــ

peneroplifomis  ،Salpingoporella annulats  رتلنــدين      000وبـه سـن كيمـريجين تـا پ

  .دانسته شده است

اسـت و در بخـش انتهـايي آن    سنگ با هوازدگي سرخ تـا ارغـواني    متر ماسه 90شامل » عضو بالايي « 

بيني متعـدد توسـط    هاي ذره سن اين بخش بر اساس فسيل. هاي متعدد مارني و آهكي وجود دارد لايه

  .، والانژنين تا بارمين زيرين مشخص شده است)1372(مقدم  تهراني و وزيري



ر بـه عضـو   هاي پاييني و مياني در همه جا وجود ندارد و سازند سنگستان منحص ـ گفتني است كه عضو

هاي منسـوب بـه سـازند سنگسـتان، در      به همين دليل تغييرات ستبراي آواري. سنگ بالايي است ماسه

ارز  توانـد هـم   اي نشانگر آن اسـت كـه عضـوهاي پـاييني و ميـاني مـي       هاي منطقه داده.خور توجه است

هـاي   الايي، رديـف سنگ ب باشند، ولي عضو ماسه هاي ژوراسيك بالا در ديگر نواحي ايران مركزي  آواري

بـه عبـارت بهتـر،    . دار گذر تـدريجي دارد  هاي ارُبيتولين آهك پيشروندة كرتاسة پايين است كه به سنگ

هـاي   اي از سـنگ  آنچه كه در برش الگو بـه عنـوان سـازند سنگسـتان در نظـر گرفتـه شـده، مجموعـه        

هـاي   تي بـه ويـژه در كـوه   چنـين حـال  . هاي پيشروندة درياي كرتاسة پايين است ژوراسيك بالا و آواري

  .شود و يا بخش جنوبي بلوك طبس نيز ديده مي) سازند شوريجه(كپه داغ 

هـاي   آهـك  سازند آهكي تفت يك واحـد سـنگي غيـر رسـمي و معـرف سـنگ      :  سازند آهكي تفت

و بـا اقتبـاس از نـام    ) 1972(نام ايـن سـازند توسـط نبـوي     . پشت بادام است –دار بلوك يزد  ارُبيتولين

در همـه جـا، سـازند تفـت تـوالي      . ن تفت انتخاب شده ولي واحد سنگي تفت، برش الگو نداردشهرستا

خاكستري تيره، كـرم رنـگ و سـتيغ سـاز بـا نمـاي        –هاي ستبرلايه، خاكستري  آهك همگني از سنگ

تـرين سـنگواره اسـت كـه در      ارُبيتـولين، شـاخص  . هـاي انحلالـي اسـت    ظاهري لانـه زنبـوري و حفـره   

بـه بـاور سـيدامامي    . شـود  هاي ميكرايت، اينتراميكرايت و ائواسپارايت ديده مـي  آهك نگاي از س زمينه

ها در بارمين بوده و به طور متناوب تا آپتين ادامـه يافتـه و در مـوارد انـدك،      شروع اين آهك) 1972(

  .ها تا آغاز آلبين ادامه داشته است ممكن است تشكيل اين آهك

دار ديگـر نـواحي    هـاي ارُبيتـولين   آهـك  سازند تفت همانند سـنگ شناختي و زيستي  هاي سنگ ويژگي

، مجموعـة  )داغ كپـه (، سـازند تيرگـان   )البرز( در ضمن، بخش آهكي سازند تيزكوه . ايران مركزي است

گفتنـي اسـت كـه در شـمال ناحيـة معـدني       .اسـت  دو سازند فهَليان و داريان با سازند تفت قابل قياس 

اي از  متـر، شـامل تـوالي كربناتـه     334هـاي تفـت، بـه ضـخامت      آهـك  آباد، بخش بالايي سنگ مهدي

رنـگ بـوده و ويژگـي آن چـرت فـراوان       آهك تيـره  آهك مارني، شيل آهكي و سنگ آهك، سنگ سنگ



كـه    داده» سـازند آبكـوه   « دار سـازند تفـت نـام غيررسـمي      هاي چرت به رديف) 1367(باباخاني . است

  .كاربرد محلي دارد

هـاي سـبز مايـل بـه      در جنوب شهرسـتان تفـت، تـوالي همگنـي از شـيل     :  زنجيرسازند شيلي درة 

هاي سازند تفت ارتباط پيوسـته دارد ولـي مـرز بـالايي آن بـه يـك        آهك زيتوني وجود دارد كه با سنگ

هاي شـيلي مـوردنظر سـازند درة زنجيـر نـام       هاي لازم، به نهشته با وجود نداشتن ويژگي. راندگي است

). 1972نبـوي،  (پـا و بلمنيـت اسـت     اي، مرجـان، شـكم   فراواني داراي آمونيت، دوكفهداده شده كه به 

گيـرد ولـي در    آشـكوب آلبـين را در بـر مـي      هـايي از  مارني در بيشتر مـوارد بخـش   –اين رديف شيلي 

فراوانــي ). 1375ســيدامامي، (مـواردي ممكــن اســت تـا آپتــين زيــرين و حتــي ميـاني پــايين رود     

سـراس بـه سـن آلبـين، سـبب شـده كـه در بيشـتر نقـاط ايـران مركـزي از ايـن              هاي بودانتي آمونيت

بـا ايـن وجــــود، در    . هـــاي آلبـين يـاد شـود     هاي بودانتي سـراس و يـا شـيل    ها با عنوان شيل نهشته

آيسـتوف  (و در جنـوب خـور   » هاي سبـزرنگ كرتاسـه   مارن« از نام ) 1962هوكريده، (ناحيــةكرمان 

تـوان بـا    سـازند شـيلي درة زنجيـر را مـي    . اند استفاده كرده» سازند بازياب « نام  از) 1984و همكاران، 

  .داغ قياس كرد هاي سازند سنگانه در كپه هاي آلبين سازند كژدمي در زاگرس و شيل شيل

هاي باريكي از ايـران مركـزي، ماننـد     در گستره: پشت بادام –هاي فروبوم كرتاسه در بلوك يزد  رخساره

هـاي   بردسـير، بـر خـلاف كربنـات     –يـزد و همچنـين فروافتـادگي انـار      –خـور   -بيابانك  فروافتادگي

بـا سـيماي     خاكسـتري  –هاي مايـل بـه سـبز     هاي كرتاسه بيشتر از نوع شيل سكويي ديگر نقاط، سنگ

ولـي  . هاي گسـل، آشـكار اسـت    هاي فروبومي، محدود به زون فليش گونه است و نهشت آنها در حوضه

دار كرتاسـه ارتبـاط    هـاي ارُبيتـولين   هاي ياد شده بـا كربنـات   بادام، شيل انك و باختر پشتدر جنوب بياب

هـاي كربنـات    هاي مورد نظر، ممكن اسـت تـوالي شـيب قـاره سـكو      رو، شيل انگشتي دارند و از اين بين

  .ايران مركزي باشند



يـزد، بـه تقريـب در رونـد     به رخسارة فروبومي كرتاسة پايين كه از جنوب خاوري خور تا بياضه و خـاور  

متـر   3000نـام داده شـده كـه شـامل حـدود      » هـاي بيابانـك    شـيل « جنوبي برونزد دارند،  –شمالي 

هـايي از شـيل    لايـه  هاي خاكستري روشن تا سبز، سبز زيتوني، خاكستري تيره تـا سـياه بـا ميـان     شيل

هـاي   تنـاوب . گ اسـت سـن  هـاي نـازك و كـم ضـخامت ماسـه      اي، سيلتي، آهكي، مارني و يا افق ماسه

ها داراي آمونيت و بلمنيت اسـت و تمـام مجموعـه دسـتخوش دگرگـوني ديناميـك        كربناتي اين شيل

سـنگ،   هـاي چاپـدوني، افقـي از كنگلـومرا و ماسـه      در جنـوب كـوه  . خفيف در حد فيليت شـده اسـت  

نـوع   همبـري ايـن دو بخـش از   . كنـد  هاي بيابانك را بـه دو بخـش زيـرين و بـالايي تقسـيم مـي       شيل

  ).1974پور،  حقي(دار است  دگرشيبي زاويه

. اي و بـه ويــژه آمونيـت فــراوان اســت   پايـان، دوكفــه  ، اسـفنج، شــكم  هــاي بيابانـك مرجــان  در شـيل 

 Beudanticeras beudantiهـــاي بيابانـــك، بـــه ويـــژه نـــوع   آمـــونيتي شـــيل مجموعـــة

(BRONGNIART (پسـين   –ين ميـاني  ها ديده شده، نشانگر سـن آلب ـ  كه در بالاترين بخش شيل

هـاي بـودانتي سـراس     آمونيـت . رود هـا از آلبـين فراتـر نمـي     دهد كه سـن ايـن شـيل    است و نشان مي

، آيسـتوف  1984در سـال  .هاي شيلي آلبين ديگر نواحي ايـران اسـت   هاي بيابانك، يادآور رخساره شيل

رخ     استفاده كر» سازند بيابانك « هاي بيابانك از واژة  و همكاران، به جاي شيل  20(دنـد كـه در كـوه سـ

متـر شـيل رسـي و مـارني اسـليتي شـده بـا         4500تـا   4000شامل حدود ) كيلومتري جنوب بياضه

بـارمين   –اي است كه به طـور همسـاز بـر روي تـوالي نئوكـومين       هاي آهكي، سيلتي و ماسه لايه ن ميا

سـازند  (دار آپتـين   ربيتـولين هـاي سـتبر لايـه اُ    آهك قرار دارد ولي به طور جانبي به سنگ) سازند نقره(

) در پـايين (سـنگي   در اين محل سازند بيابانـك بـه سـه بخـش ماسـه     . رسد مي) سازند تفت –كوه  شاه

  . تقسيم شده است) در بالا(و بخش اسليتي ) در وسط(آهكي  –اسليتي 

در شـمال  .دان ـ هاي اين سازند، به سن آپتين پيشين تا آلبين ميـاني دانسـته شـده    داران و آمونيت روزنه

» سـازند ميــرزا   «هـاي بيابانـك از نـام     هـاي ايزوپيـك شـيل    مهرجان و جنوب بياضـه، بـراي رخسـاره   



هـاي   هاي آهكي بسيار نرم و روشن متمايل بـه سـبز و همچنـين شـيل     استفاده شده كه بيشتر از شيل

همسـاز بـر   ، سازند ميرزا بـه طـور نا  )1984(به گزارش آيستوف و همكاران . اسليتي تشكيل شده است

تـر ايـن سـازند وجـه تمـايز آن از سـازند        هاي بيابانك قرار دارد و رخسارة نـرم  روي سطح فرسودة شيل

هـاي بيابانـك، بـه سـازند ميـرزا شـباهت        هاي سنگي و زيستي شـيل  ويژگي. بيابانك است) هاي شيل(

  .وجيه نميكندهاي گوناگون را ت شناسي، استفاده از نام كامل دارد و تغييرات جانبي ناچيز سنگ

بـادام، تـوالي كرتاسـه بـا      پشـت  –به عنوان بخش جنـوبي بلـوك يـزد    » بردسير  –در فرونشست انار « 

هـاي كرتاسـة    متر ستبرا، توالي به نسبت كاملي از كرتاسة پايين و بالا است كه به ويـژه نهشـته   2300

هـاي كرتاسـة    ي، رديـف شناس ـ سـازمان زمـين   52در گزارش شمارة . بالاي آن رخسارة فليش گونه دارد

  .اند بردسير، به دو بخش كرتاسة پايين و كرتاسة بالا تقسيم شده –فرونشست انار 

هـاي زيسـت آواري    آهـك  شود كه بر روي سـنگ  هاي آواري بارمين آغاز مي با رديف» كرتاسة پايين « 

هـاي   كآه ـ و سـنگ ) درزيـر (هـاي آهكـي    بيشـتر تـوالي، شـامل دولوميـت    . با سن نامشخص قرار دارد

. انـد  سـبز از يكـديگر جـدا شـده     –هـاي خاكسـتري    است كه توسط شيل و مارن) در بالا(دار  ارُبيتولين

ناحيه اصـفهان اسـت، ولـي    ) پاييني و بالايي(هاي ارُبيتولين دار  آهك آور سنگ ها ياد اگرچه اين كربنات

سـت كـه بـه شـيب قـاره      هـاي زيردريـايي ا   هاي توربيدايتي و لغـزش  هاي رسوبي گوياي جريان ساختار

  .اشاره دارند

هـاي فليشـي سـتبر و يـا      بـه دو عميـق شـدگي حوضـه و تشـكيل نهشـته      » هاي كرتاسة بالا  سنگ« 

هـاي   تـورونين و ديگـري فلـيش    –هـاي سـنومانين    يكي فليش. هاي ژرف معادل آن اشاره دارد رسوب

 –هـاي سـبز كنُياسـين     ارندو مجموعة فليشي ياد شده به وسيلة تـوالي م ـ . ماستريشتين –كامپانين 

  .اند كه به كاهش عمق و آرامش نسبي حوضه اشاره دارد سانتونين از يكديگر جدا شده



آهـك ريزدانـه،    آواري، سـنگ  زيسـت  –اي  هـاي ماسـه   آهـك  اي از سنگ مجموعه» فليش سنومانين « 

ــك ســنگ ــتي، گــري  آه ــه داراي روزنــه   وك هــاي زيس ــارني اســت ك ــاي آهكــي و م ــر  ه داران و ديگ

  .هاي پلانكتون به سن سنومانين هستند ريزسنگواره

آواري متبلــور،  هــاي زيسـت  آهـك  رخســارة سـنگي متنــوع دارد و شـامل ســنگ  » فلـيش تـورونين   « 

سـنگ، گـري وك اسـت كـه      هاي ائوليتي، ميكروكنگلومرا، ماسـه  آهك اي، سنگ هاي ماسه آهك سنگ

داشــتن تـوالي توربيـديتي بـدون تفريــق    . ردهـاي پلانكتـون بــه ويـژه انـواع گلوبوترونكانـا دا      سـنگواره 

  .هاي تورونين است هاي فليش هاي توربيدايتي دانه درشت از ويژگي بندي، لغزش دانه

خاكسـتري   –همگـن بـه رنـگ سـبز       متر مارن 200، شامل حدود »هاي سبز سنونين زيرين  مارن« 

سـانتونين،   –ا هـاي كنياسـين   انـواع گلوبوترونكان ـ . اي اسـت  است كه در پايين آهكـي و در بـالا ماسـه   

اسـت و بـه يـك      هاي ياد شده بدون آشفتگي رسـوبي  مارن. هاي اين واحد است  ترين سنگواره شاخص

  .هاي كرتاسة بالا اشاره دارد دورة رسوبگذاري آرام در بين فليش

  .شود به سه واحد جداگانه تقسيم مي» ماستريشتين  -فليش كامپانين « 

  . هاي آهكي دانه ريز است وك متر ستبرا ، از نوع گري 800، با »واحد زيرين «  

. كنگلومراي دانه درشـت اسـت كـه گـاهي قطـر اجـزاي آن از دو متــر بيشـتر اسـت         » واحد مياني « 

  . هاي توربيــدايتي است هاي لغزشي رسوبات و جريان سيماي اين واحد نشانگر جريان

  .هاي ماستريشتين است رتي رنگ با ريزسنگوارههاي نازك لايه صو آهك شامل سنگ» واحد بالايي « 

  جندق -كرتاسه در منطقة خور 

هـاي   جنـدق تغييـرات زيـاد در زمـان پيشـروي، رخسـارة سـنگي و سـتبراي سـنگ          –در گسترة خور 

. گـون داشـته باشــند   هـاي گونـا   كرتاسـه، سـبب شـده تـا در فواصــل كوتـاه، تـوالي يـاد شـده ويژگــي        



توانـد نشـانگر    هاي كرتاسة اين منطقه اسـت كـه مـي    هاي رديف ويژگيهاي رسوبي مكرر از  ناپيوستگي

هـاي كرتاسـة ايـن منطقـه، توسـط محـافظ و        بررسـي سـنگ  . ناپايداري حاكم بر حوضة رسوبي باشد

  : نشانگر آن است كه ) 1984(و آيستوف و همكاران ) 1977(، خسرو تهراني )1963(مشتاقيان 

هـا از نــوع   تـرين لايـه   شــود و كهـن  كرتاسـه ديـده نمـي    هـاي  مـرز زيـرين رديــف  » در ناحيـة خـور   « 

. Epiaster spشـود و بـه دليـل داشـتن      اي است كه به طـرف بـالا مـارني مـي     هاي ماسه آهك سنگ

. كنياسـين وجـود نـدارد    –هـاي تـورونين    در اين ناحيه، رديف.سن سنومانين دارد. Hemiaster spو

ــا   400كامپــانين، بـه ضـخامت    – مـارني سـانتونين   –زيسـتي   –هـاي تخريبــي   آهـك  سـنگ  متـر، ب

هـاي پلاژيـك ماستريشـتين بـا      آهـك  سنگ. مرز دگرشيب دارد) سنومانين(تر كرتاسه  هاي كهن سنگ

كامپانين قرار دارد ولـي بخـش پايـاني     –هاي سانتونين  شيب بر روي رديف متر ستبرا، به طور هم 450

ارتبـاط  ) ماستريشـتين (هـاي زيـرين    سـنگ هاي مـارني اسـت، بـا     توالي ماستريشتين كه از نوع سنگ

 -هــاي ســانتونين  دار در پايــة ســنگ كنياســين، دگرشــيبي زاويــه –حــذف تــورونين . ناپيوســته دارد

كامپانين، دگرشيبي موازي به سن ماستريشتين، نشانة پيشروي و پسروي مكـرر دريـا در ناحيـة خـور     

  .است

هاي كرتاسـه متفـاوت از    هاي رسوبي سنگ رخسارة سنگي و همچنين ناپيوستگي» در ناحية جندق « 

هـاي   در اينجا، كرتاسة پايين وجود ندارد و به ظـاهر، سـنگ  . است) 00خور، بيابانك و (مناطق مجاور 

كرتاسـة ناحيـة جنـدق    . پوشـاند  تـر را مـي   هاي دگرگـوني كهـن   دار سنگ كرتاسة بالا با دگرشيبي زاويه

كـه بـين دو ناپيوسـتگي پـر اهميـت از نـوع دگرشـيبي        توالي سـانتونين  . شامل دو توالي جداگانه است

اي تا خاكسـتري اسـت كـه بخـش زيـرين آن       هاي قهوه آهك متر، سنگ 150دار قرار دارد، شامل  زاويه

ــا  . اســت) سـنگ  ماســه–كنگلـومرا  (آواري  هــاي  متـر ســتبرا، بـا نهشــته   270تـوالي ماستريشــتين، ب

رخ و خاكسـتري و     آهك يج به سنگكنگلومرايي داراي سيمان آهكي آغاز شده و به تدر هاي مـارني سـ

ــا و . رسـد  اي مـي  ماسـه  –هـاي مــارني   هــاي دولـوميتي و آهـك   آهـك  سـپس بـه سـنگ    گلوبوترونكان



. هاي آهكي به سن ماستريشتين پيشين تـا پسـين هسـتند    هاي شاخص رديف اوربيتوييدها از سنگواره

شـيبي پـيش از ماستريشـتين، منحصـر بـه      دار پيش از سانتونين و دگر گفتني است كه دگرشيبي زاويه

هـاي كرتاسـة ايـن     تـوان در بسـياري از بـرش    هـا را مـي   اين ناپيوستگي. دو ناحية خور و جندق نيست

  .ديد 000گز، چوپانان و  هاي هفتمون، كوره ناحيه مانند برش

رش تـري  ، يكـي از كامـل  )كوه برش شاه(آباد و بازياب  ، بين روستاهاي حسن»در خاور بياضه «  هـاي   ن بـ

بــه واحـدهاي ســنگي،  ) 1984(كرتاسـة ناحيـة خــور برونـزد دارد كــه توسـط آيســتوف و همكـاران      

  :غيررسمي زير تقسيم شده است 

هـاي آواري پيشـروندة كرتاسـة پـايين      متر ستبرا، نشـانگر رديـف   500با چند ده متر تا :  سازند نقره

رخ، سـيلت سـنگ و كنگ    –هاي سـبز   سنگ  است كه از ماسه در برخـي  . لـومرا سـاخته شـده اسـت    سـ

هـاي دريـايي بـه ويـژه      اي، مارن حاوي فسيل آهك ماسه هاي متعددي از سنگ ها، اين سازند افق برش

  .بارمين دارند –پايان و روديست دارد كه به احتمال به نئوكومين  ارُبيتولين، شكم

. پوشـاند  بـا دگرشـيبي آشـكار مـي    هاي پالئوزوييك و مزوزوييـك را   در كوه معراجي، سازند نقره، توالي

وجـود دارد، ايـن   ) سازند چاه پلنـگ (كرتاسة پاييني  –هاي ژوراسيك بالايي  ولي در مناطقي كه توالي

سـازند  (مرز بالايي سازند نقره با واحد سـنگي رويـي   . سازند دو سازند به ظاهر يك رديف پيوسته را مي

  .، پيوسته و تدريجي است)كوه شاه

رخ    اي اسـت كـه مقايسـة آن را بـا تـوالي      نقـره بـه گونـه    هاي سازند ويژگي رنـگ   هـاي پيشـرونده و سـ

  .سازد پذير مي نئوكومين ديگر نقاط ايران، از جمله سازند سنگستان امكان

دار  خاكسـتري رنـگ ارُبيتـولين     آهـك  سـنگ ) متر 460 – 100(از ضخامت متغيري :  كوه سازند شاه

اي و مـارن   ماسـه   آهـك  هـايي از سـنگ   لايـه  بالايي آن، ميانتشكيل شده كه گاهي، به ويژه در بخش 

سـن ايـن سـازند     000هاي نوع روديست و  اي هاي جانوري، بازوپايان، دوكفه بر اساس ريزسنگواره. دارد



، بـه اسـتناد افـق آمـونيتي لايمـريلا كـه       )1357(ولـي سـيدامامي   . آپتين تا آلبين گزارش شده است

كـوه را بـه سـن بـارمين تـا آپتـين پيشـين         ند قـرار دارد، سـازند شـاه   متري بالاي اين ساز 300حدود 

هـاي   آهـك  ارز سنگي و زماني سازند تفت در ناحية يـزد و سـنگ   توان هم كوه را مي سازند شاه. داند مي

  .دار ناحية اصفهان دانست ارُبيتولين

آهـك و   ري سـنگ هاي دو تا سه مت ـ هاي رسي و لايه متر گلسنگ، مارن 550حدود :  سازند بازياب

كـوه قـرار    دار سـازند شـاه   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  شيب بر روي سـنگ  اي است كه به طور هم ماسه  آهك

هـاي آهكـي    ، در خاور بازيـاب بخـش پـاييني ايـن سـازند از شـيل      )1357(به گزارش سيدامامي . دارد

ره بسـيار فقيـر   آهك سـاخته شـده كـه از سـنگوا     هاي دو تا سه متري سنگ خاكستري و تناوبي از لايه

هـاي   آمونيـت . رسـي بـه رنـگ هـوازدگي زيتـوني اسـت        متر مارن 150بخش بالايي آن، حدود . است

Beudanticeras sp., Douvilleiceras sp . سن بخش بـالايي سـازند بازيـاب را آلبـين      000و

سـن ماننـد   هـاي مشـابه و هـم     توان با رديـف  را مي) بازياب(اين سازند . دهد زيرين تا مياني نشان مي

هـاي كژدمـي در زاگـرس و حتـي      هاي درة زنجير يزد، شـيل  دار اصفهان، شيل هاي بودانتي سراس شيل

  .ارز و قابل قياس دانست هاي بيابانك هم شيل

هـاي آلـي    آهـك  انارك برونزد دارد و شامل سـنگ  –به ويژه در نيمة جنوبي پهنة خور :  سازند دبرسو

سـنگ، در بـالاترين بخـش آن عضـوي      اية آن كنگلـومرا و ماسـه  آواري خاكستري رنگ است كه در پ -

  .هاي آهكي وجود دارد لايه مارني با ميان

ولـي در پهلـوي   . شـود  شيب بر روي سـازند بازيـاب ديـده مـي     به طور معمول، سازند دبرسو به طور هم

. گرشـيب اسـت  د) كـوه و نقـره   هاي شـاه  سازند(تر  هاي كهن كوه، همبري اين سازند با رديف خاوري شاه

آهـك   تورونين دانسـته شـده كـه بـا سـنگ      –هاي موجود، سن سازند دبرسو سنومانين  بر پاية سنگواره

، در البـرز  )1966(كـه توسـط آسـرتو    2تورونين البرز و همچنين واحد شـمارة   –دار سنومانين  اگزوژير

  ).1971اشتوكلين، (معرفي شده، قابل قياس است ) فشم –شمال گسل مشا (مركزي 



اي  آهـك ماسـه   دار و انـدكي سـنگ   هاي روديسـت  آهك در بيشتر جاها شامل سنگ:  سازند هفتمون

هـايي از كنگلومراهـاي عدسـي شـكل      لايه سنگ، مارن و يا ميان هايي از ماسه است كه به ندرت تناوب

از  )متـر  120چنـد تـا   (مرز زيرين اين سازند با سازند دبرسو دگرشيب است كه با ضخامت متغير . دارد

را دارد ) متـر  900-925(در برش هفتمون، ايـن سـازند بيشـترين سـتبرا     . شود كنگلومرا مشخص مي

رخ  –كوه رشيد (ولي به طرف شمال  روديسـت،  . يابـد  متـر كـاهش مـي    560سـتبراي آن تـا   ) كوه سـ

هـاي ايـن سـازند اسـت كـه بـه ويـژه بـا تكيـه بـر            اي، بازوپـا و خارپوسـت، سـنگواره    پـا، دوكفـه   شـكم 

بـه بـاور اشـتوكلين    . انـد  هاي موجود، سـن سـازند هفتمـون، سـنونين پيشـين دانسـته شـده        يسترود

دار كرتاسة بالايي ديگر منـاطق ايـران    هاي هيپوريت آهك توان با سنگ ، سازند هفتمون را مي)1971(

  .مركزي مقايسه كرد

بـا قلـوه و   آهك خاكستري روشـن   از سنگ) متر 65 – 180(شامل ضخامت متغيري :  سازند فرخي

تـرين بخـش    پـايين . شـود  اي فراوان شناخته مي يا نوارهاي چرت است كه با داشتن خارپوست و دوكفه

اي و خارپوسـت نشـانگر    بازوپا، دوكفه. سنگ است هايي از ماسه متر مارن با لايه 120تا  45اين سازند، 

   ).16-5شكل (دانين دارد  –آن هستند كه سازند فرخي، سن سنونين پسين 

هاي كرتاسـه محـدود بـه نيمـة      گسترش سنگ) 14-2شكل (در بلوك طبس : كرتاسه در بلوك طبس

رش  كامـل . جنـوبي ايــن بلـوك اســت    –كــومين كرتاســة ايـن بلــوك، بـا تغييــرات سـني نئو     تــرين بـ

بـه سـمت شـمال، بـه ويـژه در      . ديـد ) كـوه جوپـار  (توان در شمال خاوري كرمـان   ماستريشتين را مي

اي كـه در   هاي جوان كرتاسه وجـود نـدارد، بـه گونـه     نواحي راور، كوه دربند، خاور و شمال بهاباد رديف

هـاي   ه بـا نهشـته  تـوان ديـد ك ـ   هاي آواري و پيشروندة نئوكومين را مي درجه، فقط رديف 31زير مدار 

  .شيب و شايد تدريجي دارند تبخيري ژوراسيك بالايي گذر هم –آواري 

هـاي رسـوبي    سـاخت بلـوكي بـر حوضـه     همانند ديگر نواحي ايران مركزي، در بلوك طبس هم، زمـين 

هـاي بلـوكي نـاچيز     به همين دليل، در نقـاطي كـه تـأثير حركـت    . كرتاسه اثر درخور توجه داشته است



پيشـين، شـواهدي از كـاهش ژرفـاي حوضـه وجـود دارد ولـي         وراسيك پسين به كرتاسة بوده درگذر ژ

ولـي در  . هـاي كـم اهميـت و حتـي تـدريجي اسـت       شيب و به ظاهر با ناپيوسـتگي  مرز دو سيستم هم

ژوراسـيك  (، سـيمرين ميـاني   )ژوراسيك بالا(هاي كهن حاصل از رويدادهاي طبسين  نقاطي كه پشته

هـاي   انـد، رديـف   با دريـاي پيشـروندة كرتاسـه پوشـيده شـده     ) ترياس پسين(، سيمرين پيشين )مياني

تـر، دگرشـيب    هـاي كهـن   هاي كرتاسه با سنگ تر آنكه همبري سنگ آغازين كرتاسه وجود ندارد و مهم

هـاي گـروه شمشـك در ناحيـة بهابـاد       هاي كرتاسة پايين با رديـف  دار ميان سنگ دگرشيبي زاويه. است

فريـدي و  (هـاي سـازند نايبنـد و يـا سـازند بغمَشـاه در شـمال بهابـاد          رديـف يـا بـا   ) 1377مهدوي، (

  .، از آن جمله است)1383همكاران، 

در بلوك طبس، مطالعة رخسارة سـنگي كرتاسـه بسـيار گسـترده اسـت ولـي از رخسـارة زيسـتي ايـن          

هابـاد  هاي انجام شـده در نـواحي شـمال ب    جمعبندي بررسي. ها اطلاع چنداني در دسترس نيست سنگ

علـي،   مـلا  حـاج (، بهابـاد و راور  )1378عزيزان، (، كرمان )1378سهندي، (، حرجند )1382فريدي، (

  .هاي كرتاسه در بلوك طبس باشد هاي رديف تواند بيانگر ويژگي ، مي)1373

در بلوك طبس، توالي كرتاسة پايين شـامل چنـد واحـد سـنگي زيـر      :  كرتاسة پاييــن در بلوك طبس

  :است 

رخ واح ـ«  ــا     سـنگ    ، بـه طـور عمـده شـامل ماسـه     »رنـگ پيشـرونده    د آواري سـ دانـه درشـت همـراه ب

تـر از كرتاسـه را    هـاي كهـن   شيب و گاه دگرشيب رديـف  هاي كنگلومرايي است كه به طور هم لايه ميان

هـاي پسـروندة    رنگ، از يـك طـرف رخسـارة سـنگي مشـابه بـا رديـف        هاي سرخ اين آواري. پوشاند مي

، ناحيـة خـور   )سـازند سنگسـتان  (هاي همزمان در منطقة يـزد   ارند و از سوي ديگر با تواليژوراسيك د

  .است داغ قابل قياس  و حتي سازند شوريجه در كپه) سازند نقره(



آهـك   هـاي آغـازين ايـن واحـد، دو لايـه سـنگ       ، در سيلت سـنگ )جوپار كوه(در شمال خاوري كرمان 

ـــدف ــه  صــ ــه داراي گونـ ــود دارد كـ ـــ دار وجـ ـــوع   هـ ـــوزوآ از نـ ــده بريـ ــظ شـ ـــوب حفـ اي خـــ

Salpingoporella steinhauser  1973ديميتريويچ، (به سن نئوكومين است.(  

در پهلـوي  . توان در بسياري از نقاط بخش جنوبي بلوك طـبس ديـد   ، را مي»گچ  -واحد مارن گچي « 

هـاي سـبز بـه سـتبراي      رنگ پيشروندة نئوكومين، به مـارن  شمال خاوري كوه جوپار، واحد آواري سرخ

پايـان   هـاي آن داراي شـكم   آرنايـت  و بيوكالـك   دارانـد   رسد كه بيشـتر رسـي و آهـن    متر مي 70تا  50

در شمال بهابـاد، واحـد   . است هاي داراي پوستة ضخيم ولي نامشخص  اي هايي از دو كفه كوچك و تكه

شـود كـه بـه طـور      شـروع مـي   آواري پيشرونده وجود ندارد و توالي كرتاسه بـا واحـد شاخصـي از گـچ    

در . نشسـته اسـت  ) ژوراسيك ميـاني (و يا سازند بغمَشاه ) ترياس پسين(دگرشيب بر روي سازند نايبند 

وضـع  . آهـك اسـت   دار، دولوميت، شيل و سنگ ناحية كرمان، واحد موردنظر، تناوبي از مارن، مارن گچ

هـاي شـيلي ايـن واحـد      آهـك  سـنگ  در ناحيـة راور، در . مشابهي در ناحية بهابـاد گـزارش شـده اسـت    

  .هايي به سن والانژنين گزارش شده است سنگواره

ســازي از  ، در بخــش جنــوبي بلــوك طــبس واحــد چهــره »دار  هــاي ارُبيتــولين آهــك واحـد ســنگ « 

هـاي مشـابه در ديگـر     آلبين وجود دارد كه يـادآور سـنگ   –دار به سن آپتين  هاي ارُبيتولين آهك سنگ

ــا  هـاي ارُبيتـولين   هــاي موجـود، ارتبـاط كربنــات   در بيشـتر گـزارش  . ســتنـواحي ايـران مركـزي ا    دار ب

را پيوسـته  ) گچـي والانـژنين   –واحـد آواري نئوكـومين و واحـد مـارني     (تـر كرتاسـه    هاي كهن رديف

رخ و        اند، ولي در ناحيـة راور، واحـد ارُبيتـولين    دانسته دار بـا واسـطة ضـخامت كمـي از كنگلـومراي سـ

) كـوه جوپـار  (شـود و يـا در شـمال كرمـان      ب بر روي گـروه شمشـك ديـده مـي    سخت به طور دگرشي

آهـك   شود كه دو افـق بسـيار مشـخص سـنگ     هاي آواري آغاز مي دار با رديف هاي ارُبيتولين آهك سنگ

دار شـامل   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  ولي حجم اصلي سنگ. آلبين مياني دارد –دار به سن آپتين  ارُبيتولين

هـاي نـرم    آهـك  منظم اينترابيواسپارايت و اينترابيوميكرايت تيره رنگ تا زرد و سـنگ متر تناوب نا 450



انـد كـه در    هـا بـه سنومانيــــن نسـبت داده شـده      آهك هاي فراوان اين سنگ ريزسنگواره. مارني است

  .آميز باشد تواند پرسش دار ديگر نواحي ايران، سن سنومانين مي هاي ارُبيتولين آهك مقايسه با سنگ

هـاي كرتاسـة بـالايي بلـوك طـبس در پايانـة جنـوبي         ترين رديف كامل:  رتاسة بالايي در بلوك طبسك

در ايـن بـرش، گـذر از كرتاسـة     ). 1973ديميتريـويچ،  (اين بلوك و در كوه جوپار مطالعـه شـده اسـت    

اي ه ـ بـه سـن  ) جوپـار (هاي كرتاسة بالايي برش مـذكور   پاييني به بالايي تدريجي دانسته شده و رديف

  :زيراند

متـر،   252اي، بـه ضـخامت    هاي ماسه آرنايت و مارن ، شامل تناوبي از بيوكالك»هاي تورونين  سنگ« 

 ,.Heterohelix sp., Globotruncana sp., Hedbergella spهـاي   حـاوي ريزسـنگواره  

Oligostegina sp . هـا نشـانگر عميـق    داران ايـن نهشـته   شناسي و روزنه هاي رسوب ويژگي. 000و 

  .شدن ناگهاني حوضه است

) در بـالا (آهـك   و سـنگ ) در زيـر (، از دو واحد بـه طـور كامـل متمـايز مـارني      »هاي سنونين  سنگ« 

هايـــي از بيوميكــــرايت و بيوكالـك     لايـه  متر ستبرا، و ميـان  155واحد مارني با . تشكيل شده است

مجموعـــه، انــــــواع  در ايـــن. داران فــراوان ســـنونين پيشـــين اســت   آرناريــت، حــــاوي روزنـــه 

Globotruncana concava (BROTZEN ( وG. formicata (PLUMMER ( ــن س

  .سن كامپانين دارند G. elevataسانتونين و نوع 

هـاي سـنگي و زيسـتي     ويژگـي . متـر ضـخامت دارد   150هاي سـنونين، بـيش از    واحد آهكي سنگ 

اي كـه بخـش پـاييني ايـن      ههاي سنونين نشـانگر نوسـانات ژرفـاي حوضـه اسـت، بـه گون ـ       آهك سنگ

  ها، بيشتر از نوع بيوميكرايت مارني همراه با گلوكونيت، متعلق به محيط دريـايي كـم عمـق    آهك سنگ

هـاي   هستند ولي بخش ميـاني از جـنس بيوميكرايـت خاكسـتري روشـن، داراي چـرت و ريزسـنگواره       

هـاي داراي   وميكرايـت وجـود بي . پلاژيك است كه به فرونشسـت و افـزايش ژرفـاي حوضـه اشـاره دارد     



اي در بـالاترين بخـش ايـن     هـاي تـوده    هـاي كـاذب، كنگلـومراي درون سـازندي و بيوميكرايـت      ائوليت

هـاي موجـود در قاعـدة ايـن واحـد       ريزسـنگواره . هاي كم عمـق باشـد   تواند نشانگر محيط ها، مي آهك

ست كـه تـوالي پايـاني ايـن     هاي رأس آن، بيانگر آن ا آهكي، نشانگر زمان كامپانين است ولي، سنگواره

  .واحد به آشكوب ماستريشتين تعلق دارد

اي پهناور با توالي سنونين پوشيده شـده كـه بـه تـدريج      گفتني است كه در باختر و جنوب گوك، ناحيه

  .رسد هاي پالئوسن مي سنگ ها و ماسه به مارن

  كرتاسه در بلوك لوت

هـاي كرتاسـه دو رخسـارة متفـاوت      كزي، سـنگ در بلوك لوت به عنوان بخش خاوري ريزقارة ايران مر

هـاي افيـوليتي خـاور     اند و همـراه بـا مجموعـه    هاي كرتاسة فليش گونه در جنوب بيرجند، رديف. دارند

هاي بر خـورده، و از پهنـة فليشـي خـاور ايـران بـه حاشـية خـاوري بلـوك لـوت            ايران، به صورت ورق

هـاي كرتاسـه برجـا هسـتند،      در مناطقي كـه سـنگ  . نداند و در نتيجه جايگاهي نابرجا دار جا شده جابه

  .هاي كربناتي رخسارة چيره است كه به دو زمان كرتاسة پيشين و كرتاسة پسين تعلق دارند رديف

دار كرتاسـة   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  هاي عمـومي سـنگ   بلوك لوت ويژگي» هاي كرتاسة پايين  سنگ« 

هـاي   در بيشتر جاها بـه طـور دگرشـيب بـر روي سـنگ     ايران مركزي را دارد كه به صورت پيشرونده و 

در اينجـا نيـز   . انـد  تـر نشسـته   هـاي كهـن   و يا سـنگ ) گروه شمشك(ژوراسيك مياني  –ترياس بالايي 

  دهـد كـه پيشـروي    شناسي نشـان مـي   هاي ديرينه هاي آغازين كرتاسة پاييني وجود ندارد و داده رديف

هماننـد ديگـر نقـاط    . هي تا سنونين زيرين ادامـه داشـته اسـت   دريا، از زمان آپتين آغاز و تا آلبين و گا

شـوند   هاي درشت دانه آغاز و به سمت بالا ريزدانـه مـي   هاي آواري پيشروي دريا با نهشت. ايران مركزي

 –سـلم   ده(رسد كـه در شـمال خـاوري لـوت      هاي ضخيم لايه مي آهك و با يك گذر تدريجي به سنگ



ترين سنگواره است كه به طـور عمـوم، بـا بقايـايي از      ارُبيتولين شاخص .متر ستبرا دارد 1000تا ) رخنه

  .همراه است  اي بريوزوآر، مرجان و دوكفه

هـاي كرتاسـة    دارند و طور دگرشيب رديـف   در بلوك لوت سن ماستريشتين» هاي كرتاسة بالا  سنگ« 

. انين تـا ماستريشـتين باشـد   تواند نشانگر ناپيوستگي رسوبي بزرگ از سـنوم  پوشانند كه مي پايين را مي

رخ    500هاي كرتاسة بالاي لـــوت با  سنگ رنـگ آغـاز و بـه طـرف بـالا،       متر ستبرا، بـا كنگلـومراي سـ

اي  هــاي تــــوده   آهـك  اي و پـس از آن بـه سـنگ    هــاي ماسه سنگ و سپس به آهك ابتــدا به ماسه

ــي   ــديل م ـــي تب ــه داراي  ريفـــ ــود ك ــر  Orbitoides media d’ (ARCHIAC( ش و ديگ

هــاي  در كـوه گرمـاب، بـر خـلاف ديگـر نقـاط بلـوك لـوت، رديـف         .هـاي ماستريشـتين اسـت    سـنگواره 

هـاي   سـنگ  هـاي نـازكي از ماسـه    لايـه  هاي مارني نواحي كم ژرفا است كـه ميـان   ماستريشتين، نهشته

يـاس  تر(تر از كرتاسة پـايين   هاي كهن اي دارد و به طور دگرشيب، سنگ هاي ماسه آهك آهكي و سنگ

هـاي رسـوبي و    ولـي مـرز بـالايي آن بـا سـنگ     . پوشـاند  را مـي ) ژوراسيك مياني، گروه شمشك –بالا 

  . شيب و تدريجي است ائوسن هم –آذرآواري پالئوسن 

  كرتاسه در زاگرس

به جز ناحيـة شـيراز كـه در آن رسـوبگذاري از ژوراسـيك تـا كرتاسـه پيوسـته بـوده، در ديگـر نـواحي            

هـاي وسـيعي از زاگـرس بـا دريـاي پيشـروندة        وبي ژوراسيك پايـاني، گسـتره  زاگرس، پس از ايست رس

هاي كرتاسـة زاگـرس رخسـارة سـنگي يكسـان ندارنـد و در شـرايط         سنگ. كرتاسه پوشيده شده است

هاي تيـره رنـگ پلاژيـك اسـت،      در ناحية لرستان، توالي كرتاسه، شيل. اند رسوبي همسان نهشته نشده

هـاي سـكويي اسـت و لـذا      هـاي كرتاسـة پـايين نشـانگركربنات     رخنمـون  در حالي كه در ناحية فارس،

اي بـه   پذيرفته شده كه در ناحية لرستان، درياي كرتاسه بيشـترين ژرفـا را داشـته و تغييـرات رخسـاره     

 .هاي سكويي فارس، نشانگر كاهش ژرفا در آن امتداد است كربنات



ه است، در شمال خـاوري خوزسـتان گـودي    در كرتاسة بالايي نيز حوضة زاگرس شرايط يكساني نداشت

ايـن  . اصلي بزرگ ناوديس تتيس و از خاور عراق تا فارس ساحلي، گودي خوزسـتان قـرار داشـته اسـت    

هـاي   انـد و بـر روي همـين پشـته اسـت كـه ريـف        دو گودي، با يك پشتة مياني از يكديگر جـدا بـوده  

  .ندا به وجود آمده) به سن ماستريشتين(روديستي سازند تاربور 

شناسي جهاني، سيستم كرتاسة زاگرس به سه بخش پـاييني، ميـاني و بـالايي     بر خلاف استاندارد چينه

افـزون بـر آن،   . ترين عامل، پيوستگي رسوبگذاري از آلبين بـه سـنومانين اسـت    مهم. تقسيم شده است

  .در مرزهاي بالايي آپتين، تورونين و ماستريشتين ناهمسازي وجود دارد

ــاييني «  ــه  بخــش پ ــاوت دارد »كرتاس ــارة متف ــيل . ، دو رخس ــتان ش ــة لرس ــولردار   در ناحي ــاي رادي ه

و در ناحيـة فـــارس و جنـوب    » سـازند گـَرو   « هــاي رسـي عميـق     خاكستري تيره تا سـياه و آهـك  

آپتـين   –بـه سـن نئوكـومين    » داريـان  « و » گَدوان « ، »فهَليان « فروافتادگي دزفول، سه سازنـــد 

  .است

» سـازند كژدمـي   « هـاي   ها و آهك شود و شامل شيل ، با ناپيوستگي آغاز مي»ي كرتاسه بخش ميان« 

در اين بخـش سـه   . به سن سنومانين است» سازند سروك « هاي كم عمق  آهك به سن آلبين و سنگ

  :فاز فرسايشي زير ثابت شده است

زده شـامل گلوكونيـت،   ، يـك زون هـوا  )سـازند كژدمـي  (و آلبـين  ) سازند داريـان (در همبري آپتين * 

  .سنگ و آهن وجود دارد سيلت سنگ، ماسه

روك بـه دو بخـش       در پايان سنومانين، يـك فـاز فرسايشـي سـبب شـده تـا آهـك       *  هـاي سـازند سـ

  .سنومانين و تورونين تقسيم شود

  .فاز فرسايشي پس از تورونين* 



آغـاز  » سازند ايـلام  »   قهاي كم عم آهك ، پس از يك ايست رسوبي، با سنگ»بخش بالايي كرتاسه « 

هـاي شـمال    در ماستريشتين، بـا تخريـب فرابـوم   . يابد ادامه مي» سازند گورپي « هاي عميق  و با شيل

سـنگ، كنگلومــراي كــربناتي،     زيادي مـواد آواري موجـب نهشـت ماسـه       خاوري راندگي اصلي، حجم

نيـز از  » سـازند تـاربور   « ي ريفـي  هـا  افزون بر آن، آهك. اند شده» سازند اميران « هــاي  سيلت سنگ

  ).17-5شكل (هاي كرتاسة بالاي زاگرس است  رديف

بخش پاييني كرتاسه در زاگرسبخش پاييني كرتاسة زاگـرس دو رخسـارة متفـاوت سـكويي و پلاژيـك      

هاي سكويي كرتاسة پايين زاگرس شامل سـه سـازند فهَليـان، گـَدوان و داريـان اسـت و        رخساره. دارد

  .لاژيك آن بخشي از سازند شيلي گرَو استهاي پ رخساره

كيلـومتري خـاور    90نزديكـي روسـتاي فهَليـان، در    ) برش الگـو (در كوه دال :  سازند آهكي فهَليان

هـاي ائـوليتي متـورق تـا      آهـك  متـر سـنگ   365تـا   360، سازند فهَليان شامل )گچساران(دوگنبدان 

هـاي گـروه خـامي     ه يكـي از سـنگ مخـزن   اي خاكستري با ريخت خشن است ك اي به رنگ قهوه توده

در پايين اين سازند، به طور محلي، برش انحلالي وجود دارد كه ممكن اسـت معـادل سـازند    . باشد مي

  .هيث باشد

و يا سـازند انيـدريتي هيـث    ) ژوراسيك بالايي(مرز پاييني سازند فهَليان ممكن است به سازند سورمه  

در جايي كـه هيـث وجـود    . شناسايي مرز ساده است) س ساحليفار(اگر فهَليان روي هيث باشد . باشد

، تفكيك فهَليان و سورمه دشـوار اسـت، ولـي واحـدهاي آهكـي داراي      )به ويژه در شمال شيراز(ندارد 

Tintinnid فراوان كه معادل شيلBerriasella       كرتاسـه   –اسـت، مشـخص كننـدة مـرز ژوراسـيك

  .است

هـاي گـَدوان وجـود نـدارد،      ولي در جايي كـه شـيل  . ن واضح استهاي گَدوا مرز بالايي فهَليان با شيل

هـا،   بر اسـاس ريزسـنگواره  .مانند شمال فروافتادگي دزفول، سازند فهَليان و داريان قابل تفكيك نيستند



آپتـين تعيـين شـده     –جلبگ، آمونيت، خارپوست و پالينومورف، سن به سازند فهَليان سن نئوكـومين  

تـوان در تمـام منـاطق فـارس، شـمال خـاوري خوزسـتان و شـمال خـاوري           سازند فهَليان را مي.است

هـاي سـازند    آهـك  لرستان ديد، ولي در جنوب غرب لرستان و خوزستان، اين سازند بـه شـيل و سـنگ   

  .شود گرَو تبديل مي

سازند گَدوان يك واحد بارز شيلي در ميان دو آهك خشـن فهَليـان   :  آهكي گَدوان –سازند شيلي 

رش الگـوي ايـن سـازند در گـوه گـَدوان در        ) دربـالا (داريان و ) در زير( كيلـومتري شـمال    40اسـت بـ

هـاي خاكسـتري مايـل بـه زرد يـا سـبز بـا         متر، شامل تنـاوبي از شـيل   120خاوري شيراز به ضخامت 

  .آهك رسي، داراي خرده صدف است هاي خاكستري از سنگ لايه ميان

در خوزسـتان و  . وان نئوكـومين بـالايي تـا آپتـين اسـت     هاي موجود، سن سازند گـَد  بر اساس سنگواره

، بـه تـدريج   )فـارس (شمال باختري فارس، اين سازند بيشتر شيلي است، ولي به سوي جنوب خـاوري  

اي كـه در فـارس سـاحلي، شـناخت آن از سـازند رويـي        شود بـه گونـه   هاي آهكي تبديل مي به رسوب

شناسـايي  » بخـش آهكـي خلـيج    « ك آهك بارز، به نام در ميانة سازند گَدوان، ي.، دشوار است)داريان(

گيـري شـده و شـامل آهـك بـي       متـر، انـدازه   15شده است كه برش آن در جزيرة خارك، به ضخامت 

هـاي نفتـي    بخش آهكي خلـيج در برخـي از ميـدان   . رس متعلق به محيط دريايي كم عمق و باز است

شـوند،   در پايين و بالاي آهك خليج ديده مـي  هاي گَدوان كه به شيل. منطقة زاگرس داراي نفت است

سازند شيلي گَدوان، سنگ پوش مخازن فهَليـان را  .شود گاهي گَدوان پاييني و گَدوان بالايي گفته مي

كنـد و از مـواد آلـي نيـز غنـي اســت و در توليـد نيـز بـه عنـوان سـنگ مـادر نقــش دارد             تـأمين مـي  

  ).1380افشارحرب، (

 –آهـك آپتـين   « و يا » دار  آهك ارُبيتولين« ها  آهك شته به اين سنگدر گذ:  سازند آهكي داريان

گيري برشي در كـوه گـَــدوان در شـمال دهكـدة داريـان در شـمال        شد ولي با اندازه گفته مي» آلبين 

  ).1965جيمز و وايند، (انتخاب شد » سازند داريان « خـاوري شيــراز، نــام 



لايـه تـا    خاكسـتري سـتبر   –اي  آهـك قهـوه   متـر سـنگ   5/286 در محل برش الگو، اين سازند شـامل 

  .ساز است كه به داشتن ارُبيتولين فراوان به سن آپتين شاخص است اي خشن و صخره توده

مرز پاييني داريان با گَدوان تدريجي است ولي در بالا، بـا كژدمـي بـه شـدت فرسـايش يافتـه اسـت و        

  .كند زند كژدمي جدا ميهاي ائوليتي و گلوكونيتي آن را از سا لايه

كنـد، ولـي    را جدا مي) دربالا(و كژدمي ) در زير(هاي داريان دو واحد شيلي گَدوان  آهك اگر چه سنگ

به گفتة ديگـر، سـازند كژدمـي حـذف     ). 1372مطيعي، (دو سازند داريان و كژدمي هم زمان هستند 

در ناحيـة ايـذه،   . گيـرد  قرار مي) مدوسازند سروك و ايلا(شود و آهك داريان در زير آهك بنگستان  مي

در اينجا سازندهاي آهكي فهَليان داريان، سروك و ايـلام روي هـم قـرار    . سازند گَدوان هم وجود ندارد

سازند داريان سـنگ مخـزن مهمـي    . توان آنها را جدا كرد شناسي مي گيرند كه تنها با مطالعه فسيل مي

  . در گروه خامي است

رش الگـوي آن در     نا:  سازند شيلي گرَو م اين سازند از تنگ گرَو در كبيركوه لرستان گرفتـه شـذه و بـ

در محـل  ).1965جيمـز و واينـد،   (كيلومتري شمال خاوري روستاي قلعه دره مطالعه شـده اسـت    10

عضو تقسيم شده، ولي در يك نگاه كلـي، سـازند گـرو     5متر ضخامت به  825برش الگو، سازند گرو با 

دار پيريتـي و چرتـي    رنـگ بيتـومين   هـاي سـياه   دار با شـيل  ي بسيار رسي سياه راديولرها از تناوب آهك

در هـر حـال، در لرسـتان مركـزي ايـن سـازند بيشـتر شـيلي         . دار تشكيل شده اسـت  آمونيت و بلمنيت

مرز پـاييني سـازند گـرو بيشـتر بـه رسـوبات       . آهك بيشتر است ولي در فروافتادگي دزفول سنگ. است

توانـد در زيـر سـازندهاي     گـرو مـي  . مـرز بـالايي آن بسـيار متغيـر اسـت     . گوتنيا است تبخيري هيث و

ايـن موضـوع نتيجـة پيشـروي     ) 1372مطيعي، (مختلفي مانند ايلام و حتي سازند فهَليان قرار گيرد 

  .رسوبات ساحلي به حوضة رسوبي گرو است



. اســت) دريــايي  ة ژرفحوضــ(هــا و راديولرهــا نشــانگر محـيط كــم انــرژي و بــي اكسـيژن     پلانكتـون 

سـازند گـرو،   .دهنـد  ها، آمونيت و راديولر، سن سازند گرو را نئوكومين تا كنُياسين نشان مي ريزسنگواره

  .سنگ منشأ نفت با پتانسيل زياد است

  بخش مياني كرتاسه در زاگرس

روك اسـت كـه مـرز پـاييني آنهـا بــه              بخـش ميـاني كرتاسـة زاگـرس شـامل دو سـازند كژدمــي و سـ

بـا ايـن حـــال، در ناحيـة لــرستان      . وستگــي آپتيـن و مرز بالاي آنها به ناپيوستگي تورونين استناپي

تـوان جـزو كرتاسـة     را مـي » بخش شيلي لافـان  « و در ناحية فارس ساحلي » سازند شيلي سورگاه « 

  .مياني دانست

 –در تنـگ گورگـورا   (نام سازند كژدمي از قلعة كژدمي در فروافتادگي دزفول :  سازند شيلي كژدمي

قيـري خاكسـتري تيـره و گـاه       متـر شـيل   230گرفته شده كه در محل برش الگـو،  ) شمال گچساران

متـر پـاييني    35در هر حـال،  . آهك رسي تيره رنگ و مارن است هايي از سنگ سياه رنگ، و داراي لايه

. تـري مـرز پـايين آن ديـد    توان تا يك صـد م  هاي گلوكونيت را مي رنگ و اكسيده است و دانه آن سرخ

هـايي از سـازند داريـان     متر زيـرين وجـود دارد كـه زبانـه     90هاي آهكي به ويژه در  در اين سازند، لايه

  .اين سازند، سنگ منشأ بسيار مهمي در حوضة رسوبي زاگرس است. است

هـاي   هاي داريـان اسـت كـه مـرزي ناپيوسـته بـوده و بـا لايـه         آهك مرز پاييني سازند كژدمي به سنگ

  .هاي سروك، تدريجي است آهك شود، ولي مرز بالايي آن با سنگ رنگ مشخص مي سرخ

تـوان در تمـام خوزسـتان و فـارس ديـد ولـي در ناحيـة لرسـتان،          رخسارة شيلي سازند كژدمي را مـي 

روك و ايـلام       آهك در اين حالت، تفكيك سنگ. كژدمي رخسارة آهكي دارد هـاي داريـان، كژدمـي، سـ

در گذشـته نـام ايـن سـازند     (هـا   داران، خارپوستان و آمونيـت  ها، روزنه با توجه به پلانكتون.دشوار است

تغييـرات جـانبي   .، سـن سـازند شـيلي كژدمـي، آلبـين تـا سـنومانين اسـت        )دار بوده هاي آمونيت شيل



شده و يا بـه صـورت زبانـه در داخـل      شود گاه آهكي  گاهي با سازند گرو جانشين مي. كژدمي زياد است

اي  سازند داريان است و گاهي نيز با سازندهاي بورقان و نهر عمر از كويت و جنوب عـراق تـداخل زبانـه   

  ).1372مطيعي، (دارد 

ــروك ــنگ  :  ســازند آهكــي س ــه ايــن واحــد ســنگي، س ــت آهــك در گذشــته ب دار،  هــاي هيپوري

رشـي در تنـگ   گيـري ب  شد، ولي بـا انـدازه   آهك لشتكان گفته مي دار و سنگ هاي روديست آهك سنگ

روك در كــوه بنگسـتان، در شــمال بهبهـان، نــام     ــروك  « سـ هـاي پيشــين   جـايگزين نــام » سـازند س

رش الگـو و فـارس سـاحلي، رخسـاره      . سازند سروك دو رخسارة متفاوت دارد.شد هـاي كـم    در محـل بـ

ازند هـاي عميـق س ـ   تـوان رخسـاره   در حالي كه در ناحيـة لرسـتان، مـي   . عمق اين سازند گسترش دارد

  . سروك را ديد

اي رسـي و   لايـه   آهـك  متر سـنگ  300در محل برش الگو، شامل » رخسارة كم عمق سازند سروك « 

اي،  هـاي سـفيدرنگ، تـوده    آهـك  هاي گل سفيدي در پايين است ولي بيشتر سازند را سنگ آهك سنگ

روك،   ولي در فـارس سـاحلي، رخسـارة كـم عمـق      . دهد داراي چرت و روديست تشكيل مي سـازند سـ

شبيه بخش آهكي مودود در قطر و بخش شيلي احمدي در كويـت اسـت كـه ايـن اسـامي در زاگـرس       

  .رود هم بكار مي

اي از سازند مودود است، برش آن در قطر اسـت و تـا عـراق     ، زبانه»Mauddudبخش آهكي مودود « 

دار اسـت كـه روي    ة ارُبيتـولين آهك ضخيم لاي در ايران اين واحد سنگي، سنگ. و كويت نيز ادامه دارد

  .سازند كژدمي قرار دارد و با بخشي از سازند سروك برابر است

متـر   60تـا   30اي از سازند شيلي احمـدي كويـت اسـت كـه در ايـران       ، زبانه»بخش شيلي احمدي « 

شـيب بـر روي    بخـش احمـدي بـه طـور هـم     . شيل خاكستري حاوي اگزوژيرا، به سن سنومانين اسـت 

  .مودود، ولي به صورت دگرشيب در زير سازند ايلام است بخش آهكي



رسـي تيـره رنـگ و     –هـاي مـارني    آهـك  ، در لرستان، شـامل سـنگ  »رخسارة عميق سازند سروك « 

  .هاي پلانكتون فراوان است نازك لايه، با ريزسنگواره

ز سـوي ديگـر، در   ا. دو رخسارة كم عمق و عميق سازند سروك با يكديگر ارتبـاط بـين انگشـتي دارنـد    

-5شـكل  (هاي عميق گـرو همچنـان ارتبـاط بـين انگشـتي دارد       شمال لرستان، سازند سروك با شيل

14.(  

هـاي كژدمـي تـدريجي و مـرز بـالايي آن بـا سـازند ايـلام ناهمسـاز           مرز پاييني سازند سروك با شـيل 

ن پـس از سـنومانين   وجود يك ناپيوستگي موازي، بـه س ـ .هاي آهن است فرسايشي و آغشته به تركيب

روك پـاييني        روك بـالايي   ) سـنومانين (در ميان سازند سروك، سبب شده تـا ايـن سـازند بـه سـ و سـ

تـرين سـنگ مخـزن حوضـة      آهـك آسـماري مهـم    سازند سروك پس از سنگ. تقسيم شود) تورونين(

  ).1380افشارحرب، (زاگرس است 

روك   در ناحية لرستان، يك واحـد ش ـ :  سازند شيلي سورگاه در (و ايـلام  ) در زيـر (يلي دو سـازند سـ

بـه ايـن واحـد    . را از يكديگر جدا ميكند و از سوي ديگر با واحد شيلي گـرو ارتبـاط انگشـتي دارد   ) بالا

رش الگـوي آن در تنـگ گـراب، در پايانـة شـمال بـاختري             سنگي سازند سـورگاه نـام داده شـده كـه بـ

خاكسـتري روشـن     متـر شـيل   175ن محل، سورگاه شـامل  در اي. گيري شده است كبيركوه ايلام اندازه

هـاي حفـر شـده در لرسـتان، در ميانـة آن،       فرسا در تناوب با آهك است كه در چاه دار نرم يا تيرة پيريت

گفتني است كه در لرسـتان، سـازند سـورگاه سـنگ پـوش      . متر وجود دارد 30آهكي به ضخامت  سنگ

  . دهد سنگ مخزن سروك را تشكيل مي

هـاي ليمـونيتي بـه     هاي بـزرگ و رس  پاييني سازند سورگاه با سازند سروك ناپيوسته همراه با حفره مرز

مـرز بـالايي آن بـا سـازند ايـلام      . گاهي نيز سورگاه بر روي سازند گـرو اسـت  . ضخامت تا يك متر است



سـازند سـورگاه   هاي فراوان، محـيط رسـوبي    بر اساس پلانكتون.دار است ناپيوسته و آغشته به مواد آهن

  .از نوع ژرف و سن آن تورونين تا سانتونين زيرين است

ايـن  . كنـد  را جدا مـي ) در بالا(و سازند ايلام ) در زير(در فارس ساحلي، يك واحد شيلي سازند سروك 

. ارز سـازند سـورگاه اسـت    نامگذاري شده، از ديدگاه متفاوت هم» بخش شيلي لافان « واحد شيلي كه 

  ).1372مطيعي، (تر است  ها زياد است، ولي سن سنونين پيشين، منطقي اين شيلتغييرات سني 

، از آلبين تا كامپـانين، يـك چرخـة رسـوبي     )1965(بر اساس گزارش جيمز و وايند :  گروه بنگستان

بـه مجموعـة   . تـوان در زاگـرس شناسـايي كـرد     از سازندهاي كژدمي، سروك، سـورگاه و ايـلام را مـي   

ه گروه بنگستان نام داده شده كه نام آن از كـوه بنگسـتان در شـمال بهبهـان گرفتـه      سازندهاي ياد شد

  .شده است

. سازند سورگاه هـم هميشـگي نيسـت   . شود تا سازند كژدمي از اين گروه حذف شود امروزه كوشش مي

در  .خواهـد بـود  ) در بـالا (و سازند ايـلام  ) در زير(در اين صورت گروه بنگستان شامل دو سازند سروك 

متشـكل از دو سـازند   » سـازند بنگسـتان   «شود به جاي گروه بنگستان از  چنين حالتي ترجيح داده مي

ــروك و ايــلام اســتفاده شــود   ســازند بنگســتان در نتيجــة ناپيوســتگي پــس از  ). 1372مطيعــي، (س

روك   (سنومانين و تورونين قابل تقسيم به بنگسـتان پـاييني     ، بنگسـتان ميـاني  )بخـش سـنومانين سـ

  .است) سازند ايلام(و بنگستان بالايي ) بخش تورونين سروك(

  بخش بالايي كرتاسه در زاگرس

. هاي كرتاسة بـالايي زاگـرس هسـتند    چهار سازند ايلام، گورپي، تاربور و اميران، نشانگر بخشي از سنگ

  .بخش پاييني سازند ساچون نيز سنگوارة ماستريشتين دارد



بـرش الگـوي ايـن    . شـود  لام به دو رخسارة عميق و كم عمق ديده مـي سازند اي:  سازند آهكي ايلام

كيلـومتري   12هـاي عميـق اسـت، در پايانـة شـمال بـاختري كبيركـوه در         سازند كه نشـانگر رخسـاره  

هـاي   آهـك  متـر سـنگ   190در اين برش، سازند ايـلام شـامل   . گيري شده است شهرستان ايلام اندازه

هـاي نـازك شـيل، و سـن      لايـه  بنـدي مـنظم و ميـان     بـا لايـه   رسي دانه ريز پلاژيك خاكسـتري رنـگ  

رش الگـو، نشـانگر ناپيوسـتگي          وجود قلوه.كامپانين است –سانتونين  هـاي درشـت هماتيـت در پايـة بـ

ولي مـرز بـالايي آن بـا سـازند گـورپي      . رسوبي است كه ممكن است به سازند سروك و يا سورگاه باشد

زند ايلام در نواحي فارس و خوزستان، گسـترش دارد كـه شـامل    هاي كم عمق سا رخساره.همساز است

تـوان   در برخـي نقـاط مـي   . اي است كه همچنان سن سانتونين تـا كامپـانين دارد   هاي قلوه آهك سنگ

  .ارتباط بين انگشتي دو رخسارة پلاژيك و كم عمق سازند ايلام را ديد

ميـدان  (در شـمال مسـجد سـليمان    برش الگوي ايـن سـازند در تنـگ پابـده     :  سازند شيلي گورپي

رش، بـه ايـن واحـد سـنگي       320) نفتــي لالي مــارن  « متر ستبرا دارد، ولي پيش از معرفــي اين بـ

  .شد كه شامل سازند گورپي و سازند پابده بود ، گفته مي»هاي گلوبيژرينا  مارن« ، »دزك 

مايـل بـه آبـي اسـت كـه       هـاي خاكسـتري   در بيشتر نواحي زاگرس، سازند گورپي شـامل مـارن، شـيل   

هاي نـازك رسـي دارد و بـه دليـل زود فرسـا بـودن، سـيماي آن فرسـوده          آهك هايي از سنگ لايه ميان

  . است

. شـود  در فارس داخلي، رخسارة آهكي سازند تابور، به طور بـين انگشـتي جانشـين سـازند گـورپي مـي      

شده، ولي سـطح هـوازده در ايـن مـرز     تدريجي دانسته ) درزير(اگرچه مرز زيرين گورپي با سازند ايلام 

روك بـوده و      . تواند نشانگر دگرشيبي خفيف باشد مي در نقاطي كه ايلام وجـود نـدارد، گـورپي روي سـ

مـرز بـالايي سـازند گـورپي بـا      . در اين حالت، ناپيوستگي رسوبي پيش از سازند گـورپي آشـكارتر اسـت   

هاي ارغواني سازند پابـده بـا شـواهدي از     شيل در لرستان مرز بالايي گورپي با. سازندهاي مختلف است

در نـواحي فـارس و خوزسـتان    . سازند گورپي، در همه جـا همزمـان نيسـت   . دگرشيبي فرسايشي است



هـاي زيـرين بـه سـن      در لرستان، لايه. مرز زيرين گورپي، سانتونين و مرز بالايي آن ماستريشتين است

روك       . دارد هاي بالايي تا پالئوسن ادامه كامپانين و لايه سازند گـورپي، سـنگ پـوش مخـازن نفتـي سـ

  .است

آهـك  (و يك عضو غيـر رسـمي   ) امام حسن، سيمره(داراي دو عضو آهكي رسمي ) گورپي(اين سازند 

  ).1372مطيعي، (است ) منصوري

رسي، سـتبرلايه، ريـز دانـه و خاكسـتري بـه همـراه         آهك متر سنگ 114» عضو آهكي امام حسن « 

ايـن  . هـاي گـورپي برجسـتگي دارد    به دليـل سـختي بيشـتر، در درون شـيل    . مارن است هاي لايه ميان

  .عضو بيشتر در لرستان و فروافتادگي دزفول ديده شده است

هـاي نـوع لوفـا اسـت و در      اي اي رنگ داراي دو كفه هاي قهوه آهك شامل سنگ» عضو آهكي سيمره « 

  .دارد تري مقايسه با بخش آهكي امام حسن، رخسارة كم عمق

آهـك نريتيـك منقطـع در سـازند گـورپي اسـت كـه در بـاختر          يـك سـنگ  » عضو آهكي منصـوري  « 

  .شود خوزستان برونزد دار، ولي به سمت شمال خاوري ناپديد مي

هـاي روديسـتي اسـت     اي از نوع ريـف  چينه سازند آهكي تاربور يك واحد سنگ:  سازند آهكي تاربور

رش الگـوي آن در كـوه گـَدوان و در نزديگـي روسـتاي        همينبه . كه در فارس داخلي توسعه دارد رو، بـ

هـاي   آهـك  متر سـنگ  527در محل الگو، سازند تاربور حدود . تاربور در استان فارس مطالعه شده است

و سـازند  ) در زيـر (اي با مقدار فراواني صدف است كه ميان دو واحد كمي هـوازدة سـازند گـورپي     توده

شـيب و ناگهـاني اسـت ولـي در مـرز       هم) گورپي(همبري آن با واحد زيرين . دقرار دار) دربالا(ساچون 

  .هاي آهني وجود دارد كه به يك ناپيوستگي رسوبي اشاره دارد بالايي آن مقداري قلوه



نشـانگر زمــان   Siderolitesو ســايدروليتس  Loftusiaهـاي گونــاگون بـه ويــژه لوفتوزيـا     سـنگواره 

هاي گـروه خـامي و تريـاس سـبب      وجود برخي سنگواره. است ريف  ماستريشتين و شرايط –كامپانين 

شده بود تا اين سـازند بـه سـن ژوراسـيك و يـا تريـاس دانسـته شـود كـه ايـن تصـور نادرسـت اسـت              

هـاي آذريـن    اي و يـا سـنگ   هاي آذرين با ساخت بالشي به صـورت بـين لايـه    سنگ).1372مطيعي، (

  ).1372مطيعي، (در اين توالي تداخل دارند دروني بازيك، متعلق به ترشيري بالايي نيز 

نخسـت  . دهـد  گفتني است كه از فارس داخلي به سوي جنوب باختر، سازند تاربور تغييـر رخسـاره مـي   

هاي نازك لايـه بـا منشـأ عميـق و سـپس بـا رخسـارة شـيلي سـازند گـورپي جانشـين             آهك به سنگ

  .شود مي

سـنگ بـه    متر سـيلت سـنگ و ماسـه    871حدود سازند آواري اميران شامل :  سازند آواري اميران

و كنگلومرا بـا رخسـارة فلـيش گونـه اسـت، بـه         آهك اي و مقداري سنگ رنگ سبز زيتوني تيره تا قهوه

آبـاد، بخـش پـاييني     در حـوالي خـرم  . شـود  هـاي اميـران از آن يـاد مـي     رو، گاهي با نـام فلـيش   همين

مطيعـي،  (انـد   نـام داده » آبـاد   نگلومراي خـرم بخش ك« هاي اميران كنگلومرايي است كه به آن  فليش

1372.(  

رش الگـوي آن در تاقـديس     . سازند اميران فقط در شمال خاوري لرستان برونزد دارد به همين دليـل بـ

مـرز  . گيـري شـده اسـت    انـدازه ) نزديـك روسـتاي معمـولان   (آباد  خرم –اميران، در كنار راه انديمشك 

مـرز  . شـيب و تدريجـــي اسـت    تــري رنگ سـازند گورپـــي هـم   هـــاي خاكس پاييني اميران با مارن

اميـران  . باشـد » كنگلومراي كشـكان  « و يا » رنگ  هاي تله آهك سنگ« بالايــي آن ممكن است بــه 

سـازند اميـران زمـان گـذر و در لرسـتان بـه       .شود به طور جانبي به سازندهاي گورپي و پابده تبديل مي

  . آباد به سن ماستريشتين است خرم –اه سن پالئوسن و در ناحية كرمانش



 

  

  داغ كرتاسه در كپه

نشانگر آن است كه به جـز بخـش شـمال    ) 1372(بررسي ديرينه جغرافياي كرتاسه توسط افشارحرب 

كه رسوبگذاري دريايي از ژوراسيك به كرتاسـه پيوسـته اسـت،    ) پيرامون گنبدكاووس(داغ  باختري كپه

داغ، در اواخر ژوراسيك و آغـاز كرتاسـه شـواهدي از يـك      در ديگر نواحي به ويژه در خاور و جنوب كپه

 . توان ديد زايي گسترده را مي خشكي

اسـت كـه   » سـازند شـوريجه   « رنگي به نام  خهاي سر هاي آغاز كرتاسه از نوع آواري رو، نهشته به همين

بـه تـدريج، از زمـان    . اند هاي مردابي، دشت ساحلي، دلتايي و يا محيط سبخايي نهشته شده در محيط

دريـايي تبـديل شـده و در زمـان بـارمين،       –مردابـي بـه انـواع مردابـي      –اي  هاي قاره هوتريوين، رژيم

  هاي دريايي بر تمـام منطقـه چيـره شـده     ر آپتين محيطنخست سكوي كربناتي كم ژرفا و پر انرژي و د

. بـوده اسـت  » سـازند تيرگـان   « آواري و ائوليتي  هاي زيست آهك كه شرايط مناسبي براي نهشت سنگ

. نهشـته شـده اسـت   » سـازند سرچشـمه   « حوضه در آپتين پسين، ژرفاي بيشتر داشته و با ورود رس، 

در سـنونين پيشـين،   . اسـت » سازند شيلي سـنگانه  « اصل آن تر بوده كه ح در آلبين، ورود رس مداوم

سـازند آيتـامير   « هاي گلوكـونيتي بـه نـام     سنگ در يك درياي پسرونده به سمت باختر، رديفي از ماسه

نهشته شده و در پايان سنومانين مياني، به جز بخش شمال خاوري حوضـه، ديگـر منـاطق خشـكي     » 

نـواحي، از اواخـر سـنومانين تـا آغـاز سـنونين و حتـي در بعضـي         بوده و به همين دليل، در بسياري از 



در تـورونين پسـين، بخـش شـمال     . نقاط تا اواخر تورونين، شواهدي از يـك نبـود رسـوبي وجـود دارد    

خاوري با درياي آزاد ارتباط داشته، ولي در باختر و جنوب مركزي منطقـه، خشـكي كـم شـيبي وجـود      

شـرايط دريـايي زمـان تـورونين، بـا تغييـرات       . رار داشـته اسـت  ق  داشت كه تحت تأثير فرسايش ملايم

« ، »آب تلـخ  « ، »آبـدراز  « اندك، كم و بيش تا ماستريشتين ادامـه يافتـه و در طــي آن سـازندهاي     

  . اند نهشته شده» كلات « و » نيزار 

بـوده  از اواسط ماستريشتين پسين، به جز ناحية سرخَس و شمال گنبد كاووس، ديگر مناطق خشـكي  

ديرينـه  .و در پايان ماستريشتين، تنها در شمال باختر، سكوي كربناتي كم ژرفـايي وجـود داشـته اسـت    

سـاختي، پيشـروي و    هـاي زمـين   دهد كه بر خلاف باور عموم، به دليل تأثير حركـت  جغرافيا نشان مي

ر هـر حـال،   د. پسروي درياي كرتاسه مكرر بوده و در پهنه كپه داغ، رسـوبگذاري پيوسـته نبـوده اسـت    

هـاي كرتاسـة ايـران اسـت كـه       تـرين و سـتبرترين نهشـته    هاي كرتاسه كپه داغ، يكـي از كامـل   رديف

  ) 18-5شكل (اي زير در آن مشاركت دارند  واحدهاي سنگ چينه

، )نـواحي گنبـد كـاووس   (در نقاط زيادي ازكپه داغ، به جز پايانة باختري آن :  سازند آواري شوريجه

شـود كـه از آن    رنگي پوشـيده مـي   با رديف آواري سرخ) سازند مزدوران(بالا  هاي ژوراسيك آهك سنگ

رش         . شود ياد مي» سازند شوريجه « به نام  نام ايـن سـازند از روسـتاي شـوريجه گرفتـه شـده، ولـي بـ

متـر، مطالعـه شـده     980، بـه ضـخامت   )درة خـور (الگوي رسـمي آن، در كنـار راه مشـهد بـه كـلات      

، كمـي  )سـنگ، كنگلـومرا   شيل، رس سنگ، ماسـه (هاي آواري  تر از نوع رسوبسازند شوريجه بيش.است

رخ دارد و بـه صـورت     –اي  هاي كربنـاتي اسـت كـه سـيماي قهـوه      هاي ناچيز سنگ گچ و لايه سنگ سـ

هـاي   آهـك  را از سـنگ ) مـزدوران (ساز ژوراسيك بالا  هاي صخره آهك رنگ، سنگ رديفي راهنما و سرخ

رش الگـو    .كند جدا مي) يرگانسازند ت(كرتاسة پايين  ، سـازند شـوريجه بـه سـه     )درة خـور (در محـل بـ

  ).1373افشار حرب، (بخش تقسيم شده است 



ــواني،   متــر شــيل قهــوه 334شــامل » بخــش آواري تبخيــري زيــرين « *  ــرخ و ارغ اي مايــل بــه س

  .آهك و سنگ گچ است سنگ، سنگ ماسه

سـنگ و   هاي كربناتي، سنگ گچ، شـيل، ماسـه   گمتر سن 276از » بخش كربناتي تبخيري مياني « * 

  .سيلت سنگ تشكيل شده است

رخ    هايي از شيل قهوه لايه سنگ با ميان متر ماسه 371شامل » بخش آواري بالايي « *  اي مايل بـه سـ

  .شود هاي كربناتي و سنگ گچ ديده نمي در اين بخش، سنگ. است

رخ    تـوان از مـرز افغانسـتان تـا ناحيـة       را مـي  صـورتي سـازند شـوريجه    –رخسارة آواري و سـيماي سـ

ولي شرايط و نوع محيط رسـوبي سـبب شـده    . دنبال كرد) كيلومتري خاور گنبد كاووس 80(آرموتلي 

بـراي نمونـه، در   . هاي سه گانة برش الگو در همه جا رخساره و ستبراي يكسـان نداشـته باشـد    تا بخش

هـاي كربنـاتي تغييـر     هاي دريـايي و سـنگ   ه رسوباي بخش بالايي ب سنگ قاره قلعه، ماسه برش حمام

همبـري  . در محل برش الگو، همبري شـوريجه بـا سـازند مـزدوران تـدريجي اسـت      .رخساره داده است

تـوان شـاهد يـك گـذر      بالايي آن با سازند تيرگان، اگرچه با تغييـر رخسـارة ناگهـاني اسـت، ولـي مـي      

يي شـوريجه فرسايشـي اسـت و بـر روي آن     سـطح بـالا  ) ماننـددرة ارداك (ولـي گـاهي   . تدريجي بـود 

آهك كلات بـه سـن ماستريشـتين بـر روي ايـن       كنگلومراي پليوسن قرار دارد و يا در كوه ازُون، سنگ

  .سطح قرار دارد

هـاي   هـايي از رسـوب   مردابـي تشـكيل شـده ولـي زبانـه      –اي  هاي قـاره  سازند شوريجه بيشتر از رسوب

والانـژنين، سـن بخـش     –هاي دريايي بـه سـن بريـازين     لايه بخش زيرين. دريايي حاوي سنگواره دارد

در مـورد سـن سـازند شـوريجه     . مياني آن هوتريوين و بخش بالايي به سن بارمين دانسته شـده اسـت  

قلعه و زنگانلو، شوريجه را بـه سـن كيمـريجين     كلانتري به استناد دو برش حمام.اتفاق نظر وجود ندارد

ــرش نايبـا    نـه رهقـي، نمو . دانـد  نئوكـومين مـي   – نئوكــومين  –جـوزك را بـه سـن تيتـونين      –هـاي ب



ژوراسـيك  (هـاي همزمـان    رنگ سازند شوريجه، با رسـوب  تبخيري و سرخ –هاي آواري  نهشته.داند مي

رخ و آواري نـواحي كرمـان     ديگر نقاط ايران به ويژه نهشته) كرتاسة پيشين –پسين  طـبس   –هاي سـ

ـگو   –هـاي آواري   رخ آواري، نهشتهدو، سازند س هاي سرخ گره لايه( بـا  . شـباهت كامـل دارد  ) گچـي مـ

هاي تبخيري گوتنيا و هيث در زاگرس و واحد گچ و ملافيـر البـرز    اي، نهشته هاي رخساره وجود تفاوت

در . ارز باشـند  توانند از نظر زمـاني و شـرايط رسـوبي، بـه نوعـــي بـا سـازند شـوريجه هـم          مركزي، مي

نام داده شده كه سـنگ مخـزن   » سنگ شاتليك  ماسه« هاي مشابه با شوريجــه  تركمنستان به آواري

در ايـران، شـوريجه   . علـي اسـت   دونمـز، شـاتليك، مـارلي و بـايرام     –آباد  هاي گازي دولت اصلي ميدان

سـنگ شـاتليك تركمنسـتان اسـت      معادل ماسـه  Dسنگ  سنگ گازدار به نام ماسه داراي دو لايه ماسه

  ).1380افشارحرب، (

كيلـومتري جنـوب    39برش الگوي سازند تيرگان، در كـوه تيرگـان، واقـع در    :  سازند آهكي تيرگان

در ضمن اين سازند داراي برش مرجعي اسـت كـه در جنـوب خـاوري     . گز مطالعه شده است خاوري در

اي  هـاي سـتبر لايـه تـا تـوده      آهـك  سـازند تيرگـان از سـنگ   .قـرار دارد ) داغ باختر كپه(روستاي جوزك 

. هاي مـارني، مـارن و شـيل آهكـي اسـت      آهك هاي ناچيزي از سنگ لايه آواري با ميان ائوليتي و زيست

هـا سـبب شـده تـا ايـن سـازند از واحـدهاي         آهك ها و به ويژه تراكم و سختي سنگ ستبراي زياد لايه

مـارني سرچشـمه    –هـاي شـيلي    رنـگ سـازند شـوريجه و نهشـته     هاي آواري سرخ ساز بين رديف چهره

رش  (داغ  در خـاور كپـه  .سـازد  داغ را مـي  به همين دليل يكـي از واحـدهاي فيزيوگرافيـك كپـه    . باشد بـ

را دارد ولي به سمت باختر، ضـخامت سـازند افـزايش    ) متر 20(، سازند تيرگان كمترين ستبرا )شوراب

رش الگـو    310اي كه در محل برش مرجع،  يابد، به گونه مي و حتـي   متـر سـتبرا دارد   780متر و در بـ

رش مرجـع مرزهـاي    .متر است 1005ضخامت تيرگان  2تپه شمارة  در چاه قزل در محل برش الگو و بـ

هـاي رسوبشناسـي    پاييني و بالايي تيرگان با تغيير رخساره ناگهاني گـزارش شـده اسـت، ولـي بررسـي     

تيرگـان   جديد، حاكي از تدريجي بودن مرزهاي زيرين و بالايي اين سازند است و حتي گـاهي سـازند  

پيونـد بـين انگشـتي    ) سـازند سرچشـمه  (تـر   و يـا جـوان  ) سازند شوريجه(تر  ممكن است با واحد كهن



هـاي آهكـي را    ترين سنگوارة سازند تيرگان است كه اغلب هستة ائوليـت  ارُبيتولين شاخص. داشته باشد

  .تا آپتين است )بارمين(هاي موجود، سن سازند تيرگان نئوكومين  بر پاية سنگواره. دهد تشكيل مي

. داغ است، ولي گاهي اين سازند وجـود نـدارد   سازند تيرگان يكي از واحدهاي سنگي و پايدار پهنة كپه

آهك كلات بـه سـن ماستريشـتين،     براي نمونه در ناحية جاجرم، سازند تيرگان گسترش نيافته و سنگ

ز سـازند تيرگـان وجـود    كيلـومتري گنبـدكاووس، بـا    82هاي شوريجه است و يا در  سنگ بر روي ماسه

  . ندارد و سازند آيتامير بر روي سازند شوريجه قرار دارد

بـراي  . توان شاهد تغيير رخسـارة سـازند تيرگـان بـود     گفتني است كه جدا از تغييرات ستبرا، گاهي مي

هاي خاكسـتري و نخـودي رنـگ     سنگ متر از بخش مياني سازند را ماسه 90قلعه،  نمونه در برش حمام

هـاي ائـوليتي    آهـك  داغ، سـنگ  جدا از پهنة كپـه . دهد هاي نازك آهك و مارن تشكيل مي با لايههمراه 

و كــوه ) قوچـان  –جنـوب جـادة مشـهد    (هـاي شـمالي بينـالود     تـوان در دامنـه   سـازند تيرگـان را مـي   

سـاختي ندارنـد و بـه نظـر      هـاي زمـين   گونه نشانه ها هيچ اين رخنمون. ديد) شمال اسفراين(جهان  شاه

  .هاي بينالود، گسترش داشته است رسد كه درياي تيرگان، به سمت جنوب تا كوه مي

كيلـومتري شـمال خـاوري     14(نـام ايـن سـازند از روسـتاي سرچشـمه      :  سازند مارني سرچشـمه 

گرفته شده، ولي برش الگوي آن در دماغة خاوري تاقـديس خـور، كنـار راه مشـهد بـه كـلات،       ) بينالود

متـر سـتبرا، از دو بخـش غيررسـمي و      310سرچشمه در محل برش الگو، بـا  سازند .مطالعه شده است

متـر مـارن همگـن بـه رنـگ       178بخـش زيـرين سـازند، حـدود     . يك لاية كليدي تشكيل شده است

متـر شـيل آهكـي خاكسـتري تيـره اسـت كـه         132بخش بالايي سازند . خاكستري مايل به آبي است

پايـان بخـش سـازند سرچشـمه، يـك لايـه       . آواري دارد تهاي زيس ـ آهك هاي نازكي از سنگ لايه ميان

آواري است كه راهنمـاي خـوبي بـراي تعيـين مـرز بـالايي        هاي زيست آهك كليدي يك متري از سنگ

هاي گوناگون، تغييرات نسبت بخش مارني پاييني به شـيل بـالايي زيـاد اسـت      در برش. باشد سازند مي

تغييرات ضخامت سـازند سرچشـمه درخـور توجـه     .باشد و گاهي ممكن است يكي از آنها وجود نداشته



رش نـار   . يابـد  در يك نگاه كلي، ستبرا از خاور به باختر افـزايش مـي  . است ، )تـرين بـرش   خـاوري (در بـ

كيلـومتري شـمال خـاوري گنبـدكاووس ضـخامت       100در . متر ضخامت دارد 150سازند سرچشمه 

و ) سـازند تيرگـان  (ا واحدهاي سنگي زيـرين  هر دو همبري سازند ب. متر است 1090سازند سرچشمه 

و سرچشـمه بـا يكـديگر    ) درزيـر (ولي گاهي دو سـازند تيرگـان   . شيب است هم) سازند سنگانه(بالايي 

داغ، سـازند سرچشـمه آمونيـت     داران فـراوان، در بـاختر كپـه    جـدا از روزنـه  .ارتباط بين انگشـتي دارنـد  

  .فراوان دارد

گسـترش  .نشـانگر سـن بـارمين پسـين تـا آپتـين ميـاني اسـت         هـاي ايـن سـازند،    مجموعة سـنگواره  

از مـرز افغانسـتان بـه سـمت بـاختر، سرچشـمه را       . جغرافيايي سازند سرچشـمه در خـور توجـه اسـت    

بيـل، ايـن سـازند     ربـاط قـره   -ولي در شمال كوه كورخـود . كيلومتري ديد 110توان در يك فاصلة  مي

قـرار  ) تيرگـان، شـوريجه  (تـر از سـازند سرچشـمه     كهنهاي  رخنمون ندارد و سازند آيتامير روي سنگ

  .دارد

كيلومتري شمال بـاختري روسـتاي سـنگانه،     4برش الگوي سازند سنگانه در :  سازند شيلي سنگانه

شـناختي،   از نظـر سـنگ  . مطالعه شده است) در نزديكي كلات(كيلومتري شمال خاوري مشهد،  70در 

گ خاكسـتري تيـره تـا سـياه كمـي مايـل بـه سـبز، بـدون          هاي همگن به رن سازند سنگانه شامل شيل

سـازند سـنگانه دو ويژگـي آشـكار     .هاي سـيلت سـنگ اسـت    لايه بندي شاخص و مقدار ناچيز ميان لايه

خاكسـتري، دوم   –شناسي تپه ماهوري فرسوده و پشته مانند بـه رنـگ سـبز     دارد، يكي سيماي ريخت

اي از سـنگوارة آمونيــت   كــه گـاه هســته  دار هــاي آهـن  هــاي عدسـي و بيضــوي شـكل از رس   گرهـك 

متر است، ولي به سـمت شـمال و بـاختر، سـتبرا      750ضخامت سازند سنگانه در محل برش الگو، .دارد

و ) سـازند سرچشـمه  (هر دو همبري سازند سنگانه با واحـدهاي زيـرين   . يابد متر افزايش مي 2000تا 

سرچشمه و سـنگانه نـاممكن اسـت و گـاهي     ولي گاهي تفكيك . شيب است هم) سازند آيتامير(زبرين 



مرز بالايي سـنگانه فرسايشـي و بـه سـازند كـلات بـه سـن        ) رباط قره بيل –شمال گسل كورخود (نيز 

  .ماستريشين و يا سازند چلكن به سن پليوسن است

سـازند غيـر   (هاي آلبين نـواحي جـام، اصـفهان و يـزد      سازند شيلي سنگانه، به سن آلبين، يادآور شيل

توانـد نشـانگر شـرايط يكسـان      ايـن شـباهت مـي   . و سازند كژدمي در زاگرس اسـت ) دره زنجيررسمي 

  .هاي زمان آلبين ايران باشد رسوبي بر حوضه

كيلـومتري جنـوب خـاوري روسـتاي      5برش الگوي اين سـازند در  :  )آتامير(سازند آواري آيتامير 

شـناختي، بخـش پـاييني     از نظر سـنگ . كيلومتري شمال خاوري گنبدكاووس قرار دارد 70آيتامير، در 

. متر شـيل اسـت   388شناسي برجسته و بخش بالايي آن  سنگ با ريخت متر ماسه 612سازند آيتامير 

گلوكونيت فراوان در دو بخش ياد شده سبب شده تا اين سازند سيماي سبز زيتـوني داشـته باشـد كـه     

رش الگـو،   سـازند آيتـامير در مح ـ  . راهنماي خوبي براي شناسايي آن اسـت  . متـر سـتبرا دارد   100ل بـ

هاي طولي همزمـان بـا رسـوبگذاري اسـت و در يـك نگـاه كلـي، از         ستبراي اين سازند در كنترل گسل

بيـل،   ربـاط قـره   –اي كـه در جنـوب گسـل كورخـود      يابد، به گونه شمال به جنوب ضخامت كاهش مي

ايـن  ) شـمال گسـل جـاجرم   ( تـر  متر است و حتي در نواحي جنـوبي  6ضخامت اين واحد سنگي فقط 

  .سازند وجود ندارد

ها مرز زيرين سازند آيتامير بـا سـازند سـنگانه تـدريجي و مـرز بـالايي آيتـامير همـواره          در بيشتر برش

سـنگي سـازند آيتـامير در محـل      بخش ماسه.زايي اوايل كرتاسة پسين است فرسايشي و نشانگر خشكي

هـاي   داراي آمونيـت ) مراوه تپه و شمال درة اتـرك (نواحي برش الگو، بدون سنگواره است ولي در ديگر 

داران گونـاگون بـا سـن     سازند آيتامير دربر دارنـدة روزنـه  ) بالايي(بخش شيلي . سنومانين پيشين است

هـا و   سـنگ  ماسـه .سـنومانين ميـاني بيشـتر محتمـل اسـت      –ولي سن آپتين پسـين  . سنومانين است

نة كپه داغ، در جنـوب اصـفهان نيـز برونـزد دارد كـه جايگـاه       هاي گلوكونيتي سنومانين جدا از په شيل

  .هاي زيستي مشابه با سازند آيتامير دارد شناسي و ويژگي چينه



رخس در حـدود يـك كيلـومتري      –برش الگوي اين سـازند در خـاور راه مشـهد    :  دراز سازند آب سـ

در خـاور  . سـارة متفـاوت دارد  شـناختي، سـازند آب دراز دو رخ   از نظـر سـنگ  . گردنة مزدوران قـرار دارد 

دراز شامل شيل خاكستري روشن است كه سـه و گـاهي چهـار تنـاوب      قوچان، سازند آب –جادة درگز 

 –آهـك گچـي    قوچـان، آب دراز تنهـا از نـوع سـنگ     –در باختر جـادة درگـز   . آهك گچي دارد از سنگ

ل بـه خاكسـتري دارد و   در هر دو رخساره، سيماي عمومي سازند، رنگ سـفيد ماي ـ . مارني همگن است

رش الگـو، سـازند آب دراز     . هاي آن است هاي نوع اينوسراموس و آمونيت از ويژگي اي دوكفه در محـل بـ

ولـي، در شـمال   . تـر ميشـود   متر ستبرا دارد ولي به سوي جنـوب خـاور و بـاختر، سـازند ضـخيم      188

در همـه جـا،   .شـود  ديده ميآهك كلات بر روي سازند شوريجه  جاجرم، اين سازند وجود ندارد و سنگ

مـرز بـالايي آب   . مرز زيرين آب دراز ناپيوسته و نشانگر چرخة فرسايشـي اوايـل كرتاسـة پسـين اسـت     

ولـي  . آهـك گچـي سـازند آب دراز اسـت     تلخ تدريجي و منطبق بر آخرين لاية سنگ دراز به سازند آب

  .بالا است تر كرتاسه  هاي جوان گاهي مرز بالاي آب دراز، ناپيوسته و با رديف

در . اســت هــاي شـاخص ســازند آب دراز   داران، آمونيــت، اينوســراموس و خارپوسـت از ســنگواره  روزنـه 

هـاي   ولـي گـاهي لايـه   . دراز از تـورونين تـا كونياسـين اسـت      ها، تغييرات سني سـازند آب  بيشتر برش

بنـابراين، مـرز   . اسـت  هاي پاياني اين سازند بـه آشـكوب سـانتونين    تورونين وجود ندارد و يا گاهي لايه

  .پايين و بالاي اين سازند در همه جا همزمان نيست

سرخَس گرفتـه شـده    –نام اين سازند از روستاي آب تلخ در خاور راه مشهد :  سازند شيلي آب تلخ

رش الگـوي ايـن سـازند در ادامـة بـرش سـازند آب        . متري شمال خاوري مشهد قـرار دارد  77كه در  بـ

رش الگـو، سـازند آب     .گيري شـده اسـت   يلومتري گردنة مزدوران اندازهدراز، در حدود يك ك در محـل بـ

  . متر ضخامت، شامل شيل آهكي به رنگ خاكستري مايل به آبي و كمي مارن است 813تلخ با 

اي وجـود   ماسـه  -آهك مـارني  دار و سنگ سنگ رس هاي نازك ماسه نزديك به سطح بالايي سازند، لايه

رش الگـو، ه  .دارد شـيب و   هـم ) نيـزار (و سـازند بـالايي   ) آب دراز(مبـري سـازند بـا سـازند پـاييني      در بـ



رش الگـو، سـن ايـن سـازند را سـانتونين ميـاني و ماستريشـتين پيشـين           روزنه. تدريجي است داران بـ

، سـازند  Cythereis، بـه دليـل انقـراض اسـتراكود جـنس      )1376(وكيل باغميشه . تعيين كرده است

سـازند آب تلـخ بهتـرين گسـترش را در خـاور كپـه داغ       .داند كرتاسة كپه داغ ميآب تلخ را پايان بخش 

سـازند آب تلـخ در   . يابـد  متـر افـزايش مـي    1250كيلومتري برش الگو، ضخامت سازند تا  15در . دارد

هـا، سـازند آب تلـخ     شود و در ديگر بـرش  هاي باختري كپه داغ، تنها در ناوديس آيتامير ديده مي بخش

  .رده و يا فرسوده شده استيا رسوب نك

رخَس قـرار      :  سنگي نيزار سازند ماسه برش الگوي اين سازند در تنگ نيزار، بر سـر راه مشـهد بـه سـ

هاي ضخيم لاية گلوكونيتي دانه ريز تـا متوسـط    سنگ متر ماسه 318در اين محل سازند مذكور، . دارد

هـاي   تخلخـل فـراوان از ويژگـي   . لايي اسـت اي در بخش با  آهك ماسه هايي از سنگ دانه و شيل با لايه

شيب بـر روي سـازند آب تلـخ و در زيـر كـلات قـرار        سازند نيزار به طور هم.ها است سنگ بارز اين ماسه

شناسـي بـه سـن ماستريشـتين      اين سازند، سنگوارة شاخص ندارد و تنها بـه دليـل جايگـاه چينـه    . دارد

  . دانسته شده است

از درگـز بـه سـوي    . ده به نواحي جنوب خاوري كپـه داغ محـدود اسـت   گسترش سازند نيزار به طور عم

شـناختي   در برونزدهـاي خـاوري، تغييـرات ضـخامت و سـنگ     . باختر، اين سازند گـزارش نشـده اسـت   

متـر   45نيـزار فقـط   ) بـرش نـار  (براي نمونه در نزديك مرز افغانسـتان  . هاي نيزار زياد است سنگ ماسه

سـنگ و بخـش بـالايي آن شـيل      بخش زيرين سـازند شـامل ماسـه   كمان  در تنگ چهل. ضخامت دارد 

متر ضـخامت شـامل يـك بخـش      590اي است و يا در برش جنوب ناوديس كلات، سازند نيزار با  ماسه

آهكـي در   سـنگ  آهـك در وسـط و يـك بخـش ماسـه      سنگي كم سيمان در زير، يك بخش سنگ ماسه

  .بالاست

رش    نام اين سازند از ناود:  سازند آهكي كلات يس كلات و شهرك كلات نادري گرفته شـده، ولـي بـ

رخَس (الگوي آن در تنگ نيزار  در ايـن محـل، سـازند كـلات     . مطالعـه شـده اسـت   ) سرراه مشهد به سـ



در . اي زيست آواري و صخره ساز با همراهـاني از شـيل آهكـي اسـت     آهك ماسه متر سنگ 277شامل 

  :ين به بالا عبارتند از بخش قابل شناسايي است كه از پاي 5برش الگو، 

  متر، 85آهك زيرين به ضخامت  بخش سنگ* 

  متر، 84بخش شيل زيرين به ضخامت * 

  متر، 23آهك مياني به ضخامت  بخش سنگ* 

  متر، 53بخش شيل بالايي به ضخامت * 

  .متر 32آهك بالايي به ضخامت  بخش سنگ* 

در تشــكيل آن راديوليتيــده و بخــش پــنجم ســازند كــلات، از نــوع بايوســتروم روديســتي اســت كــه   

نشـان داد كــه  ) 1376(شناسـي محبـوبي و همكـاران     مطالعـات سـنگ  . هيپوريتيـده مشـاركت دارنـد   

هاي بخش پنجم سازند كلات، از سه رخسارة آهك و يك رخسارة مارني و شـيلي تشـكيل شـده     سنگ

بـا شـوري    ترين بخش يك چرخة بزرگ پسرونده، در يـك محـيط دريـايي گـرم،     است كه در كم عمق

رش الگـو فقـط بخـش زيـرين در تمـام         5از .انـد  زياد عمق و انرژي كم، بر جاي گذاشته شده بخـش بـ

  . شوند هاي ديگر به سوي خاور و باختر نازك شده و ناپديد مي  بخش. منطقه گسترش دارد

بـه  مـرز بـالايي آن   . شـيب و همسـاز اسـت    در محل برش الگو، همبري اين سازند بـا سـازند نيـزار هـم    

گانـة بـرش الگـو، انـواع      5هـاي   بخـش .شيب است، ولي اين مرز ناپيوسـته اسـت   اي هم هاي قاره رسوب

تـر   داران ماستريشـتين دارنـد كـه در بـين آنهـا، انـواع گلوبوترونكانـا از همـه شـاخص          گوناگوني از روزنه

آهـك   نگ، يك لاية صدف سنگ در قاعـدة سـازند و چنـدين لايـه س ـ    )برش الگو(در تنگ نيزار . است

هاي منسـوب بـه ماستريشـتين     ، سنگواره)1376(وكيل باغميشه .روديستي در بخش بالايي وجود دارد

 Eponides sp. ،Rotaliaزي ماننـد   داران كـف  داند و با اسـتناد بـه روزنـه    را آواري و حمل شده مي



sp. ،Elphidium sp .داران پلانكتون ماننـد   و روزنهGlobigerinatheka sp . وHantkenina 

sp    ــد ــتراكودهاي موجـــود ماننـ ، .Paleomonosmirabilia sp ،Hermanites spو اسـ

Cushmanidia sp.  ،Legominocythere sp    دانـد كـه ايـن     سن سازند كـلات را ائوسـن مـي

  .ديدگاه نياز به بررسي بيشتر دارد

هـاي   اغ، رديـف در بـاختر كپـه د  . سازند كلات بيشتر در مناطق مركزي و خاور كپـه داغ گسـترش دارد  

قياس شده با سازند كلات رخسارة برش الگـو را ندارنـد و از جنـوب بـه شـمال، ضـخامت آنهـا كـاهش         

) شـوريجه، آب دراز، سـنگانه  (در ايـن نـواحي، همبـري سـازند كـلات بـا سـازندهاي زيـرين         . يابـد  مي

  .ناپيوسته و فرسايشي است

 60خاور كپه داغ گرفته شـده و شـامل حـدود    نام اين سازند از روستاي نفته در :  سازند شيلي نفته

اي است كه تنهـا در خـاور كپـه     آهك ماسه هايي از سنگ لايه رنگ، گاه با ميان هاي خاكستري متر شيل

) بـه سـن پالئوسـن   (مرز پاييني آن با سازند كلات و مرز بالايي آن بـا سـازند پسـتليق    . داغ برونزد دارد

  . شيب و تدريجي است هم

 



  

  كرتاسه در مكران

كمـاني جداكننـدة    هاي پـيش  در كربنات. هاي كرتاسه دو خاستگاه متفاوت دارند در پهنة مكران، سنگ

هاي سـكويي بـه همـراه كمـي      كربناتهاي كرتاسه بيشتر از نوع  مكران شمالي از مكران جنوبي، سنگ

هـاي   اي از سـنگ  هـاي كرتاسـة مكـران، آميـزه     بخـش بيشـتر سـنگ   . هـاي آتشفشـاني هسـتند    روانـه 

هـاي ژرف شـكل گرفتـه و     اند كه در دراز گـودال  هاي پلاژيك نواحي ژرف اولترامافيك، مافيك و رسوب

اي ندارنـد و بيشـتر بـه     نظم چينـه  اي و اقيانوسي ياد شده هاي قاره سنگ. سازند سنگ مكران را مي پي

رو نـام و   بـه همـين  . دهنـد  ساختي هستند كه در فواصل كوتاه تغيير جنس مي هاي زمين صورت آميزه

هـاي   هاي زير نشانگر نـام واحـدهاي سـنگي و ارتبـاط مكـاني سـنگ       شكل. هاي گوناگون دارند ويژگي

هـاي   تواند بيـانگر بخشـي از ويژگـي    يشهر است كه م كرتاسه در نواحي طاهرويي، ميناب، فنوج و نيك

هـاي   هاي نفـوذي بنـد زيـارت، رمشـك و همچنـين نهشـته       در ضمن، مجموعه. كرتاسة مكران باشند

انـد   هاي كرتاسـة مكـران   هاي ديگري از سنگ هاي سكويي بخش آهك فليشي غيرقابل تفكيك و سنگ

 )19-5شكل (

  )19-5(نوضيح شكل

.KPecm :ســنگ افيــوليتي مكــران شــامل  پــي) :sh (ــك،  شــيل و ســيليت، ســنگ ) r(آهــك پلاژي

) ub(ديوريـت،  ) d(دپايـاز،  ) db(گـابرو،  ) gb(بازالـت،  ) b(آندزيت، ) on(اسپليت، ) sp(راديولاريت، 

  سرپانتينيت) sr(هارزبوژيت، 

Kd :هـاي آتشفشـاني    هـاي بازيـك تـا متوسـط، سـنگ      آهـك، گـدازه   سـنگ : مجموعة دوركان شامل

  .دگرگون، فيليت، شيست



Kpede :هـاي   آهـك پلاژيـك، چـرت، نهشـته     هاي بالشي قليـايي، سـنگ   گدازه: مجموعة درانار شامل

  هاي نفوذي اي و كمي توده ماسه

.Kga :آهـك، تـوف،    هـاي آشـفته، سـنگ    هاي بازيـك تـا متوسـط، رسـوب     گدازه: مجموعة گنج شامل

  .هاي نفوذي كوچك توده

Kma :ماسـة   آهـك پلاژيـك، شـيل، سـنگ     ازالتي، سنگهاي بالشي ب گدازه: مجموعة مختارآباد شامل

  .هاي ديابازي توفي و كمي توده

KPebr :نهـاي آتشفشـاني بـازي بـا سـاخت       آهـك، تـوف، شـيل، سـنگ     سنگ: رود شامل مجموعة ب

  .بالشي

KP :آهك، فيليت هاي بازيك تا متوسط، سنگ سنگ، گدازه شيل، ماسه: واحد پاتوران شامل .  

  

  

 

  ماگماتيسم و دگرگوني كرتاسه



  مقدمه 

ساختي است كـه گـاه بـه صـورت      هاي زمين هاي كرتاسة ايران، تأثير قابل ملاحظة تنش يكي از ويژگي

از (هـاي باريـك و عميـق     ششي، فرونشستهاي ك در حالت. اند فشارشي و گاهي به صورت كشش بوده

رفتـه اسـت و در    به وجود آمده كه در بسياري از حالات، تا رسيدن بـه گوشـته پـيش   ) نوع تتيس جوان

اي عميق و انباشـت رسـوبات، مـواد ماگمـايي، بـه ويـژه        هاي درون قاره نتيجة آن، ضمن تشكيل كافت

در فازهـاي فشـردگي، ضـمن بسـته شـدن       .انـد  هـا جـايگير شـده    مربوط به گوشته، در اين فرونشست

 . خوردگي، دگرگوني و آميختگي رسوبات روي داده است اي، چين هاي درون قاره كافت

شناسي ايران نشانگر آن است كه ماگمازايي و دگرگوني كرتاسه به طـور عمـده نتيجـة     هاي زمين يافته

) سـانتونين  –سـنومانين  (ي ، فـاز اتريش ـ )آلبين –نئوكومين (ساختي سيمرين پسين  سه جنبش زمين

  .است) ماستريشتين پاياني(و رخداد لاراميد 

هـاي كرتاسـة پسـين بـا      ماگمـازايي كرتاسـة پـايين گسـترش محـدودي دارد، در حـالي كـه، جنـبش        

زايـي   زايي همراه بوده و مسايل جـالبي در ارتبـاط بـا اقيـانوس     دگرگوني و ماگماتيسم و به ويژه افيوليت

هـاي   بر دگرگوني و ماگماتيسم، بسته شدن زميندرزهاي كهن و فـرارانش آميـزه  افزون . كند مطرح مي

هاي كرتاسة ايـران اسـت كـه در اواخـر كرتاسـه رخ داده و       ها، از ويژگي افيوليتي بر روي حاشية ريزقاره

  . در برخي از نواحي تا پالئوسن ادامه داشته است

  هاي آتشفشاني كرتاسه سنگ

توان به دو گروه كرتاسـة پـايين و كرتاسـة بـالا      فشاني كرتاسة ايران را ميهاي آتش از نظر زماني، سنگ

هـاي   بخشي از آنها حاصـل ذوب پوسـته  . هاي كرتاسة بالا، دو خاستگاه متفاوت دارند گدازه. تقسيم كرد

از تركيـب تكاپوهـاي   . اي و بخش ديگر مربـوط بـه آخـرين مراحـل ماگماتيسـم اقيانوسـي اسـت         قاره

بـه گـزارش كـازمين و همكـاران     . ه جز در موارد نادر، اطلاع دقيقي در دسـت نيسـت  آتشفشاني كرتاس



)b1986(قليـايي   -نئوكومين و كرتاسة پسين ايران تركيب كلسـيمي   –هاي ژوراسيك پسين  ، گدازه

 . دارند

هـاي آتشفشـاني پـس از     ، بـه طـور عمـده بـه صـورت تكـاپو      »هاي آتشفشاني كرتاسة پـايين   سنگ« 

هـاي بـازالتي ايـن زمـان در      سنگ. هاي بازيك قليايي است و به طور اساسي شامل سنگ كوهزايي بوده

در آمـل و  . گـزارش شـده اسـت    000مناطق قاين، خارتوران، تهران قزوين، رشت، اروميه، سـنندج و  

هـاي   جـدا از بازالـت، گـاهي گـدازه    . اسـت   هاي كرتاسـة پـايين بـا مـواد آذرآواري همـراه      ساري، بازالت

، )منطقـة خــوي (آنـدزيتي   –، بـازالتي  )منطقــة سـنندج (تراكيتـي   -ايين از نـوع آنـدزيتي   كرتاسـة پ ـ 

هـاي آتشفشـاني    سـنگ .اسـت ) منـاطق اقليـد و نـايين   (و آندزيتي همراه با توف ) منطقة انار(آندزيتي 

بزمـان و پهنـة البـرز     –سيرجان، يا كمـان ماگمـايي اروميـه     –كرتاسة پايين را بيشتر در زون سنندج 

هاي آتشفشاني كرتاسة پـايين در آن گـزارش    نواحي زير از جمله مناطقي است كه سنگ. وان ديدت مي

  .شده است

هـاي بـازالتي، همـراه بـا بـرش آتشفشـان و تـوف         هاي كرتاسة پايين، گدازه در اقليد، در ميان سنگ* 

  ).1367زاده،  هوشمند. (اند وجود دارد كه دستخوش دگرساني ثانويه شده

دار كرتاسـه پـاييني ديـده     هاي ارُبيتولين آتشفشاني در قاعدة آهك –يك مجموعة رسوبي  در نايين،* 

  ).1975عميدي، (شود  مي

هـاي آهكـي از    هـا و يـا عدسـي    هاي آتشفشاني آندزيتي كرتاسـة پـايين بـا لايـه     در سرو بالا، سنگ* 

  ).1975عميدي، (شوند  يكديگر تفكيك مي

  ).1968تيله و همكاران، ( ي غني از فلدسپار و بازالت است ها در گلپايگان، از نوع، تراكيت* 

ــاد، از نــوع  در حــاجي).* 1978افتخــارنژاد، ( در مهابـاد، از نــوع آنــدزيت، ريوليــت و تــوف اسـت    *  آب

  ).هوشمندزاده(آندزيت است 



هـاي آنــدزيتي،   از نــوع آنـدزيت بـا تركيـب متنــوع بازالـت، تـوف     ) شـمال همـدان  (در كبودرآهنـگ  * 

  ).1975بلورچي، (متر است  500تا  300ير به ضخامت كراتوف

اشـتوكلين،  (دار اسـت   هـاي ارُبيتـولين   آهـك  اي بـا سـنگ   لايـه  در ناحية زنجان، از نوع آندزيت ميـان * 

1969.(  

اشـتايگر،  (اسـت  ) سـازند گـچ و ملافيـر   (هاي بازيـك مخلـوط بـا گـچ      در شرق دماوند، از نوع گدازه* 

1966.(  

بـه  ) 1971(دار اسـت كـه كارتيـه     هاي اوليوين هاي آندزيتي و بازالت نوع بازالت در جنوب چالوس، از* 

  .آن سازند چالوس نام داده است

ديـويس و  (هـاي ريفـي    هاي آندزيتي همراه با آهـك  هاي زيردريايي و توف در بندرانزلي، از نوع گدازه* 

  ).1972همكاران، 

  .هاي توفي نيز وجود دارد سة پايين لايهدر جواهرده، همراه با نهشته كربناتي آهكي كرتا* 

دار همـراه بـا    حفـره   متـر بازالـت   1100هـاي آتشفشـاني كرتاسـة پـايين حـدود       در پل رود، سـنگ * 

  ).1975كلارك و همكاران، (هاي نازك آگلومرايي است  لايه

مــاتيتي دار و ديابـاز ه  هـاي كرتاسـة پـايين شـامل ديابـاز اليـوين و اوژيـت        در البـرز مركـزي، گـدازه   * 

  .دار سازند تيزكوه قرار دارند هاي ارُبيتولين آهك است كه گاهي در قاعدة سنگ) ملافير(

هـاي آتشفشـاني بازيـك تـا      بـه طـور عمـده بـه صـورت گسـتره      » هاي آتشفشاني كرتاسة بالا  سنگ« 

اثرات دگرسـاني بـر ايـن مجموعـه، موجـب بـروز       . اسپيليتي است –هاي بازالتي  حدواسط مانند سنگ

هـاي   سـنگ . هـاي ماگمـايي دگرگـوني و يـا دگرسـان، گرديـده اسـت        راژنز ثانويـه و تشـكيل سـنگ   پا

  :اند آتشفشاني كرتاسة بالا به ويژه در نواحي زير گزارش شده



دار همـراه بـا مــواد آذرآواري    هـاي آناليسـم   هـاي زيردريـايي، آنـدزيت، تفريـت     در اهـر از نـوع بازالـت   * 

  ).1978لسكويه و همكاران، (

  ).1980افتخارنژاد، (هاي آتشفشاني با خصلت متوسط تا بازيك  مهاباد، از نوع سنگ –سنندج  در* 

آنـدزيت و  ) درزيـر (بزمان به ويژه سـورك نطنـز و نـايين از نـوع ريوليـت       –دركمان ماگمايي اروميه * 

  ).1975عميدي، ( متر  1200تا  100، به ضخامت )دربالا(داسيت 

رود، لاهيجــان، اَملَــش از نــوع  رود، چــم  كــوه، پــل ي بــه ويــژه علَــمدردامنــة شــمالي البــرز مركــز * 

  ).1975كلارك و همكاران، (هاي اسيد تا بازيك  آتشفشان

  ).1964اشتوكلين و همكاران، (دار  هاي پيروكسن و هورنبلند در زنجان از نوع آندزيت* 

 ±6/1، 96±8/1وسنجـــي آنهـا   اند كه سن پرت هايـي سازند لار را قطع كرده در البــرز شرقي دايك* 

اشـتامفلي،  ( ، است كـه از نـوع قليـايي گـاهي سـديمي و گـاهي پتاسـيمي اسـت         100±6/1و  108

1978 .(  

هاي آتشفشـاني همـراه بـا رسـوبات پلاژيـك       بالايي تكاپو –در خارتوران در مرز ميان كرتاسة زيرين * 

  ).1972ير و محافظ،  ري( گزارش شده است 

افتخـارنژاد و  (هـاي آتشفشـاني دارنـد     هاي كرتاسة بـالا، همراهـاني از سـنگ    فليش در شمال تبريز،* 

  ).1975همكاران، 

اسـت   هـاي ماستريشـتين    اي همـراه بـا سـنگ    لايـه  هاي آتشفشاني به صورت ميان در ماسوله، سنگ* 

  ).1972ديويس و همكاران، (



وار، شـرق كاشـمر، تربـت حيدريـه،     هاي افيوليتي نواحي گوناگون ايران از جمله شـمال سـبز   در باريكه

اي وجـود دارد كـه اغلـب بـا رسـوبات       بازالتي گسترده –هاي آندزيتي  ، گدازه 000ماكو، غرب اروميه و 

ها مربـوط بـه آخـرين     اين گدازه. هاي افيوليتي همراه است هاي مجموعه پلاژيك كرتاسة بالا و يا سنگ

ماهيت ماگماتيسـم بـازالتي وابسـته    . اند تي دانسته شدهتكاپوي ماگمايي كرتاسة بالايي، از توالي افيولي

  .به اين مجموعه، از نوع تولئيتي است

هاي كرتاسـة بـالا بـه درون حوضـة فليشـي راه       در برخي نواحي ايران از جمله در شمال زاهدان، گدازه

  . اند رسوبي كرتاسة بالا را به وجود آورده -هاي آتشفشاني  يافته و مجموعه

  وذي كرتاسههاي نف توده

هاي نفوذي كرتاسه داراي سن كرتاسة پسين و در ارتباط بـا فـاز كـوهزايي لاراميـد هسـتند       همة توده

هـاي نفـوذي كرتاسـة بـالايي، بـه ويـژه در        تـوده . كه ممكن است ناشي از ذوب پوستة سياليك باشـند 

افـزون بـر   . دارنـد  سيرجان رخنمون –اي فعال ايران مركزي، يعني در زون سنندج  امتداد حاشية قاره

زدگـي در ناحيـة البـرز بـاختري      آن، تودة نفوذي بزمان در حاشية جنوبي بلوك لوت و نيـز يـك بيـرون   

هـاي اسـتوك ماننـد را     ها و گـاه تـوده   هاي ياد شده، بايد دايك به نفوذ). 7-5شكل (گزارش شده است 

 .بازيك دارند –افزود كه به طور معمول تركيب حدواسط 

، نفوذي كرتاسة پسين منحصر به يك تودة كوچـك از سـينيت و مونزونيـت اسـت     »ختري در البرز با« 

مونزونيـت سـرده   « بـه نـام   ) 1975(اين تودة كوچك را آنلـز . اند هاي گروه شمشك را بريده كه سنگ

  .نامگذاري و به زمان كرتاسه نسبت داده شده است» 

 –پالئوسـن، بـه ويـژه بـين همـدان       –پايـاني  هاي نفوذي كرتاسة  توده» سيرجان  –در نوار سنندج « 

هـاي گـابرويي ژوراسـيك و     هاي نفوذي اسيدي مورد نظـر، بخشـي از تـوده    توده. گلپايگان برونزد دارند



سنگ در بر دارند كه نشـانگر قـدمت ايـن دو     محصولات گرمايي آنها را هضم كرده و يا به صورت بيگانه

  .نوع سنگ نسبت به يكديگر است

در جنـوب بـاختري همـدان    » گرانيت الونـد  « سيرجان،  –وذي كرتاسة بالاي نوار سنندج ترين نف مهم

جنـوب   –كيلومتر پهنـا دارد و در راسـتاي شـمال بـاختر      10كيلومتر درازا و  40اين توده حدود . است

  .سازد را مي) متر 3565با ارتفاع (هاي اصلي كوه الوند  خاور، بلندي

قليـايي بـا    -هاي متوسط بوده و نوعي گرانيـت كلسـيمي    روشن با دانه گرانيت الوند به رنگ خاكستري

ــا      هـاي ميكـروكلين و كـوارتز اســت كـه شيسـت      پورفيربلاسـت  هـاي همــدان را قطـع كـرده و خـود ب

رخسـارة سـنگ شـناختي ايـن تـوده      . هاي سازند قم به سن آكيتانين پوشـيده شـده اسـت    آهك سنگ

تزريـق گرانيـت الونـد در    . ا تـا حـدودي شـباهت دارد   ه ـ متنوع است، ولي تركيـب ژئوشـيميايي سـنگ   

دار  دار و تورمـالين  هـاي مسـكوويت   هاي همدان، با ايجاد يك هالة دگرگـوني از نـوع هـورنفلس    شيست

  .همراه است

هـا بـا ضـخامت نزديـك      شود، اما در اين ناحيه هورنفلس حالت مشابهي در نزديكي تويسركان ديده مي

بـرو،  ( مختلف هـورنفلس، بـه طوركامـل مسـتقل از گرانيـت الونـد اسـت        هاي  كيلومتر و رخساره 8به 

 –اي بـا بيوتيـت    هاي به طـور كامـل تيـرة تـوده     هاي نزديك تويسركان شامل سنگ هورنفلس). 1369

اي از اسـپنيل سـبزرنگ احاطـه     هاي بزرگ از كرديريت و آندالوزيت است كـه بـا حاشـيه    پورفيروپلاست

بنـابراين،  . هـاي دگرگـوني را بريـده اسـت     ، گرانيـت الونـد ايـن رخسـاره    )1369(به باور برو . شده است

. عامل دگرگوني، يك فاز دگرگوني گرمايي پس از ژوراسيك و پـيش از جـايگيري گرانيـت الونـد اسـت     

. براي سـنجش سـن پرتوسـنجي مطالعـه شـده اسـت      ) همدان و تويسركان(از گرانيت الوند، دو نمونه 

دهـد كـه بـا     ميليون سال را نشـان مـي   64آرگون سن  –به روش پتاسيم  هاي اين دو گرانيت، بيوتيت

گونـه خردشـدگي و يـا     در ضمن، گرانيت الوند هيچ) . 1369برو، (زمان پالئوسن زيرين همخوان است 

دهـد، و در نتيجـه همزمـان و يـا      ساختي كرتاسة پسين را نشان نمي دگرشكلي ناشي از فاز مهم زمين



تـوان بـه گرانوديوريـت     ارز الونـد مـي   هاي هم از نفوذي. اميد به وجود آمده استپس از فاز كوهزايي لار

هـاي گلپايگـان،    و گرانيـت يـونس در ملايـر، برخـي گرانيـت     ) كيلومتري جنوب غرب ملاير 15(سامن 

دار آسـتانة اراك اشـاره كردكـه در امتـداد رونـد زاگـرس        گرانيت سديك بروجرد و سرانجام گرانيت طلا

  .قرار دارند

بزمـان، شـامل    –باتوليت بزمـان در شـمال جازموريـان و در پايانـة كمـان ماگمـايي       :  گرانيت بزمان

تـري از گـابرو، ديوريـت آن را     هـاي كوچـك   دار اسـت كـه تـوده    هاي هورنبلنـد  گرانيت قليايي و گرانيت

هـاي   گسـان كـه گرانيـت در وسـط و سـن      بدين. باتوليت بزمان ساختاري حلقوي دارد. اند احاطه كرده

هـاي آپليتـي قطـع     هر سه نـوع سـنگ گـابرو، ديوريـت و گرانيـت بـا رگـه       . بازيك در حاشيه قرار دارند

سـان، باتوليـت بزمـان در يـك      بدين. اند هاي ديابازي همة مجموعه را بريده افزون بر آن دايك. اند  شده

  .زمان جايگير نشده، بلكه تزريق آن در مراحل متوالي بوده است

ميوسـن پوشـيده شـده     –ترياس را بريده و با رسوبات فيلشي ائوسـن   –هاي پرمو  ن سنگباتوليت بزما

 74 ± 2نشانگر آن اسـت كـه سـن ايـن تـوده حـدود       ) 1360(مطالعات پرتوسنجي پورحسيني . است

قليـايي و   -گفتني است كه تركيب شيميايي تودة نفـوذي بزمـان از نـوع كلسـيمي     . ميليون سال است

بـه بـاور   . اي و حاصـل ذوب گوشـته و يـا پوسـتة اقيانوسـي اسـت       هاي حاشية قـاره  ينشانگر انواع نفوذ

قليايي بزمـان بـر روي منطقـة فـرورانش عمـان قـرار دارد و در        -، تودة كلسيمي )1360(پورحسيني 

ايـن  . قليايي بزمان و تفتـان دنبـال شـده اسـت     -هاي كلسيمي  كواترنري نيز تكاپوي ماگمايي با فوران

اي جنـوب خـاوري ايـران     آن است كه فرورانش پوستة اقيانوسي عمـان بـه زيـر لبـة قـاره      نكته نشانگر

  . ، دست كم در پايان مزوزوييك آغاز شده و تا امروز ادامه دارد)مكران(

  دگرگوني كرتاسه



و ) رخـداد لاراميـد  (در ايران دگرگوني كرتاسه به طور عمده ناشي از حركات كوهزايي كرتاسـه پسـين   

 –يف اسـت و گسـترة زيـر پوشـش آن نيـز محـدود بـه بخـش شـمالي كمربنـد سـنندج            از درجة ضع

عامـل ايـن دگرگـوني    . شود مي) سنندج، صحنه، همدان، شهركرد، بروجرد، اراك و گلپايگان(سيرجان 

. زايـي كرتاسـة پسـين در الونـد، بروجـرد، گلپايگـان و ملايـر شـده اسـت          همان است كه سبب گرانيت

رسـوبات كرتاسـة بـالا    ) هـاي افيـوليتي   مجموعـه (اي،  قـاره  هـاي درون  ي از كافـت ا افزون بر آن در پاره

سـيرجان، يعنـي در نـواحي سـنندج و مهابـاد،       –در پايانة شمال باختري زون سنندج .اند دگرگون شده

 .اند هاي آهكي كرتاسة بالا دگرگون شده گونه و تناوب رسوبات فليش

در ناحيـة سـقز و نـوار مـرزي ايـران و      . ت سـبز اسـت  درجة اين دگرگوني ضعيف و رخسارة آن شيس ـ 

آهـك بـه مرمـر تبـديل      هـاي بـزرگ سـنگ    اي كه عدسـي  عراق، دگرگوني درجة بالاتري دارد، به گونه

هـاي نفـوذي بعـدي اسـت كـه در زمـان ترشـيري         عامل افزايش درجة دگرگوني، يقـين تـوده  . اند شده

ي كرتاسـه بـه شـدت تكتـونيزه و شيسـتي      هـا  آهـك  در شمال باختري صحنه، سنگ.اند جايگيري شده

  ).1975برو و همكاران، (شده و تبلور دوباره دارند 

وارگـي فـاز ژوراسـيك شـده و خـود       خوردن شيسـت  در همدان، دگرگوني كرتاسة پسين، موجب چين

و به مـوازي زاگـرس و يـك خطـوارگي نامشـخص بـه        N 140Eوارگي جديدي را در راستاي  شيست

وضـع كـم و بـيش مشـابهي در بـين بروجـرد و اراك تــا       ) . 1972مندزاده، هوش ـ(وجـود آمـده اسـت    

اي  قـاره  هـاي درون  هاي افيوليتي و رسـوبات فليشـي متعلـق بـه كافـت      مجموعه.شود شهركرد ديده مي

عامـل ايـن دگرگـوني، نيروهـاي     . اسـت  پوستة ايران به طـور عمـوم بـه شـدت تكتـونيزه و دگرگـوني       

كه فشـار نسـبت بـه      در ابتداي بسته شدن كافت،. اند ها شده افتفشارشي است كه سبب بسته شدن ك

) بـدون دگرشـكلي  (ئيـت   پمپلـي  –هاي مجموعة افيوليتي در رخسارة پرهنيـت   دما بيشتر است، سنگ

ولي در مراحـل پايـاني فشارشـي، بـا افـزايش دمـا،       . اند شيست آبي دگرشكلي دگرگون شده تا رخسارة 

  .حتي آمفيبوليت نزديك شده است رخسارة دگرگوني به شيست سبز و



و در ) حاشـية جنـوبي جازموريـان   (هاي ايران، به ويژه در حاشية شـمالي پهنـة مكـران     در بيشتر كافت

هاي فليشي كرتاسة بالا دگرگون شـده و بـه اسـليت، فيليـت و      كنارة باختري پهنة فليشي زابل، نهشته

هـاي   گـوني، بـه ويـژه در مجـاورت گسـل     گفتني است كه شـدت دگر . اند هاي براق تبديل شده شيست

بنـابراين، افـزون   . يابـد  عمده بيشتر است و با دور شدن از گسل، به تدريج درجة دگرگوني كـاهش مـي  

توانـد در دگرگـوني نقـش     هـا مـي   هاي بعدي در امتداد گسـل  بر نيروهاي فشردگي كرتاسة بالا، حركت

ميليـون   89و  87افيـوليتي نيريـز، حـدود     در نيريز، سن پرتوسنجي آمفيبوليت مجموعة. داشته باشد

  . سال است كه به زمان بسته شدن زميندرز نيريز اشاره دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  سنوزوييك در ايران -فصل ششم

  مقدمه

  توضيح

ميليـون سـال پـيش و پـس از رخـداد كـوهزايي        65در ايران همانند ديگر نقاط جهان، سـنوزوييك از  

ــده   ــين آغــاز ش ــواترنري اســت  جهــاني لارام ــيري و ك ــت و شــامل دو دورة ترش ــداد  . اس ــدا از روي ج

ساختي و تحولات ژئوديناميكي، از نگاه زيستي نيز مرز مزوزوييك و سنوزوييك بـا ناپديـد شـدن     زمين

رخـداد  .شـود  بينـي مشـخص مـي    هـا و بسـياري از موجـودات ذره    هـا، بلمنيـت   خزندگان بزرگ، آمونيت

شناسي ايران اسـت كـه در اثـر آن ضـمن بـه       گذار بر زمين ساختي اثر نهاي زمي لارامين يكي از رويداد

هـاي رسـوبي    حوضـه ) بـه جـز مكـران   (كهن   هاي جدا مانده و بسته شدن زميندرز رسيدن صفحه هم

 .اند مستقل سنوزوييك ايران شكل گرفته

مـين رو  در البرز، رخداد لارامين سبب شده است تا دامنـة شـمالي از دامنـة جنـوبي جـدا شـود بـه ه       

در بخـش  . انـد  هاي سنوزوييك بخش شمالي ايران در دو حوضة رسـوبي مسـتقل انباشـته شـده     نهشته

هـاي دريـايي ميوسـن هسـتند كـه رخسـارة        هـاي سـنوزوييك، رديـف    تـرين نهشـته   شمالي البرز،كهن

شـرايط  . روي دريـايي ميوسـن پـس از يـك دورة خـروج طـولاني اسـت        پاراتتيس دارند و نشانگر پيش

در بخـش جنـوبي   . ميوسن البرز شمالي، كم و بيش تـا زمـان كـواترترنري ادامـه داشـته اسـت       دريايي

زمين بـا دريـاي كـم    ) كنگلومراي فجن(هاي پالئوسن  هاي فرسايشي و انباشت آواري البرز، پس از دوره

دار ائــوسن پيشـين،    هـاي نوموليـت   آهـك  نشست سنگ ژرفايي پوشيده شده كه محل مناسبي براي ته



 –در مـرز ائوسـن   . بـوده اسـت  ) سـازند كـرج  ( هـــاي سـبز ائوسـن ميانــي      ، و توفيـت )د زيارتسازن(

رو  ساختي پيرنئن موجب خروج گسـترده البـرز جنـوبي شـده اسـت بـه همـين        اليگوسن، رخداد زمين

هـاي   هاي اليگوسن و حتي نئوژن البـرز جنـوبي گسـترش بسـيار محـدود دارنـد و اغلـب رديـف         سنگ

ساختي مـرز ميوسـن    رخداد زمين. هاي بين كوهي با شرايط اكسيدي هستند وضچهانباشته شده در ح

هـاي   گذاري بر فراخاست و مورفوتكتونيك البرز، سبب شده تـا نهشـته   ضمن اثر) فاز آتيكن(پليوسن  –

هـاي جنـوبي البـرز بـه      باشـند كـه در كوهپايـه   ) سازند هزار دره(هاي كنگلومرايي  پليوسن البرز انباشته

هماننـد زمـان پليوسـن، در زمـان كـواترنري نيـز       . حد فاصل قزوين تا سمنان رخنمـون دارنـد   ويژه در

هـا و   اي سيلابي است كه حاصل آن فرسايش شـديد بلنـدي   شرايط رسوبي البرز جنوبي از نوع رودخانه

  .ها است پر شدن سريع گودي

هـاي فرسايشـي    از چرخـه  هاي كنگلومرايي حاصـل  هاي پالئوسن انباشته در ايران مركري، بيشتر سنگ

هـاي   هاي ائوسن گاهي نشـانگر تكاپوهـاي آتشفشـاني و گـاهي انباشـته      سنگ. رخداد لارامين هستند

عملكـرد رخـداد پيـرنئن موجـب برقـراري      . انـد  هـا انباشـته شـده    انـد كـه در حاشـية قـاره     فليش گونه

ن مركـزي گسـترش   هاي اليگوسـن ايـرا   رو سنگ اي محدود شده به همين قاره –هاي اكسيدي  محيط

كـه رنـگ   ) سـازند سـرخ پـاييني   (سنگ ماسه و كنگلومرا هستند  –محدود دارند و بيشتر از نوع مارن 

قـم، مـاكو،   (پـس از رخـداد پيـرنئن ، در اواخـر اليگوسـن بخـش بـاختري ايـران مركـزي          . سرخ دارند

. اســتميوسـن پوشــيده شــده   -بـا دريــاي پيشــروندة اليگوســن  ) 000آذربايجـان، تفــرش، كاشــان  

هـاي   كـه در محـيط  ) سـازند قـم  (انـد   هاي سكويي نوع رمـپ  رونده كربنات هاي اين درياي پيش سنگ

هـاي بـاختري    قسـمت ) ميوسن  –اليگوسن (دهند كه در اين زمان  اند و نشان مي ژرفا انباشته شده كم

. مـده اسـت  اي بوده است كه به احتمـال از زاگـرس بـه ايـن ناحيـه آ      ايران مركزي زير درياي پيشرونده

اكسيدي هسـتند و نشـانگر آننـد كـه از ميوسـن       –اي  هاي قاره هاي نئوژن ايران مركزي انباشته سنگ

اي حاكم شده كه تا زمان پليوسن و حتي كواترنر ادامـه يافتـه    هاي قاره پيشين، با پسروي دريا، محيط

  است



) سـازند جهـرم  (سـكويي   ،)سـازند سـاچون  (هاي پالئوژن به سه رخسارة ساحلي  در پهنة زاگرس سنگ.

هستند كه نشانگر شرايط و ژرفاي متفاوت محيط رسـوبگذاري پـالئوژن زاگـرس    ) سازنده پابده(و ژرف 

در ائوسن مياني، در اثر رخداد پيـرنئن، دريـا از نـواحي سـاحلي و سـكويي پـس نشسـته در        . باشند مي

هـاي   سـنگ . انـد  داده امـه مـي  هاي ژرف سـازند پابـده بـه انباشـت خـود اد      ها رخساره حالي كه در تراف

سـازند  (هـاي كـم ژرفـا اسـت      ميوسن پيشين زاگرس، حتـي در نـواحي سـكويي، كربنـات     –اليگوسن 

هـاي ميوسـن    رديـف . كه به بازگشت دوبارة دريا و پوشيده شدن نـواحي سـكويي اشـاره دارد   ) آسماري

وهزايي هسـتند كـه   هاي همزمان با ك ـ معرف انباشتگي رسوب) گروه فارس(پليوسن زاگرس  –پيشين 

خـروج گسـتردة زمـين در زمـان     . انـد  در يك درياي پسرونده به سمت جنوب باختري ته نشست شـده 

پليوسن سبب شده تا پسروي درياي نئوژن، در زمان پليوسن در بيشـترين مقـدار باشـد بـه همـين رو      

  .هستند) سازند بختياري(هاي كنگلومرايي  هاي پليوسن زاگرس انباشته سنگ

در آغاز سنوزوييك، رخداد لارامين همچنـان سـبب پسـروي دريـا و     ) كپه داغ(خاوري ايران  در شمال

ولـي، از اواخـر پالئوسـن بـه طـور      . شـده اسـت  ) سازند پسته ليـق (اي پالئوسن  هاي قاره انباشت نهشته

و از ابتداي ائوسن به طور سراسري محيط دريايي سـازند خـانگيران برقـرار    ) سازند چهل كمان(محلي 

اليگوسن، عملكـرد رخـداد پيـرنئن سـبب خـروج گسـترده و پـس         –در مرز تقريبي ائوسن . ده استش

هـاي نئـوژن ايـن ناحيـه، تـه نشسـت        نشست دريا براي هميشه از كپه داغ گرديده به همين رو سـنگ 

  .اكسيدي هستند كه گسترش بسيار محدود دارند –اي  قاره

اند كه تـا زمـان ائوسـن     هاي فليشي شكل گرفته ، حوضههاي خاور ايران، پس از رخداد لارامين در كوه

هـاي لـوت و افغـان، دريـا بـه طـور        اند ولي در اين زمان در اثر برخورد نهايي صـفحه  مياني دوام داشته

هـاي پالئوسـن    در حوضـة مكـران، نهشـته   . گسترده و براي هميشه به سمت جنوب پسروي كرده است

انـد كـه بـه ويـژه انـواع ژرف آنهـا بـا         م ژرفـا و دريـايي ژرف  هاي گوناگون خشكي، دريايي ك ـ به رخساره

شـرايط و  . دهنـد  هـاي رنگـين مكـران را تشـكيل مـي      اند و بخشي از آميزه هاي اقيانوسي همراه پوسته



اي ائوسـن   چينـه  ژرفاي درياي ائوسن مكران تغييرات زياد داشته است به همين لحاظ واحدهاي سـنگ 

هـاي اليگوسـن    هـاي پالئوسـن و گـاهي بـا سـنگ      د كه گاهي با سـنگ ان هاي گوناگون به رخساره و نام

دارنـد  ) واحـد انگـوران  (گونـه   اي فليش ماسه –هاي اليگوسن مكران رخسارة شيلي  نهشته. پيوند دارند

انـد و رسـوبگذاري آنهـا تـا ميوسـن       ته نشست شـده ) رويداد ساوين(كه پس از رخداد اليگوسن مياني 

دار، سنگ ماسـه، شـيل و    هاي مارني ژيپس ي ميوسن بالايي مكران، رسوبها نهشته. ادامه داشته است

هـا سـبب    تغييـرات محلـي رخسـاره   . اند كنگلومرا است كه به نام گروه و يا واحد مكران نامگذاري شده

هايي همچون كنگلـومراي پـالمي و    پليوسن مكران از نام -هاي ميوسن بالايي شده تا گاهي براي رديف

هـاي   سـيمان، بخشـي از انباشـته    هـاي سسـت كـم    جدا از سـنگ ماسـه  . استفاده شوديا واحد تاهتون 

پليوسن مكران كنگلومرايي با قطعات بزرگ است كه گاهي واحد نهنـگ و گـاهي كنگلـومراي تلخـاب     

  .نام دارند

هـاي آبرفتـي جـوان را     سيلابي هستند كه پهنه –اي  هاي كواترنري ايران، به طور عمده رودخانه نهشته

در ضـمن، در  . هـاي كـواترنري دريـايي اسـت     با وجود اين در حوضه و حاشـية خـزر، نهشـته   . ازندس مي

هـاي بـادي    هاي دريايي، نهشـته  هاي بازالتي، پادگانه هاي كواترنري از نوع روانه اي نقاط ايران سنگ پاره

ه بـه دو  هـاي وابسـت   هاي رسوبي، در نتيجـه فشـارش و تـنش     جدا از انباشته.هاي كويري است و رسوب

هاي سنوزوييك ايران معـرف تكاپوهـاي ماگمـايي     رخداد كوهزايي آلپ مياني و پاياني، بخشي از سنگ

هاي نفوذي، به ويـژه در صـفحة ايـران     ها و خاكسترهاي آتشفشاني و يا توده هستند كه به صورت روانه

يـن دوران بـه عنـوان    اي اسـت كـه از ا   هاي ماگمايي سنوزوييك به اندازه فراواني سنگ. رخنمون دارند

شود كه گاهي، بـه ويـژه در زمـان ترشـيري، تكاپوهـاي آتشفشـاني        ايران ياد مي» دوران ماگماتيسم«

  . شود نيز ياد مي» دورة فلزي« همراه با فلززايي است به همين رو از ترشيري ايران به عنـوان 

  ترشيري در البرز

  مقدمه 



هـايي در البـرز شـمالي بـه وجـود آمـده و در نتيجـه         گي، برجسـت )لاراميد(اثر كوهزايي اواخر كرتاسه 

بيشـتر  . انـد  هاي ترشيري البرز در دو حوضة رسـوبي مسـتقل و جـداي از يكـديگر انباشـته شـده       رديف

البرز شمالي در ترشيري از آب بيرون بوده و فاقد رسوب است، ولـي در نئـوژن، حاشـية جنـوبي دريـاي      

اي مسـتقل   كـه حوضـه   ،)پنتوكاسپين(ة رسوبي پاراتتيس خزر و دشت گرگان به عنوان بخشي از حوض

در البـرز  . اي، سـيلتي رسـي بـوده اسـت     و جداي از البرز بوده، محـل نهشـت رسـوبات تبخيـري ماسـه     

در . شـود  اي نئـوژن ديـده مـي    هـاي قـاره   هاي دريايي پـالئوژن و نهشـته   جنوبي، توالي ستبري از رسوب

سـنگي اسـت كـه گـاه همراهـاني از       هاي كنگلومرايي و ماسه ههاي پالئوسن بيشتر از نهشت اينجا سنگ

دار دريايي كـم عمـق ائوسـن زيـرين      هاي نوموليت آهك هاي آتشفشاني دارد و به تدريج به سنگ گدازه

هـاي سـبز، در    از تـوف و توفيـت  ) متـر  3000حـدود  (در ائوسن مياني، حجم درخور توجهي . رسد مي

هـاي كـم عمـق و تبخيـري      نهشته شده كه سرانجام به رسـوب حوضة در حال فرونشيني البرز جنوبي 

ساختي پيرنئن موجـب خـروج گسـتردة     اليگوسن، رخداد زمين –در مرز ائوسن . رسد ائوسن بالايي مي

هـاي   ولـي در حوضـه  . هاي اليگوسن در البرز جنوبي وجود نـدارد  رو، توالي البرز جنوبي شده و به همين

هـاي سـنگي    اي اكسيدي وجـود دارد كـه ويژگـي    هايي از رسوبات قاره ها، توالي ميان كوهي اين بلندي

  .ايران مركزي است) سازند سرخ بالايي(هاي نئوژن  آنها، مشابه رديف

  

  

  

  پالئوسن در البرز

هـاي پالئوســن گسـترش بسـيار محـدود دارد و بـه ظـاهر رويــدادهاي        در دامنـة شـمالي البـرز تـوالي    

در بيشـتر  . هـاي وسـيعي از ايـن نـواحي از آب خـارج باشـد       ترهساختي لاراميد سبب شده تا گس ـ زمين

است كـه در كمتـر مكـاني آثـار     ) سازند كنگلومرايي فجن(اي  نقاط البرز جنوبي، رخسارة پالئوسن، قاره

سـازند فجـن، گـاه در قاعـدة رسـوبات ائوسـن زيـرين، گـاه در بخـش          . فسيل از آن گزارش شده اسـت 



و داراي ) 1375حاجيـان،  (گيـرد   قرار مـي ) لوتسين(ات ائوسن مياني بالايي ائوسن زيرين و يا در رسوب

متر است و لـذا، انتسـاب آن بـه پالئوسـن نيـاز بـه        2000هاي متفاوت از چند متر تا بيش از  ضخامت

هاي پالئوسن در البـرز اسـت، ولـي اشـتايگر      اگرچه سازند كنگلومرايي فجن نشانگر رديف. بازنگري دارد

، .Textularia sp. ،Cularia spهاي آهكي حـاوي اوسـتراكودها،    روزكوه لايهدر ناحية في) 1966(

Amblyochara begudina     هـاي   و يـا، در ناحيـة اهـر، سـنگ    . را بـه پالئوسـن نسـبت داده اسـت

است كـه در بخـش زيـرين آن رديفـي از     ) سازند محمدآباد(پالئوسن به طور عمده گدازه، برش و توف 

هـاي   آهـك . شود اي ديده مي هاي سرخ حاوي دوكفه اي، مولاس هاي ماسه آهك مارن، كنگلومرا، سنگ

. داران، جلبك، مرجــان و خارپوسـت بـه سـن پالئوسـن اسـت      اي اين توالي رسوبي، حاوي روزنه ماسه

پالئوسـن ناپيوسـته    -شود، ولـي مـرز كرتاسـه     در اين ناحيه، دگرشيبي وابسته به فاز لاراميد ديده نمي

 .است

هـاي فرسايشـي پـس از     سازند كنگلومرايي فجن نشانگر چرخه:  )فاجان(ومرايي فجن سازند كنگل

. پوشـاند    اي مـي  تر را با دگرشيبي زاويـه  هاي كهن رويداد كوهزايي لاراميد است كه به طور عموم رديف

كيلومتري خاور تهـران و نزديـك روسـتاي فاجـان،      100در ) 1964(برش الگوي اين سازند را دلنباخ 

از نگـاه  . گيـري كـرده ولـي ضـخامت ايـن سـازند تغييـرات زيـادي دارد         متر انـدازه  1500خامت به ض

رخ  سنگ شناختي، اين سازند شامل ضخامت متغيري از كنگلومراي چندزادي، ماسه سنگ رنـگ   هاي سـ

  .است) آكلومرا(اي است ولي، به طور محلي، سازند فجن نوعي كنگلومراي آتشفشاني  و مارن ماسه

دار كرتاسـة زيـرين    هاي اوربيتـولين  آهك برش الگو، كنگلومراي فجن، به طور دگرشيب سنگ در محل 

ولـي در برخـي نقـاط،    . شـيب اسـت   پوشاند و در بالا، با سازند آهكـي زيـارت هـم    را مي) سازند تيزكوه(

ارتبـاط   در زمـان و مكـان، بـا يكـديگر    ) در بالا(و زيارت ) در زير(مانند باختر فيروزكوه، دو سازند فجن 

بـا وجـود داشـتن آلوئـولين و نوموليـت، سـازند فجـن بيشـتر بـر اسـاس جايگــاه           .بـين انگشـتي دارنـد   

اي نقـاط   ائوسن دانسته شده اسـت، ولـي بـا توجـه بـه اينكـه در پـاره        –شناسي به سن پالئوسن  چينه



جي و بـين  دارد و بـا تكيـه بـر پيونـد تـدري      Danianايران، رويداد كوهزايي لاراميد سن پس از دانين 

گفتنـي  .هاي كنگلومرايي بيشـتر اسـت   انگشتي دو سازند فجن و زيارت احتمال ائوسن بودن اين نهشته

هـاي زيـارت را    آهـك  ، در ناحية دماوند، كنگلـومراي موجـود در قاعـدة سـنگ    )1966(است كه آلنباخ 

تـرين   خـاوري .كنـد  دانـد و از آن بـه نـام كنگلـومراي زيـارت يـاد مـي        اي سازند زيارت مي بخش قاعده

بـه سـمت بـاختر    . ديـد ) درة مجـن (توان در شمال شـاهرود   رنگ سازند فجن را مي هاي سرخ رخنمون

، شـمال سـمنان، بـاختر و خـاور فيروزكـوه، درة      )تويـه، دروار (اين سـازند در شـمال بـاختري دامغـان     

ا سـازند فجـن،   اي از كنگلومراهـاي قيـاس شـده ب ـ     پاره. هاي سلطانيه گزارش شده است منجيل، و كوه

  . نياز به بازنگري دارند

رخسـاره در   هـاي هـم   تـوان بـا رديـف    شناسي، سازند فجـن را مـي   از نگاه رخساره، به ويژه جايگاه چينه

و حتي بخش شيل ارغـواني سـازند پابـده    ) ليق سازند پسته(داغ  ، كپه)كنگلومراي كرمان(ايران مركزي 

  . در زاگرس مقايسه كرد

  ائوسن در البرز

رخسـارة سـنگي    هاي البرز است كه از نگـاه   هاي ائوسن محدود به پهلوي جنوبي بلندي رش سنگگست

اي فجـن   چينـه  واحـدهاي سـنگ  . هـاي همزمـان در آذربايجـان دارد    و زيستي شباهت زيادي با رديـف 

هـاي ائوسـن البـرز اسـت كـه بـه ويـژه در         هاي كرج و سازند كنُد نشانگر رديف ، زيارت، توفيت)فاجان(

اند، ولي بـا انـدكي تغييـر در ديگـر نقـاط البـرز و حتـي آذربايجـان          رز مركزي مطالعه و معرفي شدهالب

 .اند  شناسايي و مطالعه شده) 000زنجان، تكاب و (

دار بـه سـن ائوسـن     آهك نوموليت سازند آهكي زيارت، نشانگر واحدي از سنگ:  سازند آهكي زيارت

هـاي   شناسي سازند كنگلومرايي فجـن در زيـر و توفيـت    نهمياني است كه به طور معمول در فاصلة چي

ولي، گاهي نيز اين سازند جايگـاه عمـومي خـود را نـدارد و ممكـن اسـت       . سازند كرج در بالا قرار دارد



شامل چند واحد آهكي باشد كه در پايين با سازند فجن و در بالا با سازند كـرج تنـاوب و ارتبـاط بـين     

در خـاور تهـران، در نزديكـي گورسـتاني     ) 1964(ي اين سازند را دلنباخ برش الگو.انگشتي داشته باشد

در ايـن محـل، سـازند    . گيـري كـرده اسـت    متر، انـدازه  435واقع در باختر دهكدة توچال، به ضخامت 

  . زيارت شامل دو بخش است

ر مت ـ 300دار است و بخش بالايي آن حدود  هاي مايل به زرد و گچ متر مارن 150بخش زيرين حدود 

هـاي   ويژگـي .لايه و ريفي است كه به داشـتن نوموليـت فـراوان شـاخص اسـت      هاي ضخيم آهك سنگ

بـراي نمونـه، بخـش مـارن پـاييني بـرش الگـو در همـه جـا          . سنگي برش الگو در همه جا پايدار نيست

اي  وجود ندارد و يا بخش ريفي بالاي برش الگو، به طور محلي، ممكن است مـارني، تـوفي و يـا ماسـه    

تنـان، جلبـگ، بريـوزوآ و حتـي      در هرحال، داشتن رنگ بژ روشن، فراواني نوموليت، بقايـاي نـرم  . دباش

هـاي فـراوان    در محـل بـرش الگـو، سـنگواره    .هاي سازند زيارت است هايي از برش آهكي، از ويژگي لايه

) 1964(خ در منطقـة دماونـد، آلنبـا   . سازند زيارت، سن آن را پالئوسن تا ائوسن مياني نشان داده است

هـاي زيـرين و ميـاني     ها را گوياي وجـود رسـوبات آشـكوب ايلـردين، و لايـه      وجود بعضي از آلوئولينيده

  .داند مي Cusianهاي زيارت را متعلق به آشكوب كوزين  آهك

شـمال  (در البـرز خـاوري   . هاي زيارت محدود به البـرز مركـزي نيسـت    آهك گسترش جغرافيايي سنگ

ارزهـاي ايـن    هاي سـلطانيه و جنـوب آذربايجـان نيـز هـم      ، كوه)رودبار –نجيل م(، البرز غربي )شاهرود

  .سازند گزارش شده است

اي البـرز جنـوبي،    چينه ترين واحدهاي سنگ سازند كرج به عنوان يكي از شاخص:  سازند توفي كرج

ه هـاي آتشفشـاني و ب ـ   هاي رسـوبي و گـدازه   هاي سبزرنگ، سنگ شامل توالي به نسبت ستبري از توف

هـاي سـبز    ، لايـه )1877تييـزه،  (هاي گونـاگون سـري سـبز     ندرت تبخيري است كه در گذشته به نام

، 1967در . از آن يـاد شـده اسـت    000و ) 1360زاده،  درويش(هاي سبز البرز  ، توفيت)1934ريويه، (

  .نام داد» سازند كرج « ددوآل، در درة كرج برشي از اين سازند را معرفي و به آن 



گيـري شـده اسـت،     گوي سازند كرج نوعي برش مركب است كـه در دو مقطـع جداگانـه انـدازه    برش ال 

هاي سبز البـرز جنـوبي اسـت، ولـي در بـرش الگـو و همچنـين در ديگـر          اگرچه سازند كرج يادآور توف

متـر   3300رو، در بـرش الگـو، بـا     شناسي همگن ندارد، به همين ها، سازند كرج تركيب سنگ رخنمون

  :عضو تقسيم شده كه از پايين به بالا عبارتند از 5ضخامت، به 

هاي آهكي و سيلتي خاكستري تيره اسـت كـه    متر ستبرا، شامل شيل 1055، با »بخش شيل پاييني«

در نزديكـي قاعـدة   . خاكسـتري دارد  –اي بـه رنـگ سـبز     هايي از توف خاكستري، توف شيشه لايه ميان

  .وجود دارد دار متر گدازة پورفيري اوژيت 20اين عضو، 

اي به رنگ سـبز آبـي تـا     لايه و شيشه هاي ضخيم متر ستبرا، شامل توف 1177، با »بخش توف مياني«

  .هاي آهكي دارد سبز روشن است كه در قسمت بالايي، شيل

در ايـن  . آهكـي بـا مقـدار نـاچيزي از تـوف و شـيل تـوفي اسـت          متر شـيل  167، شامل »شيل آسارا«

  .ش شده استبخش، باقيمانده گياه گزار

هـايي از شـيل    متر ستبرا، به طور عمده شامل توف سـبز اسـت كـه لايـه     917، با »بخش توف بالايي«

  .دار و شيل آهكي دارد سنگ توف توفي، ماسه

قيـري وگـاه بـه شـدت متخلخـل و        متـر شـيل آهكـي و آهـك     150، شامل حـدود  »كندوان  شيل«

  .رونزد داردب) شمال گچسر(دار است كه در گردنة كندوان  ژيپس

آميـز   گفتني است كـه عضـو پـنجم در بـرش الگـو ديـده نشـده و تعلـق آن بـه سـازند كـرج پرسـش             

هـاي كنـــدوان ممكـن     شناسـي، شـيل   بر اين باور است كه از نگـاه سـنگ  ) 1972(اشتوكليــن .است

سـازند  (اي بـا آن   تر از سـازند كـرج اسـت و ارتبـاط ناپيوسـته      باشد كه جوان» سازند كنُد«ارز  است هم

شناسـي و سـتبراي پايـداري ندارنـد و      عضوهاي چندگانة برش الگـوي سـازند كـرج، سـنگ    .دارد) كرج



رو، عضـوهاي يـاد شـده تنهـا در طـول بـرش        تغييرات آنها در فواصل كوتاه، درخور توجه است به همين

  . الگو كاربرد دارد

غيررسـمي و محلـي اسـتفاده    شـود و يـا از عضـوهاي     در ديگر نقاط البرز، سازند كرج عضـوبندي نمـي  

، ايـن سـازند بـه دو عضـو غيررسـمي بـه       )شمال خاوري زنجان(هاي طارم  براي نمونه، در كوه. شود مي

سـنگ و   ماسـه  متـر   1400(» اَمنـد «در زيـر و  ) سنگي و مـارن  متر توف ماسه 2400(» كرُدكنَد«نام 

پـاييني سـازند كـرج بـه طـور      ، مـرز  )بـرش الگـو  (در درة چـالوس  .در بالا تقسـيم شـده اسـت   ) آندزيت

هـاي سـازند شمشـك اسـت و مـرز بـالايي آن بـه         ماسـه  هاي سبز تيره و سـنگ  مستقيم بر روي شيل

ولـي، در بيشـتر نقـاط    ). 1972اشتوكلين، (رنگي است كه به احتمال سن نئوژن دارد  كنگلومراي سرخ

. شـيب اسـت   د زيـارت و هـم  دار سـازن  هـاي نوموليـت   آهـك  البرز جنوبي، مرز زيرين سازند كرج با سنگ

هـاي كنگلـومرايي سـازند     هاي زيارت، با رديـف  آهك هاي سازند كرج، بدون حضور سنگ گاهي نيز توف

دار پلانكتـون نـواحي    ، روزنـه )در تـوف بـالايي  (اي  آثار گياهان تك لبة قاره.مرز است  هم) فاجان(فجن 

زارش شده از سـازند كـرج هسـتند كـه بـه      هاي گ سنگواره) در شيل پاييني(ژرف، آثار و بقاياي ماهيان 

هـا و حفـظ شـدگي ضـعيف آنهـا       از نـاهمگوني سـنگواره  . طور عمده به زمان ائوسن مياني تعلق دارنـد 

شناسـي سـازند كـرج، سـن ائوسـن       ها در جا نباشند، ولي جايگاه چينـه  آيد كه شايد فسيل چنين برمي

  . كند مياني آن را تأييد مي

. هاي رسوبي، تفسير محيط رسوبي سازند كـرج را دشـوار سـاخته اسـت     ساختها به ويژه  تنوع سنگواره

اين باور وجود دارد كه سازند كرج به رغم ستبراي زياد، در يـك دورة كوتـاه نهشـته شـده كـه محـدود       

در ضمن، تغيير عمق و تغيير شرايط رسـوبي سـازند كـرج    . به بخش مياني و پسين ائوسن مياني است

هـاي آذرآواري، آتشفشـاني آواري، نظيـر     هـاي رسـوبي موجـود در نهشـته     سـاخت . درخور توجـه اسـت  

هـاي گرانشـي، نـه تنهـا      بندي خميـده، قالـب شـياري و لغـزش     بندي تدريجي، ريزلايه بندي، لايه لايه

. هـاي آشـفته در محـيط رسـوبي اسـت      گوياي نهشت در محيط دريـايي اسـت بلكـه حـاكي از جريـان     



بـه  . هـاي رسـوبي اسـت    ها همچنان نشانة جريـان و حمـل تـوده    ترومهاي زيردريايي و اوليستوس بادزن

هـاي   بر اين باور است كه بخش بزرگي از مجموعة ماگمايي البرز در گـودال ) 1370(رو، لاسمي  همين

انـد در ضـمن،    اي، در كف شيب قاره و در جلـوي يـك كمـان ماگمـايي فعـال تشـكيل شـده        ژرف قاره

هاي ژئوفيزيكي نيز بر اين باورند كه جنـوب دريـاي خـزر     جه به دادهبا تو) 1962(گالپيرين و همكاران 

كيلـومتري بـه اعمـاق فرورفتـه و احتمـال دارد كـه        40شـبيه گـودال اقيانوسـي اسـت كـه موهـو در       

اي بـه وجـود    هاي انفجاري از نوع جزاير كماني و حاشـية قـاره   هاي سبز البرز به وسيلة آتشفشان توفيت

يابــد كــه  هــا، بــه فعاليــت شوشـونيتي پايــان مــي   ايــن گونـه آتشفشــان مراحــل آخــر . آمـده باشــند 

دلنبـاخ  ).1370زاده،  درويـش (اي از آن باشـند   تواننـد نمونـه   مي) ائوسن پاياني(هاي طالقان  شوشونيت

چرخـة رسـوبگذاري متنـاوب تقسـيم      19، سازند كرج را بـه  )لتيان(، در شمال خاوري تهران )1964(

، سيلكســيت، )اي، فلدســپاتي اي، چنــدزادي، شيشــه اُوپــالي، ماســه(  كـرده كــه بيشــتر شــامل تــوف  

وجـود  . آهـك اسـت   سنگ ميكروكنگلومرايي، پرسلانيت و سنگ اي، ماسه هاي گدازه كالسدونيت، روانه

درشت در قاعدة هر چرخة رسوبي و ريزدانه شدن آنهـا بـه سـمت بـالا و سـرانجام پايـان        هاي دانه توف

بـراي سـازند كـرج ويژگـي     ) 1969(يسي راديولردار سبب شده تـا واتـان   گرفتن چرخه با رسوبات سيل

  .سيكلوتمي پيشنهاد كند

چـالوس، در   –در درة كـرج  . هـاي رسـوبي نيسـت    بايد گفت كه سازند كرج منحصر بـه تـوف و نهشـته   

اي زيردريـايي وجـود دارد كـه بـه طـور عمـده بـه         هاي گـدازه  هاي سبز سازند كرج، بخش ميان نهشته

هـاي تغذيـه كننـده     هـاي هيالوكلاسـتيك همـراه بـا دايـك      هاي انفجاري به شكل نهشته رانصورت فو

هاي گـدازه سـبز تيـره از جـنس      هاي تالش نيز، در بخش بالايي سازند كرج روانه در كوه. نمايان هستند

هـا، در بخـش    در منطقـة طـارم، انـواع فرعـي روانـه     . پيروكسن آندزيت، با بافت پـورفيري، وجـود دارد  

. اورژيـت بازالـت هسـتند    –شود كه شامل انـواع بازيـك ماننـد اليـوين و اليـوين       لايي سازند ديده ميبا

در البـرز  . هـا وجـود دارنـد    تر مانند بيوتيـت داسـيت و بيوتيـت ريوليـت هـم در بـين تـوف        انواع اسيدي

هـاي هيالوكلاسـتيك وابسـته بــه     اي و بـرش  مركـزي و منـاطق شـمال تهـران نيـز واحــدهاي گـدازه      



از نظـر گسـترش جغرافيـايي، اگرچـه سـازند تـوفي       .هاي انفجاري زيردريايي شايان توجه اسـت  عاليتف

هـاي انفجـاري ائوسـن ميـاني البـرز جنـوبي، اسـت ولـي بايـد گفـت كـه جــدا از             كـرج يـادآور فـوران   

هـاي سـلطانية زنجـان،     هاي سنگي و رنگي مشـابه، همچنـان در كـوه    البرزجنوبي، اين سازند با ويژگي

اي از نقـاط ايـران مركـزي گسـترش درخـور توجـه دارد و لـذا،         ، باختر قـم، تفـرش، آران و پـاره   تكاب

تر از البرز جنوبي است كه به طـور كلـي بـه صـورت      اي گسترده هاي انفجاري ائوسن مياني پديده فوران

  .متر ضخامت دارد 1500به صورت آگلومراست كه تا ) آباد شاهرود عباس(خاكستر و در برخي نقاط 

اي  چينـه  در بسياري از نقاط البرز جنوبي، سازند كـرج آخـرين واحـد سـنگ    . : Kond Fmسازند كنُد 

لان    (ولي، در دو ناحيه از خاور تهران . ائوسن است ، بـر روي سـازند   )دهكدة كنُـد و نزديـك روسـتاي بـ

وجـود دارد  آهـك مـارني بـودار،     هاي گچ، مارن و سـنگ  ماسه، كنگلومرا، لايه اي از سنگ كرج مجموعه

، بـر روي  )1964(مطالعـات دلنبـاخ   . هسـتند ) آشكوب پريـابونين (هاي ائوسن پاياني  كه داراي سنگواره

 250شده كـه حـدود   » سازند كنُد«اي به نام  چينه رخنمون دهكدة كنُد، منجر به معرفي واحد سنگ

تنـاوب   80حـدود  . برش الگوي سازند كنُد قابل تقسيم به سه عضو غيررسمي اسـت . متر ضخامت دارد

آهك و مـارن   متر سنگ 120متر ژيپس در وسط و حدود  40سنگ در پايين، حدود  كنگلومرا و ماسه

در . آجان مشـابه بـرش الگـو نيسـت     –رخنمون بلان ). دهد اي بوي قير مي عضو بالايي تا اندازه(در بالا 

  . دولوميت استآهك ريفي، مقداري ژيپس و  متر سنگ 300اينجا، سازند كنُد شامل حدود 

، Discocyclina sp. ،Miliodes ،Ostreidsهـاي گـزارش شـده از سـازند كنُـد از نـوع        سنگواره

Nummulites cf. striatus (BURG( ،Gypsina globules (REUSS) ،Rotalia sp .

. سازند كنُد يك چرخة رسوبي محدود بين دو ناپيوسـتگي اسـت  . است كه معرف ائوسن پسين هستند

مـرز  . با سـازند كـرج ناپيوسـته و بـه ظـاهر مـوازي اسـت       ) هاي توف به دليل وجود قلوه(ن آن مرز زيري

  . هاي اليگوسن، به نام سازند سرخ زيرين، دگرشيب است بالايي آن با نهشته

  اليگوسن در البرز



نـه  ساختي پيرنئن، اثر قابل تـوجهي بـر ديري   شناسي ايران اين باور وجود دارد كه رخداد زمين در زمين

اي كـه در نتيجـة آن، بـا پسـروي دريـا، تمـام البـرز بـه          جغرافياي ايران به ويژه البرز داشـته بـه گونـه   

 . هاي اليگوسن در البرز وجود ندارد رو، رديف اي تبديل شده و به همين خشكي گسترده

  ميوسن در البرز

اسـت، در   تتيس گنبـد كـه بخشـي از دريـاي پـارا      –جدا از نواحي ساحلي درياي خزر و دشـت گرگـان   

كوهي اسـت كـه بـه ويـژه      هاي ميان ديگر نقاط البرز، توالي ميوسن به طور عمده محدود به فرونشست

هـاي طـارم و    بـين كـوه  (گيلـوان   –اوزن  در درة جاجرود، ميگون، سراسر لواسانات و در فرونشست قزل

هـاي   مـده نهشـته  هـاي منسـوب بـه ميوسـن، بـه طـور ع       در اين نواحي، رديـف . رخنمون دارند) تالش

و كنگلومرا است كه به طور محلي گـچ و يـا نمـك دارنـد و گـاهي نيـز         سنگ رنگي از مارن، ماسه سرخ

 . شود آهك ميليوليددار در بخش زيرين آنها ديده مي چند متر سنگ

شـود و سـه دورة مشـخص     هـاي مـذكور بـه طـرف حاشـية حوضـه تبـديل بـه كنگلـومرا مـي           نهشـته 

ارز  كنگلومراي دور سوم ممكن اسـت هـم سـن و هـم    . ناحيه قابل شناسايي استكنگلومرازايي در اين 

اي  هـاي قـاره   به اين انباشـته ) b 1966(، آسرتو )1965(، گلوس )1967(ددوآل . سازند هزاردره باشد

رخ      شناختي اين نهشته هاي سنگ سيما و ويژگي. اند نام داده» سازند سرخ« ها قابل قيـاس بـا سـازند سـ

ــم . ران مركــزي اســتبــالايي ايــ ــرين،   ولــي احتمــال ه ــرخ زي ارزي آنهــا بــا مجموعــة ســازندهاي س

در چنين حـالتي تغييـرات سـني آنهـا از اليگوسـن      . هاي قم و سازند سرخ بالايي وجود دارد آهك سنگ

  . تا ميوسن خواهد بود

  پليوسن در البرز

هـاي   قـزوين تـا سـمنان، نهشـته     هاي البرز جنوبي، به ويژه در حد فاصل دركوهپايه:  سازند هزاردره

ــا ناپيوسـتگي       هــاي  بـر روي سـنگ  ) شـيب  دگرشـيب و يـا هــم  (كنگلـومرايي بـارزي وجـود دارد كـه ب



رسـد كـه بـه دنبـال رخـداد       چنـين بـه نظـر مـي    . هاي سازند كرج قرار دارند تر، به ويژه توفيت قديمي

ديد چيـره شـده كـه    هـاي فرسايشـي ش ـ   ، چرخـه )فاز آتيكان(پليوسن  –ساختي ميوسن پسين  زمين

. اي اسـت  كوهپايـه  –ها با رسوبات آبرفتـي   ها و پر شدن سريع گودي حاصل آن، فرسايش شديد بلندي

اي از پليوسن تـا زمـان حـال اسـت كـه نخسـتين بـار         رودخانه –هاي آبرفتي  تغييرات سني اين نهشته

بعـدي ريـبن باعـث     بازنگري. تقسيم شد Dو  A ،B ،Cمطالعه و به چهار سري ) 1955(توسط ريبن 

هـاي   سـيماي ريختـي بخـش پليوسـن ايـن نهشتـــه      . هاي ياد شده به سازند گرديد تغيير مرتبة سري

رو، در البـرز جنـــوبي، نـام     بـه همـين  . هاي متعـدد، بـا گـودي كـم اسـت     كنگلومرايــي به صورت دره

ي آن انتخـاب شـده   هاي باختر رودخانـة جـاجرود بـه عنـوان بـرش الگـو       دارد كه تپه» سازند هزاردره«

اي سـيلابي اسـت كـه از شـمال خـاوري تهـران و از ميـان         هـاي رودخانـه   سازند هزاردره، نهشته. است

هـاي   تـرين ويژگـي   مهـم . اند هاي البرز و سه پايه به سوي جنوب و جنوب خاوري تهران جاري بوده كوه

 :سازند آبرفتي هزاردره عبارت است از

  ) متر 1200تا  1000(ستبراي زياد * 

  ) cm 20-5(ها  يكنواختي در اندازة قلوه* 

  )توف كرج% 85(ها  همگني در جنس قلوه* 

  )50 - 90( ْداشتن شيب زياد *  

  هاي همگن و يكنواخت وجود لايه* 

  تراكم و سيماني شدن شديد*  

  )اي هاي ماسه به جز عدسي(تخلخل كم و ناتراوا * 

  رنگ روشن *  



  :بايد گفت كه

پايـان   و شـكم ) نزديكـي منجيـل  ( Rhinocerid، به دليل داشتن قطعـاتي از آروارة  سازند هزاردره*  

Planorbis       به سن پليوسن يا پليستوسن است ولي در برخي نقـاط ممكـن اسـت از ميوسـن پسـين

  .آغاز شده باشد

رخ بـالايي     )000ورامين، كرج، قزوين و (در بيشتر مناطق *  ، در مرز بين سازند هزاردره بـا سـازند سـ

مـرز مشـخص و تنـدي در اثـر تغييـر شـيب،       ) مانند قم(دگرشيبي ديده نشده، ولي در بعضي مناطق 

  .شناسي بين اين دو سازند وجود دارد رنگ و سنگ

ريــبن . اســت» ســازند بختيـاري «پليستوســن  –ارز رســوبات پليوســن بـالايي   سـازند هــزاردره هـم  * 

دار ميوسـن پسـين سـاري داغ تبريـز و      يـت هـاي آب شـيرين ليگن   ، سازند هزاردره را بـا شـيل  )1966(

  .دار تبريز مقايسه كرده است هاي ماهي همچنين لايه

  .لاتريتي شدن درون سازندي، نشانة نبودهايي در سازند آبرفتي هزاردره است* 

بـاختري يـا    –سازند آبرفتي هزاردره پس از نهشـت، بـه دليـل نيروهـاي وارده، در راسـتاي خـاوري       *  

  . ب خاوري به صورت نامتقارن چين خورده و يال جنوبي شيب كمتري داردشمال باختري جنو

  ترشيري در جنوب درياي خزر و مغان

  مقدمه 

هـاي   هـاي سـنگي و زيسـتي رديـف     در دشت گرگان، ساحل جنوبي درياي خزر و دشت مغان، ويژگـي 

ه وجـود يـك حوضـة    ها به حدي است ك اين تفاوت. ترشيري، تفاوت آشكاري با ديگر نواحي ايران دارد

هـاي مسـتند، از آغـاز پـالئوژن،      بـر پايـة داده  . سـازد  رسوبي مستقل را در نواحي ياد شـده حتمـي مـي   

حوضـة  . تقسـيم شـده اسـت   ) پاراتتيس(و شمالي ) مديترانة كنوني(درياي تتيس به دو حوضة جنوبي 



بـه جـز مقـاطع زمـاني     ، )درياي پـاراتتيس (جنوبي با اقيانوس اطلس در ارتباط بوده ولي حوضة شمالي 

دريـاي  . هـا محيطـي بسـته و لـب شـور بـوده اسـت        خاص كه با مديترانه در ارتباط بوده، در ديگر زمان

آلـپ در  Foredeepاي سـنوزوييك بـوده، از پـيش گـودال      ترين دريـاي بـين قـاره    پاراتتيس كه وسيع

، كارپـات، بالكـان،   هـاي آلـپ   شان در چين گسترش داشـته و پـس از تكـوين كـوه     فرانسه تا دامنة تين

تر باختري، مركـزي و خـاوري تقسـيم شـده كـه از       داغ و البرز، به سه حوضة كوچك پونتيد، قفقاز، كپه

قفقـاز، دريـاي سـياه، دريـاي خـزر، درياچـة         ميان آنها پاراتتيس خاوري، نواحي واقع در شمال كريمـه، 

گرگـان،   -وبي آن، دشـت گنبـد   درياي خزر و ساحل جن ـ. آرال و تركمنستان را زير پوشش داشته است

هستند كه از ميوسن ميـاني بـه بعـد      هايي از ايران شمالي بندرانزلي، شمال آستارا و دشت مغان بخش

شد، ولي به دليـل فرونشـيني بسـتر بـه ويـژه اُفـت سـطح دريـا، از آب          با پاراتتيس خاوري پوشيده مي

 . ح زير استشناسي ترشيري نواحي مذكور به شر چينه. اند بيرون مانده

  ائوسن –پالئوسن 

هـاي كرتاسـة    هاي پالئوسن مياني، ائوسن و اليگوسن وجود ندارد و رديـف  در جنوب درياي خزر، سنگ

هـاي   دار توسـط نهشـته   هاي پالئوسن زيرين با دگرشيبي زاويـه  و يا مارن و آهك) ماستريشتين(بالايي 

رو، نتيجـه شـده كـه نـواحي      بـه همـين  . دان ـ شور ميوسن مياني با رخسارة پاراتتيس پوشـيده شـده   لب

از آب بيـرون بـوده   ) فـاز لاراميـد  (، در اثر رخداد آلپ ميـاني  )جنوب درياي خزر –البرز شمالي (مذكور 

، ائوسـن و اليگوسـن در   )متر بخش پـاييني آن  45به جز (هاي پالئوسن  است و به همين لحاظ نهشته

هاي پالئوسن گسـترش محـدودي دارنـد و     ن، سنگدر دشت مغا.جنوب و خاور درياي خزر وجود ندارد

ايـن  . هـاي جريـاني دارد   هـايي از بـرش و گـدازه    لايـه  آهك مارني است كـه ميـان   شامل مارن و سنگ

قـرار دارد و حـاوي   ) آقـاش  سـازند قـره  (شناسـي كرتاسـة بـالايي و ائوسـن      مجموعـه در فاصـلة چينـه   

هـاي ائوسـن دشـت مغـان سـازند       به رديـف .تپالئوسن و يا ائوسن زيرين اس –هاي دانين  ميكروفسيل

 . آقاش گفته شده است قره



  )سازند زيوه(ميوسن  –اليگو 

ريـز رسـي بـه نـام      درشت كنگلومرايي تا دانـه  هاي تخريبي دانه اي از نهشته در منطقة مغــان، مجموعه

ل اردبيـل بـه   هـاي شـما   ميوسن مياني دارند كه از بلندي –وجود دارد كه سن اليگوسن » سازند زيوه«

 .اند شده محيط رسوبي مغان حمل 

برش الگوي سازند زيوه در نزديكي دهكدة زيوه، واقع در جنوب شهرك مـرزي اصـلاندوز مطالعـه شـده     

هـاي ائوسـن قـرار دارد،     شـيب و گـاه دگرشـيب بـر روي نهشـته      اين سازند كه با ناپيوستگي هـم . است

  .وه به سه واحد جدا تقسيم شده استرو سازند زي به همين. تركيب سنگي همگن ندارد

در . شناسي متفاوت دارد كه به شـكل بـين انگشـتي بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد        دو سنگ» زيوة پاييني«

حاشيه جنوبي حوضة مغان، اين واحـد كنگلـومرايي اسـت، ولـي بـه سـوي خـاور و بـاختر و شـمال،          

هـاي زغـالي و    ثـار گيـاهي، رگچـه   سـنگ و سـيلت رسـي حـاوي آ     ريزتر شده و بـه ماسـه    رسوبات دانه

شـود   ولي تصـور مـي  . ضخامت زيوه زيرين به درستي مشخص نيست. شود هاي ژيپس تبديل مي پولك

ضـخامت  . يابـد  متر باشد كه به طرف باختر كـاهش مـي   2300كه بيشترين ضخامت در خاور منطقه، 

انـد نشـان از    نهشـته شـده   اي قديمي حمل و در حاشية حوضـه  زياد اين كنگلومرا كه از طريق رودخانه

هـاي زغـالي و شـيل     وجـود رگچـه  . فرسايش شديد در ناحية منشأ و يك فاز بالا آمدگي مشخص دارد

هـاي مردابـي    هاي كنگلومرايي ناشي از به زير آب رفتن متناوب و تشكيل محـيط  رنگ در بين لايه تيره

اي ايـن كنگلـومرا، نشـانگر     هـاي ماسـه   لايـه  در ميـان  اي وجود صدف دوكفـه . منفي است pHموقت با 

ارز زمـاني ديگـر    توانـد هـم   كنگلومراي قاعدة سازند زيـوه مـي  . تشكيل آن در يك محيط ساحلي است

  .واحدهاي سازند باشد

هـاي   دار و رگچـه  هاي شيلي گياه لايه سنگ تشكيل شده كه ميان به طور معمول از ماسه» زيوة مياني«

هـا تكاپوهـاي آتشفشـاني محـدودي وجـود       سـنگ  اين ماسـه همزمان با نهشت . نازك زغال و گچ دارد



ضـخامت زيـوة ميـاني در    . شـود  هـا ديـده مـي    سـنگ  داشته كه به شكل توف و يا گدازه، همراه با ماسه

سـنگ   به طرف جنـوب، ماسـه  . رسد سو به يكصد متر مي متر است، ولي به طرف باختر قره 800حدود 

  .كه مرز آن با كنگلومراي زيوة پاييني مشخص نيست اي شود، به گونه زيوة مياني كنگلومرايي مي

دار كنگلـومرايي و سـيلت رسـي زردرنـگ      سنگ فلدسپات سنگ، ماسه بيشتر از نوع ماسه» زيوة بالايي«

وجـود يـك لايـة كنگلـومرايي سـبب شـده تـا زيـوة         . هاي نازكي از آهك و دولوميت اسـت  لايه با ميان

  .تقسيم شود» سيلت رسي بالايي«و » كنگلومراي مياني« ،»سيلت پاييني«بالايي به سه زير واحد 

حضـور  . سـازند زيـوه، بـه طـور عمـوم تهـي از آثـار فسـيل جـانوري اسـت          : سنگواره و سن سازند زيوه 

هاي ليگنيت و آثار گيـاهي فـراوان، در سراسـر سـازند زيـوه،       ژيپس، نبود سنگوارة جانوري، وجود رگچه

بـه بـاور   . حوضة بسته با پوشش گيـاهي در اطـراف حوضـه اسـت     تأييدي بر نهشت اين رسوبات در يك

تـرين شـاخص حوضـة پـاراتتيس اسـت بـه        ، آلودگي فزايندة هيدروژن سولفوره مهـم )1984(نوسكايا 

  .ها از فسيل بسيار فقير هستند رو، اين نهشته همين

در  اسـت كـه   Cytheridea cf. paracuminataتنها گونة فسـيلي گـزارش شـده از سـازند زيـوه      

تورتونين حوضـة ويـن    –، كه مشابه انواع هلوتين بالايي )1961ويلم، (قسمت بالايي سازند پيدا شده 

هـاي سـازند زيـوه     اسُتراكود، دندان ماهي و بيشتر از همه برگ، شاخه، تنة درخت ساير سـنگواره . است

رويـي سـازند زيـوه    هاي ائوسـن بـالايي اسـت و عضـو      سو، سازند زيوه بر روي مارن در خاور قره.هستند

در نتيجه سن اين سازند، پـس از ائوسـن پسـين    . شود دار تورتونين پوشيده مي هاي فسيل توسط رديف

  . تا پايان ميوسن مياني تعيين شده است

  ميوسن پسين

هـاي نئـوژن    تـرين رديـف   ، كهن)نكارود –ده  علم(، در جنوب درياي خزر »تورتونين پاييني«هاي  سنگ

. هـاي پالئوسـن زيـرين و يـا كرتاسـة بـالايي نشسـته اسـت         شـيب بـر روي رديـف   است كه به طور دگر



سـنگ خاكسـتري    متر ستبرا، توالي متناوبي از مارن سرخ، سبز، آبـي، ماسـه   250هاي مذكور با  نهشته

اي آن يـك   هاي نازك ميكرو كنگلومرا است كه در بعضـي نقـاط در بخـش قاعـده     سرخ همراه با لايه –

متـر   20ضـخامت گـچ ممكـن اسـت تـا      . شود دار ديده مي هاي گچ و در زير آن، مارن لاية نازك بازالت

متـر، بـه    550تـا   200هـاي مشـابهي بـه ضـخامت      در منطقة مغان، رديـف ). 1360ياسيني، (برسد 

هـا و   اي هـاي آهكـي و دولـوميتي، حـاوي دوكفـه      تورتونين نسبت داده شده ولي در اينجـا بـين لايـه   

 .دارد پايان، نيز وجود شكم

شناسـي   هـاي سـنگ   ، در سراسر مغـان تـا جنـوب دريـاي خـزر، ويژگـي      »تورتونين بالايي«هاي  سنگ

هـاي آهكـي،    ريز، سيلت، رس و رس سـنگ بـا بـين لايـه     هاي دانه سنگ مشابهي دارند و اغلب از ماسه

نـة تـار، ايـن    در كنارة خاوري رودخانة تجـن و درة رودخا . اند رنگ تشكيل شده دولوميتي و يا رس سرخ

رخ دارنـد و بـه دو قسـمت تقسـيم شـده       هـــا رنگ سبز، خاكستــري، قهوه نهشته قسـمت  . انـد  اي سـ

 (Pholas beds(و قسمت بـالايي بـه داشـتن صـدف      Spaniodontellaپاييني به داشتن صدف 

Barnea beds   غـان، رديـف    . مشـخص اسـتدار و  هـاي تورتـونين بـالايي، ژيـپس     ولـي در منطقـة م

در هـر حـال، در   . شـوند  ناميـده مـي  » سري خاكستري«اند و به همين دليل گاه به نام  ري رنگخاكست

  .جنوب مغان، اين رسوبات كنگلومرايي است

اي يـا زرد، گـاه مـارني،     دار بـه رنـگ اخُرايـي، قهـوه     ، بيشتر از نوع سـيلت رس »سارماسين«هاي  سنگ

در حوضـة مغـان، ايـن    .كنگلـومرايي هسـتند  دانه بـه طـور محلـي     آهكي درشت سنگ دار و ماسه ژيپس

در جنـوب دريـاي خـزر،    . شناختي جـانبي زيـادي دارنـد    متر ضخامت، تغييرات سنگ 2400رسوبات با 

تـن، در كنـار رودخانـة تـالار      توان در يال شمالي تاقديس هفت بهترين مقطع رسوبات سارماسين را مي

اي، مـارن و   آهـك، آهـك ماسـه    سـنگ متـر ضـخامت دارد و شـامل تنـاوبي از      170ديد كـه حـدود   

در جـوارم و گلنـدرود،   . تنـان اسـت   سنگي، سرشـار از صـدف نـرم    ها ماسه بيشتر لايه. سنگ است ماسه 

  ه).1360ياسيني، (هاي ديگري از رسوبات سارماسين وجود دارد  رخنمون



 –ين هـاي گونـاگون معـرف سارماسـين زيـر      م در حوضة مغان و هم در جنوب دريـاي خـزر، سـنگواره   

  . در اين نواحي سارماسين بالايي گزارش نشده است. مياني هستند

  پليوسن

در . شناسي روشـني از سارماسـين بـالايي تـا پليوسـن وجـود دارد       در بخش ايراني پاراتتيس، نبود چينه

نـام داده شـده   » اي سـري قـاره  «هـاي كنگلـومرايي و مارنــي پليوسـن      جنوب درياي خـزر، به نهشـته 

هاي سارماسين مياني قرار دارنـد، ولـي در    سنگ شيب بر روي ماسه كه با ناپيوستگي هم )1930ارني، (

. شـود  يـاد مـي  » سازند چلكن«يا » سري«اي مذكور  قاره –هاي حدواسط دريايي  حال حاضر از نهشته

اي  در منطقـة مغـان سـري قـاره    . شناسي پليوسن شامل پونسين و كيمـرين اسـت   در اينجا، نبود چينه

هـاي سارماسـين ميـاني و سـازند      اي مهمـي بـين سـنگ    وجـود نـدارد و نبـود چينـه    ) چلكـن  سازند(

، Meotian ،Pontain ،Cimmerrianهـاي   ايـن نبـود شـامل زيـر آشـكوب     . گيل وجـود دارد  آقچه

Kouialnitsk 1961شود ويليام و همكاران،  متعلق به ميوسن بالايي تا پليوسن بالايي مي.( 

از نظـر حضـور نفـت و گـاز اقتصـادي درخـور توجـه اسـت بيشـتر از نـوع           كه :  چلكن) سري(سازند 

رخ    سنگ و ماسه هايي از رس، ماسه لايه همراه با لايه اي ضخيم كنگلومراي قهوه سنگ سيلتي برنـگ سـ

در . شـود  اي است كه در منطقة خزر به عنوان سنگ مخزن و گاه سنگ منشأ دانسته مـي  مايل به قهوه

هـزار در   انـد ولـي در خـاور دره    متر حفاري شده 3000ها در عمق  ، اين نهشتهفروافتادگي خزر جنوبي

بايـد گفـت كـه از خـاور بـه      . اند متر گزارش شده 1700متر و در جنوب خاوري بهشهر در  500ارتفاع 

ده، سازند چلكن بـا دگرشـيبي بـر روي     در برش علم. يابد هاي چلكن افزايش مي باختر، ضخامت نهشته

هـاي پليوسـن    آبـاد، نهشـته   هـاي عميـق فـرح    رنگ سارماسين قرار دارد، ولي در حفاريهاي زرد رسوب

ــه  ــارة درياچ ــه در عمــق    داراي رخس ــت ك ــا  1340اي اس ــور مســتقيم روي     1400ت ــه ط ــر ب مت

گرگـان داراي گـاز بـه مقـدار اقتصـادي       3هاي كرتاسة مياني قرار دارندكـه در چـاه شـمارة     آهك سنگ

هـا انـدكي    ، فسيل ناياب است و فقط از قسمت زيرين اين نهشـته )چلكن سازند(اي  در سري قاره.است



هـا را بـه    داران پيدا شده، بـه همـين علـت ايـن لايـه      اي آب شيرين و قطعاتي از استخوان مهره دوكفه

باشـد و   اي پليوسن داراي اسُتراكودهاي آب شـيرين مـي   ولي، رخسارة درياچه. دهند پونسين نسبت مي

  .را زون استراكوددار زيرين نامگذاري كرده است، آن )1964(فريدي 

هـاي دريـايي پليوسـن بـالايي اسـت كـه بـرش الگـوي آن در خـاور           معرف نهشته:  گيل سازند آقچه

آهـك، مـارن،    تركمنسـتان متشـكل از سـنگ   ) كراسنوودسك(باشي  درياي خزر، در شبه جزيرة تركمن

هـاي   شـيب بـر روي رديـف    ه طـور هـم  رس و ماسه به رنگ خاكستري متمايل بـه سـفيد اسـت كـه ب ـ    

قـرار  ) سـازند آپشـرون  (كواترنر  -هاي پليوسن بالايي  نشست و در زير ته) سازند چلكن(پليوسن پاييني 

گيـل   هـاي مشـابهي بـا سـازند آقچـه      در منطقة مغان و بخش ساحلي درياي خزر، نهشـته . گرفته است

شناسان شركت نفت بـراي ايـن    ولي، زمين. ودش رو همچنان از اين نام استفاده مي وجود دارد به همين

گيـل در قاعــدة   سـازند آقچـه  .كننـد  اسـتفاده مــي  Coloured Zoneهـا از واژة زون رنگـين    نهشـته 

بـه  (دار  سنگ ، سـيلت و رس ژيـپس   شود كه شامل ماسه ريز مي كنگلومرايي است ولي به طرف بالا دانه

هـاي سـفيدرنگ خاكســتر    گي و لايـه ســنگ صـدف سـن   ماسـه ) اي، زرد هـاي خاكسـتري، قهـوه    رنـگ 

اي شـامل كنگلـومراي    در پايان پليوسـن بـالايي، بـا پسـروي دريـا، رسـوبات رودخانـه       . آتشفشاني است

زايـي و آغـاز سيسـتم     هاي آتشفشاني تشكيل شـده و بـه احتمـال نشـانگر يـك خشـكي       سست با قلوه

هـايي   هـا سـنگواره   نـانوپلانكتون هـا و   اي استراكود، و ديگـر زيـاي ميكروسـكوپي، دوكفـه    .كواترنر است

هـاي   اي پوستة نـازك دوكفـه  . شوند گيل ساحل خزر و منطقة مغان پيدا مي هستند كه در سازند آقچه

توانـد دليلـي بـر شـيرين بـودن آب حوضـة        داران مـي  موجود، ريز شدن و شـفاف شـدن پوسـتة روزن   

  .گيل مغان باشد آقچه

ي درياي خزر تا دشـت گرگـان و بـه نـدرت در دشـت      در سواحل جنوب:  )آبشوران(سازند آپشرون 

سـبز و يــا   –گيـل رديفـي از رســوبات دريـايي از نـوع مـارن خاكسـتري        مغـان، بـر روي سـازند آقچـه    

هاي نـازك خاكسـتر آتشفشـاني     هايي از شن و گاهي لايه هاي سخت شده لايه خاكستري تيره و ماسه



 –هـا رسـوبات پليوسـن بـالايي      ايـن نهشـته  . تپايـان اس ـ  و شكم  اي وجود دارد كه حاوي صدف دوكفه

پليستوسن درياي پاراتتيس هسـتند كـه بـرش الگـويي در جزيـرة آپشـرون، واقـع در جنـوب بـاختري          

متـر در   450در دشـت گرگـان ضـخامت ايـن سـازند از      .دارد) نزديك جمهوري آذربايجان(درياي خزر 

هاي گرگان، به طور معمـول، يـك لايـة     ر چاهد. يابد افزايش مي) كنار خزر(متر در باختر  800خاور به 

اگرچـه سـازند آپشـرون بـه سـن      ).1380موسـوي،  (ها وجـود دارد   در نزديكي رأس اين نهشته  ائُوليت

هاي آپشرون را متعلق بـه كـواترنر    رسوب) 1968(پليستوسن است، ولي نيكي فوروآ  –پليوسن پسين 

  . داند پيشين مي

  ترشيري در ايران مركزي

  مقدمه 

خوردگي لاراميـد عملكـرد ضـعيف داشـته، در سـاير نـواحي        ه جز نواحي جندق، يزد و نايين كه چينب

اسـت كـه بـه     سـنگي   هاي كنگلـومرايي و ماسـه   هاي پالئوسن به طور عمده نهشته ايران مركزي، توالي

هـاي ائوسـن ايـران مركـزي دو      سـنگ . پوشانند تر را مي هاي كهن شيب، سنگ طور دگرشيب و گاه هم

هـاي وسـيعي از ايـران مركـزي      بزمان و در گستره –در كمان ماگمايي اروميه . استگاه متفاوت دارندخ

هـاي آبـي    هاي ائوسن، روانه يا خاكسترهاي آتشفشاني ستبري است كه در محـيط  و بلوك لوت، سنگ

خـوردگي   هـاي حاصـل از چـين    هـا فرسـايش بلنـدي    ولي، در حاشية قـاره . اند و يا خشكي شكل گرفته

حركـات كـوهزايي   . هاي فليش گونـه بـا سـتبراي زيـاد شـده اسـت       راميد، موجب نهشت سريع تواليلا

اي شـده بـه همـين     هاي رسـوبي كـم عمـق قـاره     موجب تشكيل حوضه) رخداد پيرنئن(ائوسن پاياني 

است كه بـه تقريـب فاقـد فسـيل      اي  رنگ قاره هاي سرخ هاي اليگوسن ايران مركزي آواري دليل نهشته

هـا، از روي موقعيـت    لـذا، بـه جـز چنـد مـورد، سـن ايـن نهشـته        . هاي شـاخص ندارنـد   يا فسيلبوده 

 . شناسي آنها تعيين شده است چينــه



رخ پـاييني  «هـاي اليگوسن ايــران مركـزي نـام  براي رديف) 1955(گانسر   Lower Redسازند سـ

Fm . «   شـاتين (در اليگوسـن بــالايي  . را پيشـنهاد كـرده اسـتChattian(،    در بخـش بـاختري ايــران

بـه  . مركزي، شواهدي از يك پيشروي دريايي وجـود دارد كـه تـا ميوسـن پيشـين دوام داشـته اسـت       

 –گفتـه شـده كـه در بيشـتر جاهـا سـن اليگوسـن        » سازند قم«هاي اين درياي پيشرونده  آهك سنگ

دريـا از بخـش   ، )اسـتيرين (در اواخر ميوسن پيشين، بـه دنبـال رويـداد ميوسـن ميـاني      . ميوسن دارد

اي در اغلـب نقـاط ايجـاد شـده      هاي رسوبي قاره باختري ايران مركزي پس نشسته و به جاي آن حوضه

مركز، شمال بـاختر و خـاور ايـران     Depressionsهاي  ها كه اكنون در بيشتر گودي اين نهشته. است

  . نام دارند» . Upper Red Fmسازند سرخ بالايي «قرار دارند، 

نقاط ايران، توالي پليوسن ايران مركـزي همچنـان كنگلـومرايي اسـت كـه بـا دگرشـيبي        همانند ديگر 

امـا، در ناحيـة مراغـه آذرآواري    . اسـت  تر نهشت شـده   شيب، بر روي سازندهاي قديمي دار و يا هم زاويه

هـاي آب شـيرين، در ناحيـة لـوت      ، در ناحية تبريـز دياتوميـت  Maragheh Bon Bedsدار  استخوان

 –در شـمال لـوت و كمـان ماگمـايي اروميـه      . ارند هاي افقي سازند لوت، سن پليوسن د لتباختري سي

  . هاي پليوسن خاستگاه ماگمايي دارند بزمان، سنگ

  پالئوسن در ايران مركزي

هـاي   هـاي رسـوبگذاري و جغرافيـايي رخسـاره     هاي پالئوسن، بر حسب محـيط  در ايران مركزي، سنگ

اسـت و   بـرونــزدها، رسـوبات منسـوب بـه پالئوسـن كنگلــومـرايـــي       در بسيــاري از  . متفـاوت دارنـد  

تـرين   ها در شـماري از برونزدهـا قـديمي    اين آواري. دانند مي» كنگلومراي كرمان«ارز  گاهـي آن را هم

هـاي ائوســن   اسـت و نظـر بـه ايــن كـه روي آنهـا را رسـوبات و ديگـر سـنگ         هـاي سـنوزوييك    رديـف 

كنگلومراهـاي  . انـد  شناسـي، آنهـا را بـه پالئوسـن نسـبت داده      اهد فسـيل گونه ش پوشاند، بدون هيچ مي

منـاطق  (خوردگي لاراميد باشند ولي گـاهي   هاي آواري پس از چين پالئوسن ايران مركزي، بايد نهشته

هاي كرتاسـة بـالا بـا كنگلـومراي پالئوسـن       شود كه ارتباط رديف ديده مي) خاتون كرمان سورك و خانه



هـاي پالئوسـن ايـران مركـزي منحصـر بـه كنگلـومرا         ر حال، بايد گفت كه سـنگ در ه. تدريجي است

اي را بـه سـن پالئوسـن     هاي فليش گونـه  هاي آتشفشاني، رسوبات كربناتي و نهشته گاهي سنگ. نيست

 .اند دانسته

هـاي   هاي پالئوسـن سـنگ رخسـارة يكسـان ندارنـد و بـه ظـاهر در حوضـه         ، سنگ»در ناحية كرمان«

هـا نشـانگر رخسـارة     سـنگ  ها، شيل و ماسـه  آهك بدين معني كه سنگ. اند شده  هشتهرسوبي مستقل ن

هـاي   بـه رديـف  . اي هسـتند  اي تـا قـاره   ژرفا و رسوبات كنگلومرايي نشـانگر محـيط حاشـيه    هاي كم آب

گفته شده كه بـه ديرينگـي كرتاسـه    » كنگلومراي كرمان«كنگلومرايي پالئوسن ناحية كرمان، از ديرباز 

كيلـومتري   7در ) 1962(بـرش الگـوي ايـن واحـد سـنگي را هوكريـده و همكـاران        . ن استپالئوس –

در مـورد سـن ايـن كنگلـومرا و گسـترش آن،      . اند گيري كرده متر اندازه 300شمال كرمان به ضخامت 

كنگلـومراي كرمـان در شـرايط دريـايي     ) 1962(به عقيدة هوكريـده و همكـاران   . نظرها متفاوت است

كنگلـومراي كرمـان   ) 1983(زاده  بـه بـاور رحـيم   . سمتي از آن به سن كرتاسـه اسـت  تشكيل شده و ق

بخـش  . تر قرار دارد و شامل دو بخـش جداگانـه اسـت    هاي كهن همواره به طور دگرشيب بر روي سنگ

بندي نازك است در حالي كه، بخـش بـالايي بـا     هاي سيلتي و تخريبي ريزدانه با لايه پاييني داراي لايه

واك و  هـايي از گـري   لايـه  هـاي كنگلـومرايي بـا ميـان     متـر، نهشـته   1450تـا   220خامت تغييرات ض

زاده بـر ايـن بـاور اسـت كـه بخـش        رحـيم . بندي متقاطع است سنگ دانه درشت، با ساختار چينه ماسه

گفتنـي اسـت ديميتريـويچ    . پاييني كنگلومراي كرمان به سن پالئوسن و بخش بالاي آن ائوسـن اسـت  

دانـد كـه قابـل     يزدانه و زيرين كنگلومراي كرمان را به ديرينگي كرتاسـة پسـين مـي   ، بخش ر)1973(

هـا دانسـته بـه     در ضـمن، ديميتريـويچ گسـل نايبنـد را نـوعي تفكيـك كننـدة رخسـاره        . تر است قبول

اي كه در خاور اين گسل گذر از رسوبات كرتاسـة بـالا بـه كنگلـومراي كرمـان تـدريجي اسـت در         گونه

. هـاي كرتاسـه ناپيوسـته و دگرشـيب اسـت      تر ايـن گسـل، ارتبـاط كنگلـومرا و سـنگ     حالي كه در باخ

شناسي و شرايط تشكيل كنگلومراي كرمان، قابل قياس بـا سـازند كنگلـومرايي فجـن در      جايگاه چينه

  .داغ و به احتمال بخش شيل ارغواني سازند پابده در زاگرس است ليق در كپه البرز، سازند پسته



سـنگ،   متـر تنـاوب كنگلـومرا، ماسـه     435هاي منسوب به پالئوسن، شامل  ، رديف»هدر ناحية لكركو«

از كالـك  ) متـر  150(اي است كه بـه رديفـي    قهوه –هاي سرخ  دار و شماري لايه گچ به رنگ مارن گچ

، رديـف  )از بلـوك لـوت  (در خـاور لكركـوه   . شـود  آرنيت ريز تا متوسط دانه، به رنگ خاكستري ختم مي

اي برونـزد دارد كـه بـه طـور      سنگ به رنـگ هـوازدة قهـوه    از كنگلومرا و ماسه) متر 1035(تري  ضخيم

. هـاي آتشفشـاني و آذرآواري قـرار دارد    پوشاند و خود در زيـر سـنگ   هاي كرتاسه را مي دگرشيب آهك

  .ها نامنظم و داراي تغييرات زياد است گسترش جانبي اين رديف

رسـوبي   –هـاي پالئوسـن خاسـتگاه آذريـن      و گنابـاد، سـنگ   ، به ويژه در نواحي قـائن »در بلوك لوت«

  اليگوسـن  –ائوسـن زيـرين، ائوسـن ميـاني و ائوسـن       –دارند و بخشي از كمپلكس سه گانة پالئوسـن  

  .هستند

هـاي آذريـن    هـاي گونـاگون فلـيش و سـنگ     هاي پالئوسن و ائوسن با رخساره در منطقة قائنات، سنگ

 .Lجموعة زيرين آن فليش گونـه و بـه ظـاهر سـن پالئوسـن      شامل سه مجموعة جداگانه است كه م

Cusian   تـا ائوســن پيشــينYpresian هـاي آذريــن نيمــه عميــق   در منطقـة گنابــاد، ســنگ . دارد

Subvolcanicارز مجموعــة  تــر از كرتاســة بــالايي هســتند گســترش زيــاد دارد و هــم  ، كــه جــوان

هـا پـيش از    زمـان تشـكيل ايـن سـنگ    . دهايي است كه در منـاطق قـائن و تايبـاد برونـزد دارن ـ     سنگ

انـد و از نظـر سـني در زمـان پالئوسـن تـا        ها به سه كمـپلكس تقسـيم شـده    اين سنگ. اليگوسن است

  . اند ائوسن تكوين يافته

هـاي آذريـن از    اند كـه شـامل سـنگ    ائوسن پيشين دانسته -ترين كمپلكس را به سن پالئوسن  قديمي

هـاي رسـوبي ماننـد     لايه تشفشاني با عناصر اسيدي است كه مياننوع داسيتوييدهاي پورفيري و برش آ

تـرين   آبـاد، قـديمي   در ناحيـة االله .اي دارد آهـك ماسـه   و سنگ) چندزادي(ميكروكنگلومراهاي ناهمگن 

رسوبات سنوزوييك، رسوبات تخريبي فليشي به سن پالئوسن است كه به سوي بـالا بـه بازالـت بالشـي     



رخ     در ناحية بم، رديف.شود تبديل ميهاي كنگلومرا  لايه با ميان رنـگ بـا    هـاي پالئوسـن كنگلـومراي سـ

  . هاي به تقريب گرد شده و جور شده است كه قابل مقايسه با كنگلومراي كرمان است قلوه

بخش زيرين ايـن رديـف حـدود    . هاي كرتاسه تا پالئوسن وجود دارد ، توالي از سنگ»در ناحية جندق«

هاي قديمي نشسـته اسـت و بـه تـدريج بـه       ه طور دگرشيب بر روي سنگمتر كنگلومرا است كه ب 55

هـاي كرتاسـه،    در دنبالـة رديـف  . رسـد  هـاي كرتاسـه مـي    هاي آهكي حاوي سـنگواره  سوي بالا، به لايه

  .شود يافت مي Kathina sp. ،Miscellanen miscellaهاي پالئوسن مانند  فسيل

جنـوب خـاوري يـزد، تـوالي      –كيلومتري جنـوب   85درترش  ، به ويژه در محدودة چاه»در ناحية يزد«

هـاي ماستريشـتين پايـاني و     هاي كربناتي برونزد دارد كه بخش پـاييني آن حـاوي ميكروفسـيل    سنگ

بـه بـاور خسـرو    . هـاي پالئوسـن اسـت    سنگ دولوميتي حاوي سنگواره بخش بالايي آن با تركيب ماسه

ي از زمان كرتاسة پسين تا پالئوسـن تـداوم داشـته    ، رسوبگذاري با اندك تغييرات جانب)1977(تهراني 

، بـه سـن   )متـر  350(هاي كنگلومرايي  هاي پالئوسن با نهشته رديف) كوه روسر(در همين ناحيه . است

اي  آهـك ماسـه   آهكي و سـنگ  سنگ تر دريايي متشكل از ماسه دانين، آغاز و به تدريج به محيط عميق

  .رسد به سن تانسين مي

بـه طـور عمـده از كنگلـومرا تشــكيل     ) متـر  60(هـاي پالئوســن   ، سـنگ »نخلـك  - در ناحيـة انـارك  «

رخ دارد      هاي ماسه لايه اندكه كمي ميان شده در ايـن محـل، بـين    . سـنگ كـوارتزي و انـدكي مـارن سـ

هـاي   هاي پالئوسن و گـدازه  شود ولي مرز بين آواري هاي كرتاسه و پالئوسن دگرشيبي ديده نمي سنگ

هـاي آهكـي ماستريشـتين، بـه طـور       ، و در رشته كوه زرد، لايه»در ناحية نايين«.ائوسن ناپيوسته است

، و قطعـات ديابـاز و ملافيـر،    Miscellaneaآهك برشي متراكم بـا فسـيل    شيب با رديفي از سنگ هم

پاياني دارد و به تـدريج بـه يـك رديـف رسـوبي متشـكل از        –شود كه سن پالئوسن مياني  پوشيده مي

در . هـاي ائوسـن زيـرين اسـت     شود كـه داراي فسـيل   و برش خاكستري تبديل مي اي آهك ماسه سنگ

هـاي   هـا و آهـك   دار روي آتشفشـاني  جنوب نايين كوه بيخـي، رسـوبات پالئوسـن بـا دگرشـيبي زاويـه      



متـر   250متـر كنگلـومرا در زيـر و     80رسوبات پالئوسن كوه بيخي شـامل  . شوند كرتاسة بالا ديده مي

  . بالاستآهك خاكستري در  سنگ

نـام داده شـده كـه بـه طـور      » سازند چوپانان«ائوسن زيرين  –هاي پالئوسن  ، به رديف»در ناحية خور«

، بـا ضـخامت متفـاوت     سـنگ  است و در پاية آن، واحدي از ماسـه  هاي پلاژيك  آهك عمده شامل سنگ

خـش قابـل   سـن ب . هـاي كرتاسـه اسـت     وجود دارد كه نشانگر پيشروي دريايي پالئوسن بر روي سـنگ 

گفتنـي اسـت كـه    . هـا پالئوسـن اسـت    اي از سازند چوپانان بر اساس شمار زيادي از ميكروفسـيل  توجه

گيـرد و لـذا در ايـن     قـرار مـي   Danianهاي دانـين   سازند چوپانان بر روي سطح فرسايش يافتة سنگ

  .ناحيه، فاز فرسايشي لاراميد پس از آشكوب دانين عمل كرده است

آنـدزي بازالـت   (هاي آذريـن   هاي پالئوسن شامل سنگ ، سنگ»هاي خاور ايران كوه«در بخش شمالي  

هـاي صـورتي تـا     بـه رنـگ  ) اي درياچـه (هاي ميكريتي  ها و سنگ همراه با آگلومرا، آذرآواري) تا داسيت

از پـايين بـه بـالا    ) هـا  كنگلومرا، آذرآواري و ميكريـت (هاي رسوبي  لايه ميان. اي زرد يا سفيد است قهوه

 –، سه واحد سنگي متفاوت رخنمـون دارد كـه بـه پالئوسـن     »در منطقة شاهرخت « .يابند يش ميافزا

واحد زيرين به طور كامل دريايي است و گذر پالئوسن بـه ائوسـن ناهمسـاز    . اند ائوسن نسبت داده شده

ي هـا  رنگ به سن ائوسن پيشين تا مياني و واحد بـالايي، سـنگ   واحد مياني شامل رسوبات سرخ. است

هـاي    بـا لايـه  ) ائوسـن  –پالئوسـن  (واحد زيـرين  .است آذرين و آذرين رسوبي ائوسن پسين و اليگوسن 

هاي آهكي است كه به سـوي بـالا و جـانبي بـه      ماستريشتين پسيـن پيوند ناهمساز دارد و شامل ستيغ

  .شود سنگ تبــديل مي تدريج به مارن و ماسه

 Globigerinaهــاي پلانكتـون    لبـك، ميكروفسـيل  هــاي مـارني ايـن واحـد داراي ج     تمـام لايـه   

velascoensis, G.pseudomenaroli )BALL:) Globoratalia cf. aequa cushua 

(CUSHMON AND RENZ (ها به دليـل داشـتن انـواع     آهك اما بخشي از سنگ. پالئوسن است

ائوسـن قابـل    –هـاي پالئوسـن    ، رديـف »در منطقـة گزيـك  «.آسلينا و نوموليت، شاخص ائوسن هستند



 Periاي واحد زيرين رسوبات دريايي آهكي با رخسـارة ريفـي از نـوع حاشـيه    . تقسيم به دو واحد است

reefal   هـا و بريـوزوآ كمتـر در سـاخت آن شـركت       مرجـان . ، بيوهرم، بيوستروم حاوي جلبـك اسـت

ن ائوسـن ميـاني   واحد بالايي كه به طور عمده از رسوبات غير دريايي تا كولابي تشكيل شده، س ـ. دارند

شـود كـه    سنگي سرخ و كنگلومرا ديده مـي  ائوسن، يك واحد ماسه –هاي پالئوسن  در قاعدة لايه. دارد

هـاي حاصـل از    وجـود حفـره  . به سوي بالا به رخسارة دريايي تبديل شده و گويـاي پيشـروي درياسـت   

ا رسـوبات پهنـة   هاي كربناتي، نشانگر يـك محـيط سـاحلي و ي ـ    هاي حفار و همچنين خرده سنگ كرم

  .كشندي است

سـنگ، سـيلت    دار با انـدكي ماسـه   آهك مرجان هاي پالئوسن با رخسارة سنگ ، سنگ»در ناحية خاش«

، در شـمال غـرب زاهـدان، در    »كـوره  در ناحيـة چهـل  «.سنگ و كنگلومرا است كه برونزد محدود دارند

هـاي   سـنگ، شـيل و عدسـي    هاي سنوزوييك، رسوبات فليش مانند شامل تناوبي از ماسـه  قاعدة سنگ

  .پوشاند آهك خاكستري حجيم مي شود كه روي آن را سنگ آهك ديده مي سنگ

هـاي پالئوسـن برونـزد دارد كـه      اي از سنگ مجموعه) زاهدان –بين بيرجند (، »بندان در ناحية شمال«

  .از بالا به پايين شامل واحدهاي زير است

  به نام سازند دوكوهانه) شفلي(ريز  هاي تخريبي دانه سنگ و لايه ماسه -6

Dokuhaneh Fm. .5-  واحدهاي لغزشي  

Slump.4- آهك آلوداپيك به نام سازند پلنگ سنگ  

 Palang Fm..3- آهك بالايي سنگ  

  هاي آذرين هاي آهكي و سنگ شيل -2.

  .آهك زيرين سنگ -1



احيـة  در ن«:هـاي پالئوسـن در نـواحي زيـر گـزارش شـده اسـت        ، سـنگ »سـيرجان  –سنندج «در زون 

ائوسـن بـا    –هـاي پالئوسـن    ، سـنگ Gaskerو گاسـكر   Zebeka، به ويژه در دو ناحيـة زبكـا  »مهاباد

) رود حوضـة گـاوه  (، بـه ويـژه در خـاور آن    »در ناحيـة سـنندج  «.شـود  مجموعة آميزه رنگين ديده مـي 

و بـاختر   در شـمال . رنگ گلوبوروتاليادار به همـراه راديولاريـت برونـزد دارد    آهك سرخ رخنموني از سنگ

هـاي   در پيونـد بـا رسـوبات فليشـي و آتشفشـاني     ) هـاي سـنندج   شيل(هاي كرتاسة بالا  سنندج، رديف

پـذير   با توجه به گذر تدريجي بين اين دو، وجود رسوبات پالئوسـن در ايـن فاصـله امكـان    . است  ائوسن

  .است

ــن   »در ناحيــة كرمانشــاه«  ــاه، رســوبات پالئوس ــاور و شــمال شهركرمانش ــة ا –، در خ ئوســن در حوض

در ايـن  . رود، برونزد داشته و تـا بخـش وسـيعي از نـواحي بـاختري سـنندج ادامـه دارنـد         گستردة گاوه

. كوه، كوه كرگان و غيـره تشـخيص داده شـده اسـت     هاي رسوبي به نام ميان مجموعه) رود گاوه(حوضه 

  . واحد اصلي قابل تقسيم است 4اي كوه كرگان، به  هاي چينه رديف

هـاي دريـايي از نـوع     آهك پالئوسن، شـامل گـدازه   اي در تناوب با سنگ اي آتشفشاني قاعدهه نهشته* 

بازالت اسپليتي كه به ويژه در اطـراف شـهرهاي صـحنه و هرسـين، راه سـنندج بـه كرمانشـاه، جنـوب         

  .شود باختري سنقرُ و در شمال راه سنقرُ به كامياران ديده مي

ــنگ*   ــ  س ــگ روش ــه رن ــادار ب ــك آلوئولين ــه آه ــالاترين لاي ــه ب ــاوي   ن ك ــاي آن ح  Alveolinaه

cucumiformis  است) ايلردين زيرين(به سن پالئوسن.  

  .اي هاي سيليسي به رنگ مايل به قهوه  رنگ ميكريتي حاوي قلوه آهك سرخ سنگ* 

  . فليش ائوسن* 

اسـت  ) مـان كنگلـومراي كر (هاي پالئوسن رسوبات كنگلومرايي  اي رديف ، بخش قاعده»در ناحية آباده«

هاي آتشفشـاني تـا زمـان     در اين منطقه، تكاپو. شود هاي ريوليتي پوشيده مي آهك و سنگ كه با سنگ



هـاي رسـوبي    ، گسـلش مكـرر، ارتبـاط و ردگيـري رديـف     »در ناحيـة اقليـد  «.ائوسن ادامه داشته اسـت 

، .Rotalia spهـاي   شناســي نشـانگر سـنگواره   ســازد ولـي مطالعـات فسـيل    پالئوسـن را دشـوار مـي   

Globigerina sp.  ،Daviesina sp. ،Alveolind ،Orbitoides sp . اسـت كـه سـن     000و

  .كنند پالئوسن را تأييد مي

هـاي افيـوليتي    ، به ويژه در نزديكي معـدن چهارگنبـد، برونزدهـايي از مجموعـه    »در ناحية چهارگنبد«

ساختي ايـن مجموعـه،    نهاي زمي پيچيدگي. هاي رسوبي وجود دارد شامل واحدهاي اقيانوسي و سنگ

واحدهاي رسوبي اين مجموعه به سـن كرتاسـة پسـين تـا     . ها را نامشخص كرده است پيوند بين سنگ

  . است) ايلردين(پالئوسن پاياني 

  ائوسن در ايران مركزي

هـاي ائوسـن تفـاوت آشـكار دارنـد كـه نشـانگر         هاي سـنگي و زيسـتي رديـف    در ايران مركزي، ويژگي

در يك نگاه كلي، در مقايسـه بـا زمـان    . است نه متفاوت در گسترة ايران مركزي شرايط جغرافياي ديري

اي، بـه   هـاي چينـه   ها و ناهمسـازي  پالئوسن، درياي ائوسن گسترش و ژرفاي بيشتر داشته و ناپيوستگي

سـاختي   هـاي زمـين   ويژه فراواني تكاپوهاي آتشفشاني وابسته به رويداد آلـپ ميـاني، نشـانگر نـاآرامي    

هـاي ائوسـن ميـاني از     هاي رسوبي ائوسن ايران مركزي است كه از ميـان آنهـا، نـاآرامي    حوضه چيره بر

. انـد  بايد گفت كه اين رويداد، در همه جا همزمـان نبـوده و اثـر يكسـان نداشـته     . تر است همه شاخص

بزمـان، شـمال بـاختر     –هـاي كمـان ماگمـايي اروميـه      هاي ائوسن در زير پهنـه  اي سنگ بررسي ناحيه

هـاي   تواند بيـانگر ويژگـي   هاي خاور ايران، مي سيرجان، و كوه –يران مركزي، پهنة لوت، زون سنندج ا

 . باشد) ائوسن(ها  عمومي اين سنگ

هايي نزديك بـه ائوسـن البـرز     در شمال باختري ايران مركزي، برونزدهاي ائوسن با اندك تغيير، ويژگي

رت و كـرج، همچنـان در ايـن نـواحي كـاربرد دارد بـراي       هاي فجـن، زيـا   اي كه گاه واژه دارند به گونــه



هـاي رنگـين    در برونزدهاي آميـزه . هاي ائوسن دو رخسارة متفاوت دارند سنگ» ماكو«نمونه در ناحيـة 

چشـمه   هاي آهكي به سن پالئوسن تا ائوسن مياني وجـود داردكـه بـه ويـژه در سـيه      اين ناحيه، سنگ

اسـت كـه در پايـة     هـاي ائوسـن از نـوع فلـيش      كليسا كندي، سنگولي در باختر و شمال . برونزد دارند

هـاي   داران از سـنگواره  نوموليـت و ديگـر روزنـه   . آن، كنگلومرايي با عناصري از آميزة رنگين وجـود دارد 

  .ها هستند شاخص فليش

آهـك   هـاي سـبز، سـنگ    شـود و بـا تـوف    هاي ائوسـن بـا كنگلـومرا آغـاز مـي      ، سنگ»در ناحية تكاب«

هـاي ائوسـن    در خـاور تكـاب، رديـف   . يابـد  دار ادامـه مـي   هاي آنـدزيتي و مـارن ماسـه    گدازه اي، ماسه

متر است كه در پاية آن، واحـد   3000سين، به ضخامت  دار به سن لوته هاي توفي نوموليت آهك سنگ

  .رنگ وجود دارد كنگلومراي سرخ

نگ توفي ارغواني دارد كه بـه سـوي   س هايي از ماسه ، كنگلومراي قاعدة ائوسن، لايه»در منطقة زنجان«

در اينجـا، افـزون بـر    . رسـد  آهك دولوميتي و توف سبز مي سنگ و سرانجام به سنگ بالا، ابتدا به ماسه

اسـت، حجـم    آهك روي آن كـه ماننـد سـازندهاي فجـن و زيـارت       هاي سنگ كنگلومراي قاعده ولايه

هسـتند كـه بـه سـازند كـرج شـباهت        هاي آذريـن  هاي ائوسن از نوع توف سبز و سنگ بزرگي از سنگ

  .دارند

مشـابه  (دار  هـاي تخريبـي نوموليـت    و آهك) مشابه فجن(هاي كنگلومرايي  ، لايه»در منطقة همدان«

هـاي   پوشاند كـه قسـمت بـالاي آن بـه لايـه      تر را مي هاي قديمي ائوسن به طور پيشرونده لايه) زيارت

  .رسد آذرين بيروني مي

 –هاي ائوسـن، رسـوبي    بزمان، سنگ –ن بخشي از كمان ماگمايي اروميه ، به عنوا»در منطقة تفرش«

شود و سـپس بـا انـواع     هاي آتشفشاني تبديل مي آتشفشاني است كه با كنگلومرا شروع و به انواع گدازه



 E1از (واحـد   6هاي ائوسن بـه   در اينجا سنگ. يابد آهك ادامه مي ها، مارن و سنگ سنگ ها، ماسه توف

  .افق نوموليتي دارند 8اند كه  شده تقسيم) E6تا 

به طور عمـده خاسـتگاه آتشفشـاني دارنـد كـه نشـانگر         هاي ائوسن ، سنگ»جنوب باختري كرمان«در 

چهـار واحـد   . هـا در فاصـلة زمـاني كوتـاه اسـت      نهشت زياد مواد آتشفشاني و ستبر شـدن سـريع لايـه   

، »مجموعة آتشفشاني بحـــر آسـمان  «، »مجموعة رسوبي ائوسن زيرين«هاي  سنگي غير رسمي به نام

هـاي   معـرف سـنگ  » مجموعـة آذريـن هـزار   «و » كمـپلكس رازك «، »مجموعة رسوبي ائوسن مياني«

  .ائوسن جنوب باختري كرمان هستند

ضـمن داشــتن رخســارة فلــيش گونـه، بــه طــور عمــده شــامل    » مجموعـة رســوبي ائوســن زيــرين «

ــومرا، ميكروكلســي  ــري  ميكروكنگل ــت، گ ــپ رودي ــت،    اتواك فلدس ــك آرني ــت، بيوكال ــك آرني دار، كال

، Glomalveolina cf. subtilisهـاي   سـنگواره . دار و ميكريـت اسـت   سـنگ، مـارن ماسـه    سـيلت 

Assilina sp. ،Globigerina sp. ،Operculina sp . در بخـش بـالايي ايـن مجموعـه،      000و

ر متـر ضـخامت، نشـانگر    هزا 7با حدود » مجموعة آتشفشاني بحر آسمان«. نشانگر ائوسن پيشين است

هـاي آذريـن و آذرآواري بـا تركيـب اسـيدي آغـاز        هاي آتشفشاني ائوسن زيرين است كه با سـنگ  تكاپو

هـاي جداگانـه    اين مجموعة آتشفشـاني در نوبـت  . يابد بازالتي ادامه مي –هاي آذرآواري، آندزيت  رديف

هـاي   از رديـف . انـد  شـته شـده  شكل گرفته كه در فاصلة زماني بـين آنهـا، مقـداري رسـوب دريـايي نه     

 Globorotalia cf. (RENZI) ،Globorotia(هايي ماننـد  رسوبي مجموعة بحر آسمان، سنگواره

cf. (LEHNERI و )Calyptraphorous cf. (JACKSON     به سن ائوسـن پيشـين گـزارش

، خـوردگي ملايـم   پس از يك نبود رسوبي همراه بـا چـين  » مجموعة رسوبات ائوسن مياني«. شده است

دهـج، مجموعـة    –در باريكـة سـبزواران   . شـناختي ثـابتي نـدارد    اند اين مجموعـه، سـنگ   نهشته شده

سـنگ كـوارتزدار آغـاز و بـا تـوف آنـدزيتي و يـك واحـد          متـر ماسـه   3رسوبي ائوسن مياني با حـدود  

هـاي زرد بـا    آهـك  هاي توفي ايـن مجموعـه حـاوي سـنگ     بخش بالايي رديف. يابد توربيديت ادامه مي



اسـفندقه، كمـپلكس    –در باريكة سـاردوييه  . هاي ائوسن مياني و شايد هم ائوسن بالايي است ارهسنگو

ــا پوششــي از سـنگ  هــاي آواري قـاره  رسـوبي ائوســن ميــاني شـامل نهشــته   هــاي آذرآواري و يــا  اي ب

در حاشـية شـمال بـاختري    . سين بالايي تا پريابونين پيشين اسـت  هاي لوته آهك حاوي سنگواره سنگ

  . جيرفت، اين كمپلكس بيشتر رخسارة توربيدايت دارددشت 

هاي آذرين بازي و اسيدي اسـت كـه در بيشـتر نقـاط كرمـان، بـه سـه         شامل سنگ» كمپلكس رازك«

هـاي بـازي، بخـش     بخش زيـرين آن بيشـتر سـنگ   . شود شناسي متفاوت تقسيم مي زير واحد با سنگ

ولـي، در منـاطقي ماننـد انـار و شـهربابك،      . هاي اسيدي و بخش بالايي تركيب بـازي دارد  مياني سنگ

هـاي رسـوبي بـا     در هر سه بخش مجموعة رازك، همراهاني از سـنگ . بخش اسيدي مياني وجود ندارد

 .Nummulites guerrads ،N. Striatus ،Globorotalia sp. ،cfهـايي ماننــــد    فسـيل 

lepidacyclina sp.  ،Lithothamnium sp . ــه  000و ــود دارد كــه ب بــالاترين بخــش از  وج

هـاي   بـالاترين مجموعـه از سـنگ   » كمپكس هزار«. ترين بخش پريابونين تعلق دارند سين و پايين لوته

سـنگ تـوفي، كنگلـومرا،     هـاي نـاهمگن از جـنس ماسـه     آذرين ائوسن ناحية كرمان است كه از تنـاوب 

آگلـومرا و غيــــره    آهـك،  هـاي نــازك سـنگ    توف، تراكي آندزيت، تراكي بازالـت، ايگنيمبريـت، لايـه   

 000و . Nummulites aturicus ،N. cf. anomala ،Discocyclina sp. تشكيل شده است

  .هستند  ترين بخش از آشكوب پريابونين هاي كمپلكس هزار و معرف پايين بخشي از سنگواره

هـاي ائوسـن بـه داشـتن سـنگ نمـك فـراوان         ، در حوالي خرانق، سنگ»يزد -در فرونشست اردكان «

كنگلـومراي  (هـا بـر روي كنگلـومراي پالئوسـن      ، ايـن نمـك  )1955(بـه گـزارش هـوبر    . است شاخص 

. دار قرار دارند و لذا، سن ائوسـن آنهـا حتمـي اسـت     لايه نوموليت هاي نازك آهك و در زير سنگ) كرمان

هـاي ترشـيري    گنبـد نمكـي برونـزد دارنـد كـه در سـنگ       8هاي ائوسن به صورت  در حال حاضر نمك

هاي نمكي ائوسن ايران مركزي، محدود بـه فرونشسـت اردكـان     نهشته.اند تر از ائوسن تزريق شده جوان

هاي خالص و روشن رنگي به سن ائوسـن وجـود دارد كـه     در كوير بزرگ هم، سنگ نمك. يزد نيست –



ولي سـه تفـاوت عمـده بـين ايـن دو نمـك       . اند در هستة گنبدهاي نمكي بزرگ به سطح زمين رسيده

نخست، در منطقة خرانق، نمك به سن ائوسن مياني ولي در كـوير بـزرگ بـه سـن ائوسـن      . اردوجود د

سـوم، گنبـدهاي كـوير،    . هاي ائوسـن كـوير بـزرگ درونگيرهـاي آذريـن نـدارد       دوم، نمك. بالايي است

  .است حاوي مقدار بيشتري ژيپس و انيدريت 

هـاي   لكـرد رخـداد لاراميـد سـنگ    شود كه به لحاظ عم ، چنين تصور مي»سيرجان -سنندج «در زون 

نقرُ، نهشـته   ترشيري وجود ندارد ولي، در ميان هـا و   هـاي ائوسـن بـا دگرشـيبي بـر روي گـدازه       كوه سـ

). 1970بـرو،  (قرار دارند ) سازند قم(ميوسن  –هاي اليگوسن  آهك مرمرهاي ژوراسيك و در زير سنگ

هـاي   هـاي خاكسـتري گلوبيژرينـادار بـا افـق      هاي ائوسن، شامل كنگلومرا در زير، مـارن  در اينجا، رديف

بـه طـرف   . هـاي مـارني در بـالا اسـت     لايه با ميان) 000اسپليت، بازالت، (آذرين در وسط و گدازة بازي 

شـوند بـه طـوري كـه در بعضـي       هاي آذرين غنـي مـي   هاي مارني به تدريج از توف شمال باختر، رديف

 .Globigerina gr. ضخـــامت هسـتند   سـاز بـا چنـد صـد متـر       هـا يـك واحـد چهـره     نقاط، توف

Eocena ،Globigerina gr. cerroazulensis Centralis ــده در   ســنگواره ــاي يافــت ش ه

  . دهند را نشان مي  واحدهاي مارني هستند كه سن ائوسن پيشين تا مياني

ه ها در يك محـيط نزديـك ب ـ   رسد كه اين سنگ اند ولي به نظر مي هاي ائوسن پراكنده اگرچه رخنمون

نقرُ، در بـاختر      . انـد  درياي باز نهشـته شـده   شـمال بـاختري كاميـاران، بـر روي      –افـزون بـر ناحيـة سـ

آهــك  هـاي آتشفشــاني، سـنگ   اي از سـنگ  مجموعــه) كــوه شـاهو (هــاي كـوه بيسـتون    آهـك  سـنگ 

هاي ائوسـن وجـود دارد كـه تغييـرات سـني آنهـا از پالئوسـن تـا          آهك سرخ و فليش دار، سنگ آلوئولين

ائوسـن پيشـين، معـرف     –دار اين مجموعه به سـن پالئوسـن ميـاني     آهك آلوئولين سنگ. است ائوسن

رخ گلوبوروتاليـادار پلاژيـك مـي      آهك است كه در بالا به سنگ هاي نريتيك  محيط يكـي  .رسـد  هـاي سـ

هـاي ترشـيري گـزارش شـده، بـاختر سـنندج        سيرجان كه در آن سـنگ  –ديگر از نواحي زون سنندج 



دار هسـتند بـا    هاي نوموليـت  آهك اي كه در بعضي نقاط داراي سنگ هاي گسترده ا، فليشدر اينج. است

  ).1985زاهدي، (تغييرات سني پالئوسن تا ائوسن زيرين گزارش شده است 

. هـاي نزديـك بـه البـرز بـه ويـژه ايـران مركـزي دارنـد          هـاي ائوسـن ويژگـي    ، سـنگ »بلوك لوت«در 

اسـت ولـي از ائوسـن     ي رسوبي، گاه فلـيش گونـه، آغـازگر ائوسـن     ها ترتيب كه در اينجا نيز رديف بدين

 –شـود كـه ممكـن اسـت تـا ائوسـن بـالايي         مياني، تكاپوهاي آتشفشاني با خاستگاه گوناگون آغاز مي

  .هاي ائوسن لوت باشند توانند معرف بخشي از سنگ نواحي زير مي. اليگوسن برسد

. ائوسـن گـزارش شـده اسـت     –به سن پالئوسـن   آتشفشاني –، سه مجموعة رسوبي »منطقة قائن«در 

مجموعة پاييني از نوع فليش، آتشفشاني و رسوبات تخريبـي غيردريـايي بـه سـن پالئوسـن تـا ائوسـن        

هاي رسوبي و آذريـن غيردريـايي بـه     مجموعة مياني، تناوبي از سنگ. است) اپيرزين تا كوزين(پيشين 

هاي كنگلومرايي به سـن ائوسـن پسـين تـا ابتـداي       همجموعة بالايي بيشتر نهشت. اند سن ائوسن مياني

  . اليگوسن است

هاي ائوسن به شكل نوار پهـن ولـي گسسـته از دهكـده كودگانـه تـا جنـوب         ، سنگ»سلم ناحية ده«در 

هـاي آذريـن در زيـر و     هاي ائوسن با رخسارة توف و سـنگ  در اينجا، سنگ. سلم برونزد دارند باختري ده

هـاي   بـه ظـاهر ايـن سـنگ    . آندزيتي در بالا است –هاي داسيتي  رن و گدازهدار، ما آهك نوموليت سنگ

بازالـت، بازالـت و تـوف بـه سـن اليگوسـن        –آذرين به سوي بالا به انواع ديگري مانند ريوليت، آندزيت 

  . رسند مي

هاي ائوسن بيشتر تركيب آتشفشاني دارند كه به ويـژه در بخـش بـاختري و     ، سنگ»ناحية بصيران«در 

هـاي ائوسـن از نـوع     در اين نـواحي، سـنگ  . تر گسترش دارند ب بصيران تا سربيشه و نواحي جنوبيجنو

اي دانـه ريـز بـا     هـاي متبلـور شيشـه    اي از تـوف  سنگ است كه با مجموعـه  اي و ماسه آهك ماسه سنگ

  .شوند تركيب آندزيت پوشيده مي



هـاي آهكـي دارنـد كـه بـا       يسـنگي ائوسـن، عدس ـ   هاي شيلي و ماسـه  ، نهشته»ناحية چهارفرسخ«در 

خـوردگي شـديد و دگرگـوني     چـين . هاي كرتاسه و در زير نئـوژن قـرار دارنـد    ناپيوستگي بر روي سنگ

  .خفيف از ويژگي آنها است

سـنگ و   هاي مارني، ماسـه  لايه ، بخش زيرين ائوسن به رخسارة كنگلومرايي با ميان»ناحية بيرجند«در 

دار، مـارن   آهـك آلوئولينـا و نوموليـت    اي از سـنگ  اني، مجموعهائوسن مي. دار است آهك نوموليت سنگ

هـاي مـدادي و    هاي آذرآواري، مـارن تـوفي، شـيل    است كه پس از يك نبود رسوبي به كنگلومرا، سنگ

اليگوسـن   -ائوسـن بـالا  . بين ائوسن مياني و ائوسن بالايي اليگوسن ناپيوسته است. رسد سنگ مي ماسه

هاي آذرآواري، تـوف بـرش و بـالاخره ايگنيمبريـت،      لايه سنگ با ميان ماسهاي،  شامل كنگلومراي قاعده

  .هاي اسيدي است گدازه و توف

رخ      ، مجموعة سنگ)غرب بيرجند(» چنگي ناحية سه«در   رنـگ،   هاي پـالئوژن شـامل مـارن تـوفي سـ

دار،  گـچ  بر روي آنها يك مجموعة ديگر از كنگلـومرا، گـچ، تـوف   . سنگ و كنگلومرا در قاعده است ماسه

  .آذرآواري، ايگنيمبريت و داسيت حالت به تقريب افقي قرار دارد

هـاي   سـنگ آغـاز و بـا لايـه     هاي پراكندة ائوسن با كنگلـومرا و ماسـه   ، رخنمون»شمال جازموريان«در 

يابـد و در   سنگ تـوفي، ايگنيمبريـت ادامـه مـي     اي، توف جوش خورده داسيتي، ماسه توف، مارن ماسه

دار، بـا   آهـك تخريبـي نوموليـت    هـاي سـنگ   لايـه  ميان. رنگ قرار دارد صورتي تا سرخ تارك آن، داسيت

  . مارن و كنگلومرا، سن ائوسن پسين دارند

  ميوسن در ايران مركزي –اليگوسن 

اي، بـه طـور عمـده كربنـاتي، شـاخص بـا        چينـه  هاي باختري ايران مركزي، يك واحد سنگ در قسمت

ولذا پذيرفته شـده كـه بـه دنبـال رخـداد      . يوسن پيشين وجود داردتغييرات سني اليگوسن پسين تا م

اي از بـاختر ايـران مركـزي از مـاكو      اي در اليگوسن پـاييني، باريكـه   پيرنئن و يك دورة رسوبگذاري قاره



زمـان پيشـروي و پسـروي دريـاي     . شـده  تا جنوب جازموريان، با يـك دريـاي پيشـرونده پوشـيده مـي     

در بعضي جاهـا ماننـد منطقـة سـبزواران و قـم، ايـن پيشـروي در        . يستموردنظر در همه جا يكسان ن

تـانين و حتـي    و در بعضي نقاط مانند آذربايجـان، در آشـكوب آكـي   ) اليگوسن پيشين(آشكوب روپلين 

در طول زمـان روپلـين تـا    . پسروي درياي مذكور هم در همه جا همزمان نيست. بورديگالين بوده است

، اين حوضه دچار تحولاتي شده كه در نهايت يك چرخـة رسـوبي بـزرگ را    تر بورديگالين و حتي جوان

 . به وجود آورده است

اسـت كـه در نـواحي سـاحلي،      هاي نهشته شـده در ايـن دريـا، بـه طـور عمـده رسـوبات آهكـي          رديف

در هـر حـال، همراهـان، موضـعي،     . انـد  هاي كربناتي و سراشيبي سـكوي كربنـاتي نهشـته شـده     سكو

دهد كه بستر دريـا توپـوگرافي نـاهمگن داشـته و      هاي مارني گسترده نشان مي ه نهشتهتبخيري به ويژ

جايگـاه  .هاي كولابي تـا ژرفـاي مناسـب بـراي نهشـت مـارن در تغييـر بـوده اسـت          ژرفاي آن از محيط

هـا، بـه ويـژه ذخـاير هيـدروكربني       آهـك  هاي زيستي اين سنگ رخسارة سنگي و ويژگي شناسي،  چينه

اي سازند آسـماري در زاگـرس دارد كـه بيشـترين ذخـاير       چينه يار نزديك با واحد سنگآنها، شباهت بس

تـوان تصـور كـرد كـه      ها به حدي اسـت كـه حتـي مـي     اين شباهت. نفتي جنوب باختري ايران را دارد

ميوسن باختر ايران مركزي به واقع ادامة شمال خاوري دريـاي آسـماري اسـت كـه      –درياي اليگوسن 

  .ايران مركزي ادامه داشته استاي تا  به گونه

به دليل گستردگي زياد، شاخص بودن، و داشـتن تمركزهـاي هيـدروكربني، مطالعـات انجـام شـده بـر        

ايـن واحـد سـنگي    . ميوسن باختر ايران مركزي درخـور توجـه اسـت    –هاي اليگوسن  آهك روي سنگ

از ايـران  ) 1875(ه و تيتز از درياچة ارومي) 1858(و آبيك ) 1854(براي نخستين بار توسط لوفتوس 

، )1955فـورر و سـودر،   (ميوسـن   -سـازند اليگـو  . از قم گزارش شـده اسـت  ) 1911(مركزي و اشتال 

هـاي   نـام ) 1941فـورون،  (تانين لپيدوسيكلينادار قـم   ، مارن آكي)1935رپين، (نئوژن زيرين دريايي 

بـه بعـد، بـه پيشـنهاد گانسـر و       1955اي داده شده ولي از  چينه گوني است كه به اين واحد سنگ گونا



هـاي   اما در ناحية چهارگنبد بـراي سـنگ  . شود استفاده مي» سازند قم«ها از نام  دوزي، براي اين سنگ

) 1983(بــربـــريان  . اسـتفاده شـده كـه كـاربرد چنـداني نـدارد      » سـازند چهارگنبـد  «اليگوسن از نام 

سـتة اقيانوسـي تتـيس جـوان بـه زيـر ايـران        زايش حوضة رسوبـي سازنــد قم را ناشي از فـرورانش پو 

و نهشت رسـوبات دريـايي    Back – arc spreadingدانـد كه با بـازشدگي پشت كماني  مركزي مي

  .سازند قم و فرآيندهاي آتشفشاني آلكالن، همراه بوده است

 ميوسـن ناحيـة قـم    –هاي اليگوسـن   گستردگي زياد و وجود ذخاير هيدروكربني در رديف:  سازند قم

اي ايـن سـازند زيـاد اسـت،      ولي چون تغييرات رخسـاره . سبب شده تا نام سازند از اين شهر گرفته شود

، گانسر، فورر و سودر، در ناحيـة قـم، ايـن سـازند را     1955در .تاكنون برشي الگويي معرفي نشده است

ار را بـه چه ـ  Cعضـو  ) 1964(آبـه و همكـاران   . تقسيم كردنـد ) A, B, C, D, E, F(به شش عضو 

 ,f, e, d, c4هاي  عضو دارد كه با نشانه 9ترتيب سازند قم،  تقسيم كردند و بدين) C1- C4(بخش 

c3, c2, c1, b, a 1966(نيـا   گانه، به باور بزرگ با اين حال، جدا از عضوهاي نه. شود مشخص مي( ،

و » عضـو نامشـخص  «توان به سازند قم اضافه كرد كه نامبرده  تري را مي در ناحية كاشان، عضو قديمي

، يك عضـو تبخيـري بـه آخـر     )1964(از سوي ديگر، آبه و همكاران . را پيشنهاد كرده است» نام بي«يا 

  . پوش مخازن نفتي منطقه است اين واحد تبخيري، در حقيقت سنگ. رسوبات دريايي اضافه كردند

گانـة آن   ضـوهاي نـه  هاي سنگي و زيستي ع متر ضخامت دارد و ويژگي 1200در ناحية قم، اين سازند 

 30تـا   20، »نـام  عضـو بـي  « -:به علاوة دو عضو پيشنهادي جديد، از پايين به بالا، به شرح زيـر اسـت   

سنگ و آهك نـازك داراي مرجـان، ميليوليـد اسـت كـه       متر، تناوبي از مارن سيلتي سرخ و سبز، ماسه

تـرين   ضو كـه قـديمي  اين ع. دارد Nummulites intermediusمتر ضخامت و فسيل  48در نطنز 

شـود   به سن روپلـين مشـخص مـي    Eulepidma cf. dilatataهاي  بخش سازند قم است، با فسيل

   -.كه قابل مقايسه با بخش زيرين آسماري در زاگرس است

  ، »a  عضـو«-



اي  اي و تـا انـدازه   اي رنـگ، ضـخيم لايـه تـا تـوده      متركلسي رودايـت و كلكارنايـت، قهـوه    40– 85   

هـاي ايـن عضـو     ميليوليده، روتاليده، تكستولاريده، فسـيل . است) ليتارنايت آركوز يا ساب ابس(اي  ماسه

شناسـي، بـه سـن شـاتين دانسـته       است كه چندان شاخص نيسـتند، ولـي بـه خـاطر موقعيـت چينـه      

  .شوند مي

  »bعضـو « -

افــق دارو يـك   سـنگ كمـــي گلــوكـــونيت    اي، ماسـه  متـــر، مـارن، مـارن مــــاسه    260صـفر تـا    

ــالا اســت  ــا قطعــات آتشفشــاني، در ب ، .Miogypsina spايــن عضـــــو حــاوي، . كنگلومـــرايي، ب

Miogypsinoides complanata ،Rotalia viennotti ،Globoquadrina sp.  ،

Globorotalia opima opima  مـرز بـين اليگوسـن و ميوسـن در بخـش بـالايي عضـو        . اسـتb 

  . قرار دارد) دار مارن ماسه(

   ،»c1و عضـ« -

در برخـي نقـاط ماننـد كـوه     . متر، تناوبي از بايواسپارودايت، بايوميكرودايت و مارن اسـت  360تا  200

 Miogypsinsهـايي ماننـد    از اين عضـو سـنگواره  . دوبرادر، به طور محلي آهك ريفي نيز وجود دارد

sp. ،Globigerina prabulloides ،Operculina cf. complanato ،Anomalinella 

rostrata    داران جـاي خـود را بـه انـواع لـب شـور        گزارش شده ولي در بالاترين حد ايـن عضـو روزنـه

  .دهند مي

  »c2عضـو « -

سنگ، ژيپس و بـه طـور محلـي     متر، شيل قرمز و خاكستري، ماسه 150تا  6خشكي،  با رخسارة نيمه 

لـب شـور    –اي شـيرين  ه ـ اين عضو، فقـط حـاوي اسـتراكودهاي آب   . هاي آذرآواري است گدازه و لايه

  .شود اي از نخستين پس نشست درياي قم دانسته مي رسوبات شيلي قرمز و ژيپس نشانه. باشد مي



  »c3عضـو « -

اسـت كـه در پايـة آن    ) بايواسـپارودايت و بايوميكرودايـت  (آهـك بريـوزوئردار    متـر، سـنگ   80صفر تا  

هـايي   سـنگواره . رسـوبي سـازند قـم اسـت    هايي از ائوليت وجود دارد و نشانگر آغاز دومـين سـيكل    لايه

ــد  نشــانگر   Eulepidium sp . ،Nephrolepidina sp. ،Amphystegina lessonaمانن

  . اند آشكوب آكيتانين و معادل آسماري مياني

  »c4عضـو « -

متــر، مارن سبــز روشن تا زرد است كه گاهــي به طور جانبــي به شـيل آهكــــي   100صفـــر تا  

ــديل مــيو آهــك ريفـــ ـــواع . شــود ـي تب  Globigerina stainforthi  ،Globigerinaانـــ

praebulloides ،G .triloba triloba ،G. ouachitoensis ciperaensis  هـاي   از سـنگواره

  .اين عضواند

  »dعضـو «-

متر، ژيپس و كمي شيل قرمز است كه فسيل ندارد و چرخـة رسـوبي دوم قـم را بـه پايـان       40تا  20

  ).بورديگالين است –تانين  اين عضو حد آكي. (برد مي

   ،»eعضـو « -

. اسـت ) كلكارنايـت رسـي  (هاي آهك رسي  لايه متر، مارن سبز، با كمي ژيپس و كمي ميان 650تا  80

ترين واحد مارني سازند قم است كه در حوضة درياي بـاز نهشـته شـده و داراي     اين واحد مارني ضخيم

Globigerinoides triloba triloba ،G. sacculifera ،G. bisphaerica ،Robulus 

vertex ،Cibicides ungerianus ،C. dutemplei به سن بورديگالين است.  

   ،»fعضـو « -



متر، آخرين عضو آهكي سازند قم با گسترش محدود است و به شكل عدسي بزرگـي بـه    320تا  180

اي اسـت كـه بـا     از نوع كلسي رودايت تودهآهك اين عضو  سنگ. كيلومتر رخنمون دارد 20طول حدود 

 Neoalveolina melo curdica ،Peneroplisانــــواع  . اي دارد ارتبــــاط بـين لايـه    eعضـو  

evolutus ،Dendritina rangi ،meandropsia anahensis ،Acervulina sp. ،

Archaias sp .ارزي عضو  موجود، متعلق به بورديگالين و نشانگر همf ي بالايي استبا آسمار.  

را اضـافه كـرد كـه    ) 1964(به عضوهاي گفته شده بايد عضو تبخيري نهايي پيشنهادي آبه و همكاران 

  .دهد وجود آثار جانوري پلانكتون نشانگر منشأ دريايي آن است و خاتمة پيشروي دريا را نشان مي

هـاي   ة چرخـه سـازند قـم، نشـانگر خاتم ـ   dو  c2عضوهاي تبخيري :  هاي رسوبي سازند قم چرخه

هـر چرخـة رسـوبي    . تواند شامل سه چرخة رسوبي جداگانه باشـد  و لذا، اين سازند مي. رسوبي هستند

  .يابد هاي دريايي كم عمق آغاز و به رخسارة كولابي پايان مي با رخساره

  ،.است c2و  a ،b ،c1متر، شامل عضوهاي  780تا  410نخستين چرخة رسوبي، به ضخامت  

  .استdو  c3 ،c4متر، شامل عضوهاي  130تا  0با ضخامت  چرخة دوم رسوبي،

  .و تبخيري پاياني است e , fمتر، شامل عضوهاي  550تا  150چرخة سوم رسوبي، با ضخامت 

شناسـي همـاهنگي    اي قم با اسـتاندارهاي چينـه   چينه هاي فرسايشي درون سازندي واحد سنگ چرخه

هـا را بـه سـه سـازند جداگانـه تقسـيم كـرده و در         نهشتههاي كامل اين  ندارند و لذا بهتر است در برش

هـاي اليگوسـن    هاي رسوبي آشكار نيستند، به مجموعـة نهشـته   نقاطي كه سازندها و در نتيجه، چرخه

  . نام داد» گروه قم«ميوسن ايران مركزي  –

ن بـر حسـب ميـزا   . مرز زيرين سازند قم در همه جا يكسـان نيسـت  :  مرز زيرين و بالايي سازند قم

ها و با سازندهاي گوناگون باشـد كـه    ممكن است به شكل) زيرين(فرسايش پيش از پيشروي، اين مرز 



در بيشتر جاها اين مـرز ناگهـاني و ممكـن اسـت     . در بين آنها سازند سرخ پاييني بيشترين سهم را دارد

ن بـه  تـوا  بـراي مثـال مـي   . با دگرشيبي خفيف باشد ولي دگرشـيبي مـوردنظر چنـدان آشـكار نيسـت     

  .هاي زير اشاره داشت نمونه

تـوان ديـد كـه بـه طـور دگرشـيب بـر روي         ترين رخنمون سازند قـم را مـي   در منطقة ماكو شمالي*  

تـر نهشـته شـده و ايـن      و ديگـر سـازندهاي قـديمي   ) بـه احتمـال اردويسـين   (هـاي دگرگـوني    سـنگ 

علـوي نـاييني و   (انـد   ههايي است كه به طور مستقيم توسط سازند قم پوشيده شـد  ترين سنگ قديمي

  ).1973عميدي، 

وجود ندارنـد و سـازند    bو aگرمسار، عضوهاي  –در تاقديس ابردژ واقع در شمال خط آهن ورامين * 

  .اي و با دگرشيبي موازي روي سازند سرخ پاييني قرار دارد متر كنگلومراي قاعده 7قم با 

متـر ضـخامت دارد و بـا     50قـم تنهـا    سـازند ) زون قـدمگاه (هاي اطراف سمنان  در بعضي رخنمون* 

  .هاي ائوسن قرار دارد اي، بر روي مارن دگرشيبي مشخصي، بدون كنگلومراي قاعده

شود كه بـه طـور پيشـرونده     بيد، در چند محل برونزدهاي كوچكي از سازند قم ديده مي در شمال ده* 

  ).1974طراز، ( شوند هاي ترياس ديده مي دار، بر روي دولوميت و با ناپيوستگي زاويه

، رخسـارة كنگلـومرايي سـازند قـم بـا دگرشـيبي       )شـمال كـوه پيغمبـران   (در باختر عطاري سـمنان  * 

  ).1972ناييني  علوي(هاي ائوسن قرار دارد  ، بدون واسطه سازند سرخ پاييني، بر روي سنگ زاويه بي

گلـومراي رويـي سـازند    هاي دريـايي سـازند قـم روي كن    در منطقة راونج قم و نواحي اطراف، نهشته* 

  ).1981امامي، (سرخ پاييني قرار دارد 

رخ پـاييني و نهشـته      *  هـاي   در اطراف قمصر، سازند قم، بدون دگرشيبي مشـخص بـر روي سـازند سـ

  ).1953اشتوكلين، (شود  ائوسن ديده مي



ون در نطنز و جنوب اردستان، سازند قم، با تماس فرسايشي و بـدون دگرشـيبي قابـل ملاحظـه، بـد     * 

  ).1369سجادي، (هاي آذرين ائوسن قرار دارند  حضور سازند سرخ پاييني، بر روي سنگ

هــاي  سـنگ  هـا و ماسـه   هـاي اليگوسـن، بـر روي دولوميــت    آهــك در خـاور مورچـه خـورت، سـنگ    * 

وجـود  ) تبريـز (وضع مشابهي در دامنة شمالي كـوه ميشـو   ). 1953اشتوكلين، (پالئوزوييك قرار دارند 

دانـش،  (هـاي پـرمين قـرار دارنـد      هاي تخريبي زردرنگ سازند قم بر روي رديف جا نيز آهكدر اين. دارد

1369 .(  

هـاي قيـاس شـده بـا سـازند قـم،        زار، سـنگ  در منطقة بافـت كرمـان، در كنـارة بـاختري كـوه لالـه      * 

  ).1973ديميتريويچ، (پوشاند  هاي زيرمجموعة رازك زيرين، به سن ائوسن را مي آتشفشاني

پوشـانند و بـا ناپيوسـتگي بـر روي      هاي اليگوسـن دشـت وسـيعي را مـي     طقة سبزواران، آهكدر من* 

  ).1973ديميترويچ، ( هاي ائوسن قرار دارند  سنگ

اي از عضـوهاي   در همه جا به يك سطح فرسايشي است كه گـاه بـا حـذف پـاره    » مرز بالاي سازند قم«

رخ بـالايي اسـت       رديف اين سطح به طور معمول ناگهاني و به. سازند همراه است هـاي آواري سـازند سـ

با اين حال، در منطقة كاشـان، از بـاختر بـه سـمت     . شيب و گاه با دگرشيبي است كه در بيشتر جاها هم

رخ بـالايي بـه طـور مسـتقيم روي          كوير، ضخامت سازند قـم كـاهش مـي    يايـد و سـرانجام سـازند سـ

رخ بـالايي تـدريجي اسـت       در اينجا ارتباط سا. گيرد هاي ائوسن قرار مي نهشته در . زند قـم بـا سـازند سـ

بـه سـن ميوسـن پيشـين تـا ميـاني        Neoalveolina melo curdicaاين حد تدريجي سـنگوارة  

تغييرات سن سـازند قـم سـازند    .ترين سني است كه به سازند قم داده شده است وجود دارد و اين جوان

ولـي، ايـن سـازند در همـه     . يران مركزي استميوسن باختر ا –هاي كربناتي اليگوسن  قم يادآور رديف

هاي فرسايشي، تغييـرات سـني    جا همزمان نيست و بر حسب زمان پيشروي و پسروي دريا و يا چرخه



هـاي   سازند قم درخور توجه است و لذا، سـازند قـم ممكـن اسـت معـرف تمـام يـا بخشـي از آشـكوب         

  براي نمونه. ورتونين باشدتانين، بورديگالين و حتي هلوتين تا ت آكي روپلين، شاتين،

تـرين عضـو سـازند قـم دانسـته شـده بـا         به عنوان قـديمي ) 1965(نيا  نام كه توسط بزرگ عضو بي:* 

به سن آشـكوب روپلـين    Eulepidina cf. dilatataو  Nummulites intermedusهاي،  فسيل

تـا اردسـتان    اي بـين نطنـز   در منطقـه ) 1369(وضـع مشـابهي را سـجادي    . از اليگوسن پيشين اسـت 

سنگوارة نوموليت اينترمـديوس همچنـان گـزارش شـده     ) سبزواران(در منطقة حنا . گزارش كرده است

بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت كه از حوضة قـم تـا حنـا، بخـش پـاييني سـازند قـم بـه سـن          . است

و در اليگوسن پيشين است، ولي بعدها دريا از حوضـة قـم بـه طـرف شـمال بـاختري گسـترش يافتـه         

  .تانين و گاهي بورديگالين، به ساير نواحي رسيده است هاي شاتين، آكي زمان

آهـك و   متـر سـنگ   3500هاي اليگوسـن وجـود نـدارد و از     سنگ) شمال همدان(هاي رزن  در كوه* 

متـر بـالايي بـه بورديگـالين تعلـق دارنـد        800متر زيرين آن بـه آكيتـانين و    2700مارن سازند قم، 

  ). 1979بلورچي، (

هـاي ميوسـن    شود و سـازند قـم بـا نهشـته     ، اليگوسن به كلي حذف مي)وار سوسن(در منطقة ترود * 

  ).1357هوشمندزاده و همكاران، (شود  شروع مي Neoalveolinaپاييني حاوي 

هاي موجود در زون تدريجي بـين سـازند قـم و سـازند      ، سنگواره)كوشكوه(در جنوب خاوري كاشان * 

است كه به ميوسـن پيشـين تـا ميـاني تعلـق       Neoalveolina melo curdicaوع سرخ بالايي از ن

  ).1359سجادي، (ترين سني است كه به سازند قم داده شده است  دارند و اين، جوان

دارنـد در حـالي كـه    ) متـر  473(هاي آشكوب شـاتين ضـخامت قابـل تـوجهي      در برش نطنز، سنگ* 

تـانين گسـترش چنـدان     و رسوبات آكي) متر 192( هاي آشكوب روپلين ضخامت كمتري داشته سنگ

  .بنابراين در اينجا سازند قم بيشتر به سن اليگوسن است). 1369سجادي، (ندارند 



تـانين   اسـت و سـن آنهـا از آكـي     c3و  c2هاي قم محدود بـه عضـوهاي    آهك در باختر زفره، سنگ* 

ط بـه پيشـروي تـأخيري اسـت ولـي      مربو cو  a ،bنبود عضوهاي ). 1370امجدزاده، (كند  تجاوز نمي

  . ممكن است فرسايشي و يا پسروي زودهنگام باشد) f, e, d, c4(تر  نبود عضوهاي جوان

هــاي  اروميــه، رسـوبات دريــايي قيـاس شــده بـا ســازند قـم، محتــوي فسـيل       –در منطقـة مهابـاد   * 

شـهرابي،  (م هسـتند  شناسي، فقط معادل بخش بالايي سازند ق اند كه از نظر موقعيت چينه بورديگالين

1372.(  

سـنگ   هاي سـازند قـم، مقـدار درخـور تـوجهي ماسـه       ترين رديف در اطراف قره كليساي ماكو، پايين* 

  ).1973علوي ناييني و بلورچي، (، )اليگوسن وجود ندارد(تانين است  هاي آكي دارد و حاوي سنگواره

، )1973(ه و بـه بـاور ديميتريـويچ    در جنوب و اطراف بلورد سيرجان، درياي قم پيشروي مكرر داشت* 

هاي هلوتين تـا تورتـونين نهشـته شـده كـه در چنـين حـالتي         هاي اين دريا در زمان ترين نهشته جوان

با توجه به موارد گفته شده، و در نظـر گـرفتن فاصـلة    .هاي سازند قم را خواهيم داشت ترين رديف جوان

ميليـون سـال، بـاختر ايـران      20ريـاي قـم، حـدود    زماني بين روپلين تا بورديگالين بايد پذيرفت كه د

  .مركزي را زير پوشش داشته است

اي كـه در بسـياري از    تغيير رخسـارة سـازند قـم بسـيار زيـاد اسـت، بـه گونـه        : تغيير رخسارة سازند قم 

وجـود همراهـان آذريـن بـارزترين تغييـر      . نقاط شناسايي و تفكيك عضوهاي چندگانه نـاممكن اسـت  

  .دهد است كه گاه درصد قابل توجهي از سازند را به خود اختصاص مي رخسارة سازند قم

، سازند قـم، فقـط شـامل چهـار واحـد      )كريان(تا شمال باختري تفرش ) نيزار(از جنوب باختري قم * 

و حتي به طور محلي بـا افـزايش مقـدار ماسـه و كنگلـومرا رخسـارة       . جداگانه با رخسارة ساحلي است

  .گيرد اي به خود مي قاره



، فقط بخش بالايي سازند قـم ديـده   )آوج –منطقة رزن (ريز  در مناطق كهلوبالا، پرندك، گردنة رنگ* 

هـاي مـارن    لايـه  آهك گچي سفيدرنگ با ميـان  هاي كوچك و بزرگ سنگ شود كه شامل رخنمون مي

  . متر ضخامت دارد 150زرد است و فقط 

هـاي   آهـك و مـارن اسـت كـه عدسـي      سـنگ  از آبگرم همدان به سمت باختر، سازند قـم تنـاوبي از  * 

ــا،  در ايــن محــل و ديگــر بــرش . دارد) اي تــوف شيشــه(و آذرآواري ) بازالــت(اي از گــدازه  ناپيوســته ه

شناسـي   هاي چينه هاي متفاوت و در افق ها جايگاهي ثابت ندارند و ممكن است به ضخامت آتشفشاني

  .گوناگون باشند

آهـك، و   متـر سـنگ   300متر ضخامت سازند قم، تنهـا   2355 ، از)شمال مانيان(در رشته كوه آوج * 

  ).1979بلورچي، (بقيه توف و آتشفشاني است 

هـاي   و جنوب نوبران ساوه، حجم درخور توجهي از سازند قم مـارن ) شمال همدان(هاي رزن  در كوه* 

ي سـيما . در اين نواحي، مارن تشكيل دهنـدة اصـلي سـازند قـم اسـت     . است سبز روشن  –خاكستري 

  .باشد اي است كه يادآور سازند ميشان در زاگرس مي ها به گونه مارن

اي  آهـك بـا قاعـده    در كوشك نصرت قم، ضخامت سازند قم كاهش يافته و تناوبي از مـارن و سـنگ  * 

  .ماسه سنگي است

وجـود نـدارد و    bو  aدر تاقديس ابردژ و سورك در شمال خط آهن ورامين به گرمسـار، عضـوهاي   * 

  ).1961كلهر، (شود  آغاز مي c1با عضو  سازند قم

اي و آواري خاكسـتري رنـگ و    هاي ماسـه  متر بخش زيرين سازند قم آهك 344كوه گرمسار،  در بن* 

در . هاي گچـي اسـت   آهك هايي از سنگ لايه سبز با ميان -متر بخش رويي از نوع مارن خاكستري  70

متـر   6هاي گچ به ضخامت تا  دارد و عدسيمتر ضخامت  200شمال سرخة سمنان واحد مارن رويي 

  .در زير و روي آن وجود دارد



سـازند قـم رخسـارة كربنـاتي     ) آباد تاقديس حاجي(به سمت شمال ) خاور سمنان(از منطقة عطاري * 

  ).1972علوي ناييني، (شود  سنگ، مارن سرخ و ژيپس جايگزين آن مي ندارد و ماسه

از ايـن محـل بـه طـرف     (، سازند قم بيشتر كنگلومرايي است )انشمال كوه پيغمبر(در باختر عطاري * 

  ).شود شمال، سازند قم ديده نمي

در (آهـك   ، سـنگ )در زيـر (در حد فاصل جنوب قم تا ميمه، سازند قم شامل سه واحد آهك و مارن * 

  ).1952اشتوكلين، (است ) در بالا(سنگ و مارن  ، ماسه)وسط

ي از سازند قم آهكي اسـت، بـه طـوري كـه در هسـتيجان، بـه       ا از نراق به سمت جنوب، بخش عمده* 

كنگلـومرايي اسـت    –اي  اي ماسـه  آهـك نـازك لايـه بـا قاعـده      متر قسمت زيرين كه از سـنگ  22جز 

  ).1981امامي، (باقيماندة سازند، آهك جلبكي است 

دارد و تنهـا در  اي  ميمه و در نزديكي موته، سازند قم بيشـتر رخسـارة قـاره    –در باختر جادة دليجان * 

خاكستري وجود دارد كه بـه احتمـال متعلـق بـه سـازند قـم        –بالاترين قسمت آن مقداري آهك زرد 

هـاي كنگلـومراي سـازند قـم بـه       در شمال باختري موته، رخسـاره ). 1968تيله و همكاران، (باشد  مي

  .است c1و تانين دارد و قابل قياس با عض رسد كه سنگوارة آكي سنگ آهكي مي متر ماسه 100

آهـك   هـايي از سـنگ   در شرق كوه گوگرد واقـع در جنـوب سـمنان، سـازند قـم بـه صـورت عدسـي        * 

اي قابـل قيـاس    متر ضخامت اسـت و بـا عضـو آهـك قاعـده      30متري ژيپس با  5زردرنگ و يك لاية 

  . است

هـاي تـوفي    هـاي آهكـي، تـوف و آهـك     ، در درون سنگ)كسوج(در نطنز و جنوب باختري اردستان * 

  .ازند قم قطعات آتشفشاني فراواني وجود داردس



مقـدار  ) جنـوب هلوحيـدر و خـاور سـهيل پـاكوه     (از اردستان به سوي خاور، در حاشية كـوير بـزرگ   * 

انـد،   هايي كه به سـازند قـم نسـبت داده شـده     مواد تخريبي به طور قابل ملاحظه افزايش يافته و سنگ

وضـع مشـابهي در ناحيـة    . شانگر حاشية حوضه باشـند اند كه ممكن است ن هاي تخريبي بيشتر از سنگ

اي دارد و بـدون   در آخـورة انـارك، سـازند قـم رخسـارة حاشـيه      . آخوره انارك و اطراف نايين وجود دارد

) 1984آيسـتوف و همكـاران،   (درصد مارن است  27متر ضخامت سازند، تنها  676سنگواره است و از 

  ).م سازند قم نشانگر يك حوضة ساحلي كم عمق استهاي سلطانية زنجان ه در لبة جنوبي كوه(

اي  شود و فقط به شـكل كنگلـومرا در بخـش قاعـده     از نايين به سمت اصفهان، مواد تخريبي كم مي* 

  .شود ديده مي

اسـت   هـاي تـوف    لايه متر آهك جلبكي با ميان 15-10انار، تمام سازند قم فقط  –در منطقة دهاج * 

پـاييني و بـالايي قـرار دارنـد و ايـن در حـالي اسـت كـه در بـاختر معـدن           كه در بين سازندهاي سرخ 

  ).1973ديميترويچ، (متر ضخامت دارند  2000هاي اليگوسن بيش از  چهارگنبد، نهشته

در ايـن نـواحي   . توان در منطقة تكاب و شـمال همـدان ديـد    بارزترين تغيير رخسارة سازند قم را مي* 

رسـد كـه در    به نظر مـي . رسوبي شاخص است -آذرين و آذرين  نگزيادي س  سازند قم به داشتن حجم

هـاي   شمال خاوري و خاور تكاب، تكاپوهاي آتشفشاني شدت بيشتري داشته و به طرف جنوب، سـنگ 

هـاي   اي ندارنـد و در افـق   تكاپوهـاي آتشفشـاني سـازند قـم جايگـاه ويـژه      . آذرين نقش كمتري دارنـد 

تـوان   هي تمام حجم سازند ازگدازه است، چنين حـالتي را مـي  گا. شوند شناسي متفاوت ديده مي چينه

ميوسـن وجـود    –ديد كه در اين محـل بـه تقريـب رسـوبات اليگوسـن      ) ناحية تكاب(در غرب لوشامپا 

هاي ضـخيم آتشفشـاني معـرف     ميوسن در داخل رديف –ندارد و تنها تعدادي عدسي آهكي اليگوسن 

در اينجـا نيـز ضـخامت    . ناحية ميانه گـزارش شـده اسـت   وضع مشابهي در ) . 1965انصاري، (آن است 

هـا و مـواد انفجـاري     سازند قم، به طرف شمال خاوري ميانه، به شدت كاهش يافته و بـه تـدريج تـوف   

  ).1354لطفي، (حاصل از آتشفشان ميوسن جاي آن را گرفته 



هـاي   در شمال صوفيان، كنگلومراي پي سازند قم، ضـمن داشـتن گسـترش وسـيع، قطعـات سـنگ      * 

تغييـر  .هـاي بـزرگ دارد   دار را در ابعاد تختـه سـنگ   هاي اوربيتولين پالئوزوييك به ويژه كوارتزيت، آهك

  : بر اين باور باشد كه) 1373(زاده  هاي گفته شده سبب شد تا رحيم رخساره

هـاي ميـان كوهسـتاني و محـدود بـوده و       درياي سازند قم يكپارچه نبوده و اغلب بـه شـكل حوضـه   * 

  .اند هاي محدود با هم و يا با حوضة زاگرس ارتباط داشته زمان تنهادر

بستر اين دريا، توپوگرافي متغيري داشته و ژرفاي كم حوضـه سـبب شـده تـا دريـا ارتفاعـات را دور       * 

  .ها را اشتغال كند هاي بين رشته كوه زده و فرورفتگي يا دره

بـوده كـه بـا    ) هـاي رزن  كـوه (ن ترين بخش اين دريـا، منـاطق غـرب تفـرش تـا شـمال همـدا        ژرف* 

  .هاي ساحلي، كولابي، مردابي و عميق در ارتباط بوده است حوضه

آواري  هـاي زيسـت   آهـك  ميوسن، سـنگ  –هاي كم عمق درياي اليگوسن  در يك نگاه كلي، در محل* 

سـاز، موجـب انباشـت كربنـات در لبـة       جـانوران ريـف  . و در مناطق ژرف، آن مارن نهشـته شـده اسـت   

هـاي   هاي كولابي يا مردابي وجود داشـته كـه نهشـته    ها، حوضه كي شده و در پشت اين ريفسكوي آه

هاي سـنگي و زيسـتي سـازند قـم      سان، رخساره بدين. اند دار نهشته شده تبخيري و يا رسوبات بيتومين

تبخيـري، سراشـيبي حاشـية     –توان متعلق به چهار محيط متفـاوت سـاحلي، سـكوي كربنـاتي      را مي

  . ناتي و رخسارة منطقه ژرف دانستسكوي كرب

نشسـت شـده كـه خـود مبـين       گفتني است كه بخش بزرگي از سازند قـم در فاصـلة زمـاني كمـي تـه     

زيـرا،  . شناسـي نيـز قابـل درك اسـت     اين موضوع از بررسي صفات سنگ. سرعت زياد رسوبگذاري است

ايتـي اكثريـت دارنـد كـه     هـاي ميكر  آهـك  هاي نوع اسپارايت به تقريب وجود ندارد و سنگ آهك سنگ

نشست و كوتاه بودن نسبي زمـان تـأثير امـواج و عمـل شستشـو بـراي خـارج         خود دليل سرعت زياد ته

  .ها است لاي آلوكم هاي ريز بلورين از لابه شدن لجن



سازند قم در بخـش بزرگـي از خـاور ايـران مركـزي گسـترش دارد و بـه طـور         :  گسترش سازند قم 

دوچـاه،  (ارتفاعـات جنـوبي قـم    .پوشـاند  تـر را مـي   هاي قديمي ييني و يا سنگپيشرونده سازند سرخ پا

از منطقـة  . از جمله مناطقي است كه سازند قـم گسـترش درخـور توجـه دارد    ) 000دوبرادر، نرداقي و 

قم به طرف باختر و شمال باختر، سازند قم در مناطق ساوه و همـدان گسـترش و سـتبراي زيـاد دارد،     

و يـا در  ) 1354وحـدتي،  (رسـد   متـر مـي   3600تر ساوه، ضخامت اين سازند بـه  به طوري كه در باخ

هاي ضخيم مارني سازند قم، سبب شـده تـا نـواحي مـذكور      نهشته) آبگرم، رزن، نوبران(شمال همدان 

تـوان در نـواحي ميانـه،     ادامه شمال باختري اين سازند را مـي . ترين بخش درياي قم دانسته شوند ژرف

ختري تبريز، باختر و جنوب درياچة اروميه ديد برونزدهاي آهكـي مـاكو، پايانـة شـمال     زنجان، شمال با

اي از سـازند قـم بـه     از قم به طرف جنـوب، برونزدهـاي گسـترده   . است هاي سازند قم  باختري رخنمون

  .شود ويژه در جنوب كاشان، اردستان، راوند، دليجان، ميمه، موته ديده مي

در . كوير، نواحي نايين، انارك و خور برونزدهـايي از سـازند قـم دارنـد     در جنوب و جنوب باختري دشت

هـاي پراكنـده گـزارش     بيد و شمال باختر ابرقو و در خاور اقليد، سازند قم به شـكل رخنمـون   شمال ده

هـايي از جنـوب    مناطق كرمان، سيرجان، چهارگنبد، ساردوييه، سبزواران، اطراف حنـا، بخـش  . اند شده

تـرين گسـترة زيـر پوشـش سـازند قـم را        خاوري. تند كه سازند قم گزارش شده استايران مركزي هس

  ).1-6شكل (توان به صورت نوار باريكي در جنوب فرونشست جازموريان ديد  مي

سـازند  » سـراجه «و » البرز«هاي  در حوضة قم، در دو ميدان نفتي به نام:  توان اقتصادي سازند قم 

ذخيـرة خـارج   . حلقه چاه اكتشافي در آن حفـر شـده اسـت    9ن آهكي قم سنگ مخزن است كه تاكنو

ايـن ميـدان، كـه     5در فـوران چـاه شـمارة    . ميليون بشكه بوده است 20شده از ميدان البرز در حدود 

بشـكه نفـت از ايـن     80000اولين چاه به نفت رسيده در اين ميدان است، براي مدت سه مـاه، روزي  

اجه كه در خـاور قـم و در جنـوب خـاوري تاقـديس البـرز قـرار        ميدان گازي سر. چاه فوران كرده است

). 1380افشــارحرب، (تريليـون فـوت مكعـب اسـت      3/0دارد، تاقديسـي بـا ذخيـرة گـازي در حــدود     



تـوان پيشـنهاد    هـاي قـم را مـي    آهك بنابراين انجام عمليات اكتشافي در ديگر نواحي زير پوشش سنگ

. دهنـد  ي سلستيت و گچ، به سازند قـم ارزش اقتصـادي مـي   ها جدا از ذخاير هيدروكربني، نهشته. كرد

هـاي   براي نمونه در نخجير كوه ورامـين، سـه افـق سلسـتيت در سـازند قـم وجـود دارد كـه بـا كـاني          

، محـيط رسـوبي ايـن    )1378(كريمـي  . كلسيت، ژيپس، باريت، دولوميت و اكسـيدآهن همـراه اسـت   

  . ددان ها را كولاب ساحلي درياي سازند قم مي نهشته

 

  

  پليوسن در ايران مركزي –ميوسن 

هـاي   ميوسـن، بـا رديـف    –در بيشتر نواحي باختر ايران مركزي، سازند آهكـي قـم بـه سـن اليگوسـن      

شـواهد موجـود ايـن بـاور را     . است هاي رسوبي قاره  كه نشانگر حوضهشود  رنگي پوشيده مي آواري سرخ

به وجود آورده است كه پس از آشكوب بورديگالين، با پسـروي دريـا، تغييـرات شـديد رخسـاره در نـوع       

اي سـبب شـده تـا     هـاي قـاره   هاي دريايي سـازند قـم بـه حوضـه     ها فراهم آمده و تبديل محيط نهشته

هـا   ايـن نهشـته  . تبخيري همزمان با رسوبگذاري فراهم شـود  –ات آواري شرايط لازم براي نهشت رسوب

رخ بـالايي          كه در حال حاضر در بيشتر فرونشست هاي ايران مركـزي برونـزد دارنـد، بـه نـام سـازند سـ

Upper Red Fm .شـود و يـا    اين نام به ويژه در مناطقي كه سازند قم ديـده مـي  . اند گذاري شده نام

در غير اين صـورت، بـه دليـل نبـود فسـيل و      . شود آن وجود دارد، به كار برده ميدليلي مبني بر حضور 

بـه  . پـذير نيسـت   هاي ظاهري بين سازندهاي سرخ پـاييني و بـالايي، تفكيـك ايـن دو امكـان      شباهت

رخ    رو در مناطقي كه سازند قم وجود ندارد، به مجموعة اين نهشته همين رنـگ نئـوژن    هـا، رسـوبات سـ



بـوم پسـرونده،    هـاي پـيش   شناسي، شرايط تشكيل در حوضـه  يماي ظاهر، رنگ، سنگس.شود گفته مي

ايـن  . شناسي سازند سرخ بالايي شباهت زيادي بـا سـازند آغاجـاري در زاگـرس دارد     سن و جايگاه چينه

ها به حدي است كه نهشت دو سازند را در شرايط يكسان و به احتمـال حوضـه واحـد تـداعي      شباهت

 .كند مي

  سي سازند سرخ بالاييشنا چينه

اسـت كـه در آن از    1855نخستين گزارش مستند موجود در بارة سازند سرخ بالايي مربوط بـه سـال    

  .ياد شده است» دار سري گچ«اين سازند به نام 

از . دار بـودن و سـن ميوسـن آنهـا اشـاره دارد      اي و گـچ  ها، همچنان بـه قـاره   عناوين بعدي اين نهشته 

شركت ملي نفت ايران، نام سازند سرخ بالايي را پيشـنهاد و متـداول كردنـد كـه      شناسان زمين 1359

هاسـت   سـنگ، مـارن، كنگلـومرا و تبخيـري     سازند سرخ بالايي، بيشتر از نوع ماسه.همچنان كاربرد دارد

كه در شرايط مولاسي تشكيل شده و فرونشيني تدريجي بستر، ضخامت آن را به شـدت افـزايش داده   

اي كـه   شناسي اين سـازند تغييـرات زيـادي دارد، بـه گونـه      ود شرايط يكسان رسوبي، سنگبا وج. است

شناسـان   زمـين . تواند الگوي اين سـازند باشـد   ها دشوار است و هيچ برشي نمي ارزي دقيق رخنمون هم

  :اند  شركت نفت ابتدا، اين سازند را به دو زير واحد تقسيم كرده

دار،  هـاي ريـگ   متر ضخامت، از سنگ نمك، انيدريت، لايـه  500ا ت 300، با )M1(زيرواحد پاييني * 

  .دار سرخ تيره است هاي نمك لاية قيري و رس هاي نازك شيل

ــالايي  *  ــد ب ــا )M2(زيرواح ــا  4000، ب ــارن   5000ت ــر ضــخامت، متشــكل از م ــچ  مت ــاي گ دار،  ه

رخ روشـن     ههاي زرد قهـو  سنگ اي تيره در قسمت زيرين و ماسه قهوه –هاي سرخ  سنگ ماسه اي تـا سـ

  .در قسمت بالايي است



در مـورد زيرواحـد پـاييني    .شـوند  دو بخش مذكور با يك لاية كليدي از مارن سبزرنگ از هم جدا مـي  

زيرواحـد تبخيـري پـاييني را جـزو     ) 1964(، آبـه و ديگـران   )1959(مستوفي . اتفاق نظر وجود ندارد

رخ   (ي سراجه و البرز، فقط واحـد بـالايي   ها دانند و به همين لحاظ در تاقديس سازند قم مي سـازند سـ

  .اند را به سه عضو تقسيم كرده) بالايي

رخ تيـره،      سـنگ گـچ   متر، متشكل از رس و ماسه 2000، حدود )M1(عضو پاييني *  دار بـه رنـگ سـ

  .اي راهنما از مارن سبز وجود دارد شيل و سيلت سنگ است كه در بخش زيرين آن لايه

  .دار است هاي حفره سنگ متر، به طور عمده از نوع ماسه 1000، حدود )M2(عضو مياني * 

هـاي زرد روشـن اسـت كـه      دار و مـارن  هاي گچ متر، سيلت سنگ 500تا  M3) ،300(عضو بالايي * 

  .دارد  هاي آهكي نرم سنگ هايي از ماسه لايه ميان

هـاي واقـع    كي و در تمام رخنمـون توان در برش شمال ايوان گانة بالا را با اندكي تغيير مي عضوهاي سه 

در اين نواحي، عضو پـاييني بـه داشـتن رنـگ تيـره و نوارهـايي از       . سمنان ديد –در حد فاصل ايوانكي 

هاي مياني، كمـك شـاياني    سنگ هاي كارستي ماسه ريخت خشن و حفره. هاي سبز شاخص است مارن

شده تا اين عضـو در همـه جـا رنـگ      فراواني گچ در عضو بالايي سبب. كند به شناسايي عضو مياني مي

درنتيجـه، شـايد   . كرم روشن همگن داشته باشد و به آساني بتـوان آن را از عضـو پـاييني بـاز شـناخت     

  .گانة ياد شده را الگويي براي سازند سرخ بالايي دانست بتوان عضوهاي سه

رتفاعـات، بـه طـور    هاي سازند سرخ بالايي سيماي ظاهري آن است كه به جـز حاشـية ا   يكي از ويژگي

هــاي  هـاي وسـيعي از فرونشسـت    گسـتره . ارتفـاع دشـت گونـه را زيـر پوشـش دارد      عمـوم نـواحي كـم   

 –سـاوه، گـودال بلـورد     –زنجان، گـودي قـم    –ساختي جوان مانندكوير بزرگ، فرونشست ميانه  زمين

از تپـه ماهورهـاي   در اين گونـه نـواحي، بسـياري    . اند هاي اين سازند پر شده سيرجان با نهشته –بافت 

  .اند، جزو سازند سرخ بالايي هستند رنگي كه با رسوبات تبخيري آغشته سرخ



شيب و گاه تدريجي روي سـازند قـم قـرار دارد ولـي      اي هم سازند سرخ بالايي، به طور معمول، به گونه

هـاي   لايـه . ز شـود اي آغـا  تواند ناپيوسته باشد و با كنگلومراي قاعده ها، اين ارتباط مي در حاشية حوضه

شـود   شود و سرانجام تبـديل بـه كنگلـومرا مـي     تر مي دار و دانه درشت بالايي اين سازند به تدريج ريگ

در شـمال كـوه يـزدان قـم، و برخـي نقـاط ديگـر، ايـن ارتبـاط          . كه به احتمال متعلق به پليوسن است

نشسـت رسـوبات باشـد     خوردگي همزمـان بـا تـه    اين دوگانگي ممكن است در اثر چين. دگرشيب است

  ).1985نوگل سادات، (

رخ بـالايي رخسـارة تخريبـي        در هر حال، بايد گفت كه اگرچه در بسياري از رخنمـون   –هـا، سـازند سـ

كولابي و رنگ سرخ دارد، ولي بـه لحـاظ تـأثير عوامـل محلـي در زايـش ايـن رسـوبات، گـاهي تغييـر           

بـراي نمونـه، در شـمال    . شـود  ند ديـده مـي  هاي گوناگون اين سـاز  شديد بين برش  ضخامت و رخسارة

اي در قاعـدة آن وجـود دارد و    دار است و گاه يك لايـه نمـك تـوده    بسيار نمك 1خاوري گرمسار، عضو 

، تغييـرات يـاد شـده را نتيجـة     )1961(كلهـر  . يابـد  به مقدار زياد افزايش مـي  3يا، مواد تبخيري عضو 

ولي بدون شك، تغيير شرايط محـيط در ايـن امـر     داند، چندين دگرشيبي محلي در سازند مذكور مي

هـاي   مـوج نقـش  . سازند سرخ بالايي در شرايط رسوبي يكسان انباشته نشـده اسـت  .نقش بيشتري دارد

از سـوي ديگـر، تنـة درختـان     . كنـد  نشست آنها را در آب تأييد مـي  ها، ته سنگ جرياني موجود در ماسه

هـاي رسـوبي خشـكي     ي فسيل شده، نشانگر وجود حوضههاي گل هاي باران، ترك فسيل شده، اثر قطره

در يك نگاه كلي، خروج گستردة زمـين در ميوسـن ميـاني    . نشست سازند سرخ بالايي است در زمان ته

هاي تخريبـي شـده كـه بـه شـكل       موجب افزايش آهنگ فرسايش و آزاد شدن حجم زيادي از فرآورده

هـاي كـولابي    تخريبـي ريزدانـه در حوضـه    –تبخيـري  ها و يا رسوبات  افكنه رسوبات آبرفتي در مخروط

  . اند نهشته شده

يكي رخسـارة تخريبـي كـه در حاشـية حوضـه      . سان، سازند سرخ بالايي دو رخسارة متفاوت دارد بدين

هـاي   رخسـاره . قرار داشته و ديگري رخسارة كـولابي كـه در داخـل حوضـه و دور از منشـأ بـوده اسـت       



تـر كـولابي نيـز در جنـوب      هاي كوچـك  حوضه. رگ گسترش وسيعي داردكولابي اين سازند در كوير بز

 –، در بـرش دماونـد   )1369(لاسـمي  . انـد  وجـود داشـته  ) شمال همـدان (ميانه و اطراف كبودرآهنگ 

از حاشـية  . شـود  ايوانكي، به يك محيط رودخانة رودپيچي بـاور دارد كـه در انتهـا بـه پلايـا خـتم مـي       

ريزتر شده و با افزايش مقـدار رسـوبات تبخيـري، رخسـارة كـولابي       هحوضه به طرف داخل، رسوبات دان

رخ بـالايي داراي فرونشسـت زيـاد و تـدريجي بـوده و          حوضه.گيرند به خود مي هاي رسـوبي سـازند سـ

  .كولابي روي هم انباشته شود –همين امر سبب شده تا چندين هزارمتر رسوب تخريبي 

متـر بـرآورد    6000سـيعي دارد و ضـخامت آن حـدود    در حوضة كوير مركزي، اين سازند گسـترش و  

در .شود، ولي به طرف باختر و شمال باختري ايران، اين سازند از ضـخامت كمتـري برخـوردار اسـت     مي

هـاي   لايـه  اما، از داخل ميان. هاي جانوري و گياهي در كمترين مقدار است سازند سرخ بالايي باقيمانده

شـور بـه دسـت آمـده      هـاي لـب   پايان و استراكودهاي آب ، شكماي مارني سبزرنگ زيرين، صدف دوكفه

يـك از آنهـا    هاي حيات هستند ولي هـيچ  آثار گياهي و به ندرت استخوان پستانداران، ديگر نشانه. است

شناسـي و قـرار داشـتن     بيشتر به دليل جايگاه چينـه ) ميوسن پسين(سن برآورد شده . شاخص نيستند

شناسـي،   ، بـا توجـه بـه موقعيـت چينـه     )1935(ريـبن  . پليوسن استآن بين سازند قم و كنگلومراي 

تـر   ولي اين سـازند و كنگلومراهـاي جـوان   . داند سارماسين مي –سازند سرخ بالايي را به سن تورتونين 

هاي هتروپيك يكديگرانـد كـه تغييـرات سـني آنهـا از ميوسـن پسـين تـا پليوسـن           رخساره) پليوسن(

هايــــي   از سازنــد ســرُخ بالايـــي فسـيل    ) كـــرمـــان (بافــت   –د در فـــــرونشست بـلـــور .است

 .Charites cf. molassica ،Maedlerisphaera Miranda  ،Tectochara cfماننــــد  

ulmensis  تـر بـراي قسـمت بـاختري و هلـوتين تـا تورتـونين         گزارش شده و سن تورتونين و جـوان

  . استبالايي براي قسمت خاوري حوضه پيشنهاد شده 

چند سني بـودن سـن   . در ديگر مناطق كرمان، سن سازند ممكن است بورديگالين يا هلوتين زير باشد

بـرخلاف اثـرات سـوء    ). 1973ديميتريـويچ،  (تواند به دليل تغيير موقعيت منطقه رسوبگذاري باشد  مي



رخ بـالايي       هـاي اقتصـادي يكـي از ويژگـي     محيطي، داشتن نهشـته  زيست . اسـت هـاي بـارز سـازند سـ

در منطقـة ميانـه،   . هاي گچ و نمك اين سازند در بسياري نقاط كاربرد صنعتي و خـوراكي دارنـد   نهشته

متـر ضـخامت    50دار دارد كـه در حـدود    هاي زيـاد ژيـپس و نمـك پتـاس     هاي اين سازند حجم رديف

رخ ) سـيلويت (افزون بـر كلريدسـديم و كلريدپتاسـيم    . دارد از  رنـگ، كارناليـت و سـولفات جديـدي     سـ

گـزارش شـده   ) اقتباس شده از نام روسـتاي مامـان ميانـه   (» مامانيت«كلسيم، منيزيم و پتاسيم به نام 

اين سولفات در حقيقت يك گرهك چند نمكي است كـه در قاعـدة نمـك ديـده     ) 1942لادام، (است 

درگنبدهاي نمكي ايلجاق، ميزان پتاس اكتشـاف شـده حـدود دو ميليـون تـن بـرآورد شـده        . شود مي

هـاي   نهشـته  000جام، كاشمر و  حيدريه، تربت هاي تربت در خاور ايران مركزي به ويژه در حوضه.ستا

رخ بـالايي وجـود دارد     سرخ هـاي   آهـك  در ايـن گونـه نـواحي، سـنگ    . رنگي با سيماي مشابه سـازند سـ

رخ  سـازند  (اي ميوسـن   هاي قاره نشست وجود ندارد و لذا شناخت ته) سازند قم(ميوسن  –اليگوسن  سـ

هـاي    در چنـين حـالتي، از واژة لايـه   . ناممكن است) سازند سرخ پاييني(ميوسن  –از اليگوسن ) بالايي

شود كه ممكن است يكي و يا هـر دو سـازند گفتـه     استفاده ميMiocene Red Bedsسرخ ميوسن 

  . در كلية نقاطي كه سازند قم وجود ندارد، چنين وضعي وجود دارد. شده باشد

  ايران مركزي پليوسن در

هـا، حجـم    ساختي قابل قياس با فاز آتيكان سبب شده تـا از فرسـايش شـديد بلنـدي     رخدادهاي زمين

تـر را   شيب و گاه دگرشيب، سـازندهاي قـديمي   درخور توجهي نهشتة كنگلومرايي تشكيل و به طور هم

يـل گونـاگون از جملـه    اي، فسيل كمياب است ولي به دلا رودخانه –اي  هاي قاره در اين نهشته. بپوشاند

هـاي جـانوري و    خوردگي قابل توجـه و برخـي نشـانه    داشتن پيوند تدريجي با سازند سرخ بالايي، چين

جدا از رسوبات كنگلومرايي در برخي نقـاط ايـران مركـزي بـه     . اند گياهي، به سن پليوسن دانسته شده

و يـا ديگـر رسـوبات      ع كربنـات هـاي پليوسـن از نـو    ويژه آذربايجان، تكاب، بـاختر بلـوك لـوت، نهشـته    

هـاي پليوسـن ايـران مركـزي خاسـتگاه       هاي رسوبي، بخشـي از سـنگ   افزون بر سنگ. اي است درياچه



 –اي و يا آذرآواري بـه ويـژه در كمـان ماگمـايي اروميـه       هاي نفوذي، روانه ماگمايي دارند كه به صورت

 .شوند بزمان، بلوك لوت و شمال آذربايجان ديده مي

و يـا  ) البـرز (هاي كنگلومرايي هستند كه بـا سـازند هـزاردره     بيشتر نهشته: اي پليوسن ارهرخسارة ق

بـراي مثـال، در شـمال ميمـة اصـفهان، كنگلـومراي       . باشـند  مـي   قابل قياس) زاگرس(سازند بختياري 

. هـاي كهـن را پوشـانده اسـت     اي وجود دارد كـه بـه حالـت پيشـرونده و دگرشـيب، سـنگ       خورده چين

. كنـد  دانـد و بـا سـازند بختيـاري مقايسـه مـي       اين كنگلومرا را به سن پليوسن مي) 1953(اشتوكلين 

هـاي واقـع بـين انـار و سـبزواران را بـه        هاي منسوب به پليوسن گستره نشست ته) 1973(ديميتريويچ 

حالـت پيشـرونده و   . انـد  كه هر كـدام توسـط دگرشـيبي از ديگـري جـدا شـده        سه واحد تقسيم كرده

  .هاي قائم زمان پليوسن اشاره دارد اي درون سازندي اين ناحيه، به حركته دگرشيبي

رخ      150هاي پليوسن بـا   در شمال و باختر كبودرآهنگ همدان، رديف متـر ضـخامت بيشـتر از رس سـ

بـه سـمت حاشـية حوضـه،     . پايـان آب شـيرين اسـت    هاي داراي شكم هايي از آهك زرد با درون لايه –

بلـورچي  (تـر قـرار دارد    گلومرا شده و با دگرشـيبي بـر روي رسـوبات قـديمي    طبقات رسي تبديل به كن

ايـن  ) 1981(امـامي  . هاي پليوسن تفاوت محسوسي با ديگر نقاط دارند در منطقة قم، سنگ). 1979

) بيشـتر كنگلـومرا  (رسـوبي و آواري   -آتشفشاني، آتشفشاني  نيمه –ها را به سه واحد آتشفشاني  سنگ

هـاي پليوسـن    هاي آذرين نقش بيشـتري در تشـكيل سـنگ    بنابراين در اينجا سنگ. است  تقسيم كرده

  .دارند

هاي درياچة پليوسن را به ويژه در اطـراف تبريـز و اردبيـل     رخساره: اي پليوسن هاي درياچه رخساره

هـاي   نـوعي نهشـته  ) سـازند لـوت  (سيلتي باختر بلوك لـوت   –هاي رسي  در ضمن نهشته. توان ديد مي

اي به داشـتن دياتومـه، مـاهي، ليگنيـت و      هاي درياچه در آذربايجان، نهشته.ي پليوسن هستندا درياچه

تـوان در پيرامـون روسـتاي     دار پليوسـن را مـي   هاي ليگنيـت  لايه. داران شاخص هستند استخوان مهره

شـود ولـي بخـش بيشـتر آن      آغـاز مـي   Planorbisآهك مارني حاوي  باغميشة تبريز ديد كه با سنگ



 15هـا، دو لايـه ليگنيـت، بـه ضـخامت       در اين نهشته. هاي نازك ژيپس است هاي زردرنگي با لايه  رس

بـا توجـه بـه    . انـد  دار پوشيده شـده  هاي ماهي ها به طور تدريجي توسط لايه اين نهشته. متر وجود دارد

ليوسـن  هـا را پونسـين يـا پ    ، سن اين نهشته)1935(، ريبن Hipparienپيدا شدن دندان فيل از نوع 

، بـه  )1977(اگرچه به باور عموم، سازند مراغه به سن پليوسن است ولي مطالعات تا دوكامي . داند مي

) ميوسـن بـالا  (دلالـت بـر زمـان تورتـونين      Fission – trackروش مغناطيس ديرينه و رد شكافت 

ممقـان،  (سـهند  در جنوب اردبيل، اطراف مراغه، خاور درياچة اروميه به ويژه دامنـة شـمالي كـوه    .دارد

اي و خاكسـترهاي آتشفشـاني مربـوط بـه      هـاي درياچـه   هـاي روشـن رنگـي از رس    نهشته) خاور تبريز

  .فازهاي انفجاري آتشفشان سهند وجود دارد كه به داشتن دياتوميت و فسيل ماهي شاخص هستند

پـس از   هاي موردنظر، لاهارهاي آتشفشان سـهند هسـتند كـه    نشست ته) 1370(زاده  به باور درويش 

  . اند اي نهشته شده هاي درياچه فرسايش و حمل دوباره، در حوضه

هـايي از پـاميس تشـكيل     اي سـبزرنگ و لايـه   دار، از تناوب توف، مارن، توف ماسه هاي دياتوميت رديف

دار متفـاوت اسـت و در خـاور     هاي دياتوميت ضخامت لايه. يابد كه به طرف كوه سهند افزايش مي  شده

دار تبــريــز بـه سـن پليوسـن     هــاي دياتوميت  نشست اگرچه ته. رسد متر مي 30به ) قوشيو آق(تبريز 

هـاي موجـود را بـه سـن پليستوسـن و معـادل        ديـاتوم  Yush Seoiverstorشهرت دارنـد، ولـــي   

كنـد   پليستوسن را پيشـنهاد مـي   –سن ميوسن ) 1367(داند، در حالي كه سجادي  آپشرون مياني مي

از ) متـر  600 – 500(هـاي سـتبري    در اطـراف مراغـه، نهشـته   .ن را بيشتر باور داردولي سن پليستوس

هـاي خاكسـتري آتشفشـاني و پـوميس وجـود دارد كـه كـوه         سنگ، گلسنگ با درون لايه تناوب ماسه

هـا،   نشسـت  بـه ايـن تـه   . سهند را احاطه كرده تا نزديكي تبريز، مراغه، مياندوآب و ميانه گسترش دارند

  . نام داده شده است» هسازند مراغ«

داران در بخـش پـاييني سـازند مراغـه، سـبب       وجود هشت افق جداگانه از استخوان سنگ شـدة مهـره  

گفتنـي اسـت كـه    . يـاد شـود   Bon Bedsدار  هـاي اسـتخوان   ها با عنوان لايه شده تا گاه از اين نهشته



صلة كوتاهي را توسـط رودهـا   شود بر جاي نيستند و فا اي است كه تصور مي ها به گونه تجمع استخوان

اي از  محـيط رسـوبي سـازند مراغـه را مجموعـه     ) 1373(زاده  بـه همـين دليـل رحـيم    . انـد  طي كـرده 

  . داند كه به تناوب تكرار شده است اي مي اي، استپي و رودخانه هاي رسوبي درياچه محيط

  گنبدهاي نمكي ترشيري ايران مركزي

سـاختي، كـويربزرگ،    هـاي زمـين   د دارد كه در فروافتادگيگنبد نمكي وجو 54در ايران مركزي حدود 

هـاي بـين    ها، حوضـه  بيشتر اين فروافتادگي. ، قم و ميانه برونـــزد دارند)گرمسار(اردكان، خاور تهران 

 –به جز مقطـع زمـاني اليگوسـن    (هستند كه به احتمال از ائوسن پاياني  Intercontinentalاي  قاره

 .اند ات آواري تبخيري پر شدهتاكنون توسط رسوب) ميوسن

در كـوير كلـوت واقـع شـمال يـزد،      . ارنـد  هـاي متفـاوت د   هاي ياد شده، گنبدهاي نمكي سن در حوضه

توان تـوالي كـاملي    در گنبد نمكي دلازيان سمنان، مي). 2-6شكل (اند  گنبدهاي نمكي به سن ائوسن

دار به سن ائوسـن ميـاني تـا     يايي ژيپسهاي توفي و در هاي ترشيري را ديد كه متشكل از لايه از رديف

آهـك دريـايي و    متر سنگ 400. ائوسن بالايي است كه به طور مستقيم بر روي نمك قرار گرفته است

دار متعلـق بـه عضـو     است و سرانجام گلسنگ نواري تبخيري هاي بالايي سازند قم  مارن كه نشانگر افق

هـاي   هـاي تـوفي و نهشـته    ر گنبدهاي نمكي، رديـف ولي در ديگ. شود اول سازند سرخ بالايي ديده مي

در گنبـدهاي نمكـي كـوير بـزرگ،     ) 1990(به باور جكسون و همكاران . دريايي سازند قم وجود ندارد

اسـت كـه    اي و خـالص   هاي ائوسن از نوع توده نمك. سنگ نمك دو سن متفاوت ائوسن و ميوسن دارد

  .اند نمك انباشته شدهبه احتمال در يك محيط دريايي با تداوم و رود 

دار، گلسـنگ، رس   اي نمـك، سـنگ ژيـپس، مـارن ژيـپس      شـامل تكـرار دوره  ) ميوسن(تر  نمك جوان 

اي، به ظـاهر در يـك محـيط پلايـا      دار بنفش است كه به خاطر فراواني رس و تكرار چرخه سنگ نمك

-6شـكل  (مـي اسـت   اي تشكيل شده است و تعلق آن به عضو پاييني سازند سرخ بـالايي حت  درياچه –



اي  هـاي قاعـده   ناگهاني است و بـه ظـاهر لايـه   ) تر جوان(و ميوسن ) تر كهن(گذر بين نمك ائوسن ). 3

تـر تنهـا بـه سـن      به باور جكسون نمـك جـوان  . پوشاند تر را مي شيبي نمك قديمي تر با هم نمك جوان

ي تبخيـري مجموعـة   هـا  ميوسن نيست و تغييرات سني آن از اليگوسن تا ميوسن اسـت و بـا رخسـاره   

در ) ائوسـن (به طـور معمـول، نمـك قـديمي     . ارز است سازند سرخ پاييني، قم و سازند سرخ بالايي هم

تـر بـا    ، نسبت به نمـك جـوان  )به لحاظ خلوص(پذيري بيشتر  هستة گنبد برونزد دارد و به رغم انحلال

ميليمتر در سـال بـرآورد شـده     10ميزان بالاآمدگي گنبد نمكي در حدود . آيد سرعت بيشتري بالا مي

  . است

 

  ترشيري در زاگرس

  مقدمه 

تـوان   هـاي ترشـيري را مـي    ها، رديـف  اي رخساره در زاگرس، بدون در نظر گرفتن ابعاد و تغييرات ناحيه

يكـي ترشـيري پـاييني، بـه سـن پالئوسـن تـا ميوسـن پيشـين و دوم،          . دو بخش جدا تقسيم كـرد  به

يـر پـاييني، دو    در ترسـي ). 2-6شـكل  (تـر   ترشيري بالايي به سن ميوسن پيشين تا پليوسـن و جـوان  

يكي چرخة رسـوبي جهـرم بـه سـن پالئوسـن تـا ائوسـن ميـاني و         . چرخة رسوبي قابل شناسايي است



ترشـيري بـالايي، نشـانگر رديـف     . وبي آسماري به سن اليگوسن تا ميوسـن پيشـين   ديگري چرخة رس

مطيعـي،  (اي به نام چرخة رسوبي فـارس اسـت كـه سـن ميوسـن پيشـين تـا پليوسـن دارد          پسرونده

1372.( 

، پس از حركات كرتاسة پسين، در اوايل ترشـيري، تمـامي زاگـرس بـا يـك      »چرخة رسوبي جهرم«

، در منـاطق كـم   »سـازند آواري سـاچون  «در مناطق سـاحلي ايـن دريـا    . شددرياي پيشرونده پوشيده 

  .كرد رسوب مي» سازند شيلي پابده«و در نواحي ژرف » سازند كربناتي جهرم«عمق 

هـايي از   هاي زاگرس سه ناوة لنگه، خوزستان و تتيس وجود داشـت كـه بـا پشـته     در اين زمان، در كوه

هـا   است، بـه گـودي   هاي راديولاريتي  ها كه بيشتر از چرت پشتهمواد فرسايشي اين . يكديگر جدا بودند

هـاي جهـــرم تـداخل داشـته      هاي عميق سازند پابده و يا كربنات شد و ممكن است با رسوب حمل مي

و » سـازند فليشـي اميـران   «است به نام  هـا وقتــي با سازند پابده همراه  هاي آواري پشته رسوب. باشند

در ائوسـن ميـاني،   . شـوند  ناميده مي» سازند كشكان«هاي جهرم تداخل دارند،  اتدر نقاطي كه با كربن

همزمان با رويداد پيرنئن، با پسروي دريا، نواحي سـكويي جهـرم از آب بيـرون آمـد و تنهـا در منـاطق       

بـدين ترتيـب   . ، رسوبگذاري سازند پابده ادامـه داشـته اسـت   )ناوة لنگه و ناوة خوزستان(ها  مركزي ناوه

  .رسوبي جهرم با يك ناپيوستگي فرسايشي خاتمه يافته است چرخه

اليگوسن، شـمال خـاوري لرسـتان و سـكوي فـارس       –، در ائوسن پسين »چرخة رسوبي آسماري«

هـاي ژرف سـازند    هـاي خوزسـتان و لنگـه، رسـوبگذاري نهشـته      داخلي از آب بيرون مانده ولي در نـاوه 

ر نتيجـة پيشـروي آرام و محـدود دريـا، چرخـة كوچـك       در پايـان اليگوسـن د  . پابده ادامه داشته است

ميوسـن، در نـواحي    -در مرز اليگوسـن  . ، تشكيل شده استChatianآسماري پاييني، به سن چاتين 

از سـازند آسـماري يـاد    » بخش ماسه سنگي اهواز«شد كه از آن به عنـوان  هايي نهشته مي اهواز ماسه

. نهشـته شـده اســت  » بخــش كلهـر «اي تبخيـري  ه ـ در همـين زمـان، در لرســتان، رسـوب   . شـود  مـي 

چرخـة آسـماري   (ژرفا، در تمامي حوضه نهشته شـده و   هاي كم تانين، با ويژگي محيط هاي آكي رسوب



از چرخة آسـماري پـاييني بـه آسـماري ميـاني، كـم عمـق شـدن دريـا          . را به وجود آورده است) مياني

ممكـن اسـت نشـانة يـك مرحلـة       هاي آسـماري ميـاني   محسوس است و حتي دولوميتي شدن رديف

ــا پيشــروي گســتردة دريــاي   . ديـاژنز در مــرز بــالاي آســماري ميــاني باشــد   پـس از ايــن فرســايش، ب

در تمامي لرستان و قسـمت اعظـم خوزسـتان انباشـته شـده ولـي       ) چرخة آسماري بالايي(بورديگالين 

ا اُفـت سـطح دريـا شـرايط     در اواخر بورديگالين، ب. ها در شمال خاوري خوزستان وجود ندارد اين سنگ

  .تبخيري حاكم و چرخة رسوبي آسماري به پايان رسيده است

گـروه  «پليوسـن، در برگيرنـدة سـازندهاي     –، بـه سـن ميوسـن پيشـين     »چرخــة رسوبي فارس«

هـاي همزمـان بـا كـوهزايي، در يـك دريـاي پسـرونده بـه          و به طور كلي گوياي نهشت رسوب» فارس

هـاي رسـوبي چرخـة فـارس، در دو سـوي زون گسـلي كـازرون         يويژگ ـ. سمت جنوب بـاختري اسـت  

اي در مقابـل   بنـدي، سـدي دهانـه    همانند نيست و اين باور وجود دارد كه در اثر بالا آمدن بلنـدي گـاو  

 –هــاي مـارني    در جنـوب خـاوري بلنـدي گاوبنـــدي نهشـته     . ناوة خوزستان بـه وجـود آمـده اسـت    

نهشـته شـده در حـالي كـه در     » بخش گـوري «گاوبنـدي،  يو بر روي بلند» سازنـد ميـشان«شيلــي 

وجـود سـازند   . شـد  در ناوة خوزستان نهشته مـي » سازند گچساران«شمال باختري زون گسل كازرون، 

ميشان در فروافتـادگي دزفـول نشـانگر آن اسـت كـه پـايين رفـتن ايـن فـرو نشسـت، بعـد از سـازند             

آغـاز  » سازند آغاجـاري «شيني متوقف و رسوبگذاري گچساران ادامه داشته ولي در نواحي لرستان فرون

هـاي   هاي آغاجاري از ميوسن مياني آغاز و در زمان پليستوسن در زيـر رسـوب   نهشت آواري. شده است

  .قرار گرفته است» كنگلومراي بختياري«

هاي رسوبي جهرم، آسماري و فـارس حضـور دارنـد، معـرف      اي زير، كه در چرخه چينه واحدهاي سنگ

  .ديد 4-6توان در شكل  ترشيري زاگرس هستند كه پيوندهاي زماني و مكاني آنها را مي رسوبات



 

  

  

  

  

  

  

  )ميوسن پيشين –پالئوسن (ترشيري پاييني 

 )ائوسن –پالئوسن (چرخة رسوبي جهرم 

هـاي آهـك رسـي دريـايي      هاي خاكستري و لايه متر مارن و شيل 800حدود :  سازند شيلي پابده

در . دارد» هـاي چرتـي   بخش آهـك «و » بخش شيل ارغواني«هاي  است كه دو بخش غير رسمي به نام

غـواني  ار –هـاي آبـي    هـاي گلوبيژرينـا، شـيل    گنو، مارن هايي همچون سري گذشته، از اين سازند با نام

رش  » پابده «شد، ولي امروزه واژة  هاي ائوسن ياد مي ائوسن و مارن معرف اين واحد سنگي است كه بـ

متـر،   3/798الگوي آن در تنگ پابده واقع در شمال ميدان نفتي لالـي مسجدسـليمان، بـه ضـخامت     

رغوانــي  از جـنس شـيل و مـارن آبــي و ا    ) متـر  140(بخش پاييني سازند پابــده . مطالعه شده است

هـاي   ولـي بخـش باقيمانـدة آن، شـيل    . شـود  گفته مي» شيل ارغواني«است كه به طور رسمــي به آن 



در صد شيل و آهك رسي يكنواخـت نيسـت،   . دار است هاي آهك رسي و گاهي چرت خاكستري و لايه

  .گاهي شيل، و گاه آهك برتري دارد

درلرستان مـرز پـاييني سـازند پابـده بـا شـيل و       . تبه جز لرستان، مرز پاييني سازند پابده ناپيوسته اس 

ولـي، در فـارس كـه بخـش شـيل ارغـواني       . هاي سازند گورپي در قاعدة بخش شيل ارغواني است مارن

شـود كـه نشـان از دگرشـيبي فـاز       هاي چرتي انتخاب مـي  ممتد نيست، اين مرز در قاعدة بخش آهك

ان ماهي، گلوكونيت و در برخـي نقـاط بـا كنگلـومرا     هايي از فسفات، دند كرتاسة پاياني دارد و با گرهك

شـيب و   هـاي سـازند آسـماري هـم     آهك در برش الگو، مرز بالاي سازند پابده با سنگ. شود مشخص مي

در فـارس و خوزسـتان، سـن    . تدريجي است و گاهي نيز سازند پابـده در زيـر سـازند جهـرم قـرار دارد     

ر لرستان سن اين سـازند از پالئوسـن پسـين تـا ميوسـن در      د. سازند پابده از پالئوسن تا اليگوسن است

  .شود نظر گرفته مي

سازند پابده به ويژه در نواحي جنوب بـاختري لرسـتان، خوزسـتان و نـواحي جنـوبي فـارس گسـترش         

از جنوب باختري لرستا ن به سـمت نـواحي مركـزي و شـمال خـاوري لرسـتان، ايـن سـازند بـه          . دارد

زنـگ و   هـاي سـازندهاي تلـه    ا سازندهاي آواري اميـران و كشـكان و كربنـات   اي ب صورت جانبي و زبانه

بـه  . گيـرد  شـود و در فـارس داخلـي، سـازند پابـده جـاي سـازند جهـرم را مـي          شهبازان جايگزين مـي 

نـام داده شـده كـه    » زنـگ  بخـش آهكـي تلـه   «زنگ موجود در سازند پابـده،   هاي آهكي سازند تله زبانه

سازند پابده بسـيار غنـي از   . ماهي است  رق حاوي سنگوارة ماهي و فلسمتو –آهك مارني  نوعي سنگ

در نقـاطي كـه   . مواد آلي است ولي در بسياري نقاط به بلوغ لازم براي توليد هيدروكربن نرسـيده اسـت  

  ).1380افشارحرب، (تواند سنگ منشأ پرتوان باشد  به بلوغ رسيده باشد مي

واقع در پهلـوي شـمالي كـوه جهـرم     » تنگ آب«سازند در  برش الگوي اين:  سازند دولوميتي جهرم

اي در  اي تـوده  متر دولوميت قهـوه  5/35متر ضخامت برش الگو،  5/467از مجموع . مطالعه شده است

اي، خشـن و   آهـك دولـوميتي تـوده    متـر سـنگ   270متر دولوميت نازك لايه در وسط و  162پايين، 



ممكن است، مانند برش الگو، بر روي سـازند سـاچون و يـا     سازند دولوميتي جهرم.برجسته در بالا است

در همـه جـا مـرز پـاييني سـازند جهـرم       . به طور محلي بر روي سازندهاي كشكان، تاربور و پابده باشد

مـرز بـالاي سـازند جهـرم بـا سـازند       . ناگهاني است ولي فصل مشترك آن با سازند پابده تدريجي است

هـاي داراي تركيبـات    ت از نوع دگرشيبي مـوازي، همـراه بـا آواري   آسماري ناپيوسته است كه ممكن اس

ولـي در فـارس داخلـي، سـازند     . باشـد  Paraconformityنما آهن، و يا به صورت ناپيوستگي پيوسته

  . جهرم به طور دگرشيب با سازند رازك پوشيده شده است

از نـوع پاراكـانفورميتي اسـت،     )در بـالا (و سازند آسـماري  ) در زير(در نقاطي كه پيوند دو سازند جهرم 

رش      .باشد پذير مي شناسي امكان تفكيك دو سازند تنها از طريق ديرينه سـن سـازند جهـرم در محـل بـ

ولي، در فـارس سـاحلي بخـش بـالايي جهـرم بـه سـن ائوسـن         . الگو، از پالئوسن تا ائوسن مياني است

درخوزسـتان، ايـن   . سـت بيشترين گسترش جغرافيـايي سـازند جهـرم در سـكوي فـارس ا     .پسين است

در . هاي نفتـي نـواحي دارخـوين و خرمشـهر گـزارش شـده اسـت        سازند رخنمون ندارد ولي در حفاري

و شـهبازان  ) در زيـر (زنـگ   لرستان، سازند جهرم به وسيلة سازند كنگلومرايي كشكان به دو سـازند تلـه  

  .تقسيم شده است) در بالا(

هـاي   سـازند سـاچون واحـدي از نهشـته    :  .Sachun Evaporite Fmسازند تبخيري ساچون 

قـرار  ) در بـالا (هـاي جهـرم    و كربنـات ) در زيـر (هاي سازند تـاربور   آهك تبخيري است كه در بين سنگ

سنوزوييك، به ويژه در نواحي شـمال خـاوري    -اي مرز مزوزوييك  هاي كنار قاره گرفته و معرف محيط

رش الگـوي ايـن سـازند در نزديكـي روسـتاي       .فارس است ، ) كيلـومتري جنـوب داراب   25(سـاچون  بـ

هاي سيلتي و مـارن اسـت كـه     متر ضخامت دارد و به طور عمده شامل ژيپس، دولوميت، آهك 1415

ژيپس به طـور عمـوم عدسـي شـكل اسـت و بـه دو طـرف نـازك و در داخـل          . رنگ مايل به سرخ دارد

  . شود ها ناپديد مي ها و دولوميت مارن



اي تـا زرد، ، بـه    آهك دولوميتي به شدت متبلور، جلبكي به رنگ قهـوه  سنگپيرامون شيراز، واحدي از 

» بخـش آهكـي قربـان    « متر، در قسمت پايين سازند ساچون وجـود دارد كه بـه نـام    183ضخـامت 

مرز پاييني سازند ساچون به سازند تاربور تدريجي اسـت ولـي مـرز بـالايي آن بـا      . نامگذاري شده است

داران موجود، سـن سـازند سـاچون ماستريشـتين تـا ائوسـن        بر اساس روزنه. استسازند جهرم ناگهاني 

  .شود پيشين در نظر گرفته مي

به سـمت شـمال خـاوري پـس     . گسترش جغرافيايي سازند ساچون بيشتر محدود به ناحية فارس است

ومرايي كنگل ـ –اي  سـيلتي و سـپس ماسـه    –ها، اين سازند ابتدا مـارني   ها و دولوميت از حذف انيدريت

  .شود به سوي جنوب باختري نيز ساچون به آرامي با سازند پابده جانشين مي. شود مي

د آواري كشكان  نام اين سازنــد از رودخانة كشـكان گرفتـه   :  .Kashkan Clastic Fmسازنـ

 –دختـر، در كنـار راه انديمشـك     كيلـومتري شـمال خـاوري پـل     30 – 25شده و برش الگـوي آن در  

رخ و رخسـارة آواري شـاخص    . متر ضخامت دارد 370آباد،  خرم اين واحد سنگي كه به داشتن رنگ سـ

هـاي راديولاريـت بـه ويـژه چـرت       سـنگ و كنگلـومرا بـا قلـوه     است به طور معمول شامل سيلت، ماسه

هـاي   آهـك  مـرز پـاييني سـازند كشـكان بـا سـنگ      .شـود  فراوان است كه به سمت بالا درشت دانه مـي 

  .شيب است نگ ناگهاني و همز بيوهرمي سازند تله

زنگ وجود ندارد، سازند كشكان به طور مستقيم بـر روي سـازند اميـران قـرار      در نقاطي كه سازند تله 

هـاي شـهبازان ناپيوسـته اسـت و بـا يـك زون هـوازده حـاوي          مرز بالايي كشكان بـا كربنـات  . گيرد مي

كان سـنگوارة شـاخص نـدارد، ولـي بـا      اي، سازند كش داران ماسه جدا از روزنه.شود ليمونيت مشخص مي

گسـترش  .شـود  شناسي، اين سازند به سن پالئوسن تا ائوسـن ميـاني دانسـته مـي     توجه به جايگاه چينه

  .جغرافيايي سازند كشكان محدود به لرستان است



از محل برش الگو به سوي جنوب باختري، اين سازند به صـورت بـين انگشـتي بـا سـازند پابـده، و بـه         

  .شود زنگ و شهبازان جانشين مي هاي تله خاوري به تدريج با آهك سوي جنوب

كيلـومتري جنـوب بـاختري     5/4برش الگوي اين سازند درتنگ دو، واقع در :  زنگ سازند آهكي تله

زنـگ   در ايـن محـل سـازند تلـه    . مطالعه شده اسـت ) بين انديمشك تا دورود(زنگ  آهن تله ايستگاه راه

اي و مقـاوم اسـت كـه     بندي متوسط تا تـوده  اي، با لايه اكستري تا قهوهآهك، خ متر سنگ 176شامل 

زنـگ بـر روي سـازند     به طور معمـول سـازند تلـه   .سنگوارة فراوان، به سن پالئوسن تا ائوسن مياني دارد

آواري اميران و در زير سازند كشكان قرار دارد ولي گـاهي بـه صـورت جـانبي و بـه تـدريج بـا ايـن دو         

تواند با سـازند پابـده نيـز پيونـد      زنگ مي جدا از دو سازند اميران و كشكان، تله. شود يسازند جانشين م

زنـگ در درون سـازند پابـده ديـده      هـايي از سـازند تلـه    جانبي داشته باشد بـه همـين دليـل گـاه زبانـه     

آهـك مـارني    هـا شـامل سـنگ    اين زبانه. نام داده شده است» زنگ بخش آهكي تله«شود كه به آن  مي

  .دار است كه از فلس ماهي غني بوده و سنگوارة ماهي نيز دارند رق و گلوكونيتمتو

) دورود –آهـن انديمشـك    دركنـارراه (نام اين سازند از روستاي شـهبازان  :  سازند كربناتي شهبازان

كيلـومتري جنـوب بـاختري     5/4زنگ در تنـگ دو، در   گرفته شده و برش الگوي آن در ادامة سازند تله

  .زنگ قرار دارد تلهايستگاه 

اي  هاي دولوميتي با رنگ هـوازدة سـفيد تـا قهـوه     متر دولوميت و آهك 8/333سازند شهبازان شامل  

لايه است كه به طور پيوسته بر روي سازند آواري كشكان و به طـور ناپيوسـته در زيـر     با سيماي ضخيم

سـن ميـاني تـا بـالايي تعيـين شـده       هاي موجود، سن آن ائو با توجه به فسيل. سازند آسماري قرار دارد

. گسترش جغرافيايي سازند شهبازان بـه طـور عمـده محـدود بـه شـمال خـاوري لرسـتان اسـت         . است

هـاي   از لرسـتان بـه سـوي جنـوب خـاوري، كربنـات      . تغييرات جانبي ايـن سـازند درخـور توجـه اسـت     

زاگـرس مرتفـع، سـازند     شود و سـرانجام در  هاي سازند كشكان جانشين مي شهبازان به تدريج با آواري



سـان سـازند شـهبازان، بـا سـازندهاي       بـدين . پيونـدد  هاي بالايي سازند جهـرم مـي   شهبازان به قسمت

  زنگ، پابده و سازند جهرم ارتباط بين انگشتي دارد كشكان، تله

  )ميوسن پيشين –اليگوسن پسين (چرخه رسوبي آسماري 

رس اسـت و بـه همـين دليـل، مطالعـات      ترين سنگ مخزن پهنـة زاگ ـ  جوان: سازند آهكي آسماري

در گذشـته از ايـن واحـد سـنگي     . اي اين سازند انجام شده است چينه اي بر روي خواص سنگ گسترده

ر و سـنگ     به نام شـد، ولـي    آهـك خميـر يـاد مـي     هايي مانند سازند آهكي جريب، سـازند آهكـي كلَهـ

اسـت و تمـامي ايـن سـازند را      مترادف  سازندهاي ياد شده، تنها با بخشي از برش الگوي سازند آسماري

رش   ) جنـوب خـاوري مسـجد سـليمان    (نام اين سـازند از كـوه آسـماري    . گيرند در بر نمي اقتبـاس و بـ

  .گيري شده است الگوي آن در تنگ گل ترش همين كوه اندازه

رنـگ  اي  هاي مقاوم، كـرم تـا قهـوه    آهك متر ستبرا، شامل سنگ 314در برش الگو، سازند آسماري با  

هـاي شـيلي دارد و بـه داشـتن درزة فـراوان شـاخص        لايـه  ساز است كه كمي ميان شناسي كوه با ريخت

در برش الگو، سازند آسماري سـن ميوسـن دارد و قسـمت پـايين آن، بـه لحـاظ تغييـر رخسـارة         . است

 30در  ولي، برش مكمل اين سـازند در تنـگ تكـاب كـوه خـَوير،     . شود جانبي به سازند پابده، ديده نمي

  .هاي كامل اين سازند است كيلومتري بهبهان، نشانگر ويژگي

ترين سنگ مخزن حوضة رسوبي زاگرس ايران است و چـون بـراي نخسـتين     آهك آسماري مهم سنگ

دهـي يـك چـاه متوسـط در      بهـره . بار در خاورميانه در آن نفت كشف شده است معروفيت جهـاني دارد 

  ).1380افشارحرب، (بشكه در روز است  25000د يك ميدان نفتي به نسبت خوب، در حدو

در جنـوب  » سـنگي اهـواز   عضـو ماسـه  «يكـي  . هاي كامل، سازند آسماري داراي دو عضو اسـت  در برش

ــــر «باختري خوزستان و دوم،  اي نيـز ايـن    چينـه  از نگـاه زيسـت  . در لرسـتان » عضـــو تبخيري كلَهـ

بـه سـن ميوسـن    » آسمــاري ميانـــي  «اليگوسـن،  بـه سـن   » آسمـاري پايينــي«سازند به سه واحد 



ولـي  . شـود  تقسـيم مـي  ) بورديگـالين (به سن ميوسن پيشين » آسماري بالايي»  و) تانين آكي(پيشين 

سـخت، تنهـا بخـش     بـراي نمونـه، در جنـوب بـاختري سـي     . بندي در همه جا وجـود نـدارد   اين تقسيم

  . رازك است شود كه مرز بالاي آن به سازند آسماري پاييني ديده مي

در بيشتر نقاط، مرز پاييني آسماري به سازند شيلي پابده است ولي در لرستان مركـزي، ايـن سـازند بـا     

ــا ســازند جهــرم، بــه طــور ناپيوســتگي پيوســته    نمــا  ســازند كربنــاتي شــهبازان و در فــارس داخلــي ب

سـاران پوشـيده   در همـه جـا، سـازند آسـماري بـا سـازند انيـدريتي گچ       . ، همبر اسـت )پاراكانفورميتي(

شود، مرز بـالايي سـازند آسـماري     ولي در فارس داخلي كه سازند رازك جانشين گچساران مي. شود مي

رش الگـوي ايـن سـازند تنهـا در فروافتـادگي        گفتني است كه ويژگي.به سازند آواري رازك است هاي بـ

ي در نـواحي فـارس و   دزفول قابل قبول است كه با اندكي تغيير در لرستان نيز قابـل تعقيـب اسـت ول ـ   

  :براي نمونه. اي و زماني آن تغييرات زيادي دارد چينه هاي سنگ خشكي بندر عباس، ويژگي پس

، بـه صـورت جـانبي    »بخـش تبخيـري كلهـر    « در جنوب غربي لرستان، يك رخسارة تبخيري به نام * 

  .هاي كربناتي سازند آسماري است در تداخل با رديف

  . وجود دارد» سنگي اهواز  ماسه« هايي به نام بخش  سنگ اري، ماسهدر حاشية جنوبي حوضة آسم* 

هاي نفتي مسجد سليمان، نفت سفيد، هفتگل و پـارس، يـك واحـد انيـدريتي در قاعـدة       در ميدان* 

  .شود آسماري ديده مي

آهـك و شـيل    سـنگ، سـنگ   اي از ماسـه  در جنوب فروافتادگي دزفول، سازند آسماري بـه مجموعـه  * 

  .دهد ره ميتغيير رخسا

سـخت، تنهـا بخـش     در مرزهاي شمالي حوضة رسـوبي آسـماري از جملـه در جنـوب بـاختري سـي      * 

  .شود پاييني آسماري ديده مي



هـاي سـازند    در جنوب خاوري فارس به ويژه در نواحي قشم و بندرعباس، سـازند آسـماري بـا شـيل    * 

  .پابده تداخل بين انگشتي دارد

در كوه آسماري رديف كم ضخامتي از مـارن و شـيل وجـود دارد كـه     در شمال فروافتادگي دزفول و * 

تـانين   هاي آسماري و بر روي انيدريت قاعـدة آسـماري قـرار دارد و بـه سـن قبـل از آكـي        در زير آهك

هـاي مـوردنظر روي سـازند     هاي قاعدة آسماري وجود ندارد، مارن در مناطقي كه انيدريت. بالايي است

هـاي مـوردنظر بـه سـازند پابـده و يـا آسـماري،         در مورد تعلق مارن و شيل .شوند شيلي پابده ديده مي

و گـاهي   Brissopsisهـاي داراي   هـاي مـوردنظر لايـه    رو، بـه رديـف   به همين. اتفاق نظر وحود ندارد

  .نام داده شده است» هاي حد تدريجي لايه«

  اي سازند آسماري چينه خواص زيست

اي سازند آسماري به صورت جـدول زيـر اسـت     چينه ويژگي زيست، 1977بر اساس كار آدامز و بورژوآ، 

  ).1372مطيعي، (

  هاي سازند آهكي آسماري عضو

» عضـو تبخيــري كلهـر   «و ديگـري  » سنگ اهواز عضو ماسه«يكي . سازند آهكي آسماري دو عضو دارد

جنـوب   كه اولي در نواحي جنوب فروافتادگي دزفول و دومي در شمال باختري فروافتـادگي دزفـول و  

هـاي نفتـي اهـواز، منصـوري، مـارون و بـه سـوي         در ميـدان ). 5-6شكل (باختري لرستان برونزد دارد 

آهـك   آهكـــي، سـنگ   سنگ بخش زيرين سازند آسمــاري به ماسه. جنوب و جنوب باختري اهواز است

رش ال  تبديل مي» سنگي اهواز عضو ماسه«هاي جزيي شيــل به نام  اي و لايه ماسه گـوي آن  شود كه بـ

بـا توجـه   . ميدان آب تيمـور اسـت  ) 1(شمارة   ميدان اهواز و يك برش كمكي در چاه) 6(در چاه شمارة 

هاي كربناتي، سن اين بخش اليگوسن تا ميوسـن پيشـين دانسـته     لايه هاي موجود در ميان به سنگواره

كويـت و جنـوب   سـنگي اهـواز، ادامـة سـازند غـار در       اين باور وجود دارد كـه بخـش ماسـه   . شده است



يابـد، ولـي    هاي آن به صورت تداخل در سازند آسماري تـا اهـواز ادامـه مـي     خاوري عراق است كه زبانه

  .در سطح زمين رخنمون ندارد

قسـمت پـاييني بـه    . شـوند  ها به دو قسمت پاييني و بالايي تقسيم مي سنگ به طور معمول، اين ماسه

ري گسـترش دارد ولـي رخنمـون نـدارد و بـا      هاي بزرگ در درون حوضـة رسـوبي آسـما    صورت عدسي

هـاي   سـنگ  ماسـه . آيـد  اي به سن ائوسن پسين تا اليگوسـن بـه شـمار مـي     هاي ناحيه توجه به مقايسه

. از انواع كوارتزوك و كوارتز آنارنيت با سـيمان كربنـاتي و گـاهي رسـي اسـت     ) قسمت پاييني(موردنظر 

   .ي سبخاي ساحلي استها هاي سنگي اين قسمت معرف نهشت در محيط ويژگي

هـا از   سـنگ  هاي اهواز، معادل آسماري مياني و بالايي است زيرا كه اين ماسه سنگ قسمت بالايي ماسه

ه و بـه طـرف شـمال خـاوري بـا رسـوبات كربنـاتي        حاشية جنوب باختري حوضة آسـماري فراتـر رفت ـ  

شناسـي   اين بخش، به علت تنوع محـيط رسـوبي، سـنگ   . اي دارند آسماري مياني و بالايي ارتباط زبانه

سنگ بـالايي اهـواز    هاي شاخص ماسه يكي از ويژگي. دهد متفاوتي را نسبت به بخش پاييني نشان مي

روتيل، گارنـت، اسـتاروليت، هورنبلنـد و كيانيـت اسـت كـه        هايي از نوع زيركن، تورمالين، فراواني كاني

  .به يك منشأ دگرگوني و آذرين اشاره دارند

به ويژه در جنوب بـاختري لرسـتان وجـود دارد و در نـواحي شـمال خـاوري بـه        » عضو تبخيري كلَهر«

رش الگـوي ايـن بخـش در پهلـوي جنـوبي كـو       . صورت بين انگشتي با آسماري ميـاني تـداخل دارد   ه بـ

هـاي نـازك آهـك در     متر ضخامت دارد و شامل ژيپس در پايين، مـارن بـه همـراه لايـه     8/118اناران 

ارز آسماري ميـاني اسـت و لـذا     بخش تبخيري كلهر هم. وسط و ژيپس حاوي دو لايه آهك در بالاست

هـاي واقـع در شـمال     گفتني است كـه بـر اسـاس اطلاعـات جديـد در چـاه      . سن ميوسن پيشين دارد

 185(، رديف كامـل تبخيـري شـامل انيـدريت، هاليـت      )، دانان، دالپري1چنگوله (تادگي دزفول فرواف

شناسي مشابهي بـا بخـش تبخيـري كلهـر دارد بـه       و به ندرت سيلويت وجود دارد كه جايگاه چينه) متر



رش مكمـل معرفـي شـده اسـت       ) 1(رو برش زيرسطحي چاه شمارة  همين سـن  . چنگوله بـه عنـوان بـ

ر ميوسن پيشين استبخش كلَه .  
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  )ميوسن پيشين –پالئوسن (ترشيري پاييني 

  )پليوسن –ميوسن پيشين (ترشيري بالايي 

   چرخة رسوبي فارس



كـه در   شناختي همزمان بـا كـوهزايي آلـپ اسـت     چينه –ساختي  چرخة رسوبي فارس يك واحد زمين

يك درياي پسرونده به سمت جنوب باختري نهشته شـده و تغييـرات سـني آن از ميوسـن پيشـين تـا       

گچسـاران، ميشـان،   (رو ايـن چرخـه، در برگيرنـدة سـازندهاي گـروه فـارس        بـه همـين  . پليوسن است

ضـخامت تقريبـي   . و سازند كنگلومراي بختياري است كـه نشـانگر يـك فـاز پسـروي اسـت      ) غاجاري آ

متـر اسـت ولـي در فروافتـادگي دزفـول و       3000اي مورد نظـر، در لرسـتان و سـكوي فـارس     ه رديف

  .متر ضخامت دارد 6000خشكي بندرعباس به تقريب  پس

  

  

   گروه فارس

شناسي ايران، گروه فارس شـامل سـازندهاي گچسـاران در زيـر، ميشـان در وسـط و        در فرهنگ چينه

، سازند كنگلومرايي بختياري را يـك واحـد   )1372(يعي و مط) 1975(استونلي . آغاجاري در بالا است

مطالعات مرتبط به اين گروه، تاريخچة ديرينه دارد كـه در جـدول زيـر    . دانند سنگي از گروه فارس مي

  .خلاصه شده است

هـاي نفتـي    سنگ ميدان سازند گچساران به عنوان پوش) : فارس پاييني( سازند تبخيري گچساران

لرسـتان تـا حوضـة     -گروه فارس اسـت كـه در منـاطق فروافتـادگي دزفـول      آسماري نخستين سازند 

اي كـه كـه مـرز پـاييني آن در حـوالي       گذر اسـت بـه گونـه    اين سازند زمان. خليج فارس گسترش دارد

) ميوسـن پيشـين  (جزيرة قشم به اليگوسن و شايد ائوسن برسد ولي در نواحي شمالي سن بورديگالين 

  . دارد



دهـد ولـي در نـواحي     هاي چهل، چمپه و مول تغيير رخسـاره مـي   سازند به بخش در ناحية فارس، اين

  .شود مجاور راندگي زاگرس، به سازند رازك تبديل مي

رو، در  پذير اسـت، بـه همـين    از نگاه مهندسي، سازند تبخيري گچساران يك واحد سنگي با رفتار شكل

غيـر  (گچسـاران بـه عنـوان بـرش الگـو      هـاي ميـدان    سطح زمين برش كامل ندارد و برش تلفيقي چاه

هـاي رنگارنـگ،    سنگ نمك، انيـدريت، مـارن  . متر ستبرا دارد 1600عضو و  7دانسته شده كه ) رسمي

اي، واحـدهاي اصـلي سـازند گچسـاران      دار، بـدون نظـم چينـه    آهك و مقداري شـيل بيتـومين   سنگ

  . هاي هفتگانة برش الگو به شرح زير است عضو  ويژگي. هستند

هاي هفتگانة برش الگو و عضـوهاي سـه گانـة منطقـة      شناسي بخش ي است كه ضخامت و سنگگفتن

بنـدي نيسـت و بـا     قابـل بخـش  ) گچسـاران (رو در بيشتر نواحي اين سازند  به همين. فارس ثابت نيست

  .شود نام كلي گچساران از آن ياد مي

شـور بـه طـور     ولابي و لـب هـاي ك ـ  هاي جانوري موجود در سازند گچساران متعلق بـه محـيط   سنگواره

اسـتراكود و  . اسـت  Charophytesو بـه طــــور محلـي شـامل      Rotalia, Noninaعموم شـامل  

و  Peneroplis farsensis  ،Dendritina rangi  ،Chilostomellidsبريــوزوآ بــه همـــراه 

miliolids شود در تمامي سازند گچساران يافت مي.  

تقسـيم  ) در بـالا (و مـول  ) وسـط (چمپـه  ) در زير(عضو چهل  در استان فارس، سازند گچساران به سه

  . است  شده

بـه سـمت شـمال خـاوري ايـن      ) خورده زاگرس چين(از جنوب باختري زاگرس :  سازند آواري رازك

هـاي   ، سازند تبخيــري گچساران با حضـور يـك واحـــد تـدريجي، بـه رديـف      )زاگرس بلند(ارتفاعات 

رو درگذشته رازك درون سـازند گچسـاران    به همين. رسد مي» ند رازكساز«رنگــي به نام  آواري سرخ

  .داشت» سنگي گچساران رخسارة ماسه«شد و گاه نيز عنوان  بندي مي دسته



رش الگـوي آن در پهلـوي         در حال حاضر اين نهشته هاي آواري يك واحد سـنگي رسـمي اسـت كـه بـ

رخ رنـگ، سـبز تـا خاكسـتري      ه ـ متـر، متشـكل از مـارن    4/744شمالي كوه جهرم، به ضخامت  اي سـ

شـيب در روي سـازند    سيلتي با هوازدگي كم، همراه با مقداري آهـك سـيلتي اسـت كـه بـه طـور هـم       

ولـي، مـرز بـالا و پـايين آن در     . از سازند ميشان قرار دارد» عضو آهكي گوري«آهكي آسماري و در زير 

يـر سـازند آغاجـاري اسـت و يـا در      بـراي نمونـه در لرسـتان، سـازند رازك در ز    . همه جا يكسان نيسـت 

ضـخامت  . شمال بندر عباس اين سازند روي مجموعة نمكـي هرمـز و در زيـر آهـك گـوري قـرار دارد      

گيـري شـده    متـر انـدازه   1300متر و گاهي تا بـيش از   50گاهي كمتر از . سازند رازك نيز متغير است

  .است

سـازند رازك در  . در خـور توجـه اسـت    هاي زيادي گزارش شده و تغييرات سـني آن نيـز   از رازك فسيل

لرستان به سن بورديگالين تا ميوسن بالايي، در ناحية فارس مركزي از بورديگـالين تـا ميوسـن ميـاني،     

سـخت از آكـي تـانين تـا ميوسـن پيشـين        در بندر عباس اليگوسن تا ميوسن پيشين و در حوالي سـي 

اي، ايـن بـاور وجـود دارد كـه سـازند       مان چينهاي و ز چينه با توجه به تغييرات زياد ويژگي زيست. است

رازك رسوبات آواري حوضة تبخيري سازند گچسـاران و باحتمـال سـكوهاي كربنـاتي سـازند آسـماري       

اي بـا سـازند گچسـاران جـايگزين      به سوي جنـوب و جنـوب بـاختر، سـازند رازك بـه طـور زبانـه       .است

بور با گـورپي و سـازندهاي سـاچون و جهـرم     اين جايگزيني كم و بيش با جايگزيني سازند تار. شود مي

  .با سازند پابده هم محل است

از اواخر بورديگالين با فرونشسـت نـواحي واقـع بـين سـكوي      ) : فارس مياني( سازند مارني ميشان 

فارس و فروافتادگي دزفول محيط دريايي گسترش يافته و سازند گچساران بـا يـك دريـاي پيشـرونده     

و » گـروه آرژيلـي  «هاي مـارني سـبزرنگ ايـن دريـا،      در گذشته به نهشته. ستو كم ژرفا پوشيده شده ا

دارد كـه نـام آن از   » سـازند مـارني ميشـان   «شـد، ولـي امـروزه نـام      گفتـه مـي  » هاي انگورو مارن«يا 

  .جنوب خاوري گچساران گرفته شده است –كيلومتري جنوب  50اي واقع در  دهكده



هـاي   متـر مـارن خاكسـتري و آهـك     710ازند ميشان شامل س) ميدان نفتي گچساران(در برش الگو 

هـاي   آهـك  متر قسمت پاييني سازند بيشتر سـنگ  60. ها است رسي سرشار از پوسته و صدف سنگواره

ــا    هــاي كــرم داراي كـرم اســت كــه بــه نــام لايـه    دار نامگــذاري شــده و بـه ســمت جنــوب خــاوري ب

رش الگـو بـه سـمت     .شود زين مياز سازند ميشان جايگ» بخش گوري«هاي ريفي  آهك سنگ از محل بـ

اي است ولـي در فـارس داخلـي و بنـدرعباس بيشـتر       شمال خاوري زاگرس، سازند ميشان بيشتر ماسه

رخ رنگـي وجـود دارد كـه حاصـل نهشـت دوبـارة        گاهي در اين سازند لايه. رخسارة سيلتي دارد   هاي سـ

عضـو  «ا ضـخامت زيـاد دارنـد، بـه آن     ه ـ در نقـاطي كـه ايـن آواري   . مجموعة هرمز دانسته شده اسـت 

  .شود گفته مي» سنگي ميشان ماسه

به استثناي فارس داخلي كه ميشان بر روي سازند رازك است در ديگـر نقـاط، ميشـان بـين دو سـازند      

مـرز پـاييني آن ناگهـاني و مـرز بـالايي آن      . قـرار دارد ) در بـالا  (و سازند آغاجـاري  ) در زير(گچساران 

يدان نفتي گچساران به سمت لرستان، سازند ميشان در جهـت جـانبي بـه رخسـارة     از م. تدريجي است

  .شود، به همين دليل در لرستان سازند ميشان گزارش نشده است تخريبي آغاجاري تبديل مي

آهـك ريفـي عضـو گـوري از سـازند ميشـان بـه داشـتن مقـدار زيـادي اپُراكولينـا و ديگـر ريــز              سـنگ 

هـا، شـكم پايـان، خارپوسـتان      اي داران پلانكتـون، دو كفـه   بر آن روزنهافزون . ها شاخص است سنگواره

  .كنند سن اين سازند را از ميوسن پيشين تا ميوسن مياني مشخص مي

» آهـك اپُركولينـا  «و يـا  » سازند گـوري «هاي  در گذشته اين واحد سنگي به نام:  عضو آهكي گوري

 28كـه بـرش الگـوي آن در تنـگ گـوري در      شد ولي امروزه عضوي از سازند ميشان اسـت   خوانده مي

هـاي كـرم رنـگ،     آهـك  متـر، شـامل سـنگ    111كيلومتري جنوب خاوري شهرستان لار، به ضخامت 

  . هاي فراوان با تناوب مارن خاكستري است سخت، خشن، برجسته و حاوي سنگواره



يـا سـازند رازك    شيب باشد، با سـازند گچسـاران و   مرز پايين اين عضو كه ممكن است ناگهاني و يا هم

  .است

تغييـرات ضـخامت عضـو    . مرز بالايي گوري با سازند ميشان گـاهي تـدريجي و گـاهي ناگهـاني اسـت      

رسـد ولـي از فـارس بـه      متـر مـي   1200اي كه در ناحية بندرعباس تـا   آهكي گوري زياد است به گونه

عضـو  . شـود  مـي شود و در شمال باختري گسـل كـازرون ناپديـد     سوي خوزستان، عضو گوري نازك مي

  .گوري در ميدان گازي سرخون نقش سنگ مخزن دارد

آبـي، طبقـة     هاي گـروه  غاجاري كه در گذشته به نام سازند آ) : فارس بالايي( سازند آواري آغاجاري

شـد، تـوالي سـتبري     رنـگ و فـارس بـالايي ناميـده مـي      آبي، طبقات داراي پكتن واسلي، طبقات سرخ

هـاي   رنـگ و همزمـان بـا كـوهزايي اسـت كـه گسـتره        هاي آواري سرخ هاز نهشت) متر 3000گاهي تا (

ولـي در  . وسيعي از لرستان، خوزسـتان و فـارس و حتـي عـراق، سـوريه و تركيـه را زيـر پوشـش دارد        

اي اسـت،   اي و رودخانـه  اي، خلـيج دهانـه   خوزستان و لرستان اين سازند بيشتر از انواع رسوبات درياچـه 

  .هاي دريايي دارد و جزيرة قشم ويژگي در حالي كه در فارس ساحلي

رش الگـوي آن در طـول جـادة اُميديـه بـه چـاه         هـاي   نام اين سازند از شهرستان آغاجاري اقتبـاس و بـ

رش، سـازند آغاجـاري شـامل      . ميدان نفتي آغاجاري مطالعه شده اسـت  متـر، تنـاوب    2966در ايـن بـ

متـر، بـا    100تـا   10هر چرخه، به ضخامت . دشو ريز مي هايي است كه به طرف بالا دانه تكراري چرخه

اي تـا خاكسـتري آغـاز و بـا لايـة       متر، بـه رنـگ قهـوه    5تا  2سنگي آهكي، به ضخامت  هاي ماسه لايه

سـنگ ريـز دانـه ادامـه      هـاي نـازك سـيلت سـنگ و ماسـه      رنگ در تناوب با لايه ضخيمي از مارن سرخ

در فـارس  . شـود  ي به دو رخسارة متفـاوت ديـده مـي   اي، سازند آغاجار ولي در يك نگاه منطقه. يابد مي

عـراق، سـازند آغاجـاري رخســارة     –داخلـي، بنـدر عبـاس، شــمال فروافتـادگي دزفـول و مـرز ايــران       

در حالي كه، در فارس ساحلي و بخش مياني و جنوبي فروافتادگي دزفـول، رخسـارة   . سنگي دارد ماسه

واحد سنگي ميشـان بيشـتر تـدريجي اسـت و در آغـاز      مرز پاييني اين سازند با . اين سازند مارني است



ولي، در لرستان كه سازند ميشـان وجـود نـدارد، سـازند آغاجـاري بـر       . شود هاي سرخ انتخاب مي مارن

مرز بالايي آغاجاري، بـا و يـا بـدون بخـش لهبـري، بـا سـازند        . روي سازند گچساران نهشته شده است

در فروافتـادگي  .شيب و گاه ناگهـاني و دگرشـيب اسـت    مكنگلومراي بختياري است كه گاه تدريجي و ه

دزفول، سازند آغاجاري بيشترين ضخامت را دارد ولي بـه سـمت خـاور و جنـوب خـاور، سـتبراي ايـن        

  . يابد سازند كاهش مي

در اين روند، كاهش ضخامت سازند آغاجـاري بـا افـزايش ضـخامت سـازند ميشـان همـراه اسـت، بـه          

شوند و به همـين جهـت اسـت كـه      اجاري و ميشان همزمان دانسته ميرو، گاهي سازندهاي آغ همين

سـن   امـا، سـازند آغاجـاري در همـه جـا هـم      . شـود  سن آغاجاري از ميوسن مياني تا پليوسن فرض مي

تـر   از شمال باختر به جنوب خاور و از شـمال خـاور بـه جنـوب بـاختر، سـن ايـن سـازند جـوان         . نيست

هاي آب شيرين تا لب شـور تعلـق دارنـد كـه بيشـتر       اري به محيطهاي سازند آغاج ريزسنگواره.شود مي

هـاي درشـت فراوانـي را نيـز      سـنگواره . شـوند  اي قاعدة اين سـازند ديـده مـي    هاي ماسه آهك در سنگ

آثـاري از اسـب هيپـاريون    . دارنـد   توان در بخش بالايي سازند آغاجاري ديد كه بيشتر سن پليوسـن  مي

بنابراين سن آغاجاري ميوسـن بـالايي تـا    . كه متعلق به پليوسن استنيز در بخش لهبري گزارش شده 

  .پليوسن است

هايي از خوزستان و جنـوب بـاختري لرسـتان، در بـالاترين بخـش سـازند        در بخش عضو آواري لـَهبري

هاي سيلتي و سيلت سنگ، به رنگ نخودي تا خـاكي، وجـود دارد كـه     آغاجاري، توالي همگني از مارن

ولـي امـروزه، بـه دليـل     . شـد  هـاي بـدبوم ناميـده مـي     نـام بختيـاري پـاييني و يـا لايـه     در گذشته به 

دانسـته  » لــهَبري «ها عضوي از سازند آواري آغاجاري، بـه نـام    شناختي، اين نهشته هاي سنگ شباهت

ــف حدواســط از رســوبات رودخانــه  مــي ــدري  شــوند كــه ردي ــوبات ) ســازند آغاجــاري(اي مĤن بــه رس

برش الگـوي ايـن عضـو در    .است) سازند بختياري(اي  بريده و رسوبات مخروط افكنه هاي بريده رودخانه

گيـري شـده كـه شـامل      كيلومتري شمال خـاوري شـهر هفتگـل انـدازه     10تنگ تكاب واقع در حدود 



سـنگ كربنـاتي و ژيـپس اسـت و يكـي از       گچدار، ماسـه  –هاي سيلتي  متر سيلت سنگ، مارن1575

ايـن عضـو رنـگ نخـودي تـا خـاكي دارد بـه        . ها به سمت بـالا اسـت   نههاي آن، درشت شدن دا ويژگي

همين رو گاهي تفكيـك آن از واحـدهاي جـوان حاصـل از فرسـايش سـازند آغاجـاري و كنگلـومراي         

و مكـاني  ) قـائم (به سمت شمال خاوري و جنوب خاوري لهبري به صورت زمـاني  .بختياري دشوار است

بـه همـين دليـل، گـاهي تفكيـك      . شـود  د آغاجاري تبديل ميو به حالت بين انگشتي به سازن) جانبي(

ولـي رنـگ نخـودي و فرسـودگي بيشـتر، كمـك زيـادي بـراي تفكيـك لهبـري از           . اين دو دشوار است

. شـود  هاي لب شور تا شـيرين كـم عمـق پيـدا مـي      هاي محيط در عضو لهبري، سنگواره. آغاجاري است

  . يافت شده در عضو لهبري استآثار هيپاريون متعلق به پليوسن، از جمله آثار 

 

 



 

  

  حوضة نمكي جنوب خليج فارس

ارز گچسـاران وجـود    در جنوب جزيرة قشم و در حوالي بندر بستانه يك حوضة نمكي، به احتمـال، هـم  

زفول جدا بوده و از نظر سـني بـا سـازند گچسـاران     ، از فروافتادگي د)تنگه هرمز(ولي اين حوضه . دارد

ــايرت دارد ــه  . مغ ــن حوض ــامل    ) قشــم(در اي ــاران ش ــازند گچس ــدارد و س ــود ن ــماري وج ــازند آس س

هاي زيادي سنگ نمك، انيدريت و مارن است كه روي سازند پابده و زير سـازند ميشـان قـرار     ضخامت

 ).1372مطيعي، (دارد 

اي  كوهپايـه  –د كنگلـومراي بختيـاري ويژگـي رسـوبات آبرفتـي      سازن:  سازند كنگلومراي بختياري

آهكـي اسـت كـه گـاهي بـه       سنگ حاصل از فرسايش ارتفاعات را دارد كه بيشتر شامل كنگلومرا و ماسه

  .تر نهشته شده است شيب و گاهي دگرشيب بر روي سازندهاي كهن صورت هم

ولـي امـروزه   . و بـالايي تقسـيم كـرد    ، سازند بختياري را به سه بخـش پـاييني، ميـاني   )1917(باسك 

بـالايي نيـز    –بخش پاييني، عضوي از سازند آغاجاري به نام لهبري است و به مجموعـة بخـش ميـاني    

متـر   550شـامل  ) گـدار لنـدر  (شود كه برش الگوي آن در شمال مسـجد سـليمان    بختياري گفته مي

هـاي گونـاگون اسـت كـه بـا كلسـيت        كنگلومرا با قطعاتي به ابعاد خرسنگ، قلوه سنگ و ريگ، به سن

  .اند درشت دانه و رس سيماني شده



اي، مقـاوم بـا هـوازدگي بـه نسـبت       در محل برش الگو، يك سوم زيرين اين سازند از كنگلومراي توده 

اي و  هاي كنگلومرايي است و دو سوم بالايي شـامل كنگلـومراي تـوده    سنگ هايي از ماسه كم و عدسي

اي كـه در ناحيـة    مت ايـن سـازند در منـاطق مختلـف متفـاوت اسـت، بـه گونـه        ضخا. ديواره ساز است

  . باشد متر مي 1330) 11 چاه شمارة(متر و در بهبهان  1027بندرعباس، 

  داغ ترشيري در كپه

  مقدمه 

ارز لارامـين   سـاختي هـم   داغ، همانند ديگر نواحي ايران، در آغاز ترشيري حركـات زمـين   در حوضة كپه

هـاي آغـازي ترشـيري از نـوع      اي كـه رديـف   از جنـوب بـه شـمال شـده بـه گونـه       سبب پسـروي دريـا  

داغ  هـاي ايجـاد شـده در جنـوب كپـه      است كه از فرسايش فرابـوم ) ليق سازند پسته(اي  هاي قاره نهشته

هـاي زيسـت    آهـك  در پالئوسن مياني، به جز ناحيـة شـيخ، بـا نشسـت حوضـه، سـنگ      . اند حاصل شده

نهشته شده است، ولي در شروع ائوسـن، ناحيـة شـيخ را نيـز دريـا پوشـاند و       ) كمان سازند چهل(آواري 

، ولي از اواخر ائوسن، همزمان بـا رويـداد   )سازند خانگيران(هاي ائوسن دريايي است  رو، توالي به همين

اي ميـان كـوهي نئـوژن بـا گسـترش       هـاي قـاره   پيرنئن، با پسروي كامل دريا از باختر به خاور، محـيط 

در هـر حـال، در دشـت گرگـان، بـه عنـوان       ). الـف و ب  6-6شكل (اند  محدود شكل گرفتهجغرافيايي 

 ). 1373افشارحرب، (بخش خاوري حوضة پاراتتيس، رسوبات نئوژن دريايي است 

  داغ پالئوژن در كپه

 .كمان و خانگيران است ليق، چهل هاي پالئوژن شامل سه سازند پسته داغ، رديف در پهنة كپه

در شـمال بـاختري دشـت    ) پستة وحشي(ليق  اي از جنگل پسته نام اين سازند قاره:  قلي سازند پسته

كيلـومتري جنـوب بـاختري دهكـدة شـورلوخ، در پايانـة        6سرخس گرفته شده ولي برش الگوي آن در 

گيري شده اسـت، ولـي در ديگـر نقـاط، تغييـرات سـتبرا        متر اندازه 280شمالي تنگ نيزار، به ستبراي 



ــه  ــوه  . اســتدرخــور توج ــيل قه ــاوب نــامنظمي از ش ــازند تن ــرخ، گلســنگ،   ايــن س ــه س اي مايــل ب

هـاي تبخيـري بـه آن     آهكي و كنگلومرا است كه در برخي نقاط نظير نـاوديس كـلات لايـه    سنگ ماسه

  .شود اضافه مي

مـرز  .كنـد  ليق است كه به شناسايي آن كمـك مـي   هاي سازند پسته رنگ، از ويژگي داشتن زمينة سرخ 

اسـت و در بـالا، گـاهي بـا سـازند      ) كرتاسـة پسـين  (ليـق بيشـتر بـه سـازند كـلات       سازند پسته پاييني

  .كمان و گاهي با سازند خانگيران همبري دارد چهل

ــازند       ــن س ــالايي اي ــاييني و ب ــاي پ ــا، مرزه ــه ج ــته(در هم ــق پس ــم ) لي ــي ه ــته ول ــيب  ناپيوس ش

شانگر آن اسـت كـه در آغـاز پالئوسـن،     ليق و پراكندگي جغرافيايي آن ن رخسارة سازند پسته سنگ.است

جنـوب دشـت   (داغ  هـايي در جنـوب، بـاختر و شـمال خـاوري كپـه       در نتيجة رويـداد لارامـين بلنـدي   

ليـق داراي سـه مركـز پيشـينة رسـوب در       شكل گرفته و به همين دليل سـازند آواري پسـته  ) سرخس

  .د است، جنوب دشت سرخس و شمال خاوري بجنور)متر 1700(شمال خاوري جاجرم 

اي  شـود، بـه گونـه    اي كاسته مـي  قاره –هاي آواري  در يك نگاه كلي، از جنوب به شمال از درشتي دانه 

   )الف 6-6شكل ( .كه در شمال بجنورد، بيشتر رس و سيلت ارغواني نهشته شده است

. شناسي، سن ايـن سـازند پالئوسـن زيـرين اسـت      بر اساس جايگاه چينه. ليق سنگواره ندارد سازند پسته

در ) فاجـان (توان با سازند فجـن   ليق را مي دهد كه واحد سنگي پسته اي نشان مي هاي منطقه ارزي هم

شـيل ارغـواني سـازند پابـده درخـور      و حتـي بخـش   ) زاگرس(البرز، كنگلومراي كرمان، سازند ساچون 

اكسـيدي حاصـل از رويـداد لارامـين، در آغـاز       –اي  هـاي قـاره   قياس دانست كه جملگـي بـه محـيط   

  )  ب 6-6شكل (پالئوسن، اشاره دارند

دهـد كـه در آغـاز پالئوسـن      بررسي جغرافياي ديرينه كپه داغ نشـان مـي  :  كمان د آهكي چهلسازن

بـا دو  ) در بـاختر (تپـه و شـمال گنبـد      و نـواحي مـراوه  ) در خـاور (پسين، نواحي سرخس، كلات درگز 



هـاي زيسـت آواري    سكوي كربناتي كم عمق و مجزا پوشيده شده بود كـه حاصـل آن، نهشـت كربنـات    

كيلـومتري بـاختر    16كمـان، واقـع در    برش الگوي اين سازند در تنگ چهـل . است» كمان سازند چهل«

آهـك و دولوميـت    متر سـنگ  229گيري شده كه به طور عمده شامل   جنوب باختري سرخس اندازه –

سـنگ و   هـاي نـازك ماسـه    هاي ناچيز از مارن و شيل آهكي است و به طور محلـي، لايـه   لايه و با ميان

  . دارد) گنبدلي 3ه شمارة چا(گچ  سنگ

اي بـه رنـگ    دار و ماسـه  هاي ايـن واحـد سـنگي، بـه طـور عمـوم از نـوع بيوميكرايـت رس         آهك سنگ

بنـدي   خاكستري نخودي، متوسط تا درشت دانـه بـوده و بـه داشـتن تخلخـل فـراوان و گـاهي چينـه        

هـا   سـنگ  ه آبي و ماسـه هاي شيلي بيشتر به رنگ خاكستري مايل ب لايه ميان. شود چليپايي شناخته مي

شـيب ولـي ناهمسـاز،     كمان، به طور هـم  سازند چهل.اند اي داشته و درشت دانه رنگ سرخ مايل به قهوه

. ولي، حد بالايي آن به سـازند خـانگيران پيوسـته و تـدريجي اسـت     . بر روي سازند پستة ليق قرار دارد

كلات و نيـزار وجـود نـدارد و سـازند     ليـق،  لازم به گفتن است كه در ناحيـة آيتـامير، سـازندهاي پسـته    

كمـان بـه طـور عمـده      گسـترش جغرافيـايي سـازند چهـل    .كمان بر روي سازند آب تلخ قـرار دارد  چهل

در ديگر مناطق، فرسايش شـديد سـبب شـده    . محدود به جنوب و جنوب باختري دشت سرخس است

هـاي   تـرين سـنگواره   خصداران، شـا  روزنـه . تا رخنمون اين سازند فقط محدود به چند نـاوديس باشـد  

بريـوزوآ، جلبـگ   (هاي ديگر ايـن سـازند    سنگواره. هستند كه به پالئوسن تعلق دارند  سازند چهل كمان

  .چندان شاخص نيستند) اي و دوكفه

هاي دريايي پهنة كپه داغ اسـت كـه نـام آن     سازند خانگيران آخرين نهشته:  سازند شيلي خانگيران

رش الگـوي آن در دامنـة       ) تري بـاختر سـرخس  كيلـوم  30(از روستاي خانگيران  گرفتـه شـده، ولـي بـ

  .كوه در شمال شهر درگز مطالعه شده است جنوبي تاقديس زرينه

ــرش الگــو و ديگــر بــرش   ــي از شــيل آهكــي    در ب ــا، ســازند خــانگيران تــوالي همگن ــا  –ه ســيلتي ب

ي فرسـوده و پسـت   سنگ سبز زيتوني و خاكستري مايل بـه آبـي اسـت كـه سـيما      هاي ماسه لايه ميان



اغلـب در بخـش   . شـود  سـنگ ضـخيمي ديـده مـي     دارد و در بيشتر نواحي، نزديك به قاعدة آن، ماسـه 

سـازند خـانگيران   .هاي بزرگ نيز وجود دارد زيرين اين سازند، چندين واحد صدف سنگ، حاوي صدف

سـازند از  متـر سـتبرا دارد ولـي تغييـرات ضـخامت       1880) نزديك روستاي ياقـل (در محل برش الگو 

شـيب سـازند آهكـي     ايـن سـازند بـه طـور هـم     . متـر اسـت   2000تـا  ) روستاي خـانگيران (متر  800

ولـي  . كنـد  دار پاية خانگيران اين دو واحد را از يكديگر جـدا مـي   پوشاند و لاية صدف كمان را مي چهل

پسـته ليـق    كمان وجود ندارد و مـرز زيـرين خـانگيران بـه سـازند      گاه مانند ناوديس شيخ، سازند چهل

  . است

بـا ايـن حـال، در    . گسترش جغرافيايي اين سازند بيشتر محدود به دشت سرخس و شمال درگـز اسـت  

بـر اسـاس   .هـاي ايـن سـازند را ديـد     توان رخنمـون  چند ناوديس واقع در مركز و باختر كپه داغ نيز مي

احتمال اليگوسـن پيشـين    داران فراوان، سن سازند خانگيران پالئوسن پسين تا اواخر ائوسن و به روزنه

كمـان سـبب شـده تـا هـادوي       هاي آهكي اين سازند در خاور ناوديس چهـل  مطالعة نانوپلانكتون. است

زون زيستي، بر اين بـاور باشـد كـه محـدودة زمـاني سـازند خـانگيران از         9، ضمن شناسايي )1378(

  .ائوسن آغازي تا اليگوسن پسين است

يشروي گستردة دريا در پهنة كپـه داغ اسـت كـه بـه جـز بخـش       سازند شيلي خانگيران معرف آخرين پ

پيشـروي ايـن دريـا از    . كوچكي از شمال باختري گنبدكاووس، ديگر نواحي را زير پوشش داشـته اسـت  

اي كـه در اوايـل    پالئوسن پسين آغاز ولي در اواخر ائوسن مياني آخرين پسروي دريا آغاز شده به گونـه 

از اواسـط ائوسـن   . نورد تا دشت سرخس را زيـر پوشـش داشـته اسـت    ائوسن پسين، دريا فقط خاور بج

پسين، پسروي دريا به سمت شمال خاوري ادامه يافتـه و در ائوسـن پايـاني دشـت سـرخس، كـلات و       

داغ بـاختري، پسـروي    سـان در پهنـة كپـه    بـدين . درگز آخرين محل استقرار درياي ائوسـن بـوده اسـت   

داغ خـاوري پسـروي دريـا در ائوسـن      ي آغـاز شـده ولـي در كپـه    ناشي از رويداد پيرنئن از ائوسن ميـان 

هـاي خـانگيران    به همين دليل در نواحي سرخس و درگـز، شـيل  . اليگوسن پيشين بوده است –پسين 



اي  رسـد كـه در محـيط قـاره     رنگـي مـي   هاي سرخ به تدريج، و با حضور چند لايه گذري، به رس سنگ

  . اند رسوب كرده

 

 

  

  نئوژن در كپه داغ



ــا پسـر   بـه دنبــال رويـداد زمــين   اليگوســن پيشــين،  –وي دريــاي ائوســن پسـين  ســاختي پيـرنئن، ب

هـاي   اي ميان كوهي شده و به همـين دليـل رديـف    هاي قاره رسوبگذاري در كپه داغ محدود به محيط

شـيب بـر روي سـازند     هاي آواري اكسيدي است كه ممكـن اسـت بـه طـور هـم      نئوژن اين پهنه نهشته

 .يران قرار گيرندتر از خانگ هاي كهن خانگيران و يا دگر شيب بر روي رديف

متـر كنگلـومرا،    150هـاي نئـوژن حـدود     در ناحية سرخس و دامنة شمالي تاقديس خانگيران، رديف 

شـيب بـر روي سـازند خـانگيران قـرار       رنگ است كه به طور هـم  دار سرخ سنگ و كمي رس ماسه ماسه

متـر   900، بـا حـدود   هـاي نئـوژن   آبـاد، آواري  در ناحية درگز، در كنـار راه اصـلي درگـز بـه لطـف     . دارد

هـاي سـازند    ضخامت و گسترش زياد، شامل رس سنگ در پايين و كنگلـومرا در بالاسـت كـه بـا لايـه     

خـوردگي دانسـته    تـر از فـاز اصـلي چـين     بنابراين، كهـن . اند اي هماهنگ چين خورده خانگيران به گونه

  .اند شده

بت داده شـده بـه نئـوژن، بـه طـور      هـاي آواري نس ـ  هاي هزار مسجد، نهشـته  هاي جنوبي كوه در دامنه

رسـد كـه    پوشاند و به نظـر مـي   دگرشيب واحدهاي سنگي گوناگوني به سن ژوراسيك و كرتاسه را مي

بنـابراين،  . انـد  هاي نئوژن پس از فاز كـوهزايي و فرسـايش پيامـد آن تشـكيل شـده      اين گروه از نهشته

به ويژه آنكه، در ديگـر نقـاط   . تر باشد نيتواند پذيرفت محدود كردن سن اين گروه به زمان پليوسن، مي

هـاي   هـاي مختلـف لايـه    هاي پليوسن كنگلومرايي است كه با دگرشيبي بـر روي افـق   كپه داغ، نهشته

ــا ايـن حـال، در شــمال خـاوري دشـت گرگـان، ســنگ     . تـر قـرار دارد   قـديمي  هـاي پليوسـن از نــوع    ب

رش      » ه گيـل  سازند دريايي آقچ ـ« هـاي زيست آواري است كه با  آهك سنگ قابـل قيـاس اسـت كـه بـ

، سـازند آقچـه    در دشـت گرگـان  . الگوي آن در تركمنستان و در ساحل خـاوري دريـاي خـزر قـرار دارد    

بنـدي چليپـايي    آواري، متخلخل بـا چينـه   آهك زيست سنگ زرد رنگ آهكي، سنگ متر ماسه 19گيل 

گفتنـي اسـت كـه،    . نه قـرار دارد هاي كرتاسه به ويـژه سـازند سـنگا    است كه با دگرشيبي بر روي رديف



گيـل، در اثـر فـاز كـوهزايي      داغ، از جملـه سـازند آقچـه    همانند ديگر نقاط ايران، رسوبات پليوسن كپـه 

  . اند پليوسن پاياني، چين خورده

  ترشيري در مكران

  مقدمه 

يـوارة  شناسـي، بـر فراد   هاي واقع در جنوب خاوري ايران است كه از نگاه زمين پهنه مكران شامل زمين

اي  سـنگ افيـوليتي ناحيـه نشـانگر يـك جـدايش درون قـاره        پي. شيب قرار دارد يك زون فرورانش كم

هـا صـورت    زايي در سكوي پالئوزوييك ايران است ولـي هنـوز برخـورد نهـايي صـفحه      همراه با اقيانوس

هـاي   رديـف . هـاي فعـال دارد   رو، از زمان ترشيري به بعد، مكران ويژگي حاشيه به همين. نگرفته است

اي و  گونـه و حاصـل تخريـب و فرسـايش پوسـتة قـاره       هاي فليش ترشيري مكران به طور عمده نهشته

نهشـت  . اسـت  اقيانوسي شمال مكران و نشانگر فرسـايش شـديد و نهشـت در يـك فرونشسـت فعـال       

بـا  ) اليگوسـن (ائوسن مكران تا زمان اليگوسن ادامه داشته، ولـي در ايـن زمـان     –هاي پالئوسن  فليش

سـنگ و شـيل بـر     هاي حوضه، رديف ستبر غيركربناتي متشـكل از ماسـه   پسروي دريا از حاشيه و كناره

هـاي سـاحلي كـم     دار و گلسـنگ در حوضـه   در زمان ميوسن، رسوبات مـارني ژيـپس  . جاي مانده است

ضـخامت آنهـا بيشـتر    ) جنـوب (اند كه به تدريج به سـمت دريـا    عمق و در حال فرونشست نهشته شده

بربريـان و كينـگ،   (شـود   متر بر ضخامت آنها افـزوده مـي   160اي كه در هر كيلومتر،  شود، به گونه مي

اي در حال كوهزايي است، ولي رسوبات پليوسـن آن مـولاس گونـه     با وجودي كه مكران پهنه). 1981

هـاي بـالايي    دانسته شده كه ضمن داشـتن بـيش از يـك كيلـومتر سـتبرا، بـه طـور دگرشـيب فلـيش         

 . پوشانند را مي ميوسن

  پالئوسن در مكران



هـاي پـيش كمـاني     مكران را بيشتر در كافت شمال مكران و در واحد كربنـات » پالئــوسن«هاي  رديف

، »بنـــد زيـارت  «، »در انــار «، »دوركـان «هـاي   تـوان ديـد كـه بخشـي از آميـــزه      مي) 21-2شكل (

  هاي رسـوبي و آذريـن   اي از سنگ مجموعهاست و شامل » رود بن«و » مختارآباد«، »هاي رنگين آميزه«

اي آنهـا فاقـد نظـم و درهـم آميختـه       رو، روند چينـه  به همين. خورده و گسليده هستند به شدت چين

هـاي   هـاي يـاد شـده سـنگواره     دهد كه بخشي از مجموعه شناسي نشان مي است، ولي مطالعات فسيل

 ).15-5شكل (پالئوسن دارند كه با رسوبات كرتاسه در پيونداند 

اي متبلـور، و   ماسـه  –آهـك برشـي    شامل سيلت سنگ، سنگ» مجموعة دوركان«هاي پالئوسن  رديف

ــيل ــرخ   شـ ــاي سـ ــوه –هـ ــاوي جلبـــك  قهـ ــاي  اي حـ ، Ethelia alba ،Lithophyllumهـ

L.thothamnium sp ،Archaeolithothamnium sp .  زي اوايـل   داران كـف  است كه بـا روزنـه

موعة فسيلي سن پالئوسن آغازي دارند كه در يـك محـيط كـم عمـق     اين مج. دوران سوم همراه است

  .اند دريايي تشكيل شده

پالئوسـن زيـرين ديـده     –، اندكي رسوبات پلاژيك و تخريبي به ديرينگي كرتاسـه  »مجموعـة انـار«در 

  .شود مي

 اسـت كـه  ) گابرو به طور غالب و آذريـن خروجـي  (هاي آذرين  ، متشكل از سنگ»مجموعة بند زيارت«

  .تغييرات سني آن از نئوكومين تا اوايل پالئوسن است

سـنگ،   از رسـوبات پلاژيـك، ماسـه    Cognate، شامل يك تـوالي هـم ريشـه   »مجموعة آميزة رنگين«

هــاي  آهـك  سـنگ . هـاي اولترابازيـك اسـت    هـاي نابرجــاي سـنگ   هـاي آتشفشـاني و بـا بلـوك     سـنگ 

 Globrotaliaهـاي   ي ميكروفســيلبيـوميكريتي سفيـــد تـا كــرم و ارغوانــي ايــن مجموعـه، دارا    

compressa ،G. cf. angulata ،Chiloguembelina sp. ،Globigerina sp.  مشـخص ،

  .است) مونسين –دانين (پالئوسن 



هـاي ديابـازي اسـت كـه در      رسوبي همـراه بـا دايـك    –هاي آذرين  ، شامل سنگ»مجموعة مختارآباد«

داران  بيـوميكريتي ايـن مجموعـه حـاوي روزنـه     هـاي   آهـك  سنگ. بخش بالايي آن افيوليت جاي دارد

و . Globorotalia trinidadensis ،Globorotalia cf. pseudobulloidesپلانكتـون ماننـد   

  . راديولرها به سن كرتاسه تا پالئوسن آغازي است

آهـك متبلـور    سـنگ (هاي كم عمق دريـايي   ، شامل رسوبات پلاژيك در زير و رديف»رود مجموعة بن«

. Piliolina spو  miliolids ،rotalids،Lithothamniumدر بـالا اسـت كـه حـاوي     ) يتيبيواسپار

  . به سن پالئوسن است

  ائوسن در مكران

شـهر   مكران را به ويـژه در نـواحي مينـاب، فنـوج، طـاهرويي، پيشـين و نيـك       » ائـــوسن«هاي  رديف

 ).1985كال و همكاران،  مك(توان ديد مي

واحد سـنگي بـه    4دارند و شامل  Turbidityاي ائوسن رخسارة آشفته ه نهشته» ميناب«در منطقة  

  )7-6شكل (سن ائوسن تا اليگوسن آغازي است 

هـاي ديابـازي اسـت كـه      و سـيل ) سـنگ، تـوف   كنگلـومرا، ماسـه  (هـاي آواري   ، نهشته»واحد بيدك« 

  .وسن بالايي استهاي ائوسن پاييني تا ائ داران، مرجان و جلبك هاي آهكي آن حاوي روزنه لايه ميان

  .سنگي به سن ائوسن مياني تا اليگوسن پسين است هاي ماسه ، نهشته»سفيد واحد كام«

به سـن ائوسـن ميـاني    ) سنگ، سيلت سنگ، كنگلومرا ماسه شيل، (هاي رسوبي  ، نهشته»واحد ماريچ«

  .تا اليگوسن زيرين است



ايـاني اسـت كـه همراهـاني از     ، بـه سـن ائوسـن ميـاني تـا ائوسـن پ      »سنگ تفكيك نشده ماسه واحد «

هـاي كـم عمـق از     هـاي آهكـي آب   لايـه  گفتني اسـت كـه داشـتن ميـان    . دار دارد آهك نوموليت سنگ

  .هاي چهار واحد گفته شده است ويژگي

  ).7-6شكل (هاي فليشي ائوسن شامل چهار واحد زير است  ، رديف»فنوج«در منطقة 

دار بـه   هاي آهكـي فسـيل   لايه مرا همراه با ميانسنگ، سيلت سنگ، كنگلو ، شامل ماسه»واحد ماريچ«

  .سن ائوسن مياني تا بالايي

، شـيل، گلسـنگ و كمـي    Immatureدانـه نارسـيده    سـنگ درشـت   ، شـامل ماسـه  »واحد گيـران  « 

  .آهك و توف سنگ

آهـك و گلسـنگ    بندي نازك، شيل، سنگ سنگ با لايه ماسه ، شامل »سنگ تفكيك نشده واحد ماسه«

اي ناپايـدار و بـه صـورت     بـالايي كـه در حوضـه    –و كنگلومرا به سن ائوسن ميـاني   آهك و كمي سنگ

  .اند هاي آشفته نهشته شده رسوب

اسـت بـه همـين دليـل      سنگ، شيل و گاهي تـوف بـه شـدت دگرشـكل      ماسه ، شامل »واحد گوردك«

  .رخنمون آنها نابرجا است

اسـت كـه بـا     هاي كم عمـق   هاي آب كآه هاي ائوسن به طور عمده سنگ ، سنگ»طاهرويي«در ناحية 

هـا، سـن    آهـك  زي سـنگ  داران كـف  روزنه. هاي فليشي ديگر نواحي مكران تفاوت آشكار دارند رخساره

هاي ائوسن، ضمن داشتن رخسارة فليشـي، تـا    ارند ولي در شمال طاهرويي سن رديف ائوسن پيشين د

  .رسد ائوسن مياني مي

-6شـكل  (انـد   ئوسن به چهار واحد جداگانة زير تقسـيم شـده  هاي فليشي ا ، رديف»پيشين«در منطقة 

8.(  



متـر، بـه سـن     9000سنگ، بـه ضـخامت تـا     ماسه ، شامل نسبت مساوي از شيل و »واحد ايرافشان«

  .ائوسن پيشين تا مياني

هـا داراي   شـيل . آهـك و كنگلـومرا اسـت    سنگ، سـنگ  ماسه ، بيشتر شامل شيل و كمي »واحد دربان«

  .است احي عميق به سن ائوسن مياني تا پسين هاي نو پلانكتون

هـايي   لايـه  سنگ و شيل است كه به طور فرعي ميـان  ماسه ، شامل يك رديف منظم از »واحد مسري«

داشـتن سـاختارهاي رسـوبي از نـوع بومـاي      . آهـك و كنگلـومرا دارد   سنگ، سـنگ  از سيلت سنگ، گل

ايـن واحـد بـه سـن     ) هـا  نوموليت(زي  و كف) يژريناگلوب(داران پلانكتون  روزنه. آن است  كامل از ويژگي

  .ارند ائوسن پيشين د

اي همـراه   سنگ است كه با كنگلـومراي گريتـي و سـنگ ريـزه     ، به طور عمده شامل ماسه»واحد كنُار«

هـايي از ائوسـن    از نظـر سـني، ايـن واحـد نشـانه     . رخسارة شيلي نيز به طور موضعي وجـود دارد . است

  .پاياني دارد

كـه بـه     هاي ائوسن به سه قسمت زيرين، مياني و بـالايي تقسـيم شـده    ، نهشته»شهر نيك«ة در منطق

سنگ، كنگلومرا اسـت و بـه تـدريج بـه واحـدهاي عمـومي        طور كلي از پايين به بالا شامل شيل، ماسه

رسـد كـه    ائوسن مانند واحد ايرافشان، شبه فليش، فليش وحشي، واحد گـوردك و واحـد دربـان مـي    

  ). 8-6شكل (هاي ائوسن در منطقة پيشين است  يفادامة رد



 

 

  

  اليگوسن در مكران

شـركت پـاراگون   . هزارمتـر ضـخامت دارنـد    انـد و چنـدين    مكران از نوع فلـيش » هاي اليگوسن نهشته«

سـاختي   را انتخـاب كـرده كـه پـس از رخـداد زمـين      » واحد انگـوران «ها نام  براي اين نهشته) 1988(



هـا، كمـان كـم     اين فليش. اليگوسن مياني نهشته شده و تغييرات سني آن از اليگوسن تا ميوسن است

دهنـد كـه بيشـتر از نـوع      تـا مـرز پاكسـتان تشـكيل مـي     ) مينـاب (اي را از كـوه زنـدان    و بيش پيوسته

واحـد  . شـود  بوده و گاه قطعـات خـارجي در آنهـا ديـده مـي      Distal Flyschهاي دور از منشأ  فليش

اي  توالي ماسـه . شود ده ميدي» توالي تفكيك نشده«و » سنگي ماسه«، »شيلي«انگوران با سه رخسارة 

اسـت كـه گـاهي هـر ريـتم       سنگ وشيل  به ويژه انواع تفكيك نشدة اين واحد، تناوب ريتميك از ماسه

هـاي وزنـي كوچـك،     هـاي رسـوبي اوليـه، سـاخت     داشـتن سـاخت  . متـر ضـخامت دارد   200تا  100

ران اسـت كـه   هـاي واحـد انگـو    رديـف بومـا از ويژگـي    Eو  D, C, Bهاي عمومي و واحدهاي  حفره

انـواع گلوبيژرينـا،   . اسـت  هـاي زيردريـايي و عميـق     سريع و ناگهـاني رسـوبات در بـادزن     نشانگر نشست

ميوسـن پيشـين    –هاي واحد انگوران به سن اليگوسن پسين  گلوبوروتاليا و ميوژيپسينا از ميكروفسيل

 . هستند

  ميوسن در مكران

اندكه بـه سـمت جنـوب و بـاختر ژرفـاي       ته شدهاي نهش مكران در حوضة رسوبي» هاي ميوسن نهشته«

هـاي نريتيـك    ها كـه در محـيط   اين نهشته. كمتري داشته و از شمال نيز محدود به خشكي بوده است

هـاي ديرينـه جغرافيـايي     بررسـي . اند از خاور گسل ميناب تا مرز پاكستان رخنمـون دارنـد   نهشته شده

يش پر شده و ذرات تخريبي درشت بـه طـرف جنـوب    دهد كه از اواخر ميوسن مياني، ناوة فل نشان مي

 ). 1985كال،  مك(اند  هدايت شده

هاي ميوسن مكـران شـامل واحـدهاي سـنگي      رخساره سبب شده تا فليش) جانبي(هاي مكاني  تفاوت

  .زير باشد

سـنگ اسـت كـه گـاه هـوازدگي       ، شامل نسبت متغيري از تناوب شيل آهكي و ماسه»واحد دهيردان«

) شـيب قـاره   –سـكو  (بخش زيرين اين واحد، رخسارة فليش مناطق با عمق متوسـط  . سفيدرنگ دارد



 Miogypsinaهـايي ماننـد    سـنگواره . دارد ولي بخش بالايي آن در عمق بسيار كم رسوب كرده است

 ،Neoalveolina ،Lepidocyclina  ،Operculina بورديگـــالين را نشـــان –ســـن آكيتـــانين

  .دهند مي

اي،  آهكـي تـوده   سـنگ  آهكـي خاكسـتري، سـبز، ماسـه     سـنگ  متـر گـل   6000از حدود » واحد سبز«

ايـن  .هـاي بيگانـه شـاخص اسـت     اي تشكيل شده كه به داشتن مقداري ژيپس و بلوك كنگلومراي قهوه

ارز زمـاني آنهـا بـه شـمار      شـود و هـم   واحد، به طور جانبي به ديگر واحدهاي فليش مكران تبديل مـي 

هـاي نـرم واحـد سـبز      اي و سركوسه، در منطقـة طـاهرويي گلسـنگ    فهافزون بر اويستر، دوك. رود مي

  .داران پلانكتون ميوسن پيشين تا مياني است سرشار از روزنه

هاي ريتميك اسـت كـه توسـط     متر ستبرا، شامل زير واحد جداگانه از فليش 950، با »واحد شهرپوم«

بنـدي تـدريجي، علائـم سـطح      هطبق ـ. هاي آشفته در يك گودال عميق و آرام نهشته شده است جريان

اي، قالـب   هـاي خطـي و زبانـه    نقـش   ، موج Flute castsمانند قالب شياري  Sole marksزيرطبقه

اين واحد سـنگوارة چنـداني نـدارد و    . از ساختارهاي رسوبي اين واحد است Groase castsشكافي 

 –) بورديگـالين (ين در هـر حـال، سـن ميوسـن پيش ـ    . هاي موجود ممكن است نابرجـا باشـند   سنگواره

  .ميوسن مياني براي اين واحد پيشنهاد شده است

پـذير و   هــــاي نـرم، خـرد شـده، تـورق      متر توالي فليشي شامل شـيل  3000حدود » واحد هيچان«

هـاي نزديـك بـه     سنگ، سيلت سنگ و گلسنگ دارد و از نوع فليش آهكـــي است كه مقــداري ماسه

داران پلانكتــــون   روزنـه . هاي اين واحد اسـت  از ويژگي Bioturbationآشفتگي زيستي . منشأ است

و  Globigerinoides trilobus  ،G. sacculifer  ،G. altispiraفراوان واحد هيچـان ماننـد   

  .كند است كه عمق آب را چند صد متر پيشنهاد مي مياني  –معرف سن ميوسن پيشين  000



دار و  ريفـي، وكسـتون بايوميكرايـت جلبـگ    هـاي   آهـك  از ضـخامت متغيـري سـنگ   » واحد وزيـري «

اي دارد و در بعضـي   آهك تخريبي تشكيل شده كه مقـدار زيـادي بـرش آهكـي از منشـأ واريـزه       سنگ

هـا   شناسـي، آهـك   از نظـر سـنگ  . سنگ سرخ، شيل و كنگلومراسـت  هاي ماسه لايه مقاطع حاوي ميان

پايـان،   بـه ويـژه انـواع مرجـان، شـكم      هـاي ايـن واحـد    سنگواره. شوند بندي مي جزو كالكارنايت تقسيم

داران فراوان بوده و محيط دريايي نزديـك بـه سـطح در     جلبگ، دندان كوسه و روزنه اي، بريوزوآ، دوكفه

بـه جـز منطقـة سردشـت واحـد وزيـري سـن        .نمايـد  حاشية كمربندي از جزاير مرجاني را تداعي مـي 

  .آكيتانين اما، در ديگر نقاط، سن بورديگالين دارد

هـاي   هاي نازك كنگلـومرا و شـيل   اي، لايه سنگ توده متر، ماسه 5000تا  2550از » حد بند چاكروا«

هـاي نـازك زغـال     لايـه . هاي شيلي وجود دارد سبز تشكيل شده كه در پايين آن مگاريتم –خاكستري 

گلوبوروتاليـا  با توجـه بـه انـواع گلوبيژرينـا و     . ، برگ و ساقة گياهان به مقدار زياد وجود دارد)ساپروپلي(

توانـد   به واحد بندچاكر سن ميوسن مياني داده شده و به لحاظ قرارگيري در روي واحـد وزيـري نمـي   

بسـيار كـم عمـق دارد، ولـي بـه سـمت         بيشـتر ايـن واحـد، رخسـارة آب    . تر از بورديگالين باشد قديمي

فلـيش  ايـن واحـد مراحـل حدواسـط تبـديل      . شـود  جنوب، محيط رسوبي به طور كامـل عميـق مـي   

  .دهد ها را به رسوبات نريتيك نمايش مي گودال

سـنگي و   متر شيل خاكستري رنگ نـازك لايـه، سـيلت ماسـه     1500شامل » دارخونيش واحد شيل «

هـاي رسـوبي و آشـفتگي     در ايـن واحـد سـاخت   . سنگ با جورشدگي خوب اسـت  هاي نازك ماسه لايه

ــتي فــراوان اســت   زي ماننــد   داران كــف  تعــدادي روزنــه  انــواع گلوبيژرينــا، گلوبيژرينــده و    . زيس

Neoalveolina melocurdica معرف سن ميوسن پيشين تا ميوسن مياني هستند.  

زيـر واحـد اول،   :شامل چهار زيرواحد است كه بـه ترتيـب از پـايين بـه بـالا عبارتنـد از      » واحد روكشا«

شـوند بـه    تـر مـي   درشـت  تـر و دانـه   ها ضـخيم  آهكي است كه به طرف بالا ريتم سنگ شامل شيل و گل

آثار فسـيل، رسـوبگذاري ايـن زيـر واحـد را      . اي كه در بالاترين قسمت آن كنگلومرا نيز وجود دارد گونه



درشـت، كمـي سـيلت     لايه و دانـه  سنگ ضخيم زيرواحد دوم، شامل ماسه. دهند در آب عميق نشان مي

  . اي و كنگلومرا است هاي شيل ماسه لايه آهكي و ميان سنگ

زيـر  .دهـد  هاي لاگوني هيپرسالين را نشـان مـي   آب كم عمق و فراواني ميليوليدها، محيط آثار فسيلي،

بـه دو زيـر   .اي اسـت  لايـه تـا تـوده    واحد سوم، شامل كنگلومرا با جورشدگي ضعيف، چندزادي، ضخيم

  .دو زير واحد بالايي، فسيل شاخص ندارند. شود واحد زيرين سن ميوسن پيشين تا مياني داده مي

سنگ ليتيك، شيل و كنگلـومرا اسـت كـه بـه سـرعت       متر ماسه 2000شامل حدود » درپهنواحد « 

اي و گلـــــي تبـديل    از شـمال بـه جنـــــوب، كنگلـومرا بـه رخسـارة ماسـه       . دهند تغيير رخساره مي

هـــاي   با توجه بـه سـنگواره  . شود و در داخل اين تـوالي شواهدي از پيشـروي و پسروي وجود دارد مي

Globorotalia menardi  ،Globorotia accostaensis      سن اين واحـد از ميوسـن ميـاني تـا

كنگلومراهـا ضـمن دريـايي بـودن، در     . واحد درپهن معرف رسوبات نريتيك مولاسي اسـت .پسين است

  .ارتباط با فراخاست پس از فاز كوهزايي هستند و بنابراين رخسارة مولاسي دارند

هاي رسوبي دريايي كـم   شامل سه زير واحد است كه در محيطمتر ضخامت  2750با » واحد جاقين«

  .اند هاي پاراليك و مصب نهشته شده عمق تا حوضه

هـاي كنگلـومرايي آن    سـنگ، كنگلـومرا و كمـي شـيل اسـت كـه لايـه        زير واحد زيرين، از نـوع ماسـه  

اي قرينـه  ه ـ ريز چينة مسطح، ريزچينة مـورب و مـوج نقـش   . موج دارد بندي مورب، كانال و نقش چينه

  .شود ها ديده مي سنگ در ماسه

زيـر واحـد   .هـاي نـازك كنگلـومرا تشـكيل شـده اسـت       رنگ و لايه سنگ سرخ زير واحد مياني، از ماسه

سـنگي   هـاي ماسـه   لايـه  هاي صدف و ميان سنگ، سيلت سنگ و كنگلومرا با لايه بالايي، از شيل، ماسه

  .تشكيل شده است



. Globigerinoides sp., Orbulina universa, Miogypsina sppهـايي ماننـد    سـنگواره 

  .دهد سن ميوسن مياني تا پسين را نشان مي

سـنگ اسـت كـه در     هاي نـازك ماسـه   دار و لايه سنگ ژيپس متر گل 3200شامل تا » واحد قصرقند«

هـاي   آب  فسـيل . انـد  درياي سكويي كم عمق و يا محيط كـولابي و در آب و هـواي گـرم نهشـته شـده     

دهـد كـه    نشان مـي  Granularia ophiomorph، و كم عمق مانند Paleodictyonند عميق مان

  .كرده است در طي رسوبگذاري اين واحد، شرايط به سرعت تغيير مي

متـر ضـخامت دارد و از نظـر     4000رخسارة جانبي واحـد قصـرقند اسـت كـه تـا      » تنگ واحد سهن«

ايـن  . سـازد  اي را مـي  هاي پيوسته اوم تيغهسنگ مق هاي ريتميك گلسنگ نامقاوم و ماسه داشتن رديف

هـاي دور از منشـأ يـك     اين رسوبات به احتمال متعلـق بـه نهشـته   . هاي ثانويه است واحد داراي ژيپس

اثـر  .هاي رسوبي مصبي يا سـكوي داخلـي را دارنـد    محيط  ها ويژگي ميكروفسيل. بادزن دلتايي هستند

زي  داران كـف  روزنـه . كنند را پيشنهاد مي mid – fanها، محيط رسوبي كشندي و ميان بادزن  فسيل

و پلانكتون اين واحد چندان زياد نيست و همگي معرف اواخر ميوسن پيشين تا اوايل ميوسـن ميـاني   

  .هستند

هايي به ضخامت حدود يك صد متر تشكيل شـده كـه    بخش زيرين اين واحد از ريتم» واحد پيشين«

درصـد قســمت بــالاي ريــتم را   90بــه طــوري كــه  يابـد  بـه طــرف بــالا درصـد ماســه افــزايش مــي   

هـاي آشـفته دارنـد و     هــــــا ويژگـي   لايـه . دهنـد  درشـت تشـكيل مـي    هاي ميكادار، دانـه  سنگ ماسه

بنــــــدي تـدريجي، ريزچينـــة مـورب موجــــي، قالـب شيــــاري،         هاي رسوبي مثل طبقه ساخت

  .شود لودكاست در آنها ديده مي

ــد   ســـنگواره  ــايي ماننـ  Globorotalia kugleri ،G. continuosa ،G. siakensisهـ

Globigerina venezuelana ,اند معرف سن اوايل تا اواخر ميوسن پيشن.  



هاي درياي كم عمق ميوسن پيشين تـا ميـاني بـا شـواهدي از پيشـروي       معرف نهشته» واحد جاروت«

زيـرين تـوالي از نـوع     بخـش . اي بـا فرونشسـت آهسـته اسـت     دريايي به داخـل حوضـه    هاي نيمه رديف

ها و شيل آهكي رويي، رخسـارة جلـوي دلتـا و يـا وابسـته بـه        سنگ هاي آشفته است، ولي ماسه رسوب

هـاي موجـود    سـنگواره . شـود  در بعضي نقاط نيز شواهدي مبني بر پسروي دريا ديده مي. رودخانه دارند

اي خـارجي، داخلـي و مـرداب     قارهبا اين مدل رسوبي سازگاري دارند، زيرا بيشتر آنها متعلق به سكوي 

آب , Ophiomorpha Glockeriaآب عميـق در قاعـده و    Paleodictyonآثار فسـيلي،  . هستند

ارز زمـاني واحـدهاي روكشـا،     واحد جاروت هـم . كند كم عمق در بالاي واحد، اين پسروي را تأييد مي

  . تنگ و پيشين است قصرقند و بخشي از واحدهاي سهن

  پليوسن در مكران

سـنگ، شـيل و كنگلـومرا     دار، ماسـه  هـاي ژيـپس   مكران، رسوباتي از نـوع مـارن  » هاي پليوسن نهشته«

) 1985كـال،   مـك (هـاي اخيــر    و در سـال » گـروه مكـران  «) 1952هوبر، (هستند كه در گــذشته 

سن واحــد مكران، محدود به پليوسن نيست، بلكه تغييرات سـني آن  . اند  ناميده شده» واحد مكران«

 .ز ميوسن پسين تا پليوسن استا

ميوسـن تمـام    –هـاي پليوسـن    ، گروه مكران شامل رديـف )1953(گفتني است كه از نگاه اشتوكلين 

واحد مكران را محدود بـه رسـوبات واقـع در بـاختر گسـل زنـدان       ) 1985(كال  ولي مك. مكران است

  .ستفاده كرده استهاي تاهتون و پالامي ا كرده و براي رسوبات خاور گسل ميناب از نام

شهر، پيشين، سرباز و سراوان، كنگلـومرايي بـا قطعـات بـزرگ وجـود دارد كـه بـه طـور          در نواحي نيك

ايـن كنگلومــــرا كـه    . تر قـرار گرفتـه اسـت    ناپيوسته و يا ناپيوستگي موازي بر روي سازندهاي قديمي

گـذاري شـده كـه سـن      امن ـ» واحــــد نهنـگ  «پاكستـــان است، بـه نـام    Kechارز كنگلومرا كچ  هم



در جنـوب خـــاوري زاهـدان، كنگلـومراي سسـتي بـه نـام        . پليوسن پسين تا پليستوسن پيشـين دارد 

  .تلخاب وجود دارد كه به پليوسن نسبت داده شده است

سـنگ   ماسـه «، »سـنگ خكــو   ماسـه «، »مـارن گيـــوشي  «داراي چهار زير واحد » واحـــد مكـران«

  .است »كنگلومراي ميناب«و » تيــاب

نامـد، رديفـي از    آن را مارن گروه مكران مياني و مارن مكران مـي ) 1952(، كه هوبر »مارن گيوشي«

سـنگ و سـيلت سـنگ و گـاه      هاي نـازك ماسـه   لايه دار خاكستري، مارن و شيل با ميان گلسنگ ژيپس

كـم عمـق    مارن گيوشـي در آب . اند ها پراكنده سنگ ها و ماسه سنگ خرده صدف در گل. كنگلومرا است

به احتمال بخش محدود حوضـة بـه شـكل كـولاب     . نزديك به ساحل با تبخير شديد نهشته شده است

  .و بخش باز آن به شكل سبخا بوده است

 Globorotaliaو زون  Globorotalia acostaensisزيـر واحـد گيوشــي بـين زون زيســتي     

humerosa قرار گرفته و سن ميوسن پسين دارد.  

رخ و قهـوه    478 ،»سنگ تياب ماسه« سـنگ   بنـدي مـورب، ماسـه    اي، داراي چينـه  متر كالكارناريـت سـ

دار و نـرم   آهكـي فسـيل   سـنگ  اي و گـل  آهك نـرم قهـوه   اي، هاي ماسه ريز آهكي از منشأ تپه بسيار دانه

 Globorotaliaاست كه در يك محيط ساحلي يا سدهاي ساحلي نهشته شـده و بـه دليـل داشـتن     

humerosa پليوسن پيشين دارد –ين سن ميوسن پس.  

رخ        1355، »كنگلومراي ميناب« متر، كنگلومراي چنـــدزادي، نارس بـا خميـرة فـراوان، بـه رنـگ سـ

كنگلـومراي مينـاب بـه    . رسـد  اي رنگـي مـي   سنگ و لايـه  اي است كه به تدريج به تناوبي از ماسه قهوه

. ـــر از پليوسـن پيشـين باشـد    تـ توانـد قـديمي   سنگ خكـــــو نمـي   لحاظ قرارگيـــري در روي ماسه

ارز كنگلومراي پـالامي و بخـش بـالايي واحــد      كنگلومـــراي ميناب با منشأ دلتــــايي دريايـــي هم

  .اي است اي و قاره تاهتون با منشأ رودخانه



سـنگ و   متر ضخامت، شامل سه زير واحد با منشأ دريايي، زير واحـد ماسـه   5835با » واحد تاهتون«

واحـد تـاهتون معـرف يـك سيسـتم فنگلـومرايي و رسـوبات        . ير واحد كنگلومرايي اسـت كنگلومرا و ز

جنـوبي كـه هنـوز در حـال نشسـت اسـت        –آبرفتي دشت سيلابي است كـه در يـك فروبـوم شـمالي     

. كنـد  ها، نارس بودن رسوبات، جورشدگي ضعيف چنين مدلي را تأييـد مـي   وجود كانال. اند نهشته شده

. توانند متعلق به مصـب يـك حوضـه بـا آب بسـيار كـم عمـق باشـد         احد ميهاي حد واسط اين و لايه

شواهدي از جورشدگي، جا به جايي و ايجاد حفره توسط عوامـل وابسـته بـه دريـا بـا چنـين محيطـي        

  .سازگاري دارد

چنـدزادي،  ). پالامي نام كوهي است كه از ايـن كنگلـومرا تشـكيل شـده اسـت     (» كنگلومراي پالامي«

متـر ضـخامت    4500اين واحد با . اي است بندي خوب و يكنواخت و با خميرة ماسه يهدرشت، با لا دانه

نشسـت سـريع،    هاي رسوبي اين واحد نشانگر تـه  ويژگي. تر ارتباط دگرشيب دارد با تمام واحدهاي كهن

از نظـر  .اسـت  braidedاي بريـده بريـده    اي در حـال فرونشسـت در يـك سيسـتم رودخانـه      در حوضـه 

سـن واحـد   ) پليوسـن زيـرين   –ميوسـن بـالايي   (سـنگ خكـو    اپيوسته بين واحد ماسهسني، ارتباط ن

توانـد از نظـر    با وجود اين، به طور محلـي كنگلـومرا مـي   . كند پالامي را به پليوسن پيشين محدود مي

  .سني تا ميوسن پسين گسترش داشته باشد

مـرز پاكسـتان و شـمال خـاوري     اي به همـين نـام واقـع در     كه نام خود را از رودخانه» واحــد نهنگ«

از كنگلـومراي چنـدزادي بـا جورشـدگي     ) متر 1590تا  115(پيشين گرفته، شامل ضخامت متغيري 

ايـن  . تـر قـرار دارد   سنگي است كه با ناپيوستگي بر روي تمام واحـدهاي قـديمي   ضعيف و خميرة ماسه

به محيط رسوبي بـا انـرژي زيـاد     اي و متعلق اي، كوهپايه هاي كنگلومرايي رودخانه واحد نشانگر نهشته

در اين واحد، به جز دو عدد اسـتراكود، سـنگوارة ديگـري    . است كه به فراخاست زياد منطقه اشاره دارد

سبب شده تا واحـد نهنـگ بـه     Ilyocipris ramdohrهاي منطقه و استراكود  داده. پيدا نشده است

  .پليستوسن پيشين دانسته شود –سن پليوسن پسين 



  

  

  در مكران پليوسن

سـنگ، شـيل و كنگلـومرا     دار، ماسـه  هـاي ژيـپس   مكران، رسوباتي از نـوع مـارن  » هاي پليوسن نهشته«

) 1985كـال،   مـك (هـاي اخيــر    و در سـال » گـروه مكـران  «) 1952هوبر، (هستند كه در گــذشته 

سـني آن   سن واحــد مكران، محدود به پليوسن نيست، بلكه تغييرات. اند  ناميده شده» واحد مكران«

، گـروه مكـران شـامل    )1953(گفتني اسـت كـه از نگـاه اشـتوكلين     .از ميوسن پسين تا پليوسن است

واحـد مكـران را محـدود بـه     ) 1985(كـال   ولي مك. ميوسن تمام مكران است –هاي پليوسن  رديف

هـاي تـاهتون و    رسوبات واقع در باختر گسل زندان كـرده و بـراي رسـوبات خـاور گسـل مينـاب از نـام       

شهر، پيشين، سرباز و سراوان، كنگلومرايي بـا قطعـات بـزرگ     در نواحي نيك.پالامي استفاده كرده است

. تـر قـرار گرفتـه اسـت     وجود دارد كه به طور ناپيوسته و يا ناپيوستگي موازي بر روي سازندهاي قديمي

» نهنــگواحــــد  «پاكستــــان اسـت، بــه نـام     Kechارز كنگلـومرا كــچ   ايـن كنگلومــــرا كــه هـم   

در جنـوب خـــاوري زاهـدان،    . گذاري شده كـه سـن پليوسـن پسـين تـا پليستوسـن پيشـين دارد        نام

» واحــــد مكــران  «.كنگلومراي سستي به نام تلخاب وجود دارد كه به پليوسن نسبت داده شده اسـت 

كنگلـومراي  «و » سـنگ تيـــاب   ماسه«، »سنگ خكـو ماسه«، »مارن گيــوشي«داراي چهار زير واحد 

آن را مـارن گـروه مكـران ميـاني و مـارن مكـران       ) 1952(، كـه هـوبر   »مارن گيوشي«.است» ميناب

سـنگ و   هـاي نـازك ماسـه    لايـه  دار خاكستري، مارن و شيل با ميـان  نامد، رديفي از گلسنگ ژيپس مي

مـارن  . انـد  هـا پراكنـده   سـنگ  هـا و ماسـه   سـنگ  خرده صدف در گل. سيلت سنگ و گاه كنگلومرا است

به احتمـال بخـش محـدود    . در آب كم عمق نزديك به ساحل با تبخير شديد نهشته شده استگيوشي 

زيـر واحـد گيوشـي بـين زون زيسـتي      . حوضة به شكل كولاب و بخش باز آن به شكل سبخا بوده است

Globorotalia acostaensis  و زونGloborotalia humerosa     قرار گرفتـه و سـن ميوسـن

رخ و قهـوه     478، »بسنگ تيـا  ماسه«.پسين دارد بنـدي مـورب،    اي، داراي چينـه  متـر كالكارناريـت سـ



آهكـي   سـنگ  اي و گـل  آهـك نـرم قهـوه    اي، هـاي ماسـه   ريز آهكـي از منشـأ تپـه    سنگ بسيار دانه ماسه

دار و نرم است كه در يك محيط ساحلي يا سـدهاي سـاحلي نهشـته شـده و بـه دليـل داشـتن         فسيل

Globorotalia humerosa  كنگلـومراي مينـاب  «.پليوسـن پيشـين دارد   –پسـين   سن ميوسـن« ،

رخ قهـوه       1355 اي اسـت كـه بـه     متر، كنگلومراي چنـــدزادي، نارس با خميـرة فـراوان، بـه رنـگ سـ

كنگلومراي مينـاب بـه لحـاظ قرارگيــــري در     . رسد اي رنگي مي سنگ و لايه تدريج به تناوبي از ماسه

كنگلومــــراي مينـاب بـا    . تــــر از پليوسـن پيشـين باشـد     تواند قديمي سنگ خكــــو نمي روي ماسه

ارز كنگلـومراي پـالامي و بخـش بــالايي واحــد تـاهتون بـا منشــأ        منشـأ دلتـــــايي دريايــــي هــم   

متـر ضـخامت، شـامل سـه زيـر واحـد بـا منشـأ          5835بـا  » واحد تاهتون«.اي است اي و قاره رودخانه

واحـد تـاهتون معـرف يـك     . زير واحـد كنگلـومرايي اسـت   سنگ و كنگلومرا و  دريايي، زير واحد ماسه

جنـوبي كـه    –سيستم فنگلومرايي و رسوبات آبرفتي دشت سيلابي است كـه در يـك فروبـوم شـمالي     

هـا، نـارس بـودن رسـوبات، جورشـدگي ضـعيف        وجود كانال. اند هنوز در حال نشست است نهشته شده

توانند متعلق به مصب يـك حوضـه بـا     واحد ميهاي حد واسط اين  لايه. كند چنين مدلي را تأييد مي

شواهدي از جورشدگي، جا به جايي و ايجاد حفره توسـط عوامـل وابسـته بـه     . آب بسيار كم عمق باشد

پـالامي نـام كـوهي اسـت كـه از ايـن       (» كنگلـومراي پـالامي  «.دريا با چنـين محيطـي سـازگاري دارد   

بنـدي خـوب و يكنواخـت و بـا خميـرة       يـه درشـت، بـا لا   چنـدزادي، دانـه  ). كنگلومرا تشكيل شده است

. تـر ارتبـاط دگرشـيب دارد    متر ضـخامت بـا تمـام واحـدهاي كهـن      4500اين واحد با . اي است ماسه

اي در حـال فرونشسـت در يـك     نشسـت سـريع، در حوضـه    هاي رسوبي ايـن واحـد نشـانگر تـه     ويژگي

سـنگ   اپيوسته بـين واحـد ماسـه   از نظر سني، ارتباط ن.است braidedاي بريده بريده  سيستم رودخانه

بـا  . كنـد  سن واحد پالامي را به پليوسن پيشـين محـدود مـي   ) پليوسن زيرين –ميوسن بالايي (خكو 

توانـد از نظـر سـني تـا ميوسـن پسـين گسـترش داشـته          وجود ايـن، بـه طـور محلـي كنگلـومرا مـي      

رز پاكسـتان و شـمال   اي بـه همـين نـام واقـع در م ـ     كه نام خـود را از رودخانـه  » واحــد نهنگ«.باشد

از كنگلـومراي چنـدزادي بـا    ) متـر  1590تـا   115(خاوري پيشين گرفته، شـامل ضـخامت متغيـري    



تـر قـرار    سنگي است كه با ناپيوستگي بر روي تمام واحدهاي قديمي جورشدگي ضعيف و خميرة ماسه

بـه محـيط رسـوبي بـا     اي و متعلق  اي، كوهپايه هاي كنگلومرايي رودخانه اين واحد نشانگر نهشته. دارد

در ايـن واحـد، بـه جـز دو عـدد اسـتراكود،       . انرژي زياد است كه به فراخاست زيـاد منطقـه اشـاره دارد   

سـبب شـده    Ilyocipris ramdohrهاي منطقـه و اسـتراكود    داده. سنگوارة ديگري پيدا نشده است

 .پليستوسن پيشين دانسته شود –تا واحد نهنگ به سن پليوسن پسين 

  و دگرگوني ترشيري ماگماتيسم

  مقدمه

هاي رهايي ناشي از دو رخـداد كـوهزايي آلـپ ميـاني و      در زمان سنوزوييك، نيروهاي فشارشي و تنش

اي كـه ماگماتيسـم    هـاي پهنـاوري از ايـران شـده بـه گونـه       پاياني، موجب ماگمازايي شديد در گسـتره 

بـه  . دهنـد  ايران را تشـكيل مـي  هاي ماگمايي  ترشيري با بيش از چند هـزار متر حجم، بيشترين سنگ

در بسـياري از حــالات، بـه ويــژه   . انـد  نــام داده» دوران ماگماتيسـم «رو، بـه ســنوزوييك ايـران    همـين 

زايـي مـس، موليبـدن، سـرب، روي،      اليگوسن، تكاپوي ماگمايي با كاني –هاي ماگمايي ائوسن  فعاليت

دورة «، از ترشـيري ايـران بـه عنـوان     رو همـراه بـوده و بـه همـين    000منگنز، آنتيموان، جيوه، طـلا و  

 : بر اين باور است كه ) 1379امامي، . (شود نيز ياد مي» فلززايي

  .هاي آتشفشاني در اوايل ترشيري، به ويژه ائوسن، اتفاق افتاده است شديدترين فعاليت* 

شـيميايي  شناسي از انواع اسيدي تا بازيـك اسـت و از نظـر ژئو    ماگماتيسم ترشيري، داراي تنوع سنگ* 

هــا  بـا ايــن حـال، برخــي آتشفشـاني   . قليــايي عموميـت بيشــتر دارد  -رونـدهاي قليــايي و كلسـيمي   

  .هاي شوشونيتي و گاه توليئتي دارند ويژگي

هاي اين گروه بـه طـور عمـده از     نفوذي. آتشفشاني است –ماگماتيسم ترشيري به دو صورت نفوذي * 

  .باشد اي و آذرآواري مي ر دو صورت گدازهنوع گرانيتوييدي و تكاپوهاي خروجي نيز به ه



ــل و      آذرآواري* ــر فرســايش، حم ــاه بــر اث ــتقيم ماگمــايي دارنــد و گ ــاه منشــأ مس هــاي ترشــيري گ

  .اند نهشته شده) كلاستيك اپي(گذاري بعدي  رسوب

 –رو در ميوسـن   اي چيـره بـوده، بـه همـين     در اواخر ترشيري، در بسياري از نقاط ايران شرايط قـاره * 

  . ائوسن است –هاي آتشفشاني متفاوت از پالئوسن  سن پويايي سنگپليو

  دگرگوني ترشيري

هـاي دگرگـوني ماننـد آلبيـت،      هاي آتشفشـاني ترشـيري داراي كـاني    در بسياري از نواحي ايران، سنگ

هـاي اپيـدوت، كلريـت و     هاي آتشفشاني، وجود كـاني  جدا از روانه. ييت، زئوليت، آناليسم هستند پمپلي

توانـد نشـانگر دگرگـوني كلـي و خفيـف       نيـز مـي  ) سازند كرج(هاي ائوسن  موريونيت در آذرآواري مونت

 ). 1971يوائو و هوشمندزاده، (باشد 

هـاي آتشفشـاني ترشـيري ايـران، دگرگـوني گرمـابي        هاي مذكور نشانگر آن هسـتند كـه سـنگ    كاني

رشـيري ايـران، بيشـتر از نـوع     گفتني است كـه دگرگـوني ت  .اند ضعيف اما بزرگ مقياسي را تحمل كرده

دگرگوني استاتيك و نتيجة افزايش حرارت دمـا در پوسـتة ايرانـزمين بـوده كـه در ايجـاد ماگماتيسـم        

شناسـي شـده و بـه تقريـب از      ترشيري نقش اساسي داشـته ولـي تنهـا موجـب تغييـرات كـاني        عظيم

ده دلالـت بـر پديـدة دگرگـوني     هاي دگرگوني ياد ش ـ مطالعات پاراژنز كاني. دگرشكلي به دور بوده است

بـديهي اسـت   .در دو مرحلة بسيار ضعيف رخسارة زئوليت و مرحلة ضـعيف رخسـارة شيسـت سـبز دارد    

بعـدي، بـه ويـژه    ) عميـق  عميـق و نيمـه  (هـاي نفـوذي    اي، فعاليت كه جدا از دگرگوني استاتيك ناحيه

هـاي يـوني    و بـرهم كـنش  هـاي اصـلي    اليگوسـن، در ناپايـداري كـاني    –هاي نفوذي مرز ائوسـن   توده

هـاي وابسـته همچنـان از يـك      هـاي آتشفشـاني و تـوف    اي كـه سـنگ   اند، به گونه همچنان مؤثر بوده

زايـي مـس، موليبـدن، آلـومينيم،      دگرگوني گرمابي ناشي از سيالات ماگمايي متأثرند كه گـاه بـا كـاني   

  . است همراه  000طلا، بيسموت، منگنز، كائولن و 



  يريهاي نفوذي ترش توده

هاي نفوذي ترشيري ايران داراي تنوع زماني و مكـاني زيـادي هسـتند و بـه جـز مـوارد محـدود،         توده

لـذا، در  . هـا چنـدان زيـاد نيسـت     ژئوشيميايي و پرتوسنجي انجام شده بر روي اين توده مطالعات سنگ

بـه آنهـا   هاي زيادي وجود دارد كه هنوز پاسـخ نهـايي    ها پرسش خصوص خاستگاه و حتي سن اين توده

تـوان بـه سـه گـروه      هاي نفوذي ترشيري ايـران را مـي   با اين حال، از نظر زماني، توده. داده نشده است

سـاختي و جايگـاه    ميوسن و پليوسن تقسيم كرد كه بـا فازهـاي زمـين    –اليگوسن، اليگوسن  –ائوسن 

 .شناسي آنها انطباق دارد چينه

  اليگوسن -هاي نفوذي ائوسن  توده

اليگوسن پيشين بيشـتر بـه لحـاظ جـايگيري آنهـا در       –ها به زمان ائوسن پسين  ن تودهنسبت دادن اي

هـاي پرتوسـنجي تأييـد شـده و      هاي رسوبي ائوسن است كه گاه بـا داده  هاي آذرآواري و يا رديف سنگ

هاي نفوذي موردنظر حاصل ماگمازايي وابسته به رخـداد كـوهزايي پيـرنئن     اين باور وجود دارد كه توده

هـاي ميكـادار، دانـه     اليگوسـن ايـران بيشـتر از نـوع گرانيـت      –هـاي ائوسـن    نفوذي). 9-6شكل ( است

ولـي،  . دار، مونزونيـت و ديوريـت هسـتند    بيوتيـت  –هاي هورنبلند  دانه، گرانوديوريت  درشت تا متوسط

هـا بيشـتر تركيـب     سيرجان و همچنين در اطراف تهـران، ايـن تـوده    –در شمال باختري پهنة سنندج 

  :اليگوسن عبارتند از –هاي ائوسن  ترين نفوذي مهم. بازيك دارند

هـاي   هـا و گـدازه   هـاي نفـوذي متعـددي وجـود دارد كـه در درون آذرآواري      ، توده»هاي طارم دركوه« 

هـا محـرز اسـت ولـي سـن       سن بعد از ائوسن براي بيشتر اين توده. اند جاي گرفته) سازند كرج(ائوسن 

هـا و منـابع ماگمـايي،     هـاي مـذكور ريشـه    اين باور وجود دارد كه نفـوذي دقيق آنها مشخص نيست و 

هاي طارم تركيب گرانوديوريتي دارند، ولي به طور محلـي تـا ديوريـت     نفوذي. هاي ائوسن هستند گدازه

هـا بـه صـورت دو نـوار مـوازي اسـت كـه بـا          رخنمـون ايـن تـوده   . دهند و حتي گابرو تغيير جنس مي



هـا ادامـة    ، ايـن تـوده  )1975(باشند و به باور خـايين   ي ناحيه هم روند ميها هاي طولي و چين گسل

  .هستند  داغ و قفقاز كوچك هاي قره اليگوسن كوه –هاي ائوسن بالايي  جنوب خاوري نفوذي

هـاي آتشفشـاني اسـيد و وجــود     تركيـب شـيميايي قليـايي، شـكل نـوار ماننـد، وابسـتگي بـه سـنگ          

هـاي نفـوذي طـارم نتيجـة ذوب بخـش پـاييني        گيـري تـوده   لهاي عميق سبب شده تا شك شكستگي

  .پوسته و پيدايش ماگمايي گرانيتي، توسط مواد گرم گوشته دانسته شود

گيـر اسـت كـه در     هـاي درون  هاي طارم، ايجاد دگرسـاني پيشـرفته در سـنگ    هاي بارز نفوذي از ويژگي

همــراه  000، آهـن و  )آبـاد  معـدن زه (روي  -نقـاط زيـادي بـا تمركـز ذخـايري از مــس، طـلا، سـرب        

وضـع  . هـاي طـارم نيسـت     اليگوسن محدود به كوه –هاي ائوسن  زايي وابسته به نفوذي كانه. باشند مي

سـازي طـلا بـا پـاراژنز كـوارتز،       زون كـاني  12حيدريـه وجـود دارد كـه شـامل      مشابهي در كوه زر تربت

  ).1377پور،  كريم(لا است هماتيت و طلا و به طور عمده كوارتز، هماتيت، كالكوپيريت و ط

اليگوسـن بيشـتر از نـوع     –هـاي نفـوذي ائوسـن     ، به ويژه در نواحي كليبر و سراب، توده»درآذربايجان«

با تركيب شيميايي آلـومينيم و قليـايي هسـتند و مقـدار پتاسـيم آنهـا         دار هاي نفلين و لوسيت سينيت

، سـينيت  )اهـر (دار رزگـاه   پسودولوسـيت تـوان بـه سـينيت     باشد كه از آن جمله مـي  بيش از سديم مي

  .اشاره كرد) شمال ميانه(دار باشكند  آناليسم

بـاختر كـوه   (داغ  ، تـودة اوقـلان  )جنـوب دشـت مغـان   (كنـدلو   هاي فوق، تودة ميرزاحسن افزون بر توده

از انـواع  . انـد  اليگوسـن آذربايجـان دانسـته شـده     –هـاي ائوسـن    سو از جملـه نفـوذي   تودة قره) سبلان

  .توان آلومينا استحصال كرد كه به فناوري پيچيده نياز دارد ها مي دار اين توده ننفلي

هـاي بـازي ماننـد     اليگوسن، بيشتر از نـوع درونـي   –هاي ائوسن  ، نفوذي»سيرجان –زون سنندج «در 

هـا بخشـي از    وجود بعضي برونزدهاي اولترابازيكي سبب شده بود تا ايـن تـوده  . گابرو و دولريت هستند



نشان داد كـه ايـن   ) 1975(مطالعات برو . ايران دانسته شوند) هاي رنگي آميزه(هاي افيوليتي  وعهمجم

  :هاي موردنظر عبارتند ترين نفوذي مهم. ارتباط هستند هاي افيوليتي بي  ها با مجموعه توده

كيـب  ، واقع در جنوب قروه، كه نوعي نفوذي بازيـك درشـت دانـه بـا تر    »)خرزهره(هاي خارسره  توده« 

 –بـه درون مجموعـة آتشفشـان      اين توده. شناسي آن زياد است گابرويي است ولي تنوع رخسارة سنگ

اي و مرمرهـاي آن را   هـاي تـوده   هاي آن را به هـورنفلس  آهكي سنقرُ به سن ژوراسيك، تزريق و گدازه

تـوده بـه    شناسـي ايـن   جايگـاه چينـه  . هاي حاوي آمفيبول و اسكاپوليت تبديل كـرده اسـت   به اسكارن

ولـي پرتوسـنجي دو نمونـة سـنگي، بـه روش      . زمان پس از ژوراسيك و پيش از ميوسـن اشـاره دارنـد   

كـه بـا مـرز ائوسـن     ) 1975بلون و برو، (ميليون سال دلالت دارند  40تا  38آرگون، به سن  -پتاسيم 

در شـمال   لازم به ذكر است كـه شـرايط رخـداد ايـن تـوده و قرارگيـري آن      . اليگوسن مطابقت دارد –

  .هاي بازيك ژوراسيك منطقة همدان است باختري تودة گرانيتي الوند، يادآور نفوذي

شد، يـك تـودة نفـوذي بازيـك اسـت       ، كه در ابتدا نوعي مجموعة افيوليتي دانسته مي»تودة كامياران«

  .هاي ترشيري كرمانشاه تزريق شده است كه به درون رديف

) سـنندج  –در مسـير كرمانشـاه   (شمال باختري گردنة مرواريـد   كيلومتري 10، كه در »سر تودة كلاه«

هـاي دولريتـي،    برونزد دارد شامل چند نفوذي بازيك با تركيب گابرويي اسـت كـه همراهـاني از سـنگ    

هاي كرتاسه و ائوسن تزريـق و هالـة گرمـابي غنـي از      ها در فليش اين توده. هارزبورژيت و لرزوليت دارد

، )هـاي ائوسـن   تزريـق در سـنگ  (شناسـي   جدا از جايگاه چينه. اند وجود آوردهاسكاپوليت و آمفيبول به 

  .سن پرتوسنجي اين توده، نشانگر سن اليگوسن است

هـاي ائوسـن    سـيري از جملـه نفـوذي    هاي كوه با و گرانوديوريت) نزديك مرز عراق(، »گابروي پنجوين«

  .است سيرجان  –اليگوسن زون سنندج  –



اليگوسـن   –هـاي ائوسـن    ، به جز گرانوديوريـت قصـر فيـروزه، ديگـر نفـوذي     »ندر شمال و خاور تهرا«

  .بازي و به طور عمده گابرويي هستند

هـاي خاكسـتري رنـگ دانـه      ، در جنـوب خـاوري تهـران، از نـوع نفـوذي     »گرانوديوريت قصـر فيـروزه  «

يكـي  . سـبز فـراوان شـاخص اسـت     –سنگ و هورنبلندهاي سـوزني   متوسط است كه به داشتن بيگانه

هاي ميگروگرانيتي لامپروفيري، ميكروديوريتي و به ويـژه آپليتـي    هاي اين نفوذي، رگه ديگر از ويژگي

در مـورد سـن   . انـد  باختري در بدنة تودة قصر فيروزه نفـوذ كـرده   –رنگ است كه در جهت خاوري  گلُي

، )ميليـون سـال   41 ± 6/1(به استناد سن پرتوسـنجي  ) 1366(داوري . اين توده نظرها متفاوت است

  .داند گرانوديوريت قصر فيروزه را مربوط به رويداد كوهزايي پيرنئن مي

در اينجـا،  . دارد) اميركبيـر (گـاه سـد كـرج     ، بهتـرين رخنمـون را در تكيـه   »گابرو مونزونيت سد كـرج «

بخش پاييني توده، گابروي دانه درشت است كه با يك گـذر تـدريجي بـه ديوريـت مونزونيـت، در بـالا       

بـه همـين دليـل، بـه طـور عمـوم از       . هاي مجاور يكسان است شيب و امتداد توده با آذرآواري. رسد مي

اي، تـودة مـوردنظر    شـود در حـالي كـه در يـك نگـاه منطقـه       اين توده به عنوان سيل سد كرج ياد مـي 

هاي سبز سـازند كـرج تزريـق شـده و بخشـي از آن را بـه        دارد كه در توفيت) لوپوليت(ساخت حلقوي 

 47ديوريـت سـد كـرج    . اسـت   دار تبـديل كـرده   هاي آمفيبول يژه در حاشية شمال توده، به هورنفلسو

  ).1979بينا و همكاران، (ميليون سال سن دارد  34ميليون سال، و نوع روشن آن، 

هـاي سـازند كـرج     ، نفوذي كوچكي است كـه در جنـوب رودهـن، بـه درون توفيـت     »گابروي رودهن«

گـابرو و  . اي از آن به صورت دايـك دولريتـي نيـز برونـزد دارد     ز تودة اصلي، زبانهجدا ا. تزريق شده است

هـاي   دايك دولريتي، سيماي خرد شـده و رنـگ سـبز تيـره دارنـد و شناسـايي آنهـا در ميـان آذرآواري        

دار اسـت كـه در شـمال     ، از گابروهـاي اوليـوين  »آبـاد  گـابروي مبـارك  «.مطبق سازند كرج آسان اسـت 

هاي سـازند كـرج تزريـق     فشم و توفيت -به درون زون گسلي مشا ) نزديك آبعلي(آباد  روستاي مبارك

  .رو خرد شدگي و تجزية گرمابي شديد دارد شده است به همين



نهبنـدان  (، بر خلاف ديگر نقاط، در بخش جنوبي حوضة فليشي خـاور ايـران   »هاي خاور ايران در كوه«

ائوسـن تزريـق    –هـاي فليشـي كرتاسـه     ه درون نهشـته اليگوسن ب –هاي نفوذي ائوسن  توده) خاش -

هـاي پراكنـدة ديگـر از     هاي خاور و جنوب خاوري خاش و توده گرانيتوييدهاي زاهدان، گرانيت. اند شده

گفتنـي اسـت كـه    . هـا همرونـد هسـتند    اين مجموعه است كه در بيشتر جاها با راستاي عمومي چين

هـاي ائوسـن جـاي     اليگوسـن در فلـيش   –ختي ائوسـن  سا هاي موردسخن، در اثر حركات زمين نفوذي

هـايي بـه ماننـد اپيـدوت،      اند كه گاه در همبري آنها دگرگوني گرمايي مهم به وجود آمده و كاني گرفته

هـاي افيـوليتي خـاور     هـا نسـبت بـه مجموعـه     موقعيت اين توده. گارنت و ولاستونيت ظاهر شده است

خـاش از نـوع    –هـاي زاهـدان    ي آن اسـت كـه نفـوذي   ايران و همچنين نبود آتشفشاني شـديد گويـا  

، ايـن  )1983(بـه بـاور پورحسـيني    . هـا نيسـتند   ماگماهاي كماني نبـوده و نتيجـة فـرورانش صـفحه    

هـاي زيـر انـواع مهـم ايـن گـروه        تـوده . است هاي زابل  هاي ژرف فليش ها نتيجة آناتكسي بخش نفوذي

  .هستند

متفاوت از باتوليـت تـا دايـك هسـتند كـه بـه صـورت جـدا از         هاي  ، به اندازه»گرانيتوييدهاي زاهدان«

كيلـومتري تـا حـوالي شهرسـتان خـاش، برونـزد        120يكديگر، در باختر شهر زاهدان، در يـك درازاي  

گرانيـت اسـت    –بخش اصلي گرانيتوييدهاي زاهدان شامل گرانوديوريت كـوارتزدار و مونزونيـت   . دارند

هـاي تـودة اصـلي، نشـانگر سـن پرتوسـنجي        بيوتيـت . زياد داردها تغييرات  شناسي اين توده ولي سنگ

  ).1982كمپ و همكاران، (ميليون سال است  31 – 33) آرگون –پتاسيم (

توان در خـاور و جنـوب خـاوري     ، به سمت جنوب، دنبالة گرانيتوييدهاي زاهدان را مي»گرانيت خاش«

هـاي   رخنمـون ايـن تـوده   . انـد  ت هـوازده هاي دو ميكايي و به شـد  خاش ديد كه بيشتر از انواع گرانيت

هـاي منطقـه بـه ويـژه گسـل       دارد كه محـور كشـيدة آنهـا بـا گسـل     ) بيضوي(گرانيتي سيماي كشيده 

  .سراوان موازي است



هـاي افيـوليتي تزريـق شـده، از جملـه       ، كه در جنوب خاوري بيرجند، به درون آميـزه »گرانيت دودره«

اسـت كـه بـه دليـل داشـتن قطعـات كوچـك و بزرگـي از          اليگوسن خـاور ايـران   –هاي ائوسن  نفوذي

هاي وارد بـر زون برخـوردي بلـوك     تنش. هاي افيوليتي سن پس از كرتاسة پسين آن محرز است آميزه

  .هاي خاور ايران سبب شده تا اين گرانيت خردشدگي شديد داشته باشد لوت و كوه

ليگوسـن خـاور ايـران اسـت كـه در زون      ا –هاي ائوسـن   ، همچنان از نفوذي»زالو  گرانيت گنيسي ده«

دار بـا   ايـن تـوده، نـوعي گرانيـت بيوتيـت     . برخوردي بلوك لوت و حوضة فليشي خاور ايران برونـزد دارد 

سيماي گنيسي است و دگر شكلي آن نتيجة برخورد نهايي دو صفحه لـوت و بلـوك هيلمنـد در پايـان     

  .هاي بعدي است ائوسن و تنش

تـوان در كمـان    اليگوسـن را مـي   –اي نفوذي نسـبت داده شـده بـه ائوسـن     ه ، توده»در ايران مركزي«

در كمان ماگمايي اروميه بزمـان، مونزوگرانيـت ناحيـة    . بزمان و يا در بلوك لوت ديد –ماگمايي اروميه 

كايـا  ( ميليـون سـال    40تـا   37اشتهارد با سن پرتوسنجي  –هاي ساوه  ديوريت –زرند ساوه و گرانيت 

به سن اليگوسن پيشين هستند و در ضمن گرانيـت گـابروي حـوالي شـهربابك و     ) 1978و همكاران، 

هـاي سـاوه    هاي بـارز نفـوذي   از ويژگي. اند گرانيت جبال بارز به سن ائوسن مياني تا پسين دانسته شده

هاي مجاور است كه بـا نـوعي دگرسـاني گرمـابي بـه       هاي ماگمايي گرم برگدازه اشتهارد، تأثير سيال –

معـادن ورده و  (، باريـت  )معـدن گـلاك سـاوه   (، كائولن )منطقة تاكستان(زايي از نوع آلونيت  انيويژه ك

 000و ) ربـاط كـريم  (، منگنـز  )سـاوه  –معدن لاك در خاور اشتهارد (، سرب، روي، مس )آزبزان ساوه

و ديوريــت كــوه عبــدالهي از ) ريگــي(، ديوريــت كــوه ريجــي )مركــزي(در بلــوك لــوت .همـراه اســت 

  .است اليگوسن  –اي گروه ائوسن ه نفوذي

  ميوسن -اليگوسن  هاي نفوذي توده



هـاي نفـوذي متعـددي در     بارز، توده جبال –ميوسن، در امتداد نوار پلوتونيك كركس  –زمان اليگوسن 

 –ميوسـن نـوار كـركس     –هـاي اليگوسـن    تـرين نفـوذي   از مهـم ). 9-6شـكل  (انـد   آن جايگيري شده

  .هاي جدول زير اشاره كرد توان به توده بارز، مي جبال

بـارز، بـا رونـد سـاختاري ناحيـه همـاهنگي و        جبـال   –هاي نفوذي كركس  گفتني است كه روند توده 

هـاي پرتوسـنجي سـبب شـده تـا پورحسـيني        شناسـي و همچنـين سـن    جايگاه چينه. همخواني دارد

آغـاز شـده و در ميوسـن    ها از حدود اليگوسـن ميـاني    بر اين باور باشد كه جايگيري اين توده) 1983(

 –هـاي اليگوسـن    نـامبرده بـه دو دليـل زيـر، تـوده     . پيشين مياني به بيشترين شدت خود رسيده است

  .داند هاي ايران و عربستان مي ميوسن را نتيجة همگرايي صفحه

  .هاي نفودي مذكور با امتداد زون فرورانش تتيس جوان هماهنگي دارد روند توده* 

رسـد كـه ماگمـا از ذوب گوشـته و      ت بنيادي استرونسيم پايين است و به نظر ميها نسب در اين توده* 

  .ساختي كافتي نيست  يا پوستة اقيانوسي حاصل شده باشد و لذا حاصل يك رژيم زمين

تـوان نتيجـه گرفـت كـه فـرورانش       مـي ) m.a 5 ± 24(با توجه به سن پرتوسنجي تودة نفوذي نطنز 

  .ان به زير صفحة ايران، در پالئوژن نيز فعال بوده استاحتمالي پوستة اقيانوسي تتيس جو

  هاي نفوذي پليوسن توده

تزريـق در  (شناسـي   هاي نفوذي ايـران بـه اسـتناد سـن پرتوسـنجي و يـا جايگـاه چينـه         بعضي از توده

هـا كوچـك و پراكنـده هسـتند و      گونـه تـوده   ايـن ). 9-6شكل (سن پليوسن دارند ) هاي ميوسن سنگ

  :بارتند از ترين آنها ع عمده

شامل دو تودة سـينيتي پورفيروييـد مجزاسـت كـه در شـمال روسـتاي لواسـان بـه         » سينيت لواسان«

بـه بـاور آسـرتو    . ها چنـدان مشـخص نيسـت    سن اين توده. اند هاي سبز ائوسن نفوذ كرده داخل توفيت



زريـق  پليوسـن، ت  –فشـم و در مـرز ميوسـن     –هاي مذكور همزمان با رانـدگي مشـا    ، نفوذي)1966(

قـرار دارد نـوعي   ) متـر  4860بـه بلنـدي   ( كوه  كه در فاصلة كمي از قلة علمَ» كوه گرانيت علمَ«.اند شده

هـاي گرانـوفير،    هـاي غنـي از تورمـالين، رگـه     هـايي از آپليـت   اي قليايي است كـه بـا رگـه    گرانيت توده

يـن تـوده، باتوليـت گونـه بـا      سـاختار ا . دار قطع شده اسـت  هاي هورنبلند هاي بيوتيتي و دولريت پورفير

 2تـا   1بـين  ) اپيـدوت  –رخسـارة آلبيـت   (كيلـومتر و پهنـاي هالـة دگرگـوني آن      7تـا   6قطر حـدود  

هـورنفلس و حتـي    -ولي، به صورت محلـي، دگرگـوني همبـري تـا رخسـارة آمفيبـول       . كيلومتر است

سـن  . ين دانسـتند ، سـن ايـن تـوده را بعـد از دون ـ    )1962(گانسر و هـوبر  .هورنفلس است -پيروكسن 

هـاي ايـن    در ضـمن، نفـوذ رگـه   . گوياي جوان بودن آن است) ميليون سال 3-5(پرتوسنجي اين توده 

ميـاني   –هـاي ژوراسـيك پـاييني     هـاي پالئوزوييـك بـر روي رديـف     گرانيت در سطوح رانـدگي سـنگ  

  . استهاي پليوسن جايگير شده  جايي دهد كه تودة مذكور پس از جابه نشان مي) سازند شمشك(

هـاي   ، سـنگ )متـر  4200بـه بلنـدي   (هـاي پـورفيري قلـة تخـت سـليمان،       گفتني است كه گرانيـت 

هـاي مـونزونيتي از همزادهـاي     و سنگ )كوه واقع در خاور علمَ(گرانوديوريتي غني از هورنبلند و بيوتيت 

رخنمـون  هـاي نئـوژن    هايي بـين تـوف   هاي مونزونيتي به صورت عدسي سنگ. كوه هستند گرانيت علمَ

  .دارند كه حاكي از جوان بودن آنها است

از نـوع كـوارتز مونزونيـت و گرانوديوريــت دانـة متوسـط تـا درشـت دانـه و غنــي از         » باتوليـت آكاپـل  «

كـوه   كيلـومتري شـمال خـاوري علـَم     5آلبيت است كـه در   –هاي آلكالي پرتيتي و اوليگوكلاز  فلدسپار

بـه بـاور گانسـر    . انـد  ديابـازي و لامپروفيـري قطـع كـرده     –پليتي هاي آ اين باتوليت را رگه. برونزد دارد

اين باور وجود دارد كه مونزونيـت آكاپـل و   . ها هستند تر از لامپروفيرها و آپليت ديابازها جوان) 1962(

  «.اند)پليوسن(زمان  كوه هم گرانيت علمَ

رخ     » كوارتز پورفير نئـوژن را قطـع كـرده     رنـگ  جنوب درياي خزر، تودة كـوچكي اسـت كـه رسـوبات سـ

  .هاي پليوسن باشد تواند از جمله نفوذي اين توده مي. است



گنبدهاي نيمه آتشفشاني هستند كه برونزد آنهـا رونـد خطـي دارد و جـايگيري     » هاي درة نور داسيت«

تـوان در نـواحي    اين گونه گنبدهاي داسيتي جـوان را مـي  . كند آنها در زون گسلي درة نور را تداعي مي

در . زايـي آنتيمـوان و طـلا همـراه اسـت      مانند داشكسن قروه، ديد كه جـايگيري آنهـا بـا كـاني     ديگري

دار اسـت كـه گنبـدهاي داسـيتي      سـولفيدي طـلا   –هاي سيليسي  اي و زون زايي از نوع رگه اينجا، كانه

. هسـتند  اند و با انواع دگرساني گرمابي بـه ويـژه آرژيلـي و سيليسـي همـراه      داغ را بريده داغ و ساري آق

قسـمت در   18تـا   10هاي سيليسي سـولفيدي از   و در زون 266تا  55دار از  هاي كانه عيار طلا در رگه

سـبزوار،   –) شـاهرود (آبـاد   در نوار افيـوليتي عبـاس  ). 1379راستاد و همكاران، (كند  ميليون تغيير مي

هــاي آواري   تـي نهشـته  هـاي ائــوسن و ح   هاي افيـوليتي، سـنگ   دار در آميزه هاي آمفيبول ريوداسيت

دار  بـا توجـه بـه كانـه    ). 10-6شـكل  (انـد و جوان بودن آنها قطعــي است  رنگ نئوژن تزريق شده سرخ

  . شود زايي پيشنهاد مي ها از نظر كاني هاي مشابه در ناحية قروه، مطالعة اين توده بودن توده

هـا   ت و ميكرو گابرو هسـتند كـه گـدازه   در جنوب كاشان، از نوع گرانيت، گرانوديوري» هاي قهُرود توده«

، )1973(زاهـدي  . انـد  كيلومتر، بريده 2تا  5/1هاي پليوسن را با ايجاد هالة دگرگوني، به پهناي  و توف

هـا بـا گرانيـت     ضـمن مقايسـة ايـن تـوده    ) 1357(زاده  حسـن . دانـد  ها را به سن پليوسن مي اين توده

هـاي گرانوديوريـت    هـا و دايـك   بعضـي از ديوريـت  .نـد دا كركس، سن آنها را بعد از ميوسن پيشـين مـي  

هـاي   بارز، به دليل جـايگيري و نفـوذ دركنگلـومراي ميوسـن و نئـوژن از جملـه نفـوذي        پورفيري جبال

  ). 1973ديميتريويچ، ( پليوسن هستند 



 



Error!

 

 

  



  آتشفشاني ترشيري

هـاي جنـوبي البـرز     هاي وسيعي از ايـران، بـه ويـژه در ايـران مركـزي، بلـوك لـوت و دامنـه         رهدر گست

رسـد كـه بـه     هاي آتشفشاني ترشيري گسترش و ستبراي درخور توجه دارند و چنين به نظر مـي  سنگ

هـاي گرمـايي وابسـته،     و جريـان ) رويـداد لارامـين  (هاي ناشي از رخداد كرتاسة پاياني  دنبال فشردگي

هـاي   هـاي آتشفشـاني و يـا رديـف     اي كششي سراسري، موجب ماگمازايي گسترده به صورت روانهفازه

آذرآواري شـده كـه بـه ويـژه در زمـان ائوســن در بيشـترين مقـدار بـوده و كـم و بـيش، همچنــان در           

ميليـون سـال    19 – 22(، ميوسـن ميـاني   )ميليون سال پـيش  37 – 40(هاي اليگوسن آغازي  زمان

فعـال كنـوني    هاي فعال و نيمـه  تكرار شده و حتي آتشفشان) ميليون سال پيش 12(و پليوسن ) پيش

گفتنـي اسـت كـه    ). 1370زاده،  درويش(اي از همين تكاپوهاي ماگمايي دانست  توان ادامه ايران را مي

دارنـد كـه وتـر آن كمـان       الزاويـه  هاي ترشيري ايران، آرايشي نزديك به مثلث قـائم  ها و آذرآواري روانه

 Centralبــه آن ماگماتيسـم مركــزي  ) منتشـر نشــده (بزمـان اســت و نوگــل   –اگمـايي اروميــه  م

Magmatic نام داده است. 

اي از آن  هاي آتشفشاني ترشـيري ايـران چنـدان زيـاد نيسـت و نتـايج پـاره        هاي پرتوسنجي سنگ داده

است كـه بررسـي آنهـا    نگاري  رو، بيشتر مقايسة سني بر مبناي جايگاه چينه به همين. آميز است پرسش

  .سازد را در دو زمان پالئوژن و نئوژن ممكن مي

  آتشفشاني پالئوژن

در بلـوك  . هاي تفكيك نشده پالئوژن به ويژه در بلوك لوت و ايران مركـزي رخنمـون دارنـد    آتشفشاني

 تـا ) هـا  هـاي ايگنيمبريتـي و گـدازه    آذرآواري، روانـه (هاي اسيد  هاي مذكور انواعي از سنگ لوت، سنگ

و ) داسـيت آنـدزيتي، آنـدزي بازالـت    (قليـايي   -هاي كلسـيمي   هاي حدواسط با روند كلي سنگ سنگ

تـوان در كمـان    هاي آتشفشاني پالئوژن را مـي  در ايران مركزي، سنگ. باشند مي) بازالت قليايي(قليايي 



يـره ديـد كـه در    بزمان به ويژه در نواحي شهربابك، اردستان، كاشان، آران، ساوه و غ –ماگمايي اروميه 

هـاي   در كنـار سـنگ  ) فنوليـت، تفريـت، بازانيـت   (هاي زير اشباع قليـايي   سنگ) شهربابك(بعضي نقاط 

  .شوند ديده مي) ها داسيت(فوق اشباع 

  آتشفشاني پالئوسن

رسـوبي بـه طـور     –هـاي آتشفشـاني و يـا آتشفشـاني      اي سنگ تكاپوهاي خروجي پالئوسن، شامل پاره

، )قـائن، تبريـز  (هـاي آنـدزيتي    تـوان بـه سـنگ    هستند كـه از آن جملـه مـي    عمده با تركيب آندزيتي

منطقـة  (هـاي متاآنـدزيتي    اي از سـنگ  و پـاره ) منطقـة اردبيـل  (رسوبي  –آندزيت همراه با آتشفشاني 

  .اشاره كرد) بيرجند

در . انـد  هـاي آتشفشـاني پالئوسـن در سـه ناحيـه گـزارش شـده        سنگ» حوضة فليشي خاور ايران«در 

در كـوه دوپشـتي،   . اسـت  رسوبي  –هاي آتشفشاني  درياچة هامون، آتشفشاني پالئوسن مجموعه حوالي

هـاي   واك آتشفشـاني دارنـد و شـامل تـوف و گـري      -هاي موردنظر خاستگاه آذرآواري و تخريبي  سنگ

هاي جوش خـورده بـه همـراه     واك آتشفشاني و گلسنگ توفي در وسط و گدازه آتشفشاني در زير، گري

هـاي پالئوسـن از نـوع تـوف جـوش       چي، خروجـي  در جان. هاي آتشفشاني وابسته در بالا هستند آواري

  . خورده يا ايگنيمبريت با تركيب تراكي بازالت است

هاي نيمه اسـيدي بـا تركيـب داسـيتي      دار كوه عبداللهي و سنگ هاي پيروكسن آندزيت» در پهنة لوت«

هـاي بـازالتي و رسـوبي منطقـة      و سـرانجام سـنگ  ) خـاور بشـرويه  (داسيتي شمال لـوت   –و تراكيتي 

  .است آباد، به سن پالئوسن  االله

  آتشفشاني ائوسن



زاد ايران به سن ائوسن هستند كه به ويژه در كمـان ماگمـايي اروميــه     ستبرترين واحدهاي آتشفشان

 هاي خـاور ايـران، بلـوك لـوت، جنـوب بينـالود، بخـش جنـوبي البـرز و شـمال بـاختري            بزمان، كوه –

شناسـي و محـيط تشـكيل     هاي آتشفشاني ائوسن ايران، تنوع سنگ در سنگ. آذربايجان رخنمون دارند

هـا نيـز تغييـرات زيـادي از      در ضمن، تركيب شيميايي اين سنگ. درخور توجه است) اي قاره –دريايي (

تركيبـي   ولي، در يك نگاهي كلي، ويژگي بارز آتشفشاني اصـلي ائوسـن ايـران دو   . اسيدي تا بازي دارد

اي موجـب   اي، ضـمن ذوب پوسـتة قـاره    سان كه، ماگماي بازيك با منشـأ گوشـته   بدين. بودن آن است

هـاي ائوسـن ايـران، اخـتلاط      ، در آتشفشاني)1379(به باور امامي . تشكيل ماگماي اسيدي شده است

گـاه بـا   ماگماهاي اسيد و بازيك يك پديدة فراگير است كـه در توليـد ماگمـايي بـا تركيـب حدواسـط       

گفتنـي اسـت كـه تكاپوهـاي آتشفشـاني ائوسـن       . باشد قليايي مؤثر مي -ويژگي ژئوشيميايي كلسيمي 

هـاي   اي و آذرآواري و يـا رديـف   هـاي گـدازه   اي، سـنگ  هـاي گـدازه   ايران ممكـن اسـت از نـوع سـنگ    

  .رسوبي باشند –آتشفشاني 

بزمـان بيشـترين گسـترش     –وميـه  آتشفشاني ائوسن، به ويژه در كمان ماگمايي ار »در ايران مركزي«

و زيردريـايي بـوده و سـپس      قليـايي  -هاي اولية ائوسن ايـران مركـزي از نـوع كلسـيمي      فوران. را دارد

هـاي مختلـف و    انـد، بـا حجـم    قليـايي بـوده   -هاي آتشفشاني كه به طور متناوب كلسـيمي   انواع سنگ

سـديمي و يـا   (هـا بـه طـرف قليـايي      زهدر ائوسن پسين تركيب گـدا . اند بدون نظم و ترتيب خارج شده

در منطقـة  ).1357، مهـدوي،  1357زاده،  حسـن (انـد   و به شدت قليايي گرايش پيدا كـرده ) پتاسيمي

  .، آتشفشاني ائوسن شامل چهار گام اصلي است»شهربابك«

اي بـا   هـاي گـدازه   متر، شـامل آگلـومرا، لاپيلـي تـوف و جريـان      1000گام نخست، به ضخامت حدود 

  .ندزيت و بازالت استتركيب آ

لايـة آذرآواري، لاپيلـي تـوف، تراكـي      7هاي لايه مانند و از پايين به بالا شامل  گام دوم، از نوع بازانيت

  .آندزيت، آندزيت، تراكي آندزيت، آندزيت و آگلومرا است



متـر   15هاي متفاوتي از فلدسـپاتوييد اسـت كـه بـا حـدود       گام سوم، شامل فنوليت و تفريت با نسبت

ايـن فـاز   . پوشـاند  را مـي ) فـاز دوم (هـاي فـاز قبلـي     هاي آواري آغاز و به طور دگرشـيب سـنگ   نهشته

  .ولكانيسم به سن ائوسن مياني دانسته شده است

و تراكـي  ) سـبزرنگ (آنـدزي بازالـت   ) رنگ سياه(، بازالت )رنگ سرخ(گام چهارم، شامل برش آتشفشاني 

  . به سن ائوسن پسين است) سياه(آندزيت 

رســوبي، بـه ويــژه آتشفشــاني   –، آتشفشــاني ائوســن از نـوع آتشفشــاني  »نـراق  -راونــد «ر منطقـة  د

رخ   هاي كرتاسه و در زير رديـف  زيردريايي است كه به طور دگرشيب بر روي سنگ رنـگ   هـاي آواري سـ

بـوده  نراق از نـوع انفجـاري    –هاي آتشفشاني منطقة راوند  در ائوسن پيشين، تكاپو. اليگوسن قرار دارند

در ائوسـن  . انـد  هاي حاصل به طور دگرشيب بر روي كنگلـومراي قاعـدة ائوسـن قـرار گرفتـه      كه سنگ

متـر ضـخامت، شـكل     2000دار، گاه تـا   هاي آهك نوموليت لايه لايه حاوي ميان هاي نازك مياني، توف

يـب  اند در ائوسن پسين، حجـم بيشـتر تكاپوهـاي آتشفشـاني از نـوع تـوف روشـن رنـگ بـا ترك          گرفته

  ).1379امامي، (ريوليتي تا ريوداسيتي است كه از نظر بافت و ساخت تنوع زياد دارد 

دار، آنـدزيت بـازالتي، آنـدزيت،     ، هفت نوع سنگ آتشفشـاني از نـوع بازالـت اوليـوين    »آران«در منطقة  

ر تراكي آندزيت، تراكيت، داسيتوييد و ريوليت پـورفيري وجـود دارد كـه تركيـب شـيميايي آنهـا نشـانگ       

آخـرين تكـاپوي   . ماگماي شوشونيتي و تغييرات سـني آنهـا از ائوسـن ميـاني تـا ائوسـن پسـين اسـت        

هـايي از آهـك    لايـه  اي اسـت كـه گـاهي ميـان     آتشفشاني ناحية آران، واحد آذرآواري با سـاخت تـوده  

اي دارد كه گاهي دگرساني گرمابي موجـب تشـكيل بنتونيـت و سـاير      دار و گاهي ناخالصي ماسه فسيل

رخ بخشي از توف. ها شده است سرها نشانة نهشت در محيط خشكي دانسته شده است رنگ س.  

ريوليـت،  (هـاي آتشفشـاني    ، تكاپوهاي آتشفشاني ائوسن شـامل سـه بخـش سـنگ    »ساوه«در منطقة 

آذرآواري و (هـاي آتشفشـاني    ، سـنگ )در زيـر (اي، به سن لوتسين  محيط قاره) داسيت و كمي آندزيت



در (آهك، به سـن لوتسـين پسـين     سنگ و سنگ هاي مارن، ماسه با بين لايه) اي ي گدازهها كمي روانه

) در بـالا (هاي آهكي به سـن پريـابونين    هاي آندزيتي ولاتيتي گاه با بافت پورفيري و لايه و روانه) وسط

  ).1978كايا و همكاران، (است 

زاد ائوسـن، بـه طـور     هـاي آتشفشـان   سـنگ هاي نركوه،  ، به ويژه در كوه مزاحم و كوه»انار « در منطقة 

هـاي آنـدزيت بـازالتي،     پوشـانند و از پـايين بـه بـالا شـامل سـنگ       تر را مـي  هاي قديمي دگرشيب لايه

هـاي تراكيتـي، آنـدزيتي، تراكـي بازالـت و       هايي از گـدازه  هاي سرخ، تراكيت آندزيتي، توف و روانه توف

هـاي آتشفشـاني    واحي خـور و كـوه لطيـف، سـنگ    ، بـه ويـژه در ن ـ  »كوير بزرگ«در منطقة .برش است

نفوذي بـا تركيـب قليـايي     –است كه نشانگر نوعي آتشفشاني  هاي دروني كوچك همراه  ائوسن با پيكره

دارنـد و ممكـن اسـت حاصـل تفريـق        از نوع بازالت آلكالي، تراكـي بازالـت، تراكـي آنـدزيت و تراكيـت     

  ) .1973يچ ديميتريو(ماگماي بازالت قليايي ائوسن باشند 

سـه  (هـاي ائوسـن در دو ناحيـة خـاور بشـرويه و خـاور نايبنـدان         ، آتشفشـاني »بلوك لوت«در منطقة 

هـاي   هـاي آتشفشـاني و آذرآواري اسـيدي بـا برتـري بـا سـنگ        برونزد دارند كه شـامل سـنگ  ) چنگي

داسـيت،  (قليـايي   -هـاي حدواسـط، دو رونـد كلـي كلسـيمي       سـنگ . آذرآواري و ايگنيمبريتـي اسـت  

در خـاور بشـرويه   . دارنـد ) بازالت قليايي، تراكي بازالت، تراكي آندزيت(و قليايي ) آندزيت، آندزي بازالت

هاي داسـيتي سـبز در زيـر     هاي آتشفشاني ائوسن شامل دو بخش اصلي توف ، سنگ)شمال بلوك لوت(

ي ائوسـن از  ، مجموعـة آتشفشـان  )سـه چنگـي  (در خاور نهبنـدان  . دار در بالاست هاي بيوتيت و آندزيت

هـاي بـازالتي    بـا مقـدار كمـي آنـدزيت و جريـان       آندزيتي همراه با آذرآواري –هاي داسيتي  نوع جريان

) ائوسـن ميـاني  (ميليـون سـال    4/49 ± 5/2هاي آذرآواري اين مجموعه سن پرتوسنجي  رديف. است

  ).1978آب و خاك، (دارند 

هـاي آذرآواري و   اي از سـنگ  ، شـامل مجموعـه  هاي آتشفشاني ائوسـن  ، فعاليت»آذربايجان -در البرز «

، »سـازند كـرج  «شناسـي ايـران    هاي دريايي است كه به طور عمده سن ائوسن مياني، و در چينه گدازه



، نشـانگر  )البـرز مركـزي و بـاختري   (هـاي تـالش    نام دارند اين سازند بـا گسترشـي از دامغـان تـا كـوه     

متـر   3000ي در زمـان ائوسـن اسـت كـه گـاه تـا       هـاي زيردريـاي   هاي انفجاري شديد آتشفشـان  تكاپو

هــاي آتشفشــاني،  اي از ســنگ از نظــر خاســتگاه، ســازند كــرج شـامل طيــف گســترده  . ضـخامت دارد 

) آهـك، شـيل   سـنگ (هـاي رسـوبي    و رخساره) هاي توفي سنگ توفيت و ماسه(هاي حدواسط  رخساره

) كـرج (در ايـن سـازند   . نيسـت هـاي آذرآواري   واحدهاي آتشفشاني سازند كرج منحصر به رديـف . است

خـاور  (در منطقـة كـلاك   . شناسي متفاوت را ديـد  ها و جايگاه چينه ، با ويژگي هاي گدازه توان روانه مي

هاي آتشفشاني برونزد دارد كه بـه طـور عمـده     ترين سنگ ترين بخش سازند كرج، كهن ، در پايين)كرج

هـاي بخـش    ب بازيك است ولي گـاهي آتشفشـاني  دار با تركي هاي زيردريايي برشي و حفره از نوع گدازه

هـاي بخـش    آتشفشـاني . هاي اسيدي غني از سيليس هستند پاييني سازند كرج از نوع دايك و يا گدازه

اسـت    آواري بـا تركيـب تراكيتـي    -هاي آتشفشاني  هاي تراكيتي و سنگ مياني سازند كرج از نوع گدازه

هـاي سـازند كـرج،     در بـالاترين افـق  . هـا آشـكار اسـت   كه پديدة تفريق ماگمايي و تبلـور بخشـي در آن  

شـوند كـه تركيـب آنهـا بيشـتر       اي پورفيري ظاهر مـي  هاي گدازه هاي آتشفشاني به صورت سنگ سنگ

اي گسـترش   بازالـت آلكـالي تـا تراكيـت اسـت و در محـيط نزديـك قـاره        (متمايل به حدواسط تا بازي 

اي بخش بـالايي سـازند كـرج را     هاي گدازه روانه. ارنداي د يافته و رنگ خاكستري متمايل به سرخ قهوه

هـاي تـالش    در كـوه . تـوان ديـد   هـاي تـالش و در منطقـة طـارم مـي      به ويژه در شمال تهـران، در كـوه  

در منطقـة طـارم از انـواع بازيـك     . هاي مورد سخن از نوع پيروكسـن آنـدزيت پـورفيري هسـتند     گدازه

  .باشند اوژيت بازالت مي –مانند اليوين 

هـاي آتشفشـاني و رسـوبي دوران سـوم      هاي سنگي از نـوع سـنگ   ، دو سوم رخنمون»منطقة اهردر «

هـا چنـين    از بررسـي ايـن رخنمـون   . است كه بخش بيشتر آنها به سن پالئوژن، به ويژه ائوسن هسـتند 

بـراي  . هاي آتشفشاني متفاوتي بر حسب مكان و زمـان صـورت گرفتـه اسـت     شود كه تكاپو دريافت مي

هاي آذرين از پالئوسن آغـاز شـده در حـالي كـه در منـاطق       در جنوب باختري اين ناحيه، فعاليت نمونه

هـاي آواري   هاي آتشفشاني بيشتر از ائوسن پيشين رخ داده و يا در شمال منطقـه رسـوب   مركزي تكاپو



ني آتشفشـا  –بـه مجموعـة رسـوبي    . با خاستگاه آتشفشاني، به سن پس از ائوسن پيشين، برونزد دارنـد 

سـازند  . نام داده شـده اسـت  » سازند مجيدآباد«منطقة اهر ) پيش از لوتسين(ائوسن زيرين  –پالئوسن 

قابـل  (شـوند   ائوسـن بـالايي پوشـيده مـي     –هاي آتشفشاني لوتسـين پيشـين    مجيدآباد، خود با سنگ

تـاه و  هـاي آتشفشـاني در يـك زمـان كو     بنـابراين، ايـن سـنگ   ). ارز سازند كـرج  هاي هم قياس با گدازه

  .اند مياني، شكل گرفته –بيشتر در زمان ائوسن زيرين 

، تكاپوهاي آتشفشـاني ائوسـن از نـوع تفريـت، تراكـي آنـدزيت، هيالوكلاسـتيك،        »در منطقة لاهرود«

سـنگ و مـارن را    در ضمن ماسـه . تفريتي است –هاي بالشي با تركيب آندزيتي  برش آتشفشاني، گدازه

نـدزيت پـورفيري، آنـدزيت بازالـت، داسـيت، ايگنيمبريـت و ريوداسـيت        هـاي آ  توان به همراه گدازه مي

هـاي ائوسـن در دو پهنـة جداگانـه      ، سنگ)چاي تركمن –چمن  ناحية قره(در جنوب خاوري تبريز .ديد

هـاي آذريـن بـا تركيـب آنـدزيت، ايگنيمبريـت، آنـدزيت بازالـت          چمن، سـنگ  در پهنة قره. برونزد دارند

هـاي مـارني    بزگـوش، ائوسـن بـا رديـف     –در باريكـة سـراب   . چيز رسوبي داردهاي نا لايه است كه ميان

هـاي   و سـپس روانـه  ) بـه سـن ائوسـن زيـرين    (دار  هاي ماسـه  آهك دار آغاز و با سنگ دار و نوموليت گچ

  .يابد هاي اسيدي ادامه مي بازالتي و گدازه –آندزيتي 

  اليگوسن -آتشفشاني ائوسن 

در اواخر ائوسن و اوايل اليگوسـن روي داده تـأثير درخـور تـوجهي بـر      هاي كوهزايي پيرنئن كه  حركت

بـه  . هـاي خشـكي اسـت    يكي از پيامدهاي اين رويداد،گسترش محيط. شناسي ايران داشته است زمين

اي هسـتند   رو، تكاپوهاي آتشفشاني اين زمان، به طور عمده از انواع دريايــي كم عمق تا قـــاره  همين

 ـ   هـاي   رخ و يـا خاكستــري تيــــره دارنـد كـه بـا رنـگ مايـل بـه سـبز رديـف           كه بيشتر آنهـا رنـگ س

  .آتشفشاني ائوسن تفاوت آشكار دارد



 –توان در نـواحي قمصـر، شـهربابك     اليگوسن را مي –هاي آتشفشاني ائوسن  تكاپو» در ايران مركزي«

  .ديد 000انار، جنوب سبزوار و 

، داسـيت  )ميانـه  –انزلـي  (اليگوسـن شـامل ريوليـت     –هاي ائوسـن   آتشفشاني» آذربايجان -در البرز «

هـا، فـوق اشـباع از     ايـن سـنگ  . اسـت ) ميانـه (و تراكي آندزيت، لاتيت و بازالت ) تبريز(آندزيت ) ميانه(

اي از  اي را بـراي پـاره   تـوان منشـأ پوسـته    سيليس، با گرايش متفاوت پتاسيمي و يا سديمي بوده و مـي 

هاي بـازالتي بـا گـرايش سـديمي نيـز وجـود        اسيدي ياد شده، سنگهاي  افزون بر سنگ. آنها پذيرفت

) تراكيتـي  –تراكي آنـدزيت، فنـوليتي   (اسيدي  –هاي حدواسط  دارد كه خود منشأي براي آتشفشاني

  .ها به همراه مواد آذرآواري هستند اي محض، در بندرانزلي گدازه هاي گدازه جدا از روانه. اند بوده

هـاي گونـاگون و در چنـد مرحلـة      اليگوسـن، از سـنگ   –آتشفشاني ائوسن  هاي تكاپو» در بلوك لوت«

اي از  اليگوسـن مجموعـه   –در خاور گسل نايبندان، گروه آتشفشـاني ائوسـن   . اند جداگانه تشكيل شده

جـدا  ) ائوسـن (تـر   هـاي كهـن   واحدهايي است كه توسط يك نبود، با مدت زمان نـامعين، از مجموعـه  

هـاي   سـنگ  جموعه، كنگلومراي ضخيمي وجود دارد كـه بـه تـدريج بـه ماسـه     در قاعدة اين م. اند شده

هـاي آنـدزيتي همـراه بـا رسـوبات بـين        رسد و كـم و بـيش بـا تـوالي جريـان      داراي قطعات سنگي مي

هـاي جـوش خـورده و ايگنيمبريـت      هاي فلسيك، ريوليت پورفيري، توف ها، برش آذرآواري، توف جريان

قليـايي و گـاه ويژگـي تـولييتي و      -شده به طور عمده سرشـت كلسـيمي   هاي ياد  سنگ. يابد ادامه مي

اليگوسـن را   –آرگـون، سـن ائوسـن     –ها به روش پتاسيم  مطالعة پرتوسنجي سنگ. حتي قليايي دارند

اليگوسـن، از نظـر    –هـاي آتشفشـاني ائوسـن     ، سنگ)خاور بشرويه(در شمال بلوك لوت .كند تأييد مي

ريوليـت و  (هـاي آتشفشـاني اسـيدي     قابل تقسيم به سه گروه سـنگ  شناسي و شيميايي تركيب سنگ

و گـروه  ) آندزيتي، آندزيتي و تراكـي آنـدزيتي   –داسيتي (هاي آتشفشاني حدواسط  ، سنگ)ريوداسيت

تـوان ذوب پوسـته، آلايـش     هسـتند كـه بـراي منشـأ آنهـا مـي      ) هاي قليـايي  بازالت(هاي بازيك  سنگ

  .اي و عميق را متصور شد نشأ گوشتهاي با پوسته و يا م ماگماي گوشته



هـاي داسـيتي و    اليگوسن، شـامل دو گـروه سـنگ    –هاي آتشفشاني ائوسن  در منطقة سربيشه، سنگ

بخش داسيتي اين مجموعه فوق اشـباع از سـيليس بـوده و ويژگـي سـديمي دارنـد و در       . بازالتي است

و متعلـق    لتي زير اشـباع از سـيليس  ولي، بخش بازا. گيرند قليايي قرار مي -هاي كلسيمي  قلمرو سنگ

  ).1370امامي، (به سري قليايي با روند سديمي است 

  

  

  آتشفشاني اليگوسن

آمـدن    كـره، موجـب بـالا    هاي ژرف سنگ ساختي، شكستگي در زمان اليگوسن، با تشديد حركات زمين

سـلم   ده(وك لـوت  ، بل ـ)سـاوه (ماگماي بازالتي از گوشته شده كه حاصل آن در مناطقي از ايران مركزي 

در جنـوب راه سـاوه بـه همـدان، در     . گـزارش شـده اسـت   ) بنـدرانزلي (، البرز )اهر(، آذربايجان )000و 

. شـود  هاي ريـوليتي ديـده مـي    لايه ميان) سازند سرخ پاييني(هاي كنگلومرايي اليگوسن  لاي رديف لابه

هـاي كـم    گوسـن از نـوع آنـدزيت   هاي منسوب بـه الي  چنگي، گدازه در بلوك لوت، به ويژه در منطقة سه

رخ     سـن  . اي دارد اسـت كـه نوارهـاي جريـاني، متـراكم و تـوده        هوازده به رنگ خاكسـتري تيـره تـا سـ

 –در البـرز  . ميليـون سـال گـزارش شـده اسـت      34 ±7/1تـا   5/37 ±2هـا از   پرتوسنجي ايـن گـدازه  

ة انزلـي بـه اليگوسـن    هـاي لاتيتـي منطق ـ   هاي آذرآواري منطقة اهـر و سـنگ   آذربايجان، بعضي سنگ

  .اند نسبت داده شده

  ميوسن -آتشفشاني اليگوسن 

هاي ايـن زمـان    هاي كششي محدود سبب شده تا بخشي از سنگ ميوسن فعاليت –در زمان اليگوسن 

  .اي باشد هاي گدازه از نوع روانه



لتي و بـازا  –ميوسـن از نـوع داسـيت، آنـدزيت، آنـدزيتي       –هـاي اليگوسـن    گـدازه » در ايران مركزي«

هاي آذرآواري و ايگنيمبريتي هسـتند كـه بـه ويـژه از نـواحي سـاوه، كاشـان و سـبزواران          برخي سنگ

هـاي مـوردنظر از نـوع فـوق اشـباع از       زهـرا و كبودرآهنـگ، گـدازه    در منـاطق بـويين  . انـد  گزارش شده

  .قليايي قرار دارند -هاي كلسيمي  است و در قلمروي سنگ سيليس 

ميوسـن از   –هـاي اليگوسـن    ه در نواحي تايباد، بيرجند، قـائن و گزيـك، روانـه   به ويژ» در بلوك لوت«

هـاي آنـدزيتي و آنـدزي بازالـت هسـتند كـه همراهـاني از         نوع ريوليـت، ريوداسـيت، داسـيت و گـدازه    

قليـايي   -هـاي كلسـيمي    ها به طور عمده متعلق به سـري سـنگ   اين سنگ. هاي آذرآواري دارند سنگ

  .ارندبوده و روند سديمي د

 -هـاي ماگمـايي اوليگـو     هاي آتشفشاني نتيجـة فعاليـت   بيشتر سنگ» در حوضـة فليشي خاور ايران«

رسـوبي محـدودة درياچـة     –هاي آتشفشـاني   ف ها و ردي توان به بازالت ميوسن است كه از آن جمله مي

  .هامون اشاره كرد

  آتشفشاني نئوژن

و يـا بـه    Fissure eruptionوع فـوران شـكافي   برخلاف زمان پالئوژن كه تكاپوهاي آتشفشـاني از ن ـ 

است، آتشفشاني نئوژن ايران از نوع مركزي همـراه بـا تشـكيل گروهـي      هاي تغذيه كننده  صورت دايك

هـاي كششـي خـروج ماگمـا را      در هر حال، در مواردي نيز، شكسـتگي . اي است هاي چينه از آتشفشان

  ).1379امامي، (اند  ممكن ساخته

هـاي   ، مخروط بزرگ آتشفشان كوه مـزاحم، از جملـه آتشفشـاني   »بزمان -ي اروميه در كمان ماگماي«

شـود و   و آذرآواري آغـاز مـي  ) داسـيت و داسـيتوييد  (نئوژن شمال شهربابك است كه با مواد آتشفشاني 

اي، در  هـاي رگـه   سـنگ . شـود  متر روانة آندزيتي پوشيده مي 20سنگ و سرانجام با  با كنگلومرا و ماسه

از . شـوند  مـي   با آتشفشان نئوژن اين ناحيه، با حضور هورنبلنـد داسـيتوييد و آنـدزيت مشـخص    ارتباط 



سازي سولفيدي همراه بـا دگرسـاني پيشـرفته اسـت كـه بـه ويـژه در         هاي اين آتشفشاني، كاني ويژگي

افزون بر آتشفشان كـوه مـزاحم، بعضـي از    .دهانة آتشفشان كوه مزاحم و ناحية ميدوك گسترش دارند

هاي آتشفشـاني نئـوژن دانسـت     توان از جمله فعاليت آتشفشاني شمال شهربابك را مي هاي نيمه ذينفو

، )آنـدزيت  –داسـيت  (، كـوه قرمـز   )داسيت و آنـدزيت (توان به استوك نركوه جوزم  كه از آن جمله مي

  .ندهاي آتشفشاني ائوسن مياني رخنمون دار اشاره كرد كه در آن سنگ) داسيت و آندزيت(دم  كوه

بشرويه، آتشفشاني نئـوژن شـامل دو گـروه آنـدزيتي،      –به ويژه در حد فاصل فردوس » در بلوك لوت«

هـاي   يك گروه داسيتي و تعدادي دايك شعاعي و دايك حلقوي اسـت كـه بـه طـور دگرشـيب، روانـه      

هـاي كوچـك سـيماي مخـروط      هـاي آنـدزيتي جـوان و دايـك     جريان. پوشانند اي پالئوژن را مي گدازه

در جنوب كوه شورآب، كوير رباط، اطـراف كـوه شيسـويي و كـوه تخيـك، در بـيش از       . فشاني دارندآتش

هاي مخروطي شكل آتشفشاني نئوژن را ديد كه بيشتر آنهـا فقـط چنـد     توان رخنمون چهل محل، مي

ترين مخروط كه گـواه يـك دهانـة آتشفشـان مركـزي اسـت در شـمال         بزرگ. صد متر ضخامت دارند

  .شود شور ديده مي –خاوري رباط 

   آتشفشاني ميوسن

اسـت كـه بـه طـور      هـاي آذرآواري   اي و سنگ هاي گدازه هاي ميوسن ايران از نوع روانه بخشي از سنگ

  .شوند بزمان و يا بلوك لوت ديده مي –عمده در كمان ماگمايي اروميه 

 –فاصـل قـم    هـاي آتشفشـاني ميوسـن بـه ويـژه در حـد       ، سنگ»بزمان -در كمان ماگمايي اروميه «

هاي نياسر، شامل چند صـد متـر مـواد آذرآواري     ها و آذرآواري گدازه. اردستان رخنمون دارند –كاشان 

در جنـوب  . هـاي معـادل سـازند قـم قـرار دارنـد       داسيتي است كه بر روي رديف –هاي آندزيتي  و روانه

بيشـتر  ) و روانـه سـيل  (هـاي مختلـف    هاي آتشفشاني ميوسن به شـكل  سنگ) روستاي بارونق(قهرود 

هارنـگ كـرم روشـن     سـيل . درون و يا بر روي سازند قم و به ندرت روي سازند سرخ پاييني قرار دارنـد 



 25انـد و دگرگـوني ناشـي از آنهـا حـداكثر بـه        دارند ولي بيشتر توسط جلاي سياه رنگ پوشيده شـده 

خـوردة سـازند قـم و يـا      اي چـين ه ـ اند كه بر روي لايه ها از نوع ريوليت و ريوداسيت گدازه. رسد متر مي

  ).1379امامي، (تر قرار دارند  هاي قديمي سنگ

هـاي آنـدزيتي    توان بـه صـورت سـيل و دايـك     ، نيز آتشفشاني ميوسن را مي»تسوج -در ناحية نطنز «

در حوالي اردسـتان، شـدت ايـن فعاليـت آتشفشـاني      . هاي رسوبي سازند قم ديد متعدد در داخل رديف

، آنـدزيت و  )دار آناليسـم (هاي بازيـك قليـايي    افزون بر نواحي مذكور، گدازه.اطق استبيشتر از ساير من

هـاي بازيـك منطقـة كبودرآهنـگ و      هاي منطقة سـاوه، سـنگ   هاي شمال تفرش، ريوداسيت آذرآواري

  .هستند  اي حدواسط، به سن ميوسن هاي گدازه تكاب، روانه

  آتشفشاني پليوسن

اي و يـا   هـاي گـدازه   ن سـه سـيماي گنبـدهاي خروجـي، روانـه     هاي آتشفشـاني پليوسـن ايـرا    سنگ 

  .شوند ارند كه به ويژه در سه پهنة زير ديده مي هاي آذرآواري و آتشفشاني رسوبي د رديف

، در بيشتر جاها آتشفشـاني پليوسـن بـا تكاپوهـاي انفجـاري آغـاز       »بزمان -در كمان ماگمايي اروميه «

تشفشاني و همچنين لاپيلي و بمب آتشفشـاني همـراه بـوده    شده كه با خروج مقدار توجهي خاكستر آ

پس از گام انفجاري، با كـاهش گـاز موجـود، قطعـات آتشفشـاني در حـد بمـب دوكـي شـكل و          . است

انـد كـه    هـاي آذرآواري گنبـدي شـكل را بـه وجـود آورده      اند كه بر روي هم مخروط كروي پرتاب شده

از آن . تراكـي آنـدزيت اسـت    –اسيتي و گاه آنـدزيتي  د –شناسي و شيميايي آنها ريوليتي  تركيب سنگ

توان به گنبدهاي خروجي مناطق سولقان، شكربند، راهجرد و راونج در جنـوب بـاختري قـم     جمله مي

  .اشاره كرد

هـاي   ، مانند ايران مركزي، ماگماتيسـم پليوسـن بـه صـورت جريـان گـدازه و يـا تـوده        »در آذربايجان«

رخ    پوشـانند و يـا درون لايـه    تـر از پليوسـن را مـي    كهن هاي كوچك گنبدي است كه يا سنگ هـاي سـ



هاي آندزيتي شـمال خـاوري ميانـه و يـا گنبـدهاي آتشفشـاني خروجـي         گدازه. اند نئوژن جايگير شده

از آن جمله است كه بيشتر تركيـب اسـيدي تـا حدواسـط دارنـد و از      ) خاور تبريز(نواحي اهر و خواجه 

هـاي   در منطقـة سـهند، افـزون بـر سـنگ     . ليس و آلـومين هسـتند  هاي فـوق اشـباع از سـي    نوع سنگ

انـد،   اي اوليـة سـهند نقـش داشـته     آندزيتي و تراكي آندزيتي، كه در برپـايي سـاختار آتشفشـان چينـه    

  .است هاي داسيتي نيز فراوان  سنگ

تــر را  هــاي كهــن اي فـوران كــرده و نهشــته  ، آتشفشــاني پليوســن در محــيط قــاره »در بلـوك لــوت «

گـاه تراكيتـي شـمال     –هـاي داسـيتي    توان انواع سنگ اي اين زمان مي هاي گدازه از سنگ. شاندپو مي

سلم و بازالت قليـايي منـاطق    آندزيتي و آندزيتي مناطق بشرويه و ده –هاي داسيتي  بلوك لوت، سنگ

 هـاي گسـترده ديـده    هـاي بـازالتي، بـه صـورت روانـه      سـنگ . قائن، شهرخت، بيرجند، گزيك را نام برد

  . اي هستند هاي قليايي قاره شوند كه به طور معمول جزو سري بازالت مي

 

  

  كواترنري در ايران

  مقدمه



انـد، ولـي بـر     از تـاريخ زمـين دانسـته   » دورانـي «هاي موجـود، كـواترنري را    اي از گزارش اگرچه در پاره

شناسـي   چيزي به نام دوران چهـارم زمـين  IUGSالمللي علوم زمين  انجمن بين 1989اساس مصوبة 

وجود ندارد و كواترنري سيستمي از دوران سـوم اسـت كـه بـه دو زيرسيسـتم پليستوسـن و هولوسـن        

 .شود و لذا استفاده از واژة دوران چهارم نادرست است تقسيم مي

شناسي كـواترنري ايـران بسـيار انـدك اسـت در       هاي ما از زمين با وجود گستردگي و تنوع زياد، دانسته.

هاي بنيادي علـوم زمـين اسـت تـا بتوانـد بـه        يكي از شاخه» شناسي كواترنري زمين«حالي كه امروزه 

رگ، هـاي بـز   هاي موجود در بارة منـاطق شـهري، صـنعتي، رويـدادهاي طبيعـي، ايجـاد سـازه        پرسش

  .پاسخ دهد 000ساخت ايران و  زمين لرزه

هاي پـس از سـازندهاي كنگلـومرايي پليوسـن      ها و نهشته شناسي ايران، به طور معمول سنگ در زمين

بـه جـز در   (انـد كـه بـه طـور دگرشـيب       را به سن كـواترنري دانسـته  ) هزاردره، بختياري(پليستوسن  –

 –هـاي آبرفتـي    پوشـاند و در بـين آنهـا، نهشـته     تـر را مـي   هاي كهن سنگ) سواحل جنوبي درياي خزر

رو، اين باور وجـود دارد كـه بـه     به همين. كويري بيشترين سهم را دارند –اي، بادي و صحرايي  كوهپايه

شناسـي كنـوني آن شـكل     ساختي آلپ پاياني، سرزمين ايران از آب خـارج و ريخـت   دنبال رخداد زمين

هاي فرسايشي است كـه از آن زمـان تـاكنون بـر پوسـتة       چرخهگرفته است كه از جمله نتايج آن، آغاز 

هـاي   رسوبي ايران، ماننـد بلنـدي   –هاي ساختاري  گفتني است در برخي پهنه. ايران تحميل شده است

هـاي   آغـاز پديـده   000هاي وسيعي از البرز و ايران مركزي و  هاي خاور ايران و حتي پهنه داغ، كوه كپه

سـاختي پيـرنئن نقـش     واترنري اسـت كـه در انجـام آن، رخـداد زمـين     تـر از ك ـ  فرسايشي بسـيار كهـن  

اي  اي، درياچـه  هـاي قـاره   هاي تخريبي انباشته شده در محـيط  افزون بر رديف. تري داشته است بنيادي

بـا توجـه   . انـد  هاي آذرين اين زمان را به وجود آورده و دريايي، تكاپوهاي ماگمايي دورة كواترنري سنگ

هـاي   محيط رسوبگذاري، خاستگاه، چگونگي فرآيندهاي هوازدگي و فرسايش، سـنگ به عواملي مانند 

  . توان از انواع زير دانست كواترنري ايران را مي



  

  

  هاي آبرفتي كواترنري نهشته

اينهـا مـواد   ). 11-6شـكل  (هاي آبرفتـي بيشـترين سـهم را دارنـد      هاي كواترنري، نهشته در بين نهشته

انـد و بـا دور شـدن از     هـا گسـترده    ارتفاعـات تـا نـواحي پسـت دشـت      فرسايشي هستند كـه از دامنـة  

هـاي مختلـف دشـت، هـامون، جلگـه،       به همين دليل، به نـام . يابد ها كاهش مي ارتفاعات، درشتي دانه

هـاي آبرفتـي ايـران، بـا وجـود       نهشـته ). 1355نبـوي،  (انـد   لشَت، كفه، تگو، دغ و شـخ ناميـده شـده   

هاي آبرفتـي كـواترنري منطقـة تهـران      نهشته. اند مورد مطالعه قرار گرفته گستردگي بغسيار زياد، كمتر

دراطـراف  . شـوند  و اغلب به عنوان الگويي براي ديگر نقـاط اسـتناد مـي     بيش از ديگر نقاط مطالعه شده

هـاي   سيلابي هستند كه به دنبال چرخـه  –اي  هاي رودخانه هاي آبرفتي كواترنري نهشته تهران، نهشته

رو، از نظـر خاسـتگاه    بـه همـين  . انـد  انباشـته شـده  ) سـازند هـزاردره  (پليستوسن  –پليوسن فرسايشي 

هـاي كـم بـاران و حتـي رخـدادهاي       هـاي پربـاران و سـال    هاي يكسان دارند ولي تناوب چرخه ويژگي

هـاي   رو بـه ويـژه بـه دليـل ناپيوسـتگي      ها اثرگذار بـوده بـه همـين    ساختي بر چند و چون آبرفت زمين

 .اند هاي كواترنري تهران به چند واحد سنگي زير تقسيم شده برفترسوبي، آ

و امـروزه گـاهي سـازند شـمال تهـران      ) 1955ريـبن،  ( Bكه در گذشته به نام سـري   سازند كهريزك

شـود،   ناميـده مـي  ) 1371بربريـان،  (و يـا سـازند آبرفتـي نـاهمگن شـمال تهـران       ) 1370پـدرامي،  (

بـاغ فـيض،   (هـاي تهـران    تهران است كه در كوهپايه) ويلافرانشين(سيلابي كواترنري   ترين آبرفت كهن

. ريـز اسـت   ، دانـه )كهريزك –ري (درشت و در جنوب تهران  دانه) 000شهرك غرب، دانشگاه بهشتي و 

در همه جا، سازند كهريزك به طور دگرشيب بـر روي سـازند هـزاردره و در زيـر سـازند آبرفتـي تهـران        

  :هاي آن، به شرح زير است يترين ويژگ قرار دارد و مهم



  ارتباط دگرشيب با سازند هزاردره* 

  درجه 15شيب ملايم تا حدود *  

  ) متر 50متر در برش الگو تا  10(ضخامت كم * 

  )از بلوك تا رس(ها  ناهمگن بودن اندازه قلوه* 

  ها  نامتجانس بودن جنس قلوه* 

  ها وجود غشاي آهكي پيرامون قلوه* 

  خشك معرف مناطق نيمهرنگ  سيماي سرخ* 

هـاي البـرز    هـاي كـوه   اي از مخـروط افكنـه   تخلخل و تراوايي زيادسازند كهريزك، به واقع مجموعه*  

هـاي بـزرگ و بـه شـدت فرسـوده       وجود قطعه سنگ. شود است كه ستبراي آن به سمت جنوب كم مي

  . ه استاي از حمل يخچالي دانست ، نشانه)1966(در قسمت پاييني اين سازند را ريبن 

شـود كـه ممكـن اسـت      لاتريتي نيـز ديـده مـي    هاي چندي از خاك قديمي و شبه  در اين سازند، لايه

  ).1371بربريان، (تر باشد  نشان دهندة دگرگوني آب و هوا و اثر هواي گرم

اي، سـيلابي، جـور نشـده و حاصـل      ، از نـوع رسـوبات مخـروط افكنـه    )Dسري : ( سازند آبرفتي تهران

تر به ويژه سازند كهريزك است كـه بـه دليـل داشـتن ابـزار       هاي قديمي شت دوبارة آبرفتهوازدگي و نه

، بـر  )1355(نبـوي  . دانـد  آنها را متعلق به دورة پارينه سنگي مـي ) 1955(انساني پيش از تاريخ، ريبن 

سـال و سـن    50000هاي آغازي آبرفت تهران را حـدود   سن لايه) 14روش كربن (اساس سن مطلق 

هـا،   ، در پـايين ايـن آبرفـت   )1969(ويتـا فينـزي   . دانـد  سـال مـي   7000لايي آن را حـدود  قسمت با

را يافته و لذا نتيجـه گرفتـه   ) سال پيش 29000تا  Baradostian (38000هاي سنگي از نوع  تيغه



سال پيش بـه پايـان    4000يا  10000سال پيش آغاز و حدود  50000كه رسوبگذاري اين سازند از 

انـد و جـنس آن از ابتـدا تـا      خشـك  ها به تقريب افقي و رسوبات منـاطق نيمـه   ين آبرفتا. رسيده است

. نظـم بيشـتري دارنـد    بنـدي، نسـبت بـه سـازند كهريـزك،      انتهاي دشت متفاوت است ولي از نظـر دانـه  

غنـي    هستند كه بـه داشـتن آبخـوان     هاي كرج و جاجرود بخشي از سازند آبرفتي تهران مخروط افكنه

  .شندبا شاخص مي

اي  هاي نرم به رنـگ كـرم تـا قهـوه     در باختر ايوانكي، بر روي سازند آبرفتي تهران، بيش از ده متر سيلت

» دره سـازند آبرفتـي خـرم   «آنهـا را  ) 1969(تيره و خاكستري، قلوه سنگ وجود دارد كـه ويتـا فينـزي    

ي چـوب و سـفال پيـدا    هـاي زغـال   ها مقادير زيادي استخوان، لايـه  در اين نهشته. نامگذاري كرده است

  .سال پيش است 3300 ± 105، معرف 14سنجي قسمت زيرين آنها، به روش كربن  شده و سن

هاي كواترنري تهران است كه از نوع رسـوبات منفصـل بسـتر رودهـا،      ترين آبرفت جوان »آبرفت كنوني«

. دارنـد رو گسـترش و ضـخامت محـدودي     هاي قديمي است به همين ها و يا سطح رويي آبرفت مسيل

هـاي آبرفتــــي كــواترنري را بـه دو واحـــد     ، نهشــته)1979(در پهنـــة مكـــران، ويتـــا فينــــزي    

آبرفـت  . تقسـيم كـرده اسـت   ) در رو(» سـازند مينـاب  «و ) در زيـر (» آبرفت سـديچ «جــداگانه به نـام 

رشـت كنگلـومرايي   د هاي دانه اي در زير و نهشته هاي قلوه متر ستبرا، شامل ماسه و ماسه 24سديچ، با 

يكـي از  . بنـدي خـوب اسـت    از سيلت و ماسه با لايه) متر 5(آبرفت ميناب ضخامت ناچيزي . در بالاست

است كه در ترازهـاي گونـاگون قـرار دارنـد     » هاي دريايي پادگانه«ساز كواترنري مكران  واحدهاي چهره

هـاي   قرارگيري پادگانـه . دهد شناسي پلكاني مي هاي ساحلي مكران، ريخت و گاهي توالي آنها به بخش

بـه  . هـاي جـوان و پويـايي مكـران اسـت      دريايي در ترازهاي گوناگون، نشانة بالا آمدن زمـين، حركـت  

هاي مختلف متفاوت است، بـه   ، ميزان فراخاست سالانة سواحل مكران در محل)1971(اعتقاد فلينت 

ميليمتـر در سـال    5/3بهـار   و چـاه  ميليمتر در سال، و بين جاسك 5/1اي كه در غرب بندرعباس،  گونه

  )11-6شكل  ). (1370زاده،  درويش(است 



  

  هاي دريايي كواترنري نهشته

خـزر  (هاي دريايي كـواترنري سـاحل مكـران، در نـواحي زيـر پوشـش دريـاي پـاراتتيس          جدا از رسوب

هـاي كـواترنري دريـايي     نهشـته ) گنبـد  –هاي البرز شمالي، دشت مغان، دشت گرگان  جنوبي، كوهپايه

هـاي كـواترنري و    ين نواحي، دگرشـيبي آشـكاري بـين رديـف    جدا از چيرگي محيط دريايي، در ا. است

هـاي سـنگي و زيسـتي     ويژگـي . نئوژن وجود ندارد كه به شـرايط اسـتثنايي شـمال ايـران اشـاره دارد     

هــاي همزمــان در جمهــوري آذربايجــان و   هــاي كــواترنري نــواحي يــاد شــده، مشــابه رديــف  نهشــته

شـوند كـه بـرش الگـوي آنهـا در       ير تقسـيم مـي  رو به چند واحد سنگي ز تركمنستان است و به همين

  .كشورهاي همجوار شمال ايران است

هـاي آشـكوب    در نواحي مشرف به خزر جنوبي، از جمله ايـران، بـه نهشـته   :  )آبشوران(سازند آپشرون  

دار  هـاي صـدف   آپشرونين، سازند آپشرون گفته شده كه متشكل از توالي ضخيم ماسـه، مـارن و لايـه   

در . شـود  هـاي آشـكوب بـاكو پوشـيده مـي      گيل قرار گرفته و با نهشته هاي آقچه رسوباست كه بر روي 

هـايي   ريـز و لايـه   هـاي دانـه   هاي آبي متمايل به خاكستري، سبز، ماسـه  ها از نوع مارن ايران اين نهشته

شني و كمي خاكستر آتشفشاني است كه در دشت گرگـان، سـواحل اسـتان مازنـدران و دشـت مغـان       

هـاي آغـازين    سازند آپشرون به سن پليستوسن آغازي است ولـي احتمـال دارد لايـه   . اند هشناسايي شد

 800متـر در خـاور تـا     450در دشت گرگان، ضخامت ايـن سـازند از   . آن به سن پليوسن پسين باشد



در دشت مغان، چند رخنمون قابل قياس با سـازند آپشـرون گـزارش شـده     . كند متر در باختر تغيير مي

  ).1342وفي، مست(است 

 

 

 

  

ــاكو لايــه ــته   :  هــاي ب ــه ايــران، بــه نهش ــه خــزر جنــوبي، از جمل ــكوب  در نــواحي مشــرف ب هــاي آش

. هـاي زيـاد اسـت    رس و ماسه با صدفهاي باكو گفته شده كه بيشتر شامل  ، لايه Bakuvianباكووين

ها فقط در دشـت گرگـان و سـواحل مازنـدران گـزارش شـده كـه متشـكل از رس و          در ايران، اين لايه

مـزر پـاييني و بـالايي    . باشـد  شور است و درجة سخت شدگي آنها خيلي كـم مـي   هاي لب ماسه محيط

متـر و در دشـت    539تـا   360ز ها در دشت گرگـان ا  ضخامت اين نهشته. شيب است هاي باكو هم لايه

  .متر متغير است 600تا  570مازندران از 



هـاي پـس از بـاكو،     هـاي اكتشـافي دشـت گـيلان و مازنـدران، نهشـته       در چاه:  هاي پس از باكو نهشته

  ).1380موسوي، (هاي خزر جديد در بالاست  هاي خزر قديمي در زير و نهشته شامل نهشته

هـاي خاكسـتري متمايـل بـه سـبز و       ، تنـاوبي از مـارن   Ancient Caspianهاي خزر قديمي نهشته

هـاي محـيط    هـايي از ماسـه   ريز سيمان نشده است كه گاهي زبانه هاي دانه رنگ و ماسه خاكستري آبي

بـه سـمت     تغييرات ضـخامت ايـن نهشـته   . هاي نازك شن و مقادير زيادي صدف دارد آب شيرين، لايه

هـاي   از نظـر همزمـاني بـا تكـاپو    . اختر، درخـور توجـه اسـت   فرونشست خزر و همچنين از خـاور بـه ب ـ  

. ارز اسـت  هـم  Iو ورم  Wurm  ،IIيخچالي، خـزر قـديمي كـم و بـيش بـا مرحلـة حـد واسـط ورم         

هـاي سـخت نشـدة آب شـيرين      ، در پايين، بيشتر شامل ماسه Neocaspianهاي خزر جديد  نهشته

پايـان   هـا و شـكم   اي بر اساس دوكفه. شسته استدار زمان حال ن هاي صدف است كه بر روي آنها رسوب

آغـاز رسـوبگذاري آشـكوب خـزر     .تعيـين شـده اسـت   ) هولوسن(ها عهد حاضر  موجود، سن اين نهشته

 7زمان بوده و در اين زمان سطح دريـاي خـزر در حـدود     هم IVجديد به تقريب با دورة يخچالي ورم 

  ). متر زير سطح درياي آزاد است 25سطح خزر  هم اكنون(متر زير سطح درياي آزاد بوده است  9تا 

  هاي بادي كواترنري نهشته

هـاي كـواترنري    هاي بسـتة داخلـي، نهشـته    هاي شمالي البرز و حوضه در نواحي به نسبت مسطح دامنه

تـر هسـتند كـه     اينها، مواد فرسايشي به بزرگي ماسه و يـا كوچـك  . هاي بادي است بيشتر از نوع رسوب

 .شوند اي و يا لسُي انباشته مي هاي ماسه جا شده و به صورت تپه د جابهبه آساني توسط با

 –گرگـان  (تـوان در سـواحل خـاوري دريـاي خـزر       مانند كواترنري را به ويژه مي» لسُ«هاي  باد نهشته

داغ ديد كه از نـوع سـيلت و كمـي رس و اغلـب بـه       كپه –هاي هزارمسجد  هايي از كوه و قسمت) گنبد

اي هسـتند كـه بـه توسـط بـاد حمـل و در ابتـدا ماننـد پوششـي           تا مايل به قهـوه  رنگ نخودي روشن

هـاي تنـد فرسـايش يافتـه و      اند ولي با گذشت زمـان، بـر روي شـيب    يكنواخت تمام منطقه را پوشانده



در داخـل  . انـد  مانـده  شيب، بـه صـورت كلاهـك بـاقي     هاي كم ها و دامنه ها، تپه فقط در پشتة تاقديس

هـاي بسـته    هاي محيط رسد آب نهشته هاي رس يا سيلت وجود داردكه به نظر مي لايه ها گاهي هم لسُ

. هاي حلـزون فـراوان دارنـد    بندي بسيار مشخص و صدف ها، لايه اي هستند، چرا كه اين افق و درياچه

در درة نكارود، و همچنـين  . بندي هستند رسد و فاقد لايه متر مي 50ها به  در درة اترك، ضخامت لسُ

حوالي گرگان نيز ضخامت قابل توجهي از لسُ وجود دارد كه وابسـته بـه اقلـيم سـرد و خشـك ورم       در

انـد، داراي تـوان جـذب     ها، چون از سيلت و رس تشكيل شـده  لسُ. اند پسين و پس از ورم دانسته شده

ور بـه بـا  . هاي زير پوشش آنها براي كشـاورزي مطلـوب اسـت    رو زمين به همين. و حفظ رطوبت هستند

، با توجه به جهت بادهاي غالب منطقه كـه بيشـتر شـمالي تـا شـمال بـاختري اسـت،        )1376(پاشايي 

اي واقـع در حاشـية    هـاي ماسـه   هـاي سـيلابي و تپـه    خاستگاه اصلي مواد لسُي در اين منطقه رسـوب 

  . فروافتادگي درياي خزر است

هـاي   در كنـارة كويرهـا، دشـت   .گرفت در عين حال، نبايد مواد رسيده از اروپاي جنوب خاوري را ناديده

هـاي   هـاي بـادي كـواترنري از نـوع تپـه      نشسـت  هاي بسـتة داخلـي ايـران تـه     بياباني و بعضي از حوضه

. شـوند  ديـده مـي  Sifهاي كشيده  كه به دو صورت برخان و يا تپه) 12-6شكل (اند ) تلماسه(اي  ماسه

هـاي   ، تپـه Silk، سيلك Sand shadow، ماسه بادكوب  Sand sheetاي افزون بر آن، ماسه ورقه

ــرمOndulationمــواج  ــاي ماســـه ، ه ــلGhouydاي  ه ــاي گياهـــي ، ت ــراز   Nebkaه ــواع ديگ ان

در نبكاهـا،  . شـود  گفتـه مـي  » ريـگ روان «اي هستند كه گاهي به غلـط، بـه آنهــا     هاي ماسه نهشتــه

هـاي نـازكي از رس ديـده     اند و در سطح آنهـا لايـه   ها توسط پوشش گياهي يا رطوبت تثبيت شده ماسه

زار يـا جنگـل از گياهـان تـاغ      بين اردكان و يزد نبكاها گسترش زيادي را دارند كه نشانگر بيشه. شود مي

تـوان در خـاور دشـت لـوت ديـد كـه        اي را مـي  هـاي ماسـه   ترين بادرفت گسترده. و گز در گذشته است

  .شود گفته مي» درياي ريگ« پوشانند و به آنها كيلومترمربع را مي 15000اي بيش از  گستره



جنوب جازموريان، شمال انارك، باختر بشرويه، مرز خاوري كوير بزرگ، شـمال كاشـان، كرمـان، يـزد،      

اي كوچـك و بـزرگ    هـاي ماسـه   مرداب گاوخوني، اردستان و گناباد، از جمله نـواحي هسـتند كـه تپـه    

هـاي   انــدازة دانـه  . شـده اسـت   هكتـار بـرآورد   129600اي ايـران حـدود    هاي ماسه وسعت تپه. دارند

. اســت» ماســه«ميليمتــر اســت كــه از نظــر درجــه   2تــا  040/0هــا، در حــدود  تخريبــي ايــن تپــه

تـرين عناصـر    فلدسـپار، كـوارتز، آمفيبـول، گارنـت از عمـده     . ها تغييـرات زيـاد دارد   شناسي ماسه سنگ

هـاي صـنعتي، بـه بعضـي      انيتمركـز ك ـ . سازنده هستند كه در بين آنها، كوارتز بيشـترين سـهم را دارد  

هـاي سـاحلي    توان به تمركز تيتانيم در ماسـه  اي ارزش اقتصادي داده كه از آن جمله مي هاي ماسه تپه

   .خزر اشاره كرد

 

  

  

  

  هاي كويري كواترنري نهشته

فرعـي ايـران، ماننـد كـوير نمـك، كـوير        Watershedهاي آبريـز  در گودترين مناطق بعضي از حوضه

هـاي بـه    ، دشـت 000كاشـان و   بجستان، كوير زنگي احمد در دشت لوت، كـوير بـافق، درياچـة نمـك    



اي زمـان حـال،    هـاي درياچـه   وجود دارد كه با رسوب» كوير«نسبت مسطحي با مشخصات ويژه، به نام 

 .اند هاي رسي، سيلت و نمك پوشيده شده متشكل از تناوب لايه

هـاي   يكـي كويرهـاي فرسايشـي، و ديگـري فروافتـادگي     . خاستگاه كويرهـاي ايـران از دو نـوع اسـت     

هـا پوشـيده و بـه دشـتي همـوار       اختي كه به تدريج با مواد ريزدانـة حاصـل از تخريـب بلنـدي    س زمين

شــناختي، آب و هــوايي،  شـرايط حــاكم بــر كويرهـاي ايــران، تــابعي از مسـايل آب    . انــد تبـديل شــده 

هـاي   توان كويرها را بـه بخـش   اي كه مي هاي اطراف و نيز سنگ بستر است به گونه شناسي سنگ زمين

هـاي كـويري،    هاي گونـاگون پهنـه   در يك نگاه كلي، بخش. هاي متفاوت تقسيم كرد با ويژگيگوناگون 

 Wet، ناحيـة مرطـوب   Fan Deltasاي  هـاي حاشـيه   از حاشيه به مركـز عبارتنـد از مخـروط افكنـه    

zoneسي  ، كفههـاي رClay flat  پوستـة نمكـي ،Salt crust  هـاي فصـلي    ، درياچـهSeasonal 

lake هاي چندگانـة يـاد شـده در همـة كويرهـاي ايـران عمـومي نـدارد و          پهنه. اي دايميه و درياچه

رو  بـه همـين  . ممكن است بر اثر عملكرد عوامل گوناگون، هر كوير مشخصات ويژة خود را داشـته باشـد  

هايي مانند كويرهاي رسي يا كفي، كويرهاي رسي خيس، كويرهـاي رسـي    شناسي ايران، واژه در زمين

، )زار نمـك (همـراه بـا پوسـتة نمكـي     ) 13-6شـكل  (پوستة نمكي، كويرهـاي رسـي مرطـوب    همراه با 

هـاي كـويري معلـوم     ضـخامت نهشـته  . هاي موقت، كويرهاي دايمي، مصـطلح اسـت   كويرهاي درياچه

هـاي   هاي سفيد و سرخ گچ و نمـك را ديـد كـه بـا لايـه      توان لايه رسوبي آنها مي  نيست ولي در رديف

هـاي رسـي و تبخيـري نشـانگر      تنـاوب نهشـته  . سرخ رس و مارن شـور تنـاوب دارنـد    زرد و متمايل به

  . هاي آب و هواي خشك و پرباران است چرخه

اي از آنهـا، ماننـد    باشـند ولـي پـاره    هاي تبخيري كـواترنري مـي   نشست اگرچه كويرهاي ايران يادآور ته

يوسـن و بـه احتمـالي در اثـر رخـداد      ساختي هستند كه از زمـان م  هاي زمين كوير بزرگ، فروافتادگي

شـكل  (انـد   خوردة نئوژن پوشـيده شـده   هاي چين اند و با رسوب پيرنئن، از اوايل اليگوسن به وجود آمده

هـاي جريـاني انـواع گونـاگوني      هاي تبخيري به ويژه شـوراب  در بعضي از كويرهاي ايران نهشته). 6-14



هـاي كـوير مركـزي در ناحيـة      ندكوير كاشان، شورابهاي جامد و يا محلول دارند كه گاهي مان از نمك

  . هاي محلول ارزش اقتصادي دارند خور و يا مرداب گاوخوني به دليل داشتن نمك

 

 

  

  هاي آتشفشاني كواترنري سنگ



ــرين تكاپوهــاي ماگمــايي ايــران   ســنگ ــري  اندكــه شــكل هــاي آتشفشــاني كــواترنري نشــانگر آخ گي

برخـي از  . حاصـل آن اسـت   000اي عظيم مانند سبلان، دماوند، تفتان، بزمـان و   هاي چينه آتشفشان

انـد، ولـي مخـروط     هاي پيش از كواترنري فعال بـوده  ها، از جمله بزمان و سبلان از زمان اين آتشفشان

شدن مـواد خروجـي بـر      اي و انفجاري و با انباشته اصلي آنها در كواترنري در طي فازهاي تناوبي گدازه

لتي قليـايي كـواترنري نيـز، از    هـاي بـازا   افزون بر آن، در اين زمـان، گـدازه  . روي هم شكل گرفته است

هـاي بـازالتي شـمال بـاختر      ها و سرتخت اند تا روانه هاي عمده، به سطح زمين رسيده طريق شكستگي

هـاي آتشفشـاني    نـوع و تركيـب شـيميايي سـنگ    . را بسـازند ) بلوك لوت(و خاور ايران ) ماكو، اروميه(

كه گاه در اثـر پديـدة تفريـق بخشـي و يـا      ها از گوشته است  كواترنري نشانگر آن است كه منشأ بازالت

تـرين   عمـده . انـد  هاي تراكي بازالتي، تراكي آندزيتي تـا تراكيتـي را بـه وجـود آورده     ذوب پوسته، سنگ

 :شوند  مراكز آتشفشاني پليوكواترنري ايران در زير بررسي مي

است كه ارتفـاع  اي كواترنري ايران  ترين آتشفشان چينه مخروط دماوند، شاخص:  آتشفشان دماوند

 1600 – 2000هـاي اطـراف    ، ولي از زمين)1362وزيري،  -متر 5611(متر  5670آن از سطح دريا 

اي مكـرر كـه بارهـا از قلـه و يـا از       هاي گدازه دامنة كوه، به وسيلة جريان). الف 15-6شكل (متر است 

ف و رسـوبات لاهـار   اند و همچنين مـواد آذرآواري شـامل پـاميس، تـو     هاي فرعي سرازير شده مخروط

كيلـومتر را زيـر    400اي بـه وسـعت    هـاي دماونـد گسـتره    گـدازه ).ب 15-6شكل (پوشيده شده است 

قسـمت مركـزي دهانـه، بـه وسـيلة      . متـر اسـت   400پوشش دارد و قطر دهانـة آتشفشـان در حـدود    

را بـه   هـاي اطـراف   هـايي وجـود دارد كـه زمـين     اي از يخ پوشيده شده و در حاشية آن دودخان درياچه

  .توان ديد هاي قديمي را مي جدا از دهانة فعلي، شواهدي از دهانه. اند رنگ زرد در آورده

متـر قـرار دارد كـه در حـال حاضـر،       100هاي قديمي در پهلوي جنوبي و در ارتفاع  يكي از اين دهانه 

ديمي بـه  در پهلوي شمالي دماوند اثـر ديگـري از يـك دهانـة ق ـ    . ها است محل خروج گازها و دودخان

هـاي دهانـة    سـنگ . شود كه امروزه رودخانـة نونـال در آن جريـان دارد    كيلومتر ديده مي 9قطر حدود 



بـا توجـه بـه    ) 1977(اگرچه بروس و همكاران . هاي جوان دماوند است تر از گدازه قديمي كمي بازيك

كـه در تشـكيل آن   داننـد   ها، دماوند را آتشفشاني ديررس و دور از زاگـرس مـي   تركيب شيميايي گدازه

ها و پديدة فرورانش از نوع خاص و ذوب پوسـتة اقيانوسـي نقـش داشـته، ولـي جايگـاه        برخورد صفحه

كنـد كـه تلاقـي     اين مخروط در محـل تلاقـي البـرز خـاوري و بـاختري ايـن ذهنيـت را تقويـت مـي         

ناسـبي بـراي   ، به ويژه انواع امتداد لغز شمال باختري و شمال خاوري، محـل م  هاي عميق پوسته گسل

  .رسيدن ماگما به سطح زمين بوده است

هاي كواترنري دماونـد از نـوع بازالـت قليـايي اسـت كـه در نتيجـة تفريـق ماگمـايي           ترين گدازه كهن 

هـاي دماونـد از سـه نـوع      به طور كلي، سنگ). 1370ايران نژادي، (اند  تر از سيليس، ظاهر شده پرمايه

هاي بـازالتي و تراكـي بـازالتي اسـت      ع بازيك فقط شامل گدازهانوا. بازيك، حدواسط و اسيدي هستند

كلاسـتيك نيـز وجـود     هـاي آذرآواري و اپـي   ها، سنگ ولي در انواع حدواسط و اسيدي، افزون بر گدازه

و   دهنـد كـه از نظـر سـيليس، حدواسـط بـوده       هايي تشكيل مي حجم اصلي كوه دماوند را سنگ. دارد

هـاي   تـرين گـدازه   اي كـه فـراوان   هاسـت، بـه گونـه    تر از ديگر سنگهاي بازيك، بسيار كم مقدار سنگ

دار و تراكـي   هاي بازيك كه ممكن است از نوع بازالت قليـايي اوليـوين   سنگ.دماوند از نوع تراكيت است

. شـوند  هاي دماوند هستند كه به ويژه در نـواحي پلـور و تينـه ديـده مـي      ترين روانه بازالت باشند، كهن

و مقـدار كمتـري نيـز از نـوع     ) SiO 52% < 2 <% 63(ماونـد از نـوع حدواسـط    هاي د بيشتر سنگ

. هـاي آذرآواري رخنمـون دارنـد    هـا و سـنگ   هستند كه بـه دو صـورت گـدازه   %) SiO > 63 2(اسيد 

هاي حدواسط تا اسيدي، شامل انواع تراكـي آنـدزيت و تراكيـت هسـتند كـه بـر حسـب مقـدار          گدازه

هـا حجـم اصـلي دماونـد را      ايـن گـدازه  . شوند فرعي متفاوتي تقسيم ميهاي فرومنيزين به انواع  كاني

هـا   هـاي آتشفشـاني دماونـد، تـوف     در بـين سـنگ  . دهند و در تمام جهات گسـترش دارنـد   تشكيل مي

، تـوف  )در درة هـراز و شـمال دماونـد   (اي  جايگاه ويژه دارند كه شامل انـواع متعـددي از تـوف شيشـه    

هـاي   هاي گفته شده، نهشـته  جدا از سنگ. هستند) در تينه(ي پاميسي ا ، توف شيشه)در قله(تراكيتي 

بـه  . هاي آتشفشان دماونـد هسـتند   هاي بلوك مانند از فرآورده جرياني آذرآواري باختر دماوند و نهشته



هاي آتشفشـاني دماونـد تغييراتـي از بازالـت      هاي ژئوشيميايي، سنگ از نظر ويژگي) 1379(باور امامي 

همگـي در قلمـرو سـري قليـايي      Kunoها در نمـودار   دهند و اين سنگ كيت را نشان ميقليايي تا ترا

  .قرار دارند

در ضـمن  . دانـد  مـي  Wurm، سن نخسـتين فـوران دماونـد را مربـوط بـه اوايـل ورم       )1966(آلنباخ 

هاي دماوند بـر روي رودخانـة لار، بـه روش كـربن      اي ناشي از جريان گدازه سنجي رسوبات درياچه سن

  .سال را نشان داده است 38500، سن 14

، در )هـاي خـاور ايـران    كـوه (خـاش   –آتشفشان تفتان در زون ساختاري نهبندان :  آتشفشان تفتان

بلنـدي آن از  . جنوب خـاوري زاهـدان قـرار دارد    –كيلومتري جنوب  99كيلومتري شمال خاش و  50

ساختار اصلي كوه شـامل دو قلـة   . متر است 2000هاي اطراف  متر و نسبت به زمين 3940سطح دريا 

قلة جنوب خـاوري تـا   ). 1966گانسر، (شوند  مجزا است كه بخشي زين مانند و باريك به هم وصل مي

هـاي آنـدزيتي ضـخيم و جـوان پوشـيده شـده        اي شكل مخروطي خود را حفظ كرده و با گـدازه  اندازه

اثـر انفجـار و هـوازدگي بعـدي ويـران      دهانه در دامنة جنوبي قله قراردارد كـه قسـمتي از آن در   . است

دهـد كـه منظـرة يـك      خروج دودخان از دامنه و قله، ابرسفيد و مشخصـي را تشـكيل مـي   . شده است

كيلومترمربـع را   1300هاي تفتان مسـاحتي حـدود    گدازه. دهد آتشفشان فعال را به خوبي نمايش مي

ت كيلـومتري شـمال بـاختري    نخسـتين تكـاپوي آتشفشـاني، در بيس ـ   ). 16-6شكل (زير پوشش دارند 

فعاليـت ايـن مراكـز بـه صـورت      . اند قله فعلي بوده و سپس مراكز ديگري در خاور اين نقطه فعال شده

آخـرين تكـاپوي انفجـاري    . هاي داسيتي و آگلـومرايي اسـت   هاي انفجاري بوده و حاصل آن برش فوران

هـاي   و تـوف ) شـمال ترشـاب  (تفتان دو فاز انفجاري است كه حاصـل آن ايگنيمبريـت دامنـة جنـوبي     

اي تفتان، در كـواترنري صـورت گرفتـه     هاي گدازه فعاليت. هاي اطراف آتشفشان است گسترده در دشت

بنـابراين تفتـان يـك    . انـد  هـاي تـوف قبلـي ريختـه     هاي آندزيتي است كه بر روي افق كه شامل گدازه

هـاي داسـيتي در زيـر،     ي و گـدازه هـاي آذرآوار  اي است كه از پايين به بالا شامل سنگ آتشفشان چينه



ــدازه  ــه در بــين آنهــا آذرآواري  تــوف و ايگنيمبريــت در وســط و گ ــا و  هــاي آنــدزيتي در بالاســت ك ه

  ..هاي داسيتي از همه بيشتر است گدازه

دهـد كـه تفتـان، آتشفشـاني      هاي آتشفشان تفتان نشـان مـي   زايي سنگ شيمي و سنگ مطالعة سنگ

ي آن در نتيجة نيروهاي فشاري و فاز كوهزايي نئـوژن حاصـل شـده    قليايي است كه ماگما -كلسيمي 

گفتني است كه تفتـان يكـي از مراكـز آتشفشـاني كمـان ماگمـايي حاصـل از فـرورانش پوسـتة          . است

دو مركـز آتشفشـاني ديگـر ايـن كمـان      . اي مكـران اسـت   اقيانوسي عمان به زير منشور برافزايندة قاره

  .ر شمال جازموريان و كوه سلطان در پاكستانماگمايي عبارتند از قلة بزمان د

كيلـومتري جنـوب    20آتشفشان بازالتي تخـت رسـتم در   :  هاي بازالتي پيرامون تفتان آتشفشان

هـاي جـوان كـواترنري ايـران      شـاهي در شـمال ايرانشـهر، از جملـه بازالـت      تفتان و آتشفشان كوه چـاه 

هـا، هنـوز بـه     هـاي آن، در مسـيل   اي كه روانـه  ههاي چاه شاهي بسيار جوان است به گون بازالت. هستند

آرگـون،   –هـا بـه روش پتاسـيم     در هر حال، سن پرتوسـنجي ايـن بازالـت   . اند طور كامل تخريب نشده

هاي حـدود چنـد ده هـزار سـال      كمتر از نيم ميليون سال است كه اين سن نياز به بازنگري دارد و سن

  .پذيرفتني است

كيلـومتري   129كيلومتري شمال بـاختري ايرانشـهر و    115ان، در آتشفشان بزم:  آتشفشان بزمان

ارتفـاع آن از سـطح دريـا    . باختر خـاش، شـمال جازموريـان و در پايانـة جنـوبي بلـوك لـوت قـرار دارد        

  .متر است 2100هاي اطراف  متر و از زمين 3490

نـه خـارج شـده    هـاي آن از چنـد دها   اي اسـت كـه گـدازه    مخروط اصلي بزمان، از نوع آتشفشان چينه

هـا، ماننـد آنـدزيت، داسـيت و ريوداسـيت بـه        اي دارد و انواع گدازه اين آتشفشان ساختار پيچيده. است

هـاي ايگنيمبريتـي، پاميسـي     اي از برش مخروط اصلي مجموعه. ويژه در دامنة خاوري آن فراوان است

را  SiO 2اي جديـد مقــدار   ه ـ تجزية شيميايي گـدازه . اند و گدازه است كه به طور متناوب قرار گرفته



دهــد  درصـد نشـان مـي    2را كمتـر از  O 2 Kو مقـدار  ) داسـيت و ريوداسـيت  (درصـد   62بـيش از  

  .هاي جزاير كماني دارد از اين نظر شباهت زيادي به آتشفشان) 1965زاده،  درويش(

گفتني است كه آتشفشان بزمان بخـش بـاختري زنجيـرة آتشفشـاني كمـان ماگمـايي زون فـرورانش        

رو بـه نظـر    دارد، بـه همـين   Trenchكران است كه در مقايسه با تفتـان، فاصـلة كمتـري تـا ژرفنـا      م

بـه  . رسد كه صفحه فروروندة بخش بزمان، جدا از بخش تفتان بوده و شيب بيشـتري داشـته اسـت    مي

  .تر از تفتان است رو شايد بتوان پذيرفت كه ماگماتيسم بزمان كهن همين

كيلومتري جنـوب تبريـز قـرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح       40سهند در  آتشفشان:  آتشفشان سهند

اي از تناوب مـنظم گـدازه و خاكسـتر اسـت      سهند مخروط بسيار پهن و گسترده. متر است 3695دريا 

  ). 17-6شكل (كيلومترمربع را زير پوشش دارد  4500اي حدود  بندي منظم دارد و گستره كه چينه

هـا و خاكسـترهاي    اند كه در بـين آنهـا تـوف    هاي ريوليتي، داسيتي و آندزيتي سهند بيشتر از نوع گدازه

مراغـه، ميانـه،   (وجود خاكستر بـا قطعـات پـاميس در فواصـل بسـيار دور از قلـه       . شود فراوان ديده مي

تغييـرات سـن   . هـاي انفجـاري سـهند بسـيار شـديد بـوده اسـت        دهد كـه فـوران   نشان مي) آباد بستان

معـين وزيـري،   (ميليـون سـال اسـت     14/0تا ) ميوسن مياني( 12سهند، بين  هاي پرتوسنجي گدازه

آواري در بـين   –هـاي آتشفشـاني    تغييرات سـن پرتوسـنجي و وجـود نهشـته    ). 1365امين سبحاني، 

دهند كه آتشفشان سهند در چند مرحله فعاليت داشـته و در بـين مراحـل     ها نشان مي ها و گدازه توف

بنـدي رسـوبات    ها، دانـه  اي سنگ سيماي لايه. اه با فرسايش برقرار بوده استآرامش نسبي همر  فعاليت،

هاي خلعت پوشان تبريـز سـبب شـده تـا معـين وزيـري و امـين         و وجود آثار انواع ماهي در خاكستري

جزيره كوهسـتاني بـوده كـه بـا      ، بر اين باور باشند كه سهند به صورت جزيره و يا شبه)1365(سبحاني 

شده و مواد آتشفشـاني ورودي بـه ايـن محـيط، بـه كمـك جريـان آب، بـه          ا احاطه ميژرف دريايي كم

سهند، تودة آذرين خروجي اسـت كـه بـه صـورت     .شدند صورت يكنواخت در سطحي وسيع پراكنده مي

  . است  هاي مختلف قرار گرفته هاي رسوبي به سن اي از سنگ كلاهكي بر روي پايه



ر برآورد شـده اسـت و در يـك نگـاه كلـي، مـواد آتشفشـاني        مت 800ضخامت مواد آتشفشاني بيش از 

دار  هـاي پـاميس   تشكيل دهندة سهند به ترتيب از پايين به بالا، عبارتند از كنگلومراي آتشفشاني، افـق 

. هـاي داسـيتي   هاي برشـي و لاهـار و گـدازه    هاي آگلومرايي، روانه هاي آندزيتي، تناوبي از لايه و گدازه

تـوان نـوعي كلاسـيك از يـك آتشفشـان       شناسـي، سـهند را مـي    به وضـع چينـه  ترتيب، با توجه  بدين

  :هاي جديد، بر اين باور است كه بر اساس داده) 1370(امامي .اي دانست چينه

در سهند تغيير و تحولات ماگمايي در طول زمـان صـورت گرفتـه و ايـن تحـولات ناشـي از تفريـق        * 

اي كه، در محفظة ماگمـايي، از مـاده مـذاب اوليـه      گونه به. باشد ماگماي اصلي بر اثر نيروي گرانش مي

هاي اسيدي شامل داسـيت و ريوداسـيت بـه وجـود آمـده       ، سنگ)آندزيت قرمز گل(با تركيب آندزيتي 

  .است

هـا از ذوب   رسد كه ماگماي تشـكيل دهنـدة سـنگ    ها، به نظر مي با توجه به تركيب شيميايي سنگ* 

  .بخشي پوستة زيرين حاصل شده باشد

، مراكز آتشفشـاني سـهند از اواسـط ميوسـن      Geochronologyشماري گاه با توجه به نتايج زمين* 

  .اند تا اواخر پليستوسن، به طور متناوب فعال بوده

كيلـومتري   25كيلومتري جنـوب بـاختري اردبيـل و در     40آتشفشان سبلان در :  آتشفشان سبلان

هـاي آن، سـطحي    متـر و گـدازه   4820ز سـطح دريـا   ارتفاع آن ا. شهر قرار دارد جنوب خاوري مشكين

آتشفشــان سـبلان ســه قلــه دارد كـه بــه دليــل    . كيلومترمربــع را زيــر پوشـش دارنــد  1200معـادل  

يـا  » داغ هـــرم «و دو قلـة ديگـر   » سبـلان سلــطان «قلة بلندتـر . فروريختگي به شدت فرسوده است

) 18-6شـكل  (اي وجـود دارد   ترين قله درياچـه در بلند. يا كسري نام دارند» داغ آقام«سبلان كوچك و 

 –آتشفشـان مركـزي بـر روي يـك فرابـوم خـاوري       . كه به احتمال باقيمانـدة دهانـة آتشفشـان اسـت    

هـاي   اي و مخـروط  آتشفشـان سـبلان از نـوع نقطـه    .هاي ائوسـن، فـوران كـرده اسـت     باختري از گدازه



هـاي حاشـية قـاره اسـت، ولـي از       فشـان اي است كه از نظر ساختار و حجم، شـبيه آتش  آتشفشان چينه

  . اي ندارد نظر تركيب شيميايي شباهتي با انواع حاشية قاره

گيـري   ، فازهـاي شـكل  )1978(توسـط ريـو و باباخـاني    ) 1976(در كار بازنگري شدة ديدون و ژُمـن  

  :سبلان به شرح زير بيان شده است 

  .جداگانه استمرحلة ماگمازايي  5اي سبلان قديم، كه شامل  فازگدازه -1

هـاي آذرآواري در   متـر نهشـته   100فاز فرونشيني كالدرا و فعاليـت انفجاريكـه بـا انباشـت حـدود       -2

  .دامنة شمالي همراه بوده است

هـاي تراكـي آنـدزيت تـا      هاي گدازة سبلان جديد كه با تشـكيل روانـه   فاز تشكيل گنبدها و جريان -3

  ).19-6شكل (راه بوده است گيري بلندترين قسمت آتشفشان هم داسيت و شكل

رسد كه تحولات ماگمايي اين آتشفشان را نبايد به صورت يك تفريق سـاده در نظـر گرفـت،     به نظر مي

بلكه به احتمال در روند عادي افزايش اسيديته در حـين تفريـق، بازگشـت بـه خصوصـيت بازيـك نيـز        

وع شـده ولـي آنچـه كـه كـوه      گفتني است كه، تكاپوي قديمي سبلان از ائوسن شر.صورت گرفته است

سبلان را به وجود آورده در پليوسن شروع به فعاليـت كـرده و تـا آخـرين دورة يخچـالي ادامـه داشـته        

  :در يك نگاه كلي، در كوه سبلان سه سري آتشفشان قابل تشخيص است . است

 –ت هاي ميوسـن و از جـنس لاتي ـ   نخست، سري پيش از پيدايش كوه سبلان كه در واقع شامل گدازه

  .بازالت است

  .اند كه به داسيت متحول شده  آندزيت –دوم، سري پيش از پيدايش كالدرا از جنس لاتيت 

  .سوم، سري پس از پيدايش كالدرا، يا سري بالايي كه بخش اصلي آن تركيب داسيتي دارد



  .اند كواترنري به وجود آمده –سري دوم و سوم در پليو 

هـا كـه حاصـل آخـرين مرحلـة آتشفشـاني در ايـران         اين سـنگ  : هاي كواترنري آذربايجان بازالت

، )20-6شـكل  (شناسـي اوليـوين بازالـت گسـترش متفـاوتي در منـاطق مـاكو         هستند، با تركيب كاني

هـاي   اگرچـه همـة سـنگ   . دارنـد  000شهر، بـاختر درياچـة اروميـه و     چشمه، اهر، كليبر، مشكين سيه

لي تركيب شيميايـــي آنهـا يكسـان نيسـت و از ايـن نظـر      شناسي بازالتي دارند و موردنظر تركيب كاني

  . توان آنها را به دو گروه تقسيم كرد مي

هــاي قليايـــي اسـت و     هاي نــوع اول با بافت پورفيــري كه تركيب شيميايي آنها مانند بازالـت  بازالت

نـوع غنـي از آلـومين    بوده و تركيب شـيميايي آنهـا از     هاي نوع دوم كه به ندرت پورفيري ديگري بازالت

هـاي   تـوان در گسـتره   هاي آتشفشاني كواترنري را مي جدا از مناطق آذربايجان و كردستان، سنگ.است

ديد كه بـه طـور عمـوم بـه نـام      ) 000جنوب طبس، جنوب بيرجند، نهبندان و (وسيعي از خاور ايران 

ور اسـت كـه بـه جـز جنـوب      بر اين بـا ) 1376(هاي كواترنري شهرت دارند ولي وثوقي عابديني  بازالت

هـاي مـذكور از انـواع آنـدزيت تـا داسـيت بـا ماهيـت          بيرجند و جنوب فردوس، در ديگر مناطق، روانه

  )20-6شكل  . (قليايي هستند و از اين ديدگاه، پيوند ماگماي اوليه با كافت حتمي است



  

  

  

 

 



  

  

  

 

  

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ايران افيوليت -فصل هفتم

  كليات

  مقدمه 



شـود كـه    هاي مافيك و اولترامافيك گفتـه مـي   اي از سنگ ناسي ايران، افيوليت به مجموعهش در زمين

ساختي با يكديگر مخلوط شـده باشـند    هاي زمين ممكن است منظم و لايه لايه باشند و يا در اثر تنش

هــاي رسـوبي نـواحي ژرف دارنــــد      ها كه همراهاني از سـنگ  به اين مجموعه) 1358علوي تهراني، (

، » Ophiolitic Seriesسـري افيـــوليتي «، » Ophiolitic Complexافيـوليتـــي  مــپلكس ك«

 Colouredهـاي رنگيـــن   آميـزه «و سـرانجام  »  Ophiolitic Melangeهـاي افيــــوليتي   آميزه«

Melange  «    كـاربرد بيشـتري دارد كـه    » هـاي رنگـين   آميـزه «نيز گفته شده، كـه از ميـان آنهـا، واژة

هـاي رنگـين ايـران، بيشـتر بـه صـورت        آميـزه .رود اي به كـار مـي   چينه ك واحد سنگاغلب به عنوان ي

هـاي طـولي اصـلي رخنمـون      اي هستند كه اغلب در امتداد گسـل  نوارهاي باريك و كم و بيش پيوسته

 ) 7-7شكل (دارند 

 Sr 86/ Srهاي ايزوتوپي  هـا از نظر نسبت شناسي به ويژه بررسي شيمي اين مجموعـه شواهد زمين

و نحـوة پــراكنش عناصــر خـاكي كميــاب نشــانگر آن اسـت كــه تركيــب شـيميايي آنهــا هماننــد        87

هـاي افيـوليتي    است لذا پذيرفته شده كـه مجموعـه   Oceanic Lithosphereكرة اقيانـوسي  سنگ

شـكل گرفتـه و در    Riftingاي هستند كه در اثر كـافتي شـدن    هاي درون قاره ايران باقيماندة اشتقاق

ها، در محل و امتـداد زمينـدرزهاي    ها و خردقاره جايي قاره و در هنگام جابه Obductionرانش اثر فرا

جدا از مسائل ژئودينـاميكي پوسـته، داشـتن كروميـت،     . اند جاي گرفته Paleo – Geosutureكهن 

هايي است كـه بـه    از ويژگي 000هاي گروه پلاتين، عناصر خاكي كمياب و  اي، كاني سولفيد مس توده

  . دهند هاي افيوليتي ايران ارزش اقتصادي مي مجموعه



 

  

  هاي افيوليتي ايران هاي سازنده مجموعه سنگ

افيـوليتي در اثـر عوامـل گونـاگون     هـاي   در بيشتر نواحي ايران، بـه ويـژه در ايـران مركـزي، مجموعـه     

ولـي در  . هاي متفاوت، بـا يكـديگر مخلـوط شـده و تـوالي آنهـا نـامنظم اسـت         ساختي، به نسبت زمين

هـاي   توان يك روند كلـي و كلاسـيك از سـنگ    ساختي كمتر بوده، مي هاي زمين نواحي كه تأثير تنش

 : را ديد) 1-7شكل (تشكيل دهندة زير 

هـاي افيـوليتي ايـران هسـتند كـه در ميـان آنهـا         هـاي مجموعـه   ترين سـنگ  ، عمده»ها اولترامافيك«

در جنـوب ايـران   . شناسـي اوليـوين و ارُتوپيروكسـن درصـد بـالاتري دارنـد       هارزبورژيت با تركيب كاني

هـا بـه ويـژه برونزيـت، از      لرزوليت، ورليـت و برخـي انـواع پيروكسـنيت    . تر است مركزي، دونيت فراوان

در بيشـتر برونزدهــاي افيــوليتي،  . هــاي افيـوليتي ايــران هســتند  هـاي مجموعــه  جملـه اولترامافيــك 

كـه ممكـن اسـت تـا مرحلـة        هـاي متفـاوت دگرسـان شـده     هاي اولترامافيك ياد شده به نسبت سنگ

  ).2-7شكل (رفته باشد  تشكيل سرپانتينيت پيش



هـاي   دانـة مجموعـه   هـاي بازيـك درشـت    تـرين سـنگ   هـــــا، فـراوان  ، پس از اولترامافيك»گابروها«

ــورت        ــه صـ ـــا بـ ـــر جاهــ ــاخت در بيشتـ ــيما و سـ ـــر سـ ــه از نظــ ــتند كـ ـــي هسـ افيـــوليتـــ

دارنـد   Layered Gabbrosاي  هستند ولي گاهي ساخت لايه Massive Structureاي تــــوده

بـوده   Crystal Settingكه اين نظم، مديون مراحل انجماد ماگمايي و در اثر فرآيند نشسـت بلـوري   

اي افيـوليتي   در مـورد خاسـتگاه گابروهـاي مجموعـه    . هاي بعدي و دگرگوني ندارد رتباطي به پديدهو ا

هاي بـالاي مانتـل اقيانوسـي و تزريـق      ايران، سه امكان تفريق ماگماي اولترامافيك اوليه، ذوب قسمت

  . تر در يك مرحلة بعدي پيشنهاد شده است ماگماي بازيك جوان

تـوان شـاهد    ها در بسياري از حالات ناگهاني است، ولي گـاهي مـي   پريدوتيتاگرچه مرز بين گابروها و 

هـاي   اي از نـواحي افيـوليتي ايـران، سـنگ     در پـاره .ها و گابروها بود يك گذر تدريجي بين اولترامافيك

اي از گارنت گروسـولاريت، كلريـت و وزوويانيـت تبـديل      گابرويي در اثر دگرساني استاتيك به مجموعه

اسـت  » رودنگيـت «هاي سـفيدرنگ دارنـد،    ام اين گابروهاي دگرسان شده كه سيماي عدسين. اند شده

   ).3-7شكل (

اي  مكـن اسـت سـاخت صـفحه    ، ديابازهـا مجموعـة افيـوليتي م   »هاي ديابازي و ميكروگابروها دايك« 

Sheeted  هـاي   گـاهي دايـك  . كـه نتيجـة تزريـق دايـك در دايـك اسـت      ). 4-7شكل (داشته باشند

بـه  . هاي بـالاي مجموعـة افيـوليتي هسـتند     گدازه Feeder Dykesكننده  هاي تغذيه ديابازي، دايك

  .ترند كنند و از آنها جوان طور عموم، ديابازها گابروها را قطع مي

هاي افيوليتي ايران هستند كه سختي زياد و رنگـي بسـيار    اي مجموعه هاي رگه وها از سنگميكروگابر

  . هاي نه چندان ممتد و يا به شكل عدسي برونزد دارند تيره دارند و به صورت دايك

هـا و گـاهي خاكسـترهاي آتشفشـاني، از جملـه عناصـر مهـم تشـكيل          ، گدازه»هاي آتشفشاني گدازه«

 Pillowشناسـي گونـاگون و سـاختار بالشـي      فيوليتي هستند كه تركيب كـاني هاي ا دهندة مجموعه



Structure  هـاي دگرسـاني بعـدي،     هـاي افيـوليتي، بـر اثـر پديـده      بيشتر گـدازه ). 5-7شكل (دارند

  . اند ولي تركيب عمومي از لكوبازالت تا اسپيليت متغير است تركيب اولية خود را از دست داده

هـاي   از ديگـر سـنگ  ) ها پلاژيوگرانيت(ها  هاي كوارتزدار، ترونجميت ديوريت ،»هاي نفوذي اسيد سنگ«

هـاي بسـيار كوچـك و گـاه بـه صـورت دايـك و يـا          است كه بـه صـورت تـوده    مجموعة افيوليتي ايران 

هـاي فرومنيـزين و    بندي متوسط تا ريـز، كمبـود كـاني    رنگ روشن، دانه. شوند هاي نازك ديده مي رگه

هـا نشـانگر آن اسـت     نتايج ژئوشيميايي اين سـنگ . ز ويژگي ماكروسكوپي آنها استدگرساني پيشرفته ا

  .اند كه در آخرين مراحل تفريق ماگماي اولترامافيكي به وجود آمده

گـروه  . هاي افيـوليتي ايـران دو نـوع سـنگ دگرگـوني وجـود دارد       ، در مجموعه»هاي دگرگوني سنگ«

هـاي افيـوليتي    اي هستند و ارتبـاطي بـه مجموعـه    رهنخست ميكاشيست، گنيس و مرمر با خاستگاه قا

هـاي افيـوليتي    در بيشتر نقاط ايران، سـنگ . اند هاي دگرگون شده گروه دوم در حقيقت افيوليت. ندارند

  .اند در دو فاز جداگانه دگرگون شده

هـا   شناسـي سـنگ   فاز نخست از نوع گرمابي و استاتيك است كه بيشـتر موجـب تغييـر تركيـب كـاني      

هـا   تـوان بـه سريسـيتي شـدن پلاژيوكلازهـا، اوراليتـي شـدن پيروكسـن         اند، و از آن جملـه مـي   شده

هـاي مافيـك و اولترامافيـك، رودنگيتـي شـدن گابروهـا، اسـپيليتي شـدن          سرپانتينيتي شدن سـنگ 

و منيزيـت نيـز از پيامـدهاي    ) آزبسـت (تشكيل تالك، هونتيت، پنبة نسـور  . هاي بازيك اشاره كرد گدازه

ي استاتيك است كه در انجام آن، نيروهـاي فشـاري و بـه ويـژه فشـار بخـار آب نقـش اساسـي         دگرگون

  .داشته است

در . اي اسـت  اي و نتيجة فشارهاي كوهزايي و بسـته شـدن كافـت قـاره     فاز دوم دگرگوني، از نوع ناحيه

ئيـت تـا    لـي ابتداي بسته شدن كه فشار بالا و دما پايين است، رخسارة دگرگـوني از نـوع پرهنيـت، پمپ   



در مراحل پاياني بسته شـدن زمينـدرز، بـا افـزايش دمـا، رخسـارة شيسـت سـبز تـا          . شيست آبي است

  .آمفيبوليت گسترش بيشتري دارد

ــه«  ــه » Exotic Blocksقطعــات بيگان ــياري از مجموع ــاتي از   ، در بس ــران، قطع ــوليتي اي هــاي افي

هـا از كوچـك تـا خيلـي بـزرگ و       سـنگ  ابعاد ايـن . هاي گوناگون با خاستگاه متفاوت وجود دارد سنگ

هـاي پرتكـاپو    و معـرف محـيط   Olistolithاين قطعات بيگانه، نوعي اوليسـتوليت  . عظيم، متغير است

بـا توجـه بـه    .انـد  هـاي افيـوليتي افـزوده شـده     ساختي به مجموعـه  هستند كه در اثر فرآيندهاي زمين

هـاي ايـران را يـك     افيوليـت ) 1974(ئـي   هـاي افيـوليتي، سـبزه    هاي تشكيل دهنـدة مجموعـه   سنگ

  .داند مجموعة چندزادي مي

  :كامبرين تا پالئوزوييك پيشين، شامل –به سن پركامبرين پسين : » پيكرة الترامافيك« -1

  تناوب ورليت، وبستريت، لرزوليت و كلينوپيروكسنيت* 

ابروي نـوريتي،  دار، تروكتوليـت، آنورتوزيـت، گ ـ   هـاي فلدسـپات   ملاگابرو، پريـدوتيت (بخش گابرويي * 

  )فروگابرو و لوكوگابرو

  تناوب دونيت و هارزبورژيت و كمي كروميتيت* 

هـاي بالشـي    هاي ورقي و گـدازه  ، دايك Isotropمتشكل از گابروهاي همسانگرد: »پيكرة بازيك« -2.

  به سن كرتاسة پسين

بنـا بـه   .سـين دارد كند و سن پس از كرتاسـة پ  كه دو مجموعة قبلي را قطع مي: »ها پلاژيوگرانيت« -3

گـابرويي از دو قسـمت زيـر     –ئي، پندار عمومي بـر آن اسـت كـه مجموعـة اولترامافيـك       نوشتة سبزه

هـا   ها، شـامل دونيـت، هارزبورژيـت و كروميتيـت دوم انباشـته سـنگ       تشكيل شده است اول تكتونيت

Cumulates اند اي تشكيل شده كه از ورليت، لرزوليت و گابروي لايه .  



 Petrologicشناسـي   موهـوي سـنگ  «شـناختي بـه نـام     مت را يـك ناپيوسـتگي سـنگ   اين دو قس

Moho «هـا   هـا و گـدازه   ها به گوشته، و انباشته سنگ از دو قسمت فوق، تكتونيت. كند از هم جدا مي

  .به پوسته تعلق دارند

هـاي   هاي يـاد شـده بـه شـدت     گفتني است كه در بيشتر نقاط ايران، در اثر بسته شدن زميندرز، سنگ

هـا خـود از عوامـل مـؤثر در      افزون بـر آن، فـرارانش ايـن مجموعـه    . اند متفاوت با يكديگر مخلوط شده

  :گفتني است كه. هاي سازنده هستند آميختگي سنگ

هاي ديابـازي ايـران، حـاكي از يـك ماگمـاي       هاي بالشي و سنگ ها، گدازه نتايج ژئوشيمي اسپيليت -1

  ).1979ميتهم،  لنچ و(قليايي فقير است  –كلسيمي 

هـاي پلاژيـك رســوبي    هــاي آتشفشـاني بـا نهشــته   هــاي افيـوليتي گـدازه   در بسـياري از مجموعـه   -2

هـاي آتشفشـاني    گاهي رسوبات تخريبي و آذرآواري، مخلوط شده و مجموعه) آهك، راديولاريت سنگ(

  .اند هاي رنگين ايران را به وجود آورده رسوبي آميزه -

هاي افيوليتي ايران بيشتر سن كرتاسـة پسـين دارنـد، ولـي در ناحيـة       عههاي پلاژيك مجمو رسوب -3

  .هستند هاي ژوراسيك  حاوي سنگواره) رسوبي(ها  كرمانشاه و نيريز، اين سنگ

  

  

  هاي ايران چگونگي تشكيل و جايگيري افيوليت 

ده اسـت  ها و نظرات متفـاوتي ارائـه ش ـ   هاي افيوليتي، تاكنون بحث در مورد چگونگي تشكيل مجموعه

هـا و   هايي همچون كافتي شدن پوسـته و فـرارانش وابسـته بـه برخـورد صـفحه       كه در بين آنها پديده

هـر يـك از شـواهد و دلايـل گفتـه      . تر اسـت  ها در محل زميندرزها از همه مهم بازماندن اين مجموعه

يـت  هـاي ايـران نقـش داشـته باشـند، ولـي بـا توجـه بـه موقع          تواننـد در سرشـت افيوليـت    شده، مـي 



هرچند كه نـوع ماگمـاي بـه    . شناسي ايران، نقش پديدة كافتي شدن بيشتر است ساختي و زمين زمين

هـا و   هـاي افيـوليتي ايـران، تفـاوت     وجود آمـده در ايـن سيسـتم و يـا نـوع رسـوبات همـراه بـا سـري         

ات دهـد، امـا در نـواحي خـاوري ايـران، وجـود رسـوب        هايي با ديگر نوارهاي افيوليتي نشان مـي  مغايرت

هاي سيليسـي كـه بـا محـيط عميـق اقيانوسـي سـازگار نيسـت، دليـل بـر            تخريبي مانند فليش، شيل

  نزديك بودن

  

  

 



 

  

هـاي   هـا در كافـت   ها و به احتمـال تشـكيل افيوليـت    هاي مذكور به حاشية قاره محيط تشكيل افيوليت

هـاي ايـران، بعيـد     هـاي اقيانوسـي بـين صـفحه     اي از نوع درياي سرخ است، به عبارتي وجود پهنه قاره

هـا در طـي دو مرحلـة     افيوليتي ايـران نشـانگر آن اسـت كـه ايـن مجموعـه       بررسي نوارهاي. نمايد مي

 .اند جداگانه تشكيل شده

هـا كـه تـا     ايـن شـكاف  . مرحلة نخست، كششي است كه با ايجاد شكاف در پوسته همـراه بـوده اسـت    

مرحلـة  .انـد  كره ادامه داشته، مسير مناسبي براي جايگيري ماگماهـايي بـا تركيـب بـازالتي بـوده      سست

هـاي   وم، يك مرحلة فشردگي است كه باعـث بسـته شـدن كافـت اوليـه شـده در نتيجـه مجموعـه        د

روشن است كه رانـدگي مـورد سـخن، محـدود بـه      . هاي مجاور رانده است افيوليتي را بر روي لبة قاره

سـاختي بعـدي ايـن عمـل تكـرار شـده        زمان جايگيري اوليه نبوده، بلكه همزمان با رويدادهاي زمـين 

، در ناحيـة نيريـز بـه دو فـاز رانـدگي بعـدي در زمـان پليوسـن بـاور          )1974(اي نمونه، ريكـو  بر. است 

  :ها، چهار نظرية وجود دارد  در مورد شرايط ترموديناميكي جايگزيني افيوليت.دارد



  نظرية جايگزيني، به صورت جامد و سرد  -1

Cold Intrusion-2-  آتشفشاني -نظرية فعاليت نفوذي  

  فشانينظرية آتش -3 

  .تر است هاي ايران نظرية سرد و جامد پذيرفتني در مورد افيوليت.نظرية فعاليت نفوذي -4

شناسـي، تـودة اولترابازيـك نيريـز را نشـانة       هاي سـنگ  ، با توجه به ويژگي)1974(با وجود اين، ريكو  

خامت چنـدين ده  بـه ض ـ (داند وي وجود هالة دگرگوني گرمايي  تبلور آرام ماگما در دما و فشار بالا مي

بـه گفتـة ديگـر    . دانـد  هاي تنگ حنا را دليلي بر اين نظر مي آهك ها با سنگ در همبري پريدوتيت) متر

درجة سانتيگراد اسـت و بـا توجـه بـه نقطـة       1000تا  700هاي دگرگوني اين هاله، معرف دماي  كاني

هـا در   يريـز، افيوليـت  ، نتيجه گرفته شـده كـه دسـت كـم در ناحيـة ن     )درجه 1200(هارزبورژيت   ذوب

هـاي   هـا، ماننـد چـين    در ضـمن، نمـايش بعضـي ريزسـاختار    . انـد  زمان جايگيري حالت خميري داشته

دهنـد كـه ممكـن اسـت      شـود، نشـان مـي    هاي افيـوليتي ايـران ديـده مـي     خوابيده كه در بعضي توده

حـال، ايـن پرسـش    در هـر  .انـد  هاي خميري بـوده  هاي ايران در زمان جايگيري به حالت گدازه افيوليت

هـاي   سـاختي دارنـد؟ اگرچـه مجموعـه     هاي افيوليتي ايران فقـط منشـأ زمـين    وجود دارد كه آيا آميزه

، برخـي  )1981(ولـي، دسـمونز   . رسند افيوليتي ايران حاصل صعود دياپيرهاي اولترامافيك به نظر مي

انـد،   راه رانـدگي بـالا نيامـده    داند كه از هاي روراندة افيوليتي ايران را حاصل لغزش گرانشي مي از سفره

لازم به ذكر است كـه، بـه بـاور    .اند بلكه به دليل وزن خود، از يك منشأ افيوليتي مرتفع به پايين لغزيده

هـاي   هالـة دگرگـوني تنـگ حنـا يـك پديـدة ثـانوي و در ارتبـاط بـا دايـك          ) گفتـه شـفاهي  (ئي  سبزه

هـاي مجـاور    هـاي پريـدوتيتي بـر سـنگ     ي تودهتواند نشانگر تأثيرگرماي باشد و نمي ميكروگابرويي مي

  . هاي بعد از جايگيري باشد ها ممكن است مربوط به تنش در ضمن ريز ساخت. باشد

  هاي رنگين آميزه



هـاي گونـاگون بـه     هاي افيوليتي ايران، توالي كلاسيك معمول حفظ نشده و سـنگ  در بيشتر مجموعه

گانسـر   1955سنگي و رنگي سبب شده كـه در سـال   تنوع . اند مقدار متفاوتي با يكديگر مخلوط شده

مطالعات بعدي نشـان داد كـه بيشـتر عناصـر     ). 6-7شكل (هاي رنگين نام دهد  به اين مجموعه، آميزه

شناسـان نـام آميـزة     اي از زمـين  هـاي افيـوليتي اسـت، لـذا پـاره      سازندة اين مجموعه، متعلق به سنگ

هاي افيوليتي ايران شـامل سـه بخـش     مجموعه) 1370(زاده  از نظر درويش. اند افيوليتي را ترجيح داده

 :كلي زير است

  .قطعات اصلي يا قطعاتي كه جزء واحدهاي افيوليتي است و ابعاد بزرگ دارند*  

  .كه ابعاد و جنس بسيار متفاوت دارند) ها اوليستوليت(قطعات بيگانه * 

) هـا  ريزآميـزه (ساختي دانه ريـز   زمين اي كه قطعات مذكور را در بر گرفته و خود يك مخلوط خميره* 

  ) 6-7شكل . (است

اي كـه حتـي در نـواحي     شناسي ايران واژة آميـزة رنگـين بسـيار رايـج اسـت، بـه گونـه        امروزه در زمين

  . شود اقد ويژگي آميختگي نيز از اين اصطلاح به غلط استفاده ميافيوليتي ف



 

  

  هاي رنگين زمان و چگونگي تشكيل آميزه

هـاي رنگـين ايـران نقـش      ر تشـكيل آميـزه  توانـد د  گذاري مـي  اگرچه پايين افتادگي همزمان با رسوب

هاي بعدي و تبـديل آنهـا    هاي اولترابازيك و خردشدگي سنگ  جايي داشته باشد، ولي عامل اصلي جابه

هـا   ساختي، در حقيقت تنگ و باريك شدن، ناوه و انتقال مجموعه بر روي لبـة قـاره   به يك برش زمين

گين در اواخـر كرتاسـه و حـداكثر تـا اوايـل پالئوسـن،       هاي رن در بيشتر نواحي ايران، ايجاد آميزه. است

فراخاسـت و خـروج از آب   ) مكـران  –زابـل  (ولي، در خاور و جنـوب خـاوري ايـران    . خاتمه يافته است

اي اثـر داشـته اسـت، در حـالي كـه نشسـت و پـايين رفـتن بسـتر حوضـه در            فقط در قسمت حاشـيه 

 .هاي ترشيري شده است وبات ضخيم فليشهاي محوري ناوه ادامه داشته و سبب تشكيل رس قسمت

در . در منطقة زابل، تراف موردنظر پس از رسوبات فليشي ائوسن يا اليگوسـن بـه تكامـل رسـيده اسـت      

اي كه هنـوز هـم ايـن فرونشـيني در      تر بوده، به گونه حالي كه در ناحية مكران، اين فرونشست طولاني

خـانوادة تتـيس جـوان ايـران در يـك       زمينـدرزهاي هـم  بنابراين بايد گفت كـه  .درياي عمان ادامه دارد

در زاگرس به هم رسيدن صفحات بـيش از ماستريشـتين، در ايـران مركـزي پـس      . اند زمان بسته نشده



هـا   از ماستريشتين و قبل از پالئوسن، در خاور ايران ائوسن ميـاني اسـت و در مكـران برخـورد صـفحه     

  . هنوز قطعي نشده است

  هاي ايران و سن افيوليتپراكندگي جغرافيايي 

  مقدمه

هـاي ايـران، شاخصـي از     شناسـان بـر ايـن باورنـد كـه افيوليـت       اي تناقضات، بيشتر زمـين  با وجود پاره

از نظـر  . انـد  اي كهـن محصـور شـده    هـاي قـاره   هاي نابالغ قديمي هستند كه با حاشيه قلمروي اقيانوس

مـاكو و   –ران، راندگي اصلي زاگـرس، اروميـه   هاي ايران در چهار قلمروي شمال اي جغرافيايي، افيوليت

 .پيرامون كوچك قارة ايران مركزي رخنمون دارند

مانـدة اقيانوسـي    هـاي شـمال ايـران بـاقي     با توجه به نواحي چهارگانة فوق، پذيرفته شده كـه افيوليـت  

تريـاس پسـين دو صـفحة ايـران و تـوران را از       –است كه در زمان پالئوزوييـك پسـين   ) تتيس كهن(

) تتـيس جـوان  (هاي زاگرس نشانگر محل تقريبي اقيانوس ديگري  افيوليت. كرده است يكديگر جدا مي

عربسـتان   –كرتاسة پسين در حد فاصل صفحة ايـران و صـفحة زاگـرس     –است كه در ترياس پسين 

  .وجود داشته است

ايـران بـه سـن    هـاي افيـوليتي    گفتني است كه اگرچه با تكيه بر سن همراهان رسوبي، بيشتر مجموعه

  :كرتاسة پسين دانسته شده، ولي

در (و يـا پالئوزوييـك   ) در ناحيـة انـارك  (هايي به سن پركـامبرين   اي از نواحي ايران افيوليت در پاره -1

  .هم شناسايي شده است) شمال ايران

سن كرتاسة پسين بيشتر مربوط به همراهان رسوبي است و اين احتمـال وجـود دارد كـه بـه ويـژه       -2

  .باشند  تر داشته هاي موردنظر، سن كهن هاي اولترامافيكي مجموعه سنگ



، مجموعة افيوليتي ايران را به دو نوع سنگ با سن متفاوت تقسيم و بر ايـن بـاور   )1367(ئي  سبزه -3

تـر از   هـاي قـديمي   سـرپانتيتي مجموعـة افيـوليتي، سـنگ     –هاي يكنواخت پريـدوتيتي   است كه توده

ائوسـن،   –هاي بعدي، به ويژه در زمان كرتاسة پسـين   پرمين هستند كه در زمانپالئوزوييك زيرين تا 

هـاي   دسـتة دوم سـنگ  . انـد  هايي با ساخت ديـاپيري درون آميـزة رنگـين جـاي گرفتـه      به صورت توده

  و توربيـديت   هـاي پلاژيـك، فلـيش    اي، و راديولاريـت، آهـك   هاي گـدازه  رسوبي از نوع سنگ –آذرين 

زماني از ترياس پسين تـا كرتاسـة پسـين تعلـق دارنـد و پـس از مجموعـة اول         هستند به يك چرخة

تـوان بـه سـه گـروه      هاي ايران را مي به طور كلي، از نظر سني، افيوليت. اند تشكيل شده) ها پريدوتيت(

  . پركامبرين، پالئوزوييك و مزوزوييك تقسيم كرد

  هاي پركامبرين افيوليت

، شيسـت،   منسوب به پركامبرين، در بيشـتر جاهـا از آمفيبوليـت    هاي مجموعة سنگ» ناحية تكاب«در 

شيسـت،   هـاي افيـوليتي متشـكل از سـرپانتينيت، پيروكسـنيت، تالـك       گنيس و مرمر همراه بـا بخـش  

اي كـه يـك    هاي كوچك گـابرو تـا گرانيـت اسـت، بـه گونـه       سرپانتين شيست، آمفيبول شيست و توده

هـاي اولترابازيـك تـا     شناسـي گسـترده از سـنگ    نگرسوبي دگرگـوني بـا طيـف س ـ    –مجموعة آذرين 

هـاي گـابرو، ديوريـت،     ، مرمـر، همـراه بـا تـوده     گسترش وسيع آمفيبوليـت . اند گرانيت را به وجود آورده

سـازي سـولفيدهاي    هاي اولترابازيك همراه با كـاني  هاي كوچك سنگ گرانوديوريت، گرانيت و مجموعه

اي و وجـود ذخـاير    اي و به احتمال سولفيد تـوده  صورت لايهچندفلزي، چه به صورت پراكنده و چه به 

اي وسيع، بر اين مطلب اشاره دارد كـه مجموعـة دگرگـوني پركـامبرين منطقـة       متعدد تالك در منطقه

رسوبي با يك طيف وسيع ماگماتيسـم افيـوليتي تـا گرانيتـي      –تكاب، در حقيقت يك مجموعة آذرين 

آميز است و سـن پالئوزوييـك بيشـتر قابـل      ها پرسش اين سنگگفتني است كه پركامبرين بودن . است

 .قبول است



هاي آذريـن حدواسـط    وك، سنگ بادام در اصل از گري پشت –، مجموعة چاپدوني »ناحية ساغند«در  

انـد كـه بـه آمفيبوليـت،      هـاي آذرآواري و بـه نـدرت كربنـات تشـكيل شـده       قليايي، سـنگ  -كلسيمي 

دهنـدة يـك آميـزة     هـا نشـان   ايـن سـنگ  . انـد  كتيـت تبـديل شـده   گنيس، شيسـت، ميگماتيـت و آنات  

هـاي   هـاي دگرگـوني پركـامبرين هسـتند كـه همـراه بـا پيروكسـنيت و سـنگ          ساختي از سنگ زمين

وك، متاديوريـت،   همراه بودن مجموعة متـاگري . اند دار به سرپانتينيت تبديل شده اوليوين –پيروكسن 

قليـايي ممكـن اسـت دليـل بـر       -هاي نفوذي كلسـيمي   نگآمفيبوليت، پيروكسنيت، سرپانتينيت و س

ممكـن اسـت پيروكسـنيت و سـرپانتينيت نيـز      . هـا در يـك منطقـة فـرورانش باشـد      تكامل اين سنگ

بادام گرفتـار شـده و بـالا     هاي چايدوني و پشت باقيماندة پوستة اقيانوسي پركامبرين بوده كه بين گسل

  ).1983بربريان، (آمده است 

هـاي   هـاي منسـوب بـه پركـامبرين انـواع سـنگ       ، بخش بزرگـي از سـنگ  »جندق -ارك نواحي ان«در 

متـر ضـخامت در    7000هاي افيوليتي و همراهان رسـوبي آنهـا بـا     در اين ناحيه، سنگ. افيوليتي است

هـاي اولترابـازيكي مـوردنظر، از نـوع هارزبورژيـت و       سـنگ . هاي كامبرين زيـرين قـرار دارنـد    زير سنگ

هـاي پراكنـدة گـابرو، ديابـاز و پلاژيوگرانيـت نيـز ديـده         هستند كه به همراه آنهـا تـوده  اندكي لرزوليت 

هـا و   هاي پلاژيك قـرار دارد كـه ممكـن اسـت بـا عدسـي       روي اين قسمت پريدوتيتي رسوب. شود مي

همان طور كـه گفتـه شـد، ايـن     . هاي بازالتي همراه باشند هايي از هارزبورژيت، بازالت، توف و برش لايه

به سن كامبرين زيرين قرار گرفته و لذا سن پركـامبرين آن محتمـل اسـت    » مرمر لاك«وعه زير مجم

  ). 1367هوشمندزاده، (

  

  

  هاي پالئوزوييك افيوليت



هـا در   ترين ايـن سـنگ   شناخته شده. ند هاي پالئوزوييك گسترش بسيار محدودي دار در ايران، افيوليت

هـاي بـزرگ كشـيده     ها به صورت عدسي مشهد، افيوليت در ناحية. جنوب باختري مشهد رخنمون دارد

ايـن  ) 1978(مجيـدي  . اي با رسوبات رسـي دگرگـون شـده همـراه هسـتند      و كم و بيش با حالت لايه

ولي وجـود سـنگوارة فـوزولين در ناحيـة سفيدسـنگ،      . داند كربنيفر مي –ها را متعلق به دونين  سنگ

هـاي اولترابـازيكي    شناسان سنگ هر چند بيشتر زمين ).1980مجيدي، (گواه بر سن پرمين آنها است 

ايـن  ) 1363(انـد، امـا علـوي تهرانـي      مشهد را منشورهاي برافزاينـدة اقيـانوس تتـيس كهـن دانسـته     

اي  آورد و ضمن مقايسة آنها با كمـپلكس كلاسـيك لايـه    هاي فوق بازيك را افيوليت به شمار نمي سنگ

دانـد كـه در    هـا را بـا موقعيـت كراتونيـك مـي      گونه سـنگ آفريقاي جنوبي اين ) Bushveld(بوشولد 

هـاي مشـابه در جنـوب گرگـان، جنـوب       وجود مجموعـه . اند جايي ماگماتيك به وجود آمده نتيجة جابه

هـاي افيـوليتي، محـل     يارلو اهر سبب شده تا از پيوند اين رخنمون هاي االله و كوه) فومن(باختري انزلي 

 .زده شودتتيس كهن رقم   تقريبي زميندرز

هـاي اولترابـازيكي بـه     سيرجان، بعضـي از سـنگ   –هاي طالش و بخش جنوبي كمربند سنندج  در كوه

ولـي در مـورد خاسـتگاه و چگـونگي جـايگيري آنهـا سـخني بـه         . اند زمان پالئوزوييك نسبت داده شده

دام از بخشـي از مجموعـة دگرگـوني پشـت بـا     ) ايران مركـزي (در ناحية پشت بادام . ميان نيامده است

هـاي همـراه آنهـا بـه طـور دگرشـيب در        كمپلكس پشت بادام و افيوليـت . هاي افيوليتي است نوع سنگ

لذا سن آنها پالئوزوييك دانسـته شـده ولـي همـان     . دار پرمين قرار دارند هاي آهكي فوزولين زير سنگ

  . طور كه گفته شد سن پركامبرين نيز محتمل است

  هاي مزوزوييك افيوليت

ــتوكلين  ــه ) 1977( اش ــراي مجموع ــران، از واژة     ب ــك اي ــاي افيــوليتي مزوزويي ــوار افيــوليتي  «ه ن

استفاده كرده و بر اين باور است كـه ايـن نـوار افيـوليتي مربـوط      »  Axial Ophiolitic beltمحوري

) كرتاسـة پسـين   –تريـاس پسـين   (است كه در زمـان مزوزوييـك   » نوع تتيس جوان«هاي  به اشتقاق



هاي رانـده شـده بـر     به جز بخش. ساخت گندوانا را از بخش ديگر همان قاره جدا مي هايي از قارة بخش

انـد و يـا توسـط     هاي برخـوردي فـرورانش كـرده    ها، بيشتر نوار افيوليت محوري يا در زون روي لبة قاره

هـاي نــوار افيـوليتي محـوري بـه ســن      باقيمانـده ). 2-7شـكل  (انــد  رسـوبات ترشـيري پوشـيده شـده    

ادامـة خـاوري آن، پـس    . ديد) كرمانشاه، نيريز(توان در راستاي راندگي اصلي زاگرس  مي مزوزوييك را

افـزون بـر آن،   . يابـد  از عبور از مكران ايران و پاكستان، از طريـق گسـل چمـن تـا هيماليـا ادامـه مـي       

ران اي حلقـه ماننـد، ريزقـارة اي ـ    انشعاباتي از آن به طرف عمان، افغانستان و همچنين به صورت باريكه

، نـوار افيـوليتي محـوري، بـه دليـل داشـتن       )1977(از ديـدگاه اشـتوكلين   . گيـرد  مركزي را در بر مـي 

 .هاي اساسي، قابل تقسيم به دو بخش جداگانه است اي تفاوت پاره

نيريـز   –هـاي كرمانشـاه    كـه شـامل افيوليـت    Outer Sub – beltنخست، زير نوار افيوليتي بيروني 

  .رود است كه به طرف عمان مي

اروميـه و   –هـاي مـاكو    كـه شـامل افيوليـت    Inner Sub – beltدوم، زيـر نـوار افيـوليتي درونـي     

هـاي شـمال مكـران را جـزو زيـر       اشتوكلين افيوليـت . هاي رنگين دور ريزقارة ايران مركزي است آميزه

  داند، نوار دروني مي

توان دو زيـر نـوار درونـي     مكران ميبر اين باور است كه حتي در ناحية ) گفتة شفاهي(ولي افتخارنژاد  

هـاي   افيوليـت .انـد  اي كمـپلكس دوركـان از يكـديگر جـدا شـده      و بيروني را ديد كه توسط پوستة قـاره 

  مزوزوييك ايران به سه سن ترياس مياني، ترياس پسين و كرتاسه هستند

  هاي ترياس افيوليت

اي  هـاي لايـه   اولترابازيـك . انـد  هـاي ايـران بـه تريـاس نسـبت داده شـده       بخش كوچكي از اولترابازيـك 

در اسـفندقه مجموعـة   . از آن جملـه اسـت  ) ترياس پسـين (و اسفندقه ) ترياس مياني(هاي طالش  كوه



اند و لذا سـن تريـاس آنهـا     هاي كروميت دارد و به وسيلة رسوبات ژوراسيك پوشيده شده سيخوران رگه

 ). 1974ئي،  سبزه(محرز است 

  

  هاي كرتاسه افيوليت

هاي كرتاسة بـالايي بيشـترين سـهم و گسـتردگي را بـه ويـژه در كنـار         هاي ايران نمونه افيوليت در بين

، )نيريـز  –كرمانشـاه  (هاي موجود در امتداد راندگي زاگـرس   افيوليت. هاي مهم دارند ها و راندگي گسل

و ) نهبنـدان (و خـاور ايـران   ) مكـران (اروميه، ايران مركزي، جنوب خاوري  –هاي افيوليتي ماكو  آميزه

 .هاي كرتاسة ايران در سه ناحية زير در بيشترين مقدارند افيوليت. از آن جمله است 000

در امتداد و در بلافصل جنوب باختري رانـدگي اصـلي زاگـرس، دو بخـش      هاي زاگرس افيوليت) الف

بـا   هـر بخـش بـه شـكل كمـاني     . راديـولاريتي رخنمـون دارد   –پهن و جدا از هم از مجموعة افيوليتي 

، و ديگـري  )1970بـرو،  (كـوه در كرمانشـاه    يكـي كمـان پشـت   : تحدب به طرف جنوب باختري اسـت 

هـاي كرمانشـاه و نيريـز، بـا      از نظـر تركيـب و سـاخت افيوليـت    ). 1971ريكـو،  (كمان فارس در نيريـز  

هـاي حاشـية عربسـتان، شـباهت زيـاد       هاي عمـان و بـا افيوليـت    راديولاريتي كوه –مجموعة افيوليتي 

به سخن ديگر، دو كمان افيوليتي كرمانشاه و نيريز، بخشـي از نـوار افيـوليتي بـه طـول تقريبـي       . دارند

كيلومتر است كه به طور ناپيوسته از سوريه شروع و پس از گذر از جنـوب تركيـه و زاگـرس بـه      3000

عربسـتان و  هــاي ميـان دو صـفحة     اين نوار كه به صورت يك كمان در امتـداد راندگي. رود عمان مي

، مطالعـــه و بـه آن هــلال افيـوليتي حاشـية      )b 1971(صفحة ايـران قـرار دارد، بـه وسـيلة ريكـو      

ولــي اشتوكليـــــن . نــام داده شــده اســت Croissant Ophiolitique Peri Arabeعربســتان 

را  Outer Axial Ophiolitic Belt، بـراي آن نـام نـــوار افيوليتــــي محـوري بيرونـــي      )1977(

  .تخاب كرده استان



هـاي   عمان شامل توالي به نسبت مـنظم و ثـابتي از سـنگ    –مجموعة افيوليتي موجود در نوار زاگرس 

هـاي افيـوليتي،    هـاي رسـوبي در زيـر و كمـپلكس     است كـه رديـف   Imbricatedخرد شده و فلسي 

اغلـب  شـود كـه    در حدفاصل اين دو، يك آميختگي مشـخص ديـده مـي   . نشيند اغلب، بر روي آنها مي

  .آهك به صورت قطعات بيگانه است شامل قطعات بزرگي از سنگ

هـاي زاگـرس بـا ايـران مركـزي نشـانگر        به رغم شباهت ساختاري و سنگي با عمان، مقايسـة افيوليـت  

  :چهار تفاوت عمده است

شـود در حـالي    در نوار افيوليتي زاگرس، رسوبات آهكي تخريبي و توربيدايت به فراوانـي يافـت مـي    -1

هـاي پلاژيـك    هاي رنگين ايران مركزي، بيشتر از نـوع شـيل، تـوف و آهـك     همراهان رسوبي آميزه كه

  .است

هاي اسپيليتي و ديابـازي نقـش مهمـي دارنـد، در حـالي       هاي رنگين ايران مركزي، سنگ در آميزه -2 

  .ها ناچيز است هاي زاگرس، مقدار اين سنگ كه در افيوليت

بـه هرحـال   . هـاي رسـوبي سـن پالئوزوييـك و مزوزوييـك دارنـد        هاي زاگرس، سـنگ  در افيوليت -3

در صورتي كه همراهـان رسـوبي ملانژهـاي ايـران مركـزي و خـاور ايـران        . تر از تورونين نيستند جوان

  .باشند هايي به سن سنونين تا ماستريشتين مي بيشتر داراي سنگواره

در . ايـل مايستريشـتين بسـته شـده اسـت     در نوار زاگرس، ناوه، پيش از ماستريشتين يـا حـداكثر او   -4

صورتي كه بسته شدن ناوه در كمربند افيوليتي ايران مركزي و خاور ايـران در اواخـر ماستريشـتين يـا     

  .پالئوسن بوده است

هـاي افيوليتـــي بـه ويــژه در ناحيـــة صـحنه و        در ناحيــة كرمانشاه، سنگ هاي كرمانشاه افيوليت -

كمـان  ). 1970بـرو،  (انـد   نامگذاري شـده » هرسين –هاي صحنه  يوليتاف«هرسين رخنمـون دارند و 

  :هرسين شامل سه برونزد جداگانه است –افيوليتي صحنه 



هـاي   قـرار دارد كـه متشـكل از سـنگ    ) ناحيـة صـحنه  (نخستين برونـزد در شـمال خـاور كرمانشـاه      -

هـاي   ت كـه ابتـدا بـا سـنگ    ، پريدوتيت، هارزبورژيت و پيروكسـنيت اس ـ )كوموليت(اي  اولترابازيك دانه

  .اين مجموعه اثري از آميختگي ندارد. شوند پوشيده مي  گابرويي و سپس با گدازه

بـرخلاف  . دومين برونـزد در جنـوب خـاوري مجموعـة قبلـي، يعنـي در ناحيـة ارُگانـا رخنمـون دارد          -

هـاي   بـا فلـس   هاي اولترابازيك در اين مجموعه، سنگ. برونزد قبلي، اين بخش به شدت تكتونيزه است

سـاختي بـا يكـديگر مخلـوط      آهكي و راديولاريتي همراهند كـه در نتيجـة عملكـرد فشـارهاي زمـين     

  .اند شده

هـايي از   سومين برونزد، در ناحية هرسين متشكل از يـك تـودة سـرپانتينيت اسـت كـه در آن ورقـه       -

  .داردهاي دوباره تبلور يافتة زيستي آواري به احتمال متعلق به ترياس وجود  آهك

گلنـي و  (و عمـان  ) 1974ريكـو،  (راديولاريتي نيريـز   –مطالعات مناطق افيوليتي  هاي نيريز افيوليت -

، نشانگر آن است كه در اين نـواحي، جداشـدگي پوسـته و ايجـاد فرونشسـت درون      )1973همكاران، 

اواخـر تريـاس   هـاي   فسـيل ) ريكو،گلني(شناسان  اين زمين. اي، در زمان ترياس صورت گرفته است قاره

شود در ايـن نـاوه نهشـته شـده      هايي كه تصور مي ترين بقاياي حياتي در راديولاريت را به عنوان قديمي

 –راديـولاريتي زاگـرس    –هـاي افيـوليتي    به همين رو، پذيرفتـه شـده كـه مجموعـه    . اند گزارش كرده

انـد، ولـي    شـكل گرفتـه   و يا سراشيبي زيـاد Riftingعمان در نوعي ناوه اقيانوسي حاصل كافتي شدن 

  . در بارة سن و اندازة اين ناوه و چگونگي تشكيل و سازوكار آن عقايد متفاوتي وجود دارد

هـاي آشـفتة    هاي راديولاريتي اسـت كـه بـا آهـك     ، شامل چرت)سازند پيچكون(هاي نيريز  راديولاريت

هـاي كـم عمـق     مبهم، آهـك اين رسوبات راديولاريتي، با همبري . پر فسيل همراه هستند) توربيدايت(

هـاي پالئوزوييـك و    هاي موردنظر به فراوانـي داراي سـنگواره   راديولاريت. پوشانند كرتاسة بالايي، را مي

هـاي   قرار داشـتن آهـك  .تر از تورونين ندارند هاي جوان هستند و به ظاهر فسيل  به احتمال مزوزوييك



تـر در بـالا، دو امكـان زيـر را پيشـنهاد       كهـن  هـاي  هـاي داراي فسـيل   كرتاسة بالا در زير و راديولاريـت 

  .كند مي

  .ها بر جا بوده و حمل شده نيستند هاي موجود در راديولاريت فسيل -1

  .هاي آشفته حمل شده و تخريبي هستند ها و آهك هاي موجود در راديولاريت بيشتر فسيل -2

برجـا هسـتند كـه ايـن خودرانـدگي      ها نا ها، ناگزير بايد پذيرفت كه راديولاريت در صورت برجايي فسيل

Nappe كند، همچنـين بايـد وجـود يـك      هاي افقي به طول صدها كيلومتر را مطرح مي جايي و جابه

ناوه را، دست كم از ترياس پيشين پذيرفت و قبول كرد كـه گـودي مـذكور از محـل رسـوبات امـروزي       

تخريبـي و حمـل شـده باشـند،      هـا  هاي موجود در راديولاريت در صورتي كه فسيل.آن دورتر بوده است

شناسـي طبيعـي بـوده و در حاشـية      هـا در موقعيـت چينـه    در آن صورت بايد پذيرفت كـه راديولاريـت  

  .اند عمق سكوي عربستان و در زمان كرتاسة پسين تشكيل شده روندة كم پايين

ده ها، بيشتر بر اسـاس ويژگـي يوژئوسـينكلايني فـرض ش ـ     راديولاريت Authocthonyنظرية برجايي

هـا در   ، راديولاريـت )1968(و اشـتوكلين  ) 1967(بنـابراين از نظـر فـالكن    . براي زاگرس و عمان است

اي با فرونشست شـديد، در كنـارة سـپر عربسـتان، در زمـان كرتاسـة پسـين نهشـته          يك ناوة بين قاره

  .اند ها در درون آنها جايگير شده اند و سپس افيوليت شده

هـا، تمـام پژوهشـگران در     هـا و افيوليـت   برجايي و يا نابرجايي راديولاريـت نظر از نحوة جايگيري،  صرف

اند كه اين كار درآشكوب كامپانين يا اوايـل ماستريشـتين بـه پايـان رسـيده اسـت،        اين نظر هم عقيده

رونـده ايـن    بـه طـور دگرشـيب و پـيش    ) سازند تـاربور (هاي كم عمق ماستريشتين  آهك چرا كه سنگ

) پـيش از ماستريشـتين  (لـذا، پذيرفتـه شـده كـه از آن زمـان      . انـد  پوشـانده  را  هـا  هـا و سـاختار   سنگ

اي از پوسـتة اقيانوسـي بـه     اي عربستان و ايران بار ديگـر بـه هـم پيوسـته و بـا باريكـه       هاي قاره صفحه

  . اند يكديگر جوش خورده



ليتي زاگـرس،  هاي افيـو  مسئلة شكل، شيوة جايگيري و به ويژه سن مجموعه هاي زاگرس سن افيوليت

هـا    اي بـزرگ، راديولاريـت   هاي تـوده  هاي زاگرس به صورت صفحه افيوليت. هنوز به خوبي روشن نيست

اي از  هاي افيوليتي به طور معمول به صـورت باريكـه   همبري بين مجموعة رسوبي و توده. پوشاند را مي

عـات بيگانـة آهكـي ارتبـاط     ايـن قط . تريـاس وجـود دارد   –هاست كه در آنها قطعات بيگانه پرمـو   آميزه

شناسـي، مـدارك و    فسـيل . هاي مختلف موجود در اين ناحيه را پيچيـده كـرده اسـت    اصلي بين سنگ

هـا سـن كرتاسـة     رسـد كـه افيوليـت    كند و به نظر مـي  ها ارائه مي شواهد كمي در تعيين سن افيوليت

) هـاي تـوفي   هـاي بالشـي و بـرش    گـدازه (ارند و اين تنها به دليل عضوهاي انتهايي فاز بـازالتي   پسين د

هـاي پلاژيـك بـه طـور      هاي سيليسي و آهك ها و شيل است كه به ندرت در برخي مواقع با راديولاريت

هـاي   آرگـون، سـن تـوف    –، با استفاده از روش پتاسيم )1972(آلمن و پيتر . اند اي قرار گرفته بين لايه

بـه احتمـال ايـن سـن بـراي      . انـد  ن كـرده ميليـون سـال تعيـي    96 ± 6سازند هواسينا عمان را حدود 

هـاي زاگـرس    گفتنـي اسـت كـه اگرچـه سـن عمـومي افيوليـت       . هاي زاگرس نيز درست است افيوليت

  . تر لازم است كرتاسة پسين دانسته شده، ولي مطالعات دقيق

هـاي افيـوليتي ايـران مركـزي در دو منطقـه در بيشـترين        مجموعه هاي ايران مركزي افيوليت) ب 

  .دمقدارن

اي دور  ايـن مجموعـه بـه شـكل كمربنـد ناپيوسـته      : » هاي پيرامـون ريزقـارة ايـران مركـزي     افيوليت«

 -اين حلقـة افيـوليتي، در امتـداد گسـل نهبنـدان      . رخنمون دارد) 1972تكين (ريزقارة ايران مركزي 

 –خـاوري  شود، و پس از يك ناپيوستگي كوتاه بـار ديگـر امتـداد     ايرانشهر به سمت بيرجند كشيده مي

باختري در جنوب سبزوار و شمال گسل دورونه ظاهر و بـه طـور ناپيوسـته تـا شهرسـتان نـايين ادامـه        

بافـت برونـزد    –هـا بـار ديگـر در طـول گسـل نـايين        از نايين به طرف جنوب خاوري، افيوليت. يابد مي

تي بشـاگرد متصـل   افتـادگي جازموريـان بـه مجموعـة افيـولي      دارند و از آنجا بار ديگـر در بـاختر پـايين   

  .شوند مي



بـر  . شناسي اين كمربند افيوليتي به تقريب در همه جـا يكنواخـت و مشـخص اسـت     هاي زمين ويژگي

هـاي افيـوليتي، پيرامـون ريزقـاره، در هـيچ جـا قابـل         خلاف زاگرس، تـوالي شـناخته شـدة مجموعـه    

يلـومتر يـا بيشـتر وجـود     ك 10اگر چه قطعات بزرگ و كشيدة اولترابازيك به درازاي تا . تشخيص نيست

هـاي درهمـي از مـواد رسـوبي و آذريـن هسـتند بـه          ها به طور معمول آميختـه  دارد، اما اين مجموعه

هـاي   تـرين سـنگ   قـديمي . دهنده، ارتباط ناپيوسـته دارنـد   هاي تشكيل طوري كه، به طور عموم سنگ

پسين است كـه همـراه بـا     هاي داراي فسيل كالپيونلا به سن ژوراسيك آهك آميزة ايران مركزي، سنگ

ها در باختر جازموريان ديده شده است ولـي، بيشـتر مـواد رسـوبي آنهـا، متعلـق بـه اواخـر          راديولاريت

هـاي ايـران    سن مرز بالايي آميـزه .ماستريشتين است –هاي سنونين  كرتاسه، به ويژه متعلق به آشكوب

رسـد در بلوچسـتان    است و به نظـر مـي   افيوليتي زاگرس –تر از كمپلكس راديولاريتي  مركزي، نامعلوم

هايي از فليش به سـن ترشـيري زيـرين     و شرق ايران، مجموعة افيوليتي با يك حد نامشخص به توالي

ــا  در جاهـاي ديگــر، و همچنــين در منطقـة ســبزوار، آميـزه   ). 1960گانســر، (شـود   تبـديل مــي  هــا ب

  .اند تا مياني، پوشيده شده ائوسن زيرين –هاي كم عمق اواخر پالئوسن  دگرشيبي، توسط آهك

شود كه ناوة اقيانوسـي باريـك پيرامـون ريزقـارة ايـران مركـزي، از اواخـر         با آنچه كه گذشت، تصور مي

اي از تتيس جوان شكل گرفته و در اواخـر كرتاسـه بـه بيشـترين گسـترش       ژوراسيك، به صورت شاخه

شـدگي بعـدي ايـن     ده ولـي پهـن  هاي كماني قبلـي بـو   كافتي شدن در امتداد گسل. خود رسيده است

ارتبـاط   Median Ridgeكافت، با پيدايش لايـة اقيانوسـي و بـه احتمـال ظهـور يـك پشـتة ميـاني         

در اين ناوة باريك كماني شكل، كه ريزقارة ايران مركزي و خـاور ايـران را از بقيـة صـفحة     . داشته است

ي و ديگـر رسـوبات پلاژيـك تـا اواخـر      هاي راديولاريت ساخته، رسوبگذاري و چرت اي ايران جدا مي قاره

  .كرتاسه ادامه داشته است

در شمال باختري ايران، به عبارتي از جنوب بـاختري اروميـه تـا مـاكو،     : » ماكو –هاي اروميه  افيوليت«

مطالعـات انجـام   . شود كه به سوي بـاختر تـا آنـاتولي تركيـه ادامـه دارد      گي افيوليتي ديده مي زد بيرون



هـاي موجـود در ايـران مركـزي و      اروميه، بـا رشـتة آميـزه    –هاي ماكو  كه افيوليت دهد شده نشان مي

هـاي اولترابازيـك و راديولاريـت همـراه بـا ديابـاز،        در اينجـا نيـز، سـنگ   . خاور ايران شباهت بسيار دارد

هـاي   شـود و همـة مجموعـه توسـط فلـيش      هاي پلاژيك به صورت درهم ديده مـي  و آهك  توف، شيل

  ) 7-7شكل  . (اند وشيده شدهضخيم ائوسن پ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختي ايران رخدادهاي زمين -فصل هشتم

  توضيح

  مقدمه

شناسي ايران اين باور وجود دارد كـه در زمـان پركـامبرين پسـين پوسـتة ايـران يـك حادثـة          در زمين

خوردگي، دگرگـوني و ماگمـازايي همـراه     تبلوري قابل قياس با رويدادكاتانگايي را پذيرا شده كه با چين

تريــاس ميــاني در بيشــتر نقــاط ايــران آرامــش   –زمــاني پركــامبرين پســين  در فاصــلة. بــوده اســت



هاي رسوبي مـوازي و گـاهي شكسـتگي پوسـته      زا چيره بوده كه نبود ساختي نسبي از نوع خشكي زمين

سـاختي آلـپ آغـازي و قابـل      هاي زمـين  در ترياس پسين با آغاز جنبش. و ماگمازايي از پيامد آن است

تريـاس ميـاني دسـتخوش تغييـرات      –پيشـين شـرايط سـكويي پالئوزوييـك     قياس با رخداد سيمرين 

سـاختي سـيمرين    هـاي زمـين   عمده شده كه كم و بيش در مراحل گوناگون كوهزايي آلپ مانند چرخه

ساخت امـروزي   زمين تكرار شده كه حاصل آن ريخت 000مياني، سيمرين پسين، اتريشين، لاراميد و 

سـاختي   هاي زمـين  گيري سيماي امروز ايران، چرخه گفت كه در شكلتوان  بدين گونه مي. ايران است

ــش داشــته   ــددي نق ــوهزا     متع ــوع ك ــه گــاهي از ن ــد ك ــوع خشــكي   Orogenyان زا  و زمــاني از ن

Epeirogenyسـاختي ايـران نتيجـة حركـت و      زمـين  گفتني است بخشي از سـيماي ريخـت  . اند بوده

متـر بـه سـمت     سـانتي  15، شبه قارة هند سالانه براي نمونه. است Platesها  ها و صفحه برخورد بلوك

خـوردگي بخـش خـاوري ايـران      چنين حركتي با تغيير روند و شدت چين. شمال آسيا در حركت است

رخ، شـبه جزيـرة عربسـتان پـس از جـدا شـدن از قـارة آفريقـا و            همراه است و يا با بازشدن دريـاي سـ

تحميـل  ) زاگـرس (ر جنـوب بـاختري ايـران    خـوردگي را ب ـ  حركت به سمت ايران، كوتاه شدگي و چين

 Structural Stageگـام ساختــاري   «شناسي ايران نشانگر چهـار   بررسي تاريخچة زمين. كرده است

 ).1-8شكل (عمده است » 

هـا و قطعـات    ولـي وجـود كـاني   . ايران شواهد روشـني در دسـت نيسـت   » نخستين گام ساختاري«از  

منسوب به پركامبرين ايران، نشـانگر يـك فـاز دگرگـوني     هاي دگرشكل شدة  سنگي دگرگوني در سنگ

رويداد مسئول را، بـا اقتبـاس از نـام كلـوت چاپـدوني سـاغند،       ) 1974(پور  و فرسايش است كه حقي

  . نام داده است» رخداد چاپدونين«

ايـران، محـدود بـه دو جنـبش چاپـدونين و كاتانگـايي اسـت كـه موجـب          » دومين گـام سـاختاري  «

  .سنگ پركامبرين ايران شده است كلي پيدگرگوني و دگرش



ايران، از زمان پركامبرين پسين تا اوايل ترياس پسـين دوام داشـته و حاصـل    » سومين گام ساختاري«

و يـا بنـا بـه پيشـنهاد     » اپـــي كاتانگـايي  «هاي محلي است كـه بـه آن    هاي رسوبي، دگرشيبي آن نبود

  .تنام داده شده اس» اپي مرادين«، )1974(پور  حقي

ايران، شامل فازهاي گوناگون كوهزايي آلپي است كـه از تريـاس پسـين تـا     » چهارمين گام ساختاري«

سـاختي و اثرگـذار بـر پوسـتة ايـران، بـر        فازهـاي زمـين  .پليوسن و كم و بيش تا زمان حال ادامـه دارد 

   1-8شكل  :حسب زمان، عبارتند از

  )Katanganكاتانگايي(ساختي پركامبرين  رخدادهاي زمين

شناسـي قـوي    هـاي سـني و چينـه    ساختي پركامبرين ايران نياز بـه داده  بيان ويژگي رخدادهاي زمين 

وسـنجي روشـني از پركـامبرين    هـاي پرت  شناسـي و داده  هـاي چينـه   دارد و اين در حالي است كـه داده 

تـا   2382هاي منسوب به پركـامبرين ايـران از    تغييرات سن پرتوسنجي سنگ.ايران در دسترس نيست

شناســي  و امــروزه در مـورد خاسـتگاه و تــوالي چينـه   ) 1974پـور،   حقـي (ميليـون سـال اســت    342

هـا بـه يكـديگر نشـدني     ها به قدري دور از يكديگر است كه نزديك كردن آن هاي ياد شده ديدگاه سنگ

هاي گوناگون بحـث در مـورد چنـد و چـون و زمـان       نداشتن اطلاعات قابل قبول و وجود ديدگاه. است

 .ساختي پركامبرين ايران را دشوار ساخته است عملكرد رويدادهاي زمين

سـاختي شـناخته شـدة ايـران در زمـان       ترين رويـداد زمـين   دهد كه كهن شواهد قابل قبول نشان مي

هـاي موسـوم بـه     سـنگ پركـامبرين دگرگـوني و رديـف     شناسـي پـي   تروزوييك و در فاصلة چينهنوپرو

و يـا   Assynticپركامبرين پسين روي داده است كه در نوشتارهــاي قـديمي بـا رويـداد آسينتيــك     

ـــي  ــدادهاي    Baikalianبايكالـ ــروزه بــا رخ ــان«، »كاتانگــايي «و ام و » Panafricanآفــريكن   پ

چند و چون رويـدادهاي نـام بـرده شـده بـه طـور كامـل در        . شود قياس مي» Hedjazianحجازين «

پـور   و حقـي » ايـــرانين «نـام  ) 1355(رو، براي اين رخداد، نبوي  به همين. ايران قابل شناسايي نيست



ـرادين«نام ) 1974( بيشـتر مـورد   » كاتانگـايي «هاي گفتـــه شـده    از بين نام. اند را پيشنهاد كرده» مـ

  . گيرد رار مياستفاده ق

انـد تـا ايـن بـاور وجـود داشـته باشـد كـه پـيش از كاتانگـايي رويـدادهاي             شواهدي چند سبب شـده 

تـر از   از سرشـت فازهـاي قـديمي   . انـد  سنگ پركامبرين ايران اثرگـذار بـوده   تر بر پي ساختي كهن زمين

ـــر ممكـن اسـت بـا     ساختي مورد نظ هاي روشني در دست نيست و فاز يا فازهاي زمين كاتانگايي، داده

، ليمپوپـو  Mayobianخوردگــي مـايوبين    در سـپر بالتيـك و يـا چـين     Carolianرويـداد كـارولين  

Limpopo  سـاتپورين ،Satpurian   هنــد و يـا كيبــارينKibarian   نبــوي، (آفريقــا معـادل باشــد

وهزايي يكـي ك ـ . سـاختي پـيش از كاتانگـايي بـاور دارد     به دو رويداد زمـين ) 1974(پور  حقي). 1355

هـاي دگرگـون    هايي در بين رسوب كه نشانه» تاشكين«تر است و ديگري رويداد  كه كهن» چاپدونين«

  .دارد) هاي آن سازند تاشك، و يا معادل(هاي دريايي پركامبرين  شده درجه بالا و رسوب

تخريبـي سـازند ناتـك     –هاي شـبه فليشـي    ترين دگرشيبي ايران را بين رسوب كهن) 1373(ساماني 

m.a)750  (هاي كافتي سازند ساغند  و رخساره) 874تاm.a 580  داند و بـر ايـن بـاور     مي) 750تا

هايي قرار دارد كه به نوبة خـود رخسـارة كـافتي داشـته      است كه سازند ساغند با دگرشيبي، در زير لايه

  ) 2-8شكل ( .هاي ريزو دسو قابل قياس است و با سري

ساختي پركامبرين ايـران را بايـد بـه     هاي اطلاعاتي، بحث در مورد رويدادهاي زمين به دليل محدوديت

خـوردگي، دگرگـوني و گسـلش     در ايـران رخـداد كاتانگـايي، بـا چـين     . رويداد كاتانگايي محـدود كـرد  

هاي پيش از پركامبرين پسين و همچنين ماگمازايي بوده و بنـابراين، ماهيـت كـوهزايي داشـته      سنگ

  :ترين پيامدهاي آن عبارت است از كه مهم

  .سنگ پركامبرين ايران تبلور، سخت شدگي و پايداري نسبي پي* 



، ازبكـوه  دو فاز دگرگوني همراه با دگرشكلي در رخسارة آمفيبوليت و شيست سـبز در نـواحي سـاغند   * 

  .دو فاز ميگماتيتي شدن وابسته به دو فاز دگرگوني.* 000و

  .دگرگوني ضعيف در حد اسليت و فيليت در البرز، كلمرد، باختر اروميه* 

هـاي جـدا از هـم و ايجـاد زمينـة لازم بـراي تشـكيل         سـنگ يكپارچـة ايـران بـه بلـوك      تقسيم پـي * 

  .هاي رسوبي مستقل و جدا از يكديگر حوضه

  .سنگ پركامبرين جنوبي در پي –هاي شمالي  چينايجاد * 

هـاي هريـرود، نايبنـد،     گسـل (جنـوبي   –هاي طولي و عمدة ايران در دو راستاي شمالي  ايجاد گسل* 

  ).راندگي اصلي زاگرس(جنوب خاوري  –و شمال باختري ) نهبندان، كلمرد، كازرون

كـامبرين بـه ويـژه در     –وزوييك پايـاني  اي نارس به سن پروتر هاي بين قاره بازشدگي و ايجاد كافت* 

  ).حوضة هرمز(ناحية كرمان و جنوب خاوري زاگرس 

  .000ايجاد فرابوم در نواحي كلمرد، ساغند و جنوب درياي خزر و * 

و ) 000دوران، چـادرملو، برنـورد   (هاي گرانيتوييـدي لكـوكرات نيمـه ژرف     ماگمازايي به صورت توده* 

  ).000داش، محمدآباد، اسفوردي و  هاي قليايي ريزو، قره ريوليت(هاي ريوليتي قليايي  روانه

متاسوماتيت خطـي اسـت كـه حاصـل آن تشـكيل       –مشخصة رخداد كاتانگايي، ماگماتيسم قليايي * 

روي،  –آپاتيت، عناصر نادر خاكي، اورانـيم، تـوريم، سـرب     –كانسارهاي آهن، منگنز، آپاتيت، مگنتيت 

، تشـكيل  )1367(فورسـتر و همكـاران   . كزي و مجموعـة هرمـز اسـت   هاي تبخيري در ايران مر سنگ

كوشـك  (اي  و كانسارهاي سـولفيد تـوده  ) چغارت و چادرملو(تعدادي كالدرا، كانسارهاي ماگمايي آهن 

  .دانند را نتيجة فاز تكتونوماگمايي كاتانگايي مي) و انگوران



بايـد گفـت كـه    . امبرين پسـين ايـران  هاي پرك هاي پركامبرين و رديف اي بين سنگ دگرشيبي زاويه* 

هـاي البـرز،    براي نمونه در بـاختر ايـران مركـزي و كـوه    . اين دگرشيبي در همه جا به يك ميزان نيست

رش ولـي     اي كه در جنـوب علـم   تر است، به گونه دگرشيبي كاتانگايي خفيف جـادة  (آبـاد   كـوه و يـا در بـ

رسـد ولـي يـك تغييـر      شيب به نظـر مـي   ن همهاي پركامبرين پسي ارتباط سازند كهر و سنگ) چالوس

  :گفتني است كه. شناسي ناگهاني در مرز آنها وجود دارد سنگ

بادام، گلپايگـان، تـرود، موتـه و     بافق، پشت(هاي كوهزايي كاتانگايي به ويژه در ايران مركزي  نشانه -1 

ين برونـزد ندارنـد، پيامـد    هاي پركامبر هاي زاگرس كه سنگ در كوه. بيشترين مقدار را دارد) آذربايجان

سـنگ   هـاي موجـود از پـي    اي و يافتـه  هـاي منطقـه   اين رويـداد ناشـناخته اسـت و تنهـا بـر پايـة داده      

تـوان پـذيرفت كـه     ميليون سال را مـي  800 – 850پركامبرين عربستان، يك رويداد تبلوري به سن 

هـاي گرگـان را    ون شدن شيسـت هاي البرز، اگرچه دگرگ در كوه. ممكن است وابسته به كاتانگايي باشد

) 1978اشــتامفلي، (و حتــي كــارلين ) 1977، ژنــي، 1968اشــتوكلين، (نتيجــة رويــداد كاتانگــايي 

آميـز سـاخته و علـوي     هاي گرگان را پرسـش  هاي جديد، پركامبرين بودن شيست اند ولي يافته دانسته

ردي سـيمرين پيشـين   سـاخت برخـو   ، دگرگوني اين مجموعه را به طور عمـده نتيجـة زمـين   )1991(

هـاي سـازند    شـيبي نسـبي بـين رديـف     هـم . لذا، اثرات كاتانگايي در البرز چندان روشن نيست. داند مي

  .كهر و پركامبرين پسين نيز به پيامد ضعيف اين رويداد در البرز اشاره دارد

اي  ونـه شناسي ايران اثرات درخـور توجـه داشـته اسـت، بـه گ      كوهزايي كاتانگايي بر سرنوشت زمين -2

ماننـد  (هـاي رسـوبي بعـدي     شناسان، روندهاي ساختاري كلي ايران و ايجاد حوضه كه بسياري از زمين

داننـد و حتـي، بربريـان چـارچوب سـاختاري آلپـي        را از جمله پيامد كوهزايي كاتانگـايي مـي  ) زاگرس

  .داند سنگ كاتانگايي مي از امتدادهاي پي  امروز ايران را به ارث رسيده

ميليـون   1000تـا   600افريكن، رخداد كاتانگايي به سن  د كه به دليل مقايسه با رويداد پانهر چن -3

داش  هـاي ريـزو، قـره    ريوليت(هاي آتشفشاني اسيد  سال پيش دانسته شده، ولي سن پرتوسنجي سنگ



ميليـون   620 – 700پوشـاند،   خوردة پركـامبرين را مـي   هاي چين كه به طور دگرشيب زمين) 0000

  . ميليون سال دانست 750 – 800ت و لذا شايد بتوان سن رويداد را سال اس

 

  

  ساختي پالئوزوييك رخدادهاي زمين

ــه     ــاد چرخ ــايي، ايج ــوهزايي كاتانگ ــدهاي ك ــي از پيام ــوبي  يك ــاي رس ــاره   ه ــوع برق ــد از ن اي  جدي

Epicontinental      هـاي وسـيعي از    است كه از زمان پركامبرين پسـين تـا تريـاس ميـاني در گسـتره

در بيشـتر  . كاتانگـايي ايـران شـكل گرفتـه اسـت      ايرانزمين چيره بوده و در طي آن، پوشش سكويي اپي

هـاي سـكويي    ي در رديـف كامبرين پيوسته و تـدريجي اسـت ول ـ   –نقاط ايران، مرز پركامبرين پسين 

هـاي   شـود كـه بـه جـز حالـت      هـاي رسـوبي ديـده مـي     پالئوزوييك ايران، شواهد زيادي از ناپيوسـتگي 

رو، ايـن بـاور وجـود دارد كـه در      بـه همـين  . اسـت  استثنايي به طـور عمـوم از نـوع دگرشـيبي مـوازي      

هـاي   و تنهـا در حركـت  ساختي به نسبت آرامي بر سرزمين ايران چيـره بـوده    پالئوزوييك شرايط زمين

شد و زماني نيز با پسـروي كامـل دريـا،     تناوبي رو به بالا و پايين زمين، گاهي از وسعت دريا كاسته مي

سـاختي   هـاي زمـين   با اين باور، پذيرفته شده كه حركـت . شد سكوي پالئوزوييك به خشكي تبديل مي

يي مهـم و شـديد پالئوزوييـك كـه     هاي كـوهزا  زا است و جنبش پالئوزوييك ايران بيشتر از نوع خشكي

بـه طـور يقـين،    . انـد  هاي بزرگ از آسيا و اروپا صورت گرفته، تـأثير نـاچيزي در ايـران داشـته     در بخش

عربستان، در زيـر سـكوي ايـران و همچنـين دوري از      –سنگ دگرگوني و سخت شدة آفريقا  وجود پي



مـؤثر در كـاهش تـأثير نيروهـاي      توانـد از عوامـل   نـين، مـي   هـاي كـوهزايي كالـدونين و هرسـي     پهنه

در توالي پالئوزوييك ايران، شـواهدي از سـه فـاز    . ساختي و آرامش نسبي پالئوزوييك ايران باشد زمين

 .ساختي وجود دارد پوسته و دست كم، چهار رويداد زمين Opening stageكششي و بازشدگي 

ن پيشـين و در حـد فاصـل دو    ايـران، در زمـان كـامبري   » ساختي پالئوزوييـك  زمين  نخستين حركت«

صـورت گرفتـه كـه بـا پسـروي موضـعي دريـا و تشـكيل         ) در بـالا (و لالـون  ) در پـايين (سازند زاگون 

اگرچه، در بيشـتر نـواحي ايـران مـرز بـين سـازندهاي زاگـون و        . هاي اكسيدي همراه بوده است محيط

ان و شـمال بـاختري كرمـان،    بادام، زريگ ـ شيب و تدريجي است، اما در نواحي سلطانيه، پشت لالون هم

هـاي پركـامبرين پسـين آغـاز شـده و بـه طـور         سازند لالون با يك واحد كنگلومرايي با قطعات سـنگ 

سـاختي پـيش از لالـــون     به فاز زمـين ) 1974(پور  حقــي. دگرشيب بر روي واحدهاي كهن قرار دارد

  . نام داده است» رخداد زريگانين«

ايران، پيش از كامبرين ميـاني و در حـد فاصـل دو سـازند     » زوييكساختي پالئو زمين  دومين حركت«

صـورت گرفتـه كـه جايگـاهي بـين      ) كامبرين ميـاني و بـالايي  (و سازند ميلا ) كامبرين پاييني(لالون 

 Topسـنگ كـوارتزي مــوسوم بـه كــوارتزيت رأسـي       هاي ارغوانـي لالون و عضـــو ماسـه   سنگ ماسه

Quartzite بـه ايـن رخـداد    . ناپيوسـتگي، نشـانگر دگرشـيبي مـوازي اسـت     شيبي دو سـوي   هم. دارد

تـوان   هاي وسيعي از البرز، زاگرس و ايـران مركـزي قابـل شناسـايي اسـت، مـي       سراسري كه در گستره

هـاي فرسايشـي بـا     ايست رسوبي ناشي از رخداد ميلايين، جدا از چرخه. نام داد» Milaianميلايين «

در منطقة شهركرد در حدفاصـل سـازندها لالـون ومـيلا     . استهاي تبخيري همراه بوده  تشكيل حوضه

) 1379زاهـدي، رحمتـي،   (گذاري شده اسـت   هاي نمكي وجود دارد كه به نام سازند بزنويد نام انباشته

اين جايگاه سبب گرديده ايشان هم، گنبدهاي نمكي زاگـرس را بـه سـن كـامبرين پيشـين تـا ميـاني        

  .بدانند



هاي كالدوني بـوده كـه در نتيجـة     ايران، همزمان با جنبش» پالئوزوييكساختي  زمين  سومين حركت«

. تـر از نـوع دگرشـيبي مـوازي اسـت      هـاي كهـن   آن، ارتباط دو سيسـتم سـيلورين و دونـين، بـا سـنگ     

ساختي قابل قياس بـا رخـداد كالـدوني، از اواخـر اردويسـين آغـاز شـده و تـا زمـان           هاي زمين حركت

هـاي سـيلورين و دونـين پيشـين      نبود سنگ. نين مياني ادامه داشته استسيلورين و به احتمالي، تا دو

مياني در نواحي باختر و شمال باختري ايران، وجود فرابوم كالـدوني را در نـواحي يـاد شـده تـداعي       –

جنـوب بـاختري از    –در امتـداد يـك خـط فرضـي شـمال خـاوري       ) 1355(كند كه به باور نبوي  مي

جـدا بـوده   ) البرز خاوري، خـاور ايـران مركـزي و جنـوب خـاوري زاگـرس      ( اي خاور ايران حوضه برقاره

هـاي آواري   دونـين، رخسـاره   –سـيلورين و سـيلورين    –هاي اردويسـين   نبود رسوبي بين سنگ. است

زايـي رويـداد كالـدوني در     شـواهدي از خشـكي   000دونين پيشين، تكاپوهاي آتشفشاني سـيلورين و  

زايي كالدوني، به ويـژه در البـرز خـاوري     پسروي وابسته به خشكي است پيشروي و  بخش خاوري ايران

بـه عملكـرد فـاز تـاكونين     ) 1356(و شهرابي ) 1978(رو اشتامفلي  تري دارد و به همين شواهد روشن

در جنـوب گنبـدكاووس و   ) دونـين  –در مـرز سـيلورين   (و فـاز آردنـين   ) سـيلورين  –بين اردويسين (

  .شمال شاهرود باور دارند

زا نداشـته و شـواهد    هاي كالـدوني در همـه جـا ماهيـت يكنواخـت و خشـكي       ني است كه حركتگفت

بــراي رويـداد كالــدوني نقــش  ) 1355(اي از عملكردهــاي كـوهزايي ســبب شــده تـا نبــوي     پراكنـده 

و ) هـاي گرگـان   شيسـت (هاي دگرگوني شـمال البـرز    پراهميتي قائل شود و بر اين باور باشد كه سنگ

اقليد و همچنين ماگماتيسم شـكافي در خـاور و مركـز ايـران، نتيجـة عملكردهـاي        –ناحية اسفندقه 

توانند شواهدي از كوهزا بودن موضعي رويـداد كالـدوني    هاي زير مي نمونه. كوهـزايي كالدوني هستند

  . باشند

ديميتريــويچ (در بـاختر كرمـان، مـرز پركــامبرين پسـين و دونـين از نـوع دگرشــيبي ملايـم اسـت         * 

1973.(  



 30اي حـدود   دگرشـيبي زاويـه  ) سازند جيـرود (هاي دونين بالايي  در شمال سمنان، در پاية آواري*  

  ).1366نبوي (درجه وجود دارد 

هـاي   بيل، شمال شاهرود، خاور سـمنان، جنـوب كاشـان، ازبكـوه و انـارك سـنگ       در نواحي رباط قره* 

هـاي ناشـي    وجود دارد كه به شكسـتگي ) هاي سلطان ميدان بازالت(آتشفشاني بازيك به سن سيلورين 

  .از رويداد كالدوني اشاره دارد

هاي اردويسين دگرگوني ضـعيفي را تحمـل كـرده و بـا رسـوبات دونـين غيـر         در ناحية ماكو، سنگ*  

  ).1977بربريان و حمدي، (اند  پوشيده شده) سازند مولي(دگرگوني 

شـده سـيلورين و اوايـل دونـين، بـه طـور        هاي دگرگوني و دگر شـكل  در بندرانزلي و ماسوله، سنگ* 

  ).1975كلارك و همكاران، (اند  هاي دونين مياني و بالايي پوشيده شده دگرشيب با رسوب

هاي بـازالتي قليـايي بـه سـن پـيش از دونـين وجـود دارد كـه حاصـل پديـدة            بيد، روانه در ناحية ده* 

  ).1977آلريك و ويرلوژو، (د ان كافتي شدن پوسته در زمان پالئوزوييك پيشين دانسته شده

هاي بـازالتي سـيلورين هسـتند     هاي دگرگوني روانه در ناحية اسفندقه، بخش درخور توجهي از سنگ* 

كـه بـه احتمــالي در پالئوزوييـك پيشــين و بـه احتمـال بيشــتر در زمـان تريــاس پسـين دگرگــون و         

  .اند دگرشكل شده

ايـران تنهـا حركـات شـاغولي نداشـته، بلكـه در       هـاي كالـدوني    ها نشانگر آن است كه جنبش اين نكته

ايـن احتمـال هـم وجـود دارد كـه دگرشـيبي       . اي از نواحي اين رويـداد از نـوع كـوهزا بـوده اسـت      پاره

نبـوي،  (هـاي كربنيفـر و پـرمين نيـز نتيجـة ايـن رويـداد باشـد          اي شناخته شده در قاعدة سنگ زاويه

1355.(  



دونـين اسـت كـه     –وني در ايـران، فـاز فلززايـي سـيلورين     گفتني است كه از پيامدهاي رويداد كالـد  

جنـوب بـاختري مشـهد، جنـوب كاشـمر، ازبكـوه،       (موجب تمركز ذخائري از كانسـارهاي همـزاد آهـن    

و گـچ  ) بـه ويـژه در البـرز   (، فسفات )جنوب باختري مشهد، انارك(، سرب و روي )جنوب انارك، كرمان

  ).1360زاده،  مؤمن(شده است 

هـاي   در رديـف . نين است ايران، همزمان با رخداد هرسي» ساختي پالئوزوييك زمين  چهارمين حركت«

هـاي زودرس،   توانـد وابسـته بـه حركـت     كربنيفر ايران، دو ناپيوستگي رسوبي درخور توجه دارد كه مي

شناسـي،   هـاي ديرينـه   بـر اسـاس داده  .نـين باشـد   هاي اصلي و يا اثرات ديـررس رخـداد هرسـي    حركت

ناپيوسـتگي دوم بـه سـن    . مياني است Viseanستگي رسوبي، به تقريب، به سن ويزئن نخستين ناپيو

  .پس از آشكوب نامورين است كه تا اواخر كربنيفر پسين و يا اوايل پرمين ادامه داشته است

هـاي البـرز اثـرات آشـكار دارد و بـه       ناپيوستگي رسوبي وابسته به پسروي ويزئن مياني به ويـژه در كـوه  

در ايران مركزي هـم، بـه ويـژه در ناحيـة طـبس پيامـد ايـن        . گفت» البرزين«توان به آن  رو مي همين

هـاي كربنيفـر پيشـين     هـاي البـرز، سـن رديـف     در دامنة جنوبي بلنـدي . هاي روشن دارد رويداد نشانه

هاي پيشروندة پـرمين پوشـيده شـده     رود كه با رديف از آشكوب ويزئن مياني فراتر نمي) سازند مبارك(

زا، مرتفـع شـده و    هاي زمين ، در اثر حركت)دامنة جنوبي(توان پذيرفت كه نواحي مذكور  لذا مي. است

در دامنـة شـمالي البـرز، پـس از     . اين خروج تا پيشروي بعدي دريا در زمان پرمين ادامه داشـته اسـت  

ازند خروج ويزئن مياني، پيشروي دوبارة دريا سبب نهشت تـوالي بـه طـور عمـده كربنـاتي بـر روي س ـ      

، در درة راميـان  »سـازند دزدبنـد  «نامورين دارد و در درة چـالوس،   –مبارك شده كه سن ويزئن بالايي 

در ايــران مركــزي شــواهد . نـام دارد » قلعـــه ســازند قــزل«و در باختــــر آزادشـهر  » سـازند باقرآبــاد «

در . تـوان ديـد   يهـاي شـُتري و منطقـة كلمـرد م ـ     را بيشـتر در كـوه  ) الَبرزين(ناپيوستگي ويزئن مياني 

 –ويـزئن ميـاني   (سـازند سـردر   ) جنوب خاوري طـبس (هاي شتُري، به ويژه در برش حوض دو راه  كوه

بلـوك  (در بـاختر طـبس   . پوشاند متر كنگلومرا و ناپيوستگي موازي سازند شيستو را مي 30، با)نامورين



و در  Paraconformityنمـا  ، ايست رسوبي ويزئن ميـاني گـاهي از نـوع ناپيوسـتگي پيوسـته     )كلمرد

مشـخص اسـت در اينجـا پيشـروي     » سـازند گچـال  «سـبخايي در   –هاي تبخيـــري   نقاطي با نهشته

  .بعدي به سن ويزئن پسين است كه تا نامورين سكوي كلمرد را زير پوشش داشته است

هـاي كربنيفـر بـالا وجـود نـدارد و       آميـز، در بسـياري از نقـاط ايـران سـنگ      به جز چند مـورد پرسـش  

تكاب، شمال بـاختري درياچـة اروميـه    (هاي پيشروندة پرمين با دگرشيبي موازي و در چند مورد  يفرد

نبـود  . پوشـاند  را مـي ) كـامبرين  –كربنيفـر پـايين   (تـر   هـاي كهـن   اي سنگ با دگرشيبي زاويه) 000و 

اي ه ـ نـين در گسـتره   هاي رسوبي كربنيفر بالا، كه همزمان با رخـداد كـوهزايي هرسـي    سراسري نهشته

نـين بـر    وسيعي از اروپا و آسيا است سبب شـده تـا همگـان بـر ايـن بـاور باشـند كـه رويـداد هرسـي          

زا بـودن ايـن رويـداد، دو     شناسي كربنيفر ايران اثرگـذار بـوده ولـي، در مـورد كـوهزا و يـا زمـين        زمين

ان را از نـين در ايـر   شناسـان، پيامـد رخـداد هرسـي     گروهي بزرگي از زمين. ديدگاه متفاوت وجود دارد

اي كـه در نتيجـة آن، دريـا از     دانند، به گونـه  هاي كوهزايي مي زا و به دور از نشانه هاي زمين نوع حركت

سيرجان پس نشسـته اسـت    –اي، مانند سنندج  هاي درون قاره تمام سرزمين ايران و حتي فرونشست

اي كـه در   دريازا، بـه گونـه  نين  هاي هرسي ولي در اواخر كربنيفر پسين و يا اوايل پرمين پيشين حركت

هـاي   هاي البـرز، شـمال و جنـوب يـزد، كرمـان و بـاختر طـبس سـنگ         هايي از آذربايجان، كوه قسمت

و يـا در جنـوب خـاوري زاگـرس،     . هاي كربنيفر زيرين و يـا دونـين بـالا قـرار دارنـد      پرمين روي رديف

هـاي   بـر روي نهشـته   ميليـون سـال،   70هاي پرمين پس از يك ايست رسوبي به بزرگي حـدود   سنگ

در آذربايجـان جنـوبي نيـز پـرمين روي اردويسـين اسـت و       . نشسـته اسـت  ) سازند زاكـين (دونين بالا 

سـازند  (هاي مركزي زاگرس، پرمين با سطوح مختلـف كـامبرين    هاي سلطانيه و بخش سرانجام در كوه

وع دگرشـيبي مـوازي   تـر از ن ـ  هـاي قـديمي   در بيشتر اين نواحي، مرز پرمين و سنگ. همبر است) ميلا

  :ولي. زا در اين نواحي اشاره دارد نين خشكي است كه به هرسي



دو ) سـازند مبـارك  (هـاي كربنيفـر زيـرين     ، در سـنگ )1968(در خاور تهران، بنا به گزارش آنگـالن  * 

جنـوب خـاوري وجـود دارد كـه در      –جنـوب و شـمال بـاختري     –امتداد مشخص، با راسـتاي شـمال   

  . شود ز كربنيفر ديده نميتر ا هاي جوان سنگ

ترياس، مجموعـة دگرگـوني را    –هاي پرمين  ، نادگرگوني)1974(پور  بادام، به گزارش حقي در پشت* 

  .است) حدود دونين(ميليون سال  300هاي آن حدود  پوشاند كه سن پرتوسنجي بيوتيت مي

، شـمال بـاختري   )1968تيلـه و همكـاران،   (، گلپايگـان  )1968علوي ناييني و عميـدي،  (در تكاب * 

تر دگرشـيب   هاي كهن هاي پرمين و نهشته ، ارتباط سنگ)1367پور و همكاران،  حقي(درياچة اروميه 

  .خوردگي، راندگي و دگرگوني گزارش شده است است، در ناحية محلات اين دگرشيبي با چين

سـن  . انـد  يده شـده تريـاس پوش ـ  –هاي نادگرگوني پرمو  در ماسوله، مجموعة دگرگونة گشَت با رديف* 

است كه به طـور دگرشـيب   ) دونين( 382 ± 47تا  375 ± 12پرتوسنجي بخش زيرين اين مجموعه 

نـين   سـنگ هرسـي   ها را پـي  ، اين دگرگوني)1991(اما علوي . هاي پليتي پوشيده شده است با شيست

  .اند دههاي بر خورده بر روي دامنة شمالي البرز رانده ش داند كه به صورت ورق توران مي

داننـد كـه    هاي جنوب لاهيجان را به سن كربنيفر پيشين مـي  دگرگوني) 1975(كلارك و همكاران * 

سـاخت برخـوردي تريـاس پسـين در      ولي، به احتمال، زمين. نين دگرگون شده اند در اثر رخداد هرسي

  .اين دگرگوني نقش بيشتري دارد

هـاي دونـين تزريـق و بـا دگرشـيبي       سـنگ  هاي سـينيتي صـورتي رنـگ در    بين مرند تا جلفا، توده* 

هـا و فرآينـدهاي    خـوردگي  هـا، چـين   دگرشـيبي .هاي پـرمين پوشـيده شـده اسـت     آذرين پي با سنگ

نـين نسـبت داده شـده و نتيجـه شـده كـه در نـواحي         دگرگوني در نواحي ياد شده بـه رخـداد هرسـي   

  .نين از نوع كوهزا بوده است هاي هرسي مذكور، جنبش

  :گفتني است كه 



رو  بـه همـين  . تـر از دونـين اسـت    هاي كهن هاي پرمين و رديف دگرشيبي ياد شده، بيشتر بين سنگ* 

  .داند ني مي ، رخداد كالدوني را مؤثرتر از هرسي)1355(نبوي 

ها و همراهان اولترامافيكي جنوب باختري مشهد، به دليل مقايسـه بـا افغانسـتان و     اگرچه دگرگوني* 

نـين   اند كه در اثر كـوهزايي هرسـي   كربنيفر دانسته شده –نجي، به سن دونين يا استفاده از سن پرتوس

هـا منشـورهاي برافزايشـي     اند، ولي در حال حاضر يقين بر اين است كـه ايـن دگرگـوني    دگرگون شده

زميندرز موسوم به تتيس كهن با سن پرمين هستند و در ترياس پسين، همزمـان بـا برخـورد حاشـيه     

  .اند توران دگرگون شده  فحةغير فعال البرز و ص

تتـيس  (نـين   نين را بسـته شـدن دريـاي هرسـي     ها، يكي از نتايج اصلي فاز هرسي اي گزارش در پاره* 

ولـي، نظـر بـه ايـن كـه      . انـد  اي در زاگـرس مرتفـع دانسـته    شـمال ايـران و اشـتقاق درون قـاره    ) كهن

س پسين بسته شـده و همچنـين   منشورهاي برافزايشي زميندرز مشهد به سن پرمين است كه در تريا

هاي پرمين و تريـاس زاگـرس مرتفـع و ديگرنـواحي ايـران،       شناسي قوي بين سنگ هاي سنگ شباهت

آميـز اسـت و    بسته شدن زميندرز شمال و اشتقاق سكوي ايران مركزي و زاگـرس در كربنيفـر پرسـش   

رز مشـهد، تتـيس كهـن    بـاور دارنـد، زمينـد   ) 1370(، و افتخـارنژاد  )1977(گونه كه اشتوكلين  همان

نـين،   با توجه به ترديدهاي موجود در مورد ماهيـت و چگـونگي عملكـرد رخـداد هرسـي     .واقعي نيست

زا و در پـرمين   هاي ياد شده در زمان كربنيفر پسين، از نـوع خشـكي   توان پذيرفت در ايران، جنبش مي

  . پيشين از نوع دريازا بوده است

  ساختي مزوزوييك رخدادهاي زمين

سـاختي بـوده و پـس از     ه جاي ايران گذر از پالئوزوييك به مزوزوييـك بـا آرامـش نسـبي زمـين     در هم

شـرايط سـكويي پالئوزوييـك همچنـان تـا اوايـل       ) ترين زمان گاهي در كوتاه(هاي رسوبي كوتاه  ايست

سـاختي   هـاي زمـين   ولي، از ترياس پسـين تـا كرتاسـة پسـين جنـبش     . ترياس پسين ادامه يافته است



اي كـه حتـي پيامـد     هاي عمده همراه بوده اسـت، بـه گونـه    داد كه با دگرشيبي و دگرگوني مهمي روي

خوردگي، آتشفشـاني، پلوتونيسـم و دگرگـوني     چين. هاي پس از مزوزوييك ديد توان در زمان آنها را مي

، داغ چنـدان زيـاد نيسـت    هاي زاگرس، البرز و كپه ساختي مزوزوييك، در كوه ناشي از رويدادهاي زمين

سـيرجان در بيشـترين    –در حالي كه پيامد اين فرآيندها در ايـران مركـزي بـه ويـژه در زون سـنندج      

جدا از رويداد لاراميد در مرز مزوزوييك و سـنوزوييك، در زمـان مزوزوييـك، سـه رخـداد      .مقدار است

از آلـپ  » نسـيمري «هاي كوهزايي  اند كه با چرخه شناسي ايران اثرگذار بوده ساختي مهم بر زمين زمين

نخسـتين رويـداد بـه سـن تريـاس پسـين اسـت كـه بـا فـاز           . ارز هسـتند  آغازي، در ناحية تتيس، هـم 

رويـداد دوم، بـه سـن ژوراسـيك ميـاني      . درخور قياس اسـت  Early Cimmerianسيمرين پيشين 

اثـرات رويـداد سـوم را در    . نامگذاري شـده اسـت   Mid – Cimmerianاست كه بنام سيمرين مياني

تـوان   مـي ) پـيش از بـارمين  (تر در ابتداي كرتاسـة پيشـين    كرتاسه و به مفهوم دقيق –اسيك مرز ژور

افزون بـر سـه فـاز اصـلي گفتـه      . است Late Cimmerianديد كه قابل قياس با فاز سيمرين پسين 

، )ژوراسـيك بـالا  (ساختي محدودتري اشاره كـرد كـه رويـداد طبسـين      توان به فازهاي زمين شده، مي

 .است ، از آن جمله )كرتاسه(نين  ساب هرسياتريشي و 

هـاي كربنـاتي    در بسـياري از نقـاط ايـران، سـن رديـف     :  )سيمرين پيشين(رخداد ترياس پسين 

توان باور داشت كـه شـرايط سـكوي تريـاس تـا       لذا مي. ترياس تا آشكوب كارنين از ترياس پسين است

) بـاختر طــبس، تفــرش، كاشــان (در برخـي نقــاط هــم  . ابتـداي تريــاس پســين ادامـه داشــته اســت   

سـنگي تريـاس    هـاي شـيلي و ماسـه    هاي پاييني رديـف  توان در لايه هاي آشكوب نورين را مي سنگواره

) سـارند اليكـا  (هـاي سـكويي تريـاس     به جز منطقة گلندرود در البرز شمالي كه گذر نهشته. پسين ديد

است در ديگـر نقـاط ايـران شـواهد      تدريجي) معادل سازند شمشك(هاي زغالدار ترياس بالا  به نهشته

ساختي به سن پيش از نورين وجـود دارد كـه بـا رخـداد سـيمرين پيشـين        روشني از يك رخداد زمين

هـا يكـي    در مورد چگونگي عملكرد و ماهيت رخداد سيمرين پيشين در ايـران، نظريـه  .قابل قياس است

 ــ ) 1968(بــراي نمونــه، اشــتوكلين . نيسـت  دانــد تــا  ورت گســلش مــيايــن حركــات را بيشـتر بــه ص



در حـالي كــه  . دانـد  مــي» زا خشـكي «، سـيمرين پيشـين را   )1978(خـوردگي و يـا اشــتامفلي    چـين 

خوردگي، آتشفشاني، پلوتونيسم و دگرگوني وابسته بـه ايـن رويـداد، شـواهدي از يـك كـوهزايي        چين

  رح زير است پيامد سيمرين پيشين در ايران به ش. است كه در همه جا شدت يكسان نداشته است 

هاي مشخصـة تريـاس بـالا در آن     به جز زاگرس كه سنگ» هاي رسوبي تغيير در شرايط و نوع حوضه«:

بـا همراهـان     سـنگي  هـاي شـيلي ماسـه    هاي ترياس بالا، رديف وجود ندارد، در ديگر نقاط ايران، نهشته

هـا نشـانگر    سـنگواره اگرچه آمونيـت و برخـي   . هاي آنهاست كربناتي است و داشتن زغالسنگ از ويژگي

هـا، معـرف    هـاي رسـوبي ايـن رديـف     هاي زغالي و ديگـر ويژگـي   هاي دريايي است، ولي نهشته محيط

ميـاني،   –هاي كربناتي ترياس زيـرين   است كه با سنگ مردابي نزديك به ساحل  –هاي باتلاقي  محيط

ايط رسـوبگداري از  ناپيوسـتگي و تغييـر شـر   . شـيب دارنـد   همبري ناپيوسته از نوع دگرشـيب و يـا هـم   

زغالدار، از پيامـدهاي سـيمرين پيشـين     Fore landخشكي  هاي پيش هاي سكويي به محيط محيط

هـاي ســكويي تريـاس ميــاني بـه شــيل و     در منطقـة گلنــدرود و پالنـد، اگرچــه گـذر كربنــات   . اسـت 

ييـر  تـرين تغ  عمـده .هاي ترياس بالا تدريجي است، ولي تغيير شرايط رسـوبي آشـكار اسـت    سنگ ماسه

اي كـه ازآن   بـه گونـه  . توان در پهنه زاگـرس ديـد   شرايط رسوبي ناشي از رويداد سيمرين پيشين را مي

بـه  . ساختي متفـاوت از ديگـر نـواحي ايـران داشـته اسـت       زمان به بعد، زاگرس شرايط رسوبي و زمين

رد و هـاي چشـمگير دا   هاي سنگي و زيستي پس از سيمرين پيشين زاگـرس، تفـاوت   رو، رخساره همين

  .، دگرگوني و ماگمازايي به دور است هاي عمده به تقريب از دگرشيبي

از جمله پيامدهاي سيمرين پيشين اسـت كـه بـه ويـژه در     » ها تغيير در ژئوديناميك و جايگاه صفحه«

هـاي   ، نشـانه )جنـوب ايـران  (و تتـيس جـوان   ) شـمال ايـران  (محل دو زميندرز موسوم به تتيس كهن 

و دگرگـوني  ) مشـهد، لاهيجـان  (زايـي   ي منشورهاي برافزايشـي نابرجـا، گرانيـت   گير شكل. آشكار دارد

توانند از پيامدهاي همگرايي و برخورد دور صـفحة ايـران و تـوران و     مي) مشهد، گرگان، جنوب انزلي(

در محـل تقريبـي رانـدگي اصـلي زاگـرس، حركـت       . بسته شدن تتيس كهن در تريـاس پسـين باشـد   



زايـي، از پيامـدهاي آن    عربسـتان و افيوليـت   –دايش صفحة ايران از زاگـرس  ها، واگرا بوده و ج صفحه

هـاي تريـاس ميـاني ناحيـة      اي مجموعة سيخوران در ناحية اسفندقه و افيوليت هاي لايه افيوليت. است

هاي ژرف پوسته منحصر به راندگي اصلي زاگـرس نيسـت و پديـده     دهد كه شكستگي طالش نشان مي

  .ست در ديگر نقاط ايران نيز مصداق داشته باشدزايي، ممكن ا افيوليت

جـدا از بـالا آمـدگي    . اسـت  هاي سيمرين پيشين در برخي نقاط ايـران درخـور توجـه    » ايجاد فرابوم«

زايي همراه بـوده، در بعضـي نقـاط ايـران،      عمومي و سراسري زمين، كه با هوازدگي، فرسايش و لاتريت

هـاي ناشـي از سـيمرين پيشـين تـا زمـان ژوراسـيك ميـاني          به ويژه ايران مركزي، بلوك لوت، فرابـوم 

بـر خـلاف   . توان به فرابوم شتُري در منطقة طبس اشاره كـرد  ساخت كه مي هاي مرتفعي را مي خشكي

انـد، در البـرز    هـاي نرمـال بـوده    هاي سيمرين پيشين در ارتباط با گسـل  ايران مركزي و لوت كه فرابوم

اسـت و بـا انتقـال     بيشتر از نوع رانـدگي بـا شـيب بـه سـمت شـمال        ها هاي مؤثر در ايجاد فرابوم گسل

شناسـي البـرز    هاي گوناگون، از شمال خاوري به جنوب باختري، ضمن ايجاد فرابـوم بـر ريخـت    صفحه

  .اند اثر گذاشته

هـاي ايـن فـاز،     گـدازه . ترياس ايران به طور عمده از پيامـدهاي سـيمرين پيشـين اسـت    » ماگمازايي«

اي كليـدي، در زيـر    اسـت كـه بـه طـور معمـول بـه صـورت لايـه         رنـگ   بازالت قليايي تيرهبيشتر از نوع 

سـمنان، بـراي ايـن     –در دامنة جنوبي البرز، به ويژه در بين دماونـد  . هاي ترياس بالا برونزد دارد نهشته

انتخـاب شـده كـه در بيشـتر نقـاط در اثـر پديـدة دگرسـاني بـه          » هـاي جـابون   بازالـت «هـا نـام    بازالت

. هاي بوكسيت، لاتريت تبـديل شـده و گـاه ارزش اقتصـادي دارنـد      دار و گاهي عدسي هاي آهن دسيع

در زون . و تـرود ديـد  ) بلـوك لـوت  (تـوان در جنـوب بيرجنـد، آبگـرم      هـا را مـي   ارز اين گونه گدازه هم

  مآبـاد، حج ـ  هاي بازيك سيمرين پيشين به ويژه در ناحية اسـفندقه و حـاجي   سيرجان، روانه –سنندج 

هـاي حاصـل از فازهـاي كششـي سـيمرين       بيـد روانـه   ولي، در ناحية اقليـد، سـورمق، ده  . زيادي دارند

) 1977(اسـت كـه آلريـك و همكـاران       هاي وابسـته  هاي قليايي و يا توف پيشين، بيشتر از نوع ريوليت



خشـي از  ب.دهنـد  آنها را به پارگدازش پوسته و در ارتبـاط بـا ماگماتيسـم پـس از كـوهزايي نسـبت مـي       

زايي در جنوب بـاختري مشـهد، گرانيـت     ماگمازايي سيمرين پيشين، ماهيت پلوتونيك دارد كه گرانيت

، گرانيـت مـونزونيتي همزمـان بـا جنـبش در      )1975كلارك و همكـاران،  (جنوب لاهيجان و ماسوله، 

اي  لايـه   يو نفـوذ ) 1974پـور،   حقـي (آباد سـاغند   گرانيت اسماعيل) 1977آلريك و همكاران، (بيد  ده

  . از آن جمله است) 1974ئي،  سبزه(سيخوران اسفندقه 

زايي مشهد، با استفاده از سن پرتوسنجي، بـه سـن كربنيفـر     گفتني است كه اگرچه نخستين فازگرانيت

نين دانسته شد ولي تزريق اين گرانيت در منشورهاي برافزايشـي پـرمين نشـان     و وابسته به فاز هرسي

ره رنگ مورد نظر، نوعي گرانيت برخوردي، بـه سـن تريـاس پسـين، و در ارتبـاط      دهد كه گرانيت تي مي

  .با سيمرين پيشين است

در . ، در البرز مركـزي سـازند دولـوميتي اليكـا داراي سـرب، روي، باريـت و فلوريـت اسـت        »زايي كاني«

احيـة  در ن. هاي دولـوميتي تريـاس گـزارش شـده اسـت      كرمان نيز سرب و روي در رديف –ناحية بافق 

در كـوه  .هاي ترياس داراي كانسارهاي باريت همراه بـا سـرب و فلوريـت اسـت     نطنز و دليجان، دولوميت

، )1360(زاده  مـؤمن . دار سـرب و روي وجـود دارد   سورمه، فيروزآباد فـارس يـك افـق دولوميـت كانـه     

  .اندد مي) سيمرين پيشين(هاي ياد شده را همزاد و وابسته به ماگماتيسم ترياس  سازي كاني

هاي كوهزا بودن فاز سـيمرين پيشـين اسـت كـه بـه ويـژه در        ترين نشانه از گسترده» پديدة دگرگوني«

به طور كلـي، ايـن دگرگـوني چنـدان شـديد نبـوده و       . هاي متعدد دارد سيـرجان نشانه –زون سنندج 

رگـوني  از نـوع دگ ) پركـامبرين (تـر   هاي دگرگـوني كهـن   دارد و اثر آن در سنگ» رخسارة شيست سبز«

ــيرجان، رديــف –در زون ســنندج .پســرونده اســت ــوني    س ــاس بــالا، دو فــاز دگرگ هــاي پــيش از تري

 -هـاي نـادگرگوني تريـاس     هـا بـا رديـف    پوشيده شـدن ايـن دگرگـوني   . اند ترموديناميك را پذيرا شده

سـيرجان،   –گفتنـي اسـت كـه در زون سـنندج     . ژوراسيك تأييدي بر تأثير فاز سيمرين پيشين اسـت 

ويژة دگرگوني، چند فازي بودن آن است و مطالعة رابطـه ميـان فازهـاي گونـاگون دگرگـوني و       خصلت



اي است كه از نظر الگـوي ژئودينـاميكي، شـباهت بـه دگرگـوني نـواحي ژرف بسـتر         دگرشكلي، به گونه

تـوان در   سـيرجان، اثـرات ايـن دگرگـوني را مـي      –، در زون سنندج )1373ئي،  سبزه(ها دارد  اقيانوس

بيد و بوانـات، بـاختر سـيرجان، نيريـز، جنـوب شـهركرد، بروجـرد و شـمال          آباد، اقليد، ده احي حاجينو

از جملـه   000سـلم و   نواحي ساغند، ترود، مشـهد، شـمال انـارك، جنـوب لاهيجـان، ده     . مريوان ديد

  :مناطقي است كه دگرگوني سيمرين پيشين گزارش شده است ولي

سـازند  (ين پيشين ناحية ساغند را به سن پس از ترياس پسـين  ، دگرگوني سيمر)1974(پور  حقي*  

داند اما، احتمال دگرگون شده سازند نايبند در اثر رويداد سيمرين ميـاني بـه مراتـب بـيش      مي) نايبند

  .از سيمرين پيشين است

، در ناحيــة تــرود، آثـار دگرگــوني ســيمرين پيشــين را گــزارش   )1357(هوشـمندزاده و همكــاران  * 

سـبب شـده   ) گـروه شمشـك  (ژوراسيك زيـرين   –هاي ترياس بالا  ولي، دگرگوني بودن رديف. اند كرده

بيشتر فـاز دگرگـوني ژوراسـيك ميـاني را بـاور داشـته باشـد، هرچنـد         ) گفتگوي شفاهي(تا افتخارنژاد 

  .بيشتر محتمل است) سيمرين پيشين و مياني(عملكرد دو فاز جداگانه 

وارگـي جديـد در    ناحية مشـهد را منحصـر بـه ايجـاد شيسـت     ، دگرگوني ترياس )1978(مجيدي *  

تـوان   نـين در ناحيـة مشـهد، مـي     با منتفي شـدن دگرگـوني هرسـي   . داند هاي قديمي مي ميكاشيست

پذيرفت كه فاز اصلي دگرگوني مشهد به سن تريـاس پسـين و وابسـته بـه رويـداد سـيمرين پيشـين        

سـيمرين  (سـاختي بعـدي    بـه رويـداد زمـين    هـا، وابسـته   وارگي تأخيري اين دگرگوني است و شيست

  .است) مياني

سـلم   هاي مرمري ناحيـة ده  آهك سنگ و سنگ هاي گرافيتي، ماسه شيست) 1972(ير و محافظ  ري* 

، بـه سـن تريـاس پسـين و پيامـد      209 ± 2و  206 ± 10را، به دليل دستيابي بـه سـن پرتوسـنجي    

سـلم را   هـاي ده  دگرگـوني ) 1973(لين و همكـاران  اند، ولي اشتوك دانسته) پالئوبلوچ(سيمرين پيشين 



داننـد كـه    مـي ) ميـاني  –ژوراسيك پيشين (و شمشك ) ترياس پسين(اي از دو سازند نايبند  مجموعه

شناسـي ايـران،    هـاي جديـد زمـين    با توجه به يافتـه . اند در زمان پس از ژوراسيك مياني دگرگون شده

  . ني و مستندتر استنظر اشتوكلين گوياي عملكرد فاز سيمرين ميا

تـا چنـدي پـيش هنگـامي صـحبت از رويـدادهاي       :  )سيمرين ميـاني (رخداد ژوراسيك مياني 

شـد   شد، تنها از دو حادثة سيمرين پيشين و سيمرين پسـين نـام بـرده مـي     ساختي سيمرين مي زمين

وع كـوهزايي  كرتاسه رخ داده و هـر دو از ن ـ  –كه اولي در اوايل ترياس پسين و دومي در مرز ژوراسيك 

هـاي موجـود بـين ايـن دو      شناختي باختر طبس نشان داد كه ويژگي رسـوب  هاي زمين بررسي.اند بوده

هـاي   نهشـته . تـوان آنهـا را در دو دورة رسـوبي جـدا جـاي داد      اي است كه به آساني مي رويداد، به گونه

هـاي دورة   سـنگ سـنگ زغالـدار اسـت در حـالي كـه       نخستين دورة رسوبي بيشتر از نوع شيل و ماسـه 

مـرز دو دورة  . هـاي دريـايي بـا ژرفـاي متوسـط اسـت       آهك و نشانگر محيط رسوبي دوم، مارن و سنگ

ــا يـك رويـداد زمــين     ــار بـه نـام رويــداد        رسـوبي مـوردنظر ب سـاختي مشـخص اســت كـه نخسـتين ب

رد بـا توجـه بـه كـارب    ). 1360، آقانباتي و سـعيدي،  1975آقانباتي، (ساختي باتونين معرفي شد  زمين

شناسي ايــــران، براي ايـن رويـــداد، نـام     هـاي سيمرين پيشين و سيمرين پسين در زميـن زياد واژه

شناسـي، ماگماتيسـم و دگرگـوني     بررسـي چينـه  ). 1371آقانباتي، (تر است  مناسب» سيمرين مياني«

خـوردگي،   ژوراسيك ايران گوياي آن است كه رويداد سيمرين مياني رويدادي كوهزا است كه بـا چـين  

هـا حـاكي    همـين يافتـه  . هاي نفوذي و حتي دگرگوني همـراه اسـت   تكاپوي آتشفشاني، جايگيري توده

هاي منسـوب بـه رويـداد سـيمرين پسـين، در واقـع از پيامـدهاي سـيمرين          است كه بسياري از نشانه

ده زا بـو  هـاي پيشـين، سـيمرين پسـين تنهـا خشـكي       مياني است و به احتمال زياد، بر خلاف برداشـت 

در ايـران  . گفتني است كه زمـان ايـن رويـداد، در ايـران مركـزي و ايـران شـمالي يكـي نيسـت         . است

داراي ) سـازند هجـدك  (سـنگي زيـر سـطح دگرشـيبي      ماسـه  –هـاي شـيلي    نهشـته ) كرمان(مركزي 

در ). 1962هوكريـده و همكـاران،   (بـاتونين اسـت    –هاي جانوري دريـايي بـه سـن باژوسـين      سنگواره



هـاي   آمونيـت ) آهـك پـروده   سـنگ (هـاي آهكـي پيشـرونده     نخستين لايه) باختر طبس(د ناحية كلمر

  .پسين دارد، لذا رويداد سيمرين مياني بايد در آشكوب باتونين روي داده باشد –باتونين مياني 

تـوان در حـد    هـاي رويـداد سـيمرين ميـاني را مـي      هاي البرز، به استثناي ناحية طالش، نشـانه  در كوه 

هـاي پيشـروندة باژوسـين بـالايي      و نهشته) گروه شمشك(هاي پسروندة باژوسين زيرين  بفاصل رسو

رو در البـرز، ايـن رويـداد بـه سـن پـيش از باژوسـين بـالايي اسـت           بـه همـين  . ديـد ) سازند دليچـاي (

. و از اين رو بايد پذيرفت كه سيمرين مياني در همه جاي ايران هم زمـان نيسـت  ) 1990سيدامامي، (

ميليـون سـال    175تـا   165هاي نفوذي مرتبط با اين رويداد، نشانگر سـن   سنجي بعضي تودهاما پرتو

رخ كـوه در مركـز     )1978فورسـتر،  ( 176 ± 8از آن جمله گرانيت شيركوه به سـن  . است ، گرانيـت سـ

يـر و محـافظ،    ري( 165، گرانيـت عروسـان   )1984تركيـان و همكـاران،   ( 170تـا   165لوت به سن 

كه همگي بـه آشـكوب   ) 1977كرافورد، ( 175 ± 10، گرانيت ماسوله به سن )1977و هوبر،  1970

  :شناسي ايران عبارتست از  ترين تأثير رويداد سيمرين مياني بر زمين مهم.باتونين اشاره دارند

اي از ايران شـمالي و ايـران مركـزي، ايسـت رسـوبي و چرخـة        در بخش گسترده: توقف در رسوبگذاري

هـاي   در البـرز جنـوبي، رسـوب   . هـاي ژوراسـيك ميـاني وجـود دارد     در بـين رسـوب  فرسايشي آشكاري 

هــاي پسـرونده اسـت، در حـالي كــه     از نـوع سـنگ  ) بخـش پايـاني گــروه شمشـك   (باژوسـين زيـرين   

شناسـاني ماننـد    اگرچـه زمـين  . پيشرونده و دريايي است) پاية سازند دليچاي(هاي باژوسين بالا  نهشته

هـاي دريـايي سـازند     هاي آواري گروه شمشـك بـه رسـوب    گذر نهشته )1966(و آلنباخ ) 1966(آسرتو 

  :اند، اما دليچاي را تدريجي دانسته

در نواحي زيرآب، شمال باختري سمنان، جنوب خاوري فيروزكـوه، سـازند دليچـاي بـا واسـطة يـك       * 

  .تر نشسته است هاي كهن سنگ بر روي رسوب واحد آواري از كنگلومراي كوارتزي و يا ماسه



آنلـز و همكـاران،   (در شمال قزوين مرز پاييني سـازند دليچـاي بـا گـروه شمشـك دگرشـيب اسـت        * 

1975.(  

  ).1966اشتايگر، (دار در پاية سازند دليچاي وجود دارد  آهن  متر ائوليت 10در شمال نشل، * 

رخ آهـن    30حـدود  ) منطقـة فيروزكـوه  (در شمال روسـتاي جـرات   *  د دار در پايـة سـازن   متـر رس سـ

  ).1966اشتايگر، (دليچاي گزارش شده است 

  .بسيار ناگهاني است) دريايي(و سازند دليچاي ) تر آواري(تفاوت رخسارة رسوبي گروه شمشك * 

دگرشـيبي مـوازي روشـني در پايـة سـازند دليچـاي وجـود دارد        ) ناحية جام(در جنوب خاوري البرز * 

  ).1972علوي ناييني، (

اپيوسته بودن و ايست رسوبي حاصل از رويداد سيمرين ميـاني بـين گـروه    موارد ياد شده شواهدي بر ن

تـر   هـاي ايسـت رسـوبي سـيمرين ميـاني روشـن       در ايران مركزي نشانه.شمشك و سازند دليچاي است

در . ديـد ) خـاور سـمنان  (هاي وسيعي از شمال كرمان تـا ناحيـة جـام     توان آن را در گستره است و مي

آهـك پـروده گفتـه     اند، سنگ پس از اين ايست رسوبي برجا گذاشته شده هايي كه اين نواحي به رسوب

شده كه در منطقة طبس، شيرگشت، كلمرد، آبدوغي و راور، با دگرشـيبي مـوازي و در برخـي نقـاط از     

هـاي   اي سـنگ  بـا دگرشـيبي زاويـه   ) پهلـوي خـاوري كـوه اشـلون    (كيلومتري شمال طبس  40جمله 

هـاي   هاي پيشروندة باتونين بـه دليـل نبـود نهشـته     حتي گاهي رسوبپوشاند و  تر ژوراسيك را مي كهن

) 1972علـوي نـاييني،   (دونـين  {تـر از ليـاس    هـاي كهـن   سـنگ ) گروه شمشـك (لياس  –ترياس بالا 

  .را پوشانده است} )1968روتنر، (كربنيفر و ترياس مياني 

هـاي تريـاس    و سنگ) رود شفسازند ك(هاي باژوسين بالايي  داغ، دگرشيبي بين نهشته هاي كپه در كوه

  .تواند در ارتباط با رويداد سيمرين مياني باشد مي) سازند ميانكوهي(بالايي 



بـالايي وجـود نـدارد     –هاي ژوراسيك مياني  آهك ها و سنگ هايي از ايران، مارن در بخش: ايجاد فرابوم

، به ويـژه كرتاسـة زيـرين    تر از ژوراسيك هاي جوان ژوراسيك مياني با سنگ –هاي ترياس بالا  و نهشته

هاي البرز به ويژه در پايين دسـت درة هـراز و نيـز در ناحيـة چـالوس، دو سـازند        در كوه.اند پوشيده شده

نبود ايـن سـازندها، نتيجـة خـروج نـواحي يـاد       ) 1976(به عقيدة سوسلي . دليچاي و لار وجود ندارند

سـيك ميـاني درة هـراز بـه دو ناحيـة      بـه بـاور سوسـلي، در ژورا   . شده از آب و عدم رسـوبگذاري اسـت  

اگرچه سوسلي براي فراخاسـت بخـش   . شمالي و جنوبي با ديرينه جغرافياي متفاوت تقسيم شده است

آمدگي بايد در ارتباط بـا رويـداد سـيمرين ميـاني      دهد ولي بدون شك اين بالا شمالي دليلي ارائه نمي

اني البـرز شـمالي را بخشـي از حوضـة قفقـاز      هاي سيمرين مي فرابوم) 1984(داودزاده و اشميت . باشد

  .شد اند كه با زميندرز شمال ايران از البرز جنوبي جدا مي كوچك دانسته

هاي ژوراسـيك منحصـر    بادام، سنگ در ايران مركزي به ويژه نواحي يزد، ترود، اردكان، اصفهان و پشت

يشـروندة كرتاسـة زيـرين    هـاي پ  سـنگ  هاي گروه شمشك است كه به طور دگرشيب با ماسـه  به نهشته

سـاز و سـخت    هـاي صـخره   آهـك  خوردگي پيشرفته، دگرگوني ناچيز، نبود سـنگ  چين. اند شده  پوشيده

بـاتونين و در نتيجـة رويـداد     –ژوراسيك بالايي نشانگر آن اسـت كـه ايـن نـواحي از زمـان باژوسـين       

در . انـد  ه از آب بيـرون بـوده  اند و تا زمان پيشـروي دريـاي كرتاس ـ   سيمرين مياني به فرابوم تبديل شده

هـاي   نهشـته . هـاي ژوراسـيك بـالا وجـود نـدارد      سـنگ ) گل معدن زغالسنگ چشمه(جام  شمال تربت

هـاي   آهـك  هـاي گرانيتـي تزريـق شـده در آنهـا، در زيـر سـنگ        زغالدار گروه شمشـك همـراه بـا تـوده    

  .دار به سن بارمين قرار دارند ارُبيتولين

هـاي نفـوذي كوچـك و بزرگـي شناسـايي       بسياري از نواحي ايران، تـوده در : هاي نفوذي جايگيري توده

هـا از يـك سـو     انـد، چـرا كـه ايـن تـوده      اند كه زمان جـايگيري آنهـا را ژوراسـيك پسـين دانسـته      شده

هاي پيشروندة كرتاسة زيـرين بـا دگرشـيبي از     اند و از سوي ديگر، رسوب هاي ژوراسيك را بريده رسوب

ولـي، شـواهد گونـاگون بـه ويـژه سـن پرتوسـنجي و جايگـاه         . ها نشسته اسـت پي بر روي آن نوع آذرين



گرانيـت شـيركوه يـزد بـا سـن پرتوسـنجي       . ها گوياي سن ژوراسيك مياني است شناسي اين توده چينه

، )1970يـر و محـافظ،    ري(ميليـون سـال    159تـا   186و ) 1978فورستر، (ميليون سال  176 8±

ميليـون سـال، گرانوديويـت كـلاه قاضـي، گرانيـت        168± 8سـنجي  گرانيت آيركان انارك به سن پرتو

هـاي نفـوذي زون    كوه و گرانيت چهارفرسخ در بلوك لوت و بعضـي از تـوده   ميامي شاهرود، گرانيت شاه

  .سيرجان، از پيامدهاي پلوتونيسم سيمرين مياني است –سنندج 

آتشفشـاني ژوراسـيك ميـاني از     هـاي  ، تكـاپو )1990(بر پاية گزارش سيدامامي : تكاپوهاي آتشفشاني

حالت مشـابهي در شـمال بـاختر آبـادي     . ناحية قفقاز و گرجستان، توسط پولينسكي گزارش شده است

آهـك،   سـنگ   در ميـان ) ترود(در اينجا ). 1357هوشمندزاده و همكاران (سهل ترودگزارش شده است 

چنـين  . شفشـاني وجـود دارد  هـاي آت  هـاي چنـدمتري از گـدازه    هاي بـاتونين، افـق   سنگ شيل و ماسه

از نتـايج عملكـرد   : دگرگـوني .توانند حاصل عملكرد رويداد سيمرين مياني باشد هاي ماگمايي مي سنگ

گـروه  (ژوراسـيك ميـاني    –هـاي تريـاس زيـرين     رويداد سـيمرين ميـاني، ايجـاد دگرگـوني در سـنگ     

ســيرجان،  – در ناحيـة اقليـد از بخـش ميـاني زون سـنندج     . تـر اسـت   هـاي كهـن   و سـنگ ) شمشـك 

اي  هاي ژوراسيك بالا، بـه گونـه   اند و روي آن را رسوب هاي آواري ژوراسيك زيرين دگرگون شده سنگ

دگرگوني مـورد نظـر كـه از درجـة     ). 1369هوشمندزاده و همكاران (پوشاند  ناپيوسته و با كنگلومرا مي

  . اشاره داردساختي پس از لياس و پيش از ژوراسيك بالا شيست سبز است، به رويداد زمين

هـاي   آهـك  تناوبي از سـنگ ) سيرجان –از نوار سنندج (در نواحي همدان، گلپايگان، خمين، ملاير، ازَنا 

سـنگي خاكسـتري تيـره وجـود دارد كـه از يـك        هاي شيلي و ماسـه  شيستي، آندزيت و به ويژه رسوب

الا نسـبت داده شـده   زمان ايـن دگرگـوني بـه ژوراسـيك ب ـ    ). 1972بربريان، (دگرگوني آشكار متأثرند 

مجموعـة دگرگـون شـدة مـوردنظر را     ) شناسـي همـدان   در نقشة زمـين (خان گورمز  است، ولي در كوه

هـاي   آهـك  وجـود سـنگ  . پوشـاند  هاي ژوراسيك بالا با يك واحد آواري پايـه مـي   آهك رديفي از سنگ



ژوراسـيك   هـاي دگرگـون شـدة همـدان، نشـانگر سـن پـيش از        نادگرگوني ژوراسيك بالا بر روي شيل

  .پسين و بيانگر عملكرد رويداد سيمرين مياني است

هاي آهكي كمـي دگرگـون شـده     هاي تخريبي ريزدانه، شيل و مارن در ناحية سبزواران رديفي از سنگ

ديميتريـويچ  (هـاي ژوراسـيك ميـاني پوشـيده شـده اسـت        وجود دارد كه به طور دگرشـيب بـا سـنگ   

سـنجي   سـن . تواند حاصـل رويـداد سـيمرين ميـاني باشـد      دگرشيبي و دگرگوني ياد شده مي). 1973

كيلومتري باختر و جنوب بـاختري نهبنـدان، بـه روش روبيـديم      60بيوتيت ميكاشيست گارنت واقع در 

كـه بـا فـاز سـيمرين     ) 1977كرافـورد،  (ميليون سال را نشـان داده اسـت    165 ± 10استرونسيم،  –

ژوراسـيك   –هاي ترياس پسـين   سلم، بيشتر نهشته ده هاي رو دگرگوني مياني هماهنگي دارد، به همين

  .اند پس از ژوراسيك مياني دگرگون شده) 1973(مياني هستند كه به باور اشتوكلين 

. شـود  هاي بينالود تا بـاختر مشـهد ديـده مـي     در ايران شمالي، اثر دگرگوني سيمرين مياني تنها در كوه

گفتنـي اسـت جـدا از    . هـاي آشـكار دارد   بـالا، نشـانه  هاي فشاري پيش از باژوسين  در اين نواحي، تنش

هـاي نفـوذي    اي، بخشي از دگرگوني سيمرين مياني از نوع همبـري و وابسـته بـه تـوده     دگرگوني ناحيه

  .اين فاز است

هـاي   هـاي نـادر در نهشـته    پلنگـي، خـاك   كلب و چاه كوه، تنگستن در چاه قلع در گرانيت شاه: زايي كاني

هـاي زريـن و طرقبـه، كبالـت در      سـت، اردكـان، سـوريان، طـلا در گرانيـت     سازند شمشك نواحي مرو

) ديوانـدره (ظفرآبـاد  ) همدان(كسي  اسكارن در معدن همه –هاي دگرگون اقليد، آهن ماگمايي  نهشته

  .از پيامدهاي رخداد سيمرين مياني است) قروه(چناربالا و گلالي ) همدان(باباعلي ) سنقرُ(خسروآباد 

سـيرجان، زاگـرس، ايـران مركـزي و      –در نقاطي از سـنندج  :  )طبسين(پسين  رخداد ژوراسيك

هـاي فرسايشـي    هاي ژوراسيك بالايي شواهدي از يك ايسـت رسـوبي و چرخـه    داغ، در بين سنگ كپه

به جز زاگرس، در ديگر نواحي، به دورة فرسايشي مـوردنظر چنـدان توجـه نشـده و لـذا      . شود ديده مي



شناسـي و    هـاي چينـه   با توجه به يافتـه . ي موجود، اطلاعات لازم ناچيز استشناس هاي زمين در گزارش

زمـان  ) 1999(المللي علوم زمين  شناسي منتشر شده توسط اتحادية بين با تكيه بر جدول زمان زمين

ارز  و هـم ) ميليون سال پـيش  152(آكسفوردين  –هاي كالووين  توان در مرز آشكوب اين رويداد را مي

در بيشـتر  . ساختي نوادين دانست كه در ايـن نوشـتار نـام طبسـين انتخـاب شـده اسـت        ينبا رخداد زم

هاي رسـوبي كوتـاه، همـراه بـا دگرشـيبي مـوازي        نواحي ايران، اثرهاي اين رويداد تنها به صورت ايست

  .اند است كه موارد زير از آن جمله

تـوان   شي رويـداد طبسـين را مـي   هاي فرساي هاي شتُري و شيرگشت در ايران مركزي، نشانه در كوه*  

 194در اينجـا، حـدود   . آهك اسـفنديار ديـد   دختر و يا سنگ و سازند قلعه) زير(بين دو سازند بغمَشاه 

شناسـي شـديد    هاي كوارتزي است كه با تغييـر سـنگ   سنگ دختر از ماسه متر بخش پاييني سازند قلعه

آهـك   متـر بخـش زيـرين سـنگ     125حـدود   .و حد بسيار ناگهـاني، در روي سـازند بغمَشـاه قـرار داد    

هـاي   شناسـي ناگهـاني روي مـارن    ساز ولي با تغيير سنگ سنگي است كه به طور هم اسفنديار نيز ماسه

دختـر و اسـفنديار،    هـاي آواري موجـود در پايـة سـازندهاي قلعـه      رديـف . شود دريايي بغمَشاه ديده مي

  .ست رسوبي داردحكايت از كاهش شديد ژرفاي حوضه و به احتمال يك اي

دار  اي آهـك پكـتن   چينـه  تا راور سـازند بغمَشـاه بـا واحـد سـنگ     ) باختر طبس(در حد فاصل كلمرد * 

شـيب هسـتند    ايـن دو سـازند هـم   . پوشيده شده است) دختر و سنگ آهم اسفنديار ارز سازند قلعه هم(

رخ   هاي ماسـه  ولي سطوح سخت و رديف و چرخـة   رنـگ در ايـن حـد، نشـانگر يـك ايسـت       سـنگي سـ

  .فرسايشي، هر چند كوتاه است

دار  آهـك پكـتن   هاي سازند بغمَشاه وجود ندارد و سنگ در كوه سه كنُج در خاور ماهان كرمان، مارن* 

در جنوب ناحية جـام، سـازند   ).1374سهندي، (با يك افق كنگلومرا روي سازند هجدك نشسته است 

در زمـان  ) 1972(بـه گـزارش علـوي نـاييني     . سـت هاي دريايي ژوراسـيك ا  ترين نهشته بغمَشاه جوان

اي  هـاي مـارني سـازند بغمَشـاه، ابتـدا بـه انـواع ماسـه         كالووين با كاهش ژرفاي حوضة رسوبي رخساره



تبديل شده و سپس درياي ژوراسيك پسين از ناحية پس رفته و اين خـروج از آب تـا كرتاسـة پيشـين     

  .ادامه داشته است

در زمـان ژوراسـيك ميـاني،    ) لرسـتان و شـمال فروافتـادگي دزفـول    (س، هاي زاگر در بخشي از كوه* 

سـازند  (هـاي آكسـفوردين    همبـري سـازند سـرگلو بـا نهشـته     . نشين شده اسـت  سازند شيلي سرگلو ته

كـه نشـانگر يـك ايسـت رسـوبي و چرخـة       ) 1372مطيعـي،  (از نوع دگرشيبي فرسايشي است ) نجمه

داغ، گـاه بخـش پـاييني سـازند      هـاي كپـه   در كـوه .ي اسـت اي در اواخـر ژوراسـيك ميـان    فرسايشي قاره

رش شـورآب     130در تنگ شوريجه . مزدوران آواري است هـاي پـاييني    متـر از لايـه   230متـر و در بـ

  ).1373افشارحرب، (سنگ تبديل شده است  سازند مزدوران به ماسه

اي از رويـداد طبسـين    انهبيد نش اي سازند چمن شايد آواري شدن پايين سازند مزدوران و حذف ناحيه 

هـايي   نكـات يـاد شـده نشـانه    . براي اثبات رويداد طبسين به شواهد و مطالعات بيشتري نياز است.باشد

  .تواند تأثير اين رويداد را در ايران ثابت كند هستند كه به احتمال مي

ران، شناسـان، در اي ـ  از ديـدگاه بسـياري از زمـين   :  )سيمرين پسين(كرتاسه  –رخداد ژوراسيك 

ولـي، پيوسـتگي   . شـود  كرتاسـه بـا رويـداد كـوهزايي سـيمرين پسـين رقـم زده مـي        –مرز ژوراسـيك  

هـاي پلاژيـك    و وجـود سـنگ  ) آشكوب بريازين(به كرتاسه ) آشكوب تيتونين(رسوبگذاري از ژوراسيك 

 –نواحي ژرف در ايـن مـرز، نشـانگر آن اسـت كـه در بيشـتر نقـاط ايـران مـرز دو سيسـتم ژوراسـيك            

بـه عبـارت ديگـر، در    . شـود  ساختي نسبي و پيوستگي رسوبگذاري مشخص مي ه با آرامش زمينكرتاس

  :براي مثال. هاي كوهزايي ندارد ايران، رخداد موسوم به سيمرين پسين، نشانه

، رسـوبگذاري كربنـاتي از منشـأ دريـايي بـه نسـبت عميـق، بـدون         )در پهنة زاگرس(پيرامون شيراز * 

ژوراسـيك ميـاني   (رو، سـازند سـورمه    يك تا آغاز كرتاسه ادامه داشته و به همينانقطاع، از اواخر ژوراس

رسـد و در روي زمـين، بـه طـور عملـي       مـي ) كرتاسـة پيشـين  (به آرامي به سـازند فهليـان   ) پسين –



سـازي محلـي بـين     با وجود اين، در نقاط زيادي از زاگـرس، وجـود نـاهم   . تفكيك اين دو ناممكن است

هـاي   ند فهليان نشانگر يك ايست رسوبي است، ولي گاه، اين ايست، بر پايـة تفـاوت  سازند سورمه و ساز

  .شناسي كمك گرفت شناسي قابل شناخت نيست و بايد از مطالعات ديرينه سنگ

در . تـر بـه دو گونـه اسـت     هـاي قـديمي   هاي كرتاسه آغـازي و سـنگ   در ايران مركزي، ارتباط رديف* 

دار كرتاسـة زيـرين، بـا حضـور      هاي ارُبيتولين سنگ 000انق، يزد و نواحي اصفهان، كاشان، اردكان، خر

ايـن  . سـنگي گـروه شمشـك قـرار دارد     هاي شـيلي و ماسـه   هاي آواري، در روي نهشته رديفي از سنگ

هـاي ژوراسـيك از آشـكوب باژوسـين و      در ايـن نـواحي، سـن سـنگ    . همبري آشكارا دگرشـيب اسـت  

هـاي ژوراسـيك بـالايي و كرتاسـة      گـاه ديـده نشـده كـه نهشـته      رود و هيچ سرانجام باتونين فراتر نمي

هاي شتُري، كلمرد، شيرگشـت، شـمال كرمـان، بـافق،      ولي در كوه. پيشين، اين چنين دگرشيب باشند

نئوكـومين گـزارش    –هـاي دريـايي ژوراسـيك بـالا      جنوب سبزوار، بيارجمند و ميامي شاهرود، رسوب

هد كه در نگاه نخسـت، دگرشـيبي پايـة كرتاسـه وابسـته بـه       د هاي گوناگون نشان مي يافته. شده است

سـاختي كرتاسـه در زمـان     دوم آنكه به احتمال نخسـتين رخـداد زمـين   . رويداد سيمرين پسين نيست

  .كرتاسه –نئوكومين بوده و نه در مرز ژوراسيك 

ري، در البرز شمالي، بـه ويـژه در نـواحي تـالش، رشـت، چـالوس، گرگـان، راميـان، مينودشـت، سـا          * 

همگنـي ايـن   . هاي تيتـونين و نئوكـومين وجـود دارد    هاي پلاژيك با سنگواره گلندرود، خلخـال، سنگ

كرتاسـه،   –شناسي كارساز نيست و تعيين مـرز ژوراسـيك    هاي سنگ ها به حدي است كه تفاوت سنگ

نشـاني  كرتاسـه   –در اين نواحي در مـرز ژوراسـيك   . پذير است هاي فسيلي امكان بيشتر به كمك يافته

  .شود و اين گذر آرام و تدريجي است ساختي ديده نمي از رويداد زمين

كرتاسـه   –هـاي شـاخص، تعيـين دقيـق مـرز ژوراسـيك        در البرز جنوبي، به دليل كمبـود سـنگواره  * 

هـاي   اي از گـچ، مـارن، و گـدازه    با اين حال، بين شهر دماوند تا باختر فيروزكوه، مجموعـه . دشوار است

و . هـاي نئوكـومين اسـت    هاي آن داراي جلبـك  وجود دارد كه مارن» واحد گچ و ملافير«بازيك به نام 



ــا در  ــد      5/8ي ــور دماون ــز در مح ــوه و ني ــاور فيروزك ــومتري خ ــالايي    –كيل ــش ب ــوه، در بخ فيروزك

هاي متعددي از خـانوادة كـالپيونلا و جلبـك بـه سـن       هاي پلاژيك سازند لار، جنس و گونه آهك سنگ

اگرچـه پيوسـتگي   ). 1361كشـاني،  (ارد كه نشانگر آشكوب تيتونين و بريازين اسـت  نئوكومين وجود د

رسوبگذاري و گذر آرام ژوراسيك بـه كرتاسـه در البـرز جنـوبي بـه انـدازة البـرز شـمالي، نيسـت ولـي           

دهند كه در البرز جنوبي هـم، رويـداد سـيمرين پسـين از نـوع دگرشـيبي        شاهدهاي موجود نشان مي

  .تر است كرتاسه جوان –وراسيك موازي و از مرز ژ

هايي است كه به طور عموم گذر از ژوراسـيك پسـين بـه كرتاسـة      سيرجان از گستره –زون سنندج * 

هـاي ژوراسـيك بـالا تـا اواخـر       اي بـين سـنگ   گهـر، گـذر پيوسـته    در ناحية گـل . آغازي تدريجي است

هـايي غنـي    حية خبر و باغات، رديفدر نا). 1373ئي،  سبزه(نئوكومين و حتي اوايل بارمين وجود دارد 

 –هاي پلاژيك از نوع كالپيونليد وجود دارد كه محـدودة سـني آنهـا بـين ژوراسـيك پسـين        از سنگواره

داراني بـه سـن ژوراسـيك پسـين      در ناحية نيريز، گروه گلو معدن جلبك و روزنه. كرتاسة پيشين است

هـاي ژوراسـيك بـالا داراي انـواعي      ران، ميكرايتدر ناحية سبزوا). 1974ريكو، (پيشين دارد   تا كرتاسة

از كالپيونلا و راديـولر هسـتند كـه نشـانگر يـك محـيط رسـوبي ژرف و سـن ژوراسـيك پسيــن و بـه            

كـوه  (وضـع مشابهـــي در جنـوب سيـــرجان     ). 1973ديميتريـويچ،  (اسـت   احتمال كرتاسة پيشـين  

 –كرتاسـه بيشـتر رخسـارة رسـوبي      –يك هـاي مـرز ژوراس ـ   در ناحية سنقرُ، سنگ. وجود دارد) خواجو

. هـاي همـــدان قـرار دارنـد     شناسي بـالاتري نسـبت بـه شيسـت     آتشفشانـي دارند كه در جايگاه چينه

نئوكـومين دارنـد    –هايـــي بـه سـن ژوراسـيك پسـين       هاي آهكــي اين مجموعه، سنگواره لايه ميان

  ).1373اشراقــي و جعفريان، (

هــاي آواري و  نهشــت رسـوب ) داغ خـاوري، لرســتان، ايـران مركـزي    كپـه (اگرچـه در بعضـي نقــاط   * 

تبخيري ژوراسيك پسين گوياي كاهش ژرفاي حوضه و آغـاز پسـروي دريـا اسـت، امـا، حتـي در ايـن        

  .نواحي پسروي كامل دريا و ايست رسوبگذاري، در كرتاسة آغازي بوده است



نقرُ (يي هاي ژوراسيك بالا هاي آتشفشاني همراه با رسوب هرچند سنگ*  و كرتاسـة آغـازي   ) ناحية سـ

هــاي  نشــانة نـاآرامي ) ســيرجان، البـرز جنــوبي، بوكـان، سـقز    –هـاي شــمالي البـرز، سـنندج     دامنـه (

ساختي است، ولي تكاپوهاي آتشفشـاني ايـن زمـان چنـدان زيـاد نيسـت و بـه تقريـب بـه نظـر            زمين

  .رسد كه هيچ تودة نفوذي جايگير نشده است مي

گـاه   بـاتونين اسـت و هـيچ    –وني ژوراسيك ايران محدود به آشكوب باژوسـين  هاي دگرگ سن سنگ* 

كرتاسـة آغـازي، دگرگـون شـده      –هاي ژوراسيك بالا، در زمان ژوراسيك پايـاني   ديده نشده كه سنگ

، )اي هـاي آواري و قــاره  هرچنـد بـا رخسـاره   (پيوسـتگي رسـوبگذاري از ژوراسـيك بـه كرتاسـه      .باشـند 

هـاي ژوراسـيك    ني درخور توجه، نبود تودة نفوذي، دگرگـون نشـدن سـنگ   نداشتن تكاپوهاي آتشفشا

  :بالا گوياي آن است كه بر خلاف نظر رايج

) پـيش از بـارمين  (كرتاسه، بلكـه در زمـان نئوكـومين     –رويداد سيمرين پسين نه در مرز ژوراسيك * 

هـاي   تـه و چرخـه  در اثر اين رويداد، پسـروي دريـا و خـروج زمـين از آب صـورت گرف     .* رخ داده است

و ژوراسـيك  ) بريـازين  –نئوكـومين  (هاي كرتاسة پاييني  فرسايشي پيش از بارمين، گاه با حذف سنگ

  . همراه بوده است) تيتونين و حتي كيمريجين(بالايي 

خوردگي، دگرگوني و پلوتونيسم است و در نتيجه نـه از نـوع كـوهزا، كـه از      اين رويداد به دور از چين* 

ست با اين حال، جدا از حركات رو به بالاي زمين، در برخي نـواحي ماننـد ناحيـة بيابانـك     زا ا نوع زمين

افتـادگي زمـين صـورت گرفتـه و بـراي تشـكيل        هـا، پـايين   دوبـارة گسـل    بادام در اثـر فعاليـت   و پشت

  .هاي فروبوم كرتاسة پيشين، شرايط لازم فراهم آمده است حوضه

تـري اسـت كـه     كرتاسه، در ارتباط با رويـداد كهـن   –ژوراسيك  هاي منسوب به مرز بسياري از پديده* 

يـاد شـده   » سـيمرين ميـاني  «ميليون سال پيش روي داد و در اين نوشتار از آن با نـام   152در حدود 

  . است



ين   هرسـي  ساب –اتريشين (رخداد كرتاسة پسين  :  ) Austrian – Subhercynianنـ

ن مطالعـة فازهـاي ماگمـازايي و دگرگـوني كرتاسـه،      شناسي زمـاني و مكـاني و همچنـي    چينه  بررسي

اي كـه بـه    ساختي مكرر است كه گاه موضعي و گاه سراسري اسـت، بـه گونـه    هاي زمين نشانگر ناآرامي

. رسد رخدادهاي قابل قياس با كوهزايي آلپ مياني، بر ايران اثـرات درخـور توجـه داشـته اسـت      نظر مي

  :براي نمونه

رشـت،   –خاور دماوند، زنجـان، قـزوين   (آذربايجان  –هايي از البرز  ي گسترههاي كرتاسة پايين رديف*  

آبـاد، گلپايگـان،    حـاجي (سـيرجان   –، سنندج )رود آمل، ساري، خوي، چالوس، بندرانزلي، جواهرده، پل

بزمـان،   -قـائن، خـارتوران، انـار، نـايين، كمـان ماگمـايي اروميـه       (و ايران مركزي ) اقليد، كبودرآهنگ

  .است كه گاه خاستگاه انفجاري دارند هاي قليايي و بازيك  داراي همراهاني از گدازه) سروبالا

رود، شـمال   رود، چـم  كـوه، پـل   اهر، علـم (آذريايجان  –هايي از البرز  هاي كرتاسة بالا در گستره رديف* 

، )سـنندج  مهاباد، اروميـه، (سيرجان  –، سنندج )پرنكوه، لاهيجان، اَملشَ، شمال تبريز، زنجان، ماسوله

هـاي   هـايي از سـنگ   و حوضة فليشي خاور ايران، روانـه ) نطنز، سورك، نايين، خارتوران(ايران مركزي 

  .بازيك تا متوسط، آكلومرا و توف دارند

هاي كرتاسة پايين و كرتاسـة بـالا وجـود دارد     در بيشتر نواحي ايران، دگرشيبي مشخصي بين سنگ* 

هـاي   بـراي مثـال در ناحيـة يـزد و كـوه     . ت فراوان، شاخص اسـت هاي آواري داراي گلوگوني كه با رديف

هـاي   در بلـوك لـوت، سـنگ   . دار اسـت  سپايه در خاور تهران، دگرشيبي پاية كرتاسة بـالا، از نـوع زاويـه   

توانـد نشـانگر ناپيوسـتگي     پوشـاند و مـي   هاي كرتاسة پايين را مي ماستريشتين به طور دگرشيب رديف

  .ماستريشتين باشد رسوبي بزرگ از سنومانين تا

هـاي بازيـك بـر روي     هاي كرتاسة بالا، با افقي از گـدازه  آهك ، سنگ)شمال شاهرود(در البرز خاوري * 

، )سـازند مـزدوران  (هـاي ژوراسـيك بـالا     هاي بينالود، رديف در كوه. هاي ژوراسيك بالا قرار دارد كربنات



نما دارنـد و مـرز آنهـا بـا      دگرشيب پيوستههاي كرتاسة بالا همبري  بدون حضور كرتاسة پايين، با سنگ

  .شود هاي كربناتي داراي دانه گلوكونيت مشخص مي لايه

سـانتونين كنگلـومرايي و نشـانگر     –هاي كنياسـين   ، نهشته)هاي سپايه كوه(در جنوب خاوري تهران * 

  .ساختي است هاي زمين ژرفاي كم، انرژي زياد و ناآرامي

آپتـين، گـاهي بـه     –سنگ و آتشفشـاني تـوفي بريـازين     ت، شيل، ماسهدر دامنة شمالي البرز، كربنا* 

انـد كـه    خاكستري به سن سـنونين پوشـيده شـده    –هاي آهكي سبز  طور دگرشيب، با رديفي از سنگ

  .تورونين اشاره دارد –به ايست رسوبي آلبين 

ارد كـه بـا سـه    وجـود د ) بارمين(كرتاسه  –هاي ژوراسيك  اي از سنگ در جنوب رشت، توالي پيوسته* 

  ).1975آنلز و همكاران، (يابد  ناپيوستگي رسوبي تا آشكوب ماستريشتين ادامه مي

دار، بـين آلبـين و سـنونين قابـل      در ناحية لاهيجان، يك ناپيوستگي رسوبي، از نوع دگرشيبي زاويـه * 

ن هـاي ماستريشـتي   در همين ناحيه، مرز ميان مجموعة آتشفشـاني سـنونين و سـنگ   . شناسايي است

  دار است دگرشيبي زاويه

اي داشـته و بـا دريـاي     نواحي واقع در جنوب باختري فيروزكوه از نئوكومين تا سانتونين شرايط قـاره .* 

  ).1378صادقي، (شد  سانتونين پوشيده مي

آلبـين   –هـاي آپتـين    بـا رديـف  ) سازند پاقلعـه (بارمين  –هاي والانژنين  در ناحية گرگان، حد سنگ* 

در همـين ناحيـه، يـك ايسـت رسـوبي از نـوع       . دار خفيـف اسـت   دگرشيبي زاويه) ورانش سازند جامي(

و قلعـة  ) در زيـر (شـوران   تا سنونين پسين سبب شـده تـا دو سـازند جـامي     –دگرشيبي به سن آلبين 

هاي ماستريشـتين ممكـن اسـت بـه      در ضمن نبود سنگ. ارتباط ناپيوسته داشته باشند) در بالا(موران 

  .استريشتين در ارتباط باشدپسروي پيش از م



هـاي سـازند سـروك بـه      آهـك  هاي زاگرس فاز فرسايشي پايان سنومانين سبب شده تا سنگ در كوه* 

  .دو بخش سنومانين و تورونين تقسيم شود

هاي زاگرس، فاز فرسايشي پس از تورونين، موجـب ناپيوسـتگي رسـوبي دو سـازند سـروك و       در كوه* 

  .هايي از لاتريت همراه است ي و تشكيل عدسيزاي ايلام شده كه با لاتريت

هـاي نيريـز پـس از آميختگـي،      هاي افيوليتي و راديولاريت در بخش جنوبي زاگرس مرتفع، مجموعه* 

  .اند پوشيده شده) سازند تاربور(هاي كم عمق ماستريشتين  به طور دگرشيب با رخساره

ساختي كرتاسـه، موجـب نهشـت     هاي زمين هاي فرسايشي وابسته به ناآرامي در ناحية لرستان چرخه* 

  .رسوبات آواري سازند فليشي اميران شده است

تـر از   هـاي كهـن   هاي مارني ماستريشتين، به طور دگرشيب سنگ ، رديف)كوه گرماب(در بلوك لوت * 

  .پوشانند كرتاسة پايين را مي

هـاي متفـاوت اسـت كـه      هاي كرتاسة بالاي ايران، مكرر و به سـن  هاي رسوبي بين سنگ ناپيوستگي* 

 –هـاي تـورونين    ساختي باشد، براي مثـال در ناحيـة خـور، رديـف     هاي زمين تواند نشانگر ناپايداري مي

. هاي سـنومانين مـرز دگرشـيب دارنـد     كامپانين با سنگ –هاي سانتونين  كنُياسين وجود ندارد و سنگ

و حتـي در ايـن منطقـه    . رار داردو يا در ناحية جندق، توالي سانتونين بين دو ناپيوستگي دگرشـيب ق ـ 

اي از كوهزايي بـه نسـبت شـديد گـزارش      ، بين ماستريشتين پيشين و پسين نشانه)بيابانك –جندق (

  ).1984آيستوف، (شده است 

داغ، به جز بخش شمال خـاوري حوضـه، در بسـياري از نـواحي، از اواخـر سـنومانين تـا آغـاز          در كپه* 

ــا ا  ــود دارد   تــورونين و حتــي در بعضــي نقــاط ت ــود رســوبي وج ــواهدي از يــك نب واخــر ســنونين ش

  ).1372افشارحرب، (



داغ، به جز ناحية سرخس و شمال گنبدكاووس، از اواسط ماستريشتين پسـين خشـكي بـوده     در كپه* 

سـنگ، بـه طـور     ، مجموعـة افيـوليتي پـي   )خـاش  –نهبندان (هاي خاور ايران  در مكران و كوه.* است

هـاي رسـوبي،    ناپيوسـتگي .انـد  پوشيده شده) ماستريشتين(نة كرتاسة بالا دگرشيب با رسوبات فليش گو

سـاختي دارد كـه در    هـاي زمـين   هـا، تكاپوهـاي آتشفشـاني گفتـه شـده، اشـاره بـه نـاآرامي         دگرشيبي

  .شود نين مقايسه مي شناسي ايران با رويدادهاي اتريشي و ساب هرسي زمين

اواخر كرتاسه تا اوايل پـالئوژن، در بيشـتر نـواحي    از :  )لارامين(ترشيري  –رخداد كرتاسة پسين 

خـوردگي، ماگمـازايي و دگرگـوني وجـود دارد كـه بـا رخـداد كـوهزايي          ايران، شواهد روشني از چـين 

سـاختي مهـم، در همـه جـاي ايـران و       آغاز، پايان و پيامد اين رخـداد زمـين  . لاراميد قابل قياس است

هـاي   بـراي مثـال، در گرگـان، رديـف    . كسان نيسـت رسوبي شاخص، ي –حتي در يك حوضة ساختاري 

هـاي   هـاي كرتاسـه اسـت و نبـود رديـف      كامپـانين آخـرين نهشـته    –سـفيدي سـانتونين    گل –آهكي 

در حـالي كـه   . ماستريشتين ممكن است نتيجة خروج البرز خاوري از آب در اثر كوهزايي لاراميد باشـد 

بـرز، دريـاي ماستريشـتين، تحـت تـأثير      در لاهيجان، جنـوب رشـت و همچنـين در دامنـة جنـوبي ال     

هاي زودرس لارامين قرار داشته تا سرانجام در اواخـر ماستريشـتين، ايـن منـاطق بـه خشـكي        حركت

هـاي ماستريشـتين بـا دگرشـيبي آشـكار در زيـر        اند، به طوري كـه در منطقـة الـرم رديـف     تبديل شده

علي و سـيدآباد، در زيـر كنگلـومراي فجـن     و در تخت   دار ائوسن دار و نوموليت هاي آلوئولين آهك سنگ

بـا  ). 1378صـادقي،  (ائوسن قـرار دارنـد    –و در دربندك و جنوب زره در زير رسوبات تخريبي پالئوسن 

هاي كرتاسة بالا، به آرامي تـا اوايـل پالئوسـن     شود كه نهشت رديف وجود اين، در نقاط زيادي ديده مي

ماسوله، رسـوبات آهكـي ماستريشـتين، بـه آرامـي بـه        –نزلي براي نمونه، در ناحية ا. ادامه داشته است

هـاي گلوبوترونكانـادار    رسند و يا در جنوب چالوس، مـارن  مي) پالئوسن(هاي آشكوب دانين  آهك سنگ

تـدريجي بـودن   . رسـند  شـيب و پيوسـته بـه رسـوبات دانـين مـي       ماستريشتين به طور هم –سانتونين 

رويداد لاراميد در زمـان پـس از آشـكوب دانـين، محـدود بـه        هاي كرتاسه به پالئوسن و عملكرد رديف

هـاي خاكسـتري روشـن سـازند فرخـي، سـن        آهـك  سـنگ ) ايران مركزي(در خاور بياضه . البرز نيست



و يـا در ناحيـة لرسـتان، مـرز بـالاي سـازند شـيلي        ). 1974آيسـتوف،  (دانين دارنـد   –سنونين پسين 

در فارس، مرز بالايي سازند گـورپي نشـان از دگرشـيبي فـاز      گورپي تا پالئوسن ادامه دارد، در حالي كه

هايي از فسفات، دندان مـاهي، گلوكونيـت و در برخـي نقـاط      دارد كه با گرهك) لاراميد(كرتاسة پاياني 

ليـق بـه سـن     داغ نيز مرز بالايي سازند شيلي نفته بـا سـازند پسـته    در كپه. شود كنگلومرا، مشخص مي

تـوان   و سرانجام، در مرز ايران و پاكستان، مي) 1370افشارحرب، (ي است شيب و تدريج پالئوسن، هم

بنـابراين،  . هـاي كرتاسـة بـالايي، پالئوسـن و ائوسـن را ديـد       رسوبگذاري تدريجي و پيوستة بين فليش

) پـس از دانـين  (ساختي لاراميد از زمـان كرتاسـة پسـين آغـاز شـده و در پالئوسـن        هاي زمين جنبش

هـاي   ته است به همين دليل دورة ترشيري، در همه جاي ايران مركـزي و دامنـه  بيشترين شدت را داش

. شـود  اي آشـكار آغـاز مـي    جنوبي البرز، با حضور رسوبات آواري پس از كـوهزايي و بـا دگرشـيبي زاويـه    

در يـك نگـاه كلـي،    . توان به صـورت فازهـاي كششـي در ائوسـن ميـاني ديـد       تداوم اين حركات را مي

در فـاز  . انـد  هاي دوگانة فشارشي و كششي داشته كه به دنبـال هـم عمـل كـرده     ژگيرخداد لاراميد وي

هـاي رنگـين    گيـري آميـزه   هاي مزوتتيس آغاز شده كه حاصـل آن، شـكل   فشارشي، بسته شدن كافت

هــاي نفــوذي، دگرگــوني و  جــايگيري تــوده. هــا اســت ايــران و رانــده شــدن آنهــا بــر روي لبــة قــاره 

  . مدهاي فشارشي اين فاز استخوردگي همچنان از پيا چين

ائوسـن رخ داده و   –فاز كششي رخداد لاراميد نوعي رهـايي پـس از فشـردگي اسـت كـه در پالئوسـن       

ــدزيتي         ــتر آن ــي بيش ــا تركيب ــن ب ــديد ائوس ــاني ش ــل آن آتشفش ــاني و حاص ــن مي اوج آن در ائوس

  :شناسي ايران به شرح زير است ترين اثرات رخداد لاراميد بر زمين مهم.است

هـاي جنـوبي البـرز و ايـران مركـزي       توان در دامنه ناشي از رويداد لاراميد را به ويژه مي: خوردگي ينچ

بـا دگرشـيبي   ) سازند فجن، كنگلومراي كرمـان (هاي آواري پس از كوهزايي  در اين نواحي نهشته. ديد

كـوه  (زد ايـن دگرشـيبي در جنـوب نـايين، جنـوب خـاوري ي ـ      . پوشـانند  تر را مي هاي كهن آشكار رديف

ولي در برخي منـاطق، ماننـد جنـدق    . شود و نواحي گوناگون كرمان مانند كوه سيدي ديده مي) دوسر



داغ  در كپـه . رسـند  كـولابي پالئوسـن مـي    –و خور، رسوبات كرتاسة بالا به تدريج بـه رسـوبات مردابـي    

هـاي   و سـنگ ) ليـق  سازند پسـته (رنگ پالئوسن  هاي آواري سرخ دگرشيبي وجود ندارد و ارتباط نهشته

توانـد نشـانگر كـاهش     هاي ارغواني بخش زيرين سازند پابده مي در زاگرس، شيل. شيب است تر هم كهن

در نـواحي همـدان، بروجـرد، اراك، شـهركرد از زون سـنندج      . ژرفاي حوضه در اثر رويداد لاراميد باشد

اي در  وارگـي تـازه   شيسـت وارگي فاز ژوراسـيك را چـين داده و    سيرجان، دگرشكلي لاراميد، شيست –

خوردگي ناشي از رخـداد لاراميـد تـا ائوسـن ميـاني ادامـه        چين.به وجود آورده است N140Eراستاي 

داشته كه در برخي نقاط مانند باختر اروميه، تفرش، كاشمر و خاور ايران به صـورت چرخـة فرسايشـي    

  .و دگرشيبي آشكار، در ائوسن مياني، قابل شناسايي است

رو، در البـرز شـمالي    بـه همـين  . در البرز شمالي، يكـي از پيامـدهاي مهـم لاراميـد اسـت     : ومايجاد فراب

هاي ائوسن تا ميوسن، گسترش محدود دارند و اين باور وجـود دارد كـه در اثـر رخـداد لاراميـد،       رديف

از  هـايي  بـا وجـود ايـن، رخنمـون    . دامنة شمالي البرز، از آب خارج و تا زمان ميوسن فرابوم بـوده اسـت  

  .وجود دارد 000ترشيري در نواحي بلده، جنوب انزلي 

وابسته به رخداد لاراميد، حاصل تغيير ماهيت نيروهاي فشارشي به كششي اسـت، كـه بـا    : ماگمازايي 

هـا، مـواد آذريـن فـراوان بـه صـورت        از ايـن شـكاف  . ها همـراه بـوده اسـت    ايجاد و يا فعال شدن گسل

انـد كـه اوج آن در ائوسـن ميـاني      ي تا تراكيتـي بـه بيـرون راه يافتـه    خاكستر و گدازه، با تركيب آندزيت

جـدا از  . هاي ترشيري دامنة جنوبي البرز و ايران مركـزي را بـه وجـود آورنـد     ها و آذرآواري بوده تا روانه

. ها و خاكسترهاي آتشفشاني، جايگيري چند تودة نفوذي، از پيامدهاي ماگمـازايي لاراميـد اسـت    روانه

ارزهـاي آن ماننـد    و هـم ) 1975برو، (ميليون سال  70تا  64وند همدان به سن پرتوسنجي گرانيت ال

ديمي بروجـرد، گرانوديوريــت جنـوب بـاختري ملايــر و        برخـي از گرانيـت   هـاي گلپايگــان، گرانيـت سـ

. اسـت  همچنين مونزونيت سرده در البرز باختري و گرانيـت بزمـان در شـمال جازموريـان از آن جملـه      

، )آبـاد و آهنگـران   شـمس (اصـفهان   –ولكانوژنيك آهن و منگنز در محـور ملايـر    –ي رسوبي كانسارها



، وابسـته بـه   )اسـفندقه  –محـور سـنندج   (هـاي افيـوليتي    منگنز همراه با رسـوبات پلاژيـك مجموعـه   

  .ماگمازايي اين فاز هستند

 –ي سـنندج  هـاي عميـق بخـش شـمال بـاختر      وابسته بـه فـاز لاراميـد، بيشـتر در گـودال     : دگرگوني

در . شـود كـه چنـدان گسـترده نيسـت      اي مـزوتتيس ديـده مـي    هاي درون قـاره  سيرجان و يا در كافت

سـيرجان، نيروهـاي فشـاري فـاز لاراميـد       –مهاباد، پيرانشهر و سنندج از بخش شمال باختري سنندج 

ي كـه  هاي كرتاسة بالا در رخسارة شيست سبز شده ولـي در نـواح   موجب دگرشكلي و دگرگوني فليش

بـه همـين   . هاي نفوذي دنبال شده، دگرگـوني فراتـر از شيسـت سـبز اسـت      دگرگوني با جايگيري توده

. انـد  آهـك بـه مرمـر تبـديل شـده      هـاي بـزرگ سـنگ     دليل در ناحية سقز در نوار مرزي عراق، عدسـي 

 ايـن ) 1972(اشـتوكلين  . انـد  هاي كرتاسة پسين خاور ايران، دگرگوني ضعيفي را متحمل شـده  فليش

هـاي افيـوليتي كرتاسـة بـالاي      در اثر فاز لاراميد، مجموعـه . داند دگرگوني را به سن كرتاسة پسين مي

اي مربـوط بـه    فاز دگرگوني ناحيـه . اند اي دگرگون و دگرشكل شده ايران به دو صورت استاتيك و ناحيه

يبوليـت  زمان بسته شدن زميندرز است كه در دو رخسـارة گلوكوفـان شيسـت و شيسـت سـبز تـا آمف      

  .صورت گرفته است

هـاي   هاي افيوليتي بر روي لبــة پوسـته  هاي مزوتتيس ايران و فــرارانش مجموعه كافت: شدن بستــه

در زمينـدرز زاگـرس، مجوعـة افيـوليتي نيريـز، بـه       . ترين پيامد رويداد لاراميد باشد اي، شايد مهم قاره

هـاي   رامون ريزقـارة ايـران مركـزي، بـا رديـف     هاي تاربور و در زميندرز پي آهك طور دگــرشيب با سنگ

رسد كـه زمينـدرزهاي مـزوتتيس     اند و در نتيجه به نظر مي ائوسن پوشيده شده –كم عمق پالئــوسن 

  . اند در يك زمان بسته نشده

  ساختي سنوزوييك رخدادهاي زمين



داغ و  كپـه در بيشـتر نـواحي ايـران، حتـي در زاگـرس،      )Pyrneanپيـرنئن  (اليگوسن  –رخداد ائوسن 

سـاختي فشارشـي    هـاي زمـين   اليگوسن، شـواهدي از جنـبش   –زابل، در مرز تقريبي ائوسن  –مكران 

در ديگـر  ) ميليـون سـال پـيش    37حـدود  (سـاختي پيـرنئن    بس بزرگ وجود دارد كه با رخداد زمـين 

 :زشناسي ايران، عبارتست ا ترين پيامد رخداد پيرنئن بر زمين مهم. نقاط جهان قابل قياس است

هـاي   گيـري خشـكي   كه با پسروي گسـتردة دريـاي آزاد و شـكل   : تغيير در جغرافياي ديرينة ايران

نهبنـدان  (داغ، حوضـة رسـوبي خـاور ايـران      گسترده در ايران مركزي، نواحي سكويي زاگرس، پهنة كپه

شـي  پسـروي نا ) باختر ايران مركـزي، زاگـرس  (در برخي اين مناطق . و البرز همراه بوده است) خاش –

هـاي پيـرنئن بـا دريـاي پيشـروندة اليگوسـن پسـين         از رويداد پيرنئن چندان طولاني نبوده و خشـكي 

هاي خـاور ايـران، البـرز     داغ، گسترة وسيعي از ايران مركزي، كوه اند، ولي در كپه پوشيده شده) شاتين(

هـاي   نـواحي، رديـف  گونـه   رو، در ايـن  بـه همـين  . اي از بازگشت دوبارة دريا وجـود نـدارد   جنوبي، نشانه

هـاي ميـان كـوهي رسـوب      اي هسـتند كـه در حوضـه    هاي قـاره  تر از ائوسن به طور عمده نهشته جوان

هاي داخلي اين زمـان، كـوير بـزرگ ايـران اسـت كـه نشسـت قابـل تـوجهي           يكي از حوضچه. اند كرده

شـده اسـت   پليوسن در آن نهشـته   –داشته و هزاران متر رسوب خشكي نوع كويري متعلق به ميوسن 

  )1968اشتوكلين، (

داغ، البـرز، زاگـرس، ايـران مركـزي و خـاور ايـران        هاي ناشي از رخداد پيرنئن را به ويژه در كپـه  فرابوم.

داغ بـاختري، پسـروي ناشـي از پيـرنئن، از اواخـر ائوسـن آغـاز شـده و در پايـان           در كپـه . توان ديد مي

در زاگـرس،  ). 1370افشـارحرب،  (داغ رسيده اسـت   ائوسن و يا به احتمال اوايل اليگوسن، به خاور كپه

در ائوسن مياني، با خروج نواحي سكويي فارس، چرخة رسوبي جهـرم خاتمـه يافتـه و ايـن خـروج تـا       

هـاي لنگـه و خوزسـتان، رسـوبگذاري      پيشروي بعدي دريا در اليگوسن پسين ادامه داشته، ولي در ناوه

زي، به دنبال فراخاست عمومي زمـين و فرسـايش شـديد،    در ايران مرك. سازند پابده ادامه داشته است

رو اسـت   از همـين . انـد  اي نهشته شـده  هاي قاره هاي بسته داخلي و در محيط مواد تخريبي در حوضچه



رخ  –اي  بيشتر قـاره ) سازند سرخ زيرين(هاي اليگوسن ايران مركزي  كه نهشته . اسـت   رنـگ  آواري و سـ

اي  هـاي قـاره   هـاي سـبز ائوسـن بـا نهشـته      و پوشـيده شـدن توفيـت   هاي اليگوسن در البرز  نبود سنگ

هـاي مكـران،    در كـوه . ، نتيجة فـاز پيـرنئن دانسـته شـده اسـت     )سازند سرخ بالايي(قرمزرنگ ميوسن 

خـاش،   –خـوردگي همـراه بـوده، ولـي بـر خـلاف زون نهبنـدان         اگرچه ايست رسوبي پيرنئن بـا چـين  

پليوسـن آن، سـتبراي درخـور     -هـاي اليگوسـن    نتيجـه رديـف  پسروي دريا چندان طولاني نبوده و در 

  .توجهي دارند

هـاي   زايـي، يكـي از ويژگـي    هاي نفوذي همراه با كاني هاي خروجي و يا توده به صورت روانه: ماگمازايي

هاي آتشفشاني وابسته به رخـداد پيـرنئن بـه ويـژه در كمـان ماگمـايي        سنگ. بارز رخداد پيرنئن است

و نواحي وسيعي از بلوك لوت و حتي در پهنة فليشي خاور ايـران برونـزد دارنـد كـه از     بزمان  –اروميه 

هـاي نفـوذي فـاز     تـوده . اي دارنـد  هاي آتشفشاني قـاره  هاي اسيد است و بيشتر ويژگي سنگ نوع گدازه

 هـا بـه   ايـن تـوده  . اند، بيشـتر اسـت   هاي نفوذي كه تا پيش از اين زمان وجود داشته پيرنئن، از كل توده

هاي طارم، قصـر فيـروزة تهـران و سـد كـرج از       خاش، كاشمر، آذربايجان، كوه –ويژه در نواحي زاهدان 

گـابروي سـد كـرج، گـابروي     (ولـي در پيرامـون تهـران    . اسـت  نوع گرانيت تا گرانوديوريت و مونزونيـت  

سـر،   كـلاه  –هـاي كاميـاران    تـوده (سيرجان  –و در شمال باختري سنندج ) آباد، گابروي رودهن مبارك

ميليـون   38تـا   33بخشي از گرانوديوريت كـركس بـه سـن پرتوسـنجي     . است ، از نوع بازيك )خار سره

زايـي كـركس    هـاي گرانيـت   و لذا، يكـي از فـاز  ) 1972ير و محافظ،  ري(است ) اليگوسن آغازي(سال 

  .وابسته به رخداد پيرنئن است

ر هـر حـال، سـخت شـدن و تبلـور دوبـارة       د. اي فاز پيـرنئن چنـدان گسـترده نيسـت     ناحيه: دگرگوني

هاي ثـانوي ماننـد زئوليـت، آناليسـم و آلبيـت       هاي ائوسن كه همراه با پيدايش كاني ها و آذرآواري گدازه

است، بيشتر حاصل عملكرد رخداد پيـرنئن اسـت كـه در دو رخسـارة بسـيار ضـعيف و ضـعيف، شـكل         

 –هـاي ائوسـن    ناشـي از جـايگيري نفـوذي    اي، دگرگـوني همبـري   بر خلاف دگرگوني ناحيـه . اند گرفته



دهنـد كـه دگرگـوني فـاز      هاي جديد نشـان مـي   يافته.درخور توجه است) زاهدان، طارم(اليگوسن، گاه 

هـا بـه رويـداد     بـراي نمونـه، در ايـران مركـزي راديوايزوتـوپ     . پيرنئن بيش از حد شناخته شـده اسـت  

اي باشـد كـه بـر     مكن است يكي از فازهاي چندگانهبه گفتة ديگر، رويداد پيرنئن م. پيرنئن اشاره دارند

  .اند هايي از ايران مركزي اثرگذار بوده گستره

زايـي بخشـي از    ، اين كاني)1360(زاده  به باور مؤمن. از جمله پيامدهاي رخداد پيرنئن است: زايي كاني

ده و ذخـاير مـس،   يك فاز فلززايي همزاد است كه از اواخر كرتاسه آغاز و در اليگوسـن بـه پايـان رسـي    

آهن، سرب، روي، باريت، سلسـتيت، آلونيـت، بنتونيـت، كائولينيـت و فسـفات ايـن فـاز درخـور توجـه          

اي برخوردار اسـت و ذخـاير اصلـــي مـس ايـــران در       سازي مس از اهميت ويژه از بين آنها كاني. است

ذخـاير آهـن ايـن    . باشـند  انـد كه ممكن است همزاد، ديرزاد و يا همزمان با نفـوذ  اين فاز تشكيل شده

عناصـر  . فاز، مانند كانسار آهن تايباد، پس از ذخائر فاز پركـامبرين پسـين، در اولويـت دوم قـرار دارنـد     

 –موليبدن و طلا به صورت عناصر اصلي، و يا همراه مـس بـه مقـدار قابـل توجـه در منـاطق كيقـال        

 –وجـود كانسـارهاي مـس، سـرب     . انـد  ، انارك و سرچشمه تشكيل شـده )شمال باختري اهر(سونگون 

هـاي آتشفشـاني و نيمـه عميـق بخـش شـمالي لـوت سـبب شـده تـا لطفـي             آنتيموان در سنگ  روي،

  .فاز پيرنئن را يك عصر فلززايي در ناحية شمالي لوت مركزي بداند) 1364(

در حاشـية بـاختري ايـران    :  ) Savianسـاوين  (ميوسـن پيشـين    –رخداد اليگوسن پسـين  

شـماري از آذربايجـان و    و نواحي بـي ) دان، كاشان، تفرش تا حاشية جنوبي جازموريانقم، هم(مركزي 

همچنين در نواحي سكوي زاگرس، شواهدي از يك پيشروي دريايي گسـترده وجـود دارد كـه بخشـي     

هـاي كربنـاتي ايـن دريـاي پيشـرونده را در       رديـف . هاي فاز پيرنئن را زير پوشش داشته اسـت  از فرابوم

پيشـروي دريــاي  . انـد  ايـران مركـزي سـازند قـم نـام داده      –آسـماري و در آذربايجـان    زاگـرس سـازند  

هـايي از   قم حاصل يك فاز كششي همراه با فرونشست دانسته شده كـه بـه ويـژه در بخـش     –آسماري 



تـوان بـا فـاز     اين رخـداد را مـي  . با تكاپوهاي آتشفشاني همراه بوده است) تكاب و قافلانكوه(آذربايجان 

  .ارز دانست در ديگر نقاط همساوين 

ميوسـن   –هـاي كربنـاتي اليگوسـن     گـذر از رديـف  :  ) Styrianاستيرين(رخداد ميوسن مياني 

تـر،   آواري جـوان  –هـاي تبخيـري    بـه نهشـته  ) سـازند قـم  (و ايـران مركـزي   ) سازند آسماري(زاگرس 

دگرشـيبي محلـي و بـه    شناسـي،   تغيير ناگهـاني سـنگ  . ناگهاني و گاه از نوع ناپيوستگي دگرشيب است

سـاختي قابـل قيـاس     ويژه تكاپوهاي آتشفشاني ميوسن مياني ايران، نتيجة عملكرد يك رخـداد زمـين  

 17نـايين   –هاي آذريـن منطقـة نطنـز     ها و توده سن پرتوسنجي برخي از ريوليت. با فاز استيرين است

تـا   16وريت كـركس سـن   هاي گرانودي پرتو سنجي بيوتيت). 1975عميدي، (ميليون سال است  22تا 

هـاي لواسـان، سـن پرتوسـنجي      سـينيت ). 1972ير و محافظ،  ري(دهد  ميليون سال را نشان مي 18

-هـاي شـمال درياچـة حـوض سـلطان بـه روش پتاسـيم         سن ايگنيمبريـت . ميليون سال دارند 5/17

ن ميوسـن، بـه   در ايران، سازند سرخ بالايي به س ـ).1370زاده،  درويش(ميليون سال است  15آرگون،  

توانـد ناپيوسـته    تنها در حاشية حوضـه ايـن ارتبـاط مـي    . گيرد شيب بر روي سازند قم قرار مي طور هم

زا بـوده و ممكـن اسـت     رسد كه حركات استيرين در ايران، به طور عمده خشـكي  باشد و لذا به نظر مي

  . باشد  هاي آزاد ارتباط داشته بيشتر با اُفت عمومي سطح آب

ساختي ايران، فـاز   يكي از رخدادهاي زمين:  )Atikanآتيكن(پليوسن  –ن پسين رخداد ميوس

هـاي روشــني از   آتـيكن اسـت كـه بــه ويـژه در البـرز، زاگــرس، ايـران مركـزي و خـاور ايــران، نشـانه         

  .خوردگي، دگرشكلي و گاه ماگماتيسم دارد چين

تمـام ايـران تحـت تـأثير     ) يشميليـون سـال پ ـ   5(در ميوسن پاياني ) 1983(به باور بربريان و كينگ 

رخ و خلـيج عـدن       حركات كوهزايي مهمي قرار گرفته كه با شروع دومين مرحلة بازشـدگي دريـاي سـ

در نتيجة اين حركات، كه با ايجاد نيروهاي فشاري همـراه بـوده، بـا فراخاسـت زمـين و      . همزمان است

هـا بـا رسـوبات     گـودي  هاي فرسايشي چيره شـده و حاصـل آن، پـر شـدن سـريع      پسروي دريا، چرخه



در ناحيـة  . انـد  گـذاري شـده   اي است كه به نـام سـازندهاي بختيـاري و هـزاردره نـام      كوهپايه –آبرفتي 

هـاي   اسـت كـه بـه طـور دگرشـيب، فلـيش       هاي پس از فاز آتيكن از نوع شـبه مـولاس    مكران، نهشته

ومرايي پـس از كـوهزايي بـا    هاي كنگل ها و رديف ارتباط دگرشيب مولاس. پوشانند ميوسن بالايي را مي

افـزون بـر آن، بايـد بـه ماگماتيسـم بـه نسـبت        . ساختي اسـت  تر، نشانگر اين فاز زمين هاي كهن سنگ

بزمـان و خـاور ايـران برونـزد      –، نـوار اروميـه   )اهر و سبلان(شديد اين فاز اشاره كرد كه در آذربايجان 

معـين وزيـري و   (ميليـون سـال    12سـن  هـاي اوليـة سـهند بـه      توان بـه گـدازه   براي نمونه مي. دارد

و همچنـين  ) 1976ديـدون و ژُمـن،   (و يـا سـري پـيش از پيـدايش كـوه سـبلان       ) 1356همكاران، 

بوكـالتي و  (دارنـد  ) ميليون سال 9 – 8(هاي جنوب بيجار اشاره كرد كه سن ميوسن فوقاني  آتشفشان

به ويـژه انـواع شـمال    (به فشارشي هاي ايران از كششي  تغيير در سازوكار برخي گسل). 1976ديگران، 

موليبـدن   –سـازي مـس    بيشـتر كـاني  .تواند وابسته به فاز آتـيكن باشـد   ، مي)جنوب خاوري –باختري 

و سـيليكاتي و كانسـارهاي سـرب و روي،    ) اسـكارن كـوه تخـت   (هاي فلـزي   پورفيري همراه با اسكارن

  .خداد آتيكن هستندباريت، طلا، آرسنيك، آنتيموان و جيوه وابسته به ماگمازايي ر

سـاختي سراسـري و    ترين رخداد زمـين  مهم:  ) Pasadenianپاسادنين (رخداد اواخر پليوسن 

صـورت  ) ميليون سال پـيش  8/1حدود (پليستوسن پيشين  –ساز ايران، در زمان پليوسن پسين  چهره

نين ماهيـت كـوهزا   در ايران هم، رخداد پاسـاد . گرفته كه با رويداد كوهزايي پاسادنين قابل قياس است

  :ترين پيامد آن عبارت است از داشته و مهم

داغ و بـه پايـان بـردن     هـاي زاگـرس و كپـه    خوردگي پيشرفته در كـوه  تأثير قابل توجه همراه با چين* 

  .گذر تكاملي اين دو پهنه

خـوردگي، گسـلش فشـاري و     كوتاه و ستبرشـدگي بـه دليـل فشـارهاي وارده كـه حاصـل آن چـين       * 

  .ساختي امروزي ايران است زمين يماي ريختگيري س شكل



هاي ميانكوهي مانند خـزر جنـوبي، جازموريـان، كـوير بـزرگ، كـوير        پايين افتادن بيشتر فرونشست* 

  .هاي پيرامون بر روي آنها و رانده شدن كوه 000هرابرجان و 

 –ايي بزمـان  قلي ـ -پيوستگي فرورانش در زون فعال مكران همراه با زايش كمان ماگمايي كلسـيمي  * 

  .ها هاي راندگي در حاشية شمالي اين كوه تفتان و توسعة گسلش

در (و تـوران  ) در خـاور (، هنـد  )در بـاختر (هـاي عربسـتان    به تله افتادن صفحة ايران، بـين صـفحه  * 

هاي امتداد لغز بـه فشارشـي، همـراه بـا كوتـاه و ستبرشـدگي پوسـته و         و تغيير ماهيت حركت) شمال

  .ه با سازوكار به طور عمده فشاريلرز رويداد زمين

بختيـاري،  (اي نئوژن و همچنـين كنگلـومرايي همزمـان بـا كـوهزايي       هاي قاره خوردگي نهشته چين* 

  ).هاي آن گيل و معادل هزاردره، آقچه

در دماونـد و    هـاي سـهند، سـبلان و بزمـان و آغـاز فعاليـت       تكرار تكاپوهاي آتشفشاني در آتشفشان* 

  .تقتان

هاي نفوذي جـوان ايـران ماننـد گرانيـت سـفيد علـم كـوه، آكاپـل، قهـرود كاشـان و            توده جايگيري* 

  .000سبزوار و  –آباد  هاي عميق داسيتي البرز، عباس آتشفشاني

بـه  ) NE(خشـكي   هـا از پـس   جـايي صـفحه   هاي كهن در البـرز همـراه بـا جابـه     فعاليت دوبارة گسل* 

  ).1991علوي، (مركب بزرگ مقياس هاي دوپلكس  و ايجاد ساختار) SW(خشكي  پيش

سـاختي   هـاي زمـين   ساختي پاسادنين، پايان حركـت  رخداد زمين:  ساختي جوان رخدادهاي زمين

سـاختي قـرار    دهند كه فلات ايران همچنان تحت تأثير نيروهاي زمين موارد زير نشان مي. ايران نيست

  .دارد

  .ايي آلپ پايانيهاي كنگلومرايي پس از كوهز خوردگي دوبارة رديف چين* 



  .هاي آبرفتي كواترنري كج شدگي پادگانه* 

  .بالا آمدن سواحل پله مانند مكران* 

هـاي فلدسـپاتوييددار    در اين مورد بايد گفت كه سـن گـدازه  . هاي آتشفشاني دماوند و تفتان فعاليت* 

و  1349هـاي   سـال پـيش تعيـين شـده و در سـال      50000تـا   5000در پايانة جنوبي گسل نايبند، 

در ضـمن در  ).1370زاده،  درويـش (شمسي نيز خروج گدازه از دهانة تفتان گزارش شده اسـت   1350

در امتـداد گسـل   (، خـاور ايـران   )قـروه (  ، كردسـتان )بـاختر اروميـه و مـاكو   (هايي از آذربايجـان   بخش

 000هـاي وســيعي از بلـوك لــوت و    ، بخــش)در امتـداد گســل نايبنـدان  (، جنـوب طــبس  )نهبنـدان 

هـاي   هاي طولي، به صورت روانـه  هاي آتشفشاني و يا گسل هاي كواترنر، پس از خروج از مخروط لتبازا

اي را تشـكيل   هـاي بـازالتي گسـترده    ها و يا سر تخت بازالتي با ساخت طنابي و منشورهاي بازالتي روانه

  .اند داده

  .اي جوان لرزه هاي زمين هاي قديمي و يا گسل بريدگي رسوبات آبرفتي عهد حاضر با گسل* 

اي جـوان، ماننـد دشـت بيـاض،      لـرزه  هـاي زمـين   هاي امروزي همراه با ايجاد گسـل  لرزه رخداد زمين* 

  .000ايپك، گسل طبس، بم و 

سـانتيمتر   5اي مكران به ميزان حـدود   پيوستگي فرورانش پوستة اقيانوسي عمان به زير صفحة قاره* 

  ).1977ژاكوب، (در سال 

  . سانتيمتر در سال 8/4تا  5/3امروزي زاگرس به ميزان تداوم كوتاه شدگي * 

  

  ساخت ايران ساخت و لرزه زمين نوزمين



اي از  هيماليـا، طـرح پيچيـده    –سـاختي آلـپ    سرزمين ايران، بـه عنـوان بخشـي از زون فعـال زمـين     

ســاختي اسـت كــه از نگــاه   هـاي متفــاوت زمـين   ســاخت و زون هـا، قطعــات زمـين   مجموعـة پوســته 

هـاي   لـرزه  شـواهد گونـاگون ماننـد زمـين    . هاي خـاص دارد  ساختي، ويژگي زمين تي و لرزهساخ نوزمين

هـا،   فشـان  فعال، سواحل بالا آمده، تداوم بالا آمدن گنبدهاي نمكـي، كـَل   هاي نيمه امروزي، آتشفشان

، نشانگر تغيير و تحـول ژئودينـاميكي كنـوني پوسـتة ايـران و عـدم       000اي و  هاي لرزه پيدايش گسل

توان سه صفحة بـزرگ را در ايـران شناسـايي     در يك نگاه كلي، از شمال به جنوب، مي. دل آن استتعا

داغ و  اي كپـه  هـاي حاشـيه   صفحة شمالي، بـه عنـوان لبـة جنـوبي صـفحة تـوران، شـامل چـين        . كرد

صفحة مياني كـه محـدود بـه دو زمينـدرز تتـيس      . فرونشست خزر جنوبي است كه پوستة بازالتي دارد

ر قـارة       شمال و تتيس جوان در جنوب است، شامل موزاييكي از بلـوك كهن در  هـاي بخـش شـمالي ابَـ

هـاي مختلـف ايـران مركـزي و خـاور ايـران را        خوردة البرز و پهنه هاي چين گندوانا است كه رشته كوه

تـري از خشـكي گنـدوانا اسـت كـه لبـة شـمال         و سرانجام، ورق جنوبي، شامل واحد بـزرگ . دربر دارد

هـاي   جـدا از صـفحه  . هاي زاگرس نـام دارد  سازد و بخش ايراني آن، كوه سكوي عربستان را ميخاوري 

اي در سـكوي   هـاي مكـران اشـاره كـرد كـه نـوعي جـدايش درون قـاره         گفته شده بايد به رشـته كـوه  

 .شيب را دارد هاي فرورانش كم پالئوزوييك ايران است كه ويژگي زون

رخ و گسـترش اقيـانوس هنـد موجـب        هاي فشارشي ناشي در حال حاضر، تنش از بازشدگي دريـاي سـ

اي و اقيانوسـي ايـران    هـا و قطعـات گونـاگون قـاره     هاي نسبي متفـاوت در پوسـته   جايي حركت و جابه

ســاختي و تغييــرات و تــأثيرات متقابــل قطعــات   هــاي جــوان زمــين شــود و در نتيجــه، فعاليــت مــي

تـر اسـت، زمينـة     سـاختي كهـن   از فازهـاي زمـين   ساختي برهم، كه متأثر از ساختارهاي حاصـل  زمين

ها به طور عمـده حاصـل همگرايـي     لرزه در ايران، زمين. شود خيزي به نسبت بالاي ايران فراهم مي لرزه

هـاي اساسـي و همچنـين     افزون بر آن، حركت در امتداد شكسـتگي . هاي گوناگون است قطعات و زون

  .ساخت ايران نقش دارد زمين ر لرزهمحدود كننده و در مواردي قطع كننده قطعات د



خيـز در ايـران قابـل     دو نـوار لـرزه  ) 2-8شكل (هاي تاريخي و دستگاهي  لرزه هاي زمين با توجه به داده

جنـوب خـاوري دارد و    –كه رونـد شـمال بـاختري    ) هاي زاگرس كوه(يكي نوار جنوبي . شناسايي است

بـين ايـن دو نـوار، از جنـوب بـه شـمال،       . رز اسـت داغ و الب هاي كپه ديگري، شمال ايران كه شامل كوه

هـا بـا    لـرزه  در ايران مركزي، كانون زمـين . خيزي به نسبت آرام است سيرجان از نظر لرزه –زون سنندج 

هاي محدود كننده و در مواردي قطـع كننـدة قطعـات كوچـك و بـزرگ هماهنـگ اسـت و         شكستگي

فرار قطعات ايران به سـوي خـاور شـده و باعـث     هاي به تقريب شمالي يا شمال خاوري، منجر به  تنش

ها، ماننـد گسـل دشـت بيـاض و      باختري مرز شمالي اين بلوك –هاي به تقريب خاوري  گردد گسل مي

هـا،   در حـالي كـه، در مـرز جنـوبي بلـوك     . گـرد باشـند   گسل قائنـات داراي سـازوكار امتـداد لغـز چـپ     

هـاي محدودكننـده، بـا     مركزي قطعـات، گسـل   و در بخش. ها از نوع امتداد لغز راست گرد است حركت

رخ    .جنـوب، داراي سـازوكار رانـدگي هسـتند     –روند نزديك به شمال   2تـا   5/1(بازشـدگي دريـاي سـ

شـمال خـاوري    –عربستان در راستاي شمال و يـا شـمال    –و حركت صفحة آفريقا ) سانتيمتر در سال

بــاختري عامــل فراوانــي  شـمال  –و همچنـين حركــت صــفحة هنــد در راسـتاي شــمال يــا شــمال    

هـايي كـه بـا دگرشـكلي، شكسـتگي، فـرورانش و برخـورد         چنـين حركـت  . ها در ايران اسـت  لرزه زمين

خيـزي ايـران بـالا     شود تا توان لـرزه  هاي كوچك و قطعات گوناگون ايران همراه است، سبب مي  صفحه

هـاي علمـي كشـور     وهششـوراي پـژ  (هاي بزرگ سدة بيستم زير از آن جمله اسـت   لرزه باشد كه زمين

  جدول).1376

هـا،   خيـزي بـا گسـل    هـا ارتبـاط لـرزه    هاي تاريخي و سدة گذشته، محـل گسـل   با توجه به محل زلزله 

ت نظـري در مـورد توزيـع شـتاب و اطلاعـات شـدت نسـبي،        مطالعات آمـاري نتـايج حاصـل از مطالعـا    

در حـوزة نخسـت،   . اسـت  سطح كشـور را بـه دو حـوزة شـدت نسـبي تقسـيم كـرده        ) 1972(نوروزي 

خيــزي   مركـالي و بيشـتر وجـود دارد و ضـريب زلزلـه      8هايي با شدت نسبي  لرزه احتمال رخداد زمين

در . معيـت كشـور در ايـن حـوزه قـرار دارنـد      در اين حوزه پيشنهاد شده كه اغلب شـهرهاي پرج » يك«

خيـزي   مركـالي وجـود دارد و ضـريب زلزلـه     7هايي با شدت نسـبي تـا    حـوزة دوم، احتمال وقوع زلزله



اين حوزه شامل شهرهاي اصفهان، آبـادان، خرمشـهر، زابـل، بيجـار، ميانـدوآب و تكـاب       . است» 75%«

  .باشد مي

هـا از محـل    لرزه ها و اُفت شدت نسبي زمين اليت گسل، بر اساس فع)1978(مهاجر اشجعي و نوروزي 

مركـالي يـا كمتـر، حـوزة      3با شدت نسبي ) 0(حوزة . اند حوزه تقسيم كرده 5رخداد، سطح كشور را به 

بـا  ) 3(مركـالي، حـوزة    7و  6هـاي نسـبي    بـا شـدت  ) 2(مركـالي، حـوزة    5و  4با شـدت نسـبي   ) 1(

مناطقي است كـه اطلاعـات كـافي در بـارة آنهـا موجـود       ) 4(مركالي و بالاتر و حوزة  9و  8هاي   شدت

شناسـي و   المللـي زلزلـه   اي ايران، تهيه شـده توسـط پژوهشـگاه بـين     بندي خطر لرزه نقشة پهنه. نيست

    ).2-8شكل (بندي قابل استناد است  مهندسي زلزله جديدترين پهنه

Error!

 



 

  

  

  

  

  

  

  هاي ايران گسل -فصل نهم

  مقدمه

  توضيح

سـاختي و همچنـين    حـولات زمـين  جايي هسـتند كـه بـر ت    ها نوعي ساختار خطي، همراه با جابه گسل

هـاي   از ايـن ميـان، اثـر گسـل    . اند رسوبي ايران اثر در خور توجه داشته –هاي ساختاري  تكوين حوضه

. بـه مراتـب بيشـتر اسـت    ) پركامبرين پسـين (هاي كوهزايي كاتانگايي  طولي عمده، همزمان با جنبش

خـوردگي كاتانگـايي    وط بـه چـين  سـاختي مرب ـ  هـاي زمـين   ها در بيشتر جاهـا بـا رونـد    روند اين گسل



جنـوب   –جنـوبي قـرار دارد، ولـي رونـدهاي شـمال بـاختري        –همخوان است و در راسـتاي شـمالي   

رونـد سـومي در راسـتاي    . جـدا از دو رونـد گفتـه شـده    . نيز گزارش شده اسـت ) روند زاگرس(خاوري 

سـه امتـداد اصـلي    اي كـه   هاي ايران حـاكم اسـت، بـه گونـه     جنوب باختري، بر گسل –شمال خاوري 

 ) .1978نوگل سادات، (قابل تشخيص است ) 1-9شكل (

سـيرجان، كمـان    –جنـوب خـاوري كـه بـا امتـداد زاگـرس، زون سـنندج         –جهت شمال باختري  -1

  .بزمان و البرز باختري هم روند است -ماگمايي اروميه

  .بزرگ موازي است جنوب باختري كه با امتداد البرز خاوري، گودال كوير –جهت شمال خاوري  -2

جنوبي، كه با جهت يافتگي لوت و تمام مناطق خاور گسل نايبند و شـمال بزمـان،    –روند شمالي  -3 

رسـوبي مختلـف ايـران را     –هاي ياد شده، به طور عموم مرز واحـدهاي سـاختاري    گسل.مشخص است

تبراي رسـوبات بـه   هاي سنگي، س ـ دهند و با فعاليت خود، موجب تغييرات عمده در رخساره تشكيل مي

شـوند و   مـي ) 000خـوردگي   ماگماتيسم، دگرگوني، شدت و الگوي چـين (ساختي  ويژه تحولات زمين

سـاخت   زمـين  شناسـي ايـران و لـرزه    ها، تأثير آنها بر زمين لذا، شناخت آنها از نظر زمان تشكيل، فعاليت

    .بسيار ضروري است

 

  هاي ايران هاي عمومي گسل ويژگي

  توضيح



 .هاي ايران عموميت دارد هاي زير در گسل هاي استثنايي، ويژگي به جز حالت

جنـوب خـاوري، بـه سـن پركـامبرين       –جنوبي و يا شمال باختري  –هاي داراي روند شمالي  گسل -1

  .و حاصل كوهزايي كاتانگايي هستند پسين،

  .لغز راستگرد هستند جنوب خاوري از انواع امتداد –جنوبي و شمال باختري  –هاي شمالي  گسل -2

هـاي   جنـوب بـاختري، بـه سـن دونـين و حاصـل عملكـرد        –هاي داراي روند شمال خـاوري   گسل -3

  ساختي كالدوني هستند هاي زمين احتمالي جنبش

  .جنوب باختري تغيير شكل برشي چپگرد دارند –خاوري هاي شمال  گسل -4

سـاختي چرخـة آلپـي بيشـتر مـوازي رونـد زاگـرس، يعنـي          هاي مربوط به رخدادهاي زمـين  گسل -5

  .درجه دارند N140امتداد تقريبي 

سـازند و لـذا    متمركز را ممكـن مـي    هاي ايران نقاط ضعيف پوسته هستند كه رها شدن انرژي گسل-6

بـه  (خيـزي ايـران نقـش دارنـد      در لـرزه ) با طول بيش از ده كيلومتر(ژه انواع طولي عمده ها به وي گسل

نـام   هـاي بـي   در اين ميان، نبايد گسل). اند هزار سال گذشته حركت نداشته 700هايي كه در  جز گسل

تـوان   مـي  براي مثـال . زا باشند توانند لرزه نام نيز مي هاي بي ناديده گرفته شوند، چراكه بسياري از گسل

در شـهر طـبس   ) 1357شـهريور  ( 1978سـپتامبر   16در  7/7لرزة ايران با بزرگي  ترين زمين به بزرگ

  ).1980بربريان، (نام و ناشناخته روي داده است  اشاره كرد كه بر روي يك گسل بي

هـد  د هاي ايـران، نشـان مـي    هاي سدة بيستم در درازاي بسياري از گسل لرزه قرارگيري كانون زمين -7

  .هستند  هاي ايران هنوز فعال كه بسياري از گسل



نقـش  ) 000خـوردگي، ماگماتيسـم و    دگرشيبي، چين(ساختي گوناگون  ها در تحولات زمين گسل -8

هـا و   بـراي نمونـه، بسـياري از تكاپوهـاي آتشفشـاني شـكافي ايـران از طريـق گسـل         . اند مؤثري داشته

  .اند بازشدگي آنها به سطح زمين رسيده

اي كـه   اند به گونـه  هاي طولي و عمده نقش سازنده داشته ساخت امروز ايران، گسل ر ريخت زميند -9

-9شـكل  (هـا اسـت    زمين نتيجة حركت افقي و قائم گسـل  بسياري از روندهاي ساختاري كنوني ايران

1.(  

هـا، نقــش بيشـتري در دگرشـكلي پوســته     هــاي ايـران، انـواع برگشــته و رانـدگي    در بـين گسـل   -10

هـاي معكـوس حـدكوه و دشـت      به گفتة ديگر، دگرشكلي كنوني ايران بيشتر در ارتباط گسل. اند تهداش

  .باشند هاي امتداد لغز مي ها، و كمتر در ارتباط با گسل به ويژه راندگي

هاي فعـال كنـوني    هاي راستگرد هستند در حالي كه گسل هاي قديمي داراي حركت بيشتر گسل -11

  .اندگرد همگي امتداد لغزچپ

تـوان بـه    براي نمونه مـي . باشند هاي فعال كنوني ايران، از نوع عميق چند نقش مي برخي از گسل -12

داغ اشـاره كـرد كـه در زمـان تشـكيل حوضـة        هاي مكران و كپه راندة پهنه –هاي طولي برگشته  گسل

  .اند تبديل شده هاي فشارشي به انواع برگشته اند ولي پس از برقراري رژيم رسوبي از نوع عادي بوده

يك گسل در گذر تكاملي فعاليت خـود، ممكـن اسـت گـاه راسـتگرد، گـاه چپگـرد و گـاه بـدون           -13

  . حركت باشد

جايي، يكسان و همانند نيست و ممكـن اسـت بخشـي     در طول يك گسل، مقدار و سازوكار جابه -14

  . از يك گسل به صورت فشارشي و بخش ديگر آن به صورت كششي عمل كند

  هاي ايران بندي گسل دسته



  توضيح

توان بر اساس زمـان پيـدايش، زمـان آخـرين حركـت و پراكنـدگي جغرافيـايي         هاي ايران را مي گسل

هاي ايران به سـه دسـته عمـدة     گسل) 1976بربريان، (ساخت ايران  زمين در نقشة لرزه.بندي كرد دسته

 :اند زير تقسيم شده

اي و مخرب زمان حال به وجـود   لرزه رويدادهاي زمينكه در طي : اي جوان لرزه هاي زمين گسل -1

  . 000اند مانند گسل ايپك، گسل دشت بياض و  اند و يا دوباره فعال شده آمده

انـد   هـايي هسـتند كـه در دو ميليـون سـال گذشـته حركـت داشـته         گسـل : هاي كواترنري گسل-2

  .لرزة تاريخي و ثبت شده ندارند ولي به ظاهر زمين) مانندگسل كلمرد(

ها سني بيش از دو ميليون سال دارنـد ولـي بـه احتمـال      اين گسل: هاي پيش از كواترنري گسل-3

هـا را مـرده    بـا ايـن حـال، نبايـد ايـن گسـل      . اند هاي آلپ پاياني تاكنون حركتي نداشته از زمان جنبش

  .هاي جوان آنها ناشناخته باشد تصور كرد چراكه ممكن است حركت

الات، ممكن است در اثـر فرسـايش، پوشـش گيـاهي و يـا عملكـرد انسـان،        در ضمن، در بسياري از ح 

هـا را ناديـده    لذا، هرگز نبايد اهميـت ايـن گسـل   . ها از بين رفته باشد هاي جوان اين گسل نشانةحركت

هـا بـر اسـاس پراكنـدگي جغرافيـايي آنهـا اسـت دربـارة زمـان           بندي گسل در اين نوشتار، دسته. گرفت

  ).2-9شكل (خيزي آنها مطالبي بيان شده است  حركت و لرزهپيدايش، زمان آخرين 



 

  

  

  هاي زاگرس گسل

  هاي زاگرس گسل

نـدرعباس تـا   راندگي اصلي زاگـرس از شـمال ب   :Main Zagros thrustراندگي اصلي زاگرس 

در ناحيـة مريـوان ايـن گسـل وارد خـاك عـراق       . كيلـومتر امتـداد دارد   1350ناحية مريوان، در طول 

نخسـتين بـار   . شـود  رسد و از سردشت وارد خـاك تركيـه مـي    شود و بار ديگر به ناحية سردشت مي مي

خـط رانـدگي   آن را ) 1960(گانسـر  . ريچـاردسون و ليس از آن بـه عنــوان زون راندگــي نـام بردنـد     

ايـن مسـير گسـلي در اواخـر پركـامبرين و در اثـر كـوهزايي        .ناميده اسـت  Main thrust lineاصلي

گيـري حوضـة زاگـرس و در تغييـرات ســاختاري و      كاتانگـايي شـكل گرفتـه و از آن بـه بعـد در شــكل     

 خيـزي  گيـري در لـرزه   گسل زاگـرس اثـر چشـم   .اي طرفين خود مؤثر و كنترل كننده بوده است رخساره

هـاي منطبـق بـر ايـن زون      ايران دارد و در حال حاضر، به ويژه بخـش شـمال بـاختري آن و يـا گسـل     

راسـتاي گسـل زاگـرس از    . خيزي تاريخي و ثبـت شـده دارنـــد    شكستگي، فعاليت جوان داشته و لرزه



اسـت ولـي در   ) N130E(جنـوب خـاوري    –آباد بندعباس، شـمال بـاختري    مرز تركيه تا خاور حاجي

كيلـومتر داراي   250از اين مكان به سمت جنوب، گسـل زاگـرس بـا درازاي    . يابد ه، پيچش مياين پهن

 .است) N170E(جنوب خاوري  –روند شمال باختري 

هاي خط عمان، گسـل زنـدان و يـا گسـلة مينـاب نيـز ناميـده شـده          اين بخش از گسل زاگرس به نام 

، بـه  N130Eدر بخـش بـا راسـتاي    شـيب گسـل   . فشاري اسـت  –سازوكار گسل زاگرس راندگي .است

بـه سـمت خـاور     N170Eو در بخش ) رانده شدن ايران مركزي بر روي زاگرس(سمت شمال خاوري 

دهـد   ، نشان مـي )1971(مطالعات برو و ريكو .است) رانده شدن مكران بر روي زاگرس(شمال خاوري 

نـدگي اصـلي اسـت    كه راندگي اصلي زاگرس يك شكستگي تنها نيست، بلكـه در حقيقـت دو گسـل را   

از يكـديگر    ولي، گاهي نيز بـه طـور قابـل ملاحظـه    . كه گاه با هم موازي بوده و گاه بر هم منطبق شده

تـر كـه در    گسـل قـديمي  . دارند  از نظر زمان پيدايش، دو گسل تا حدي با يكديگر تفاوت. شوند دور مي

وب بـاختري ايـران   كننـدة حـد جن ـ   جنوب باختري قرار دارد، يك گسل معكوس كم شـيب و مشـخص  

تـر بـه سـمت     گسـل جـوان  . كيلومتر دارد 40جايي افقي حدود  اين گسل جابه. مركزي و زاگرس است

. شمال خاور شيب زياد دارد و يك گسل معكوس با زاوية نزديـك بـه قـائم و بـا مؤلفـه راسـتگرد اسـت       

ن حركـات  كنـد و بـه احتمـال همـي     شناسي حركت راستگرد اين گسـل را تأييـد مـي    مشاهدات زمين

هـاي مـذكور كـه بـه      اي كه سـنگ  به گونه. هاي تبخيري در زاگرس بوده است جايي سنگ موجب جابه

كـازرون تشـكل يافتـه باشـند، امـروزه       –طور عملي بايد در حوضة تبخيري پركامبرين در امتداد قطر 

نطبـق بـر   جــوان م ) هــاي (گسـل  . كيلومتر دورتر قرار دارنـد  300تا  200در زردكوه بختياري يعني 

 Main Recent faultبه نام گسل اصـلي عهـد حاضـر   ) 1974(گسل اصلي زاگرس را چالنكو و بـرو 

اين گسل، يك سـاختار تنهـا نيسـت بلكـه زون بـاريكي از      . اند كه منطبق بر گسل قديمي است خوانده

. دارد en echelonقطعات گسل منفــرد و مجزا و به طور عمومي راستگرد است و طـرح همپوشـان   

از جنوب خاوري به شمال باختري، قطعات گسـل اصـلي عهـد حاضـر عبارتنـد از گسـل دورود، گسـل        

  ).3-9شكل (، گسل صحنه، گسل مرواريد و گسل پيرانشهر )قارون(نهاوند، گسل گارون 



هـاي عهـد حاضـر در     خيزي بالايي است و بسـياري از زلزلـه   گسل اصلي عهد حاضر، داراي فعاليت لرزه

امتداد آن صورت گرفته است و حركات كواترنري اين گسل از نـوع امتـداد لغـز راسـتگرد اسـت كـه بـا        

حاضـر بـه    هاي گوناگون گسل اصلي عهـد  شرح مختصر بخش. تغيير شكل رسوبات كواترنر همراه است

  ).b 1976بربريان، .(شرح زير است

كيلـومتر اسـت كـه از     100و بـه طـول تقريبـي     315داراي رونـد عمـومي شـمال ْ   :  گسل دورود - 

آخرين حركت نسبت داده شـده بـه ايـن گسـل مربـوط بـه       . جنوب دورود تا حوالي بروجرد امتداد دارد

  .است 1909زلزلة مخرب سيلاخور در سال 

كيلـومتري بـاختر بروجـرد تـا شـمال بـاختري        55در دنبالة گسل دورود است كه از :  گسل نهاوند -

اين گسل از چند قطعة مجزا تشكيل شـده كـه   . درجه، امتداد دارد 320نهاوند، در يك راستاي شمال 

  .هاي جداگانه دارند خود نام

ختري آن قـرار  كيلـومتري جنـوب بـا    10به موازات گسل نهاوند و در فاصلة تقريبـي  :  گسل گارون -

اين گسل كه در حاشـية جنـوب بـاختري دشـت نهاونـد قـرار دارد رسـوبات آبرفتـي كـواترنر را از          . دارد

حركات جوان اين گسل، همانند گسل نهاوند، بـا تغييـر شـكل    . كند هاي دگرگونة گارون جدا مي سنگ

  .نهاوند به اثبات رسيده است 1958لرزة  رسوبات كواترنر و به ويژه زمين

 N300 Eتـا   N295 Eكيلومتر، در يك رونـد   100گسل صحنه با طول نزديك به : سل صحنهگ -

چالنكو اين گسل را به سـه قطعـة جنـوب    . كند دو گسل گارون و گسل مرواريد را به يكديگر وصل مي

  .خاوري، مركزي و شمال باختري تقسيم نموده است

. منطقـة كاميـاران قابـل رؤيـت اسـت      بخشي از گسل اصلي عهد حاضر است كه در:  گسل مرواريد -

در نزديكي كاميـاران، ايـن گسـل يـك تـودة بازيـك بـزرگ را محـدود         . است N315-310امتداد آن 



خـش لغزهـاي سـطح    . كرده است كه در امتداد گسـل آلتراسـيون هيـدروترمال توسـعة گسـترده دارد     

  .گسل گوياي حركات بسيار جوان آن است

داراي . اين گسل را به نام گسـل پيرانشـهر ناميـد   ) 1973(تخارنژاد نخستين بار اف:  گسل پيرانشهر -

كرتاسـه را در جنـوب بـاختري از     –جنوب خاوري است كه مرمرهاي ژوراسـيك   –روند شمال باختري 

ايـن گسـل را قطعـة شـمال     ) 1974(چـالنكو و بـرو   . كند هاي كواترنر در شمال خاوري جدا مي آبرفت

تاكنون بـر روي ايـن    1964هاي متعددي از سال  لرزه زمين. اند ستهباختري گسل اصلي عهد حاضر دان

  .گسل ثبت شده است

. كيلـومتري بـاختر ايـن شهرسـتان قـرار دارد      15جنـوبي كـازرون در    -گسل شمالي :  گسل كازرون

سنگي و قديمي كه ضـمن كنتـرل مـرز بـاختري      كيلومتر برآورد شده و گسلي است پي 450طول آن 

اي كه سـاختارهاي زاگـرس را بـا جهـت      بر رسوبات زاگرس نيز اثرگذار بوده به گونهحوضة نمكي هرمز، 

شـواهد  .گيـر اسـت   در اسـتان فـارس، ايـن خمـش بسـيار چشـم      . جا كرده است راستگرد خميده و جابه

 –جنـوبي و يـا شـمال شـمال بـاختري       –دهد كه گسل كازرون با روند بـه تقريـب شـمالي     نشان مي

سـاختي، در   بـراي نمونـه رونـدهاي زمـين    . حركت راسـتگرد جزيـي اسـت    جنوب جنوب خاوري داراي

دهد كه خط مرزي سكوي عربستان و واحد زاگرس به وسيلة ايـن گسـل    شمال خليج فارس نشان مي

بـه ظـاهر ايـن گسـل مـرز بـاختري گسـترش حوضـة تبخيـري          . جا شده اسـت  در جهت راستگرد جابه

. دهـد و در طـول آن دو گنبـد نمكـي رخنمـون دارد      ميكامبرين ايران را تشكيل  –پركامبرين پسين 

اي و كمبـود كـانون زلزلـه نشـانگر عـدم فعاليـت        هـاي ريزلـرزه   نبود داده). 1358اسفندياري و برزگر، (

در بخـش جنـوبي گسـل     1971و اكتبـر   1967هـاي ژانويـه    زلزلـه  جديد اين گسل اسـت، امـا زمـين   

  ) .b 1976بربريان، (ر دورة كواترنري است كازرون، نشانگر فعاليت بخشي از گسل كازرون د

گسل دنا با راستاي شمال شمال باختري و شيب بـه سـمت خـاور شـمال خـاوري      :  )دينار(گسل دنا 

هاي اصلي زاگرس است كه بيش از يكصـد كيلـومتر طـول دارد و طـرفين خـود را بـه دو        يكي از گسل



در .شناسـي متفـاوت تقسـيم كـرده اسـت      ساختي و ريخت زمين ساختي، لرزه هاي زمين بخش با ويژگي

سنگ مغناطيسي در بخش باختري گسل دنا حـدود ده هـزار متـر و     نقشة ژئوفيزيك هوايي، ژرفاي پي

سان نتيجه شـده اسـت كـه بخـش      بدين. هزار متر زير سطح درياست 5تا  1در بخش خاوري آن، بين 

  .استسنگ، به صورت فرابوم بالا آمده  خاوري اين گسل، به همراه پي

هـاي بعـدي    هاي اصلي در پي سنگ پركامبرين زاگرس است كه با فعاليـت  گسل دنا، يكي از شكستگي

سان كـه رسـوبات زاگـرس را در منـاطقي      بدين. خود، در مواردي بر رسوبات زاگرس تأثير گذاشته است

لاعـات  اط.هـاي آنهـا شـده اسـت     قطع و در مناطقي باعث پيچش و تغيير راستاي اين رسوبات و ساختار

يكـي از  . دهـد  ژئوفيزيك هوايي مغناطيسي بخش جنوبي گسل دنا را به صـورت دو شـاخه نشـان مـي    

گيرد، شـاخه ديگـر بـه سـوي جنـوب       رود و در امتداد خط كازرون قرار مي ها به طرف جنوب مي شاخه

زون گسلي دنا در انتهاي شمالي خود يعني جايي كـه بـه گسـل بـزرگ زاگـرس      . رود شرق و شيراز مي

در ضـمن اطلاعـات   . شـود  شود و به سمت شمال باختر متمايل مي شود نيز شاخه شاخه مي نزديك مي

دهـد كـه تـا دريـاي خـزر ادامـه        ژئوفيزيكي گسل مهم ديگري را در امتداد شمالي گسل دنا نشان مـي 

رسـد   اي چنـين بـه نظـر مـي     شناسي، عكس هوايي و تصويرهاي ماهواره هاي زمين نقشه  با بررسي.دارد

ايـن  . كه گسلة دنا افزون بر جنبش فشاري، داراي جنبش راسـتالغز از گونـة راسـتبر مهمـي نيـز اسـت      

رود كـوه هـزاردره و چـرو     جنبش، سبب پيچش و كشش پوزة رشتة شمالي كوه دنا شده و احتمال مـي 

شناسـي گسـل دنـا،     هـاي مهـم زمـين    از ويژگـي .جا شدگي كوه دنا به صـورت راسـتبر باشـد    ادامة جابه

در مسير اين گسـل، در بخـش بـاختري كـوه دنـا،      . زدگي شماري گنبد نمكي در درازاي آن است ونبير

در ). 1975نيـا،   سـتوده (انـد   هاي كرتاسه رانده شده بر روي سنگ) كامبرين(سازندهاي زاگون و لالون 

ي دشـت  هـاي كرتاسـه بـر رو    بادامي و كوه كمانه سنگ گسترة شمال كوه دنا، در دامنة باختري كوه دره

  ).1365بربريان و قرشي، (اند  رانده شده) پليوسن(و يا سازند بختياري 



رسـوبي زاگـرس و مكـران در مجـاورت      –سـاختي   در ناحيـة مينـاب دو واحـد زمـين    :  گسل ميناب

مرز جدايي اين دو واحد، منطبق بر گسلي اسـت كـه بـه نـام رسـوبات فليشـي       . گيرند يكديگر قرار مي

ولـي، امـروزه از آن بـه عنـــوان     . ناميـده شـده اسـت   » گسل زنــدان«ستان، ميوسن پاك –اوليگوسن 

  ).4-9شكل (شود  گسل ميناب ياد مي

باشـد، يـك گسـل     مـي ) 1941فـورون،  (ماداگاسكار  –عمان  –گسل ميناب، كه بخشي از خط اورال 

تشـكيل  اي زاگـرس و پوسـتة اقيانوسـي عمـان را      امتداد لغز راستگرد است كه مـرز بـين صـفحة قـاره    

  .توان دنبال كرد كيلومتر مي 300دهد كه اثر آن را در طول  مي

شناسـي، بـاور بـر آن اسـت      هـاي لـرزه   هاي هوايي، داده شناسي، تفسير عكس هاي زمين با توجه به داده

بـه  .كه زون گسلي ميناب، امتداد لغز است و بلوك خـاوري آن بـه سـوي جنـوب حركـت كـرده اسـت       

ترشيري پيشـين صـورت    –افقي راستگرد به احتمال در كرتاسة پسين  ، حركت)1967(عقيدة فالكن 

اما، وجود گنبدهاي نمكي در زاگرس و خليج فارس و نبـود آنهـا در ناحيـة مكـران، سـبب      . گرفته است

  .ميليون سال بدانند 500شناسان، سن اين گسل را  شده تا بعضي از زمين

طـول ايـن گسـل از نـوع رورانـده اسـت و از اوايـل        آوري است كه در حال حاضر، حركت در  لازم به ياد

  ). 1363قرشي، . (كواترنري حركت امتداد لغز نداشته است

كيلـومتر، شـيب بـه سـمت شـمال خـاوري و راسـتاي         150گسل اردل با درازاي حدود :  گسل اردل

وكار ايـن  سـاز . ناغـان قـرار دارد   –جنوب خاوري، به موازات راندگي زاگرس در گسـترة اردل   –باختري 

از شـمال  (گسل فشاري بوده در مسير آن سـازندهاي پالئوزوييـك همـراه بـا گـروه كرتاسـة بنگسـتان        

  . اند رانده شده) در جنوب باختري(هاي كرتاسه  بر روي دشت و سنگ) خاوري

اي  كـانون مهلـرزه  .زدگـي دارد  در شمال باختري اردل در درازاي گسل اردل، چنـد گنبـد نمكـي بيـرون    

ميلادي در راستاي گسل اردل قرار دارنـد   1977و  1985، 1922، 1880، 1666هاي سال  زهلر زمين



بررسـي گسـل اردل در زمـان    . ها بـا جنـبش گسـل اردل روشـن نيسـت      لرزه ولي همبستگي اين زمين

ميلادي ناغان هيچگونه جنبشي را در راستاي آن نشان نـداده اسـت    1977هاي سال  لرزه رويداد زمين

  ).1977ن و نبوي، بربريا(

جنـوب خـاوري و شـيب     –گسل زردكوه با سازوكار فشاري، راسـتاي شـمال بـاختري    :  گسل زردكوه

رودخانـة بازفـت در مسـير گسـل     . به سمت شمال خـاوري، بـه مـوازات جنـوبي گسـل اردل قـرار دارد      

ن و هـاي كـامبري   در مسـير گسـل زردكـوه سـنگ    .زردكوه و به موازات جنـوب بـاختري آن جريـان دارد   

انــد   رانــده شـده ) در جنــوب بـاختري (اردويسـين از سـمت شــمال خـاوري بــر روي سـازند بختيـاري      

كيلومتر، بخشي از مـرز ميـان بلنـد زاگـرس      130كم  گسل زردكوه با درازاي دست). 1975نيا،  ستوده(

  .دهد خورده را تشكيل مي و زاگرس چين

كيلـومتر اسـت كـه رونـد شـمال       150به  اين گسل نوعي راندگي به درازاي نزديك:  گسل آغاجاري

جنـوب خـاوري دارد و در اثـر عملكـرد آن، تاقـديس آغاجـاري و تاقـديس پازنـان بـر روي           –بـاختري  

  .اند دشت آبرفتي آغاجاري رانده شده

خـورده قـرار    گسل مارون در شمال باختر گسـل آغاجـاري و در كمربنـد زاگـرس چـين     :  گسل مارون

سـازوكار گسـل مـارون از نـوع     . دارد NW-SEكيلـومتر اسـت و رونـد     50طول آن نزديـك بـه   . دارد

  . راندگي است كه در اثر عملكرد آن تاقديس مارون به روي دشت مجاور رانده شده است



 

 

  

  

  هاي ايران مركزي گسل

اشـتوكلين،  (يا گسل كـوير بـزرگ   ) 1966ولمن، (گسل دورونه :  )گسل كوير بزرگ(گسل دورونه 

جنـوب بـاختري    –مال خاوري كيلومتر طول دارد كه از نايين، در يك راستاي ش 700، حدود )1973

بـاختري، بـا    –تا ناحية دورونه در جنوب باختري كاشمر ادامه دارد و از دورونه، بـا يـك رونـد خـاوري     

 ). 5-9شكل (يابد  خميدگي به سمت جنوب، تا مرز افغانستان ادامه مي



كـه  از آنجـا  . بـاختري هـرات افغانسـتان اسـت     –رسد گسـل دورونـه ادامـة گسـل خـاوري       به نظر مي

رسـد حركـت چپگـرد     كيلـومتر اسـت، بـه نظـر مـي      100جايي دو گسل درونه و هرات در حدود  جابه

هـا بـه دو    در امتداد اين گسـل، بلـوك  .جايي اين دو گسل شده است گسل هريرود باعث جدايي و جابه

هـاي آن از نـوع    انـد ولـي بـدون شـك يكـي از آخـرين حركـت        صورت چپگرد و راستگرد حركت كرده

  . استراستگرد 

و بـر ايـن باورنـد كـه ايـن        بافـت را دنبالـة گسـل درونـه دانسـته     –شناسان، گسل نايين  برخي از زمين

جنـوبي اسـت كـه بعـدها در اثـر حركـت        –گسل، در حقيقت يك گسـل كاتانگـايي بـا رونـد شـمالي      

 پـس از گسـل زاگـرس،   . كوهزايي كالدوني تغيير جهت داده است كـه ايـن نظـر نيـاز بـه بـازنگري دارد      

كنـزي   نـوروزي و مـك  . ترين و ممتـدترين سـاختارهاي خطـي ايـران اسـت      گسل دورونه يكي از مهم

تـأثير قابـل ملاحظـة ايـن گسـل بـر       .انـد  اين گسل را به عنوان مرز شمالي بلوك لوت دانسته) 1972(

اي و نيـز بــر روي رسـوبات جـوان كــويري گويـاي حركـات جــوان       هـاي آبرفتــي كوهپايـه   روي بـادزن 

هـاي موجـود در رسـوبات آبرفتـي، حركـت چپگـردي بـه         جـايي  ولمن از روي جابـه . آن استكواترنري 

كيلـومتر از   60بـا مطالعـة حـدود    ) 1973(در حالي كه، چـالنكو  . كند متر را پيشنهاد مي 200ميزان 

بـه بـاور چـالنكو، دو    . حيدريه و كاشمر، به حركات قائم اين گسـل اشـاره دارد   طول اين گسل بين تربت

  .هاي اين گسل است حيدريه مربوط به حركت تربت 1923كاشمر و  1904لرزة  زمين

جنـوب خـاوري و درازاي نزديـك بـه      –گسل بينالود با راستاي خمدار شمال بـاختري  :  گسل بينالود

كيلـومتري خاورشـهر    15كـوه بينـالود قـرار دارد و از     كيلومتر در پاي دامنة جنوب بـاختري رشـته   92

هـاي شـمال نيشـابور در راسـتاي      اختلاف بلندي ناگهاني و شديد ميان دشـت و كـوه  . گذرد نيشابور مي

  .سازوكار اين گسل، راندگي با شيب به سمت شمال خاوري است. گسل فعال بينالود است

هاي طولي و عمـدة ايـران مركـزي اسـت كـه از       گسل ميامي يكي از گسل:  )شاهرود(گسل ميامي 

اين گسل را ادامة خاوري گسل عطـاري و يـا   ) 1355(نبوي . دامه داردخاور شاهرود تا مرز افغانستان ا



داند كه ممكن است بخش خـاوري آن تـا گسـل هـرات در افغانسـتان ادامـه داشـته         گسل سمنان مي

هـاي افيـوليتي    ايـن گسـل، مـرز شـمالي مجموعـه     ) خاور شاهرود(آباد  عباس –در نواحي ميامي .باشد

 –توانـد مـرز شـمالي كافـت سـبزوار       بنـابراين، ايـن گسـل مـي     .كند موجود در منطقه را مشخص مي

  ).6-9شكل (شاهرود باشد 

خـوردگي آلپـي در پليوسـن     ، گسل ميامي تا آخـرين مراحـل چـين   )1978(بر پاية گزارش اشتامفلي  

  .حركت راستگرد داشته است

ن اثـر  چـاه شـيري   –در شمال ترود يـك دسـته گسـل اصـلي بـر ناحيـة تـرود        :  گسل ترود و انجيلو

ها گسل تـرود و ديگـري گسـل انجيلـو اسـت كـه در شـمال گسـل         ترين اين گسل عمــده. اند گذاشته

درجه بـه   80است و شيبي نزديك به  N- 60- 70 Eها،  روند اين گسل). 7-9شكل (ترود قرار دارد 

عيـين دقيـق   انـد، ت  هاي طولاني و بارها فعـال بـوده   ها در زمان از آنجا كه اين گسل. سمت جنوب دارند

  . نوع حركت آنها ممكن نيست

، بر اين باورند كـه  )1357(ها روند كالدوني است، ولي هوشمندزاده و همكاران  هرچند روند اين گسل

  .اند ها، دست كم از كامبرين به بعد بر ناحيه اثر گذاشته اين گسل

هـاي مـذكور دو جهـت حركـت      شود، گسل ديده مي  هايي كه بر روي صفحات گسلي با توجه به خراش

يكي افقي و چپگرد كه قسمت جنوبي گسل را به طرف شـرق حركـت داده و ديگـري قـائم كـه      . دارند

  قسمت جنوبي را به طرف پايين برده است،

كات قائم مديون فشارهاي عمود بر امتداد گسل و حركـات چپگـرد افقـي مـديون     روشن است كه حر 

در تـرود اتفـاق افتـاد، بـا      1953فوريـة سـال    12اي كـه در   لـرزه  آخرين زمين. نيروهاي مماسي است

انجيلو و تـرود، در اثـر حركـت      بين دو گسل).1953آبداليان، (حركت قائم گسل ترود همراه بوده است 

جنوب خاوري ايجاد شده كه با تـداوم حركـات، حالـت     –هاي شمال باختري  آنها، چينافقي و چپگرد 



هـا بـه    و در شمال گسل انجيلو، درست به همين علـت، چـين  ) 7-9شكل (اند  مارپيچي به خود گرفته

  ).1357هوشمندزاده و همكاران، (سمت شمال خاوري تمايل دارند 

و ژرف ايران مركـزي اسـت كـه در پيامـد رخـداد       هاي كهن گسل كلمرد يكي از گسل:  گسل كلمرد 

طبس را در كنـار فرابـوم كلمـرد قـرار      –كاتانگايي شكل گرفته و در باختر طبس فرونشست شيرگشت 

هـاي پركـامبرين ايـران مركـزي، رونـد اوليـة ايـن گسـل،          همانند ديگر گسل. )8-9شكل (دهد  مي

اي كـه بخـش شـمالي آن     ه است بـه گونـه  اين گسل به سمت باختر خميد. جنوبي بوده است –شمالي 

شمال خـاوري اسـت و نيمـة جنـوبي آن بـه سـوي جنـوب         –در ناحية شيرگشت، داراي امتداد شمال 

چـرخش  ) 1355(روند شمال خاوري نيمة شمالي اين گسل سبب شـده تـا نبـوي    . خاوري تمايل دارد

جنـوبي آن پاسـخي    و خميدگي آن را به رخداد كالدوني نسبت دهـد، ولـي بـراي خميـدگي قسـمت     

  . نيافته است

شناسي، نشانگر خميدگي گسل كلمرد در طـي حركـات كـوهزايي سـيمرين      در حالي كه، شواهد زمين

در . در ناحية شيرگشت رسـوبات پـرمين و تريـاس دو سـوي ايـن گسـل هماننـد نيسـتند        .پيشين است

كـه در بـاختر    اسـت، در حـالي    تريـاس دگرشـكل شـده و كـم ضـخامت      –خاور گسل، رسوبات پرمين 

در جنـوب شيرگشـت، در   ). 1968روتنـر و همكـاران،   (گسل، رسوبات موردنظر ستبراي بيشـتري دارد  

رسـد كـه بلـوك بـاختري گسـل بـه سـمت شـمال          ناحية كلمرد، وضع به گونة ديگر است و به نظر مي

  .شود كيلومتر برآورد مي 40تا  25جايي از  حركت كرده و مقدار اين جابه

رسـد بلـوك    درجه به سمت بـاختر اسـت و بـه نظـر مـي      80تا  75رد، شيب گسل حدود در ناحية كلم

  .باختري به طرف خاور برگشتگي دارد

انـد كـه نشـانگر     ترين قسمت، رسوبات آبرفتي كـواترنري بـه وسـيلة ايـن گسـل بريـده شـده        در شمالي

  .حركات بسيار جوان آن است



توانـد در اثـر عملكـرد گسـل كلمـرد       مـي ) mb=  2/6و  Ms=  0/6( 1933اكتبر  5لرزة  رخداد زمين 

=  4/4( 26/8/1994و ) mb) ،22/7/1991 (4= mb=  7/4( 30/6/1939هـاي   لـرزه  باشد زمـين 

mb (لـرزة   زمـين  28/9/1978لـرزة   رسـد پـس   اند و به نظر مـي  در راستاي اين گسل به وقوع پيوسته

  ).1381قاسمي و همكاران، (ت ريشتر ناشي از حركت گسل كلمرد بوده اس 3/4طبس با بزرگي 

و ژرف و خميـدة ايـران مركـزي اسـت كـه در      ) پركامبرين(هاي قديمي  از گسل:  بادام گسل پشت 

در بـارة حركـت   . اسـت   بـادام نقـش داشـته    هاي ناحية پشـت  ها و تفكيك رخساره ايجاد فرابوم و فروبوم

  .ل استتوان دليلي ارائه كرد، ولي راستگرد بودن آن محتم افقي آن نمي

شناسـي   هـاي زمـين   نقشـه . جنـوب خـاوري دارد   –اين گسل روند شمال بـاختري  :  زفره –گسل قم 

كيلـومتري بـاختر شهرسـتان نطنـز      2دهنـد كـه از    موجود، گسل زفره را ادامة گسل تبريز نشـان مـي  

ايـن  . شـد شودكه تا باتلاق گاوخوني ادامه داشـته با  يابد ولي تصور مي گذشته و تا جنوب زفره ادامه مي

گسل راستگرد قائم تا نزديـك بـه قـائم اسـت كـه بـه طـرف خـاور خوابيـدگي دارد و در ناحيـة نطنـز،            

بـه بـاور گروهـي از    ). 1355نبـوي،  (جـا كـرده اسـت     هاي كرتاسه را به ميزان دو كيلومتر جابـه  سنگ

در  )گسل كاشان، گسل غـرب اردسـتان، گسـل سـاوه    (هاي موازي آن  شناسان، اين گسل و گسل زمين

  .اند بزمان نقش مؤثري داشته –هاي آتشفشاني نوار اروميه  پيدايش سنگ

كيلـومتري   18جنـوب خـاوري از    –اين گسل كه با راستاي خمـدار شـمال بـاختري    :  گسل ايندس

گذرد يك گسل تنها نيست، بلكه از چند گسـل مـوازي يكـديگر تشـكيل      جنوب باختري شهر ساوه مي

هـاي بنيـادي گسـترة سـاوه اسـت       كيلومتر يكي از گسـل  70ي بيش از گسل ايندس با درازا.شده است

كـاركرد ايـن گسـل سـبب     . سـازد  هاي جنوب باختري سـاوه و دشـت سـاوه را مـي     كه مرز ميان بلندي

  .زايش دشت و فرونشست دشت ساوه شده است



ن را بـه  هـاي كهـن و جـوا    هايي از درازاي خود رسوبات آبرفتي كواترنر و پادگانـه  گسل ايندس در بخش

  .هاي تخت سه گوش جواني را ساخته است روشني بريده و رويه

 22و =  Ms = 5.8) (mb, 5.6 1980دسامبــــر   19هــاي   لـرزه  رود كـه زميـــن   احتمـــال مـي  

سـلفچگان بـه سـبب جنـبش گسـل اينـدس باشـند        ) mb = 5.5, Ms = 5.2( 1980دسامبـــر  

  ).b 1976بربريان، (

، رونـد  )كيلـومتري  500بـه احتمـال   (كيلـومتري   350اين گسـل  :  )بافت –نايين (گسل دهشير 

جنوب جنـوب خـاوري و شـيب نزديـك بـه قـائم دارد كـه از جنـوب بـاختري           –شمال شمال باختري 

از دهشـير تـا شـهربابك، قسـمتي از     . يابـد  شهرستان نـايين شـروع و تـا نزديـك سـيرجان ادامـه مـي       

كيلـومتر رخنمـون    200تري آن و در طـول بـيش از   هاي افيوليتي ايران مركـزي در بخـش بـاخ    آميزه

  .دارد كه ممكن است نشانگر مرز جنوب باختري ريزقارة ايران مركزي باشد

تغييـر  ). 1355نبـوي،  (يابـد   از دهشير به طرف شمال، اين گسل تغيير جهت داده و تا نايين ادامه مي 

 -ه در كفـة ابرقـو   مروسـت اسـت ك ـ   –جهت گسل دهشـير، مـديون گسـل ديگـري بـه نـام ندوشـن        

ادامة جنوبي اين گسل روشن نيسـت ولـي ممكـن    . جايي گسل دهشير شده است سيرجان، سبب جابه

  .است تا فروافتادگي جازموريان و حتي مرز پاكستان ادامه داشته باشد

اگـر چـه شـيب    . بريده شدن رسوبات كواترنري به وسيلة اين گسل، گوياي حركات كـواترنري آن اسـت  

جـايي رسـوبات    ه قائم دانسته شده ولي اين گسل با يك حركـت راسـتگرد، سـبب جابـه    گسل نزديك ب

اي بـر روي ايـن    لـرزه  كانون زمين  هيچ). 1975عميدي، (كيلومتر شده است  50كرتاسة بالا به ميزان 

  ).b 1976بربريان، (لرزه بسيار محتمل است  گسل گزارش نشده، ولي رخداد زمين

جنـوب جنـوب خـاوري     –سروستان با راستاي شمال شمال بـاختري   گسل بنيادي:  گسل سروستان

-9شـكل  (كيلومتري جنوب خاوري كرمـان قـرار دارد    75كيلومتر در حدود  100و درازاي نزديك به 



خيـزي را در ايـن    گسل سروستان در دنبالة زون گسلي گوك قرار گرفتـه بـه همـراه آن پهنـة لـرزه     ). 9

  ). 1984بربريان و همكاران، (است  زمين به وجود آورده بخش از ايران

گسل سروستان در بخش شمالي داراي شيب به سـمت بـاختر جنـوب بـاختري بـوده در راسـتاي خـود        

) در خـاور (بـر روي رسـوبات آبرفتـي كـواترنر     ) از سـمت بـاختر  (هاي پالئوسـن   سبب رانده شدن سنگ

بـه وسـيلة گسـل بريـده شـده      هاي رسـي و نمكـي    در بخش مياني، رسوبات كواترنر و پهنه. شده است

هـاي   آذرآواري ائوسـن كـوه   –هـاي آتشفشـاني    به سـمت جنـوب، گسـل پـس از بريـدن سـنگ      . است

شـود و رد آن كـم و بـيش در رسـوبات آبرفتـي كـواترنر بـه         بارز، وارد دشت شـمالي جيرفـت مـي    جبال

  .خورد چشم مي

جنـوب   –ر شـمال بـاختري   گسل فشاري شهداد، گسلي است كواترنر با راستاي خمـدا :  گسل شهداد

اين گسل كه كـم و بـيش مـرز جنـوب بـاختري      . كيلومتري جنوب شهداد قرار دارد 5/2خاوري كه در 

. بـرد  دهد، گسلي است جوان كه در تمامي مسير خود رسـوبات كـواترنر را مـي    دشت لوت را تشكيل مي

هـاي   سـنگ  سـه شيب اين گسل بـه سـمت جنـوب بـاختري بـوده در مسـير آن كنگلـومرا، مـارن و ما        

بـر روي رسـوبات   ) از سوي باختر و جنـوب بـاختري  (دار ميوسن و رسوبات آواري نئوژن  قرمزرنگ و گچ

  ).1984بربريان و همكاران، (اند  رانده شده) در خاور و شمال خاوري(آبرفتي كواترنر دشت 

مي آن و رونـد عمـو  ) 8-9شـكل  (شـود   كيلومتر برآورد مـي  900طول اين گسل تا :  گسل كوهبنان

در شـمال  . جنوب خـاوري اسـت و ممكـن اسـت ادامـة جنـوبي گسـل كلمـرد باشـد          –شمال باختري 

  حركـت . كنـد  ، اين گسل ارتفاعات سنگي را از رسوبات آبرفتي جوان جدا مـي )شمال كرمان(كوهبنان 

نـوع حركـت، تلفيقـي از    . پليستوسن آشـكار اسـت   –اين گسل در كامبرين، پالئوزوييك، ترياس و پليو 

رسد كه يك گسل معكوس پرشـيب باشـد كـه بـه طـرف شـمال        راستگرد و راندگي است و به نظر مي

توان آن را گسـلي فعـال تلقـي كـرد      گسل كوهبنان رسوبات كواترنري را بريده و مي. خاوري شيب دارد

  ).b 1976بربريان،(جوان همراه است   ها و گسلش لرزه كه با زمين



جنـوب خـاوري و درازاي بـيش     –فك با راستاي شمال باختري گسل فشاري جرجا:  گسل جرجافك

اين گسل داراي شـيب بـه سـمت جنـوب بـاختري      . كيلومتر در شمال باختري كرمان قرار دارد 130از 

بـر روي  ) از سـوي جنـوب بـاختر   (هـاي كرتاسـه    بوده در بخش شمال باختري سبب رانده شدن سـنگ 

هـاي مركـزي و جنـوب خـاوري      گسل در بخـش . است شده) در شمال خاوري(رسوبات آبرفتي كواترنر 

بـر روي  ) از سـمت جنـوب بـاختري   (هاي پركـامبرين پسـين و پالئوزوييـك كـوه داوران را      خود، سنگ

هاي به شـدت خـرد شـده همـراه بـا       پهنه.هاي كواترنر رانده است رسوبات كنگلومرايي پليوسن و آبرفت

هـاي ايـن گسـل     از ويژگـي ) متـر  100ه بلندي گاه ب(هاي گسلي  هاي آب و پرتگاه برش گسل، چشمه

  .است

هاي مورفوتكتونيكي گسل جرجافك كه بـه روشـني رسـوبات آبرفتـي كـواترنر را بريـده اسـت،         ويژگي

خيـزي از ايـن گسـل بـه      گونـه دادة لـرزه   دهد اما با اين حال، هيچ زا بودن آن را به خوبي نشان مي لرزه

  . دست نيامده است

 –كيلـومتر و رونـد شـمال، شـمال بـاختري       100ين گسل با طـولي حـدود   ا:  )گوك(گسل گلباف 

جنوب جنوب خاوري از باختر بم تا بـاختر شـهداد ادامـه دارد و يكـي از جنبـاترين سـاختارهاي ناحيـه        

  ).9-9شكل (است 

، 28/7/1981، 11/6/1981(لرزة متوسط تا بـزرگ و ويرانگـر    زمين 5سال گذشته دست كم  23در  

لـرزة   رويـداد زمـين  . در گسترة گلباف رويـداده اسـت  ) 18/11/1998و  14/3/1998 ،20/11/1898

لـرزة آتـي در    تواند هشداري براي رويداد زمـين  در جنوب سامانة گسلي گلباف مي 1382ماه  پنجم دي

  ).1382قرشي و همكاران، (تر اين سامانة گسلي باشد  بخش جنوبي

را ) در خـاور (نيادي و كهن ايران است كـه بلـوك لـوت    هاي ب گسل نايبند يكي از گسل:  گسل نايبند

كيلـومتر، در   600، اين گسل با طـولي نزديـك بـه    )8-9شكل (كند  جدا مي) در باختر(از بلوك طبس 



بـم در    هـاي شـتري آغـاز و تـا منطقـة      جنوبي، از منطقة بشـرويه در خـاور كـوه    –يك راستاي شمالي 

شناسان بـر ايـن باورندكـه دو گسـل نايبنـد و مينـاب،        ينبرخي زم. يابد جنوب شرق كرمان امتداد مي

انـد، ولـي شـاهد     جا شده اند كه در نتيجة تأثير گسل زاگرس، نسبت به يكديگر جابه گسل واحدي بوده

هـاي   جنوبي، ايـن گسـل از جملـه گسـل     –به دليل روند شمالي .معتبري براي اين ديدگاه وجود ندارد

تـرين بخـش    دهـد كـه شـمالي    ساختي موجود نشان مي زمين ريختشواهد . آيد كاتانگايي به شمار مي

گيـري   اين گسل، سبب پايين افتادگي كوير بجستان و كوير بشرويه شده و بخش ميـاني، آن در شـكل  

  ).1355نبوي، (هاي شتري و فراخاست بعدي آن نقش اساسي داشته است  كوه

در خـاور طـبس،   . ه سـطح زمـين اسـت   هاي ماگمايي ب ـ هاي گسل نايبند، هدايت گدازه يكي از ويژگي

انـد ولـي در    ها از نوع نيمه عميق داسيتي هسـتند كـه بـه زمـان پـالئوژن نسـبت داده شـده        اين گدازه

شـكل  (هاي بـازالتي هسـتند    ها به سن كواترنري، از نوع روانه جنوب كفة طبس و ناحية راور، آتشفشان

  ).الف 9-8

هـاي قـائم، در ناحيـة طـبس و      جدا از پايين افتادگي .جايي اين گسل چندان روشن نيست نحوة جابه 

مهـاجر اشـجعي و   (شواهدي از يك حركت راستگرد گـزارش شـده اسـت    ) شمال كرمان(هاي راور  كوه

جايي افقي ياد شده به خوبي روشن نيست ولي در ناحية نايبنـد، حـدود    مقدار جابه). 1975همكاران، 

هاي آبرفتي جـوان، نشـانة فعاليـت جـوان ايـن       در نهشته جايي جابه. شود كيلومتر برآورد مي 100-50

هـاي   طبس نيز مؤيـد حركـت در طـول يكـي از شـاخه      1357لرزة ويرانگر تابستان  گسل است و زمين

  . فرعي و ناشناختة گسل نايبند است

  



  

  

 

  

  

  

 

 



  

 

   

  

  

  هاي خاور و جنوب خاوري ايران گسل



كيلومتري شمال زاهـدان گرفتـه شـده     250گسل از شهرستان نهبندان، در نام اين :  گسل نهبندان

جنـوبي وجـود دارد ولـي     –در اين ناحيه، چند گسل كم و بيش موازي با روند عمـومي شـمالي   . است

هـاي مختلـف    چرخش پايانة شمالي به سوي باختر و پايانة جنوبي به سمت خاور سـبب شـده تـا نسـل    

 .داد لغز سوار باشندراندگي بر روي اين سيستم امت

 

  

  

 

انـد   نامگـذاري شـده  » نــه «گسل بـاختر  » نـه«دو گسل عمدة اين مجموعة گسلي، به نام گسل خاور 

رسـند و بـه صـورت     ، اين دو گسل بـه يكـديگر مـي   )جنوب نهبندان(در ناحية خونيك ). 10-9شكل (

آبـاد،   كيلـومتري شـمال نصـرت    50يابد، ولـي در   يك گسل امتداد لغز واحد، به سمت جنوب ادامه مي

بـه شـاخة جنـوب    . شـوند  اين گسل بار ديگر دو شاخه شده و به سمت جنوب، به تدريج از هم دور مـي 

و بـه شـاخة جنـوب    » آبـاد  گسـل نصـرت  «لوت است  خاوري كه جداكنندة افيوليت خاور ايران از بلوك

نـام داده شــده اســت  » گســل كهــورك«هـاي بزمــان ادامـه دارد    بـاختري، كــه تـا شــمال آتشفشــان  

  ).1380زاده،  درويش(



تريـاس بلـوك لـوت     –هاي دگرگوني پالئوزوييك  هاي متأثر از گسل نهبندان، سنگ سنگترين  قديمي

تر از ترياس است و به احتمال از زمـان پركـامبرين فعاليـت     هستند و در نتيجه سن اين گسل، قديمي

بـه  . اي تتيس جوان تبديل شـده اسـت   داشته است ولي در زمان مزوزوييك به يك جدايش درون قاره

گيري حوضة فليشـي و جـايگيري پوسـتة اقيانوسـي خـاور ايـران، نقـش اساسـي          در شكل اي كه گونه

رش رسـوب  . دهـد  داشته ولي در حال حاضر زميندرز خاور ريزقارة ايران مركزي را تشـكيل مـي   هـاي   بـ

نهبنـدان بـر روي ايـن     1928لـرزه   كـانون زمـين  . هاي جوان اين گسـل اسـت   كواترنري، نشانة حركت

مربـوط   000آبـاد و   شهرستان نهبندان و روستاهاي شورك، سـهل  1370يراني سال و. گسل قرار دارد

  ).b 1976بربريان، (به آخرين حركت گسل نهبندان است 

هـاي بشـاگرد در جنـوب فروافتـادگي جازموريـان گرفتـه شـده         نام اين گسـل از كـوه  :  گسل بشاگرد

يكـي از  . بـاختري وجـود دارد   – اي گسـل طـولي بـا رونـد تقريبـي خـاوري       در اين ناحيه، دسته. است

شـروع و ممكـن اسـت تـا     ) شـمال خـاوري بنـدرعباس   (ترين آنها گسل بشاگرد است كه از كهنوج  دراز

اي از گسل اصلي زاگرس باشـد، ولـي مسـئلة دوگـانگي      شايد اين گسل، ادامه. مرز پاكستان ادامه يابد

بـه ويـژه   . سـازد  آميز مـي  اه را پرسشهاي افيوليتي موجود در امتداد اين دو گسل، اين ديدگ سن سنگ

ــا رونـدهاي شـناخته شـدة پركـامبرين ايـران يكــي          –آنكـه، رونـد خـاوري     بـاختري گسـل بشـاگرد ب

هـاي فنـوج، جنـوب جازموريـان      گسل(هاي همزاد و همروند  گفتني است كه همانند ديگر گسل.نيست

رسـوبي مكـران    –گيـري پهنـة سـاختاري     ، گسل طـولي بشـاگرد دسـت كـم در زمـان شـكل      )000و 

به وجود آمده، ابتدا از نوع گسل نرمال بوده ولي پس از آغـاز فـرورانش پوسـتة اقيانوسـي     ) مزوزوييك(

  .است  رو به شمال تبديل شده  عمان و تشكيل منشورهاي برافزايشي به راندگي

 –مـرز ايـران   (شناسـي دو سـوي رودخانـة هريـرود      هـاي زمـين   در ويژگـي   تفـاوت :  گسل هريـرود 

شناسـي   سـبب شـده تـا بـه ناپيوسـتگي زمـين      ) مرز ايران و تركمنسـتان (و رودخانة تجن ) غانستاناف

موجود بين بلوك لـوت در ايـران و بلـوك هيلمنـــد در افغانسـتان خطـواره و بـه عبـارت بهتـر گسـل           



جدا از شواهد روي زمين، اثر اين گسل، به صـورت يـك ناپيوسـتگي ژئـوفيزيكي     . هريرود نام داده شود

در ايران، مسـير تقريبـي ايـن گسـل منطبـق      .پهنة توران تا مرز ايران و افغانستان گزارش شده است از

حـد شـرقي   (ادامة جنوبي آن بـه احتمـال از بـاختر دشـت زابـل      . هاي هريرود و تجن است بر رودخانه

  ).11-9شكل (رسد  گذشته و به زاهدان مي) هاي خاور ايران كوه

در ضـمن گسـترش   . كيلومتر طول دارد 825جنوبي و حدود  –شمالي سان، گسل ياد شده روند  بدين

هاي ژوراسيك و كرتاسة ايران و افغانستان در دو سـوي ايـن گسـل، نشـانگر حركـت       جغرافيايي سنگ

ايـن گسـل   ) 1992پـور،   حقـي (ساخت خاورميانه  زمين ولي در نقشة لرزه) 1355نبوي، (چپگرد است 

شـود كـه ايـن     شناسي ايـران، چنـين اسـتنباط مـي     به نقشة زمينبا توجه . راستگرد دانسته شده است

هـاي مشـابه بـا گسـل      هاي خاوري ايران اسـت كـه ويژگـي    اي كوه قاره گسل لبة خاوري جدايش درون

رسد كه در خاور بيرجند، بخش شـمالي گسـل پـس از چـرخش بـه       در ضمن، به نظر مي.نهبندان دارد

يابدو لذا تداوم بيشتر اين گسـل بـه سـمت شـمال نيـاز       يسمت شمال باختري تا جنوب گناباد ادامه م

به ويژه ايـن كـه در رونـد سـاختارهاي موجـود در حدفاصـل خـاور گنابـاد تـا          . به دلايل مستندتر دارد

  . شود شدگي ديده نمي داغ قطع كپه

  



 

 

  

  

  

  

  هاي البرز باختري و آذربايجان گسل

جنوب خاوري است كـه از مـاكو    –روند عمومي اين گسل شمال باختري : رود زرينه –گسل اروميه 

فروافتـادگي درياچـة   . رسـد  رود مـي  پس از عبور از كنارة باختري درياچة اروميه به رودخانة زرينهآغاز و 

هـاي   رونـد عمـومي آن همـاهنگي بـا گسـل     ).2-9شـكل  (اروميه مـديون حركـت ايـن گسـل اسـت      

در هر حـال، در نتيجـة عملكـرد ايـن     . پركامبرين دارد، ولي نقش آن در زمان پركامبرين دانسته نيست

كه در بعضي نقـاط تـا پـرمين      هاي پركامبرين تبديل شده واحي باختر درياچة اروميه به فرابومگسل، ن

 .ادامه داشته است



رسـد و نشـانگر آن اسـت كـه در      در باختر اين گسل، ستبراي رسوبات پرمين به چندين هزار متـر مـي  

ين جـوان، بـار   در رخـداد سـيمر  . زمان پرمين، حوضة عميقي در باختر اين گسل وجـود داشـته اسـت   

ديگر در اثر عملكرد اين گسل باختر درياچة اروميه به فرابوم بلندي تبديل شده كـه بـا حـذف رسـوبات     

شناسـي نـواحي محـدود بـه ايـن گسـل        بررسي تاريخچـة زمـين  . ترياس همراه بوده است –ژوراسيك 

مشـخص   دهد كه حركات آن بيشتر از نوع قـائم بـوده و چگـونگي حركـت افقـي ايـن گسـل        نشان مي

ميليـون   8/7وجود بازانيت، لوسيتيت و تفريت در حاشـية بـاختري درياچـة اروميـه و بـه سـن       . نيست

گيـري درياچـة اروميـه در     و نقـش ايـن گسـل در شـكل    ) 1365معين وزيري و امين سبحاني، (سال 

هـاي ايـن گسـل دانسـته شـده       ترين حركت نتيجة جوان) 1981شهرابي، (سال قبل  8500تا  6500

  .است

جنـوبي ايـران اسـت كـه در      –هاي شمالي  گسل تراديس آستارا، يكي از گسل:  )تالش(گسل آستارا 

هـاي زيـادي    دربارة اين گسـل دانسـته  . كيلومتر از ناحية آستارا تا قفقاز كشيده شده است 1400طول 

شناسـي ناحيـه نقـش بزرگـي داشـته و فروافتـادگي دريـاي         در دست نيست ولي بدون شك در ريخت

شناسي ناحيه، اشاره به عملكرد يك گسـل معكـوس بـا افـت      ريخت. در خاور آن بسيار آشكار استخزر 

هـاي پالئوزوييـك را در كنـار     خيلي زياد بين ارتفاعات تالش و درياي خزر دارد بـه طـوري كـه، نهشـته    

سازوكار ژرفي اين گسل، نشانگر شـيب بسـيار ملايـم صـفحة گسـل بـه       .دهد هاي جوان قرار مي نهشته

قفقـاز،   1953و  1978هـاي   لـرزه  اي دارد و در زمـين  ايـن گسـل تـوان لـرزه    . وي جنوب باختر استس

  ).b 1976بربريان، (سازوكار فشاري داشته است 

كيلـومتري از   100گسل تبريز يكي از ساختارهاي خطي ايران اسـت كـه در يـك طـول     : گسل تبريز

بهتـرين اثـر آن در   ). 12-9شـكل  (قابل رديابي اسـت  ) در خاور(آباد  تا بستان) در باختر(هاي ميشو  كوه

رونـد عمـومي آن   . شود به همين دليل گسل تبريز نامگذاري شده اسـت  بلا فصل شمال تبريز ديده مي

بخـش جنـوبي ايـن گسـل     ) 1977(بـه نظـر بربريـان    . درجة شرق و شيب آن قائم اسـت  115شمال 



هاي مرو و ميشـو   از مقايسة كوه) 1355(نبوي متر فروافتاده، ولي  40حدود ) صوفيان –دشت تبريز (

از صـوفيان بـه سـمت بـاختر، ايـن گسـل پـس از گذشـتن از         .جايي راسـتگرد اعتقـاد دارد   به يك جابه

ادامـة جنـوب خـاوري آن    . رسـد  هاي آرارات در تركيه مي شهرستان خوي به طرف ماكو و سپس به كوه

نبـوي،  (قـم برسـد    –سـت بـه گسـل زفـره     هاي سلطانيه در جنوب شرق زنجان است كـه ممكـن ا   كوه

1355.(  

دانـد كـه از فروافتـادگي     هاي قديمي ايران مـي  ، گسل شمال تبريز را يكي از گسل)1975(افتخارنژاد 

در زمـان دونـين   . يابـد  ابهر، شمال تبريز، شمال باختر آذربايجان گذشته و تا قفقاز ادامـه مـي   –زنجان 

بلـوك شـمال خـاوري فروافتـاده و     . كـرد  ه دو بلوك تقسيم مـي زيرين، اين گسل منطقة آذربايجان را ب

بنـابراين ممكـن اسـت فعاليـت ايـن گسـل از       . بلوك جنوب باختري، تا پايان كربنيفر فرابوم بوده اسـت 

  .تر آن محتمل است دورة دونين آغاز شده باشد، هرچند كه سن قديمي

انـد   ات آبرفتـي كـواترنري رانـده شـده    هاي ميوسن بر روي رسوب اگرچه در شمال فرودگاه تبريز، سنگ 

. سال گذشتة تبريز، هيچ نشاني از فعاليت اين گسـل نـدارد   100هاي تاريخي و  لرزه ولي، بررسي زمين

اي ويرانگـر را محتمـل    لـرزه  ، حركـت دوبـارة گسـل همـراه بـا زمـين      )1977(گفتني است كه بربريان 

  .داند مي

كيلومتر و راسـتاي شـمال    140ت با درازاي حدود گسل فشاري سلطانيه، گسلي اس:  گسل سلطانيه

كيلـومتري جنـوب جنـوب بـاختري شـهر سـلطانيه زنجـان         8جنوب خـاوري كـه از فاصـلة     –باختري 

تـوان بـه روشـني     شيب اين گسل به سمت جنوب باختر است و ديوارة فرسودة گسـل را مـي  . گذرد مي

گيـري فرونشسـت    مكن اسـت در شـكل  هاي فشاري گسل سلطانيه م جنبش. در تمامي درازاي آن ديد

مـيلادي سـلطانيه بـه     1803لـرزة سـال    در ضمن احتمال دارد زمـين . زنجان نقش داشته باشد –ابهر 

  )b 1976بربريان (سبب جنبش اين گسل باشد 



  هاي البرز گسل

كيلـومتر، از لاهيجـان تـا جنـوب      550ايـن گسـل در دامنـة شـمالي البـرز، در طـول       :  گسل البـرز 

باختري است ولي، بـه دليـل خمـش بـه      –روند عمومي آن كم و بيش خاوري . ادامه دارد گنبدكاووس

، 1355نبـوي،  (هـا   اگرچـه در بيشـتر گـزارش   . سمت جنوب، بخـش ميـاني آن، سـيمايي كمـاني دارد    

سـاخت   شيب گسل البرز به سمت جنـوب دانسـته شـده اسـت ولـي در نقشـة زمـين       ) 1983بربريان، 

در بــاختر . گسـل البـرز نـوعي رانـدگي بـا شـيب بـه سـمت شـمال اسـت          ) 1991علـوي،  (خاورميانـه  

جنوب بـاختري ايـن گسـل را     –لاهيجان، گسل چپگردي به نام گسل سفيدرود با روند شمال خاوري 

گسل البرز جداكننـدة البـرز از حوضـة ترشـيري حاشـية جنـوبي خـزر اسـت و ايـن          .جا كرده است جابه

گسـل البـرز در   . محـل تقريبـي زمينـدرز تتـيس كهـن باشـد      احتمال وجود دارد كه اين گسل نشـانگر  

اي  ، اخـتلاف ارتفـاع رأس واحـدهاي قـاره    )1970(ياسـيني  . ساخت منطقه اثرگـذار اسـت   زمين ريخت

، بـه  )1983(ولـي بربريـان   . دانـد  متـر مـي   1500تـا   1000پليوسن در دو سوي گسل البرز را حدود 

، با توجه بـه  )1380(موسوي روحبخش . تقاد داردميليون سال اع 2متر طي  3000جايي حدود  جابه

متـر در   2300متر در خـاور تـا    1900حفاري نفتي در دو طرف گسل البرز، اين اختلاف ارتفاع را بين 

شـايد  . هـا حركـت رو بـه پـايين داشـته اسـت       بلوك شمالي اين گسل، در بيشـتر زمـان  . داند باختر مي

هـاي دريـايي ميوسـن     وده كـه در نتيجـة آن رخسـاره   نخستين حركت رو به پايين در زمان ميوسـن ب ـ 

ولـي آغـاز فرونشـيني ممكـن اسـت بـه زمـان        . انـد  در شمال ايـن گسـل نهشـته شـده    ) رخسارة خزر(

رسـد و احتمـال دارد بسـياري از     در حال حاضر گسل البرز به شدت فعال به نظـر مـي  . ژوراسيك برسد

  ).13-9شكل (ر طول اين گسل باشد جايي د هاي گيلان و مازندران نتيجة جابه لرزه زمين

گسل سمنان كه در شمال بلافصل اين شـهر و در پهلـوي شـمالي كـوه چنـَدران قـرار       :  گسل سمنان

جنوب باختري است كه بـه سـمت جنـوب جنـوب خـاوري       –دارد، نوعي راندگي با روند شمال خاوري 

يي اثرات رانـدگي بـا شـيب    ها  هاي افقي گسل سمنان دانسته نيست، فقط در قسمت حركت. شيب دارد



نگـاري سـنگي    هـاي چينـه   ويژگي) 1355(از نگاه نبوي . شود به سمت جنوب در آن تشخيص داده مي

اي كـه در بلـوك    دو سوي اين گسل تفاوت آشـكار دارنـد، بـه گونـه    ) به ويژه دونين(توالي پالئوزوييك 

رو  برونـزد دارنـد، بـه همـين     هـاي البـرز   هاي ايران مركزي و در بلوك شـمالي رخسـاره   جنوبي رخساره

اگرچـه درازاي ايـن گسـل از    . گسل سمنان مرز بين دو پهنة ايران مركزي و البرز معرفـي شـده اسـت   

شـود كـه    دامغان تا گرمسار محتمل دانسته شده، ولي بهترين اثر آن تنها در كـوه چنـدران ديـده مـي    

يران مركـزي بـه البـرز، پـذيرش گسـل      با توجه به تدريجي بودن گذر ا. بيش از چند صدمتر درازا ندارد

  . سمنان به عنوان مرز اين دو پهنه چندان ساده نيست

گسـلي از   –شـاهرود   –فيروزكـوه   –در دامنة جنوبي البرز، درحد فاصـل آبيـك   :  فشم –گسل مشا 

تاكنون، بر حوضـة رسـوبي، سـاختار    ) 1355نبوي، (نوع راندگي وجود دارد كه دست كم از زمان لياس 

فشـم   –گسـل مشـا   . سـاخت امـروز البـرز اثـر درخـور توجـه داشـته اسـت         زمين به ويژه ريخت كهن و

مشـاء   –، رانـدگي ميگـون   )1964لورنز، (، راندگي اصلي جنوبي )b 1974، چالنكـو، 1964دلنباخ، (

) 1355نبـوي،  (شـاهرود   -فيروزكـوه  -، گسـل آبيـك  )1971كارتيه، (، راندگي اصلي )1966آسرتو، (

گسـل مـورد سـخن در حقيقـت يـك پهنـة       . فاوتي است كه به اين گسـل داده شـده اسـت   هاي مت نام

خـط گسـل موجـدار اسـت، در     . كيلومتر است 400كيلومتر و طول حدود  10گسلي به پهناي حدود 

شـود   در بخش مركـزي بـه تـدريج خميـده مـي     . باشد مي WNW- ESEشمال باختري داراي روند 

هـاي مجـاور،    شيب صفحة گسلي، متناسـب بـا نـوع سـنگ    . دارد باختري –ولي در خاور، روند خاوري 

، گسل شـمال تهـران   )خاور تهران(در حوالي لواسان . درجه به سمت شمال متغير است 70تا  35بين 

، )1966(آسـرتو  ). 14-9شـكل  (يابند  رسد و به صورت واحد، به سمت خاور ادامه مي به اين گسل مي

، و در  Upthrustدانـد كـه در بعضـي نـواحي بـالا رانـده       البـرز مـي   اين گسل را از انواع ژرف و بنيادي

، آخـرين حركـت ايـن گسـل را بـه      )1968(اگرچه اشتوكلين . است Overthrustبعضي نقاط رورانده

هـاي   لـرزه  زا و زمـين  ، اين گسل را از نوع لـرزه )1974(داند، ولي چالنكو  پليستوسن مي –سن پليوسن 

  .داند را نتيجة رها شده انرژي در امتداد اين گسل مي) 1955(ة مشا لرز و زمين) 1930(آه مبارك 



هاي عمده و به احتمال كهن البرز، گسل كندوان است كـه رونـد بـاختر     يكي از گسل:  گسل كندوان

رانـدگي  . درجـه بـه سـمت شـمال اسـت      90تـا   30شمال باختر دارد و شيب صـفحة گسـلي حـدود    

، روراندگي )1967ددوال، (، راندگي طالقان )1971اشتالدر، (، گسل كندوان )1966آسرتو، (كندوان 

در (، گسـل رود والار و شـاهان دشـت    )1966آلنبـاخ،  (، گسل برگشتة بايجان )1966آسرتو، (گرمابدر 

در ناحيـة كنـدوان،   .هاي مختلف ايـن گسـل داده شـده اسـت     هايي است كه به بخش نام) خاور دماوند

ا بـه سـوي بـاختر، در ناحيـة       ام) 1965گـلاس،  (مال اسـت  درجه به سـمت ش ـ  60تا  30شيب گسل 

هـاي قـائم ايـن     حركت) باختر زنجان(در ناحية انگوران . رسد درجه مي 90تا  70كوه، شيب آن به  علمَ

در حالي كه، در باختر انگوران حركت ايـن گسـل افقـي گـزارش     . متر برآورد شده است 1000گسل تا 

  .كندوان، مرز شمالي درياي ائوسن را مشخص كند رسد كه گسل به نظر مي. شده است

هاي كوچك و بـزرگ بسـياري وجـود دارد كـه بـه طـور        در گسترة تهران، گسل:  گسل شمال تهران

تـرين ايـن    يكـي از عمـده  . انـد  جـا كـرده   هاي رسوبي ترشيري و كواترنري را بريـده و جابـه   عمده رديف

بـاختري در شـمال تهـران بـين كـوه و       –خـاوري   ها، پهنة گسل شمال تهران است كه با راستاي گسل

، بـه وجـود يـك گسـل اصـلي و مهـم در       )1955(نخستين بار ريبن ). 15-9شكل (كوهپايه قرار دارد 

هاي سـبز سـازند كـرج ناحيـة تهـران توجـه كـرد كـه در اثـر عملكـرد آن،            مرز ميان كوهپايه و توفيت

هـم، اخـتلاف ارتفـاع    ) 1974(چالنكو . نده شده استهاي كواترنر تهران را ارتفاعات البرز بر روي آبرفت

ايـن گسـل بـا    . هاي توچال را مديون حركت يك گسل عمده دانسته است ناگهاني ميان تهران و بلندي

شـمال خـاور   (كيلـومتر از لواسـان و نيكنـام ده     108شمال خاوري و با درازاي  -راستاي متوسط خاور 

مه دارد كه كمي به سمت جنـوب خميـدگي دارد و شـيب آن بـه     ادا) باختر كرج(تا باختر وليان ) تهران

گيـري   درجـه انـدازه   80درجه تا  10مقدار شيب در نواحي مختلف متغير است و از . سمت شمال است

هـاي سـازند كـرج، بـه      در اين محل، توفيت. بهترين اثر گسل، در درة كن گزارش شده است. شده است

  .اند اي از سازند هزار دره رانده شده هعنوان فرا ديواره، به روي فرو ديوار



بنـا بـه گـزارش    . انـد  هاي تراورتن در طول بخشي از گسل رخنمون پيدا كـرده  در خاور درة كن، نهشته 

تشـكيل شـده    en echelon، گسل شمال تهران از چند قطعه همپوشان )1974(چالنكو و همكاران 

دهـد كـه    نشـان مـي  ) 1381(مي و همكـاران  مطالعات اخير قاس ـ. كه حركت امتداد لغز چپگرد دارند

و يـك  ) گسـل شـمال تهـران   (پهنة گسلي واقع در شمال تهران، در واقع از يك گسل رانـدگي اصـلي   

. كننـد  پهنة گسلي چپگرد معكوس تشكيل شده است كه از راستاي راندگي شمال تهـران پيـروي مـي   

هـاي گسـل نيـك نـام دره،      قطعه به نام 7 كيلومتر است و از خاور به باختر از 62درازاي پهنة مورد نظر 

كن، بـاغ انـاري و قطعـه     –دره  آباد، گلاب محموديه، دارآباد، سعادت –سبو كوچك، سوهانك، سوهانك 

هـا مـرز بـين سـازند كـرج در فـرا ديـواره و سـازند          بخش عمدة اين قطعه. دره تشكيل شده است ازگيل

هاي مـذكور بـه طـور كامـل در درون      در مواردي، قطعهدهند، اما  هزار دره در فرو ديواره را تشكيل مي

هـا، بـا    خطي بودن ايـن قطعـه گسـل   . گيرند تر قرار مي سازند كرج يا سازند هزار دره و واحدهاي جوان

وجود توپوگرافي متغير، حكايت از شيب زياد سطح آنها دارد كه مولفـة راسـتالغز آنهـا بـر مؤلفـة شـيب       

  .لغز چيره است

هـاي آبرفتـي كـواترنر     گسل شمال تهران، به سـبب نداشـتن سـن دقيـق نهشـته     زمان آخرين حركت 

هـاي   لـرزه  اي از زمـين  زا اسـت و پـاره   گفتني است كه گسـل شـمال تهـران از نـوع لـرزه     . دانسته نيست

  .تهران حاصل حركت زمين در امتداد اين گسل دانسته شده است

هـاي   گـذرد و بـا بـرش نهشـته     غان مـي كيلومتري شمال شهر دام 10گسل دامغان از :  گسل دامغان

 5/14، )1970(نخسـتين بـار كرينسـلي    ). 16-9شـكل  (كواترنري، معرف يك گسل كـواترنري اسـت   

كيلومتر از طول گسل مذكور را مطالعه و آن را نوعي گسل نرمال با شـيب بـه سـوي جنـوب همـراه بـا       

  . فرو افتادن بخش جنوبي دانست

شـود و از   كيلومتر برآورد مـي  100، درازاي اين گسل حدود )1375(بنا به گزارش بربريان و همكاران 

، بـه  )مـلا  از شـمال دامغـان تـا ده   (بخش خاوري . دو بخش بنيادي خاوري و باختري ساخته شده است



خوردة نئوژن پسين و بـادزن آبرفتـي كهـن و جـوان      كيلومتر، گاهي از ميان كنگلومراي چين 53طول 

در . هاي رسي كواترنري است، و بلـوك جنـوبي آن پـايين افتـادگي دارد     تكواترنر و گاهي در ميان سيل

بلـوك شـمالي فـرو افتـاده و بلـوك      ) از شمال دامغـان تـا گردنـة آهـوان    (بخش باختري گسل دامغان 

خيـزي از گسـل    گونـه داده لـرزه   هـيچ .جنوبي معرف نوعي گسل فشاري با شيب به سوي جنـوب اسـت  

 9لـرزة   مـيلادي قـومس و زمـين    856دسـامبر   22هاي  لرزه زمين امكان دارد. دامغان در دست نيست

  ). 1363بربريان،(، نتيجة جنبش گسل دامغان باشد 1982ژانوية 

كيلومتري خاور سمنان آغـاز و بـه سـمت خـاور تـا حـوالي        25گسل عطاري از حدود :  گسل عطاري

ا نـوعي گسـل شـمال خـاوري     ، اين ساختار خطي ر)1972(علوي ناييني . يابد روستاي قوشه ادامه مي

آبخـوري، نـوعي    -داند كه ضمن بريدن پهنـة جـام    جنوب باختري با شيب به سوي جنوب خاور مي –

هـاي رسـوبي دو سـوي خـود اثـر       گسل بنيادي است كه از زمان كامبرين تا كرتاسة پسـين بـر حوضـه   

وان آن را جداكننـدة دو  ت ـ اي است كـه مـي   از نگاه علوي ناييني نقش اين گسل به گونه. گذار بوده است

) 1375(بربريـان و همكـاران   ). 17-9شـكل  (رسوبي البرز و ايـران مركـزي دانسـت     –پهنة ساختاري 

هـاي   داننـد كـه سـبب رانـدگي سـنگ      كيلومتر مـي  5/32گسل عطاري را نوعي راندگي كوتاه به طول 

ميوسـن و كنگلـومرا و    دار هاي ژيـپس  سنگ و مارن برروي كنگلومرا، ماسه) از سوي جنوب(سازند كرج 

خيـزي از   گونه داده سـني و يـا لـرزه    هيچ. شده است ) در شمال(پليستوسن  –هاي پليوسن  سنگ ماسه

  )17-9شكل ( .راندگي عطاري در دست نيست

  



  

 

  

  

 

 



  

  

 

  

  

  

  اي لرزه هاي زمين گسل



خيـز دنيـا    شـود كـه كشـور ايـران يكـي از نـواحي لـرزه        خيزي ايران ديده مي با مروري بر تاريخچة لرزه

هاسـت و بيشـترين    خيزي در ارتباط مستقيم با تجديد فعاليـت گسـل   در بخش بيشتر ايران، لرزه. است

هـاي   بـه گفتـة ديگـر، بسـياري از زون    .هاي فعـال روي داده اسـت   اد گسلخيزي در امتد هاي لرزه تكاپو

اي بـوده و   هـاي لـرزه   آرامـي  سـاختي غيـر عـادي، داراي نـا     هاي زمـين  هاي عمده و همبري داراي گسل

 . آورند هايي را به وجود مي لرزه زمين

 

  

 

لـرزه   هـا، ممكـن اسـت از نـوع خـزش آرام و بـدون زمـين        گفتني است حركات لغزشي در امتداد گسل

ه كم ژرفـا توليـد شـده باشـد و      لرز اي، نوعي شكستگي زمين است كه در اثر زمين لرزه گسل زمين.باشد

تواننـد   هـا مـي   ايـن گونـه گسـل   . همراه هسـتند هاي پيشين  به طور كلي با تجديد حركت دوبارة گسل

هـاي ناحيـه اطلاعـات لازم را     لـرزه و نيـز تـنش    اي در طـي زمـين   دربارة سازوكار رهاسازي انـرژي لـرزه  

ارنـد و همـة آنهـا     كيلومتر د 40اي شناخته شدة ايران، طولي بيش از  لرزه هاي زمين بيشتر گسل.بدهند

اي  لـرزه  هـاي زمـين   هـا، جهـت گسـل    در تمام حالـت .اند ، همراه 7هاي مخرب با بزرگي بيشتر از  با زلزله



است كه با جهت حركت شـمال خـاوري صـفحة     NNE-SSWايران گوياي جهت فشاري در راستاي 

  .عربستان هماهنگي دارد

هـايي بـا توانـايي     هـاي جنبـا يـا گسـل     هايي كه برخوردار از يك يا چند ويژگي زير باشند، گسـل  گسل

  ) :1364بربريان و همكاران، (آيند  جنبش به حساب مي

گسـلش  * هاي بزرگ در مكـاني از درازاي گسـل و يـا در فراديـوارة آن      لرزه يابي رو مركز زمين كانون* 

  هاي كواترنري پسين در نهشته

  داشتن ديوارة حفظ شده* 

يـابي   وننگـاري محلـي بـا خطـاي كـم در كـان       هاي زياد كه با شبكة كامل و بستة لرزه داشتن ريزلرزه* 

  .شوند گيري يكنواخت برداشت مي روي زمين و ژرفي و زمان

هاي ايـران بـا پيشـينة     هاي گسل نام و بعضي ويژگي.داشتن بستگي به يك گسل شناخته شدة جنبا* 

   جدول ).گزارش ملي زلزله(خيزي در جدول زير خلاصه شده است  لرزه
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  ها و درياهاي ايران درياچه -فصل دهم

  مقدمه

  توضيح

بـه  . خشـك و خشـك آسـيا بـا بـارش سـالانة بـه نسـبت كـم اسـت           ههاي نيم ايران بخشي از سرزمين

سـاختي جـوان، قـرار     هـاي زمـين   آن كم، و اغلب در فروافتـادگي ) ها درياچه(هاي داخلي  رو، آب همين

ر در بلنـدي     هـاي ايـران، ماننـد درياچـه     اي از درياچـه  با وجود اين، پـاره . دارند هـا قـرار    هـاي تـار و گهَـ

بـه همـين   . انـد  هاي ايران، به جز مطالعات پراكنـده، چنـدان مـورد توجـه نبـوده      درياها و درياچه.دارند

شناسي چنداني از آنها در دسترس نيست، در حالي كـه سـازوكار تشـكيل و تـأثير      دليل، اطلاعات زمين

اي  شناسي و اقتصاد ايران درخور توجه است و بايد مورد توجه ويـژه قـرار گيرنـد، بـه گونـه      آنها بر زمين

هـاي دائمـي ايـران     درياچـه .هاي فعال علوم زمين ايران باشد يكي از شاخه» شناسي دريايي مينز«كه 

باختري و جنوب باختري ايران محـدود اسـت در منـاطق خشـك و      –بيشتر به مناطق پر باران شمال 

 هـاي  در ايـن فصـل ابتـدا درياچـه    . اي بـوده و آب شـور دارنـد    ها از نوع فصلي و پايانه صحرايي، درياچه

 )1-10شكل  .(رسيم شوند و بعد به بحث درياها مي شرح داده مي) بر حسب حروف الفبا(عمده 



  

  

 

  هاي ايران درياچه

  درياچة اروميه

تـرين و شـورترين درياچـة     نـام داشـته بـزرگ   » كبودان«و » چست چي«درياچة اروميه كه در گذشته 

هاي فوق اشباع از نمك دنيا است كه از اين نظـر بـا درياچـة بـزرگ نمـك       دائمي ايران و يكي از درياچه

Great Salt Lake آمريكا شباهت دارد . 

 6000تــا   5000كيلــومتر و مســاحت آن بــين     50تــا   15و پهنــاي آن ميــان    140درازاي آن 

پليستوسـن،   –، در پليـو  )1941(بـه بـاور فـورون    . است) بر حسب ميزان بارش و تبخير(كيلومترمربع 

فرونشست كـم ژرفـاي وسـيع     اين درياچه در يك. درياچة اروميه تا تبريز و مراغه گسترش داشته است

متـر عمـق در گوشـة شـمال      13ترين نقطـة آن بـا    ولي ژرف. متر قرار گرفته است 6با ميانگين ژرفاي 

در ايـن  . متـر بـالاتر قـرار دارد    1300سطح آن نسبت بـه سـطح آب درياهـاي آزاد،    . باختري جاي دارد

  .يزان بارش سالانه تناسب داردجزيره وجود دارد كه شكل و اندازة آنها با م 102درياچه بيش از 



هـاي   ترين آنها است كه در سـال  بزرگ) شاهي(در بين اين جزايركوچك و بزرگ، شبه جزيرة اسلامي  

هـاي آتشفشـاني پليوسـن     بر خلاف جزيـرة اسـلامي كـه از سـنگ    . آيد پر بارش به صورت جزيره درمي

  هـاي ريفـي زمـان ميوسـن     گ آهـك هاي فليش گونة كرتاسة زيرين و يا سـن  است، ديگر جزاير، نهشته

رود،  زرينــه. كيلومترمربـع اسـت   50000ســطح حوضـة آبريـز درياچـه حــدود    . هسـتند ) سـازند قـم  (

از ميـان رودهـاي گفتـه    . چاي از رودهاي عمدة وارده به درياچه هستند چاي و آجي رود، زولاي سيمينه

و در حمـل مقـدار قابـل    كنـد   هـاي نمكـي نئـوژن خـاور تبريـز عبـور مـي        چـاي از رسـوب   آجـي   شده،

، )1934و بوبـك،   1899گـونتر،  (هاي قديمي  اگرچه در گزارش.اي نمك به درياچه نقش دارد ملاحظه

شناسـي، ايـن حوضـه حاصـل      اند ولي از نگـاه زمـين   درياچة اروميه را باقيماندة درياي مديترانه دانسته

اسـت كـه در سيسـتم آبگيـري آن      رود هاي فشاري مانند گسل تبريز و زرينـه  هاي گسل عملكرد سامانه

درياچـة  ) 1976و  1972(اي، بـه بـاور مكنـزي     سـاختي صـفحه   از نگاه زمـين . اند نقش اساسي داشته

هاي ايـران و تركيـه    هاي عربستان و ايران و ريزصفحه اروميه، در قسمتي از پهنة خرد شدة بين صفحه

هـاي بلنـدي آن را در بـر گرفتـه      كه كوه ساختي دانست توان آن را نوعي درياچة زمين قرار گرفته و مي

سنگ سخت شدة كرتاسة زيـرين و يـا    اي بر روي پي هاي نرم درياچه متر نهشته 40تا  35حدود .است

تـا   30هاي كنوني، سـن درياچـه را    قرار گرفته كه با ويژگي) سازند قم(هاي مارني ميوسن  آهك سنگ

 400اي پيرامـون آن، سـن درياچـه را     هاي درياچه ولي بر اساس پادگانه. كند هزار سال تعيين مي 40

هـاي گرفتـه شـده از رسـوبات نـرم بسـتر، نشـانگر رديفـي از          نمونـه .كننـد  هزار سال برآورد مي 500تا 

از  Paleoenviromentهـاي ديرينـه   هاي زيرين آن بازگوي محيط رسوبات هولوسن است كه قسمت

هاي گـرده موجـود در رسـوبات درياچـه      ي دانهبررس. است Mud flatو يا كفةگلي  Playaنوع كويري 

بيشـتر  .دهـد كـه در طـول عمـر درياچـه، شـرايط خشـك اقليمـي نيـز وجـود داشـته اسـت             نشان مي

كـوارتز، كلسـيت،   (هـاي نـازك تخريبـي     وجـود بعضـي لايـه   . هاي درياچه از نوع شيميايي است نهشته

  . درياچه است نشانگر تغيير موقتي آب و هوا و شوري) پلاژيوكلاز، كائولينيت



هـاي نـازك و    هاي شيميايي درياچه، آراگونيت بيشـترين مقـدار را دارد كـه بـه صـورت تيغـه       از رسوب

هـاي مسـتقل و بلورهـاي درشـت در گـل و لاي رشـد        ژيپس به صـورت لايـه  . منظم و يا نامنظم است

آواري  هـاي موجـود   كلسـيت . كرده و تشكيل آن در زماني بوده كه سطح آب بـه حـداقل رسـيده اسـت    

اند و تغييـر مقـدار آن نسـبت بـه كـوارتز، نمايـانگر تغييـرات         است و همراه آب رودها به درياچه رسيده 

اي گل و لاي دولوميتي هم وجـود دارد كـه ممكـن اسـت      گاهي در رسوبات درياچه. آب و هوايي است

. رعـي هسـتند  دار كـاني ف  هـاي پتاسـيم   نمك طعـام و فلدسـپار  . به شيوة جانشيني تشكيل شده باشند

هاي كف ائوليت ديده نشده، ولي در كرانة بـاختري درياچـه، ائوليـت در حـال تشـكيل       اگرچه در نهشته

در ضـمن نمـك مجـزا هـم     . ها، اثري از خاكسترهاي آتشفشاني ديده نشـده اسـت   در اين نهشته. است

  .گاه به طور كامل خشك نشده است دهد درياچه هيچ ديده نشده كه نشان مي

از نـوع كلريدسـديم، منيـزيم و سـولفات سـديم و در حالـت        6/7تـا   2/7از  pHة اروميه بـا  آب درياچ

تغيير شوري آب، رابطة عكس با ژرفاي درياچـه دارد و بـا افـزايش ژرفـا، شـوري كمتـر       . زيرقليايي است

گـرم در ليتـر    280گـرم در ليتـر و در تابسـتان تـا      220ميزان شـوري آن در هنگـام پرآبـي    . شود مي

سطح آب در فصول مختلف تا يك متر در نوسان است و به همين دليـل در مواقـع پـر    . يابد يش ميافزا

هـاي سـبز ماننـد     بـه رغـم شـوري زيـاد، جلبـك     . رود هـايي از سـاحل آن بـه زيـر آب مـي      آبـي بخـش  

Dundella پوستان  ، سختArtemia salina ايـن  . هسـتند   ها از موجودات زنـدة درياچـه   و باكتري

مطالعـات اكتشـافي انجـام    .كنند ر دوام درياچه نقش مؤثر دارند و از نابودي آن جلوگيري ميجانداران د

نشسـت جامـد درياچـه بـه      شده براي استحصال نمك از درياچة اروميه نشان داده است كه مجموع تـه 

ميليـون تـن و بـر     27حـدود   O2Kدر اين ميان، پتاسـيم بـر حسـب    . رسد ميليارد تن مي 5بيش از 

تـن و ليتـيم    28ميليون تن، بروميد حدود  244ميليون تن، منيزيا  60ات پتاسيم حدود حسب سولف

بنـابراين، پـس از   ) 1380سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي، (تن برآورد شده است  250حدود 

هـاي تبخيـر خورشـيدي و     هاي درياچة اروميه بـا احـداث حوضـچه    مطالعات فرآوري، استحصال نمك

  . پذير است وري امكانكارخانة فرآ



  طشَك –درياچة بختگان 

كوهي هسـتند كـه ارتفـاع آنهـا از سـطح دريـاي آزاد        هاي بختگان و طشك دو فرونشست ميان درياچه

درياچة بختگان كـه در بـاختر نيريـز قـرار داردو بـه صـورت يـك فروافتـادگي         . متر است 1558حدود 

جنـوب خـاور دارد و سـطح     –وند شمال بـاختر  كيلومتر است كه ر 100تا  70كشيده به طول تقريبي 

سواحل اين درياچـه بـا رسـوبات سـفيدرنگ تبخيـري      . كيلومترمربع است 2000زير پوشش آن حدود 

 .تر است هاي افيوليتي، رنگ تيره اند ولي در سواحل نزديك به سنگ پوشيده شده

 160بختگـان و   كيلومترمربـع در شـمال بـاختري درياچـة     800درياچة طشَـك بـا وسـعت تقريبـي      

تنها راه ارتبـاطي ايـن دو درياچـه، از طريـق دلتـاي رودكـُر اسـت كـه         . كيلومتري خاور شيراز قرار دارد

تعـدادي جزيـره و شـبه    . ريـزد  بخشي از آن به درياچة بختگان و بخش ديگر بـه درياچـة طشـك مـي    

ايـن دو  هـاي سـروك در    هـاي پلاژيـك و آهـك    جزيرة كوچك و بـزرگ از جـنس راديولاريـت، سـنگ    

و جزيـرة منـاك در   ) در درياچـة طشـك  (ترين آنها جزاير نـرگس و گنبـان    درياچه وجود دارند كه مهم

بلنـدترين نقطـة جزيـرة    . درياچة بختگان است كه مساحت آنهـا، تـابع شـرايط بارنـدگي سـالانه اسـت      

 درياچـة . متـر بلنـدتر اسـت    185متر از سطح دريا اسـت كـه از سـطح درياچـه حـدود       1734گنبان 

  .شود طشك ژرفايي كمتر از بختگان دارد و در فصول خشك، ارتباط آن با بختگان قطع مي

 50خـاني، در   هـاي برآفتـاب و موسـي    است كه از كوه» رودكرُ«تأمين كنندة اصلي آب اين دو درياچه، 

گيرد و در شمال باختري مرودشت، پـس از يكـي شـدن     بيد سرچشمه مي كيلومتري جنوب باختري ده

از طريـق چشـمه سـارها كـه     . ريزد ها مي ، و عبور از دشت مرودشت به درياچه)شادكام(شادكان  با رود

گيرند نيز مقـدار قابـل تـوجهي آب وارد     هاي پيرامون درياچه سرچشمه مي ها و دولوميت آهك از سنگ

م تركيب شيميايي آب دو درياچه از نـوع كلريدسـديم، كلريـدمنيزيم، سـولفات سـدي     .شود ها مي درياچه

)4SO 2Na 2MgCl ،(NaCl باشد مي. ) 2-10شكل (  



 –سـاختي و خاسـتگاه بايـد گفـت كـه ايـن دو درياچـه نـواحي گـود فرونشسـت نيريــز            از نظـر زمـين  

جنـوب   –هاي راندگي، بـا رونـد شـمال بـاختري      ل آنها، گروهي از گسلمرودشت هستند كه در تشكي

اي از آنهـا، ماننـد رانـدگي بختگـان، در دورة      هـاي موجـود، پـاره    خاوري نقش دارند و بر اساس دانسـته 

اي كهـن، درك زمـان    هـاي درياچـه   هـا و نبـود پادگانـه    ژرفاي بسيار كـم درياچـه  . اند كواترنر فعال بوده

همزمـان بـا   (بـه زمـان پليستوسـن پسـين     ) 1970(ناممكن ساخته، ولي كرينسلي  تشكيل درياچه را

هاي كوهزايي چرخة پاياني آلـپ كـه بـا فراخاسـت      چنين زماني با جنبش. باور دارد) دورة يخچالي ورم

هـاي اكتشـافي انجـام شـده بـراي استحصـال پتاسـيم و منيـزيم،          بررسـي .همراه بـوده همخـواني دارد  

  ). 1381وزارت صنايع و معادن، (ست بخش نبوده ا رضايت

  

  

 

  هاي تار و هوير درياچه

هـاي   كيلومتري خاور شهرستان دماونـد، از جملـه درياچـه    30ساختي تار و هوير در  هاي زمين درياچه

متر از سطح دريا قـرار دارنـد و راه ارتبـاطي     2900شيرين كوهستاني هستند كه در ارتفاع بيش از  آب

متـري از   500ايـن دو درياچـه در فاصـلة حـدود     . درياچة تـار اسـت   –آنها، جاده ماشين روي دماوند 

ر و درازي مت ـ 400كيلومتر و ميـانگين پهنـاي آن    3/1بيشترين درازاي درياچة تار . يكديگر قرار دارند

 .متر است 150متر و ميانگين پهناي آن  900درياچة هوير حدود 



هـايي كـه بـه ايـن      سرشـاخة آب . كيلومترمربـع وسـعت دارنـد    7/0دو درياچه بر روي هم نزديك بـه   

هـاي فصـلي    نشين در شمال و آبراهه چال و شاه داغ، سياه هاي قره ساران كوه ريزند، چشمه ها مي درياچه

هـاي تـار و هـوير     شود و قسـمتي ديگـر، آب رود   ها مي كه قسمتي ازآب آنها وارد درياچهاز جنوب است 

، آلنبـاخ،  1897اشـتال،  (شناسـان   در بارة چگونگي تشـكيل ايـن دو درياچـه، زمـين    .كنند را تأمين مي

شناسي پيرامون دو درياچه سبب شده تـا   شواهد زمين. ديدگاه واحدي دارند) 1373، شهرابي، 1972

آبيـك،  (فشـم   –گيـري دو درياچـه، عملكـرد تـوأم رانـدگي مشـا        ر اين باور باشـند كـه در شـكل   آنها ب

سـان كـه    بـدين . اند نقش اساسي داشته) كوه زرين(و كوه لغز پهلوي جنوبي درياچه ) فيروزكوه، شاهرود

اي ه ـ رشـته كـوه  (كـوه   حركات جوان اين راندگي در زمان كواترنر، سبب رانش به نسبت بزرگي از زريـن 

متـر، سـدي طبيعـي در برابـر روان      50اي بـه بلنـداي بـيش از     شده و با ايجـاد پشـته  ) جنوب درياچه

تيـپ شـيميايي آب درياچـة    . هاي سطحي ايجاد و شرايط لازم براي انباشت آب فراهم آمـده اسـت   آب

 MgCO 3– 3)از نـوع كلسـيم، منيــزيم، كربنـات    ) 1950لـوفلروين،  (تـار، بـر اسـاس مطالعــات    

(CaCOستا .  

  )فامور(درياچة پريشان 

كيلومتري جنوب خاوري شهرستان كـازرون قـرار داد و نـام درياچـه از      15درياچة پريشان يا فامور، در 

آب درياچـه شـيرين اسـت و بخـش بيشـتر آن، از      . كوه فامور، در شمال خاوري آن گرفتـه شـده اسـت   

. شـود  ز از منابع زيرزميني تأمين مـي گيرند و بخشي ني هايي است كه از كوه فامور سرچشمه مي آبراهه

هـاي تبخيـري    شود كه در فصول خشك بخشي از آن زيـر پوشـش نهشـته    ژرفاي كم درياچه سبب مي

كيلومترمربع وسعت، در فرونشست كـم ژرفـايي تشـكيل شـده      43درياچة پريشان با حدود . قرار گيرد

هـاي مرتفـع از واحـدهاي     مـون متر بلنـدتر اسـت و در پيرامـون آن رخن    820كه از سطح دريا حدود 

از ديـدگاه سـاختاري و   . شود كه به سن كرتاسة پسين تا كـواترنر اسـت   اي زاگرس ديده مي چينه سنگ

بـر ايـن بـاور    ) 1373(شـهرابي  . شناسي، درياچة فامور در پهنة زاگرس چين خورده قـرار گرفتـه   زمين



در فاصلة كمـي از درياچـه قـرار    هاي وابسته كه  هاي جوان گسل فعال كازرون و گسل است كه حركت

نـامبرده  . انـد  گيري فرونشست كازرون و لغزش سازند نامقـاوم گچسـاران نقـش داشـته     دارند، در شكل

 . داند لغز از سازند گچساران را تأييدي بر نظر خود مي وجود چندين زمين

  )جزموريان(درياچة جازموريان 

كيلومتري باختر ايرانشـهر اسـت كـه و     150 ساختي جوان در هامون جازموريان، يك فرونشست زمين

 3300وسـعت ايـن هـامون در فصـول پربـاران،      . باشـد  متـر مـي   350بلندي آن از سطح دريـاي آزاد  

كيلومترمربع است و به دليل شرايط اقليمي ويـژه، در بيشـتر مواقـع سـال، بخـش اعظـم آن بـه كفـة         

عـدد دائمـي و موقـت، بـه ايـن هـامون       هـاي مت  رودها و آبراهه. شود هاي رسي تبديل مي نمكي وكفه

در بـارة شـوري رودهـاي وارده    . رود اهميت بيشـتري دارنـد   ريزند كه از ميان آنها، رود بمپور و هليل مي

، آب )1988(اوبرلنــدر   در گـزارش . هـاي موجـود همـاهنگي دارد    و درصـد نمـك آب درياچـه گـزارش    

هـاي   بنـابر دانسـته  . دانـد  ن را شـور مـي  آب هـامو ) 1968(هامون قابل شرُب دانسته شده ولـي فيشـر   

گسـترة هـامون   ) 1970(كرينسـلي  . موجود، شوري آب جازموريان تا حد فـوق اشـباع از نمـك اسـت    

 :جازموريان را شامل سه بخش زير دانسته است

درياچة فصلي كه گسترة آن در فصول خشك و مرطوب تغييـرات زيـادي دارد و در بيشـتر جاهـا در     * 

  .شود اوايل پاييز ناپديد مياواخر تابستان و 

  .پوشاند درصد مي 22پهنة مرطوب كه سطحي در حدود * 

هـاي   درصد از منطقة مرطـوب را زيـر پوشـش دارد و مـرز بـالايي آن بـه پهنـه        59پهنة باتلاقي كه * 

  .رسي است-سيلتي

بـارز   هـاي جبـال   ساختي جوان است كه بين رشته كوه هامون جازموريان در مركز يك فرونشست زمين

در گذشـته ايـن فرونشسـت را لبـة جنـوبي      . قـرار دارد ) در جنوب(هاي بشاگرد  و رشته كوه) در شمال(



دانستند، ولي در حال حاضر اين باور وجود دارد كه جازموريان نـوعي فرونشسـت پـيش     بلوك لوت مي

عملكـرد   گيري آن، فرورانش پوستة اقيانوسي عمان به زير مكران و همچنـين  كماني است كه در شكل

) 1970(اشـتوكلين  . اند هاي همروند با فروافتادگي، به ويژه مجموعة گسلي بشاگرد، نقش داشته گسل

زمـان  ) 1970(كـوارترنري نسـبت داده، ولـي كرينسـلي      –پديدة فروافتادگي را به رخدادهاي نئـوژن  

  )3-10شكل ( .داند تشكيل آن را پليستوسن مي

  

  

 

  سلطان درياچة حوض

 35كيلومترمربـع وسـعت، در    330بـا  سلطان يا درياچة شاهي، فروافتـادگي نامتقـارني    درياچة حوض

اين درياچـه شـامل دو چالـة جـدا از هـم      . كيلومتري شمال قم و در شمال باختري درياچة نمك است

اسـت كـه بـا آبراهـة بـاريكي بـه هـم وصـل         » مره حوض«و ديگري به نام » سلطان حوض«يكي به نام 

دريـا اسـت كـه بـه طـور       متـر از سـطح   806داراي بلنـدي  ) سـلطان  حـوض (حوضة باختري . شوند مي

هـا، از   آب ، افـزون بـر روان  )مـره  حـوض (حوضة خاوري . شود هاي سطحي تغذيه مي آب معمول از روان

 . گيرد چاي نيز بهره مي رودهايي مانند رودشور و قره

مره شده و پـس از پـر شـدن آن، از     ابتدا وارد حوض  دهد كه آب نشان مي) 1350(مطالعات مستوفي 

سـلطان چنـد متـر     شـود و هنگـامي كـه آب در حـوض     سلطان مي شته وارد حوضمسيل دو حوض گذ



. شـود  گردد و سرريز اين دو حوض، بـه درياچـة نمـك تخليـه مـي      مره بازمي بالاتر آمد، به طرف حوض

دهد كه از مركز درياچه به خـارج دو پهنـة جداگانـة     ، نشان مي)1970(مشاهدات صحرايي كرينسلي 

درصـد از مسـاحت آن را زيـر پوشـش دارد و بـا       24ركز درياچه كه حـدود  يكي م. قابل شناسايي است

دهد كـه بـه زون    درصد بقيه را تشكيل مي 76دوم، زون مرطوب كه . پوستة نمكي پوشيده شده است

سـانتيمتر ضـخامت، شـامل نوارهـاي      5پوستة نمكي بـا  . رسد متر مي 20بلند به پهناي   گياهان ريشه

. هاي رسي و خاكسـتري رنـگ مرطـوب قـرار دارد     ست و در زير آن سيلتمركز سفيد و خاكستري ا هم

شود، ولي مناطق مركزي آن ممكـن اسـت در    به طور فصلي با آب پوشيده مي) پوستة نمكي(اين زون 

مطالعات انجـام شـده در زون مرطـوب نشـان داده كـه ميـزان رس موجـود در        . دار باشد تمام سال، آب

هـاي شـن و    در پشـته . اسـت  هـا، كائولينيـت    درصد كاني 90تا  10كه  درصد است 45تا  35ها،  نمونه

اي زون گياهان با ريشة بلند، چند خـط داغ آب وجـود دارد كـه بـه سـمت سراشـيبي تـا ارتفـاع          ماسه

  .متر ادامه دارد 826

هـا   افكنه پيشروي وسيع مخروط. متر است 20ترين و بلندترين خط داغ آب  اختلاف ارتفاع بين پست 

آب سـطحي بـيش از گذشـته     پهناي زون مرطوب و روي پوستة نمكـي نشـانگر آن اسـت كـه روان    در 

مطالعـات معتمـد و   .رود تـر از گذشـته، پـيش مـي     است و تغيير آب و هـوايي بـه سـوي دورة مرطـوب    

سلطان بيشـتر از نـوع گـچ و نمـك، مـارن و رس       نشان داده است كه رسوبات حوض) 1356(همكاران 

ايـن نمـك،   . متـر وجـود دارد   46نگاري و حفاري نيز نشان داده كه نمك تا عمق  زههاي لر بررسي. است

اي تـا خاكسـتري از    هـاي قهـوه   متر است كـه بـا رس   20لاية جدا از هم با ضخامت كل تا  5به صورت 

  . شوند يكديگر جدا مي

  )وار زره(درياچة زريوار 

هـاي آب شـيرين كوهسـتاني اسـت      از درياچـه كيلومتري باختر مريوان قـرار دارد و   8درياچة زريوار در 

. تـر از شـهر مريـوان اسـت     متـر پـايين   200متر از سـطح دريـا قـرار دارد و حـدود      818كه در ارتفاع 



ايـن درياچـه بـا وسـعت     . كيلـومتر اسـت   7/1كيلومتر و ميـانگين پهنـاي آن    5بيشترين درازاي زريوار 

سـيرجان   –ت باريـك در پهنـة سـنندج    كيلومترمربع، در يك فرونشسـت محلـي بـه نسـب     5/8حدود 

جنـوب خـاوري    –تشكيل شده كه دو سوي خاوري و بـاختري آن، بـه گسـل طـولي شـمال بـاختري       

رود كه دو گسل ياد شـده در تشـكيل و تكـوين ايـن درياچـه نقـش داشـته         احتمال مي. محدود است

متـر   50اي آن حـدود  كيلومترمربع و بيشينة ژرف ـ 500وسعت حوضة آبريز اين درياچه، حدود . باشند

اي تـأمين كننـدة اصـلي آب     هاي درياچه هاي ديگر و به ويژه چشمه زريوار همراه با آبراهه رود چم. است

هـاي   سـنجي نمونـه   سـن . گيـرد  مهم آنكه رود مريوان از اين درياچه سرچشمه مي. اين درياچه هستند

 20000ه ايـن درياچـه بـيش از    شناسي، نشان داده ك ـ و مطالعات گرده 14اين درياچه به روش كربن 

بوتمـا،  (و در شـرايط آب و هـواي سـرد تشـكيل شـده اسـت       ) پليستوسـن (سال پيش از ميلاد مسيح 

1977 .( 

  )گاوخاني(باتلاق گاوخوني 

كيلـومتري جنـوب اصـفهان     60كه به گاوخوني مشـهور اسـت در حـدود    ) چاه بزرگ(باتلاق گاوخاني 

متـري از سـطح    1470كيلومترمربع اسـت كـه در ارتفـاع     280وسعت آن نزديك به . قرار گرفته است

هـاي آبرفتـي و يـا تپـه ماهورهـاي       پيرامون اين باتلاق را تا فواصل زياد، دشـت . درياهاي آزاد قرار دارد

هـاي   رود كـه از كـوه   زاينده. كند متر تجاوز نمي 220اند كه بيشينة ارتفاع آنها از  كم ارتفاع تشكيل داده

فصـلي نيـز در     تعـدادي رود و آبراهـه  . گيرد، تغذيه كنندة اصلي اين باتلاق اسـت  زردكوه سرچشمه مي

بـه همـين دليـل، گسـترة     . رساني به اين باتلاق شركت دارند كه در بيشتر ايام سال خشك هسـتند  آب

شناسـي، بـاتلاق و حاشـية آن، داراي     از نظـر ريخـت  .هاي مختلف سال متغير اسـت  اين باتلاق در فصل

 .فاوت زير استهاي مت ريخت

  .دار كه بيشترين سطح اين باتلاق را زير پوشش دارد بخش آب* 



هـاي رسـي و رسـوبات تبخيـري      خشك يا خشـك بـوده و زيـر پوشـش كفـه      اي كه نيمه بخش كرانه* 

  .هستند

بـاتلاق گـاوخوني بخشـي از يـك فرونشسـت      .ها در شمال باختري بـاتلاق  گسترة زير پوشش تلماسه* 

تي است كه از درياچة وان در تركيه آغاز و پس از عبور از درياچـة اروميـه، درياچـة    ساخ ناپيوستة زمين

رسد و به سمت جنـوب بـاختري تـا كفـه سـيرجان و فروافتـادگي        توزگل اراك به مرداب گاوخوني مي

هـا، در واقـع نـوعي     ايـن گـودال  . يابـد  جازموريان و حتي فروافتادگي ماشـكل در پاكسـتان ادامـه مـي    

شـكل   .(هاي پرشيب نقش اساسي دارنـد  گيري آنها گسل بيش كماني هستند كه در شكلفروافتادگي 

10-4 (  

  

  

  

  

  

 



  درياچة گهَر

ر پـايين وجـود دارد كـه از           در دامنة جنوبي اشتران ر بـالا و گهَـ كوه، دو درياچة آب شـيرين بـه نـام گهَـ

تـر از بـالايي اسـت و فاصـلة خطـي دو       درياچـة پـاييني بـزرگ   . متر فاصله دارنـد  100يكديگر حدود 

ر در ارتفـاع     . اسـت  متـر   1600درياچه، حدود  متـري اسـت و از شـهرهاي     2300سـطح درياچـة گهَـ

ر حـدود   . متر بالاتر است 430و  850دورود، ازنا به ترتيب  متـر و ميـانگين پهنـاي     2100درازاي گهَـ

ترين گسترة حوضـة   اصلي). 1364نبوي، (كيلومترمربع است  75/0متر و مساحت آن حدود  355آن 

آب . كيلومترمربـع وسـعت اسـت    45با حـدود  » برآفتاب«كوه يعني  ي اشترانآبريز درياچه، پهلوي جنوب

هـاي   رسد كه بخشـي از آب درياچـه، از چشـمه    هاي سطحي نيست و به نظر مي درياچه محدود به آب

كـوه شـكل گرفتـه اسـت در      اي به همين نـام در پشـت اشـتران    درياچة گهَر در دره. شود كف تأمين مي

هـاي   از خاك و سنگ وجود دارد كه چـون سـدي طبيعـي در جلـوي آبراهـه     محل درياچه تودة بزرگي 

بنـابراين، بنيـاد درياچـه را همـين تـودة      . بالادره را گرفتـه و در نتيجـه درياچـه بـه وجـود آمـده اسـت       

زمان تشكيل اين درياچـه دانسـته نيسـت    . دهد هاي گهَر و دورود تشكيل مي فروريخته و جنبش گسل

  .و نياز به مطالعه دارد

  درياچة مهارلو

متـر   1460ارتفاع ايـن درياچـه،   . كيلومتري جنوب خاوري شيراز قرار دارد 18درياچة مهارلو در حدود 

به همين دليل ميـزان تبخيـر بالاسـت و بخشـي از     . مترگودي است 3از سطح دريا و بيشينة ژرفاي آن 

كـزي آن، آن هـم بـا ژرفـاي     هـاي شـمالي و مر   پوشاند و فقط در بخـش  اي از نمك مي بستر آن را لايه

تـأمين كننـدة اصـلي آب ايـن درياچـه      . و شوري زياد،آب وجود دارد) سانتيمتر 50حداكثر (خيلي كم 

مسـاحت آن  . شـوند  هايي هستند كه از شمال باختري و جنوب خاوري در آن تخليه مي رودها و آبراهه

هـاي گچـي سـازند     يـاد، نهشـته  جدا از تبخير ز. هاي جوي است در فصول مختلف متفاوت و تابع بارش

. انـدازة آن تـأثير بـه سـزايي دارنـد      ساچون و دو گنبد نمكي واقع در خاور اين درياچـه، در شـوري بـي   



جنوب خـاوري، شـكل گرفتـه     –درياچة مهارلو در يك فرونشست ناوديس مانند با روند شمال باختري 

د كه حركـات ايـن گسـل بـه ويـژه از      رس به نظر مي. گذرد اي سروستان از آن مي كه گسل جوان و لرزه

 .زمان پليستوسن پسين به بعد، موجب تشكيل اين فرونشست ناوديس گونه شده باشد

اي در  هاي بلند، امكـان وجـود درياچـه    به دليل نبود سواحل كهن يا پادگانه) 1970(به باور كرينسلي  

نقـاطي بـوده كـه امـروزه در     اي هـم وجـود داشـته، در     زمان پيش از پليستوسن كم است و اگر درياچه

ــي قــرار مــي  ــرد حاشــية درياچــة فعل ــوع كلريدســديم  .گي ــولفات  –آب ايــن درياچــه از ن منيــزيم، س

اســت و از نمـك ايـن درياچــه بـراي صـنايع پتروشــيمي     )  4SO 2Na  ،2 MgCl ،NaCl(سـديم 

ارلو، امكـان  هـاي درياچـة مه ـ   در ضمن بالابودن پتاسيم و به ويژه منيـزيم در شـورابه  . شود استفاده مي

هاي منيزيم به عنوان فرآوردة اصلي و پتاسيم بـه عنـوان محصـول فرعـي را      استحصال اقتصادي نمك

  ). 1381وزارت صنايع و معادن، (دهد  پذير نشان مي امكان

  درياچة نمك

هاي ديگري همچون درياچة نمك كاشان، درياچة نمك قم، درياچـة قـم، درياچـة     از اين درياچه به نام

انتخـاب ايـن نـام بـه دليـل      . رود شود و نام درياچة نمك بيشتر به كار مي درياچة مسيله، ياد ميآران و 

شوري بسيار زياد درياچـه اسـت بـه طـوري كـه در فصـل تابسـتان قطعـات نمـك بـر روي آن شـناور            

 ) 6-10شكل و 5-10شكل . (شود مي

سـاختي اسـت كـه در ارتفـاع      كيلومتر، يـك فرونشسـت زمـين    30و پهناي  80اين درياچه، با درازاي 

وسـعت  . كيلـومتر اسـت   62طح درياي آزاد تشكيل شده و فاصلة آن تا قم حدود متر از س 795حدود 

هاي تغذيه كننده و ميـزان بارنـدگي، تغييـرات زيـاد دارد و وسـعت       و شكل اين درياچه، متناسب با آب

ولي با توجـه بـه شـكل    . كيلومترمربع است 2000تا  1900هاي گلي پيرامون، حدود  آن همراه با كفه

رسد در زمان پليوسن، درياچة نمك وسعت بيشـتري داشـته و بـه     پيرامون، به نظر ميشناسي  و ريخت



متـر   250بـيش از  . كـرد  هاي پيرامون اشتهارد، ساوه، ايوانكي قم و كاشان را احاطه مـي  احتمال گودي

از رسوبات سخت نشدة زمان كـواترنر در ايـن درياچـه نهشـته شـده اسـت كـه نشـانگر زمـان كـواترنر           

درياچـة نمـك در يـك    ).1960هـاي شـركت ملـي نفـت ايـران،       حفاري(مان حال هستند پيشين تا ز

هـاي اصـلي و فرعـي     ساختي تشكيل شده كه پيرامـون آن تعـدادي گسـل    فرونشست كم ژرفاي زمين

، )زفـره  –بخشي از گسـل كوشـك نصـرت    (هاي مرنجاب، راوند  وجود دارد كه بعضي از آنها مانند گسل

هـا كـه    اين مجموعة گسـل . روند هاي جوان و فعال كواترنر به شمار مي از گسله كوه و دوازده امام، سياه

  . ارند درياچه را دربر گرفته تا در تشكيل درياچه نقش داشته باشند دو روند متفاوت د

  

  

 



 

  

  

  درياچة درياچة هامون

اي خـاور ايـران اسـت     ترين حوضـة درياچـه   كيلومترمربع وسعت، بزرگ 1800درياچة هامون با حدود 

مند تشـكيل شـده كـه در فصـول كـم بـاران و در زمـان        كه از سه حوضچة اصلي يوزك، صابري و هير

هيرمنـد در  . دهنـد  هاي پرباران، درياچة واحدي را تشكيل مـي  روزه از هم جدا و در زمان 120بادهاي 

هـاي   هاي زيادي به ايـن درياچـه و بـاتلاق    رودها و آبراهه. ايران، و بخشي از صابري در افغانستان است

ــي   ــه م ــراف آن تخلي ــه از م  اط ــود ك ــدهي را دارد   ش ــترين آب ــد بيش ــا، رود هيرمن ــان آنه ــاه . ي از نگ

 :اند ها از سه بخش تشكيل شده شناسي، درياچه ريخت

  .متر دارد 11هاي دائمي، كه بيشترين سطح را با ژرفاي بيشينه حدود  درياچه* 

  .هاي دائمي قرار دارند هاي فصلي، كه بصورت نوار به نسبت باريكي پيرامون درياچه درياچه* 

  .ها توسعه دارند ها، كه بيشتر در حاشية خاوري و جنوب خاوري درياچه هاي گلي و باتلاق كفه* 



شناسـي، درياچـه يـا مجموعـة درياهـاي هـامون بخشـي از بلـوك سـاختاري هيلمنـد            از ديدگاه زمين

 هـاي  امـا داده . جنـوبي هريـرود قـرار دارد    –افغانستان دانسته شده كه در خاور گسل شـمالي  ) هلمند(

رود افغانستان است كـه نقـاط پسـت     دهد كه دشت زابل بخشي از فرونشست داري اي نشان مي منطقه

هـاي   هـاي هنـدوكشُ و آبراهـه    آب هاي هامون، پايانه و محل انباشـت بخشـي از روان   آن مانند درياچه

  . سرچشمه گرفته از خاك ايران است

  هاي ايران ديگر درياچه

ر نقاط مختلف ايران وجود دارد كه چندان شـناخته شـده نيسـتند    تعدادي درياچة به نسبت كوچك، د

 :اند هاي زير از آن جمله درياچه. و اطلاعات چنداني از آنها در دسترس نيست

كيلومتري باختر تـا شـمال بـاختري شهرسـتان دهـدز       60اين درياچه در حدود : درياچة آب بوندار

ــه درياچــه  ــتا  قــرار دارد و از جمل ــاي آب شــيرين كوهس ــادگي   ه ــك فروافت ــت كــه در ي ني ايــران اس

كيلـومتر و   2بيشـينة درازاي آن  . متر بلنـدي دارد  850ساختي قرار گرفته و از سطح دريا حدود  زمين

هاي كارسـتي زيـر درياچـه     آب اين درياچه، به طور عمده از چشمه. كيلومتر است 6/1پهناي ميانگين، 

  .شود باران آب دارند، تأمين ميو به مقدار كم از نهرهاي كوچكي كه در فصول پر 

كيلومتري شـمال بـاختري ياسـوج و در ارتفـاع      180اين درياچه در حدود : درياچة مور زرد زيلايي

. هـاي ديگـر ايـن درياچـه اسـت      بو نام دلي مورزرد زيلايي و برم برم. متري از سطح دريا قرار دارد 2180

هـاي   هـاي كارسـتي و روان آب   و آب آن از چشمه رسد كه اين درياچه از انواع كارستي باشد به نظر مي

  .شود سطحي تأمين 

مهابـاد   –اين درياچه در جنوب درياچة اروميه و در كنارة بـاختري جـادة اروميـه    : گل درياچة سيران

آب . كيلومتري شمال خـاوري نقـده قـرار دارد    20كيلومتر است و در  85فاصلة آن از اروميه . قرار دارد

هــاي  شـود و بـه مقـدار كمتـر، چشـمه      دهـاي فرعـي و اغلـب فصـلي، تــأمين مـي     ايـن درياچـه از رو  



بر خلاف درياچة اروميه كه فوق اشباع از نمـك اسـت، ايـن    .اي نيز در اين امر مشاركت دارند زيردرياچه

  .باشد درياچه از انواع شور مي

ار دارد و ارتفـاع  آبـاد تبريـز قـر    كيلومتري شمال باختري بسـتان  18اين درياچه در : گل درياچة قوري

هاي فصـلي و سـيلابي و بـه     آب اين درياچه بيشتر از رودها و آبراهه. متر است 1890آن از سطح دريا 

  .شود و شيرين است هاي زيردرياچه تأمين مي مقدار كمتر از طريق چشمه

سـرخس   –كيلـومتري جـادة مشـهد     130داغ و در  هـاي كپـه   اين درياچه در بلندي: درياچة بزَنگان

  . متر است 12هكتار و بيشينة عمق آن  80مساحت اين درياچة آب شيرين، حدود . رار داردق

هاي زاگرس اسـت كـه در نزديكـي كـوه      اين درياچه يك درياچة كوهستاني در كوه: تمي درياچة شط

و  توان از اليگـودرز يـا فريدونشـهر، ابتـدا بـه روسـتاي دسـتگرد        رو ندارد و مي راه ماشين. منار قرار دارد

هاي كارستي اسـت و بـه دليـل قرارگيـري      اين درياچه، به احتمال از منشأ چشمه. بعد به درياچه رسيد

  .ساختي داشته باشد ها، ممكن است منشأ زمين در زون راندگي

كيلومترمربـع در جنـوب اردبيـل قـرار      64اين درياچه با مساحت تقريبـي  : درياچة شورابيل اردبيل

رنـگ اسـت و نمـك بـه      بسـترآن پوشـيده از گـل و لاي و لجـن سـياه     . است هاي شور دارد و از درياچه

  .پوشاند متر روي آن را مي سانتي 8تا  5ضخامت 

كيلومتري جنوب خاوري اردبيل بـه طـرف خلخـال     48اين درياچه در : درياچه يا بركة نئور اردبيل

ت كـل درياچـه در حـدود    مساح. كيلومتري خاور جاده، در منطقة كوهستاني قرار دارد 18و در فاصلة 

در هنگام تابستان، به علت كـم آبـي، بـه دو    . متر است 3كيلومترمربع و ژرفاي متوسط آن حدود  1/2

  . آب آن شيرين است. شود درياچة كوچك و بزرگ تقسيم مي

  درياهاي ايران



  درياي خزر

، )گرگـان (رجـان  هايي چون خاواينسكي، درياي هيركانيـان، دريـاي ج   درياي خزر كه در گذشته به نام

تـرين درياچـة روي زمـين     شـد بـزرگ   بحر مازندران، بحر جرجان، بحر آبسكون و بحر قانيا، ناميده مي

اي از دريـاي   هيماليـا قـرار گرفتـه، باقيمانـده     –ايـن دريـاي بسـته كـه در شـمال كـوهزاد آلـپ        . است

 11000، حـدود  )1954(هاي استراخوف و همكاران  است كه بر پاية پژوهش Paratethysپاراتتيس

هـاي   اي از ويژگـي  پـاره . سال پيش، پس از جدايش از درياهاي سياه و مديترانـه، مسـتقل شـده اسـت    

 :خزر عبارتند از

 550تـا   220كيلـومتر درازا و   1200كيلومترمربـع،   436000درياي خزر، با وسعتي حـدود  : وسعت

گـودي ايـن دريـا در بخـش     . سـت كيلومترمكعـب ا  77000كيلومتر پهنا دارد و حجم آب آن افزون بر 

متر است و گودترين نقطه آن در بخـش جنوبــي، تـا     770متر و در بخش مياني تا  12تا  10شمالي، 

هـاي   بر حسب سال(متر  28تا  26سطح آب درياچه در حدود ). 7-10شكل (رسد  متر نيز مي 1000

 –ولگـا و همچنيـــن كانـال ولگـا     اين دريا از طريـق  . تر است از سطح آب درياهاي آزاد پايين) متفاوت

هاي تنظيم سطح آب و برقراري هم ترازي آب است، به طـور غيرمسـتقيم بـا     دن كه مجهز به حوضچه

  .درياي بالتيك و درياي سياه ارتباط دارد

دو بخـش ميــاني و جنـوبي، بـا يــك    . بخـش شــمالي خـزر شـيب بســيار ملايـم دارد    : شناسـي  ريخـت 

در حد فاصل دماغة باكو و خلـيج قـره بغـاز، بـا امتـداد      Syrtي سرت برجستگي زيرآبي به نام برجستگ

هـاي قفقـاز اسـت و     اين برجستگي، ادامة بلنـدي . شوند جنوب خاور از يكديگر جدا مي –شمال باختر 

ايـن برجسـتگي، مـانع جريـان آب در سـطح درياچـه       . كنـد  متر تجاوز نمي 200ژرفاي آب روي آن از 

نزديـك بـه يـك سـوم از     . حجم آب درياي خزر در بخش جنوبي استبيش از دو سوم : حجم آب.نيست

  .درصد به بخش شمالي تعلق دارد 1/0آب در بخش مركزي و فقط حدود 



سـالانه  . هـاي وارده، ناهماهنـگ اسـت    به دليل ناهمگني ريخت بستر، گسترش رسوب: هاي بستر نهشته

كنند كـه در آنهـا، سـيلت از     درياچه مي ميليون تن رسوب را وارد 90رودهاي وارده به ويژه ولگا حدود 

سـتبراي قابـل تـوجهي را تشـكيل     ) ريز ماسه، رس كربناتي دانه(همه بيشتر است و همراه با ديگر انواع 

متر در نقـاط شـمالي و مركـزي تـا حـدود       40هاي نرم بستر درياي خزر را از  ستبراي نهشته. دهند مي

  .اند متر در بخش جنوبي برآورد كرده 1200

هـاي كـم عمـق و عميـق بـه طـور كامـل از         دهد كه در اين دريا، مرز نهشته هاي موجود نشان مي دهدا

تنـان، بـرخلاف ديگـر نقـاط، تـا       درشت به همراه صدف نرم براي مثال، رسوبات دانه. يكديگر جدا نيست

كنـد   يو يا كربنات كلسيم موجود در رسوبات، در نقـاط مختلـف تغييـر م ـ   . متر انتشار دارد 300ژرفاي 

  گونه ارتباطي به عمق آب ندارد و مقدار آن هيچ

در بخـش جنـوبي دريـاي خـزر بـه ويـژه در جمهـوري آذربايجـان و         : هـاي خـزر   ها و گريفون فشان گل

بـرون و   منطقـة داشـلي  (تركمنستان محدودة آبي شمال بـاختري بنـدرانزلي و در شـمال بنـدرتركمن     

هـا   فشـان  ايـن گـل  . انـد  مثبت وجود نفت و گاز درخور توجه هاي هاي نشانه ، به ويژه از ديدگاه)تپه قزل

هـاي نفتـي بـه     جـويي  دهند و ابـزاري خـوب در پـي    هاي دنيا را تشكيل مي فشان درصد گل 70حدود 

تواننـد   هـاي ناخواسـتة هنگـام حفـاري، مـي      در هر حال، بايد گفت كه به دليـل فـوران  . آيند شمار مي

  .آميز باشند مخاطره

در درياي خزر، يك جريان دريـايي اصـلي چرخشـي وجـود دارد كـه حركتـي پـاد        : يهاي درياي جريان

اين جريان اصلي به دو جريان فرعي در بخـش شـمالي، يـك جريـان فرعـي در بخـش       . ساعتگرد دارد

هـا، باعـث جـا بـه جـايي       اين جريان. شود مركزي و دو جريان فرعي ديگر در بخش جنوبي تقسيم مي

  ).8-10شكل (وند ش هاي سطحي مي آب و نهشته



دما در تابستان به تقريب در همه جا برابـر اسـت، ولـي در زمسـتان، بخـش شـمالي دريـاي        : دماي آب

گـاه   دماي زير صفر دارد و يخبندان است، در صورتي كـه در جنـوب آن، هـيچ   ) كم چهارماه دست(خزر 

  .درجه سانتيگراد است+  9/5شود و متوسط دما  يخبندان نمي

. شواهد تاريخي نشان داده كه سطح آب درياي خزر هميشـه در نوسـان بـوده اسـت     :تغييرات سطح آب

تـرين سـطح آب،    رسد كه بين بالاترين و پـايين  اعداد گزارش شده متفاوت است در مجموع به نظر مي

به دليـل وسـعت زيـاد، تغييـرات سـطح آب دريـا، بـر تغييـرات آب و         . متر اختلاف وجود داشته است 9

بالا آمدن سطح دريا يكي از معضلات نـواحي پيرامـون   .انداران پيرامون اثرگذار استهوايي و حتي پست

سـاختي، بـالا آمـدن سسـت كـره و يـا        در اين مورد، عـواملي ماننـد عملكردهـاي زمـين    . درياچه است

. كننـد  ها در مقياس ميليون سـال عمـل مـي    توانند اثرگذار باشند، چرا كه اين گونه پديده دياپيرها نمي

هـاي آب و هـوايي، افـزايش     ماننـد چرخـه  (مدت طبيعـي   در بالا آمدن سطح آب بايد عوامل كوتاه  لذا،

بغـاز، ورود پسـاب شـهرها، تغييـر مسـير       جلـوگيري از تبخيـر در قـره   (و عوامل مصنوعي ) دماي زمين

  .تري داشته باشند اثر عمده) رودهاي بزرگ به داخل درياچه

كيلومترمكعـب   450شـود، حـدود    بي كه سالانه به خزر وارد مـي مجموع آ: كنندة آب خزر منابع تأمين

ولـي در حالـت   . سـانتيمتر بـالا ببـرد    135تا  125تواند سطح دريا را حدود  است كه اين حجم آب مي

درصـد آب دريـاي خـزر از     97تـا   95بـيش از  . شود عادي، اين افزايش حجم با عمل تبخير جبران مي

درصـد آن از سـفيدرود و اتـرك تـأمين      3تـا   2ا، ترك، كـورا و حـدود   رودهاي ولگا، اُمبا، اورال، كوم

كيلومترمكعب اسـت كـه بـيش از     350ريزند، سالانه حدود  مجموع آبي كه رودها به خزر مي. شود مي

  .درصد، آن سهم رود ولگا است 76

درياي خزر ناهمگن و قابل تقسيم بـه سـه بخـش شـمالي، مركـزي و جنـوبي اسـت كـه بـا          : سنگ پي

سـنگ بخـش شـمالي از نـوع پوسـتة       پـي . انـد  سنگ از يكديگر جدا شده هاي اصلي موجود در پي لگس

. جنـوبي دارد  –هايي بـا رونـد شـمالي     اي پركامبرين روسيه است كه چين سكوي قاره –اقيانوسي  نيمه



جنـوب   –اي و رونـد شـمال بـاختري     هـاي قـاره   نـين، بـا ويژگـي    سنگ هرسي بخش مركزي داراي پي

كيلـومتر اسـت كـه بـا پوسـته       20تا  15سنگ بازالتي با ستبراي  بخش جنوبي داراي پي. ستخاوري ا

اي نشـان داده كـه پوسـتة بـازالتي خـزر       هـاي لـرزه   داده).1981بربريان، (گرانيتي محصور داشته است 

 6/6حـدود   Pدر بخـش زيـرين، سـرعت عبـور امـواج      . جنوبي از دو لايـة اصـلي تشـكيل شـده اسـت     

 Pدر بخـش فوقـاني سـرعت امـواج     . هاي مشابه با پوستة اقيانوسي دارد انيه است و ويژگيكيلومتر در ث

  ).1982كوربانف، (لايه گرانيتي دارد  كيلومتر در ثانيه است و مشخصاتي شبيه  4تا  5/3حدود 

هـاي محلـول آن بـين     آب خزر از نوع منيزيم، كلسيم و سولفات است و ميزان نمـك : تركيب شيميايي

. هاسـت  گرم در ليتر اسـت كـه بـه تقريـب يـك سـوم شـوري آب درياهـاي آزاد و اقيـانوس          13تا  12

ترين بخش آب درياي خزر مربوط به نواحي نزديك به مصب رودخانـة ولگـا و شـورترين بخـش      شيرين

  .بغاز بوده است كه در آن تبخير بر ورودي آب بر خليج فزوني دارد آن مربوط به خليج قره

نخستين گزارش مستند در بارة تـوان هيـدروكربني خـزر، بـه سـدة سـيزدهم       : زرتوان هيدروكربني خ

از بخـش   1945از بخش خشـكي و در سـال    1869نفت، به طور رسمي در سال . گردد ميلادي باز مي

حفـر  ) خشـكي و دريـا  (حلقه چاه در مناطق اكتشـافي   21000آبي باكو استخراج شد و تاكنون تعداد 

هاي نفتي خزر شمالي و خزر مياني، خـزر جنـوبي يكـي از     جدا از ميدان). 1380موسوي، (شده است 

ده  در خزر جنوبي، سـنگ مخـزن اصـلي بهـره    . منابع اصلي اكتشاف و توليد نفت و گاز درياي خزر است

Productive Series  هـاي   سـنگ مخـزن فرعـي آن نهشـته    . مياني اسـت  –به سن پليوسن زيرين

  . باشد ترنر پيشين مياي سازند آپشرون به سن كوا ماسه



  

  

 

  

  

 

  درياي خليج فارس



است كه به طور كامـل روي فـلات قـاره قـرار دارد      Marginal Seaاي خليج فارس يك درياي حاشيه

كيلـومتر پهنـا و سـطحي در     300تـا   200ايـن خلـيج   . آن در خليج عمـان اسـت   Slopeو سراشيبي

تـرين   متـر و ژرف  35ژرفـاي ميـانگين آن حـدود    . كيلومترمربع را زيـر پوشـش دارد   226000حدود 

متــر دارد، ولـي، ميــانگين آن در   165كرانـة ايرانــي تنگـة هرمــز اسـت كـه ژرفــايي تـا      نقطـة آن در  

  .متر است 92تا  74هاي محور،  كناره

تـر از سـاحل ايرانـي     آن آرام) جنوبي(شناسي، خليج فارس نامتقارن و شيب ساحل عربي  از نظر ريخت 

شـكل  (كنـد   مت تقسـيم مـي  به سخن ديگر، محور طولي خليج فارس آن را به دو قس ـ. است) شمالي(

بوم سپر عربسـتان اسـت و شـيب بسـيار      پايدار جنوبي كه پيش Homoclineيكي تك شيب ). 10-9

ــومتر  35(آرام  ــر كيل ــانتيمتر ه ــمتي از     ) س ــه قس ــت ك ــمالي اس ــدار ش ــش ناپاي ــري بخ دارد و ديگ

كرانـة   .سـانتيمتر در هـر كيلـومتر اسـت     175خوردة زاگـرس و تغييـرات شـيب آن     هاي چين كوه رشته

) متـر  20تـا   10(جنوبي خليج فارس، به ويژه در خاور شبه جزيرة قطر، منطقة وسـيع و كـم ژرفـايي    

مشـخص  ) سـبخايي (شناسي پست، محيط تبخيري و منطقة كشندي  است كه به طور عمده با ريخت

يـك   كرانة ايراني اين دريا، از سازندهاي سخت و بلند با ريختار خطي سـاخته شـده و بـا واسـطة    . است

شيب كرانة جنـوبي و دريـاي كـم ژرفـاي آن بـا       منطقة كم. دشت ساحلي باريك، با دريا در ارتباط است

رونـد  (جنـوب بـاختري    –جنوبي تا شمال خـاوري   –هاي كم شيب با روند شمالي  هايي با بام تاقديس

و بحـرين   هاي قطـر، رودخـان   تاقديس. سازند هاي نفتي بزرگي را مي ، اغلب ميدان)سنگ عربستان پي

  .شوند هاي گسلي كنترل مي اند كه با سيستم هاي توپوگرافي كم شيبي را تشكيل داده اغلب چهره

هـاي   اي كوهستاني با روند شمال باختري است كـه پشـته   از سوي ديگر، كرانة ايراني اين خليج، كرانه 

شـمالي خلـيج   بـه همـين دليـل، سـاختارهاي كرانـة      . متـر هسـتند   1500تاقديسي با بلندي بيش از 

برخـورد سـاختارهاي كرانـة    . فارس، از ديدگاه هندسي، با آنچه كه در كرانة جنـوبي اسـت، تفـاوت دارد   

گرچـه شـيب بسـتر    . دهـد  كوه زاگرس، توپوگرافي زيردريايي خليج فارس را تشـكيل مـي   عربي و رشته



يي در آن وجـود دارد  هاي كوتاه و بلنـد زيردريـا   جزيره و تعدادي پشته 20بسيار آرام است، ولي حدود 

هـاي   جزاير ايراني خلـيج فـارس بـه صـورت پشـته     . دهند هاي توپوگرافي را تشكيل مي هنجاري كه بي

  .هستند  اي شكل كشيده و موازي ساحل و يا كم و بيش دايره

توان نام برد كه در واقع دنبالـة زاگـرس بـوده و بـر اثـر بـالا        از گروه نخست، جزاير قشم و كيش را مي 

گنبـدهاي   000ولي، جزاير گرد مانند هرمـز، ابوموسـي و   . اند سطح آب به صورت جزيره درآمدهآمدن 

كـه كـم     سطح جزاير خليج فارس، از رسوبات تخريبي و مارن تشكيل شـده . نمكي سري هرمز هستند

دار است و به همين دليـل رشـد گياهـان محـدود بـه انـواع        خاك آنها شور و يا گچ. دارند و بيش صدف

  .استخاص 

از نظر آب و هوايي، خليج فارس شرايط خشك نيمه استوايي دارد، بـه طـوري كـه در تابسـتان دمـا تـا       

هـاي هـوايي موسـوم     جريـان . هاي وارده است رسد و ميزان تبخير بيش از آب گراد مي درجه سانتي 50

طـرف   هـاي جنـوبي تغييـر جهـت داده و بـه      وزد، در قسـمت  كه از شمال باختري مـي » باد شمال«به 

هاي سطحي، ايـن بادهـا بـه مقـدار      افزون بر اثركلي بر ايجاد امواج و جريان. كند شمال تمايل پيدا مي

  .كند هاي دريايي حمل مي اي را به محيط قاره –زياد رسوبات آواري 

رو، سـرعت   به دليـل محصـور بـودن، اثـر اقيـانوس بـر خلـيج فـارس بسـيار نـاچيز اسـت و بـه همـين             

شـوري بيشــتر  . سـانتيمتر در ثانيـه اسـت    10افقـي آن بسـيار انـدك و حـدود      هـاي زيـرين و   جريـان 

. شـود  فارس نسبت به اقيانوس، موجب پيدايش جريان آبي از اقيانوس هند بـه خلـيج فـارس مـي     خليج

جريـان مـوردنظر بـا كـاهش دمـا و      . اين جريان به موازات سواحل ايران و در جهت پادسـاعتگرد اسـت  

گرم در ليتـر ولـي در انتهـاي     6/36اي كه در تنگة هرمز مقدار نمك  به گونهمقدار شوري همراه است، 

ميزان بارنـدگي در سـواحل جنـوبي كمتـر از     . در هزار است 40شمال باختري، در دهانة كارون، حدود 

هاي شـيرين ورودي بـه خلـيج فـارس بـه       آب. سانتيمتر در سال است 50تا  20و در حاشية شمالي  5

هاي زاگرس، تركيه و عـراق اسـت كـه از ميـان آنهـا، رودهـاي        هاي كوه روان آب طور عمده محدود به



توانـد   ايـن امـر مـي   . هاي ورودي بسيار كـم اسـت    در كرانة جنوبي آب. ترند كارون، دجله و فرات پرآب

  .هاي آواري باشد هاي كربناتي بر نهشته عامل مهمي در چيرگي نهشته

اي كه در حـوالي بحـرين و قطـر كـه      ك فراوان دارد، به گونهآب خليج فارس به دليل تبخير شديد، نم

گـرم در ليتـر    45هـاي آب   ورود آب شيرين به تقريب هيچ اسـت، در اثـر تبخيـر شـديد مقـدار نمـك      

،  Salwaهـاي كرانـة عربـي ماننـد خلـيج سـالوا        رسد و حتي، در برخـي نقـاط، بـه ويـژه مـرداب      مي

ب در خلـيج فـارس از ورودي تنگـة هرمـز بـه طـرف       دمـاي آ .گرم در ليتر اسـت  70هاي محلول  نمك

جـدا  ).10-10شـكل  (رونـد افـزايش دمـا و شـوري آب همخـواني دارنـد       . يابـد  انتهاي آن افزايش مي

هـاي   هاي سطحي يكي از عوامل اثرگذار در ترابري و ساختارهاي رسوبي خليج فـارس، جريـان   ازجريان

زي با محور خليج فارس دارند و سـرعت آنهـا تـا    ها به طور معمول روندي موا اين جريان. كشندي است

هـاي   در آبراهـه . متـر بـالاي سـطح آب اسـت      4سانتيمتر در ثانيه و ارتفاع آنها بين صفر تـا   50حدود 

. سـانتيمتر در ثانيـه نيـز فراتـر رود     60هـاي كشـندي ممكـن اسـت از      اي ابوظبي، سرعت جريان كرانه

  . كند زيباي اين منطقه شرايط لازم را فراهم مي هاي چنين حركتي براي رشد و توسعة ائوليت

هاي مسـطح فراكشـندي، دولوميـت همـراه بـا گـچ تشـكيل         گفتني است كه در خليج فارس، در زمين

در اثـر وجـود امـواج سـاحلي،     . گـردد  متر كمياب مي 2شود و رسوبات دولوميتي در اعماق بيشتر از  مي

د كه در نواحي كم عمق اطراف قطـر و تنگـة هرمـز،    شون هاي آهكي تشكيل مي در خليج فارس ائوليت

  .بيشترين مقدار را دارد

ريزتـر   دانـه ) متـر  90عمـق بيشـينة   (به طور كلي رسوبات عهد حاضر خليج فارس، از ساحل به اعمـاق  

هـاي   آهـك . شـوند  ها در بخش مركزي خليج فارس تشكيل و نهشته مـي  اي كه مارن شوند، به گونه مي

  .خسارة عهد حاضر خليج فارس استترين ر مارني، عميق



سـاختي كـم ژرفـايي اسـت كـه در زمـان ترشـيري         شناسي، خليج فارس فرونشست زمين از نگاه زمين

هـاي زمـان پليـو     خوردگي شديدترين چين.هاي زاگرس تشكيل شده است پسين در حاشية جنوبي كوه

هـا كـه     خـوردگي  ميزان چين. را چين داده است) زاگرس(هاي شمالي خليج فارس  پليستوسن، كرانه –

هاي كمتـر بـه طـرف دريـا ادامـه       ، با شيب)درجه و بيشتر 50شيب (هاي ايران شديد است  در خشكي

محـور اصـلي خلـيج فـارس نيـز يكـي از       . رسـد  درجـه مـي   20تـا   10اي كه در دريـا بـه    دارد به گونه

يستوسـن شـكل گرفتـه    خوردگي زاگرس است كه در زمان پليـو پل  ساختي رخداد چين پيامدهاي زمين

متر بالاتر از سـطح كنـوني بـوده اسـت      150در پايان دورة پليوسن، سطح دريا به احتمال حدود . است

سال پـيش از مـيلاد مسـيح و بـه تـدريج بـه سـطح         100000اين سطح در حدود ). 1961فربريج، (

ربـي خلـيج فـارس بـر     هـاي ع  هاي دريايي و سبخا، در كرانـه  كنوني رسيده كه آثار آن به صورت پادگانه

هـاي بـه زيـر آب     هاي مختلف و همچنـين دره  سكوهاي زيردريايي نيمه عميق در افق.جاي مانده است

متـر از   120دهد كه در زمان يخبندان پليستوسن، سطح دريا در خليج فـارس، حـدود    رفته نشان مي

انـد كـه در زمـان     آورده اين سكوهاي زيردريـايي، ايـن بـاور را بـه وجـود     . تر بوده است زمان حال پايين

اي بـر تمـام خلـيج     هزار سال پيش از ميلاد مسيح، ديرينه جغرافيـاي قـاره   70تا  17يخبندان، حدود 

  . فارس حاكم بوده و دريا به سوي تنگة هرمز پسروي داشته است

در پسروي بيشينه، حوضة خليج فارس درة بسيار بزرگـي بـود كـه رودهـاي دجلـه و فـرات را بـه طـور         

پيشروي بخشي از دريا كـه در زمـان يخچـالي ورم صـورت گرفتـه،      .كرد م وارد درياي عمان ميمستقي

و يـا  ) 1961فربـريج،  ( -40هزار سال پيش از مسيح بود كه در آن، سطح دريا به  45تا  30مربوط به 

ح متري زيـر سـط   23الاقرس، از عمق  اي از آهك دريايي كه از ام نمونه.رسيد مي) 1961كوراي، ( -25

سال پـيش از مـيلاد مسـيح را نشـان      26700تعيين سن شده، سن  14درياي كنوني، به روش كربن 

  . داده است



 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ايران و برفچال ها  يخچال -فصل يازدهم

  پراكندگي يخچالها و برفچالهاي ايران

  توضيح



اند و بيشتر بـه صـورت    هاي ايران، به عنوان يك پديدة مورفولوژيك، بسيار كوچك ها و برفچال يخچال

و بـاختر  ) كـوه، دماونـد، سـبلان    علـم (هـاي شـمال    از كوهسـتان ) يخبـرف ( ي برفي دايمـي  ها پوشش

  ).1379وزيري، (اند  گزارش شده) زردكوه، اشترانكوه(

 هـاي منـاطق زرد   موقعيت يخچـال هـاي منـاطق اشـترانكوه    موقعيـت يخچـال  11-1شكل

 هاي مناطق تخت سليمان موقعيت يخچالكوه
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